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ــری ــی جورش ــاس نعیم ــی  عب هــای زیبای

 مطالعات پژوهش هنر
ــری«   ــار هن ــا آث ــل ب ــه اش در تقاب ــوف و وظیف ــش فیلس 38 »نق
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ــی  ــن دیلم کتول هنــری می باشــد؟!«   بنیامی

مطالعات سینما 
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ــر نســل چهــارم ســینمای  ــاه ب ــی کوت ــش )تأمل 50 ســمفونیِ فال
ــا  ــین میرباب ــلاب(  محمدحس ــد از انق بع
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78 مؤلف چیست + اند ؟   حسین رسول زاده 

مطالعات ادبیات داستانی ایران و جهان 
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والتــر بنیامیــن  مــرداد عباس پــور 
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گروتســکی آن  ســودابه اســتقلال 
ــم  ــدی زخ ــه جل ــان س ــاختارگرایانه رم ــل س ــد و تحلی 92 »نق

تــاک از دکترمحمدعلــی ضیایــی«   علــی رزم آرای 
ــتان  ــر داس ــروری ب ــا م ــم؟ ب ــدرن بخوانی ــت م ــه پس 104 چگون

ــوا  ــدا پیش ــور   ن ــرداد عباس پ ــته ی م ــت« نوش »ایمپلن
اثــر آســیه  بــه مجموعــه داســتان »گذرنامــه«  نگاهــی   108

صدیقیــم فریبــا  نظام شــهیدی  
112 یادداشتی بر داستان »تالپا« اثر خوان رولفو  نوشین جم نژاد

114 جسـتاری بـر داسـتان »حدیث مـرده بر دار کردن آن سـوار 

کـه خواهـد آمد« اثر هوشـنگ گلشـیری  نیوشـا رحمانیان 
118 مفهوم »خواهرانگی« در ادبیات فمنیستی  زهرا اسماعیلی

مطالعات هنر مدرن و هنرهای تجسمی
ــدرن و  ــر م ــش هن ــر بخ ــی« دبی ــزدان کاکای ــوی »ی 120 گفتگ
هنرهــای تجســمی بــا هنرمنــد هنرهــای مــدرن؛ »نســرین نجفــی« 

ــی طــراح ، نقــاش و مــدرس نقاشــی  یــزدان کاکای
نقد و پژوهش شعر 

130 نقد شعری از عبداله  سلیمانی  نصرت اله  مسعودی
133 نقد و تحلیلی بر شعری از سمیه جلالی  حامد معراجی

ــی«  ــترن های زخم ــعر »نس ــه ش ــر مجموع ــی ب ــد و تحلیل 136 نق
ــی  ــدی واجارگاه ــر محم ــه ابراهیمــی  جعف ــر محبوب اث

140 گذری بر اندیشه های شعری یاکوبسن  مریم گمار
داستان کوتاه 

144 داستان ایمپلنت  مرداد عباس پور 
150 شیارهایی بر دریاهای دوست داشتنی  غزال امیری

154 پل  مجید طاهری
162 هیروشیما  مهدیه کوهی کار

164 تاتــه روآ و الاغ راوی و گردآورنــده: عبدالعلــی میرزانیــا   
ــنوند ــمیه کاظمی حس ــی: س بازنویس

167 چشم  شور  افسانه دشتی
174 کافه گل خنده زار  نرگس دوست

178 و آن کمرگاه  سفید و پنجره خاموش  م.روان شید 
180 مغازه ریتم دار  فرناز استقلال 

183 سلام دارا خان  بانو نیکو
186 رویای بهار  محمدحسین اسدی

190 سروهای کنج حیات  درسا شرفی )شاد(
194 بیست درجه  مریم ناصری

198 دسته استخوانی  سپهر قنبری
200 دلمان به حال پسرک بیشتر می سوزد  بانو عزی

201 شعر 
اکبــر قناعــت زاده  افســانه نجومــی  نرگــس دوســت  فرنــاز 
ــی ــان مولای ــاق  رحم ــار آف ــی  الن ــمیه دریجان ــرزادگان  س جعف

یــزدان کاکایــی  م.روان شــید   محبوبــه ابراهیمــی   ماندانــا 
قدمنــان   زهــرا اســماعیلی   علیرضــا صفرپــور  زهــرا نظری پــور  

ــر ــته افس ــی  فرش ــه زارع ــردی  ژال ــام گ اله
مصاحبه و گفت وگو 

216 مصاحبه نرگس جودکی با نجمه فرهمند  نرگس جودکی
معرفی کتاب 

218 نگاهی کوتاه به رمان »مونس« اثر نغمه فرج الهی  یزدان کاکایی
بخش آموزشی

220 ساخت شکلات خوری با تکنیک پاپیه ماشه  شروین پاداش پور 
یادداشت های رسیده

222 تجارت فرهنگی،کاسبی و ترویج »هیچ«   م.روان شید
223 تعطیل عقل   محمدرضا زادهوش 

225 »ساختار تنهایی«   م.روان شید
226 راهنمای نویسندگان

228 معرفی مجموعه خانه جهانی ماه گرفتگان
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سخـن سـردبیــر
»چــرا انســان ها بــا همــان تهــوری بــرای بندگی شــان 

می جنگنــد کــه بــرای رستگاری شــان؟«
باروخ اسپینوزا

بـا همیـاری و همـت تیـم اجرایـی فصلنامـه ماه گرفتگـی، 
گـروه  و  مطالعاتـی  دبیـران  مجموعـه،  محتـرم  ویراسـتار 
نویسـندگان همیار، به سـال دوم انتشار فصلنامه گام نهادیم 
و شـماره پنجـم و ششـم در فصـل بهار و تابسـتان را تقدیم 
شـما مخاطبـان ایرانـی و بین المللـی می نماییـم، امیـد کـه 
حاصـل تلاش ایـن مجموعه هنـری، ادبـی و فرهنگی مورد 
رضایـت نسـبی شـما مخاطبـان قرارگرفتـه و بـا همیـاری 
و همراهـی شـما و تیـم ارزشـمند مجموعـه بتوانیـم خالق 

گام هـای مؤثرتـری در سـطحی وسـیع تر باشـیم.
اقلیـم قلـم و کلمـه، مختصاتی اسـت کـه از حاشـیه امن 
می گریـزد و بـا هوشـمندی از خطوط اندوهنـاک و به زعم 
آفرینـش  بـر  سـعی  اندوهنـاک«  »انفعـالات  اسـپینوزا 
خطـوط گریـز دارد، گاه عرصـۀ کلمه و متن خـود ابزاری 
بـرای تولیـد بندگـی می شـود و ایـن بسـی خطرناک تـر 
اسـت؛ چـون ایـن عرصه در ناخـودآگاه جمعـی خود میل 

بـه آزادی و رهایـی را متداعـی می کنـد.
ماه گرفتگــی تلاشــی بــرای برون رفــت از ســایه های 
بندگــی اســت و بازیابــی و شــدت بخشــیدن بــه قــدرت 
ــال  ــای فع ــوی حال ه ــی به س ــه راه ــت ک ــی اس و امیال
ــت،  ــل اس ــای منفع ــب از حال ه ــوری صع ــته و عب داش
انفعــالات اندوهنــاک برســاخت قدرتــی کاذب اســت کــه 

ــی ادراک از  ــد و نوع ــی می نوش ــود بندگ ــیرۀ وج از ش
ــوش  ــن در آغ ــرار گرفت ــت ق ــه جه ــی کاذب را ب قدرت
امنیــت متبــادر می کنــد و این گونــه اســت کــه گاه 
ــا چشــم های  ــی ب ــان بندگــی و رهای ــرز می تشــخیص م

ــد. ــن می نمای ــلح ناممک ــر مس غی
ــه تولیــد انبوهــی در  ــا تــن دادن ب آزادی و رســتگاری ب
ســیطرۀ ایجــاد غیریت هــای مجــازی یــک فریــب بــزرگ 
ــرد و  ــاوت ریشــه می گی ــاوت از درون تف ــرا تف اســت؛ زی
آزادی جایــی جوانــه خواهــد زد کــه آری گویــی از نبــرد 
و تفاوتــی در درون تفــاوت ایجــاد شــود، نــه تــلاش بــرای 
ــه  ــن دقیق ــرا ای ــن و آن؛ زی ــان ای ــی می ــاختن غیریت س
خــود تولیدگــر بندگــی خواهــد بــود، اســارتی کــه تنهــا 

نقــاب رهایــی پوشــیده اســت.
در اقلیــم بندگــی بــا کاهــش توان هــا رو بــه رو هســتیم، 
منفــک  فــردی اش  تــوان  از  فــرد  کــه  به گونــه ای 
در  را  توان هــای خــود  آن،  مــوازات  بــه  و  می شــود 
رونــدی سیســتماتیک در مســیر بندگــی هــدر می دهــد؛ 
ــز دادن  ــناختی در تمی ــای ش ــی خط ــار نوع ــرا دچ زی
تفاوت هــا شــده اســت. سیســتم خلــق بندگــی از امیــال 
ــق  ــا خل ــت و ب ــان اس ــی هراس ــط جمع ــال در رواب فع
ــش آزادی در  ــر روی ــی ب ــه مانع ــم های ربات گون مکانیس

ــود. ــه می ش ــی جامع ــن جمع ذه
جهانـی  خانـۀ  مجموعـه  و  ماه گرفتگـی  فصلنامـه 
ماه گرفتـگان تـلاش دارد با همیـاری افـراد دغدغه مند، با 
ایجـاد خلاقیـت بـه زایش بسـتری برای رویـش توان های 
فـردی و جمعـی یـاری رسـانده و بـا گام هایـی هـر چنـد 
کوچـک بـه افزایش آزادی و رسـتگاری در عرصـه ادبی و 

فرهنگـی جامـه عمل بپوشـاند.

صحــرا کلانتــری
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سخـن مدیـر مسئول
در آخرین لحظات بسـته شدن این شـمارۀ فصل نامه، خبر 
رسـید که ناهید موسـوی، روزنامه نگارِ قدیمـی و قدری که 
در روزهای سـختِ دهۀ شـصت و هفتاد، جنگید و نوشـت، 

از میـانِ ما رفت.
ناهیـد موسـوی )افسـانه ناهیـد( را از نیمـۀ دهـۀ شـصت 
می شناسـم، شـناختی کـه به سـرعت به دوسـتی ای عمیق 
منجـر شـد. جـوان بـودم و در اهـواز زندگی می کـردم، در 
اعتراض هـای سیاسـی و صنفـی امضا جمع می کـردم برای 
ناهیـد می فرسـتادم تـا بـا پشُـت و مشـتِ پرُتـری در صف 

معترضان بایسـتد.
نخسـتین شـعرهایم )پنج شـعر کوتـاهِ عاشـقانه( در آدینۀ 
شـماره 28 بـه همـت او منتشـر و من به جامعـۀ فرهنگی 

معرفی شـدم
خاطرات پشتِ هم می آیند و نمی روند...

ناهیـد موسـوی )افسـانه ناهید( هـم رفت و جامعـۀ قلم را 
تنها گذاشـت، افسـوس، نامـش ماندگار

»صندوق نویسندگان ایران«

قصـه از ایـن قـــرار است:
از دو سـال پیـش بـه فکر تأسـیسِ صندوقی بـرای حمایت 
از نویسـندگانِ مسـتقلِ داخـلِ ایـران بـودم. کاغـذ پشـت 
کاغـذ نوشـتم و خـط زدم و دوبـاره و دوبـاره، تـا کم کـم به 
اسـتخوان بندی اصلی برای تأسـیس این صندوق رسـیدم و 
ایـن روزهـا در حال تدویـنِ پیش نویسِ نهاییِ اساسـنامه ا ی 

بـرای تأسـیسِ »صندوق نویسـندگان ایران« هسـتم.

ـــت  ـــرار اس ـــت و ق ـــدوق چیس ـــن صن ـــا ای ام
ـــد؟  ـــه بکن چ

در سـوئد به جز »کانون نویسـندگان سـوئد« که بورسیه ها 
و امکاناتـی برای رفاهِ اعضاء خود دارد، صندوقی مسـتقل و 
البتـه با حمایـتِ کانون تحت عنوان »صندوق نویسـندگان 
سـوئد« نیز وجود دارد. نخسـتین بار که نخسـتین بورسیه 
را از ایـن صنـدوق دریافـت کـردم، شـیرینیِ ایـن موفقیت 
مـرا بـه فکـر انداخـت کـه؛ چـرا نبایـد بـرای حمایـت از 
نویسـندگانِ مسـتقل و بـدون وابسـتگی به قـدرت، چنین 
صندوقـی داشـت و اندکـی از دغدغه های مالـی هنرمندان 

را مرتفـع کـرد؟ سـخت اسـت اما قطعاً شدنی سـت.

اما صندوقِ نویسندگانِ سوئد چه می کند؟
بهـار و  تـا سـالِ پیـش هرسـال یک بـار در  ایـن صنـدوق 
یک بـار در پاییـرِ به نویسـندگانِ واجدِ شـرایط، بورسـیه هایی 
یک سـاله، سه سـاله، پنج سـاله و ده سـاله اعطـاء می کـرد. از 
امسـال )2024( و اخیرا اعطاء بورسـیه ها از دوبار در سـال به 
یک بـار تغییر داده شـده؛ اما بورسـیه ها هم چنان پابرجاسـت.

نویسـنده ها که شـامل شاعر، نویسـنده، منتقد، مترجم... در 
هـر دوره با ارسـال یک رزومه و آخرین کتابِ منتشـر شـده 
و نیز درخواسـتِ بورسـیه در این گردهمایی سـالانه شرکت 
و داورانِ هـر دوره بعـد از بررسـی درخواسـت ها، بورسـیه ای 
مناسـب بـه فـرد اعطـاء می کننـد. بورسـیه هایی کـه بنـا 
بـر مقـدار سـالِ اعطاء شـده، مبالـغ متفاوتـی دارد؛ بـه این 
معنـا کـه بورسـیۀ یـک سـاله یـک مبلـغ، سه سـاله مبلغی 
بالاتـر... تـا ده سـاله کـه مبلغـی معـادل 1 میلیـون کـرون 
را دربرمی گیـرد. فـردِ شـرکت کننده بایـد شـرایطی داشـته 
باشـد کـه می توان به ایـن موارد اشـاره کرد: در رشـتۀ خود 
فعـال باشـد، صاحـبِ کتـاب باشـد، یعنـی از چـاپِ آخرین 
کتـاب مدت زیادی نگذشـته باشـد، هم چنین کتـاب دارای 
ارزش هـای ادبـی، فرهنگـی و به نوعـی تأثیرگذار بـر جامعه 
باشـد و دیگر اینکه تا فرد شایسـتگی دریافت بورسـیۀ یک 
سـاله را نداشـته باشـد، نمی تواند درخواسـت بورسـیۀ سـه 

بکنـد، یعنـی هرکـدام پله پلـه بایـد به دسـت آید.
ایـن خلاصـه ای از شـکلِ پرداختِ بورسـیه به نویسـندگان 

در سـوئد بود.

امـــا »صنـــدوق نویســـندگان ایـــران« 
ــد؟ ــه بکنـ ــت چـ ــرار اسـ ــت و قـ چیسـ

نعل به نعـلِ  اجـرا  زد،  حـدس  می تـوان  کـه  همان طـور 
اساسـنامۀ »صندوق نویسـندگان سـوئد« در ایـران و برای 
ایـران بـه دلایـل مختلـف نـه شـدنی اسـت و نـه منطقی، 
پـس بایـد بنـا بـر شـرایطِ خـاص ایـران ایـن اساسـنامه 
مختصرتـر و بومی سـازی شـود. یعنی اینکـه به عنوان مثال 
در سـال های نخسـت تا پـا گیری صنـدوق، تنهـا می توان 
بورسـیه های یـک سـاله اعطـاء کرد و یـا به جـای مثلًا 15 
بورسـیه در سـال، شـاید بتوان در سـال یک یا دو بورسـیه 

ـد
شیـ

ان 
 رو

م .
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البتـه این هـا بسـته بـه موجـودی  پرداخـت کـرد. )کـه 
صنـدوق خواهـد بود.(

سـخت ترین مرحلـه ایـن اسـت کـه چه کسـانی شایسـتۀ 
دریافـت ایـن کمـکِ مالـی هسـتند، یعنـی قوانیـن بایـد 
طوری تدوین شـوند کـه به جای حذفِ افـراد، بتوان زمینه 
را بـرای تشـویقِ افراد بـه فعالیت های جـدیِ فرهنگی و در 

نتیجـه شـرکت بـرای دریافـتِ این بورسـیه کرد.
دیگـر اینکـه بورسـیه ها بایـد طـوری در نظـر گرفته شـوند 
کـه بتـوان گرهی هرچند کوچـک از زندگی نویسـنده را باز 
کنـد، یعنـی کـه آرامشـی نسـبی و یا حتـی مقطعـی برای 
نویسـنده ایجـاد کند تا بتوانـد با فراغِ بال بیشـتری به خلق 
آثـار هنـری بپـردازد و در عین حـال بتـوان در هـر دوره بـه 
تعـدادِ بیشـتری از نویسـنده ها بورسـیه اعطـاء کـرد؛ البتـه 
بـه شـرط آنکه شـرایطِ اولیۀ شـرکت در بورسـیه را داشـته 
باشـند، بـه این معنا کـه در یـک دوره ممکن اسـت در کل 
یک نفر شـرکت کنـد و آن یک  نفر هـم از لحاظ فرهنگی و 

دیگر شـرایط، شایسـتگی دریافت را نداشـته باشـد.

و اما بعد؛
امکانـات  از  تـا  اسـت  ایـن  قصـدم  مـن  اینکـه  راسـتش 
کشـور سـوئد بـه نفـعِ نویسـندگانِ داخـلِ ایـران اسـتفاده 
کنـم، امکاناتـی غیردولتـی البتـه کـه می توانـد کمک هـای 
فکـری، مشـاوره و حتی کمک هایـی مالی از سـوی »کانون 
نویسندگان سـوئد«، »صندوق نویسندگان سوئد«، »انجمن 
پـن سـوئد« و یا حتی افـرادِ علاقه مند به کمـک به پاگیری 

ایـن صنـدوق باشـد. سـعی بـر ایـن اسـت تـا همـۀ راه ها و 
حـرف و حدیث هـا پیش بینـی  شـود تـا در عیـن اسـتقلال 
بتوان به نویسـندگان سـاکنِ ایران کمکِ بیشـتری رسـاند. 
و یکی از مهم ترین شـرایطِ شـرکت برای دریافتِ بورسـیه، 
سـکونت در ایران اسـت؛ بـه این معنا که هنرمنـدانِ ایرانیِ 
سـاکن خارج از کشـور به دلیل داشـتنِ شـرایطِ متفاوت و 
در دسـترس داشتنِ امکانات بیشـتر، نمی توانند درخواست 
بورسـیه کننـد و قصـدِ من کمـک به هنرمندانی ا سـت که 
بـا تحمـلِ تمامـی مشـکلاتی کـه در ایـران وجـود دارد، 
هم چنـان بـه ادبیـات به عنـوان یـک دغدغـۀ جـدی نـگاه 

می کننـد و دسـت از کار نمی کشـند.
ایـران«  نویسـندگان  »صنـدوق  اینکـه؛  آخـر  مطلـبِ  و 
متولدیـنِ کشـورِ افغانسـتان را نیـز کـه در ایران سـکونت 
و  و هم میهـنِ خـود می دانـد  و هم زبـان  دارنـد، هـم دل 
آن هـا نیـز مانند متولدیـنِ ایرانـی می توانند بـرای دریافتِ 

ایـن بورسـیه اقـدام کنند.
در پایـان ضمـن بهترین آرزوهـا برای هم وطنانـم و تمامی 
اهالـی قلم در ایـران، بـه زودی متن پیش نویسِ اساسـنامۀ 
»صنـدوق نویسـندگان ایـران« جهـتِ مطالعـه، تصحیـح، 
ترمیـم و دریافـت پیشـنهادهای سـازنده و عملـی، بـرای 
تعـدادی از اهالـی قلـم ارسـال می شـود تـا بـه اساسـنامۀ 

منطقـی، محکـم و قابلِ اسـتفاده برسـیم.
امیـدم ایـن اسـت تـا مـا نیـز بتوانیـم ماننـد کشـورهای 
و  کنیـم  را درک  هنرمندانمـان  هـوای  و  مترقـی، حـال 

قـدردان  فکـر و اندیشـه و قلمشـان باشـیم.
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شـرط ضـروریِ پخته شـدن و به بلـوغ فکـری، خودآگاهی، 
آزادی، آزادگـی، آزاداندیشـی و غنـای درونـی و اصالـت، آن 
چیزی اسـت که سـارتر تحت عنـوان اگزیسـتنس اوتنتیک 
نـام می بـرد و هایدگر ذیل دازاین و داسـمن بیـن این هردو 
تفکیـک قائـل می شـود. او می گفـت کـه داسـمن هیچ نـوع 
اصالتـی نـدارد و ایـن هویت هـای کاذبـی اسـت کـه جامعه 
بـه فـرد می دهـد و او را پیـش می بـرد، مثـل آن انسـان 
بخت برگشـته ای کـه هیچ علاقه ای به پزشـکی نداشـت، اما 
ازآنجا کـه خانـواده همه جـا او را آقـای دکتر صـدا زده بودند، 
ناچار شـد چهارده سـال پشـت کنکـور زندگـی اش را حرام 
کنـد و در انتهـا چیزی جز حسـرت و اندوه نصیبش نشـود. 
به هـررو شـرط زیسـتن در ایـن برهـوت و خـلاص شـدن 
از این همـه و رسـیدن و راه و رسـم زندگـی در دنیایـی 
دروغ گوهـا  و  هسـتند  فاتحـش  و  حاکـم  احمق هـا  کـه 
و  ضعیـف  انسـان های  و  گرداننـده اش  دغل بازهـا  و 

منافع پرسـت و بـی اراده بندگانـش، فریب خـوردن و دروغ 
شـنیدن و خیانـت دیدن و زخم خـوردن و گاه حتی از هم 

پاشـیدن اسـت.
امـا چـرا می گویـم فریـب خـوردن؟ آیـا این خـود حماقتی 
بیـش نیسـت که خـود در وادی فریـب گام برداریـم و خود 
را فریـب دهیـم تا پخته شـویم؟ بلـه، اگر آگاهانـه و عامدانه 
خـود را بـه فنـای عظمـا دهیم، همین طـور خواهد بـود، اما 
مقصـود مـا از فریب خـوردن و زخم دیدن و... این اسـت که 
ذات ایـن زندگـی و زیسـتن در جامعـه ای کـه جهنم اسـت 
فریب خوردن اسـت، خیانت دیدن اسـت. ما در بسـیاری از 
مواقـع در موقعیـت فریب و دروغ و شکسـت قرار می گیریم؛ 
بی آنکه هیچ اراده و انتخابی داشـته باشـیم. فی المثل وقتی 
وارد رابطـه ای می شـویم و از بخت بدمـان فرد مقابلمان یک 
پدرسـوخته  و قرمسـاق تمام عیار و شـارلاتان مدال دار است، 
دیگـر سـرزنش خـود بابـت اینکـه تـو در زندگـی شکسـت 
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شــرط اصلـی و ضــروریِ زیستـن ن
در برهــوتی به نــام زنــدگی



  مطالعات اندیشه و فلسفه  

7فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 5 و 6     بهار و تابستان 1403

خـوردی و ازدواجـت بـه طـلاق ختم شـد، پـوچ و بی معنی 
خواهـد بـود یـا وقتی در دوسـتی و رفاقت ضمانت کسـی را 
می کنیـم، حال بـرای چس قران وام باشـد یـا هرچیز دیگر، 
و آن دوسـت مـی رود و پشـت سـرش را هـم نـگاه نمی کند 

ایـن دیگر جـای سـرزنش ندارد.
 بسـیار خُـب، آیـا ایـن نکتـه بـدان معناسـت کـه آنجا که 
خـود بـا دسـتان خـود بـه زندگی مـان گنـد زدیـم، بایـد 

خویشـتن را سـرزنش کنیـم؟ 
پاسـخ بازهـم منفی  اسـت. اولاً هیچ انسـانی صبـح به قصد 
به گوه کشـیدن زندگی خـود و خانـواده اش از خواب بیدار 
نمی شـود. ثانیـاً گنـد زدن نیـز در فرایند شـدن اسـت که 
رخ می دهـد. تـا مادامی کـه گنـد نزنیـم و خـراب نکنیـم و 
صریح تـر بگویـم نرینیم و شکسـت مفتضحانـه ای نخوریم، 
تجربـۀ  هیـچ  گاه  بـل  نمی شـویم،  پیـروز  هرگـز  نه تنهـا 
شـیرین موفقیـت را هـم نخواهیـم چشـید. به همین  جهت 
هـم بـود کـه نیچـه می گفـت؛ »مـن دوسـت دار رنـج ام.« 
شـک نکنیـد او بیمار نبـود. یک موجود مازوخیسـتی نبود 
کـه خواهـان درد و زخـم باشـد. مـراد او ایـن بـود کـه تـا 

رنجـی در کار نباشـد، لذتـی نخواهـد بود.
پس گمان نکنید که شما تنها کسی هستید که پارتنرتان، 
چندین وچند سـاله تان،  رفیـق  و  دوسـت  شـریکتان، 
برادرتـان، خواهرتـان یا حتـی پدر و مادرتان بـه هر نحوی 
به شـما پشـت می کننـد یا از پشـت خنجر می زننـد یا دار 

و ندارتـان را بالا می کشـند و...
این هـا صرفـاً قسـمتِ شـرور انسـانی بـود. شـما در شـرور 
طبیعـی، مثـل زلزله و مـرگ ناگهانـیِ عزیز و دچار شـدن 
بـه بیمـاری لاعـلاج یـا صعب العـلاج و... هم تنها نیسـتید. 

این هـا هیچ کـدام نـادر نیسـت.
امـا تنهـا بـودن یـا نبـودن چنـدان اهمیتـی نـدارد. البتـه 
این طور هم نیسـت که اصلًا مهم نباشـد، چرا که دانسـتن 
ایـن امـر کـه در فـلان درد و رنـج تنها نیسـتیم و دیگرانی 
هـم هسـتند کـه در وضعیـت مـا باشـند، به خودی خـود 
تـا حـدودی تسـلی خاطـر خوبـی اسـت. به همین جهـت 
اسـت کـه بیمـاران لاعـلاج را با یکدیگـر آشـنا می کنند و 
حلقه هـای دوسـتی و... تشـکیل می دهنـد. آن چـه در این 

تأمـل فلسـفی اهمیـت دارد این اسـت که: 
بدانیـم و آگاه باشـیم کـه بـه ثبـات رسـیدن و شـخصیتی 
قـرص و محکـم و اسـتوار داشـتن و به هر بیـدی نلرزیدن 
و بـا هـر علامت بیماری هماننـد خودبیمارانـگاران از پا در 
نیامـدن و دچـار هـول و هـراس خفه کننـده نشـدن و در 
مشـقات و ناملایمـات زندگـی دوام آوردن و از این همـه، 
آمـده،  سـرمان  کـه  دردهایـی  و  رنج هـا  تمامـی  یعنـی 

داسـتانی و روایتی بـرای قرائت داشـتن و نهایتاً به پختگی 
و خودفرمان فرمایـی و اصالـت رسـیدن، لازمه اش زیسـتن 
در تک تـک همیـن لحظه هـای تلـخ و ناخوشـایند اسـت.

زیسـتن در ناخوشـی و مزه مـزه کـردن درد و چشـم در 
چشـم مـرگ دوختن، خـود سـرآغاز زندگی اسـت، چراکه 
گام برداشـتن از دنیـای ضعیف هـا بـه جهـانِ خواسـت ها 
گام هایـی جسـورانه  نیازمنـد  بی خیالی هـا و خلاصـی،  و 
اسـت؛ بلـه درسـت حـدس زدیـد، جسـارتِ اندیشـیدن 
کافـی نیسـت. می بایسـت در راه ایـن زندگـیِ وَلـَدِ زنِـا و 
ایـن موجـودات دوپایِ قرمسـاق، جسـارت و شـهامت گام 
برداشـتن و خیره شـدن در چشـمانِ آنچه سـخت اسـت و 

زُمُخـت و سـفت و تلـخ را نیـز داشـت.
بلـه ایـن سـتمکده، جـای انسـان های نـرم و نازک خیـال 
سـخت  انسـانی  برهوتـی،  چنیـن  در  زندگـی  نیسـت. 
می طلبـد کـه پـس از گـذر از آتـشِ جانسـوزِ ناملایمـاتِ 
روزگار هر پیشـامد سـختی را نرم کند و در برابر هیچ کس 

و هیچ چیـز از پـا درنیایـد.
به همین جهت بود که حافظ می گفت: 

نازپرورده تنعم نبرد راه به دوست
عاشقی شیوۀ رندان بلاکش باشد
نیچـه هـم در همیـن سـیاق بـود کـه از زبـان زرتشـت 
می نوشـت: آفریـن بـر آنچـه سـخت می کنـد. تـو در راهِ 
بزرگـیِ خویش گام نهاده ای! آنچه تاکنون واپسـین خطرات 
خوانـده می شـد، اکنون واپسـین پناهت گشـته اسـت! »تو 
در راهِ بزرگـیِ خویـش گام نهاده ای! اکنـون بهین دلیری ات 

کـو کـه تـو را دیگـر در پـسِ پشُـت راهی نیسـت!« 
تـو در راهِ بزرگـیِ خویـش گام نهاده ای! اینجا دیگر کسـی 
دزدانـه در پـی ات نخواهـد بـود! پایـت خـود راهـی را کـه 
پشـت سـر نهـاده ای ناپدیـد می کنـد و بـر فـرازِ ایـن راه 

نوشـته   اند: محـال!
»و آنجـا کـه دیگر تـو را نردبامـی نمانده باشـد، باید بدانی 
کـه  چگونـه از رویِ سـرِ خویش بـالا روی. وگرنه چه سـان 
بـالا خواهـی رفـت؟ »از روی سـر و از فـرازِ دلِ خویـش! 
اکنـون آنچـه در تو نرم ترین اسـت باید سـخت ترین شـود! 
»آن کـه همیشـه خود را بسـیار می نـوازد، سـرانجام از این 
نـوازشِ بسـیار بیمـار می شـود. آفریـن بـر آنچـه سـخت 

می سـازد!
»خـــوش نـدارم آن سـرزمینی را کـه در آن ]جوی هـایِ[ 

شـیر و شـهد روان است!«
»بـرای بسـیار دیـدن، از خویش چشـم برگرفتـن باید! هر 

کوه پیمـا بـه چنین سخـــتی نیازمند اسـت.«
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شناخت شناسـی یا معرفت شناسـی دانشی اسـت که درباره 
شـناخت های انسـان بحـث می کنـد. بحـث از تعریـف علم 
تقسـیم بندی هـای مختلف علـم ویژگی هـا و ملاک های هر 
یـک از اقسـام شـناخت ها نحـوه حصـول و تحقـق ادراکات 
اقسـام تصـورات و تصدیقـات مـلاک صـدق و کـذب قضایا 
و... در زمـره مباحث معرفت شناسـی قرار می گیرند. مسـئله 
علـم و معرفـت نـه تنهـا بـرای متفکرین امـروز قابـل توجه 
و تأمـل اسـت؛ بلکـه بـرای اندیشـمندان پیشـن نیـز کمال 
اهمیـت را داشـته اسـت. معرفـت نفـس بر همـه دانش ها و 

تلاش هـای عملـی انسـان تقـدم دارد زیـرا تمـام تلاش های 
انسـان در حـوزه علـم و عمل به جهت تأمیـن لذت   ها منافع 
و مصالـح انسـان می  انجامـد و تـا زمانی کـه حقیقت انسـان 
جایگاه و اسـتعداد های او شـناخته نشـود، همـۀ تلاش  های 
علمـی و عملـی بیهـوده و بی پایـه خواهد بـود. در این مقاله 
بـر آنیم تا حقیقت انسـان جایگاه و اسـتعدادات او از دیدگاه 

سـهروردی و دکارت را بیابیم.
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الف( زندگی نامه:
رنـه دکارت در لاهـه از شـهرهای کوچـک فرانسـه در سـال 
15۹6 زاده شـد. در هشـت سـالگی وارد مدرسـه لافلش شـد. 
دوره  آموزشـی این مدرسـه شـامل دو بخش شش و سه ساله 
بـود؛ بخش نخسـت بیشـتر شـامل دروس مربوط بـه صرف و 
نحـو و خطابـه آمـوزش لاتین و خوانـدن گزیده هایـی از متون 
کلاسـیک و مواضع و مکاتب فلسـفی بود و بخش دوم در حوزه 
فیزیـک و ریاضیـات منطق و فلسـفه متمرکـز جملگی دروس 
ایـن سـه سـال را غیـر از ریاضیـات مبتنـی بر آثـار پـاره  ای از 
مفسـران ارسـطو در صـده میانـه یعنـی تومـاس آکوویناس و 
دنـز اسـکوتوس بـود گذرانیـد. پـس از اتمـام دوره و خـروج از 
لافلـش مدتـی بـه تحصیـل علـوم حقوق و پزشـکی مشـغول 
شـد و در بیست سـالگی به جهانگردی و مطالعه کتاب تکوین 
پرداخـت تـا علمی فـرا گیرد که برای زندگی سـودمند باشـد. 
بـرای ایـن منظـور مدتـی به خدمـت ارتـش هلند درآمـد. در 
بهـار سـال 161۹ وی از هلنـد بـه دانمارک و آلمـان رفت و به 
خدمـت ارتـش ماکسیسـیلیان درآمـد. از 161۹ بـه بعد چند 
سـالی در اروپـا بـه سـیاحت پرداخـت و چنـد سـالی هـم در 
پاریـس مانـد؛ اما زندگـی در آنجـا را که مزاحـم فراغت خاطر 
وی بـود نپسـندید و در 1628 بـه هلند رجعت کرد و تا سـال 
164۹ در کنـج عزلـت تمام وقـت خود را صـرف پژوهش های 
علمی فلسـفی کرد. در سـپتامبر سـال 164۹ بـه دعوت ملکه 
سـوئد بـرای تعلیم فلسـفه خویش بـه دربار وی در اسـتکهلم 
رفت. به علت زمسـتان سـرد این کشـور و ضرورت سحرخیزی 
در سـاعت پنـج صبـح بـرای تدریس به ملکـه از آنجـا که وی 
عـادت داشـت تا ده صبـح بخوابـد وی را به بیمـاری ذات الریه 
مبتلا و در بیسـت و یک فوریه 1650 در همان جا درگذشـت 

و پـس از چنـدی جسـدش به فرانسـه انتقـال یافت.

ب( تلنگری بر پیکره دکارت فیلسوف:
آغـاز  کـه  می گویـد؛  زندگی نامـه خودنویسـش  در  دکارت 
زمسـتان در لشـکرگاهی زندگی کـردم و آنجـا هم صحبتی 
نبود که مرا مشـغول پول سـازد. از حسـن اتفاق اندیشـه  ای 
در دل بـه هوایـی در سـر نداشـتم کـه حواسـم را پریشـان 
سـازد؛ پـس همـواره در حجـره کنار آتش به سـر می بـردم و 
فرصت تفکر داشـتم. دکارت پس از آنکه روزی را در تأملات 
عمیق فلسـفی سـپری کـرد، درحالی که هنـوز ذهن هیجان 
زده   ای داشـت خوابـش بـرد. او در خـواب سـه رؤیای روشـن 
دیـد کـه بعدها این رؤیـا را چنین تعبیر کـرد: »از این رؤیاها 
دریافتـم کـه روح حقیقت کـه روح حقیقت مـن را برگزیده 
انتخـاب کـرده اسـت؛ او از مـن می   خواهـد تمـام علـوم را به 

صـورت علـم واحد دربیـاورم و این رسـالت من اسـت.«

پ(نفس:
1-تعریف نفس:

مقصـود دکارت از واژه نفـس همـان خـود اندیشـنده و آگاه 
اسـت؛ یعنـی »همیـن مـن کـه به موجـب آن همان کسـی 
هسـتم کـه هسـتم«. که بـا بسـط بیشـتر آن در تأملات به 
ایـن نتیجـه می رسـد که »به معنـای دقیق کلمـه من فقط 
چیـزی هسـتم کـه می اندیشـد؛ یعنی مـن ذهن یـا فهم یا 
عقـل یا خرد هسـتم.« سـپس تعریـف فکر تعمیـم می یابد 
ارادی و ادراکـی می  شـود: »پـس مـن  و شـامل فعالیـت 
چیسـتم؟ چیـزی کـه می اندیشـد. چیـزی که می  اندیشـد 
می فهمـد  می کنـد،  شـک  کـه  اسـت  چیـزی  چیسـت؟ 

تصدیـق و انـکار می کنـد، می خواهـد و نمی خواهـد..«
2-اثبات وجود نفس: دکارت با استفاده از شک دستوری خود 
بنا را بر این گذاشت که جمیع محسوسات منقولات و معقولات 
را که در خزینۀ خاطر دارد مورد شک و تردید قرار دهد. هدف 
از این کار وی این بود که قوۀ تعقل و تفحص شخصی خویش 
اساسی را در علم به دست بیاورد؛ که تقلیدی و عاریتی نباشد. 
به عبارت دیگر شک را راه وصول به یقین قرار داد؛ چو ذهن را 
به کلی از قید افکار پیشین رها ساخت و هیچ معلومی نماد که 
محل اتکا بوده و مشکوک نباشد، درمی یابد که هر چه را شک 
کند در این فقره نمی تواند شک کند که شک می کند. بنابراین 
املان نظر کامل در تمام امور و بررسی دقیق آنها سرانجام باید 
به این نتیجۀ معین رسید و یقین کرد که قضیۀ من هستم؛ من 
وجود دارم، هر بار که آن را به زبان می آورم یا در ذهن تصور 

می کنم بالضروره صادق است.
 اما من که یقین دارم هستم هنوز با وضوح و تمایز نمی دانم 
چیستم، در واقع دکارت حتی با شک دستوری خود در چیزی 
بودن شک نمی کند؛ بلکه می داند چیزی هست؛ اما نمی  داند 
چه هست و به دنیال شئ مجهول می گردد تا آن را اثبات کند 
و چون می داند که شک می کند و نمی تواند در شک خود نیز 
شک کند. پس نتیجه می گیرد؛ شک می کنم پس فکر دارم و 
می اندیشم؛ پس کسی که می اندیشد؛ پس از آن که به هستی 
خویش مطمئن شدم توجه کردم به این که چه هستم و دیدم 
هیچ حقیقتی را درباره خود نمی توانم به یقین قائل باشم، جز 
فکر داشتن و تا زمانی که فکر دارم می توانم خود را موجود 
بدانم. اثبات وجود نفس من در حالی میسر شده که هنور 

وجود بدن و اعضای آن ثابت نگردیده است.

3-دلایل تجرد نفس:
3-1- تردید در وجود اجسام و عدم نیاز به صفت آن ها :

یکی از راه های رسیدن به تجرد نفس از دیدگاه دکارت تردید 
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در جهان جسمانی است و این در حالی است که در وجود 
نفس هیچ شک و تردید نیست. هم چنین وجود نفس به امتداد 
دیگر صفات جسمانی نیاز ندارد و با استفاده از همین امر را 
که مورد تردید است مادی و مقابل آن غیر مادی می  داند؛ 
به این صورت که وجود انسان نیازی به امتداد شکل مکان و 
دیگر صفات مادی ندارد و تنها دلیل آن اندیشه است. وجود 
هرگونه جسم در جان مورد شک است؛ مگر خود شک فکر 
که ذاتی نفس انسان است. اگرچه نفس در وجود همۀ اشیاء 
مادی تردید دارد؛ اما درست خودش را به معنای دقیق کلمه 
فقط به عنوان جوهر غیرمادی می شناسد. در نتیجه وجود نفس 

مجرد از جسم و جسمانیات است.

3-2- استقلال نفس از راه قدرت الهی:
وی از راه قـدرت الهـی در پـی آن اسـت که اسـتقلال نفس 
از بـدن را و در نتیجـه تجـرد ذاتـی آن را اثبات کند و گویی 
می خواهـد بگویـد چـون نفـس ممکـن اسـت و خدا قـادر، 
پـس نفس مسـتقل از بدن اسـت. امـکان اسـتقلال را نیز از 
راه ادراک واضـح و متمایـز تبیین می کنـد. به گفتۀ وی خدا 
قـادر اسـت هـر چیـزی را که بـه روشـنی ادراک می شـود؛ 
درسـت به همان گونه تحقق بخشـد. نفس جوهر اندیشـنده 
به  روشـنی مسـتقل از بـدن جوهر ممتـد ادراک می شـود و 
بـر عکـس بنابراین بـا توجه به قـدرت الهی نفـس می تواند 
مسـتقل از بدن وجود داشـته باشـد و به راستی متمایز از آن 
اسـت پـس هیچ گونـه مادیتی در آن نیسـت و مجرد اسـت.

3-3- عدم دریافت صورت مادی:
از آن جـا کـه دکارت معتقـد بـه هیچ  گونـه ارتباطـی میـان 
امتـداد و نفس نیسـت؛ تفکـر محض را از تخیل جـدا کرده، 
ادراک محـض را کار نفـس و دریافـت صـور مادی حسـی و 
ممتـد را کار تخیـل می دانـد تـا از ایـن راه تجـرد نفـس را 
نتیجـه بگیـرد و بـه گفتـۀ وی یقینـاً مغز ابـزار تفکر محض 
نیسـت؛ بلکـه تنهـا ابـزار تخیل یـا ادراک حسـی اسـت. در 
ادراک هـر چیـزی اعـم از مـادی و غیر مـادی تعقل محض 
رخ می دهـد و نفـس قابلیـت دریافت هیچ صـورت مادی ای 
را نـدارد؛ زیرا ممتد نیسـت و امتـداد را از راه صورت ممتدی 
کـه در خـود دارد درک نمی کنـد، بلکـه با توجه بـه خود به 
یـک صـورت مـادی که ممتـد اسـت آن را تخیـل می کند. 

بنابرایـن نفـس غیر مادی اسـت.

3-4-وحدت و تجزیه ناپذیری نفس:
آن چه تجزیه  پذیر باشـد؛ متحد و یکپارچه نیسـت. دکارت نیز 

ایـن اصـل را پذیرفتـه و جسـم تجزیه   پذیر را متحـد نمی  داند 
و گویـا از غیـر قابـل تجزیـه بـودن نفـس وحـدت و یکپارچـه 
بـودن آن را نتیجـه می گیـرد و چون از نظـر او امتداد خاصیت 
جسـم اسـت، نفس واحد را بدون هیچ نسـبیتی با آن دانسـته 
بـا حـد وسـط وحـدت و تجزیه   ناپذیـری نفـس می   خواهـد به 
غیـر مـادی بـودن آن برسـد. بنا بر نظـر او تمایز نفـس از بدن 
مبتنـی بـر تجزیه پذیـری جسـم و تجزیه ناپذیری نفس اسـت 
؛زیـرا تصـور جسـم تنها بـه صـورت بخش پذیر و تصـور نفس 
تنهـا به صـورت بخش ناپذیر ممکن اسـت و تصـور مثلاً نصف 
نفـس ممکن نیسـت. به سـخن دیگر نفس بـا کل بدن متحد 
اسـت، نـه بـا یکـی از اجـزای آن؛ زیـرا واحـد و تقسـیم تاپذیر 
اسـت. نـه نسـبتی بـه امتـداد و جهـت دارد و نـه بـا خـواص 

جسـمانی بـدن یکی اسـت در نتیجه مجـرد از ماده اسـت.

3-5-عدم توقف نفس بر عالم ظاهر و مادی:
اگـر نفـس بر عالم جسـمانی مـادی متوقف باشـد، بی گمان 
مـادی خواهـد بـود؛ ولـی دکارت نفـس را از بـدن و عالـم 
جسـمانی کامـلًا متمایـز می  داند، فکر را کـه به عنوان صفت 
مختـص نفـس ذاتـی آن اسـت مطـرح می کنـد و سـپس 
می خواهـد غیـر مـادی بـودن نفـس را از توقـف آن بـر فکر 
و نـه عالـم مـاده نتیجه گیـرد. به بیـان او فکـر نوعی صفت 
و عرضـی اسـت کـه نیاز بـه موصـوف و جوهر یعنـی همان 
جوهـر نفسـانی اندیشـنده دارد. ایـن صفت مختـص جوهر 
نفـس و ذاتـی آن اسـت، پس همیشـه همـراه آن اسـت و با 
نفـس تمایـز عقلـی دارد. وجود نفـس متوقف بر فکر اسـت 

نـه بـر عالم مـادی؛ پس نفـس مادی نیسـت.

4-حدوث و خلود نفس:
و  بسـیط  مـاده  از  مجـرد  ذاتـاً  جوهـر  را  نفـس  دکارت 
تجزیه ناپذیـر می داند که پس از نابـودی یعنی تجزیه پذیری 
بـدن بعـد از مرگ نفس به سـبب تجـرد ذاتـی اش می تواند 
بـه حیـات خـود ادامه دهـد بیاندیشـد و به نوعی خاطـره از 
اتحاد با بدنش داشـته باشـد. او برای خلود انسـان بر خلاف 
فسـلفۀ افلاطونـی که تأکیـد بر تجرد و روحانیت و بسـاطت 
نفـس به اصـول فسـلفه طبیعی رجوع کـرده اسـت، از نظر 
وی نفـس چـون جوهـر محـض اسـت حتـی بـا دگرگونـی 
تمـام اعـراض آن بـه نفس دیگـری تبدیل نمی شـود، پس 
ذاتـاً فنـا ناپذیـر اسـت. بـر خلاف بـدن که به محـض تغییر 
صـورت برخـی از اجزای آن به چیز دیگری تبدیل می شـود 
و بـه آسـانی تمـام فناپذیـر اسـت از نظـر وی چـون نفـس 
انسـان با بـدن تمایـز دارد و هیچ  گونه مادیت در آن نیسـت 
حتـی اگـر آن را مولـود زایش بدانیم باز هم مـادی بودن آن 
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نتیجـه نمی شـود؛ بلکـه فقط نشـأت گرفتن نفـس فرزند از 
نفـس والدیـن را نتیجـه می دهد، پس او نفـس را در حدوث 

نیـز غیـر مـادی می   داند.

5-مفاهیم فطری:
»خداونـد حقایقـی را در نفـس مـا نهـاده اسـت. مهم تریـن 
ایـن تصـورات مفاهیـم ریاضـی اسـت کـه زمینۀ فهـم عالم 
جسـمانی ممتـد را بـرای ما فراهم مـی آورد. ذهـن تصورات 
مربـوط بـه خداونـد، خـودش و همـۀ دیگـر حقایقـی را که 

بدیهـی نامیـده می شـود در خـود دارد«
تعریـف تصور: »صورت هر اندیشـۀ خاصی اسـت کـه ادراک 
بی واسـطۀ آن صـورت مـرا از آن اندیشـه آگاه می سـازد«. 
اندیشـه به مثابـۀ چیزی تعریف می شـود که »در ماسـت، به 

گونـه ای که بی  واسـطه از آن آگاه هسـتیم«
وقتـی می  گوییـم تصوری فطـری از الـف داریـم منظورمان 
ایـن اسـت کـه می  توانیم بـا تأمـل لازم حقایقـی را تصدیق 

کنیـم که متضمـن مفهوم ال هسـتند.
به نظـر می رسـد وقتـی دکارت اصطـلاح »diaa« را بـه کار 
می گیـرد گاه دربـارۀ تصورات و گاه در بارۀ تصدیقات سـخن 
می  گویـد و همیـن انعطاف  پذیـری تغییر موضـع از تصورات 
به تصدیقات شـاخصۀ نظر اوسـت. دکارت در قواعد در بحث 
از شـهود »ماهیـات بسـیط« توسـط ذهن با رضایت شـامل 
هـم تصـورات )مانند امتـداد( و هـم تصدیقـات )مانند علوم 
متعـارف زیبایـی منطـق( را ذیل عنوان واحـدی می گنجاند. 
دکارت مدعی اسـت شـهود بسـیط یـا ادراک عقـل زمینه را 
بـرای ما فراهـم می آورد تا هـم از پـاره  ای از مفاهیم بنیادین 
یا مقولات فکر آگاه باشـیم و هـم پیوند و روابط بدیهی میان 
ایـن ادعـا و آموزه خطری دکارت رابطۀ نزدیکی اسـت به این 
مضمـون کـه خداونـد اذهـان مـا را به  گونـه    ای آفریده اسـت 
کـه می   توانیـم فقـط بـا تأمـل عقلـی و بی   نیـاز از اطلاعـات 

برگرفتـه از حواس، سـاختار بنیادین واقعیت را بشناسـیم.
تأمل دربارۀ ماهیات ادراک حسی دکارت اعلام می کند که همۀ 
تصورات حتی تصورات حسی به معنای خاصی فطری هستند. 
اگر قلمروی حواس آن چه را قوۀ تفکر دقیقا از رهگذر حواس 
کسب می   کند در نظر آوریم باید بپذیریم تصوراتی که از اشیاء 
خارجی از راه حواس بر ما متمثل می    شود هیچ یک از موارد با 
آن چه در اندیشۀ خود می سازیم یکی نیست تا جایی که هیچ 
چیزی در تصورات ما نیست که فطری ذهن یا قوۀ تفکرمان 
نه خود  ما  به تجربه مربوط می شود  نباشد. هر شرایطی که 
حرکت های جسمانی و نه هیئت های حاصل از آن را بدان گونه 
که در اندام های حسی رخ می دهد درک نمی کنیم، پس نتیجه 
اینکه خود تصور همین حرکات و هیئت ها نیز فطری ما هستند.

6-ویژگی های نفس:
دکارت در اصل 32 از اصول فلسفه چنین می گوید: »در این 
که ما دو جور اندیشه داریم ادراک فاهمه محل فهم و دیگری 
خواستن یا مصمم شدن به مدد اراده بنابرابن احساس و تخیل 
و در نظر آوردن اشیا معقول محض همه از شیوه  های متفاوت 
ادراک است و میل داشتن، بیزار بودن، انکار و تشکیک همه 
از شیوه های متفاوت اراده کردن است« پس دو نیروی روانی 
نفسانی وجود دارد که کیفیت های متفاوتی را می توان به آنها 
نسبت داد. در اصل 34 نیز با اشاره به این که میان اراده و حکم 
رابطه  ای وجود دارد بحث را چنین پی می گیرد. »در این که اراده 
هم به اندازه فاهمه برای حکم کردن لازم است من می پذیرم 
ما نمی توانیم بدون دخالت فهم دربارۀ چیزی حکم کنیم؛ زیرا 
نشانه  ای در دست نیست که گمان کنیم ارادۀ ما بدون این که 
فهم ما به نحوی دخالت کند تصمیم به کاری می گیرد؛ اما چون 
دخالت اراده برای تأیید چیزی که هیچ شناختی از آن نداریم 
مطلقا لازم است و از آن جا که صدور حکم بدین معنا نیست که 
ما شناخت تام و تمامی داشته باشیم، به همین دلیل غالباً پیش 
می آید که ما چیزهایی را تأیید می کنیم که هیچ گونه معرفتی 

جز نوعی شناخت بسیار آشفته از آنها نداریم.«
دکارت در تأمـل سـوم دربـارۀ دسـته بندی ایده هـا چنیـن 
می    گویـد: »بعضـی از افـکار مـن از قبیل صور اشـیا اسـت و 
عنـوان مفهـوم تنها بـرای اینها مناسـبت کامـل دارد؛ مانند 
وقتـی کـه انسـان و غیـره یـا حتـی خـدا را تصـور می کنم، 
بعضـی دیگـر هـم بـه صورت هـای دیگر اسـت. مثـلًا وقتی 
کـه می ترسـم اراده می کنـم بـه ایجـاب و صلـب می کنـم. 
همـواره چیـزی را به عنـوان موضـوع عمـل ذهـن ادراک 
می کنـم؛ امـا بـا ایـن کار بـه مفهومـی کـه از آن چیـز دارم 
چیـز دیگـری اضافه می کنـم. از این قیسـم افـکار بعضی را 

اراده یـا انفعـالات و بعضـی را احـکام می نامنـد.«
بنابراین دکارت نفس انسـانی را به دو قوه تقسـیم می کند: یک 
قـوۀ شـناخت، دو قـوۀ حکم آزاد یا به سـخن دیگر فهـم و اراده. 
فهـم تنهـا ایده  هـا را ادراک می  کنـد و اراده که همـان قوۀ حکم 
کـردن اسـت یا قـدرت ما بر انتخـاب و تـرک. اراده فقط عبارت 
اسـت از اینکـه در اثبـات و نفی اقدام یا خـودداری از آن چه فهم 
بـه مـا عرضـه می کند، طـوری عمل کنیـم که احسـاس نکنیم 

نیـروی خارجی ما را به آن مجبور سـاخته اسـت.

7-رابطه نفس و بدن:
اجسـام زنـده را دشـوار می تـوان بـه صنـف جواهـر روحانـی 
منصـوب کـرد. بایـد آنهـا را بـه صنـف جواهـر مادی دانسـت و 
اگـر ماهیـت جواهـر مـادی امتداد اسـت ماهیـت اجسـام زنده 
نیـز بایـد امتداد باشـد. انسـان مرکـب از دو جوهر متمایز شـئ 
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اندیشـنده و شـئ ممتـد اسـت؛ »اندیشـه و امتـداد را می تـوان 
مقـوم مـا به جوهر روحانی و جوهر جسـمانی دانسـت و در این 
صـورت بایـد آنهـا را بـا خـود جوهـر اندیشـنده ذهن و بـا خود 
جوهـر ممتـد بـدن یکـی گرفـت«. به رغم اتحـاد نفس بـا بدن 
بخـش خاصـی از بدن اسـت که نفـس در آن جـا کارکردهایش 
ویژه تـر از بقیـۀ اجـزای بـدن اعمـال می کنـد، با بررسـی دقیق 
موضـوع بـه روشـنایی نشـان می دهـد کـه آن بخـش از بـدن 
کـه نفـس به طـور مسـتقیم کارکـرد هایـش را در آن اعمـال 
می کنـد، درونی  تریـن بخش مغز یعنی غدۀ بسـیار ریزی اسـت 
کـه واقـع در جوهـر مغـز و در بـالای مجرایـی کـه از طریق آن 
ارواح موجـود در حفره   هـای قدامـی مغـز بـا حفره   هـای خلفـی 
آن مرتبـط می شـود. حیوانـات علاماتـی بـرای بیان احساسـات 
خویـش نشـان می دهنـد؛ ولـی شـواهد دال بـر ایـن اسـت که 
ایـن عمـل بـه صرافـت طبع صـورت می گیـرد و عملـی از روی 
عقـل نیسـت. دکارت حیوانـات را فاقـد عقل و نفـس می  داند و 
از ایـن نتیجـه می   گیـرد کـه حیوانـات ماشـین   های صـرف و با 
........ خودکارنـد و بنـا بـر این حیوانات چیـزی جز مادۀ متحرک 
نیسـتند. عصب هـا لوله هـای »الـف« »همـۀ اعمـال جانـوران 
شـبیه بـه آن دسـته از اعمـال ماسـت کـه بـدون کمـک نفس 
واقـع می شـود، بنابراین مـا ناگریز از قبول این نتیجه می شـویم 
کـه نمی توانیـم ورای اوضاع خاص اعضای آنها و تخلیۀ مسـتمر 
روح حیوانـی که به وسـیلۀ ضربان قلب بـه هنگام تلطیف خون 
ایجـاد می شـود و در آنهـا هیـچ اصـل دیگـر قائل شـویم. »من 
هیـچ حیوانـی را از اصـل حیـات محـروم نمی کنم.« مقصـود او 
ایـن اسـت کـه از توصیـف حیوانـات به عنـوان موجـودات زنده 
ابـا نـدارد؛ امـا دلیلـی کـه اقامـه می کنـد این اسـت کـه حیات 
عبـارت اسـت از فقـط حـرارت قلـب او. همچنیـن می گوید من 
از نسـبت دادن احسـاس آنهـا تا آن حدی که متکـی بر اعضای 
بـدن اسـت ابایی ندارم. در باب بدن انسـان نیـز دکارت آمادگی 
این را دارد که بگوید بدن انسـان ماشـین یا افزار صرف نیسـت 
و بسـیاری از اعمـال بـدن انسـان بـدون دخالـت نفـس صورت 
می گیـرد. انسـان مرکـب از »ب« درسـت اسـت که بسـیاری از 
اعمـال مـا ارادی اسـت؛ ولـی نفس به  نحـوی بی واسـطه اعضا و 
جـوارح مـا را تحریک نمی کنـد؛ بلکه کار آن این اسـت که روح 

حیوانـی را در غـدۀ صنوبـری تحت تأثیـر قـرار می دهد.

ت(جسم:
دکارت جوهر جسـمانی را شـئ ذاتا ممتد تعریف کرده اسـت 
و جـز امتـداد کـه ذات جسـم را تشـکیل می دهـد، هرچـه 
در جسـم وجـود دارد جـزء خـواص ثانیـه اسـت کـه معلـول 
دخالت حسـی اسـت، پس جسـم جوهری اسـت که موضوع 
بی واسـطه امتداد مکانـی و نیز موضوع بی واسـطه اعراضی که 

مسـتلزم امتـداد هسـتند مانند شـکل وضع و حرکـت مکانی 
و ماننـد آن. دکارت امتـداد را بـه معنـای کمیت یـا مقدار که 
در فلسـفه ارسـطو یکـی از اعراض اسـت تلقی کـرده، در واقع 
صورت جسـمیۀ ارسـطویی را حذف می کند. صورت جسـمیۀ 
ارسـطویی یـک معنـای کیفـی اسـت و قابـل اندازه گیـری 
نیسـت، درحالی که دکارت می خواهد ذات جسـم متشـکل از 
چیـزی باشـد که قابـل اندازه گیری باشـد، تا بتـوان از آن یک 
تصویـر صریـح و متمایـز بـه ذهـن آورد. دکارت معتقد اسـت 
مفاهیـم کلـی پیچیـده انـد؛ ازایـن رو ترجیـح می دهـد یـک 
جسـم را به طـور خـاص تجزیـه و تحلیـل کنـد تا بـه ماهیت 

اصلـی آن پـی برده و سـپس نتیجـه به دسـت آورد.

ث(جوهر:
ــود  ــه وج ــودی ک ــی موج ــوان ش ــر را به   عن دکارت جوه
آن مقتضــی هیــچ چیــزی جــز ذات خــود نیســت تعریــف 
می کنــد؛ ولــی ایــن تعریــف بــه معنــای دقیــق و حقیقــی 
کلمــه فقــط بــر خداونــد قابــل الطــاق اســت. بــه حقیقــت 
هیــچ چیــزی جــز خداونــد به عنــوان موجــودی کــه قائــم 
بــه ذات اســت مدلــول و مطابــق بــا ایــن وصف نیســت؛ زیرا 
مــا ادراک می کنیــم کــه هیــچ مخلوقــی نیســت کــه بــدون 
برخــورداری از حمایــت قــدرت او بتوانــد موجــود باشــد. بــا 
ایــن وصــف کلمــه جوهــر را نمی تــوان به نحــو متواطــی بــه 
موجــودات و خداونــد حمــل کــرد، وی این کلمــه را اولا و به 
ذات در مــورد خــدا و ثانیــاً و بــالارض و به شــیوه تمثیلی در 
مــورد مخلوقــات بــه کار می بــرد. امــا اگــر عجالتــا از خداونــد 
ــه  ــلاق آن ب ــر را در اط ــط جوه ــم و فق ــر کنی ــزل نظ ع
مخلوقــات مــورد اعتبــار قــرار دهیــم، می تــوان گفــت کــه 
دو نــوع جوهــر وجــود دارد و ایــن کلمــه به   نحــو متواطــی 
بــه دو دســته اشــیا حمــل می شــود. جوهــر مخلــوق اعــم از 
مــادی و متفکــر را می تــوان تحــت ایــن مفهــوم عــام تصــور 
ــرای وجــود داشــتن  ــه ب ــد ک ــا چیزهایی ان ــرا آنه ــرد؛ زی ک
فقــط بــه موافقــت خداونــد احتیــاج دارنــد؛ امــا آنچــه مــا 
ادراک می کنیــم جواهــر مــن حیــث جواهــر نیســت؛ بلکــه 
صفــات جواهــر اســت و از آن حیــث کــه ایــن صفــات در 
جواهــر مختلــف ریشــه دارنــد و کیفیــات آنهــا را بــه ظهــور 
می  رســانند معرفــت جوهــر را بــه مــا افــاده می کنــد. ولــی 
همــه صفــات در مرتبــه واحــدی قــرار ندارنــد؛ زیرا همیشــه 
یــک صفــت اصلــی جوهــر وجــود دارد کــه مقــدم ماهیــت 
و ذات آن اســت و همــه صفــات دیگــر تابــع آن اســت. ایــن 
صفــت اصلــی خــاص هــر جوهــر از همــه جهــات و حیثیات 
بــا جوهــر خــود مســاوق اســت. ایــن صفــات اصلــی جوهــر 

از جوهــر جدایی ناپذیــر هســتند.



  مطالعات اندیشه و فلسفه  

13فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 5 و 6     بهار و تابستان 1403

2-سهروردی:
الف(زندگی نامه:

سـهروردی در تاریخ 54۹ هجری شمسـی در دهکده سهرورد 
زنجـان به دنیا آمـد. تحصیلات مقدماتی خـود را در مراغه نزد 
مجدالدیـن جیلـی بـه پایـان رسـانید. پـس از آن بـه اصفهان 
رفـت کـه در آن زمـان مهم تریـن مرکـز علمـی در ایـران بود 
و تحصیـلات صـوری خـود را در نـزد ظهیرالدیـن قـاری بـه 
نهایت رسـانید. در باب تسـلط وی بر فلسـفه مشـاء همین  قدر 
کفایـت اسـت کـه بـه کتـب وی رجـوع شـود. پـس از پایـان 
تحصیـلات رسـمی به سـفر کـردن در داخل ایـران پرداخت و 
از بسـیاری مشـایخ هتوف دیـدن کرد سـفرهای وی رفته رفته 
گسـترده تر شـد و به آناتولی و شـامات نیز رسـید و مناظر شام 
وی را مجـذوب خـود کرد. در یکی از سـفرهایش از دمشـق به 
حلـب رفـت و در آنجـا بـا ملک ظاهر پسـر صلاح الدیـن ایوبی 
ملاقـات کـرده و به علـت علاقۀ فراوان ملک ظاهـر به صوفیان 
و دانشـمندان مورد توجه وی قرار گرفت. سـهروردی در دربار 
وی در حلـب مانـدگار شـد. اسـتادی وی در فلسـفه تصوف از 
جملـه عواملـی بـود کـه دشـمنان فراوانـی بـرای وی در میان 
علمـای قشـری فراهـم آورد، عاقبـت بـه دسـتاویز آن که وی 
سـخنانی خلاف اصـول دین می گوید از ملک ظاهر خواسـتند 
وی را بـه قتـل برسـاند. ملک ظاهـر در این امر سسـتی ورزید 
در نتیجـه علمـا از صلاح الدیـن دادخواهـی کردند. صـلاح تازه 
سـوریه را از دسـت صلیبیـان بیـرون آورده بـود و به ناچـار بـه 
درخواسـت ایشان تسلیم شد. ناگزیر سـهروردی در سال 58۷ 

بـه زنـدان افتـاد و در همـان جـا از دنیا رفت.
ب(تلنگری بر سهروردی فیلسوف:

سـهروردی در کتـاب التلویحـات خـود می نویسـد؛ زمانـی 
به شـدت سـر بـه گریبـان تفکـر فـرو بـرده بـودم و بـه کار 
پژوهشـگری اشـتغال مـداوم داشـتم و در ژرف اندیشـه و 
ریاضـت فکـری غوطـه ور بـودم و ایـن بـه هنگامی بـود که 
با دشـواری   های مسـئله علم به رزم و سـتیز برخاسـته بودم 
و هـر چـه در کتاب  هـا و گفته هـا بیشـتر کاوش و پی جویی 
می کـردم، کمتـر بـه حـل آن دسـت می یافتـم تـا اینکه در 
شـامگاهی از شـامگاهان خلسـه      ای که شـبیه نور بود بر من 
چیـره گردیـد و در ایـن حالـت بـود کـه طیفی از لـذت مرا 
فراگرفـت و بارقـه   ای جهیدن کرد و نوری درخشـان گردید. 
در ایـن حالـت معلـم اول بـر او ظاهـر می    شـود و در بـاب 
مسـئله نفـس و علـم بـا وی بـه صحبـت برمی خیـزد کـه 
نتیجـه ایـن مصاحبـت پایه  ریـزی بنیـان فلسـفی جدید در 

اندیشـه های اسـلامی می شـود.

پ( نفس:
1-تعریف نفس:

نفـس یا نور اسـفهبد نـوری از انـوار الهی هسـتی صرف نور 
مجـرد روحانـی مدبر جسـم و مدرک معقولات اسـت نفس 
ناطـق نـوری از انـوار حـق تعالـی کـه نه جسـم اسـت و نه 
قابـل اشـاره حسـی بلکـه مجـرد غیرقابـل تقسـیم  مدبر و 
متصـرف در جسـم و مدرک معقولات میباشـد صفت اصلی 

ایـن جوهـر تعقل کلیات اسـت

2- اثبات وجود نفس:
شـیخ اشـراق در اثبات وجـود نفس چندین برهـان متفاوت 

اقامـه کرده اسـت کـه در زیـر بدان ها اشـاره می کنیم:

2-1-توجه به درون:
2-1-1-بـدان کـه هـر جزئی از بـدن خود فرامـوش کنی و 
بعضـی اعضـا را ببینی کـه از نابود شـدنش حیـات و ادراک 
مـردم را نقصـان نمی شـود و بعضی چون دماغ مغـز و دل و 
جگر به تشـریح و مقایسـت دانی فی الجمله هر جسـمی و 
عرضـی کـه هسـت از او غافل توانـی بود؛ ولـی از خود غافل 
نباشـی و خـود را دانـی بی   نظیـر بـا همـه آدمـی از اعضـای 
بـدن خود غافل می شـود؛ ولـی از خود غافل نمی شـود. این 
خـود چیـزی ورای اعضـای بدن اسـت، اگر عضـوی از اعضا 
در هویـت خـود داخل بـود امکان نداشـت که انسـان بدون 

آن بـه یاد خود باشـد.
2-1-2- مـن بـا خـود خلـوت کـرده و بـه ذات خـود نظـر 
دارای  طوری کـه  یافتـه ام،  وجـود  و  نیـت  را  آن  افکنـدم 
ضمیمـه ای به عنـوان لافی موضوع هسـتند. ضمیمـه ای که 
مانند یک تعریف به رسـم برای جوهریت اسـت و نیز آن را 
دارای اضافاتی به جسـم یافتم اضافات و مناسـباتی که مثل 

تعریـف به رسـم بـرای بـرای نفس بودن اسـت.
چـون نفـس مدبر بـدن اسـت اضافـات را خـارج از حقیقت 
خـود می یابم و ویژگی لافی موضوع نیز یک مسـئلۀ سـلبی 
اسـت. اگـر جوهریـت معنـای دیگری غیـر از معنـای لافی 
موضـوع دارد آن را در ایـن مرحله به دسـت نیـاورده ام؛ ولی 

ذات خـود را یافتـه و درک کـرده   ام که از او غایب نیسـتم.
ایـن ذات دارای فصـل نیسـت؛ چون من آن را به وسـیله همان 
ویژگـی غایـب نبودن از آن شـناخته ام. اگر فصل یا خصوصیتی 
به غیـر از وجـد در کار بـود در همـان زمـان کـه خـود را یافتم 
آن را درک می کـردم چـون کسـی از خـودم بـه مـن نزدیک تر 
نیسـت. وقتـی ذات خـودم را به خوبی مـی کاوم چیزی جز خود 
و ادراکـم را نمی بینـم. ایـن اندیشـه سـهروردی خبـر از اتحـاد 
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وجـود و ادراک در مقـام ذات انسـانی را نیز با خـود دارد.
2-1-3- هـر جسـمی و عرضـی که هسـت می توانـی از آن 
غافـل شـوی؛ ولی از خـود نمی توانی غافل باشـی. پس توی 
تـو نـه همـه این اعضاسـت و نه به سـبب یکـی از این اعضا 
به طوری کـه اگـر از ایـن اعضـای بـدن در تـوی تـو دخالـت 
داشـت هرگـز بدون او نمی توانسـتی خود را به خاطـر آوری، 

پـس تو ورای اجسـام و اعراض هسـتی.
2-1-4- تـو خـود را بـه لفـظ مـن می  گویـی؛ ولـی هـر چه 
در بـدن توسـت همـه را بـه او اشـاره می کنـی. هـر چـه او 
توانـی گفـت نـه گوینـده من اسـت از تو چـون تو را اوسـت 
مـن تـو نباشـد و هرچـه او را تو او گویی از خـودش و از منی 
خویـش جـدا کـرده ای. پـس نه همۀ تو باشـد و نـه جزء من 
تـو چـون. اگـر جـزء منـی تـو را از منی تـو جدا کنـی، منی 
نمی مانـد؛ همان طـور که اگر در و دیـوار را از خانه جدا کنی، 
خانـه ای باقـی نمی مانـد. پـس همۀ اعضـا را می توانی اشـارۀ 
اویـی کنـی مثل دماغ دل جگـر و غیره. بدن مثل آسـمان و 
زمیـن هـر دو طـرف اسـت؛ پس تـو ورای این همه هسـتی.

2-3- شناخت نفس از راه علم حضوری:
انسـان خویشـتن خویـش را از طریـق صـورت نمی شناسـد. 
ماهیـت نفـس نـه از طریق صـورت و نه از طریـق مرجع ضمیر 
مـن و نـه از طریـق تصـوری شـبیه تصور بـدن قابل شـناخت 
نیسـت؛ بلکـه نفس برای خود حاضر اسـت اساسـا علـم علم یا 
ادراک حاضـر بـودن شـئ پیـش ذات مجـرد اسـت. از آن جاکه 
ادراک و تعقـل امـر غیـز مـادی اسـت؛ عاقـل هـم غیـر مـادی 
خواهـد بـود. لـذا نفـس به اشـیاء به علـم حضوری عالم اسـت، 
پـس نفـس مجـرد اسـت. چیـزی کـه قائم بـه خـود و مدرک 
ذات خویش اسـت، ذات خود را از طریق مثال نشـناخته اسـت. 
چـون اگـر علـم او از طریق مثال باشـد لازم می آید کـه ادراک 
مـن غیـر خـود مـن و عینا همـان خود مـن باشـد. درحالی که 
این محال اسـت؛ چون مسـتلزم وحدت دو چیز متفاوت اسـت، 

بـر خـلاف اشـیاء خارجی کـه چنین محالـی لازم نمـی آید.

3-دلایل تجرد نفس:
3-1-وحدت هویت:

هویـت انسـان از ابتـدای تولد تـا پایان عمر بـدون تغییر باقی 
اسـت؛ امـا بدن همـواره در حـال دگرگونـی اسـت، به گونه ای 
کـه گفتـه شـده هر هفت سـال یـا ده سـال همه اجـزاء بدن 
تغییـر می کنـد. بنابرایـن هویـت انسـان همـان بدن نیسـت؛ 
بلکـه امر مجردی اسـت که نفس نـام دارد. »بدن تو پیوسـته 
در حـال نقصـان اسـت و پیوسـته به واسـظه حـرارت از بدن 

کاسـته می شـود و در عـوض بـه واسـطۀ غذایـی کـه خـورده 
بازیـاب می شـود. پـس هـر روز چیـزی کم می شـود و چیزی 
بـاز بـه جـای می  آید. بنابراین همـه اعضا در حال تبدل اسـت 
و اگـر تـوی تـو از اعضـای بـدن بود پیوسـته تغییـر می کرد و 
هـر کـی هـر روز کسـی دیگر می بـود. ولـی این گونه نیسـت؛ 
چون دانایی انسـان پیوسـته اسـت. بنابراین نه نفس از اعضای 
بـدن اسـت و نـه برخی از تـن؛ بلکـه ورای همۀ بدن اسـت.«

3-2-ادراک کلیات:
3-3-تقسیم ناپذیری نفس:

در نظـام پـردازی وی نفـس ناطقه نـوری از انوار الهی اسـت 
که نمی توان به آن اشـارۀ حسـی کرد؛ چرا که تقسـیم پذیر 
نیسـت. ایـن نور مجـرد ملکوتی هر چند در جسـم نقش بر 
نبسـته؛ امـا مدبر و حاکـم بدن آدمی و قائم بـه ذات خویش 

و خود آگاه اسـت.

4-حدوث و خلود نفس:
سـهروردی بـر پایـه اصـول و مبانـی خـود نفـس را حـادث 
می نامـد. او معتقـد اسـت کـه نفس همزمـان با حـدوث بدن 
در قالـب مجـرد حـادث می شـود. بـه بـاور او نفـس روحانیـه 
الحـدوث و البقاء اسـت. بدیـن معنا که از آغـاز پیدایش نفس 
حقیقتـی اسـت مجـرد و روحانـی و در بقـای خود نیـز در هر 
عالمـی قـرار گیـرد؛ روحانـی و مجـرد خواهـد بـود. هـر چند 
بـا حـدوث بدن حـادث می شـود؛ امـا در ذات خـود موجودی 
مجـرد اسـت کـه فقط در مقـام فعل بـه بدن تعلـق می گیرد. 
در نظام پـردازی وی نفـس ناطقـه، نـوری از انـوار الهی اسـت 
کـه نمی تـوان به آن اشـارۀ حسـی کـرد؛ چرا که تقسـیم پذیر 
نیسـت. ایـن نـور مجـرد ملکوتی هر چنـد در جسـم نقش بر 
نبسـته؛ امـا مدبر و حاکـم بدن آدمـی و قائم بـه ذات خویش 
و خـودآگاه اسـت. ایـن نور مجـرد مدبر پس از مـرگ بدن فنا 
نمی پذیـرد؛ زیـرا انـوار مجـرد ذاتـا اقتضـای عـدم نمی کنند؛ 
وگرنـه از آغاز پیدا نمی شـد. علت او نیز معدومش نمی سـازد؛ 
چـون ایـن علت مجرد اسـت دگرگـون نمی گیـرد. و چنان که 
نـور مجـرد را از آغـاز وجود چنیـن تقاضا کرده بـود، تا نهایت 
بـه همین حـال می  ماند و در میـان نورهای مجـرد برخوردی 
بـر سـر حمـل و مـکان رخ نمی دهـد؛ زیـرا اینـان  از حمل و 
مـکان برتر هسـتند. ایـن نورهای مدبر مادی هم نیسـتند که 
وجودشـان در گـرو شـرایط ویـژه ای باشـد. »بـدان کـه نفس 
پیـش از بـدن موجود نباشـد؛ که اگر موجود بودی نشایسـتی 
که یکی بودی و نه بسـیار و این محال اسـت. اما آنکه نشـاید 
که نفس پیش از بدن بسـیار باشـد، از برای آن اسـت که همه 
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در حقیقـت آنکـه نفس مردمی اند مشـارک و از یـک نوع اند و 
چون بسـیار شـوند؛ ممیز باید و پیش از بدن بدنی نیسـت تا 
فـرق کند در میان ایشـان، پس بسـیار نتوانند بـودن. اما آنکه 
نشـاید همـۀ نفـوس پیـش از بـدن یکـی باشـد، که اگـر پاره 
شـود و قسـمت پذیر گـردد جسـم باشـد و مـا گفتیـم محال 
اسـت. و اگـر همچنان یک نفس بمانـد و در جمله ابدان مردم 
تصـرف کنـد؛ پـس هر چه که یکـی داند باید کـه همه بدانند 
و نـه چنیـن اسـت؛ پـس ظاهـر شـد که نفـس پیـش از بدن 
نتوانـد بـود که هر دو به هم حاصل شـوند.« و بـدان که نفس 
باقـی اسـت بـر او فنـا متصـور نشـود؛ زیـرا علـت او کـه عقل 
فعـال اسـت دائم اسـت. پـس معلـول بـه دوام او دائـم ماند و 
چـون نفـس محل نـدارد و جوهری مباین اسـت اجسـام را از 

بطـلان جوهـری دیگـر و مباین عـدم او لازم نیاید.

5-مفاهیم فطری:
بـه دو بخـش تقسـیم  را  انسـان  سـهروردی آگاهی هـای 

می کنـد: 1- فطـری 2- غیـر فطـری
منظـور وی از آگاهی هـای فطـری یـا فطریـات گزاره هـای 
پایه ای انـد. یعنـی اولیـات و بدیهیات. معلومات باید سـرانجام 
بـه گزاره هایـی برسـند کـه علـم و آگاهـی بـه آنهـا محتـاج 
ترتیـب مقدمـات دیگـری نباشـد. ایـن گزاره ها فطریـات نام 
دارند. وی از میان تمام بدیهیات تنها محسوسـات را به عنوان 
گزاره هـای پایـه ای مطرح می کند. محسوسـات بسـیط هرگز 
قابـل تعریف نیسـتند؛ زیـرا تعریف های مـا سـرانجام باید به 
معلوماتـی برسـند کـه نیازمند تعریف نباشـد، وگرنـه گرفتار 
تسلسـل خواهیم شـد. لذا از محسوسات پیداتر چیزی نداریم 
کـه آنهـا را پایـه فـرض کنیم و همـۀ تعریف هـا را بـه آن باز 
گردانیـم؛ زیـرا همۀ دانش هـای ما برگرفته از محسوسـات  اند. 

بنـا بر این محسوسـات فطـری و بدیهی هسـتند.
اولیـات: قضایایـی هسـتند که اگر حملیه باشـند انسـان به 
صـرف تصـور موضـوع و مجهـول و نسـبت حکمیـه بـه آن 

تصدیـق می کنـد و آن را می پذیـرد.
محسوسـات: قضایایـی کـه تصدیـق بـه آنهـا منـوط بـه 

اسـت. احسـاس 

6-ویژگی های نفس:
»ببایـد دانسـتن کـه نفـس انسـانی را دو قـوت اسـت: یکی 
دریابنـده و دیگـری در کار کننـده و قـوۀ دریانـده را نظـری 
اسـت یـا علمـی و نظـری، مثـلًا چنـان اسـت کـه بداند که 
عالم محدث شـده اسـت و عملی چنانکه بداند سـتم زشـت 
اسـت و فـرق میان این دو قوت آن اسـت کـه نظری مقصور 
اسـت بـر علـم خالـص و عملـی اگر چـه روی سـوی عملی 

دارد از آن عمـل عملـی لازم می آیـد کـه بدانـد آن معلـوم 
کردنی اسـت یا به   جای گذاشـتنی و اما قوت در کار کننده، 
قوتـی اسـت کـه چـون اشـارت کنـد بـه عملـی سـوی آن 

منبعـث شـود و ایـن قـوت را عقل عملـی خوانند.«
و سـیر تکاملـی سلسـله مراتـب موجـودات زنـده نـوع عالی 
همـۀ قـوای حیاتی نوع سـافل را با چند قوۀ عالی تـر در خود 
جمـع دارد. نفـس انسـان هـم علاوه بر اسـتیفای تمـام قوای 
نباتـی و حیـوان قـوای عالی تـری دارد کـه یا مختص اوسـت 
یـا در بـروز قوی  تـر دارد از جملـۀ ایـن قوا یکی قـوۀ دریابنده 
یـا مدرکه اسـت و دیگری قـوۀ درکارکننده یـا محرکه همان 
نیروی اندیشـه اسـت که وجه امتیاز انسـان از سـایر حیوانات 
اسـت. این قوه در دو جهت به    کار مـی رود. جهتی برای ادراک 
کلیـات و معقـولات مسـائل صرفـاً عملـی و جهتـی دیگر به 
هدف شـناختی معبارهای درسـت رفتارهای اجتماعی جهت 
دوم قـوۀ مدرکـه. گرچـه اصـولا وجه عمـل اسـت، نمی  تواند 
خالـی از نظـر باشـد زیـرا در قصد هر عملی بایـد ابتدا جهات 
مثبـت و منفـی و روایی و ناروایی آن را بشناسـد و بفهمد که 
آیـا ایـن عمل کردنی اسـت یا ناکردنـی. لذا نیـروی دریاننده 

در انسـان اساسـاً بر مبنای نظر اسـت.

7-رابطه نفس و بدن:
نفـس و بـدن دو عنصـر کامـلًا مسـتقل و رودرروی هـم قرار 
گرفتـه نیسـتند که بتوانند در مسـیر خود طـی طریق نماید؛ 
بلکه مجموع این دو شـخص واحدی را سـاخته و یک حقیقت 
و هویـت جمعـی را بـه نمایش می گـذارد. این ویژگـی بیانگر 
نیـاز و ارتباط دو سـویه این دو به هم اسـت. حیـوان از موالید 
ثلاث اسـت و از عناصر چهارگانه حادث شـده و حساسـیت و 
تحرک از لوازم حد آم اسـت. در واقع وقتی سـهروردی انسـان 
به عنـوان حیوان جرمـی لطیف و گرم دارد کـه لطافت اخلاط 
حاصل شـده و حکیمان آن را روح می نامند. سـخن وی ناظر 
به این معناسـت که صرف داشـتن روح متضمن حیات اسـت؛ 
امـا انسـان را از حیـوان جـدا نمی کند و تمایزی در این نشـئه 
میـان او و دیگر حیوانات نیسـت. زیرا وی تمایـز و تعالی را در 
ادراکات متعالیـه کـه غایـت آن حـق اسـت می دانـد از نگاه او 
عامـل اشـتراک حیوان و انسـان در روح که بـه نظر وی حامل 
قـوای حیـوان اسـت موجـب نمی  شـود تـا انسـان از حیـوان 
متمایـز شـود. آن چـه در اطـلاق معنـای حیـات بـه انسـان و 
حیـوان مطـرح اسـت همیـن مفهـوم روح اسـت کـه آن را به 
روح حیوانی و روح طبیعی تقسـیم کرده اسـت. او سـپس به 
تغییـر نشـانه های حیـات در انسـان و حیـوان می پـردازد که 
اراده از جملـۀ آن هاسـت و بـه نظـر سـهروردی ارادۀ حیـوان 
توسـط روح نفسـانی تحریـک شـده و موجـب می شـود کـه 
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حیـوان بـه انگیزه های خـود جامۀ عمل بپوشـاند.
ــدن را  ــه و ب ــس ناطق ــان نف ــاط می ــراق ارتب ــیخ اش ش
به واســطه روح حیوانــی می دانــد کــه جســمی لطیــف و 
گــرم اســت. یــک شــاخه از ایــن روح بــه دمــاغ مــی رود 
و در اثــر بــرودت دمــاغ ســرد می شــود کــه روح نفســانی 
ــه  ــن شــاخه ب ــده می شــود و حــس و حرکــت از ای نامی
ــه  ــی ب ــد. یــک شــاخه دیگــر از روح حیوان وجــود می  آی
جگــر مــی  رود کــه ســبب قــوای حیاتــی می شــود و روح 
ــل  ــی حام ــن روح حیوان ــود. ای ــده می ش ــی نامی طبیع
ــارج  ــپ دل خ ــی چ ــف جانب ــت و از تجوی ــۀ قواس هم
ــپ  ــب چ ــف جان ــه از تجوی ــال ک ــود و در آن ح می ش
دل خــارج می شــود روح حیوانــی نام   گــذاری شــده 
ــت  ــول لطاف ــی را محص ــهروردی روح حیوان ــت. س اس
ــن  ــت ای ــدن را محصــول کثاف ــن و اعضــای ب اخــلاط ت
ــر ترکیــب اخــلاط اربعــه  ــد؛ یعنــی در اث اخــلاط می دان
بخــار لطیفــی متصاعــد می شــود کــه آن را روح حیوانــی 
ــده  ــا مان ــر ج ــۀ ب ــلاط اربع ــن اخ ــدن از ای ــد. ب می نامن
به وجــود آمــده اســت. نفــس ناطقــه کــه مجــرد اســت 
ــاری  ــه روح بخ ــته ب ــدن وابس ــش در ب ــر و تصرف تدبی
ــس  ــود نف ــع ش ــاری از متصط ــرگاه روح بخ ــت؛ ه اس

ــد. ــرف کن ــدن تص ــد در ب ــم نمی توان ــه ه ناطق

ت(جسم:
ســهروردی پــس از ابطــال دیــدگاه مشــائیان در اثبــات 
ــولا از آنجــا کــه خــودش ترکیــب جســم از اجــزا را  هی
ــولات  ــرای تح ــی ب ــه و مبنای ــار پای ــرد، به  ناچ نمی  پذی
کــون و فســاد موجــودات در نظــر می  گیــرد. در این جــا 
او خــود مقــدار یعنــی جســم را هیــولا و مبنــای تغییــر 
ــم در  ــد. جس ــی می کن ــود معرف ــاد موج ــون و فس و ک
حقیقــت جــز مقــدار و امتــداد بــه خــود پایــدار نیســت. 
بنابرایــن در جهــان هســتی چیــزی بــه نــام هیــولا وجود 
ــت.  ــن اس ــده ای بی تعی ــه پدی ــزی ک ــی چی ــدارد؛ یعن ن
ســهروردی جســم را این گونــه تعریــف می کنــد؛ »بــدان 
جســم آن اســت کــه مقصــود بــه اشــارت بــود و در وی 
ــر  ــبهت« در نظ ــچ ش ــود بی هی ــا و دوری ب درازی و پهن
ســهروردی جســم مرکــب از دو عنصــر جوهــر و غــرض 
ــدار محــض اســت و  ــا مق ــاده ی اســت. جوهــر همــان م
عــرض امتــدادی اســت بــر اســت مــاده عــارض می شــود 
ــر  ــی آورد. جوه ــود م ــق را به وج ــرض و عم ــول و ع و ط
در جســم همــان مقــدار اســت و در واقــع جســم چیــزی 
جــز مقــدار نیســت. جســم مطلــق همــان مقــدار مطلــق 
ــاص  ــد و خ ــدار مقی ــان مق ــد هم ــم مقی ــت و جس اس

ــورت  ــولا و ص ــا رد هی ــهروردی ب ــع س ــت و در واق اس
ارســطویی جســم را به عنــوان یــک جوهــر خــاص 

ــد. ــی می کن معرف

ث( جوهر 
ســهروردی الهیــات خــود را بــه جــای وجــود یــا موجــود 
ــد  ــه تقلی ــی ب ــن جابه جای ــد؛ در ای ــاز می کن ــور آغ ــا ن ب
ــد.  ــف می دانن ــاز از تعری ــه وجــود را بی نی از مشــائیان ک
او نیــز نــور را بی نیــاز از تعریــف می دانــد و چنیــن 
ــا باشــد؛  ــوم م ــه معل ــزی ک ــر چی ــد ه اســتدلال می کن
ــه از  ــم ک ــزی نداری ــم روشــن اســت چــون چی می گویی
ــزی  ــر چی ــش از ه ــور بی ــس ن ــد. پ ــن تر باش ــور روش ن
دیگــری معلــوم بــوده و بی  نیــاز از تعریــف اســت. وی نــور 
ــه ســه قســم تقســیم  را مطابــق هستی شناســی خــود ب
می نمایــد. یــک عالــم عقــول دو عالــم نفــوس ســه عالــم 
جســم تفــاوت میــان ایــن عوالــم در میــزان بهره منــدی 

آنهــا از نــور اســت.
ــوع  ــه در موض ــودی ک ــر را »موج ــاء جوه ــای مش حکم
ــودن  ــان از »نب ــور ایش ــد. منظ ــف کرده ان ــد« تعری نباش
جوهــر در موضــوع« نبــودن در محلــی اســت کــه 
ــلًا  ــر اص ــواه آن جوه ــد. خ ــر نباش ــاز از آن جوه بی نی
ــا محــل  محلــی نداشــته باشــد؛ ماننــد عقــل و نفــس ی
ــدان نیازمنــد باشــد؛ ماننــد  داشــته باشــد، امــا محــل ب
»صــورت« کــه حــال در »هیــولا« اســت و هیــولا بــرای 

ــت. ــد اس ــدان نیازمن ــش ب تحقق
 اینجــا توضیــح چنــد نکتــه ضــروری اســت؛ اول اینکــه 
حکمــا بالاخــص حکمــای مشــاء جوهــر را بــه پنــج نــوع 
ــس جســم  ــل نف ــد از عق ــه عبارتن ــد، ک تقســیم کرده ان
ــودی را  ــر قی ــف جوه ــذا در تعری ــورت و ل ــولا و ص هی
بــه کار برده انــد، کــه هــر 5 نــوع را بتوانــد در برگیــرد. از 
جملــه آوردن قیــد »محــل نیازمنــد« یــا »غیرمســتغنی« 
اســت کــه بــرای داخــل کــردن »صــورت« در زیــر چتــر 
تعریــف جوهــر اســت. دوم اینکــه اصطــلاح »موضــوع« و 
ــه کار رفتــه اســت و  ــه یــک معنــی ب ــا ب »محــل« تقریب
آنچــه واقــع در موضــوع و محــل اســت »حــال« نامیــده 
ــوع  ــراد از موض ــت و م ــرض اس ــان ع ــه هم ــود ک می ش
و محــل در اینجــا آن اســت کــه حــال در تمامــی اجــزا 
درون و بیــرون آن پراکنــده باشــد، به طــوری کــه نتــوان 
ــچ.  ــپیدی در گ ــد س ــرد؛ مانن ــدا ک ــم ج آن دو را از ه
ــل  ــه مح ــام آن ب ــت و قی ــل اس ــه مح ــاج ب ــال محت ح

اســت نــه بــه خــود.
امــا شــیخ در تعریفــی کــه جوهــر کــرده اســت از 
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ــت؛  ــرده اس ــتفاده نک ــل اس ــوع« و مح ــلاح »موض اصط
بلکــه بــر مســئله »قیــام بــه خــود« تکیــه کــرده اســت. 
ــن  ــارج از ذه ــر »خ ــراق ب ــت الاش ــاب حکم وی در کت
ــرده  ــد ک ــر تدکی ــودن جوه ــال« ب ــر ح ــودن« و »غی ب
اســت و حاصــل کلامــش ایــن اســت کــه جوهــر »هــر 
شــئ خــارج از ذهنــی اســت کــه بــه تمــام و کمــال در 
غیــر خــود حــال و پراکنــده نشــده باشــد.« ایــن تعریــف 
هــم بــه قصــد رد نظریــه جوهــر بــودن »صــورت« اســت؛ 
ــت و  ــل اس ــال در مح ــی ح ــورت« به طورکل ــرا »ص زی
ــه  چیــزی کــه کامــلًا حــال در محــل باشــد، قیامــش ب
ــر اســت و چیــزی  ــه غی محــل اســت. یعنــی قیامــش ب
کــه در خــارج ذهــن باشــد و قائــم بــه غیــر باشــد؛ عرض 
یــا هیئــت اســت پــس صــورت عــرض اســت نــه جوهــر.  

نتیجه گیری:
نقاط اشتراک دو فیلسوف:

ــه فلســفه ارســطویی، مشــائی و ارســطویی،  1-هــر دو ب
ــته اند. ــل داش ــنایی کام ــی آش مدرس

2-هــر دو پــس از پایــان تحصیــلات خــود بــه گشــت و 
ــد. ــان پرداخته ان ــذار در جه گ

3-هــر دو در انتهــای زندگــی خــود وارد دربــار حکومتــی 
زمــان خــود شــده اند و جــان خــود را در دســتگاه 

ــد. ــت داده ان ــی از دس حکومت
4-هــر دو رســالت خویــش را در خلســه  ای کــه بــه آنــان 

دســت داده بــود دریافتنــد. 
5-هــر دو نفــس را خــود اندیشــنده و آگاه می داننــد کــه 

صفــت اصلــی آن تعقــل کلیات اســت.
6-در اثبــات وجــود نفــس بــر هــر دو معلــوم اســت کــه 
چیــزی وجــود دارد؛ یعنــی معلومــی هســت و ایــن معلوم 
»مــن هســتم« اســت. امــا اینکــه ایــن مــن چیســت کــه 

وجــود دارد نیازمنــد کشــف اســت.
۷-هــر دو نفــس را از بــدن متمایــز می داننــد و در اثبــات 
ــد و  ــرار نمی دهن ــل ق ــورد تأم ــدن را م ــس ب ــود نف وج

ــپارند. ــی می س ــت فراموش ــه دس ــه ای آن را ب به گون
8-هــر دو نفــس را امــری ذاتــاً مجــرد و روحانــی 
می داننــد کــه در حــدوث خــود نیازمنــد بــه مــاده 
نیســت. پــس حــدوث آن روحانــی اســت و در بقــا پــس 
ــد و  ــه می ده ــود ادام ــات خ ــه حی ــدن ب ــودی ب از ناب

ــت. ــا اس ــه البق روحانی
ــناخت  ــرای ش ــه ب ــتند ک ــاور هس ــن ب ــر دو برای ۹-ه
ــس  ــه در نف ــتند ک ــه ای هس ــی پای ــد گزاره های نیازمن
فطریــات  را  پایــه ای  گزاره  هــای  ایــن  دارد  وجــود 

ــه ای  ــزاره پای ــه دو گ ــته   بندی آن ب ــد و در دس می نامن
اعتقــاد دارنــد: 1-اولیــات 2- محسوســات

ــه  ــوت می دانند:1-فاهم ــس را داری 2 ق ــر دو نف 10-ه
2-اراده

11-در هــر دو نفــس بــا بــدن متحــد می شــود؛ در ایــن 
ــد  ــدن توفــق یاب ــر ب ــد ب ــرای آنکــه بتوان اتحــاد نفــس ب
ــداد  ــه امت ــا اندیشــه را ب ــی اســت ت ــد روح حیوان نیازمن
ــوان  ــر دو عن ــی ه ــف روح حیوان ــد. در تعری ــل کن تبدی
»جســم حــار لطیــف« را بیــان می کننــد. رابطــه میــان 
روح حیوانــی و نفــس در قســمت غــده صنوبــری اتفــاق 

می افتــد.
ــیمات  ــن دو از تقس ــش از ای ــفۀ پی ــر در فلاس 12-جوه
ــا در نظــام هــر دو فیلســوف جوهــر از  ــود؛ ام ماهیــت ب
تقســیمات وجــود اســت و آن را »چیــزی کــه قائــم بــه 

ــد. ــف نموده ان ــت«، تعری ــود اس خ
13-هــر دو فیلســوف براســاس تعریــف خــود از جوهــر به 

ابطــال هیــولا و صــورت و صــورت نوعیــه پرداخته  انــد.
14- هر دو جسم را شیء ممتد می دانند 

نقاط افتراق:
1-در اثبــات وجــود نفــس دکارت از شــک می آغــازد و در 
ــد؛  هرآنچــه کــه در ذهــن وی وجــود دارد شــک می کن

امــا ســهروردی بــا یقیــن بــه اثبــات آن می پــردازد.
2-ســهروردی در خلــود نفــس بــه مســئله تجــرد نفــس 
و روحانیــت و بســاطت آن رجــوع می کنــد، درحالی کــه 
رجــوع  خــود  طبیعــی  فلســفه  اصــول  بــه  دکارت 
می کنــد. از نظــر وی نفــس چــون جوهــر محــض اســت 
حتــی بــا دگرگونــی تمــام اعــراض آن بــه نفــس دیگــری 

ــر اســت. ــاً فناناپذی ــس ذات ــود پ ــل نمی ش تبدی
ــد و  ــا را ادراک می  کن ــا ایده   ه ــه تنه 3-در دکارت فاهم
ــار  ــدرت انتخــاب و اختی ــردن و ق ــم ک ــوه حک اراده را ق
ــه  ــهروردی ن ــری در س ــل نظ ــه عق ــد، درحالی ک می دان
نتهــا ایده  هــا؛ بلکــه تصدیقــات نیــز به وســیله ایــن قــوه 
ادراک می شــود و عقــل عملــی عهــده دار انتخــاب و 

اختیــار اســت.
ــد  ــه خداون ــذات ب ــر اولا و ب ــی جوه ــام دکارت 4-در نظ
ــس و  ــه نف ــرض ب ــاً و بالع ــود و ثانی ــبت داده می ش نس
جســم. در واقــع وی جوهــر را اشــتراک لفظــی می دانــد 
کــه در مــورد نفــس و جســم به صــورت متواطــی مــورد 
ســهروردی  درحالی   کــه  می گیــرد،  قــرار  اســتفاده 
ــله  ــه در سلس ــد و ک ــوی می دان ــتراک معن ــر را اش جوه

ــف اســت. ــودی دارای شــدت و ضع ــب وج مرات
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ـــه  ـــه ب ـــان ک ـــن کاهن ـــدار و تدخی ـــان اقت دو دســـتۀ گیاه
روایـــت کارلـــوس کاســـتاندا ریشـــه در تعلیمـــات دون 
خـــوان دارنـــد، سال هاســـت مـــورد اســـتقبال عمـــوم 
ــتی  ــان سرخپوسـ ــه عرفـ ــد بـ ــی زبانان علاقه منـ فارسـ
قرارگرفتـــه اســـت. تـــا جایی کـــه خیـــل عظیمـــی از 
ـــار  ـــط دچ ـــمنی را فق ـــون ش ـــه فن ـــد ب ـــان علاقه من جوان
ـــه  ـــدرت، ب ـــان ق ـــا و گیاه ـــتفاده از قارچ ه ـــات اس توهم
ـــرده  ـــل(، ک ـــال باط ـــی خی ـــدار )زه ـــب اقت ـــت کس جه
و آنهـــا را از اصـــل قضیـــه کـــه درمانگـــری و اتحـــاد 
بـــا طبیعـــت و نیروهـــای برتـــر اســـت دور ســـاخته. 

ـــت  ـــلوک معرف ـــیر و س ـــه  ای از س ـــناخت گوش ـــرای ش ب
ـــی فلســـفه  ـــه معرف ـــه قصـــد دارم ب ـــن مقال شـــمنی، در ای
ـــاد  ـــکا و مراســـم چهارب ـــران این ـــل درمانگ ـــاب و اصی کمی
بپـــردازم. باشـــد کـــه نقطـــۀ اشـــتراک ســـالکان، 

ســـاحران و درمانگـــران عطیـــۀ برتـــر باشـــد.
ـــه در  ـــت ک ـــی رف ـــه عالم ـــه ب ـــب، در خلس ـــه اس »دیوان
ـــم،  ـــیاء. آن عال ـــر ارواح اش ـــت؛ مگ ـــز نیس ـــا هیچ چی آنج
ـــت  ـــم اس ـــن عال ـــس ای ـــه در پ ـــت ک ـــی اس ـــم واقع عال
و هرچـــه مـــا در اینجـــا می بینیـــم بســـان ســـایه ای از 

ـــت.« ـــم اس آن عال

تی
ضر

د ح
 داو

ده:
گارن

فلسفــه درمـانگـری شمـن هـای پــرون
احضـــار چهــار بــــاد
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گوزن سیاه.
ـــک  ـــت ی ـــاس حرک ـــه اس ـــه و جذب ـــه خلس ـــیدن ب رس
روح پزشـــک بـــرای کســـب اقتـــدار لازم جهـــت درمانگـــری 
اســـت؛ آن هنـــگام کـــه شـــمن بـــه پـــرواز درمی آیـــد 
ــل  ــواع نائـ ــاب انـ ــدار اربـ ــه دیـ ــروی روح بـ و در قلمـ
ــای  ــی را از نیروهـ ــرژی کیهانـ ــفا و انـ ــود و شـ می شـ
برتـــر بـــرای بیمـــار طلـــب می کنـــد. در اینجـــا بـــرای 
تفکیـــک و شـــناخت بهتـــر جزئیـــات درمانگـــری، 
ـــه  ـــمن را ب ـــکان ش ـــدار روح پزش ـــب اقت ـــای کس روش ه

ــم: ــیم می کنـ ــته تقسـ ــه دسـ سـ
یک( گیاهان اقتدار:

ـــاده  ـــم م ـــاورای عال ـــه م ـــای ادراک ب ـــودن دریچه ه گش
ـــونگری  ـــداوا، افس ـــی، م ـــوند و در خوش ـــبب می ش را س
ـــوت،  ـــد. پی ـــرار می  گیرن ـــتفاده ق ـــورد اس ـــفر روح م و س
داتـــوره و هومیتـــو از مهم تریـــن گیاهـــان اقتـــدار 

می آینـــد. به حســـاب 
دو( تدخین کاهنان:

ـــق  ـــا چپ ـــه ب ـــدار ک ـــان اقت ـــی از گیاه ـــامل برخ ـــه ش ک
مقـــدس یـــا پیچیـــده در بـــرگ تدخیـــن می شـــود و 
ــه  ــا ارواح را بـ ــدار بـ ــن بینی و دیـ ــگویی و روشـ پیشـ
ـــردن  ـــوت ک ـــی آورد. اســـتفاده از خاکســـتر و ف ـــان م ارمغ
دود بـــه صـــورت بیمـــار هـــم از مـــوارد درمانـــی آن 

ـــت. اس
سه( احضار چهار باد:

ایجـــاد فضـــای مقـــدس و پیمـــان بـــا چهـــار نیـــروی 
ـــال  ـــرغ زرین ب ـــوار، م ـــار، جاگ ـــت. )م ـــی اس ـــر کیهان برت

ـــاب( و عق
جهان بینی درمانگران

ـــق و  ـــا، خال ـــا و مایاه ـــا، اینکاه ـــاور هوپی ه ـــان ب در می
ـــمان از  ـــد. آس ـــتنی باهم ان ـــدی ناگسس ـــت در پیون خلق
ـــوذ  ـــر نف ـــاده در یکدیگ ـــت و روح و م ـــدا نیس ـــن ج زمی
ـــن  ـــو وردی چنی ـــر ناواج ـــن رو زن درمانگ ـــد. ازای کرده  ان
ــا هســـتم و مـــن رودخانـــه  می خوانـــد: »مـــن کوه هـ
ـــم؛  ـــروی تگرگ ـــم و نی ـــک عقاب ـــادگار ی ـــن ی ـــتم... م هس
ــن  ــم بیـ ــی می تنـ ــای نامرئـ ــوت تارهـ ــون عنکبـ چـ

شـــناخته و آنچـــه ناشـــناخته اســـت. »قلـــب عقایـــد 
یـــک درمانگـــر فرزانـــه، طبیعـــت اســـت و فلســـفه اش 
ـــکار  ـــت آش ـــاده را »کیفی ـــام م ـــس تم ـــود، پ وحـــدت وج
روی  اقتـــدار  درگاه  بـــه  و  می بینـــد  روح  شـــدن« 
ـــأ  ـــا )منش ـــر اکوچ ـــر وی ـــون ورد نظ ـــا افس ـــی آورد و ب م

ــد. ــب می کنـ ــدس( را جلـ مقـ
ـــت و  ـــونگری« اس ـــری، »افس ـــوی درمانگ ـــن رو آن س ازای
ـــد  ـــرا و بع ـــوم، روح گ ـــدا مدی ـــه، ابت ـــر فرزان ـــک درمانگ ی

ـــت.  ـــاحر اس س
ـــد احساســـات ذهـــن و   او کســـی اســـت کـــه رشـــتۀ پیون
ـــد.  ـــر می ده ـــاده را تغیی ـــم م ـــه عال ـــوده ب ـــم آل روان جس
ـــان،  ـــرژی تاب ـــوزۀ ان ـــوی ح ـــش و شستش ـــق پالای از طری
ـــای  ـــازد و نهره ـــفاف می س ـــرژی را ش ـــاده و ان ـــد م پیون
ــش  ــۀ خویـ ــوص اولیـ ــه خلـ ــا( را بـ ــرژی )چاکراهـ انـ

بازمی گردانـــد.
تمـــام  وقتـــی  معتقدنـــد  آمـــازون  شـــمن های 
چاکراهـــای خویـــش را پـــاک می کنیـــد؛ یـــک بـــدن 
ـــز  ـــر مرک ـــه ه ـــرد ک ـــد ک ـــب خواهی ـــی کس رنگین کمان
ـــدۀ  ـــای چرخن ـــا بازوه ـــش ب ـــی خوی ـــس طبیع در فرکان
ـــه  ـــرواز ب ـــدرت پ ـــردد و ق ـــاش می گ ـــم ارتع ـــان ه کیه
ـــردد. در  ـــدا می گ ـــده اه ـــم برگزی ـــه جس ـــان ارواح ب جه
ــید  ــان و خورشـ ــا، رنگین کمـ ــی اینکاهـ اسطوره شناسـ
ــم  ــه در پرچـ ــد؛ چنانچـ ــت برترنـ ــمبل های معرفـ سـ
ـــته  ـــش بس ـــان نق ـــن رنگین کم ـــکا همی ـــوری این امپرات

ـــت. اس
چاکراها و نهُ دروازۀ فرزانگی

ــۀ  ــفا و تجربـ ــرای شـ ــکا، بـ ــران اینـ ــاور درمانگـ در بـ
بی کرانگـــی نـُــه دروازه یـــا گـــذر در روح هـــر ناوالـــی 
ـــدس  ـــروی مق ـــف نی ـــه کش ـــه ب ـــرار دارد ک ـــاحر( ق )س
ــا  ــا بـ ــن دروازه هـ ــک از ایـ ــر یـ ــود. هـ ــر می شـ منجـ
ـــت دروازه در  ـــوند؛ هف ـــوط می ش ـــا مرب ـــی از چاکراه یک
ـــه  ـــان و ورای آن ک ـــرژی تاب ـــوزۀ ان ـــا در ح ـــدن و دوت ب
ـــر« از آن  ـــود برت ـــه »خ ـــفر ب ـــد در س ـــه بای ـــمن فرزان ش

ـــد. ـــور کن عب
ـــوگا از هفـــت چاکـــرا )چـــرخ(  ـــه ی در مکاتـــب منســـوب ب
به عنـــوان زمینـــۀ اصلـــی آرزوهـــا و رنج هـــای انســـانی 
ســـخن بـــه میـــان می آیـــد؛ امـــا در میـــان شـــمن ها 
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ــه چاکـــرا تعریـــف شـــده کـــه هفـــت تـــای آنهـــا  نـُ
ـــوند؛  ـــوب می ش ـــدار محس ـــب اقت ـــع کس ـــا و مناب ابزاره
ـــد.  ـــدس وجودن ـــت مق ـــت و طبیع ـــی از الوهی ـــه بخش ک
آنهـــا خشـــم، حـــرص و شـــهوت را منابـــع خفتـــه ای 
می یابنـــد کـــه می تواننـــد بـــه عشـــق، شـــفافیت، 

خـــرد و شـــهامت اســـتحاله یابنـــد.
ایـــن چاکراهـــا انرژی هـــای زندگـــی را از طبیعـــت 
متابولیـــزه می کننـــد و بـــه واســـطۀ رشـــته هایی 
ـــن و  ـــای زمی ـــه چاکراه ـــره ای( ب ـــای نق ـــی )بنده نامری

آســـمان متصل انـــد. 
ـــد.  ـــدار و الوهیت ان ـــع اقت ـــه، منب ـــرای هشـــت و ن  دو چاک
ـــا  ـــان ی ـــرژی تاب ـــوزۀ ان ـــتم در ح ـــرای هش ـــکان چاک م
ـــالای  ـــچ ب ـــد این ـــت؛ چن ـــع اس ـــرژی واق ـــه ان ـــان هال هم
ســـر کـــه وقتـــی بـــه بیـــداری می رســـد چـــون یـــک 
ـــد  ـــا( می درخش ـــید اینکاه ـــزد خورش ـــید inti )ای خورش

و هفـــت چاکـــرای دیگـــر را در برمی گیـــرد.
آنجـا محـل الگوهـای نخسـتین و منبـع دانشـی اسـت 
باسـتانی؛ کـه هرگـز به طـور مسـتقیم دریافـت و ادراک 
نمی شـود. آموزه هـا و حکمـت تمـام شـمن ها کـه قبـلًا 
را  آنهـا  ناخـودآگاه جمعـی  به نوعـی  می کردنـد  زندگـی 
بـه آن )منبـع مقـدس(  بـرای همیـن  شـامل می شـود. 
ویراکوچـا )خالـق( می گویند که منشـأ درمانگری، شـفا و 
افسـونگری شمن هاسـت کـه بـا طنابـی نورانـی متصل به 

بی کرانگـی یـا خـود برتـر و چاکـرای نهـم اسـت.
و  بی کـــران  بـــزرگ  روح  همـــان  نهـــم  چاکـــرای 
ــت، واکان  ــان اسـ ــب کیهـ ــه قلـ ــت کـ ــی اسـ لایتناهـ

تانکاســـت
ــوده و  ــه بـ ــه همیشـ ــکان، آنکـ ــان، مـ ــا، زمـ ورای فضـ

)Wakan tanka(. .پیـــش از او هیـــچ نبـــوده

مراسم مقدس چهار باد
پـــس از مـــرور جهان بینـــی و دروازه هـــای انـــرژی 
شـــمن  های درمانگـــر، اکنـــون نوبـــت آن اســـت کـــه 
ـــک  ـــط ی ـــتانی توس ـــری باس ـــل درمانگ ـــار مراح به اختص

شـــفاگر فرزانـــه را شـــرح بدهـــم.
شــمن ها به رســم ســاحران همیشــه مراســم شــفا گــری 
را بــا بــاز کــردن فضــای مقــدس )رســم دایــرۀ جادویــی( 

آغــاز می کننــد. فضــای مقــدس جایــی اســت کــه شــفا 
بــه مــدد احضــار واســطه های روح برتــر اتفــاق می افتــد 
ــه  ــت ک ــظ اس ــص و محاف ــدس، خال ــره ای مق و آن دای
تحــت حمایــت موکلیــن چهــار جهــت، آســمان و زمیــن 
ــرای  ــدس ب ــه ای مق ــواج، هال ــد م ــک گنب ــکل ی ــه ش ب

ــد. ــاد می کن ــار ایج ــر و بیم درمانگ
ایـن فضای مقـدس همچنین تحت حمایت سلسـلۀ ارواح 
شـفاگر زن و مـرد کـه از دیربـاز وقـف درمانگـری زمیـن 
هسـتند قـرار دارد. درسـت به ماننـد مجموعـه معابـد و 
پرستشـگاه ها بـا معمـاری مقـدس و سـمبل  ها و نقـوش 
مزیـن به شـمایل ایـزدان، الهه ها، فرشـتگان و قدیسـین، 
بـا بخـورات، شـمع ها، ذکرهـا و نیایش ها کـه در همکاری 
باهـم انرژی  هـای روحانـی را جمـع می  کننـد. پزشـکان 
روح و درمانگـران هـم بـا توسـل بـه دعـا، مراقبـه، ورد و 
تجهیـزات افسـونگری بـه نیروهـای برتـری کـه از بیـرون 
راهنمای آنها هسـتند متوسـل می شـوند. شـمن درمانگر، 
نظـر چهـار موجود افسـانه   ای را کـه نمایندۀ چهـار جهت 
در فرهنـگ اینکاهـا به حسـاب می آینـد جلـب کـرده و با 
نیایشـی مخصـوص، آنهـا را در فضای مقـدس خود احضار 

می کنـد:
نیایش فضای مقدس

به بادهای جنوب
مار بزرگ!

ــا  ــرد مـ ــود را گـ ــی خـ ــای نورانـ حلقه هـ
ـــته  ـــت گذش ـــوز پوس ـــا بیام ـــه م ـــچ و ب پی

ــم.... را دور بیاندازیـ
به بادهای غرب

مادر جاگوار!
فضای پزشکی ما را حفظ کن....

به بادهای شمال
مرغ زرین پر

ــت  های  ــد و دسـ ــداد بیاییـ ــاکان و اجـ نیـ
مـــا را بـــه آتـــش خـــود گـــرم کنیـــد...

به بادهای شرق
عقاب بزرگ، کرکس!

ــه  ــده بـ ــید طلوع  کننـ ــگاه خورشـ از جایـ
ســـوی مـــا بیـــا و بیامـــوز تـــا بـــال بـــا 

بـــال روح بـــزرگ پـــرواز کنیـــم....
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شــمن رو بــه جنــوب ایســتاده، بخــور مریم گلــی را 
ــد قطــره آب  ــا پاشــیدن چن ــد، ب ــاد می ران ــه ب ــر ب ــا پ ب
معطــر، نیایــش را می خوانــد و مــار نماینــدۀ روح جنــوب 
ــرای تمــام جهت هــا  را احضــار می کنــد. ایــن عمــل را ب
ــه  ــوان موردنظــر را ب ــرژی حی ــگاه ان انجــام می دهــد، آن
چاکــرای تاجــی فــرد بیمــار هدایــت می کنــد و بــه ایــن 

ــۀ فــرد بیمــار می کنــد. ــه اســکن هال طریــق شــروع ب
دسـتش را در نقـاط مختلـف بیمـار به حرکـت درآورده و 
هم زمـان وردهایـی در جهـت حمایـت روح مـار، جاگوار، 
بـرای درمـان می خوانـد و بـه  مـرغ زرین بـال و عقـاب 
وسـیلۀ پـر مقـدس چاکراهـا را جـاروب می کنـد؛ آنـگاه 
در حالـت خلسـه بـه کمک کریسـتال شـفاگری )سـنگ 
کوارتـز شـفاف و بـدون تـرک(، توده هـای انـرژی منفـی 
را از چاکراهـای مسـموم و آلـوده بیمـار بیـرون کشـیده 
و سـپس بـر کریسـتال وردی خوانـده و آن را سـه بـار از 
آتشـی کـه در محـراب درمانگـری خـود افروختـه عبـور 
می دهـد و بـه سـمت یکـی از جهـات فـوت می کنـد و 
جغجغـه اش را بـه صـدا درمـی آورد، تـا انـرژی مزاحـم و 

سـنگین موجـود در روح بیمـار رهاشـده بـه طبیعت و به 
جهـان ارواح بازگـردد.

پـس از پایـان مراسـم پاک سـازی، نوبت به بسـتن فضای 
مقدس اسـت. شـمن شـفاگر از مادر زمین و پدر آسـمان 
تشـکر می کنـد و بـا درود بـر ارواح برتـر حامـی، مـار و 
عقـاب و جاگـوار و مـرغ زرین پـر را آزاد می کنـد تـا بـه 
چهارگوشـه زمیـن برگردند. ایـن چهار روح برتر، آسـمان 
و زمیـن، شـش هم پیمان انـد کـه بـا شـمن درمانگـر در 
مرکز، نشـانگر هفـت اصل سـازمان دهنده انـرژی کیهانی 

اینکاها محسـوب می شـوند.

منابع:
Shaman healer sage (energy medicine of the 

americas)/alberto villoldo /2000

تعلیمات دون خوان/ انتشارات فردوس / 1365
اطلس چاکرا / انتشارات گل آفتاب/ 6965

رؤیای ساحره/ انتشارات فردوس/ 1365
گـــوزن ســـیاه ســـخن می گویـــد/ انتشـــارات 

میتـــرا/ 1165
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هنگامــی کــه ســخن از هستی   شناســیِ عینیت هــای 
ــا  ــا« ی ــی »چیزه ــم، در پ ــان می آوری ــه می ــی ب تاریخ
اجــزاء اصلــیِ تشــکیل دهنــدۀ واقعیــت تاریخــی هســتیم. 
تاریــخ نــگاری بــه چــه می  پــردازد، بــه رویدادهــا 
ــن  ــه ای ــت ب ــخ نخس ــی؟ پاس ــاختارهای اجتماع ــا س ی
ــود  ــوب می ش ــخ محس ــن پاس ــالاً رایج تری ــش احتم پرس
ــه  ــال، مبالغ ــن ح ــا ای ــت. ب ــده اس ــت کم می ش ــا دس ی
دربــارۀ برتــریِ ایــن نــوع تاریخ نــگاری بــس آســان 
تاریخ نــگاری  از  دیگــری  گونه   هــای  همیشــه  اســت. 
نیــز وجــود داشــته اند. از میــان همــه، می تــوان بــه 
تاریــخ جهانــی کــه ابتــدا توســط بوسِــت )162۷-1۷04( 
مطــرح شــد و اخیــراً مــورد حمایــت فرانســیس فوکویامــا 

ــران،  ــگل و دیگ ــیِ ه ــفه های تاریخ ــت، فلس ــرار گرف ق
ماتریالیســم تاریخــی کارل مارکــس، و تاریــخ تمدن  هــای 
توینبــی اشــاره کــرد. در قــرن بیســتم علاقــۀ بســیاری از 
ــخ  ــه ســوی تاری ــدا ب ــخ سیاســی، ابت ــگاران از تاری تاریخ ن
اقتصــادی، ســپس بــه تاریــخ اجتماعــی، و به تازگــی 
ــه تاریــخ فرهنگــی تغییــر جهــت داده اســت. از جملــه  ب
ــه  ــت ک ــی اس ــر، تاریخ ــن تغیی ــای ای ــن جلوه ه مهم تری
توســط اعضــای مکتــب فرانســوی آنــال بــه رشــته تحریــر 
ــرودِل ایــن  ــد ب ــه طــور مشــخص، فرنان درآمــده اســت. ب
دیــدگاه متعــارف را کــه تاریخ نــگاری بــه رویدادهــا راجــع 
ــرودل،  ــۀ او )ب ــه گفت ــا ب ــید. بن ــش کش ــه چال ــت ب اس
1۹80، در جاهــای مختلــف(، تاریخ نــگاری همچنیــن 
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بــه ســاختارهای اجتماعــی کــه از لحــاظ زمانــی رواجــی 
طولانی تــر از رویدادهــا دارنــد نیــز راجــع اســت، یــا بایــد 

باشــد.
ــا و  ــان رویداده ــذاری می ــه فرق گ ــت ک ــن اس ــث ای بح
ســاختارها غلــط اســت؛ چــرا کــه ســاختارهای اجتماعــی 
ــل ۷(.  ــز1۹۹6: فص ــده اند )رابرت ــکیل ش ــا تش از رویداده
بــه بیــان دقیق تــر، ســاختارهای اجتماعــی نــوع خاصــی 
ــا تکرارشــونده هســتند. از  ــه ی از رویدادهــای درهــم بافت
ایــن نقطــه نظــر، رویدادهــا می تواننــد ســاده یــا پیچیــده، 
ــزرگِ  ــل دوک ب ــند. قت ــراری باش ــا تک ــرد ی منحصربه ف
ــدادی نســبتاً  ــد، در 1۹14 روی ــش، فرانتــس فردینان اتری
ســاده و منحصر به فــرد بــود، حــال آنکــه انقــلاب فرانســه 
در 1۷8۹ رویــدادی پیچیــده و منحصــر به فــرد بــود. 
ــا  ــان رویداده ــات می ــی اوق ــه، گاه ــم ماوراء الطبیع در عل
ــر  ــواره تصــور ب ــد. هم ــرق می گذارن ــادی ف ــات م و واقعی
ایــن بــوده اســت کــه مؤلفه هــای اصلــی جهــان بیشــتر از 
جنــس مــاده هســتند تــا رویدادهــای در حــال گــذار. در 
ایــن صــورت »مــادۀ« تشــکیل دهنــدۀ تاریــخ چیســت؟

یکــی از ویژگی هــای مهــم »واقعیــات مــادی« ایــن اســت 
ــول  ــی، در ط ــا این  همان ــتگی، ی ــی پیوس ــه دارای نوع ک
ــا  ــه رویداده ــی اســت ک ــن خصوصیت ــان هســتند. ای زم
ــن  ــر چنی ــه نظ ــاختار، ب ــدۀ س ــا ای ــد، ام از آن بی بهره ان
خصوصیتــی را انتقــال می دهــد. اگــر ایــن تصــور را 
ــد  ــی می       نمای ــخ واقع ــه در تاری ــه ک ــه آنچ ــم ک بپذیری
ــوردار  ــان برخ ــول زم ــی در ط ــی این همان ــد از نوع بای
باشــد، پــس بایــد بــه دنبــال مؤلفه  هــای اصلــی واقعیــت 
افــراد،  چــون  موجودیت هایــی  میــان  در  تاریخــی 
گروه هــا، ســازمان ها، نهادهــا، و ســاختارها باشــیم. اینهــا 
ــات در  ــب اوق ــه اغل ــی هســتند ک ــوع موجودیت های آن ن
هستی شناســی واقعیــت اجتماعــی و تاریخــی مــورد 
ــانی  ــان کس ــی می ــئلۀ اصل ــد. مس ــرار می گیرن ــث ق بح
ــراد تشــکیل شــده، و  ــه از اف ــد جامع ــه معتقدن اســت ک
تاریــخ بــه وســیلۀ افــراد بــه وجــود آمــده و کســانی کــه 
ــا، و  ــا، نهاده ــی؛ گروه ه ــای اجتماع ــی از موجودیت ه نوع
ــد.  ــت می انگارن ــۀ خــود واقعی ــک را به نوب ــر ی ــع، ه جوام
ــا  ــان، ی ــوان فردگرای ــا عن ــولاً ب ــت معم ــروه نخس از گ
اتم گرایــان اجتماعــی یــاد می شــود و گــروه دوم را معمــولاً 
ــه  ــه  ای ک ــد. مجادل ــران می نامن ــا کل  نگ ــان، ی جمع  گرای
میــان آنهــا وجــود دارد معمــولاً بــه عنــوان رابطــۀ میــان 

ــود.  ــه می ش ــر گرفت ــه در نظ ــرد و جامع ف
ــان و کل نگــران اصــولاً مســئله ای  مســئلۀ میــان فردگرای

ــئلۀ  ــن مس ــار ای ــه، در کن ــت. البت ــناختی اس هستی ش
هستی شناســانه، یــک مســئلۀ روش   شناســانه بــا موضــوعِ 
مناســب ترین راه بــرای فهــم و توضیــح پدیده     هــای 
ــی روش  ــل »فردگرای ــق اص ــود دارد. طب ــی وج اجتماع
شــناختی«، پدیده هــای اجتماعــی بایــد بــا در نظــر 
گرفتــنِ افــراد درک و توضیــح داده شــوند. بنــا بــه 
ــی  ــق، »جمع گرای ــه تفاری ــه ب ــا آن، ک ــاد ب ــل متض اص
ــده  ــناختی« نامی ــری روش  ش ــناختی« و »کل نگ روش ش
حســبِ  بــر  بایــد  اجتماعــی  پدیده  هــای  می شــود، 
ــلاوه  ــوند. ع ــی تشــریح ش ــای اجتماع ــا جمع  ه ــا ی کل ه
ــی  ــانه، پرسش ــانه و روش شناس ــائل هستی شناس ــر مس ب
شناخت شناســانه در رابطــه بــا امــکانِ آگاهــی نســبت بــه 
عینیت    هــای تاریخــی وجــود دارد. هــر ســۀ ایــن مســائل 
ــی  ــفتگی و حت ــب دارای آش ــده و اغل ــیار درهم پیچی بس
مبهــم هســتند. به نظــر می   رســد کــه مبلغّــانِ آنهــا غالبــاً 
یکدیگــر را نمی  فهمنــد و هــر کــدام حــرف خــود را 

می زننــد.
کــه  می  آیــد  پیــش  فــراوان  فردگرایــان،  میــان  در 
کل نگــری و شــکلی از تاریخ گرایــی را یکــی بگیرنــد. 
هــراس  از  تاریخ  گرایــی  و  کل نگــری  از  پاپــر  انتقــاد 
ــن دو  ــه ای ــر اینک ــی ب ــان مبن ــان فردگرای ــود می موج
مشــرب آزادی عمــلِ افــراد را ربــوده و آنهــا را بــه بازیچــۀ 
دســتِ نیروهــای مافــوقِ فــردی تقلیــل داده، و بدیــن نحو 
بــه ایدئولوژی هــای توتالیتــر مشــروعیت می بخشــند، 
 ]1۹54[ برلیــن  ک.  ن.  )همچنیــن  دارد.  حکایــت 
1۹6۹(. ایــن دیدگاهــی افراطــی اســت، امــا بــدون 
شــک فردگرایــی روش شــناختی و فردگرایــی سیاســی بــا 
ــرت ]1۹8۹[  ــد )درِی 1۹۷2: 53؛ گیلب یکدیگــر مرتبط ان

1۹۹2: 428 بــه بعــد(.

پیشینه
ــرارداد  ــۀ ق ــی نظری ــی اجتماع ــۀ فردگرای نخســتین نظری
ــه  ــد چــرا کــه ب ــود، آن را اینطــور می خواندن اجتماعــی ب
ــی(  ــق )پیمان ــۀ تواف ــوان نتیج ــت، به عن ــا دول ــه، ی جامع
میــان افــراد، درون یــک دولــت طبیعــیِ ماقبــل اجتماعی 
ــز  ــغِ آن تومــاس هاب نگریســته می شــد. مشــهورترین مبلّ
)1688-16۷۹( بــود، کــه دولت را آفرینشِ حســاب شــدۀ 
افــراد عاقــل و منفعت طلــب در جهــت منافع مشترکشــان 
ــا اواخــر  ــه ت ــن نظری ــی از ای ــد. نســخه       های متفاوت می دی
قــرن هجدهــم، زمانــی کــه گزارش هــای تکاملی    تــری در 
مــورد دولــت و جامعــه جایگزیــن آن شــدند، بــر تفکــرات 
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مربــوط بــه جامعــه ســایه افکنــده بــود. از جملــه نظراتــی 
کــه از اهمیــت خاصــی برخــوردار بــود ایــن بــود کــه چــه 
ــار  بســا پدیده  هــای اجتماعــی پیامدهــای ناخواســتۀ رفت
انســانی باشــند. آدام اســمیت )1۷۹0-1۷23( ایــن ایــده 
ــن  ــه در ای ــان داد ک ــت و نش ــه کار بس ــت ب ــا موفقی را ب
مــورد خــاص، افــراد منفعت طلــب، گویــی توســط دســتی 
نامرئــی، بــه ســوی کمــک بــه مصلحــت عمومــی هدایــت 
می شــوند. خــودِ آدام اســمیت آنچــه کــه مــا اکنــون یــک 
ــه ای  ــا نظری ــود، ام ــم نب فردگــرای روش شــناخت می نامی
کــه او عرضــه کــرد منشــأ نظریــۀ تعــادل عمومــی اســت، 
کــه فردگرایانه تریــن نظریــه در بیــن تمامــی نظریه هــای 
ــه حســاب می آیــد. واضــح اســت کــه  علــوم اجتماعــی ب
اقتصــاد نئوکلاســیک، به طــور کلــی، فردگرایانه    تریــن 
و شــاخه هایی  تاریخ نــگاری،  اســت.  اجتماعــی  علــم 
چــون انسان  شناســی و جامعه شناســی، بیشــتر وام دار 
رمانتیسیســم آلمانــی و تاریخ گرایــی هســتند، کــه از 

ــد. ــمار می آین ــی به ش ــری اجتماع ــیِ کل نگ ــع اصل مناب
نماینــدگان  از  یکــی  جامعه شــناس  دورکیــم  امِیــل 
او همچنیــن  اســت.  اجتماعــی  علــوم  در  کل  نگــری 
در حــوزۀ تاریخ نــگاری تأثیــر به ســزایی بــر مکتــب 
ــم(  ــل یک ــم )]18۹5[ 1۹82: فص ــت.  دورکی ــال داش آن
ــت  ــک واقعی ــه ی ــه جامع ــرد ک ــتدلال می  ک ــی اس به   خوب
منحصربــه فــرد اســت، بدیــن معنــا کــه بــه خــودی خــود 
ــر  ــی؛ مهم ت ــای اجتماع ــه از واقعیت    ه ــود دارد. جامع وج
از همــه، از نهادهــای اجتماعــی تشــکیل شــده، کــه دارای 
ــد  ــای دارن ــراد ج ــرون از اف ــتند: )1( بی ــی هس دو ویژگ
ــد. در  ــه آنهــا برخوردارن و )2( از قــدرت قهــری نســبت ب
حمایــت از نظــر نخســت، دورکیــم اشــاره می کنــد کــه ما 
همگــی پــا بــه اجتماعــی می گذاریــم کــه از پیــش وجــود 
ــه  ــی ک ــاد اجتماع ــمار نه ــا بی ش ــی ب ــته، اجتماع داش
ــدرت  ــم. ق ــه هســتند بپذیری ــور ک ــا را همان ط ــد آنه بای
ــی  ــه از جایگاه ــی نشــأت گرفت ــات اجتماع ــریِ واقعی قه
اســت کــه در خــودآگاه جمعــی دارنــد، آمیــزۀ خلاقانــه ای 
از خــودآگاه تک تــک افــراد و درنتیجــه، چیــزی بیــش از 
مجمــوع آنهــا. بازنمودهــای اجتماعــی، گرچــه در ذهــن 
افــراد جــای دارنــد، قابــل تقلیــل بــه بازنمودهــای فــردی 

نیســتند.

فردگراییِ روش  شناختی
ــدارویی  ــوان نوش ــناختی به عن ــی روش  ش ــل فردگرای اص
و  رمانتیسیســم  کل نگرانــۀ  زیاده روی   هــای  برابــر  در 

ــی آن را  ــخۀ ابتدای ــد. نس ــد آم ــی پدی ــی آلمان تاریخ گرای
ــه در  ــت ک ــز یاف ــتوارت میل ــان اس ــار ج ــوان در آث می  ت
آنهــا وجــود قوانیــن حقیقــیِ علــت و معلولــی در جامعــه 
را انــکار کــرده و مدعــی شــده کــه علــوم اجتماعــی بایــد 
ــنِ  ــوند. »قوانی ــذاری ش ــی پایه گ ــای روانشناس ــر مبن ب
ــن  ــز قوانی ــزی به  ج ــه چی ــود در جامع ــای موج پدیده ه
ــه در  ــان هایی ک ــات انس ــا و هیجان ــه کنش ه ــوط ب مرب
ــد  ــتند و نمی توانن ــد نیس ــرد آمده  ان ــی گ ــت اجتماع دول
باشــند... انســان ها وقتــی یک جــا جمــع شــوند، بــه 
 ]1843[ )میلــز  نمی شــوند.  تبدیــل  دیگــری  گونــۀ 
1۹۷4: 8۷۹(. امــا منشــأ اصلــیِ فردگرایــی روش    شــناختی 
ــذار  ــر، بنیانگ ــب اقتصــاد اتریشــی اســت. کارل مِنگِ مکت
ــه  ــه ب ــود را در حمل ــۀ خ ــب، »روش اتم گرایان ــن مکت ای
رویکــرد کل   نگرانــۀ مکتــب تاریخــی قدیــمِ آلمــان عرضــه 

ــر ]1883[ 1۹63(. ــرد )منگ ک
بــه اعتقــاد مَکــس وِبـِـر، جامعه   شناســی بایــد فــرد را واحد، 
یــا اتــم بنیــادی خــود در نظــر گیــرد. وبــر همچنیــن بــر 
اســتفاده از مفاهیــم جمع   گرایانــه، ماننــد »دولــت«، 
»انجمــن« و  »فئودالیســم« انتقــاد داشــت. ایــن مفاهیــم 
بــه  اشــاره  بــرای  دســته بندی هایی  به عنــوان  بایــد 
انــواع خاصــی از کنــش انســانیِ مشــترک در نظــر گرفتــه 
ــی  ــۀ جامعه شناس ــن وظیف ــر، ای ــۀ وب ــه گفت ــوند. ب ش
اســت کــه ایــن مفاهیــم را بــه کنش  هــای قابــل درک از 
ســوی افــراد درگیــر تقلیــل دهــد )وبــر ]1۹13[ 1۹81: 
ــر نتیجــۀ ذهنیت گرایــی موجــود در  ــیِ وب 158(. فردگرای
ــه در  ــی ک ــت، »علم ــنگرانه اش اس ــی روش جامعه شناس
ــه  ــی و در نتیج ــش اجتماع ــنگرانه از کن ــم روش ــی فه پ
یــک تبییــن علّــی از رونــد ماجــرا و پیامدهای آن اســت.« 

)وبــر ]1۹22[ 1۹۷8: 4(.
ــاددان از  ــرای دو اقتص ــام ب ــی اله ــع اصل ــر منب روشِ وب
نســل بعــدی اقتصاددانــان اتریشــی تلقــی می شــد: 
هایـِـک.  فــن  لودویــگ  و  میسِــس  فُــن  لودویــگ 
فردگرایــی روش شــناختی در دســتِ آنــان بــه نظریــه ای 
هستی شــناختی در بــاب واقعیــت اجتماعــی بــدل گشــت، 
کــه معتقــد اســت پدیده       هــای اجتماعــی درونــی هســتند 
و در ذهــن افــراد جــای دارنــد. بــه گفتــۀ هایــک، »بیشــترِ 
ــانی  ــا انس ــی ی ــش اجتماع ــه کن ــوط ب ــای مرب عینیت ه
ــژه ای  ــدودِ وی ــومِ مح ــه آن مفه ــی ب ــای عین واقعیت ه
کــه ایــن اصطــلاح در علــوم مختلــف اســتفاده می شــود 
ــی  ــه صــورت اصطلاحات ــا را ب ــوان آنه نیســتند... و نمی ت
فیزیکــی تعریــف کــرد. تــا آنجــا کــه بــه کنــش انســانی 
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ــراد  ــه اف ــتند ک ــان هس ــا هم ــود، چیزه ــوط می  ش مرب
کنشــگر می پندارنــد.« )هایــک ]1۹42-4[ 1۹55: 26 
ــن مســئله در مــورد تمامــی ِ آفرینش هــای  ــه بعــد(. ای ب
انســانی، ســاخته  های دســت بشــر و همچنیــن نهادهــای 
ــی کــه  ــال، اصطلاحات ــرای مث اجتماعــی مصــداق دارد. ب
ــا توجــه  ــد، نمی تواننــد ب ــزار و وســایل دلالــت دارن ــر اب ب
بــه ویژگی هــای فیزیکی شــان تعریــف شــوند، بلکــه بایــد 
ــه  ــر گرفت ــان در نظ ــه برایش ــردی ک ــه کارب ــه ب ــا توج ب
ــۀ  ــای نظری ــوند )ص. 2۷(. عینیت ه ــرح داده ش ــده ش ش
اقتصــادی، بــرای مثــال پــول، بایــد با توجــه بــه دیدگاهی 
کــه مــردم نســبت بــه آنهــا دارنــد تعریــف شــوند، نــه بــا 
اصطلاحــات عینــی و مادی گرایانــه )ص.31(. هایــک 
ایــن واقعیــت را می  پذیــرد کــه مــردم اغلــب از مفاهیــم 
جمعــی ماننــد »جامعه«، »کاپیتالیســم« و »امپریالیســم« 
اســتفاده می کننــد؛ امــا اینهــا مفاهیــم انتزاعــیِ عامیانه ای 
هســتند کــه نبایــد بــا واقعیت هــا اشــتباه گرفتــه شــوند. 
ــش در  ــگامِ کن ــه هن ــه ب ــی ک ــه های ذات ــان اندیش او می
اندیشــه های  و  می کننــد  انگیــزه  ایجــاد  انســان ها 
فرضــی کــه مــردم بــرای توضیــح پدیده هــای اجتماعــی 
ــص.  ــد. )ص ــل ش ــز قائ ــد، تمای ــره می جوین ــا به از آنه
ــه      های  ــودی از اندیش ــی نم ــم جمع ــد(. مفاهی ــه بع 3۷ ب
ــوم  ــۀ عل ــتند. وظیف ــه هس ــات عوامان ــا موهوم ــی ی فرض
ــای  ــگارۀ پدیده ه ــی، از ســویی دیگــر، ســاختِ ان اجتماع
اجتماعــی از درونِ اندیشــه  هایی ذاتــی اســت کــه افــراد را 

در کنش هــای شــان هدایــت می کننــد.
ــناختیِ  ــی روش ش ــان فردگرای ــادی می ــباهت های زی ش
اتریشــی و پاپـِـری وجــود دارد. امــا پاپــر و پیروانــش 
ــم  ــود را از مفاهی ــز خ ــرده و تمرک ــا ک ــی را ره ذهن گرای
ــن  ــا همچنی ــد. آنه ــوق دادن ــات س ــوی توضیح ــه س ب
ــرده و  ــاب ک ــی اجتن ــا از هستی شناس ــد ت ــلاش کردن ت
از یــک نــوع فردگرایــی روش شــناختیِ ســفت و ســخت، 
امــا کمتــر موفــق، دفــاع کننــد. بنــا بــه گفتــۀ پاپــر، نــه 
ــای  ــتر عینیت  ه ــه بیش ــه؛ بلک ــه های عامیان ــا اندیش تنه
ــا  ــال »جنــگ« ی ــرای مث ــی، ب ــوم اجتماع موجــود در عل
ــا ســاخته هایی نظــری  ــی انتزاعــی ی ــش«، موضوعات »ارت
هســتند. انگاره هایــی کــه بایــد بــا در نظــر گرفتــن افــراد، 
نگرش  هــا، توقعــات، روابــط میــان آنهــا، و... مــورد تجزیــه 
و تحلیــل قــرار گیرنــد. اصــل مفروضــی کــه می تــوان آن 
را »فردگرایــی روش شــناختی« نامید. )پاپــر 1۹5۷: 136(. 
ــناختی  ــی روش ش ــه فردگرای ــد ک ــتدلال می کن ــر اس پاپ
از سایکولوژیســم )پیــروی از اصــول روانــی( جــدا بــوده و 

قابــل تقلیــل بــه آن نیســت، امــا بــا ایــن وجــود از »خــط 
ــه  ــر اینک ــی ب ــی مبن ــون و چرای ــش بی چ ــی کمابی مش
ــا،  ــه کنش    ه ــی را ب ــای جمع ــی پدیده     ه ــد تمام ــا بای م
ــل  ــراد تقلی ــکارِ اف ــا و اف ــداف، امیده ــل، اه ــط متقاب رواب
بــه بعــد؛  دهیــم« حمایــت می  کنــد )صــص. 15۷ 
ــی  ــر فردگرای ــلاوه ب ــز ن. ک. ]1۹45[ 1۹66: ۹8(. ع نی
روش  شــناختی، پاپــر از نهادگرایــی نیــز حمایــت می کنــد 
ــر  ــا یکدیگ ــرب ب ــن دو مش ــه ای ــد ک ــر می رس و به نظ
ســازگاری نداشــته باشــند. دســت  کم، آنهــا منجــر بــه دو 
نــوع تکویــن مختلــف از فردگرایــی روش شــناختی پاپــری 
شــدند: نســخۀ به شــدت فردگرایانــۀ جــان ویلیــام نویــل 

ــۀ جــوزف آغاســی. ــی نهادگرایان ــز و فردگرای واتکین
بــه نظــر واتکینــز، اصــل فردگرایــی روش شــناختی 
بیانگــر ایــن اســت کــه »فرآیندهــای اجتماعــی بایــد بــا 
ــر  ــراد درگی ــار اف ــر رفت ــم ب ــول حاک ــتنتاج از )1( اص اس
و )2( تشــریح موقعیــت آنــان توضیــح داده شــوند.« 
ــت  ــناختی اس ــه ای هستی ش ــل نظری ــن اص ــتیبانِ ای پش
ــن،  ــلًا قوانی ــی مث ــای اجتماع ــه  »چیزه ــر اینک ــی ب مبن
ــی  ــای ارزاق عموم ــت وزیرها و دفترچه   ه ــا، نخس قیمت ه
ــد«  ــود می آین ــه وج ــخصی ب ــای ش ــر نگرش ه تحت   تأثی
ــمندان  ــه دانش ــناختی ک ــری معرفت ش ــن نظ ــز ای و نی
علــوم اجتماعــی و تاریخ   دانــان دسترســی مســتقیمی 
ــد )واتکینــز 1۹53:  ــه رفتــار نظام هــای اجتماعــی ندارن ب
ــناختی  ــی روش ش ــر، فردگرای ــه ای جدیدت ۷2۹(. در مقال
ــۀ هستی    شــناختی حمایــت  ــه تنهــا توســط یــک نظری ن
ــۀ  می  شــود؛ بلکــه به طــور مشــخص به عنــوان یــک نظری
ــن  ــا ای ــق ب ــردد: »مطاب ــرح می گ ــناختی مط هستی   ش
ــیِ  ــای اصل ــناختی(، مؤلفه  ه ــی روش  ش ــل )فردگرای اص
جهــان اجتماعــی افــراد هســتند کــه در پرتــو اختیــارات 
و فهمشــان از موقعیــت، به نحــوی کــم و بیــش شایســته 
ــا  ــد(. بن ــه بع ــز 1۹5۷: 105 ب ــد.« )واتکین ــار می کنن رفت
ــناختی  ــی روش ش ــر، »فردگرای ــری دیگ ــار نظ ــه اظه ب
بدیــن معناســت کــه بشــر تنهــا عامــل محــرّک در تاریــخ 
ــریِ  ــد آن »کل نگ ــر ض ــه نظ ــا ب ــه بن ــت،« درحالی ک اس
ــدگان  ــه نماین ــرد ک ــن می  گی ــر ای ــرض را ب ــی ف اجتماع
ــا عواملــی فوق بشــری در تاریــخ دخیــل هســتند. )ص.  ی

.)106
می کــرد  اســتدلال   )1۹۷5 ،1۹60( آغاســی  جــوزف 
غالــبِ  از  مهمــی  بخــش  اجتماعــی  نهادهــای  کــه 
ــد  ــل می کنن ــا عم ــراد درون آنه ــه اف ــی را ک موقعیت های
ــانی  ــار انس ــم رفت ــل مه ــز از عل ــد و نی ــکیل می دهن تش
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هســتند. آغاســی ایــن نســخۀ جدیــد از فردگرایــی 
بــود.  نامیــده  نهــادی  فردگرایــی  را  روش شــناختی 
به تازگــی، نظریــه ای مشــابه در توضیــحِ کنــش اجتماعــی 
افــراد و پدیده هــای اجتماعــیِ پهــن دامنــه نقــش مهمــی 
را بــه ســاختارهای اجتماعــی اختصــاص داد )اودِن 2001: 
1۹۹، 306-2۹5، 318 بــه بعــد(. از آنجــا کــه فردگرایــی 
نهــادی و ســاختاری کمتــر از نســخۀ اصلــی خریــدار دارد، 
منطقــی می نمایــد کــه میــان نســخۀ ضعیــفِ فردگرایــی 
ــل شــویم. ــز قائ ــویِ آن تمای روش شــناختی و نســخۀ  ق

مشکلات فردگرایی روش شناختی
ــاً  ــلِ مطلق ــر اص ــردن ب ــای فش ــه پ ــده ک ــان داده ش نش
ــناختیِ  ــی روش ش ــویِ فردگرای ــخۀ ق ــانۀ نس روش شناس
دشــوار اســت. مشــکلاتی عملــی وجــود دارند. احتمــال آن 
نمــی   رود کــه علــوم و تاریــخ اجتماعــی هیــچ گاه بتواننــد 
بــدون مفاهیــم جمعــی در جهــت مقاصــد توصیفــی کاری 
ــت  ــی اس ــار از مفاهیم ــگاری سرش ــد. تاریخ  ن ــام دهن انج
ــای  ــی، نظام    ه ــار فرهنگ ــا، اعص ــانه     ای از تمدن ه ــه نش ک
ــا،  ــا، دولت ه ــی، ملت   ه ــای اجتماع ــادی، جنبش  ه اقتص
گروه  هــا،  حقوقــی،  اشــخاص  ســازمان ها،  طبقه هــا، 
و غیــره هســتند و بــدون آنهــا مطلقــاً امکان پذیــر 
نیســت )دانتــو 1۹68: 258 بــه بعــد(. امــا اســتدلالی کــه 
ــن  ــود ای ــرح می ش ــا، مط ــوی پاپری ه ــوص از س به  خص

ــز. ــن همه  چی ــد، تبیی ــم هیچ ان ــه مفاهی ــت ک اس
ــی  ــویِ فردگرای ــخۀ ق ــورد نس ــه در م ــت ک ــی اس منطق
روش شــناختی کــه بنــا بــه مقتضیــاتِ آن تمامــی 
ــح داده  ــراد توضی ــه اف ــه ب ــا توج ــی ب ــای تاریخ رویداده
می  شــوند، شــک داشــته باشــیم. یافتــن نمونه هایــی 
از تبیین  هــای مطلقــاً فردگرایانــه در علــوم اجتماعــی 
حتــی  اســت.  دشــوار  بی نهایــت  نــگاری  تاریــخ  و 
ــدازۀ  ــه ان ــاد، ب ــی، اقتص ــم اجتماع ــن عل فردگرایانه  تری
ــه هیــچ  کافــی فردگــرا نیســت، چنانکــه اقتصــاد کلان ب
ــل  ــرد تقلی ــاد خ ــه اقتص ــی ب ــۀ موفق ــیوۀ فردگرایان ش
ــت )ارَو  ــرا نیس ــاً فردگ ــرد مطلق ــاد خ ــد و اقتص نمی  یاب
1۹۹4(. جِــی. دبلیــو. انِ. واتکینــز بــه وجــود و حقّانیــتِ 
»تبیین هــای نیمــه کاره« از پدیده   هــای پهــن دامنــه 
پــی بــرد، گرچــه هــدف نهایــی او »تبییــن هایــی نــازل« 
بــا موضــوع افــراد، سرشــت ها، باورهــا و مناســبات 
ــد. )واتکینــز 1۹5۷: 106؛ الســتر  مشترکشــان  باقــی مان

.)35۹  ،6  :1۹85
ــخۀ  ــدِ نس ــر ض ــی ب ــانۀ بنیادین ــات معرفت شناس مباحث

ــس  ــود دارد. مائوری ــناختی وج ــی روش ش ــویِ فردگرای ق
مندلبــام )1۹55( اســتدلال کــرد کــه تاریخ نــگاری و 
دانــش اجتماعــی بایــد از مفاهیــم کل   نگرانــه، کــه بــدون 
ــه  ــل ب ــل تقلی ــد قاب ــی بمان ــا باق ــزی از آنه ــه چی اینک
مفاهیــم فردگرایانــه نیســتند، اســتفاده کننــد. اســتدلال 
مندلبــام در حقیقــت راجــع بــه فهــم واقعیت هــای 
ــود، امــا معمــولاً به عنــوان اســتدلالی راجــع  اجتماعــی ب
ــارگاوا  ــرد )ب ــرار می گی ــیر ق ــورد تفس ــم،  م ــه مفاهی ب
ــد  ــد نق ــی مانن ــف عمل 1۹۹2: 25، 5-33(. درک و توصی
ــدی  ــش متص ــه نق ــاره ب ــدون اش ــک، ب ــک چ ــردن ی ک
ــر  ــت، غی ــی از آن اس ــه او جزئ ــی ک ــام بانک ــک و نظ بان
ممکــن اســت و ایــن در مــورد تمامــی کنش    هــای 
ــل، در چرخــۀ  ــد قب ــا، همانن اجتماعــی صــادق اســت. م
هرمنیوتیکــیِ واقعیــات اجتماعــی گیــر افتاده ایــم. اگرچه 
تحلیــل مندلبــام تقریبــاً بلامنــازع اســت، واکنــش معمول 
فردگرایــان روش شــناخت انــکار مناســبت آن بــوده اســت. 

ــم. ــه مفاهی آنچــه مهــم اســت تبییــن اســت و ن
ــیِ  ــر ضــد فردگرای ــابهی ب ــتدلال مش ــال، اس ــن ح ــا ای ب
تبیینــی وجــود دارد: تمامــی افــراد در جوامعــی بــه 
ــی  ــته و از انبوه ــود داش ــل وج ــه از قب ــد ک ــا می آین دنی
ــی  ــر تلاش ــده اند. ه ــکیل ش ــی تش ــای اجتماع از نهاده
ــت کم،  ــاع، دس ــدون ارج ــراد ب ــار اف ــن رفت ــرای تبیی ب
بــه برخــی از ایــن نهادهــا در بیشــتر مــوارد غیــر ممکــن 
ــه دلیــل وجــود نهادهــا و به  عنــوان بخشــی  اســت. مــا ب
از آنهــا بدیــن شــکل عمــل می  کنیــم. بــه تحقیــق، ایــن 
ــراد  ــا اف ــد، ام ــود آمده  ان ــه وج ــراد ب ــط اف ــا توس نهاده
توســط ســایر نهادهــا توضیــح داده می  شــوند والــی آخــر. 
ــه  ــر ب ــورکل، منج ــا به ط ــراز از نهاده ــرای احت ــلاش ب ت
پس  رفتــی بی   انتهــا می شــود. ایــن اســتدلال توســط 
ــی در  ــوم اجتماع ــفۀ عل ــمندان و فلاس ــیاری از دانش بس
تقابــل بــا فردگرایــی روش  شــناختی بــه کار بــرده شــده، 
از جملــه پاپــر )]1۹45[ 1۹66: ۹3(، کــه از آن بــر ضــد 
گلنــر )1۹56: 1۷0  و  اســتفاده کــرد  سایکولوژیســم 
ــر  ــه از آن در براب ــک )1۹۷۷: 358( ک ــد( و نوزی ــه بع ب

ــد. ــره بردن ــی به ــناختی اتریش ــی روش ش فردگرای
ـــت،  ـــطح از واقعی ـــان دو س ـــاط می ـــه ارتب ـــی ب فرارویدادگ
ـــر  ـــردازد. ب ـــه می پ ـــرد، جامع ـــا ف ـــن ی ـــدن، ذه ـــد ب مانن
ایـــن اســـاس، اگـــر دو شـــیئ در ســـطح فـــرو رویـــداد 
در تمامـــی ویژگی هـــا اشـــتراک داشـــته باشـــند، آنهـــا 
همچنیـــن در ویژگی هـــای فرارویدادی شـــان کامـــلًا 
شـــبیه هســـتند؛ امـــا نـــه برعکـــس: دو شـــیئ کـــه تمامـــی 
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خصوصیت های  شـــان در ســـطح فـــرا رویـــداد 
ـــداد  ـــطح فروروی ـــت در س ـــن اس ـــترک اند، ممک مش
بـــه شـــکلی چندگانـــه تحقـــق یابـــد. در مـــورد 
رابطـــۀ میـــان فـــرد و جامعـــه، یـــک خصوصیـــت 
فرارویـــدادی از یـــک موجودیـــت اجتماعـــیِ، 
ـــی،  ـــله مراتب ـــا سلس ـــک ی ـــال دموکراتی ـــوان مث به عن
می   توانـــد بـــه صورت   هـــای گوناگـــون در ســـطح 
ـــر  ـــی در براب ـــن مانع ـــلماً ای ـــد. مس ـــق یاب ـــرد تحق خ
ـــار  ـــد اظه ـــر بخواهی ـــود. اگ ـــوب می ش ـــل محس تقلی
نظـــری در خصـــوص جوامـــع دموکراتیـــک را بـــه 
گفتـــه ای راجـــع بـــه افـــراد تقلیـــل دهیـــد، مجبوریـــد 
ــورد  ــل در مـ ــزاره ای منفصـ ــکل گـ ــه شـ آن را بـ
تمامـــی شـــناخت های ممکـــن از دموکراســـی در 

ســـطح فـــردی درآوریـــد.
مباحثــاتِ مربــوط بــه فرا رویدادگــی و شــناخت 
ــی را  ــان اجتماع ــفه و عالمِ ــی فلاس ــه، برخ چندگان
بــر آن داشــت تــا در حالــی کــه حافــظ فردگرایــی 
هستی  شــناختی بودنــد، از فردگرایــی روش شــناختی 
ــل 1۹۹1:  ــال، لیت ــرای مث ــد )ر.ک. ب ــت بردارن دس

5-1۹2؛ کینکِیــد 1۹۹6: 18۷-۹0، 1۹۹۷(.

ذات واقعیت اجتماعی
درحالی کـــه دلایـــل نســـبتاً مســـتحکمی وجـــود 
دارد کـــه بـــاور کنیـــم نســـخۀ قـــویِ فردگرایـــی 
نیســـت،  قبولـــی  قابـــل  موضـــع  روش شـــناختی 
اســـتدلال های منافـــیِ فردگرایـــی هستی شـــناختی 
ــت کم در  ــد. دسـ ــع کننده انـ ــر قانـ ــر کمتـ ــه ظاهـ بـ
میـــان فلاســـفه مقاومـــت ســـفت و ســـختی در برابـــر 
ـــراد در  ـــز اف ـــه ج ـــزی ب ـــاید چی ـــه ش ـــده ک ـــن عقی ای
ــود و  ــده می شـ ــد، دیـ ــته باشـ ــود داشـ ــه وجـ جامعـ
ــده  ــن ایـ ــل ایـ ــتری در مقابـ ــت بیشـ ــی مقاومـ حتـ
ـــانی  ـــش انس ـــز کن ـــه ج ـــری ب ـــل دیگ ـــاید دلای ـــه ش ک
در تاریـــخ دخیـــل باشـــند. »تاریـــخ را انســـان ها 
ســـاخته اند.«)مارکس ]1852[ 1۹۷3: 146( »نـــه بـــا 
ـــده  ـــود برگزی ـــه خ ـــرایطی ک ـــت ش ـــه تح ـــود؛ ن ارادۀ خ
باشـــند؛ بلکـــه تحـــت شـــرایط مقـــرر و بـــه ارث 
رســـیده  ی کـــه مســـتقیماً بـــا آن مواجـــه بوده انـــد.« 
کمتـــر کســـی اســـت کـــه بـــا ایـــن گفتـــه مخالـــف 
ــری از  ــه ذکـ ــی کـ ــا زمانـ ــه تـ ــت کم نـ ــد، دسـ باشـ
ایـــن شـــرایط بـــرده نشـــده اســـت. گزینه هـــا چـــه 
ــایر  ــی و سـ ــط فیزیکـ ــه، محیـ ــود؟ البتـ ــد بـ خواهنـ

ـــراد  ـــه اف ـــود ک ـــد ب ـــا، معتق ـــس، ام ـــا. مارک ـــان ه انس
نهادهـــای اجتماعـــی و ســـاختارهایی را می    ســـازند 
ــود را  ــوص به    خـ ــت مخصـ ــی موجودیـ ــه نوعـ ــه بـ کـ
پیـــدا می  کننـــد، موجودیت هایـــی کـــه رویـــاروی 
قـــرار  واقعیت        هایـــی عینـــی  به   عنـــوان  انســـان ها 

. نـــد می گیر
ــگاری  ــه تاریخ نـ ــد کـ ــتدلال شـ ــن اسـ ــالا چنیـ در بـ
و علـــوم اجتماعـــی نمی  تواننـــد بـــدون مفاهیـــم، 
کـــه دلالـــت بـــر نهادهـــای اجتماعـــی دارنـــد، کاری 
ــاً  ــی عمومـ ــن دیدگاهـ ــون ایـ ــد. اکنـ ــش ببرنـ از پیـ
ـــز  ـــتدلال نی ـــن اس ـــه ای ـــا ب ـــت. ام ـــده اس ـــه ش پذیرفت
رســـیده ایـــم کـــه ایـــن دیـــدگاه مفاهیـــم ضمنـــیِ 
مشـــخصی بـــرای هستی شناســـی اجتماعـــی دارد. 
ــا  ــتند، آنهـ ــی نیسـ ــا توصیفـ ــر تنهـ ــم کل    نگـ مفاهیـ
پدیدآورنـــدۀ زندگـــی اجتماعـــی هســـتند. اســـتدلال 
شـــناخته شـــده ای در خصـــوص ایـــن تأثیـــر توســـط 
ـــی  ـــش اجتماع ـــک دان ـــدۀ ی ـــش ای ـــچ در کتاب ـــر وین پیت
)1۹58( مطـــرح شـــد. وینـــچ مدعـــی شـــد کـــه 
زندگـــی  صورت هـــای  درون  اجتماعـــی  مفاهیـــم 
ــود  ــد. می شـ ــا جدایی ناپذیرنـ ــده و از آنهـ ــه شـ تعبیـ
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ــرد  ــی مجـ ــی مفهومـ ــی اجتماعـ ــه زندگـ ــت کـ گفـ
اســـت. بااین حـــال، مشـــخص نیســـت کـــه هـــر 
ـــن  ـــۀ چنی ـــه ای نتیج ـــی کل نگران ـــث هستی شناس مبح
اســـتدلالی باشـــد. بیشـــتر فردگرایـــان روش  شـــناختی 
و به   خصـــوص اتریشـــی  ها، بـــر ایـــن باورنـــد کـــه  
ــر اســـاس  ــتفاده و بـ ــر اسـ مـــردم از مفاهیـــم کل نگـ
ــا ایـــن تهدیـــدی بـــرای  ــا عمـــل می کننـــد. امـ آنهـ
ــه  ــی رود، نـ ــمار نمـ ــه به شـ ــی فردگرایانـ هستی شناسـ
ـــای  ـــراد ج ـــن اف ـــم در ذه ـــن مفاهی ـــه ای ـــی ک ـــا زمان ت

ــتِر 1۹82:453(. ــد. )الِسـ دارنـ
هستی  شناســـی  بـــاب  در  قوی تـــری  اســـتدلال 
غیرفردگرایانـــه را می تـــوان در نوشـــته های جـــان 
سِـــرل یافـــت. در اولیـــن اثـــر مهمـــش، کنش هـــای 
گفتـــاری )1۹6۹(، او میـــان قوانیـــن تنظیمـــی و 
اجرایـــی تمایـــز قائـــل شـــد. )صـــص. 33 بـــه بعـــد(. 
را  ازپیش موجـــود  رفتارهـــای  اولـــی  درحالی  کـــه 
نظـــم می    بخشـــد، دومـــی انـــواع جدیـــدی از رفتـــار 
را خلـــق و تعریـــف می  کنـــد. بـــازی شـــطرنج، بـــرای 
ـــدارد.  ـــود ن ـــکانِ وج ـــطرنج ام ـــن ش ـــدون قوانی ـــال، ب مث
ـــراد  ـــه اف ـــت ک ـــن نیس ـــا ای ـــوع تنه ـــرل، موض ـــر س از نظ
توســـط مفاهیـــم اجتماعـــی هدایـــت می شـــوند، 
ـــن  ـــی از قوانی ـــای اجتماع ـــه نهاده مســـئله آن جاســـت ک
ـــاً  ـــا الزام ـــن نهاده ـــه ای ـــده اند، ک ـــکیل ش ـــی تش اجرای
بـــا توجـــه بـــه چنیـــن قوانینـــی توصیـــف، تعییـــن، 
ــی  ــن اجرایـ ــن، قوانیـ ــوند. همچنیـ ــف می شـ و تعریـ
ــی  ــا نظام  هایـ ــوند، آنهـ ــر نمی شـ ــی ظاهـ ــه تنهایـ بـ
از قوانیـــن را بـــه همـــراه داشـــته و نظام هایـــی از 
ــد. ــکیل می دهنـ ــته را تشـ ــم وابسـ ــای به هـ کنش هـ

ــز  ــا تمییـ ــی را بـ ــن اجرایـ ــرل تحلیلـــش از قوانیـ سـ
ـــر  ـــادی« از یکدیگ ـــبعی« و »نه ـــای »سَ دادن واقعیت ه
ـــتلزم  ـــری مس ـــن آخ ـــود ای ـــاند. وج ـــان می رس ـــه پای ب
ــا  ــن نهادهـ ــت و ایـ ــی اسـ ــانیِ معینـ ــای انسـ نهادهـ
نظام هایـــی از قوانیـــن اجرایـــی هســـتند. )صـــص. 

 .)50-3
ـــتری  ـــات بیش ـــا جزئی ـــا را ب ـــش از نهاده ـــرل تحلیل س
ـــط  ـــی )1۹۹5( بس ـــت اجتماع ـــاخت واقعی ـــاب س در کت
ــت و از  ــی اسـ ــتدلال او دارای پیچیدگـ ــد. اسـ می دهـ
واژگان مخصوصـــی بهـــره می بـــرد، امـــا ســـه مؤلفـــۀ 
ــا  ــردم بـ ــی، مـ ــدیِ جمعـ ــی دارد: )1( نیّت منـ اساسـ
ـــا  ـــال، و نیّت ه ـــا، امی ـــرده و باوره ـــکاری ک ـــر هم یکدیگ
را بـــه اشـــتراک می گذارنـــد، )2( تخصیـــص کارکـــرد 

ـــم  ـــول و ه ـــی و پ ـــد صندل ـــادی مانن ـــیاء م ـــه اش ـــم ب ه
بـــه صاحبـــان جایگاه هـــای اجتماعـــی ماننـــد افســـر 

ـــی. ـــن اجرای ـــگاه، و )3( قوانی ـــتاد دانش ـــس و اس پلی
ـــرحی  ـــه ش ـــرل در ادام ـــزار، س ـــن اب ـــتفاده از ای ـــا اس ب
ـــد.  ـــه می  ده ـــده ارائ ـــاخته ش ـــیِ س ـــت اجتماع از واقعی
عملکردهـــای  و  جمعـــی  نیت منـــدی  مفاهیـــم  از 
واگـــذاری این طـــور بـــر می آیـــد کـــه واقعیـــت 
ــوب  ــده، منسـ ــا بیننـ ــته، یـ ــن، وابسـ ــی ذهـ اجتماعـ
ــا  ــه آیـ ــت کـ ــن اسـ ــئله ایـ ــا مسـ ــت. در اینجـ اسـ
ــد؟  ــود دارنـ ــود وجـ ــای اجتماعـــی به   خودی خـ نهادهـ
به نظـــر می رســـد کـــه ســـرل ایـــن موضـــوع را 
انـــکار می کنـــد؛ چراکـــه معتقـــد اســـت آنهـــا از 
نظـــر معرفت شـــناختی عینـــی، امـــا بـــه لحـــاظ 
هستی شـــناختی ذهنـــی هســـتند )ســـرل 1۹۹5: 12 
بـــه بعـــد(. بـــه ظاهـــر ایـــن همـــان عقیـــدۀ هایـــک 
ـــا  ـــیاری ب ـــباهت  های بس ـــرل ش ـــزارش س ـــه گ ـــت، ک اس
آن دارد. امـــا تفســـیر کل گرایانه  تـــری نیـــز محتمـــل 
ـــی  ـــدگاه بیرون ـــود دی ـــه وج ـــرد ک ـــرل می پذی ـــت. س اس
ـــا  ـــت، ام ـــن اس ـــی ممک ـــای اجتماع ـــه نهاده ـــبت ب نس
دیـــدگاه درونـــی )ذهنـــی( از لحـــاظ هستی شـــناختی 
ــد  ــی می تواننـ ــای اجتماعـ ــا نهادهـ ــت دارد. آیـ اولویـ
از موجودیتـــی »ثانـــوی« برخـــوردار باشـــند؟ ســـرل 
اســـتدلال می   کنـــد کـــه واقعیـــت اجتماعـــی شـــبکۀ 
ـــم  ـــده و به ه ـــل ش ـــم قف ـــای دره ـــده ای از نهاده پیچی
ــه  ــت کـ ــد اسـ ــن معتقـ ــت. او همچنیـ ــته اسـ وابسـ
ســـاختارهای اجتماعـــی نقشـــی ســـببی در توضیـــح 
رفتـــار انســـانی ایفـــا می کننـــد )فصـــل ششـــم(. 
ــاً  ــا غالبـ ــودآگاه امـ ــورت خـ ــه صـ ــی بـ ــردم، گاهـ مـ
ـــیِ  ـــای اجتماع ـــا نهاده ـــود را ب ـــودآگاه، خ ـــور ناخ به ط
موجـــود وفـــق می   دهنـــد. گویـــی پذیرفته   ایـــم کـــه 
ـــس از  ـــا پ ـــتند، ام ـــی هس ـــی واقع ـــاختارهای اجتماع س
آن، دوبـــاره می  خوانیـــم، »عینیـــت هـــای اجتماعـــی 
ــن  ــی تعییـ ــای اجتماعـ ــط کنش    هـ ــواره ... توسـ همـ
ـــکانِ  ـــا ام ـــا، تنه ـــک معن ـــه ی ـــت، ب ـــوند؛ و عینی می ش
ـــه  ـــی ک ـــت.« )ص. 36(. »چیزهای ـــت اس ـــتمر فعالی مس
مـــا آنهـــا را  عینیت هـــای اجتماعـــی می   دانیـــم، 
ــع  ــگاه ها، درواقـ ــول، و دانشـ ــا، پـ ــد حکومت هـ ماننـ
تنهـــا صاحب    منصبـــانِ الگوهـــای فعالیت انـــد. )ص. 
ــد  ــر تولیـ ــد بـ ــرل، فراینـ ــۀ سـ ــه گفتـ ــا بـ 5۷(. بنـ
ـــت. ـــه اس ـــی فردگرایان ـــود صحبت ـــن خ ـــت دارد. ای اولوی
هستی شناســـی  بـــه  به وضـــوح  ســـرل  اگرچـــه 
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واقعیـــت اجتماعـــی می پـــردازد، دریافـــتِ دقیـــق 
ــان  ــورد قبـــول اوســـت آسـ ــه مـ موجودیت هایـــی کـ
نیســـت. ایـــن مبحـــث در یکـــی از مقاله هـــای اخیـــر 
ـــون  ـــرل 2001(. اکن ـــود. )س ـــن تر می ش ـــی روش او کم
ـــم  ـــد ه ـــر چن ـــی، ه ـــای اجتماع ـــه نهاده ـــد ک او می گوی
کـــه ذهن وابســـته باشـــند، به عنـــوان موجودیت هایـــی 
عینـــی درون واقعیـــت اجتماعـــی وجـــود دارنـــد )ص. 
ـــد  ـــه قص ـــت ک ـــزی اس ـــان چی ـــالاً هم ـــن احتم 1۷( و ای
ـــه  ـــز ب ـــاب ســـاخت واقعیـــت اجتماعـــی نی داشـــت در کت
ـــی  ـــت اجتماع ـــس واقعی ـــردازد. پ ـــورد آن بپ بحـــث در م
ــی و  ــای اجتماعـ ــامل نهادهـ ــردم، شـ ــر مـ ــلاوه بـ عـ
ــا  ــارۀ آنهـ ــه دربـ ــی، کـ ــاختارهای اجتماعـ ــی سـ حتـ
ــا  ــود. بنـ ــز، می شـ ــد نیـ ــی نمی گویـ ــخن چندانـ سـ
بـــه دیدگاهـــی رایـــج در میـــان عالمِـــان اجتماعـــی، 
ســـاختارهای اجتماعـــی از روابـــط میـــان افـــراد یـــا 
جایگاه هایـــی کـــه اشـــغال می کننـــد تشـــکیل شـــده 
ـــر،  ـــن تعبی ـــه ای ـــی، ب ـــاختارهای اجتماع ـــا س ـــت. آی اس
ــراد  ــد افـ ــری ماننـ ــا ظاهـ ــا تنهـ ــتند یـ ــی هسـ واقعـ

ـــد؟ دارن
از  تفسیرشـــان  در  فردگرایـــان  از  بســـیاری 
یـــا  روش شـــناختی  فردگرایـــی  قـــویِ  نســـخۀ 
اجتماعـــی  روابـــط  هستی شـــناختی،  فردگرایـــی 
ــد  ــاس کننـ ــه احسـ ــدون آنکـ ــته اند، بـ را روا دانسـ
وجـــود  به خودی  خـــود  اجتماعـــی  ســـاختارهای 
خـــاص  معلولـــی  و  علـــت  نیروهـــای  و  داشـــته 
خـــود را دارنـــد. امـــروزه ایـــن دیـــدگاه توســـطِ بـــه 
ــکار 1۹۷۹(  ــادی )بهاسـ ــان انتقـ ــلاح واقع گرایـ اصطـ
و بـــا کاربـــردی ویـــژه در تاریخ نـــگاری، توســـط 
می شـــود.  حمایـــت   )1۹86( لویـــد  کریســـتوفر 
به نظـــر می رســـد کـــه تفـــاوت میـــان آنهـــا در 
مفاهیـــم مختلفشـــان از واقعیـــت اجتماعـــی نهفتـــه 
اســـت. بـــرای فردگرایـــان، روابـــط اجتماعـــی میـــان 
افـــراد، و ویژگی هایـــی کـــه به عنـــوان بخشـــی از 
روابـــط از آن برخوردارنـــد، برقـــرار اســـت؛ همســـر، 
ــد  ــیِ افرادنـ ــای ارتباطـ ــر، ویژگی هـ ــیش، افسـ کشـ
ــیاری از  ــر، بسـ ــرای کل نگـ ــتر 1۹82: 453(. بـ )السـ
ـــای  ـــان جایگاه ه ـــی می ـــط درون ـــی رواب ـــط اجتماع رواب
بـــه  و  اجتماعی انـــد،  ســـاختارهای  در  موجـــود 
معنـــای دقیـــق کلمـــه، ویژگی  هـــای غیـــر مترقبـــۀ 
نشـــانۀ  می  شـــوند.  محســـوب  ســـاختارها  ایـــن 
شـــاخص یـــک ارتبـــاط درونـــی ایـــن اســـت کـــه 

طرفیـــنِ آن ارتبـــاط را برمی گزیننـــد. بـــرای مثـــال، 
ـــک  ـــر ی ـــک همس ـــود ی ـــدون وج ـــد ب ـــی نمی    توان کس
شـــوهر باشـــد، یـــا برعکـــس. تفـــاوت دیگـــر بدیـــن 
ـــی  ـــاختارهای اجتماع ـــرا، س ـــرای فردگ ـــت: ب ـــرح اس ش
تعییـــن  اجتماعـــی  کنش    هـــای  برهـــم  توســـط 
می شـــوند و نیروهایـــی علـــت و معلولـــی کـــه از آنِ 
ـــی،  ـــر اجتماع ـــرای کل نگ ـــد. ب ـــد ندارن ـــان باش خودش
ـــی  ـــت و معلول ـــای عل ـــی از نیروه ـــاختارهای اجتماع س
ـــرف  ـــه تص ـــرادی را ک ـــشِ اف ـــم کن ـــد و بره برخوردارن
ــاختارها  ــن سـ ــود در ایـ ــای موجـ ــدۀ جایگاه    هـ کننـ

هســـتند مشـــخص می کننـــد.
ـــی  ـــه آن مفهوم ـــاختار، ب ـــیِ دارای س ـــای اجتماع کل   ه
ــورد  ــلا مـ ــو تومِـ ــط رایمـ ــد، توسـ ــالا آمـ ــه در بـ کـ
ـــا  ـــت آنه ـــد اس ـــه معتق ـــت، ک ـــه اس ـــرار گرفت ـــث ق بح
بـــا فردگرایـــی هستی شـــناختی، آن هـــم از نـــوع 
خاصـــی بـــه نـــام فردگرایـــی »ارتباطـــی«، ســـازگارند 
)1۹۹5: فصـــل ششـــم(. ممکـــن اســـت گفتـــه شـــود 
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ـــز  ـــه تمای ـــناختی ک ـــی هستی ش ـــوع فردگرای ـــه آن ن ک
میـــان جایگاه    هـــای اجتماعـــی و صاحبـــان ایـــن 
جایگاه هـــا را می پذیـــرد، ســـؤال برانگیـــز اســـت. 
ـــاط دارد  ـــری ارتب ـــا کل نگ ـــولاً ب ـــی معم ـــن ایده های چنی
ـــی  ـــز 1۹53: ۷2۹(. فردگرای ـــال، ن.ک. واتکین ـــرای مث )ب
هستی  شـــناختیِ تومـــلا همچنیـــن وجـــودِ )عاریتـــی( 
نهادهـــای اجتماعـــی و جامعـــه را قبـــول دارد. تنهـــا 
موجودیـــت مســـتقل آنهـــا را انـــکار می کنـــد )تومـــلا 
ــلا  ــه تومـ ــد(. همان طورکـ ــه بعـ 1۹۹5: 356، 3۷۷ بـ
اذعـــان می      کنـــد، ایـــن همـــان نســـخۀ آزاداندیشـــانۀ 
ـــوچ  ـــا پ ـــه آی ـــت ک ـــن اس ـــؤال ای ـــت. س ـــی اس فردگرای
ــر  ــک کل نگـ ــوان یـ ــکل می تـ ــه؟ مشـ ــا نـ ــت یـ اسـ
ـــد  ـــاور باش ـــن ب ـــر ای ـــه ب ـــت ک ـــرد را یاف ـــی منف اجتماع
ــراد  ــتقل از افـ ــی مسـ ــای اجتماعـ ــه موجودیت هـ کـ

وجـــود دارنـــد.
ـــود و  ـــان وج ـــک می ـــد نزدی ـــه پیون ـــن ب ـــلا همچنی توم
ـــاره  ـــی اش ـــای اجتماع ـــببیِ موجودیت ه ـــی س اثربخش
می    کنـــد. ایـــن دیدگاهـــی عمومـــاً پذیرفتـــه شـــده 
اســـت کـــه اگـــر موجودیت   هـــا از اثربخشـــی ســـببی 
برخـــوردار باشـــند، آنـــگاه وجـــود دارنـــد. بنابرایـــن، 
به عنـــوان  اســـت  ممکـــن  ســـببی  اثربخشـــی 
نشـــانه   ای از وجـــود مـــورد اســـتفاده قـــرار گیـــرد. 
ـــه  ـــدی ب ـــی ج ـــم تأمل ـــلیم و ه ـــل س ـــم عق ـــون، ه اکن
ـــاق  ـــخ اتف ـــه در تاری ـــزی ک ـــر چی ـــه ه ـــد ک ـــا می گوین م
ــرد  ــان  های منفـ ــای انسـ ــۀ کنش هـ ــد نتیجـ می افتـ
اســـت، کـــه به    صـــورت تکـــی یـــا بـــا هـــم عمـــل 
می کننـــد. ایـــن اساســـی ترین حدســـی اســـت کـــه 
ــود دارد و  ــناختی وجـ ــی روش   شـ ــس فردگرایـ در پـ
ــه  ــر پذیرفتـ ــی تردیدناپذیـ ــوان حقیقتـ ــد به   عنـ بایـ
ــی  ــی اثربخشـ ــای اجتماعـ ــر موجودیت هـ ــود. اگـ شـ
ـــی  ـــی م ـــن اثربخش ـــگاه، ای ـــند، آن ـــته باش ـــببی داش س
توانـــد تنهـــا در کنـــش هـــای افـــراد دیـــده شـــود. 
ـــد  ـــرا )مانن ـــیِ کل گ ـــت اجتماع ـــک موجودی ـــر ی »اگ
ـــرار  ـــک( ق ـــی کوچ ـــا گروه ـــازمان، ی ـــت، س ـــک مل ی
ــی بـــر جهـــان  اســـت، بـــه اصطـــلاح، تآثیـــری علـّ
ـــد  ـــم و در اســـاس بای ـــه حت ـــر ب داشـــته باشـــد، آن تأثی
ــا،  ــم  )و کنش هـ ــردِ متجسّـ ــخاص منفـ ــط اشـ توسـ
ــوط  ــونِ مربـ ــات گوناگـ ــا، و ارتباطـ ــم کنش   هـ برهـ
بـــه آنهـــا( اعمـــال شـــده و تحقـــق یابـــد.« )تومـــلا 
ــه  ــد کـ ــر شـ ــوان متذکـ ــه می تـ 1۹۹5: 362(. گرچـ
ـــر  ـــه ه ـــت ک ـــری اس ـــروه تأثی ـــای گ ـــیِ اعض ـــر علّ تأثی

یـــک به عنـــوان عضـــوی از گـــروه دارد. ایـــن تأثیـــر، 
ــوب  ــترک محسـ ــری مشـ ــادی، تأثیـ ــد زیـ ــا حـ تـ
ــان ها در  ــوی انسـ ــت از سـ ــری اسـ ــود و تأثیـ می   شـ
یـــک محیـــط اجتماعـــی و هنجاربنیـــاد و به عنـــوان 
صاحبـــان جایگاه هـــای اجتماعـــی در یـــک ســـاختار 
ــن  ــرد ایـ ــلا می گیـ ــه تومـ ــه ای کـ ــی. نتیجـ اجتماعـ
ـــببی  ـــی س ـــی از اثربخش ـــای اجتماع ـــه نهاده ـــت ک اس
ـــد  ـــی مانن ـــاخته  های اجتماع ـــت س ـــد و دس برخوردارن
ســـاختمان کلیســـاها، اتومبیل    هـــا، صندلی  هـــا، و 
کتاب      هـــا نیـــز بـــه همیـــن ترتیـــب )تومـــلا 2001: 

ـــد(.          ـــه بع 130 ب
مضمـــون  ایـــن  بـــا  اســـتدلال هایی  بـــه  مـــن 
ــت  ــان  ها تحـ ــه انسـ ــرایطی کـ ــه شـ ــورده   ام کـ برخـ
ــکل  ــت متشـ ــن اسـ ــازند، ممکـ ــخ را می سـ آن تاریـ
ــا  ــد. امـ ــی باشـ ــاختارهای اجتماعـ ــا و سـ از نهادهـ
ــط  ــخ توسـ ــه تاریـ ــود کـ ــد بـ ــز معتقـ ــس نیـ مارکـ
ــا علایـــق  ــا، بـ فاعل هایـــی جمعـــی، ماننـــد طبقه هـ
به وجـــود  خـــود  بـــه  مخصـــوص  آگاهی هـــای  و 
می   آیـــد. مقـــام هستی   شـــناختیِ موجودیت   هایـــی 
ـــای  ـــه معن ـــان، ب ـــرای فردگرای ـــت؟ ب ـــن چیس اینچنی
ــراد  ــا افـ ــه تنهـ ــت کـ ــی اسـ ــه، بدیهـ ــق کلمـ دقیـ
انســـانی از ذهـــن و نیـــت برخوردارنـــد و می   تواننـــد 
ـــم  ـــاور کنی ـــت ب ـــی اس ـــند. منطق ـــته باش ـــش داش کن
کـــه ایـــن دیـــدگاه از آنِ مارکـــس اســـت. بـــا ایـــن 
حـــال، در نظریـــات اخیـــر، مباحثـــۀ پرحرارتـــی 
در بـــاب موضوعاتـــی چـــون نیّت هـــای جمعـــی 
ــا  ــه بـ ــت، کـ ــان اسـ ــر در جریـ ــای متکثـ و فاعل هـ
ــرح  ــا مطـ ــه در اینجـ ــانه ای کـ ــئلۀ هستی   شناسـ مسـ

شـــد تـــا حـــدودی ارتبـــاط دارد.
رایمـــو تومـــلا از دهـــۀ 1۹۷0 بســـط نظریـــه ای 
ـــاز  ـــه را آغ ـــی و جامع ـــش اجتماع ـــاب کن ـــی در ب عموم
کـــرده، کـــه دربرگیرنـــدۀ مفهـــوم نگرش هـــای »مـــا« 
ــای  ــی و باورهـ ــای »ما«یـ ــوص نیت هـ ــی، به خصـ یـ
ـــه  ـــا ب ـــه، ت ـــن نظری ـــی ای ـــۀ اصل ـــت. گفت ـــترک اس مش
ـــده  ـــلا 1۹۹5( آم ـــا )توم ـــت م ـــاب  اهمی ـــال، در کت ح
ـــد  ـــا چن ـــه دو ی ـــت ک ـــی اس ـــی نیّت ـــت »ما«ی ـــت. نی اس
ـــر  ـــه کمـــک یکدیگ ـــام کاری ب ـــا انج ـــه ب انســـان در رابط
از آن برخوردارنـــد، مثـــل خوانـــدن یـــک دوئـــت یـــا 
رفتـــن بـــه ســـینما. کاری کـــه آنهـــا به اتفـــاق انجـــام 
می  دهنـــد کنـــش مشـــترک نـــام دارد. نیت  هـــای 
ـــک  ـــام ی ـــه انج ـــد ب ـــق و تعه ـــای تواف ـــر مبن ـــی ب »ما«ی
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ـــی  ـــهود بنیادین ـــد. ش ـــرار دارن ـــن ق ـــل مشـــترکِ معی عم
کـــه در پـــس مفهـــوم نگرش    هـــای »ما«یـــیِ تومـــلا 
ـــراد در  ـــات اف ـــی اوق ـــه گاه ـــت ک ـــن اس ـــرار دارد، ای ق
ــد.  ــل می کننـ ــرده و عمـ ــر کـ ــا« فکـ ــوب »مـ چارچـ
ـــل  ـــر و عم ـــه فک ـــتند ک ـــراد هس ـــن اف ـــم ای ـــاز ه ـــا ب ام
می  کننـــد. بنابرایـــن، شـــرح تومـــلا از نیت هـــای 
ـــه  ـــوع فردگرایان ـــترک، از ن ـــای مش ـــی و کنش ه »ما«ی

ـــت. اس
همان گونـــه کـــه دیدیـــم، ســـرل در روایـــت خـــود از 
ـــی  ـــی نقش ـــدی جمع ـــرای نیت  من ـــی ب ـــت اجتماع واقعی
ـــه تنهـــا ایـــن اســـت  ـــل اســـت. »منظـــور مـــن ن مهـــم قائ
ــته جمعی  ــای دسـ ــردم( در رفتارهـ ــا )مـ ــه آن هـ کـ
ـــه در  ـــت ک ـــز هس ـــن نی ـــه ای ـــد؛ بلک ـــرکت می جوین ش
احـــوال نیت  منـــدی چـــون باورهـــا، امیـــال و مقاصـــد 
بـــا یکدیگـــر اشـــتراک دارنـــد.« )ســـرل 1۹۹5: 23(. 
ــده ای در  ــکل تعیین کننـ ــه شـ ــی بـ ــای جمعـ نیت  هـ
ســـاخت واقعیت هـــای اجتماعـــی دخیـــل بـــوده و 
ـــرل  ـــتند. س ـــردی نیس ـــای ف ـــه نیت ه ـــل ب ـــل تقلی قاب
متوجـــه تعارضـــی بالقـــوه در مقتضیـــات فردگرایـــی 
ــد،  ــه بعـ ــناختی شـــده )ســـرل 1۹۹5: 25 بـ روش     شـ
ـــه  ـــن نتیج ـــه ای ـــت ب ـــا در نهای ـــد(، ام ـــه بع 2001: 24 ب
ـــرا  ـــدارد، چ ـــود ن ـــی وج ـــع تعارض ـــه در واق ـــد ک می  رس
ـــای  ـــراد ج ـــن اف ـــا در ذه ـــی تنه ـــدی جمع ـــه نیت من ک

دارد. )ســـرل 1۹۹۷: 42۷(.
ـــرت  ـــارگارت گیلب ـــرل، م ـــلا و س ـــل توم ـــۀ مقاب در نقط
ـــه  ـــه ک ـــر پرداخت ـــای متکث ـــۀ فاعل ه ـــط نظری ـــه بس ب
ـــد. او  ـــر نه ـــی فرات ـــا را از فردگرای ـــت پ ـــدد اس در ص
می پذیـــرد کـــه نظریـــۀ نیت هـــای »ما«یـــیِ تومـــلا 
فردگرایانـــه اســـت؛ امـــا معتقـــد اســـت کـــه ایـــدۀ 
نیت منـــدی جمعـــیِ ســـرل در یـــک معنـــا کل نگـــر 
و در معنایـــی دیگـــر فردگـــرا ســـت. از درون کل 
نگرانـــه اســـت؛ چـــون قبـــول نـــدارد کـــه »نیّـــت 
ـــن  ـــا ای ـــت م ـــیِ »نیّ ـــرد اضاف ـــت.« کارک ـــن اس ـــن ای م
ـــت،  ـــه« نیس ـــرون کل نگران ـــا »از بی ـــد، ام ـــت« باش اس
چـــون، بـــا این    همـــه، کارکـــرد اضافـــیِ »نیّـــت مـــا 
ــل  ــود )2000: فصـ ــوب می شـ ــت« محسـ ــن اسـ ایـ
ــرت  ــود گیلبـ ــرِ خـ ــای متکثـ ــدۀ فاعل هـ ــم(. ایـ نهـ
ـــی  ـــه حاک ـــرا ک ـــت، چ ـــه اس ـــرون کل  نگران ـــز از بی نی
ـــش  ـــزی بی ـــر چی ـــل متکث ـــک فاع ـــه ی ـــت ک از آن اس
ـــل  ـــک فاع ـــت. ی ـــرد اس ـــای منف ـــی از فاعل ه از کثرت

ـــای خـــاص  ـــا و نیت ه ـــا باوره ـــر واحـــدی اســـت ب متکث
ـــود را  ـــر خ ـــای متکث ـــۀ فاعل ه ـــرت نظری ـــود. گیلب خ
در کتـــاب تأثیرگـــذارش بـــا موضـــوع واقعیت هـــای 
اجتماعـــی )]1۹8۹[ 1۹۹2(، کـــه شـــامل مطالعـــات 
ــناس:  ــه جامعه   شـ ــای سـ ــر روی نظریه     هـ ــی بـ دقیقـ
ــم؛  ــل دورکیـ ــل، و امیـ ــرج زیمـ ــر، جـ ــس وبـ مکـ
و دو فیلســـوف: لودویـــگ ویتگنشـــتاین و دیویـــد 
ــوم  ــن مفهـ ــه داد. مهم  تریـ ــود، ارائـ ــس می  شـ لوئیـ
ایـــن کتـــاب مربـــوط بـــه تعهـــد مشـــترک اســـت. 
کنش هـــای  تومـــلا  دیدیـــم،  کـــه  همان    طـــور 
ــوی  ــدی از سـ ــۀ تعهـ ــوان نتیجـ ــترک را به عنـ مشـ
ــر  ــک یکدیگـ ــا کمـ ــام کاری بـ ــت انجـ ــراد جهـ افـ
مـــورد بررســـی قـــرار داد. بـــا وجـــود ایـــن، یـــک 
ــت. آن،  ــش از اینهاسـ ــزی بیـ ــترک چیـ ــد مشـ تعهـ
تعهـــدی جمعـــی بـــرای انجـــام کاری دســـته جمعی 
ـــوق  ـــه حق ـــت ک ـــترک اس ـــد مش ـــن تعه ـــت و همی اس
و الزام هایـــی را بـــرای فاعـــل متکثـــر به وجـــود 

مـــی آورد.

نتیجه گیری
ــی  ــر فردگرایـ ــر سـ ــه بـ ــر در مجادلـ ــوّلات اخیـ تحـ
ـــویِ  ـــخۀ ق ـــه نس ـــت از آن دارد ک ـــناختی حکای روش ش
ایـــن خـــط مشـــی غیـــر قابـــل دفـــاع اســـت، حـــال 
ــت.  ــر اسـ ــفِ آن امیدوارکننده تـ ــخۀ ضعیـ ــه نسـ آنکـ
اگـــر بـــه هستی   شناســـی عینیت  هـــای تاریخـــی 
ـــه نتیجـــه ای قطعـــی بســـیار  بازگردیـــم، دســـت یافتـــن ب
اســـتدلال   های  درحالی کـــه  می نمایـــد.  دشـــوارتر 
ــبتاً  ــاختارها نسـ ــا و سـ ــود نهادهـ ــر وجـ ــی بـ مبتنـ
متقاعدکننده  انـــد، نظریه هـــای نیت هـــای جمعـــی 
و فاعل هـــای متکثـــر، دســـت  کم تـــا جایـــی کـــه دالّ 
بـــر غیـــر قابـــل تقلیـــل بـــودنِ ایـــن موجودیت هـــا 
بـــه باورهـــا و نیت هـــای فـــردی باشـــند، از قاطعیـــت 
کمتـــری برخوردارنـــد. شـــاید فرارویدادگـــی دســـتورِ 
عمـــل امیدوارکننده تـــری در ارتبـــاط بـــا رابطـــۀ 
میـــان ایـــن دو ســـطح باشـــد. پـــس در تحقیقـــات 
عینیت هـــای  هستی   شناســـیِ  خصـــوص  در  آتـــی 
تاریخـــی نـــه تنهـــا از مباحثـــات هستی شناســـانۀ 
ـــۀ  ـــه از مطالع ـــی، ک ـــوم اجتماع ـــفۀ عل ـــه از فلس برگرفت
ــفۀ  ــه و فلسـ ــم ماوراء  الطبیعـ ــی در علـ ــرا رویدادگـ فـ

ذهـــن نیـــز می تـــوان بهـــره بـــرد.
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اظهـــارات  تجلـــی  می تـــوان  را  عمومـــی  عرصـــه 
ــا  اجتماعـــی افـــراد در نظـــر گرفـــت. بـــر ایـــن مبنـ
ــردی  ــن فـ ــه ویتریـ ــبت بـ ــه نسـ ــاهدات محققانـ مشـ
مطـــرح خواهـــد شـــد کـــه شـــامل سلســـله عینیـــات 
ـــن  ـــه مهم تری ـــدن از جمل ـــاری اســـت. ب ـــز رفت ـــه و نی تنان
ایـــن عینیـــات اســـت. امـــری کـــه جـــدا از ســـاحت فـــردی 
و اجتماعـــی، دارای مختصـــات سیاســـی معینـــی اســـت و 
ــی  ــام حکم رانـ ــای نظـ ــز اصطکاک هـ ــون در مرکـ اکنـ
ــدن  ــی، بـ ــای سیاسـ ــارغ از تیغ  هـ ــا فـ ــرار دارد. امـ قـ

در معـــرض تیـــغ جراحـــی نیـــز قـــرار گرفتـــه اســـت. 
ــه  ــکل یافتۀ بـــدن، خاصـ ــای تغییرشـ کمیـــت نمونه هـ
ـــی  ـــش واضح ـــی ، افزای ـــی زیبای ـــل جراح ـــه ذی ـــدن زنان ب
را نشـــان می  دهـــد. تبلیغـــات گســـترده صنعـــت 
زیبایـــی و مـــد نیـــز بـــر ایـــن امـــر صحـــه می نهـــد. 
لـــذا پرســـش هایی قابـــل طـــرح خواهـــد بـــود. ایـــن 
ـــردی  ـــه های روان ف ـــه ریش ـــاً ب ـــدی عمدت ـــل تصاع تمای

یـــا صنعـــت مـــد ارجـــاع داده می شـــود. 
ـــد  ـــلاش نموده ان ـــد ت ـــت هایی چن ـــا و یادداش مصاحبه ه

ری
ورش

ی ج
عیم

س ن
 عبا

ده:
گارن

بــدن وارگـی اصـلاح شــدهن
تأملی در گسترش جراحی های زیبایی
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ـــن  ـــا ای ـــا آی ـــد. ام ـــح دهن ـــده را توضی ـــیوه، پدی ـــن ش بدی
ــای  ــع از عمل هـ ــق و جامـ ــری دقیـ ــا، تصویـ تحلیل هـ
ــن از  ــد؟ بنابرایـ ــه می دهنـ ــروری ارائـ ــی  غیرضـ زیبایـ
یـــک ســـو می تـــوان از علـــل گســـترش جراحی  هـــای 
ـــان آورد و  ـــخن به می ـــش آن س ـــباب افزای ـــی و اس زیبای
ـــزی  ـــوژه مرک ـــاط س ـــوان از ارتب ـــر می ت ـــوی دیگ در س
ایـــن بحـــث بـــا آســـیب های اجتماعـــی پرســـش 
ـــت. ـــزاوار اعتناس ـــر س ـــکات زی ـــتا ن ـــن راس ـــود. در ای نم

الف( علل و اسباب سوژه
مقدمتـــاً لازم اســـت ســـاحت اول مـــورد بازبینـــی و دقـــت 
مضاعـــف قـــرار گیـــرد. در این‌بـــاره بعیـــد اســـت بـــا 
ــد،  ــی مـ ــا دو وجهـ ــی یـ ــی روانـ ــی تک وجهـ علت یابـ
ــد  ــر می رسـ ــد. به نظـ ــح بیابـ ــی صحیـ ــأله تبیینـ مسـ
تبییـــن چندگانـــه ای در ایـــن پدیـــدار اجتماعـــی 
دخیـــل اســـت کـــه می تـــوان آن را حداقـــل در چنـــد 

ســـاحت ردیابـــی نمـــود از جملـــه؛

1.نظام ارزشی ذائقه
2.برساخت های نمادین سکسوالیته

3.تجارت پزشکی
4.ساختار حکمرانی

5.کمرنگی معنا در زیست روزمره

بـــه تأســـی از دال هـــای زبانـــی بوردیـــو 1 : 
جامعه شـــناس فرانســـوی، بـــدن در اینجـــا 
چنـــان میدانـــی عمـــل می کنـــد کـــه نظـــام ارزشـــی 
خاصـــی را تولیـــد می نمایـــد. تمایـــل بـــه عمـــل 
جراحـــی در واقـــع منـــش فـــرد در ســـاختار ذائقـــه اســـت 
ــد.  ــان می دهـ کـــه در میـــدان بـــدن خـــودش را نشـ
او ذائقـــه فرهنگـــی مشـــخصی را تولیـــد می کنـــد 
کـــه قلمـــرو اظهـــار و رشـــد و عینیـــت آن در بـــدن 
رقـــم می خـــورد. ایـــن نظـــام ارزشـــی ذائقـــه در 
ــد اجتماعـــی رخ داده و نوعـــی گسســـت  یـــک فراینـ
را  پیشـــین  دهه هـــای  کلان  تبلیغاتـــی  نظـــام  از 
بیـــان می کنـــد. ایـــن نظـــام قابـــل تقلیـــل بـــه امـــر 
ـــود  ـــه او خ ـــت. اگرچ ـــی نیس ـــاً روان ـــردی و نتیجت درون ف

ــن  ــا »متـ ــد! در اینجـ ــته باشـ ــداری داشـ ــن پنـ چنیـ
ارزش گرایـــی ذائقـــه« در نســـبت ادراک زیباشـــناختی 
ـــولات  ـــن تح ـــل ای ـــمت تحلی ـــک س ـــی ی ـــرار دارد. یعن ق
ــر  ــی هنـ ــث جامعه شناسـ ــه مباحـ ــد بـ ــه را بایـ ذائقـ
ـــی ناشـــی از موج هـــای  ـــردی از زیبای ـــل داد. فهـــم ف تمای
ـــژه و  ـــک اب ـــاندن ی ـــا شناس ـــه در زیب ـــت ک ـــی اس فرهنگ
ادراک شـــدن آن به مثابـــۀ موضـــوع زیبایـــی، فعالیـــت 
ـــای  ـــه     ای از الگوه ـــرد در مجموع ـــای ف ـــد.  انتخاب  ه دارن
ــن  ــروج از ایـ ــت. خـ ــور اسـ ــده محصـ ازپیش ترویج شـ
ــتلزم  ــوار و مسـ ــت دشـ ــری اسـ ــی امـ ــار معرفتـ حصـ

خردگرایـــی انتقـــادی!

عیـــن حـــال ســـاحت سکســـوالیته 2 :  در 
بـــا بحـــث قبلـــی پیونـــد دارد. تجربـــه 
ــه  ــی کـ ــت جنسـ ــدو و زیسـ ــراد از لیبیـ ــردی افـ فـ
ــه  ــانی را بـ ــی انسـ ــاز ارتباطـ ــد، نیـ ــاد می نمایـ ایجـ
ــای  ــد. نیازهـ ــه می کنـ ــودن توجیـ ــه بـ ــز توجـ مرکـ
سرکوب شـــدۀ اعتناپذیـــری، ترجمـــان نوعـــی ناکامـــی 
ـــه  ـــت. اینگون ـــه اس ـــی روان کاوان ـــی در روش شناس جنس
ــث  ــرد از حیـ ــگاه فـ ــا جایـ ــرد تـ ــی در می  گیـ تقلایـ
ــتانداردهای  ــد. اسـ ــش یابـ ــی« افزایـ ــت جنسـ »منزلـ
ازپیش تعیین شـــده رســـانه ای و تجربـــه زیســـته فـــرد 
ـــاختار  ـــال زوج در س ـــری )مث ـــاط دیگ ـــی در ارتب از ناکام
زناشـــوئی( هدایتگـــر او بـــه ســـمت جراحـــی زیبایـــی  
ـــه  ـــتری ب ـــی بیش ـــه کام روای ـــد ک ـــن امی ـــا ای ـــت ب اس

ــان آورد. ارمغـ

ــی از 3 :  ــه ترکیبـ ــوق کـ ــاحت فـ ــردو سـ هـ
»ســـرمایه نمادیـــن فرهنگـــی بـــا تظاهـــر 
بـــدن« به عـــلاوه »ناکامـــی روانکاوانـــه در تجربـــه 
ــوأم  ــه ای تـ ــی حرفـ ــا اقتضائـ ــت بـ ــوالیته« اسـ سکسـ
شـــده کـــه مـــن آن را »اقتصـــاد پزشـــکی« می  نامـــم. 
حرفـــه پزشـــکی در ســـال های گذشـــته از مرام نامـــه 
کلاســـیک و اخلاقـــی خـــود بـــه ســـمت نوعـــی 
ــوده  ــت نمـ ــدن« حرکـ ــی بـ ــی و ابزاراندیشـ »بازاریابـ
اســـت. البتـــه ایـــن امـــر خـــاص پزشـــکان نیســـت و 
در متـــن تحـــولات کلان جامعـــه ایرانـــی قابـــل فهـــم 
اســـت. در ایـــن مـــوج تغییـــرات، اقبـــال جامعـــۀ 
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ـــوده  ـــمگیر ب ـــی چش ـــی زیبای ـــوزۀ جراح ـــه ح ـــکی ب پزش
ـــن  ـــا متخصصی ـــی ی ـــکان عموم ـــی از پزش ـــت. بخش اس
ــه  ــی کـ ــد بالایـ ــبب درآمـ ــه سـ ــا بـ ــر حوزه هـ دیگـ
حـــوزه زیبایـــی  فراهـــم مـــی آورد بـــه ایـــن عرصـــه 
ــازار  ــده بـ ــا قاعـ ــد. در اینجـ ــش داده انـ ــر گرایـ تغییـ
ــه  ــت؛ چنان کـ ــا حکمفرماسـ ــه و تقاضـ ــی عرضـ یعنـ
ـــای  ـــازار جراحی ه ـــج ب ـــز در تهیی ـــور نی ـــکان مذک پزش
زیبایـــی دخیـــل هســـتند. این گونـــه پیونـــد »رســـانه 
ــوع  ــدن« نـ ــرف بـ ــای مصـ ــی« و »هنجارهـ بین  المللـ
ـــوده و  ـــاد نم ـــص« را ایج ـــزاران متخص ـــی از »کارگ خاص

گســـترش داده کـــه همانـــا پزشـــکان هســـتند.

چتـــر  4:  می تـــوان  این هـــا  همـــه  بـــر 
ــع در  ــد. درواقـ ــوده دیـ ــی را گشـ حکمرانـ
امـــر  علمـــای جامعه شناســـی سیاســـی،  تبییـــن 
ـــی   ـــل ارزیاب ـــر سیاســـی قاب ـــا ام اجتماعـــی در نســـبتش ب
اســـت. نمی تـــوان امـــور سیاســـی را در عـــدم ارتبـــاط 
بـــا امـــور اجتماعـــی بـــه بحـــث نهـــاد. اساســـاً نظـــام 
ــاص از  ــه ای خـ ــودن گونـ ــه نمـ ــا فرمولـ حکمرانـــی بـ
ـــیده  ـــواره کوش ـــان« هم ـــازی ایم ـــت و »استانداردس زیس
مهندســـی اجتماعـــی مطلـــوب خـــود را ایجـــاد کنـــد. 
ـــخصی  ـــری مش ـــی و کیف ـــات حقوق ـــا الزام ـــر ب ـــن ام ای
هـــم همـــراه بـــوده اســـت. چنان کـــه جامعـــه ایـــران 
ــیار مهـــم  ــرار دارد. نکتـــه بسـ ــاد قـ در اوج ایـــن تضـ
اینجاســـت کـــه مهندســـی مذکـــور بـــه شـــکلی 
ــای خویـــش را پـــرورش داده اســـت.  تصاعـــدی، رقبـ
ـــن  ـــت. ای ـــوده اس ـــت ب ـــض نی ـــه، ناق ـــن نتیج ـــاً ای طبع
ــی  ــۀ مهندسـ ــواره نقیصـ ــیکال همـ ــده پارادوکسـ پدیـ
ـــودن  ـــگ نم ـــخت و تن ـــا س ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــودن دی نم
ــوق  ــرون آن سـ ــه بیـ ــراد را بـ ــاری، افـ ــره هنجـ دایـ
بـــازار  می شـــود.   خویشـــتن  نقیـــض  و  می دهـــد 
ـــر از  ـــد متأث ـــرح داده ش ـــه ش ـــه ک ـــام ذائق ـــکی و نظ پزش

هســـتند. سیاســـت گذاری ها  همیـــن 

ـــازل 5:  ـــه پ ـــود ک ـــد ب ـــم خواه ـــیار مه ـــا بس ام
ـــم.  ـــل کنی ـــفی تکمی ـــه فلس ـــا وج ـــوق را ب ف
ـــای  ـــاهده در نمونه ه ـــل مش ـــوارد قاب ـــه م ـــاً از جمل اساس
ـــرد  ـــی ف ـــت. تلق ـــا اس ـــی معن ـــی، کمرنگ ـــی زیبای جراح
از ماهیـــت خویشـــتن در گـــرو معنایـــی اســـت کـــه 

از بـــودن خـــود دارد. ایـــن معنـــا در بطـــن تحـــولات 
ـــگ و گاه  ـــدی کمرن ـــا ح ـــران، ت ـــی ای ـــی اجتماع سیاس
ـــای فلســـفی  ـــراد در اینجـــا معن ـــگ شـــده اســـت. م بی رن
اســـت کـــه عمـــق وجـــود شـــناختی دارد. والا عمـــل 
ـــرد!  ـــرای ف ـــی از معناســـت ب ـــازنده نوع ـــود س ـــی خ زیبای
ــطحی تر  ــالاً سـ ــر و احتمـ ــطح عینی تـ ــی در سـ معنایـ
کـــه امـــر روزمـــره را جذبـــه   ای نـــو می بخشـــد. 
کارخانه هـــای  و  زرد  روانشناســـی  کتـــب  رونـــق 
ــورش در  ــز حضـ ــر و نیـ ــازار نشـ ــازی در بـ موفقیت سـ
ـــت.  ـــره اس ـــن زم ـــی از ای ـــوار ایران ـــی خان ـــبد مطالعات س
ضمـــن اینکـــه اساســـاً ســـبد فرهنگـــی تحت   الشـــعاع 
ــت.  ــده اسـ ــر شـ ــک و فقیـ ــوار، کوچـ ــت دشـ معیشـ
این گونـــه یـــک پـــازل متکثـــر شـــکل می گیـــرد کـــه 
بی اعتنایـــی بـــه هرکـــدام نقـــص تحلیـــل را فراهـــم 
مـــی آورد. افزایـــش تمایـــل بـــه جراحـــی زیبایـــی در 
همـــه ایـــن ســـاحت  ها و در نســـبت یکدیگـــر قابـــل 
فهـــم اســـت. نســـبتی کـــه مـــا احتمـــالاً نمی توانیـــم 
آن را در الگویـــی مشـــخص و معیـــن قـــرار دهیـــم و 

کوچـــک نماییـــم.

ب( سوژگی در نسبت آسیب های اجتماعی
وجـــه دوم بحـــث دلالـــت دارد بـــر آرا و تحلیل   هایـــی 
کـــه جراحـــی زیبایـــی  را آســـیب اجتماعـــی قلمـــداد 
می  کنـــد. آیـــا جراحـــی زیبایـــیِ غیرضـــروری نوعـــی 
آســـیب اجتماعـــی اســـت یـــا آســـیب های اجتماعـــی 
خاصـــی را رقـــم می زنـــد؟ ایـــن ســـطح بحـــث دارای 

پیچیدگـــی چندگانـــه ای اســـت.
ــیب  ــاً آسـ ــی  الزامـ ــی زیبایـ ــه جراحـ ــت اینکـ نخسـ
ــطحی  ــه سـ ــم وجـ ــدر هـ ــت. هرچقـ ــی نیسـ اجتماعـ
و نمایشـــی آن پررنـــگ شـــود، نمی توانـــد الزامـــاً 
ترجمـــان آســـیب اجتماعـــی باشـــد. گاه می   تـــوان 
ــاهده  ــز در آن مشـ ــری را نیـ ــود تعیین  گـ ــی خـ نوعـ
نمـــود. ایـــن امـــر آنـــگاه می   توانـــد آســـیب قلمـــداد 
ــگ  ــوژه، کمرنـ ــناختی سـ ــران زیباشـ ــه بحـ ــود کـ شـ
ـــره و ناکامـــی سکســـوالیته  ـــا در زیســـت روزم شـــدن معن
ـــدد  ـــه ع ـــان داد ک ـــوان نش ـــپس بت ـــم. س ـــر آوری را مدنظ
قابـــل توجهـــی از جمعیـــت یـــک جامعـــه در چنیـــن 
ـــن  ـــه ای ـــم ک ـــا نمی   دانی ـــتند. م ـــار هس ـــی گرفت موقعیت
کســـر جمعیتـــی چقـــدر اســـت. پژوهش  هـــای جامـــع 
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ـــه  ـــت. در نتیج ـــود نیس ـــه موج ـــن رابط ـــی در ای و دقیق
ـــه  ـــص مواج ـــتقرای ناق ـــبی و اس ـــن نس ـــک تخمی ـــا ی ب
ـــده  ـــاره پدی ـــز درب ـــا نی ـــت خـــود م ـــی معرف هســـتیم. یعن
مخـــدوش اســـت. بـــا این حـــال تجلیـــات آن در 
ـــی  ـــت آن افزایش ـــوده و کمی ـــاهده ب ـــل مش ـــه  قاب جامع
اســـت. بدعت آمیـــز بـــودن آن نیـــز کمرنـــگ شـــده و 
در بعضـــی مناطـــق حجـــم نمونـــه بالایـــی را نشـــان 
می  دهـــد. حضـــور ایـــن اشـــتیاق در ســـنین پاییـــن 
مـــی توانـــد نوعـــی آســـیب امـــا متمایـــز از الگـــوی 
دیگـــر آســـیب ها قلمـــداد شـــود. ضمـــن آنکـــه 
ــینی و  ــف پیشـ ــا تعاریـ ــی بـ ــور مبنایـ ــده به   طـ نگارنـ
جزمـــی از آســـیب های اجتماعـــی، مخالفـــت دارد. 
ـــدن  ـــدم ب ـــاری، معتق ـــای هنج ـــی الگوه ـــلاف برخ برخ
ـــاند.  ـــض نش ـــه حضی ـــا ب ـــود ی ـــر نم ـــوان تحقی را نمی   ت
ـــت  ـــداری باکیفی ـــی دارد و ســـزاوار نگه ـــدن خـــود مقام ب
ــرای  ــه بـ ــی کـ ــه مکان  هایـ ــی از جملـ ــت. زیبایـ اسـ
ــت.  ــدن اسـ ــد، بـ ــتجو می کنـ ــود جسـ ــتقرار خـ اسـ
ـــت  ـــی اس ـــمانی و روان ـــرات جس ـــر خط ـــر س ـــئله ب مس
کـــه اعمـــال جراحـــی  ایجـــاد می  کنـــد. تبلیـــغ نـــوع 
ــا  خـــاص از الگـــوی زیبایـــی خطرنـــاک اســـت؛ آنجـ
ــاً  ــود. اساسـ ــد بـ ــلطه خواهـ ــی سـ ــی نوعـ ــه در پـ کـ
ـــت.  ـــوب اس ـــی نامطل ـــای فرهنگ ـــازی الگوه ـــان س یکس
ــی   ــی زیبایـ ــوج جراحـ ــوه درون مـ ــر بالقـ ــن خطـ ایـ
وجـــود دارد. ضمـــن اینکـــه خـــأ معنـــا و گسســـت 
از معرفت هـــای عمیـــق در ایـــن بســـتر مصرفـــی 
افزایـــش خواهـــد داشـــت. ایـــن می توانـــد یـــک 
ـــد.  ـــاد کن ـــه  ایج ـــرای جامع ـــف ب ـــی مضاع ـــران اخلاق بح
جامعـــه ای کـــه هم اکنـــون نیـــز در مرحلـــه   ای بغرنـــج 
از ســـاختار اخلاقـــی قـــرار دارد. تنش  هـــای تصاعـــدی 
ـــد  ـــاری جدی ـــی و هنج ـــای ارزش ـــد نظام ه ـــی تول در پ
ــد. ــت می کننـ ــتقر مقاومـ ــای مسـ ــتند و نظام هـ هسـ

در یـــک جمع بنـــدی تکمیلـــی می  تـــوان اشـــاره 
زیبایـــی  جراحی    هـــای  علت یابـــی  کـــه  داشـــت 
ـــادی میســـر  غیرضـــروری از مجـــرای تفســـیر ژرف و انتق
اســـت. ایـــن تجزیـــه و تحلیـــل دارای حداقـــل پنـــج 
ـــی  ـــکی، حکمران ـــوالیته، پزش ـــه، سکس ـــی ذائق ـــع اصل ضل
و معنـــا اســـت. ایـــن اضـــلاع علی رغـــم اســـتقلال در 
قلمـــرو مفهومـــی، دارای اشـــتراکات مـــرزی هســـتند. 
ارزیابـــی ایـــن پدیـــده به عنـــوان آســـیب اجتماعـــی، 

دارای پیچیدگـــی  چنـــد ســـطحی اســـت و نمی تـــوان 
ــرار داد.  ــیب قـ ــب آسـ ــل برچسـ ــادگی آن را ذیـ به سـ
ـــده  ـــه نگارن ـــتیم ک ـــه هس ـــده ای مواج ـــا پدی ـــاً ب مجموع
آن را بدن وارگـــی اصلاح شـــده می   نامـــد. بـــدن از 
ـــه  ـــا را تجرب ـــه نماده ـــه و عرص ـــر رفت ـــود فرات ـــد خ کالب
ـــر  ـــی« پ ـــن »وارگ ـــد. ای ـــی می رس ـــه  وارگ ـــد و ب می کن
از نشـــانه اســـت. نشـــانه هایی کـــه ذهـــن مالکیـــت را 
ـــوءتفاهم  ـــه س ـــته ب ـــه گاه آغش ـــد، اگرچ ـــان می دارن بی
و ســـوءتعبیر! همین گونـــه اســـت. صفـــت اصلاح شـــده 
ـــدن  ـــته. ب ـــه گش ـــمبلیک اضاف ـــی س ـــن تنانگ ـــر ای ـــه ب ک
و نمـــاد بـــه شـــکل اولیـــه تأییـــد نیافتـــه؛ فلـــذا بـــه 
ـــده  ـــش ش ـــای ویرای ـــن بدن ه ـــت. ای ـــه اس ـــش رفت ویرای
در پیام  هـــای نمادیـــن خـــود نیـــز اصـــلاح یافته انـــد. 
ـــه  ـــت ک ـــث اس ـــناختی بح ـــه پدیدارش ـــان وج ـــن هم ای

ـــزود. ـــی اف ـــور قبل ـــر دو مح ـــتی  ب بایس
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در غـروب زندگانـی کـه مملـو از لـذات هنـری اسـت، 
بـا  و  می کنـد  خـود  تفکـر  درگریبـان  سـر  فیلسـوف 
و  چیسـت  »هنـر  می پرسـد:  خـود  از  تعمـق  و  تأمـل 
چـه معنایـی می توانـد در درونـش نهفتـه باشـد« شـاید 
در همـان نخسـتین نـگاه پاسـخ روشـن باشـد. هنـر در 
مجسمه سـازی،  نقاشـی،  موسـیقی،  اشـکالش-  تمامـی 
شـعر و دیگـر گونه هـای ادبی، آثـارش را بی  کم و کاسـت 
در اختیـار فیلسـوف گذاشـته اسـت؛ آثـاری کـه اقبـال و 
زمانـۀ فیلسـوف برایش فراهم نکرده اسـت، به واسـطۀ کار 
مورخـان و باستان شناسـان به  معنـای دقیـق کلمـه از زیر 

خروارهـا خـروار خـاک بیـرون آورده شـده تـا در مقابـل 
دیـدگاه او جـای گیرنـد. 

اهـل فضـل و تفحـص بـرای او دسـت بـه رمزگشـایی زده اند 
و  مجسـمه ها  کرده انـد،  بازسـازی  را  گیلگمـش  و حماسـه 
لوح هـای مصـر و یونـان را بـه زمـان حـال آورده انـد، نغمـه 
و نـوای آهنگسـازان بی نـام و نشـانی را احیـا کرده انـد کـه 
آثارشـان بـه شـکل نوشـته هایی ناخوانـا در صنـدوق قدیمی 
گرد و خاک گرفته، در قفسـه های ویران شـدۀ کتابخانه هایی 
کـه هرگـز از آنهـا دیـدن نشـده بـود، به خـواب رفتـه بودند. 
فیلسـوف از ایـن جهـان فراموشـی، از ایـن جعبه سـیاه پر 
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نقــش فیلســوف و وظیفــه اشنگا
در تقـابل بـا آثـار هنــری
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راز و رمـز، هماننـد آثـاری که او سـعادت آن را داشـته که 
در زمانـۀ خود شـاهد زایش آنهـا باشـد، آرام آرام و کاهلانه 
بـه لذت بـردن قناعت می کند. هنـر به هیچ وجـه وام دار او 
نیسـت؛ یقینـاً او خواهد مـرد، بی آنکه جهـان را از کم ترین 
چیـزی کـه بـر زیبایی اش افـزون کنـد برخـوردار و مایه ور 
سـازد. تنهـا کار فیلسـوف این اسـت که ابتدا خـود بفهمد 
و سـپس بفهمانـد، جـز ایـن کاری از او سـاخته نیسـت؛ 
غیـر از ایـن کـه از خـود دربـارۀ سرچشـمۀ آن همـه لذت 
بپرسـد، لذتی که اصیل، شـفاف و رقیق شـده احساسشان 

می کنـد؛ امـا از ماهیـت راسـتین آنها عاجز اسـت. 
بی شـک بـر اوسـت کـه ایـن کار را به خاطر خـود و از برای 
دیگـران بـه عهـده گیـرد. آری، وظیفـه حقیقی فیلسـوف 
همیـن اسـت، او در مقـام یـک فیلسـوف نمی توانـد از این 
وظیفـه شـانه خالـی کنـد. فیلسـوفی کـه هنـر را موضوع 
تأمـل خویـش قـرار می دهد، مسـلماً مشـاهده می کند که 
چقدر برایش دشـوار اسـت که علی رغم شکسـتی که دائماً 
احسـاس می کنـد متحمل آن می شـود از هنـر دل برکند. 
مسـئلۀ خاصـی کـه او بـرای خـود مطـرح می کنـد هرچه 
باشـد، در نهایـت بـه نتایجـی راه می یابد که خـود را کاملًا 
به دسـت مفهوم پـردازی نمی سـپارند. آن گاه بـه جانب آن 
دسـته از پیشـینیان خـود باز می گـردد که نوشته هایشـان 
برایـش آشناسـت، و همـان شـگفتی را تجربـه می کند؛ اما 
این بـار در مقیاسـی بسـیار بزرگ تـر؛ چرا کـه در وهلۀ اول 
از خـود می پرسـد کـه ایـن سرسـختی کـه بی وقفـه خود 
او را بـه سـوی موضـوع قابـل تأملـی سـوق می دهـد کـه 
رضایت بخشـی اش ناچیـز اسـت، از کجـا حاصـل می شـود 
از خـود می پرسـد چگونـه می شـود آن همـه  و سـپس 
مغزهـای متفکر تـراز اول در طـول قرن ها به نحـوی پیگیر 
بـه همـان مسـئله بپردازنـد، در حالی که هـر کـدام از آنها 
آگاه بودنـد کـه همه پیشینیانشـان کمابیـش به طور کامل 
در ایـن کار نـاکام مانده انـد و ظاهراً هیچ کدامشـان از خود 
نپرسـیده اند کـه خودشـان چـه بدبختـی بـرای موفقیـت 
دارنـد؟ زیـرا در نهایـت بایـد خیلـی خـام و سـاده لوح بود 
کـه خـود را روشـن بین تر از آن همـه کسـان دانسـت کـه 

بسـیاری از آنهـا نوابغـی تـراز اول بودند.
اسـت کـه رخ می دهـد.  ایـن چیـزی  ایـن،  بـا وجـود   
همـه مـا هنـر و زیبایـی هنـر را دوسـت داریـم، امـا اگـر 
دربـارۀ چیسـتی هنـر از مـا بپرسـند، تنهـا چیـزی کـه 
حاصـل مـی آورد مفاهیمـی مبهـم و مغشـوش اسـت که 
فلاسـفه دربـارۀ آنهـا اختلاف نظـر دارند. خـود هنرمندان 
طـی هزاران سـال زیبایـی را به وجـود آورده انـد، بی آنکه 
از خـود دربـارۀ موضـوع خویـش سـؤال کننـد، و زمانـی 

کـه ایـن سـؤال را از خـود می کننـد آشـکار می شـود که 
سـردرگمی آنهـا بی انـدازه اسـت. در نهایـت می بینیم که 
خـود هنرمنـدان بـا وجـود نگرش هـای عمیـق و بسـیار 
بـه  هنـری  آفرینـش  عرصـه  وجـود  برخـی  بهـا  گـران 

روشـنی چیسـتی آن را در نمی یابنـد.
 گوناگونی تأملات انباشـته شـده فلاسـفه دربارۀ ماهیت و 
هنـر غیـر قابل بـاور اسـت. آیا ایـن قابل تبیین اسـت که 
فیلسـوفی کـه به تازگـی پنـج، ده یـا بیسـت فلسـفۀ هنر 
متفـاوت را از نظر گذرانده و همگی آنها را مردود شـمرده 
اسـت، تردیـدی بـه خـودش راه نمی دهد که ایـن عبارات 
را کـه بـدل به عبارتی آیینی شـده بنگارد؟ اگر مسـئله را 
دقیق تـر بررسـی کنیـم، ویژگـی دیگـری را می بینیـم که 
کمتر از تاریخ آن پارادوکسـیکال نیسـت؛ جایگاه ثانویه ای 
کـه زیبایـی و کسـانی که زندگی شـان را صـرف آفرینش 
آن می کننـد در ایـن تاریـخ دارنـد. نـه تنهـا هنرمنـدان 
دیـر زمانـی کارگرانـی سـاده تلقـی می شـدند،  بلکه خود 
آنهـا دریافتـی مشـخص از سلسـله مراتب هنرها داشـتند 
و ادیبـان بـه همگی آنهـا از موضعـی برتر می نگریسـتند، 
ادیبانـی کـه تمامـی کارشـان فـارغ از کاردسـت ها، صرفاً 
سـخن  زیبایـی  از  فیلسـوفی  وقتـی  بـود.  ذهنـی  کار 
می گویـد به نـدرت بـه زیبایـی هنـری می اندیشـد، آن چه 
بیشـتر توجـه او را بـه خـود جلـب می کنـد، ایـدۀ زیبایی 
اسـت. او دیـر زمانی به آن نمی اندیشـد، زیـرا چیزی برای 
گفتـن دربـاره آن وجـود نـدارد، اما در نهایت بـر آن نامی 
می نهـد؛ همچنیـن از زیبایـی بـه عنـوان شـکوه حقیقت 
سـخن می گویـد، چیـزی فی نفسـه عالی اسـت امـا جز به 
مفاهیـم انتزاعـی و بریـن در عالـم معانـی که دقیقـاً عالم 

هنـر اسـت، مربوط نمی شـود. 
بسـیار به نـدرت پیـش می آیـد کـه ایـن علاقـۀ عالمـان 
مابعدالطبیعـه بـه زیبایـی، هنرمنـدان و هنرهایـی را کـه 
زیبایـی می آفرینند شـامل شـود. همه چیز چنان اسـت که 
گویـی عالمـان مابعدالطبیعـه از این موضوع حـذر می کنند 
و اگـر پیـش آیـد که یکـی از آنهـا مسـتقیماً بـا آن مواجه 

شـود، از ایـن رو چنیـن می کنـد کـه آن را کنـار بنهـد.
 هرگـز در سرمشـقی کـه افلاطـون دراین بـاره بـه دسـت 
داده اسـت چنـدان تأمـل نمی کننـد. ایـن سرمشـق بـه 
قـدری مقبـول اسـت که خـود کسـانی کـه آن را در نظر 
دارنـد غالبـاً نمی پذیرنـد کـه آن را بـاور دارنـد. مشـکلی 
کـه بـا آن روبـه رو می شـویم وقتـی کـه می خواهیـم بـه 
مخاطبـان فیلسـوف بقبولانیـم کـه مؤلـف میهمانـی کـه 
در حیطـۀ زبـان هنرمنـدی تـراز اول بـوده اسـت، هنر را 
بـه چیـزی نمی گرفـت و بـه شـعر بی اعتنـا بـود، از ایـن 
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حقیقـت بسـیار سـاده ناشـی می شـود کـه اغلـب اوقـات 
فیلسـوف خـود همین گونـه می اندیشـد. از نظـر ایشـان 
همچنـان کـه از نظـر افلاطـون ایـن قـول که هنـر تقلید 

اسـت، قولـی اسـت کـه صـدق می کنـد. 
هنگامـی کـه ونسـان ونگـوک تابلوی معـروف »اتـاق خواب 
آرل« را نقاشـی می کـرد فقـط مقلـد بخـاری بـود کـه خود 
دسـت کم ایـن امتیـاز را داشـت کـه تخت خوابـی حقیقـی 
اسـت،  بـوده  دوم  درجـه  مقلـدی  هـم  نجـار  آن  بسـازد؛ 
از  پیش تـر  چـوب  از  تخت خـواب  ایـن  سـاختن  بـا  زیـرا 
تخت خوابـی  اسـت،  کـرده  تقلیـد  فی نفسـه  تخت خـواب 
آن  از  تصاویـری  تنهـا  خـاص  تختخواب هـای  تمـام  کـه 
هسـتند. فیلسـوفان مفسـر افلاطون از شـنیدن این سـخن 
کـه او شـعر و موسـیقی را طـرد می کنـد، گویی کـه توهین 
و دشـنامی شـنیده باشـند، برآشـفته می شـوند. آنهـا بـه 
اعتـراض می گوینـد کـه بـه هیـچ روی چنیـن نیسـت، زیرا 
افلاطـون تنهـا موسـیقی های سسـتی آور و اشـعار دروغیـن 
را نکوهـش می کنـد، امـا در مقابـل موسـیقی ها و اشـعاری 
را کـه الهام بخـش شـجاعت و عشـق بـه فضیلت در انسـان 
هسـتند تأییـد می کند. آنان می افزایند: »شـما شـاهدید که 
افلاطـون با شـعر دشـمنی نـدارد، زیـرا او در کل فقط هومر 
را نکوهـش می کنـد و شـاهدید کـه او شـعری را کـه بـرای 
شـهرها و حمایت بشـری سـودمند اسـت تصدیق می کند.«

 بـا وجـود این، در نزاع دیرینه میان فیلسـوفان و شـاعران 
کـه افلاطـون پرده از آن برمی دارد، شـک نداریم که او در 
سـمت فیلسـوفان اسـت، و به علاوه به این دلیل اسـت که 
بسـیاری از فیلسـوفان جانـب افلاطـون را می گیرنـد. این 
سـخن افلاطـون را که بـرای آگاهـی از اصول سیاسـت و 
اخـلاق نبایـد هومـر را خوانـد می پذیریم، زیـرا این اصول 
در هومـر یافـت نمی شـود و مادامـی کـه در ایـن اشـعار 
در پـی آن چیزهـا باشـیم هومـر را از دسـت می دهیـم، 
امـا بـه ایـن منـزه طلـب کـه تنهـا سـرودهایی در مـدح 
خدایـان و ثنـای نیکمـردان را در شـهر می پذیـرد اعتماد 
نمی کنیـم. افلاطـون خـود در عباراتـی خـاص این مطلب 
را بیـان مـی دارد کـه آن چـه او از آن بیـزاری می جویـد 
ایـن اسـت کـه از آن رو در طلـب شـعر باشـیم کـه به ما 
لـذت می بخشـد، نـه از آن جهـت که سـودمندی اخلاقی 
و اجتماعـی بـه بـار مـی آورد. بی شـک ایـن پـدر فلسـفۀ 
غـرب نیـای کسـانی اسـت کـه روزی »پـو« دربـارۀ آنهـا 
چنیـن گفـت کـه ایـن افـراد مسـتقیم و غیـر مسـتقیم 
فـرض می کننـد کـه غایـت نهایـی هـر شـعری حقیقـت 
اسـت. بـزرگ فیلسـوفان، بزرگ هنرشناسـان نیز هسـت.
نیچـه در کتـاب »اراده قـدرت« می گویـد: »تـا بـه امـروز 

هنرمنـد از هـر فلسـفه ای غایب بوده اسـت«. از این گفتۀ 
نیچـه می تـوان نتیجـه گرفـت کـه هنـر بـدون هنرمنـد 
عـاری از هرگونـه معنایـی اسـت. امـروزه افـرادی کـه در 
گذشـته بـه دنبال اطلاعاتی هسـتند راجع به فیلسـوفانی 
کـه دربـارۀ هنـر اندیشـیده انـد مطالبـی یافته انـد کـه 
بـه مابعدالطبیعـه زیبایـی،  به طـور کلـی مربـوط اسـت 
امـا دربـارۀ آن نـوع زیبایـی کـه هنرمنـدان می کوشـند 
پدیـد آورنـد یـا هیـچ نیافته انـد، یا اگـر به چیزی دسـت 

یافته انـد خیلـی ناچیـز و محـدود بـوده اسـت. 
در عصـر حاضـر دیگـر چنیـن نیسـت، دلیلش هـم هرچه 
باشـد ایـن تغییر دیـدگاه تلاش هایی را تبییـن می کند که 
ایـن همه مورخ از سـر گرفته اند تا در گذشـته فلسـفه های 
هنـری را بازیابنـد کـه هرگـز وجـود نداشـته اند. آنها حتی 
موفـق شـده اند فلسـفۀ هنـری را نـزد تومـاس آکوینـاس 
قدیـس پیدا کنند، هرچنـد نمی توانند در مجموعـه آثار او 
حتـی یـک عبـارت را پیـدا کنند کـه معرف چیسـتی هنر 
زیبـا یـا هنرمنـد باشـد. اگـر آکوینـاس چیـزی در زمینـۀ 
مجسمه  سـازی، نقاشـی یا یکی از هنرهای تجسـمی گفته 
باشـد، آن گفتـه بی شـک در آثـارش عمیقـاً پنهان اسـت، 
زیـرا ممکـن اسـت آن آثـار را بارهـای بار بخوانیـم بی آنکه 
بـه عـلاوه،  بـا چنیـن گفتـه ای مواجـه شـویم.  آنهـا  در 
به همین دلیـل اسـت که اسطوره شناسـی تاریخـی در جای 
دیگـری بـه دنبـال آن چیـزی اسـت کـه بـه دشـواری آن 
در  اسطوره شناسـی،  ایـن  می یابـد.  وسـطی  قـرون  در  را 
قالـب پارادوکسـی عجیب، کشـف فلسـفی اهمیـت هنر و 
هنرمنـد در دوران مـدرن را بـا نهضـت فکـری ای کـه در 
قـرن شـانزدهم اذهـان را از ارسـطو به سـوی افلاطـون باز 

می گردانـد، مقـارن می سـازد.
 ممکن اسـت از این امر در شـگفت بمانیم، چرا که لااقل 
ارسـطو بوطیقایـی نوشـته اسـت امـا در مقابل دیـدگاه و 
اندیشـۀ متفـاوت افلاطـون را می بینیـم. ازایـن رو، بـرای 
تبییـن ایـن پارادوکـس نبایـد راه دوری رفـت. بـار دیگر 
اسـاتید جانـب افلاطـون را می گیرنـد؛ چـرا کـه زیبایـی 
نظـر آنهـا را جلـب می کند؛ نه شـیوۀ ایجـاد آن. بی تردید 
مـا دغدغـۀ صنعتگرانـی را نداریـم که زندگی شـان صرف 
سـاختن روگرفت هـای حقیـر الگوهایی می شـود که خود 
سرمشـق گرفتـه از زیبـای فی نفسـه و الگـوی الهـی هـر 

چیـز زیبایی اسـت.
 ایـن صنعتگـران اگـر به چیسـتی زیبا آگاهی پیـدا کنند 
افسـانه ای کـه در  از هنـر دلـزده شـوند.  ممکـن اسـت 
میهمانـی مارسـیلیو فیچینـو در پی بیان تمـدن جدیدی 
اسـت کـه هنـر بـر آن حاکـم اسـت و سـرانجام معنـای 
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عمیـق هنرمنـد را کـه سـازندۀ هنـر اسـت در می یابـد 
و تصدیـق می کنـد؛ امـا ایـن خطایـی در دیـدگاه اسـت. 
ایـن ما هسـتیم کـه سـرانجام بـه جایگاهی کـه هنرهای 
زیبـا در زندگی مـان پیـدا کرده انـد آگاه شـده ایم، کـه به 
فیلسـوفان قـرن شـانزدهم علاقـه ای را به خالقـان زیبایی 
هنـر نسـبت می دهیـم کـه نوشـته های آنها چنـدان گواه 

و گویـای آن نیسـت.
 بایسـتی رجـوع کنیـم بـه سـندی کـه در ایـن زمینـه 
بیشـتر بـه آن اسـتناد می شـود؛ طـرح آکادمـی فلورانس 
کـه مارسـیلیو فیچینـو آن را بنیـان نهـاد. او بـرای تمـام 
طبقـات ادیبـان، فلاسـفه و دانشـمندان جایـی در نظـر 
می گیـرد اما بـه هنرمندان جایـی نمی دهـد. در حقیقت، 
پارادوکـس تنهـا در تخیل ماسـت. ما هسـتیم کـه از آنجا 
کـه افلاطـون آن همـه بـه زیبایـی فی  نفسـه کـه هنرمند 
مقلـد درجـه دوم آن اسـت اهمیـت داده، او را قائـل بـه 
می شـماریم،  هنرمنـدان  و  هنـر  بـرای  والایـی  ارزش 
دربـاره اش می تـوان  سـخنی کـه کم تریـن چیـزی کـه 
گفـت ایـن اسـت که در آثـار او هیـچ نشـانی از آن وجود 

نـدارد. برخـی فلاسـفه میزان چیـزی از افلاطـون در این 
زمینـه نمی خواهنـد. افلاطـون زیبـا را در جایـگاه بالایـی 
می نشـاند، ازایـن رو بـرای هنـر ارزش والایـی قائل اسـت. 

آن فلاسـفه نیـز خـود فراتـر از ایـن نمی جوینـد.
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Aesthetics به انگلیسی 

Ästhetik

ــه معنــای زیبایی شناســی کــه سال هاســت  ــه آلمانــی ب ب
متفکــران و منتقــدان مــا از آن بــرای بیــان رویکردهــای 
اندیشــه های  از  می برنــد.  بهــره  هنــری  مختلــف 
آلمانــی ســدۀ هفدهــم آغــاز  باوم گارتــن فیلســوف 
می شــود. )البتــه ایــن اصطــلاح از یونانــی وارد هنــر شــده 

ــی  ــه زیبایی شناس ــه ب ــد ک ــن می کوش ــت.( باوم گارت اس
ــد.  ــت ببخش ــفه هوی ــم و فلس ــاخه ای از عل ــوان ش به عن
ــت  ــه کلی ــاز ب ــی نی ــن حکم ــات چنی ــه اثب ــا ک و از آنج
ــر ســابژکتیویته  ــک ام ــه ی ــدون آن ب و ضــرورت دارد و ب

ــازد. ــرح می س ــدی را مط ــد، تمهی ــد ش ــدل خواه ب
نظریــه  کمــک  بــه  کــه  می کوشــد  باوم گارتــن   
ذوق و ســلیقه و بــا تمرکــز بــر جایگزینــی اصطــلاح 
و  اســت  »چشــیدن«  معنــای  بــه   geschmeckt

ولی
م کت

 دیل
ین

نیام
ده: ب

گارن
آیا استتیـک اصطـلاح دقیقـی بـرای ن

مبحث زیبـایی شنـاسی هنــری است؟
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از اصطــلاح schmecktبــه معنــای مــزه کــردن 
ــگاه  ــات ن ــه اثب ــه جــای آن، ب مشــتق شــده اســت ب
ــد  ــن بای ــر، بوم گارت ــارت دیگ ــه عب ــردازد. ب ــود بپ خ
ــت  ــم، نخس ــوان عل ــی به عن ــی زیباشناس ــرای معرف ب
ــن حــوزه و تبعیــت آن  ــرد ای خصوصیــات منحصربه  ف
ــا بدیــن وســیله  از قوانیــن خــاص را توضیــح دهــد ت
آن را از ســایر شــاخه ها و حوزه هــا متمایــز کنــد. 
اشــاره بــه اصــول بنیــادی ایــن شــاخه، از ایــن حیــث 
مهــم اســت کــه ســبب ادعــای کلیــت بــرای احــکام 
ــه  ــا ب ــد ت آن می شــود. نوشــتار حاضــر تــلاش می کن
ــردازد  ــی( بپ ــیس زیباشناس ــن )تأس ــان بوم گارت آرم
ــن  ــه ای ــه او چگون ــد ک ــخ ده ــؤال پاس ــن س ــه ای و ب
شــاخه جدیــد را از ســایر حوزه هــای فلســفه متمایــز 
تبییــن  و  توجیــه  صــدد  در  چگونــه  و  می کنــد 
ــن  ــد؟ بوم گارت ــناختی برمی آی ــکام زیباش ــت اح کلی
ــی  ــی در ادراک حس ــردن زیباشناس ــاری ک ــا انحص ب
ادراک،  نــوع  ایــن  اصلــی  خصوصیــت  تبییــن  و 
ــردن  ــه متمایزک ــق ب ــی »وضــوح توســیعی« موف یعن
زیباشناســی می شــود. وی معتقــد بــه امپریســیم 
بــوده و تجربــه زیباشــناختی را به عنــوان نوعــی 
ــی  ــام معرف ــول ع ــناخت و اص ــه ش ــبیه ب ــه ش تجرب
کــرده و در صــدد توجیــه کلیــت احــکام زیباشــناختی 
ــر  ــود تحت تأثی ــگاه خ ــان ن ــن در بی ــت. باوم گارت اس
دیــدگاه راسیونالیســت هایی چــون لایب نیتــس و 
ــف معتقــد  ــرار دارد. هرچنــد وول ــف ق کریســتین وول
بــود کــه شــناخت حســی شــناختی ناکامــل اســت و 
نمی توانــد موضــوع تأمــلات فلســفی قــرار بگیــرد؛ امــا 
ــن  ــود از دل ای ــگاه خ ــات ن ــال اثب ــن به دنب باوم گارت
تفکــر مــی رود. پــس وی معتقــد بــدان می شــود کــه 
ــدودی  ــا ح ــوان ت ــز می ت ــی نی ــور حس ــرو ام در قلم
بــه احکامــی پرداخــت کــه حقیقــت آنهــا بــه وســیلۀ 
ــه همیــن دلیــل ادیــب  ــل اثبــات اســت. )ب عقــل قاب
ــره  ــیک به ــتتیک از حس ــل واژۀ اس ــلطانی در مقاب س
ــن  ــدار ای ــن میراث ــس از باوم گارت ــت پ ــرد.( کان  می ب
ــد.  ــه می ده ــی راه وی را ادام ــه نوع ــوده و ب ــر ب تفک
ــر  ــه هن ــد ک ــاری می کن ــا پافش ــن ادع ــت برای کان
چیــزی نیســت جــز شبیه ســازی و تقلیــد از طبیعــت 
و اثــر هنــری هرچــه بــه امــر طبیعــی شــبیه تر باشــد 
ارزش بیشــتری خواهــد داشــت و متعالی تریــن شــکل 

ــت  ــز از طبیع ــل تمیی ــه قاب ــد ک ــر را آن می دان هن
نباشــد. وی هنــر را ترجمــۀ طبیعــت بــه زبــان انســان 
حــال  می دانــد.  مــا  توســط  آن  عقلانی ســازی  و 
ــیاری  ــدان بس ــران و منتق ــا متفک ــور م ــه در کش آنک
بــا آشــنایی بــا ایــن دیــدگاه دچــار اشــتباهاتی شــده  
و اشــتباهات آنهــا در حــال تــداوم در جامعــۀ ماســت. 
ــن  ــن و بزرگ تری ــن اشــتباهات چیســت؟! اولی ــا ای ام
اشــتباهی کــه در جوامــع هنــری مــا در ادامــۀ بحــث 
مطرح شــده ترویــج یافتــه ایــن اســت کــه ایــن 
افــراد هرگونــه زیبایی شناســی هنــری را در ذیــل 
ــده ام  ــیار دی ــال بس ــرای مث ــرار داده و ب ــتتیک ق اس
ــرای بررســی زیبایی شناســی شــعر  ــا ب کــه منتقــد م
شــاعران حجــم ماننــد رؤیایــی و الهــی کــه رویکــردی 
کامــلا ســابژکتیویته و تجریــدی دارنــد نیــز از همیــن 
اصطــلاح اســتتیک بهــره می بــرد. امــا چنانکــه مطــرح 
خواهیــم کــرد ایــن اصطــلاح بــه رویکــردی ذوقــی در 

ــردد.  ــر برمی گ ــا هن ــه ب مواجه
 Critik a der reinenکانــت در نقــد اول خــود
Vernunft می کوشــد کــه بــه مــا بگویــد کــه طبیعت 

ــوان  ــد به عن ــدارد و هنرمن ــی ن از خــود کنــش و عمل
ــر هنــری  ــق، فعــل و کنــش خــود را در خلــق اث خال
ــد اســت  ــن کنــش هنرمن ــس ای دخیــل می ســازد. پ
کــه واســطۀ تولیــد اثــر هنــری می شــود و ابــزار آن را 
در ذوق هنــری می بینــد . و دقیقــاً یکــی از اشــتباهاتی 
ــا  ــور م ــت در کش ــر کان ــفۀ هن ــن فلس ــه در تبیی ک
بســیار دیــده  می شــود، عــدم فاهمــۀ همیــن موضــوع 
فاعــل بــودن انســان یــا طبیعــت اســت. از آن گذشــته 
 Kritik der Urteilskraft کانــت در نقــد ســوم
ــه  ــتی فاصل ــه های راسیونالیس ــرعت از اندیش ــه س ب
می گیــرد و ایــن موضــوع را کــه در راسیونالیســم 
هــدف مــورد توجــه قــرار گرفتــن خــود اشــیا اســت 
ــود را  ــد اول موضــع خ ــرا در نق ــذارد. )زی ــار می گ کن
ــی اشــیا  ــورد زیبای ــی در م ــه وقت ــرده ک مشــخص ک
حکــم می کنیــم ایــن مــا هســتیم کــه دارای کنــش 
و عمــل هســتیم نــه طبیعــت.( هرچنــد کانــت معتقــد 
بــر ایــن اســت کــه زیبایــی  طبیعــی بــر زیبایــی هنــر 
ــه  ــد را ب ــری دارد و هنرمن ــک فعالیــت برت ــۀ ی به مثاب
ــزار  ــه از اب ــد ک ــاط می بین ــن ارتب ــطۀ ای ــی واس نوع
ذوق و ســلیقه بهــره می بــرد. پــس کانــت از اصطــلاح 
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مهمــی بــه نــام ideli de Schönheitsi بــه معنــای 
ــه دنبــال طــرح  ــرد. وی ب ایــده آل زیبایــی بهــره می ب
ایــن موضــوع می گــردد کــه چــه قوانیــن و قواعــدی 
ــد باعــث خلــق زیبایــی  هنــری شــود. )البتــه  می توان
بایــد بــه ایــن موضــوع بپردازیــم کــه ایــده آل از نظــر 
کانــت بــه چــه معتاســت و فرصــت آن در ایــن مقــال 
نمی گنجــد.( و دومیــن اشــتباهی کــه در کشــور 
مــا طــی ایــن ســال ها تــداوم داشــته دقیقــاً در 

همین جاســت.
 ابتـدا آنکه هـگل بحث ایده آل کانت را در قلسـفۀ هنر 
خـود ادامـه داده؛ امـا معتقـد بـه معنای دیگـری برای 
آن اسـت. از آنجـا کـه بزرگ تریـن اشـتباه در فلسـفه 
هنـر کانـت عـدم توجـه بـه روح تاریخ اسـت، هـگل با 
مطـرح کـردن مفهـوم گایسـت و روح آبژکتیـو خـود 
بـه ایـن موضـوع تاکیـد می کنـد که نـه تنهـا اصطلاح 
زیبایی شناسـی  هرگونـه  بـرای  نمی توانـد  اسـتتیک 
درسـت باشـد؛ بلکـه اصطـلاح کالیسـتیک را نیز حتی 
نادقیـق و ناکامـل می دانـد. )هرچنـد کانـت بـه نوعـی 
کار هنـر را دمیـدن روح یـا همـان گایسـت در اشـیا 
می بینـد؛ امـا ایـن هگل اسـت کـه تمامیت امـر هنری 
را در ایـن روحـی کـه دمیده نشـده بلکه ضـرورت دارد 
می بینـد.( پـس بـا توجه به آنچـه گفتیم بهـره بردن از 
واژۀ اسـتتیک بـه معنای زیبایی شناسـی هنـری زمانی 
درسـت اسـت کـه مـا بـا رویکـردی راسیونالیسـتی یا 
ذوقـی بـه شـکلی کانتـی در حـال تببیـن یـک امـر 
هنـری هسـتیم و سال هاسـت کـه در جامعـۀ مـا بـه 
اشـتباه هرگونـه زیبایی شناسـی هنـری را بـه معنـای 
هـگل،  از  پیـش  البتـه  می گیرنـد!  درنظـر  اسـتتیک 
متفکـری چـون شـیلر می کوشـد که بـه مـا بگوید که 
امـر هنـری چگونـه می توانـد به مثابـۀ کنـش، تجلـی 
آزادی انسـان شـود و اینگونـه اسـت کـه امـر هنری پا 
بـه عرصۀ ایده آلیسـتی مطلقـی می گـذارد. البته ظهور 
ایـن دیـدگاه بـه نوعـی بـه واقعـۀ تاریخـی بزرگـی نیز 
مرتبـط اسـت که آن انقلاب فرانسـه اسـت. بـه همین 
بـه   bildung vernunft اصطـلاح  از  شـیلر  دلیـل 

معنـای فرهیختگـی تـا خـرد بهـره می برد.
 پـس ایـده آل زیبایی برای شـیلر نه در تقلید از اشـیا 
بلکـه در کنـش آدمـی بـرای تجلـی تمـام عیـار خرد 

هویـت می یابـد. و تأثیـرات ایـن دیـدگاه در چگونگی 
تفـاوت فلسـفۀ هنـر هـگل بـا کانـت بسـیار اهمیـت 
دارد. هـگل متوجـه ایـن موضـوع می شـود که توسـل 
بـه اصـول عـام کـه تنهـا از طریـق تجربـه و اصـول 
نمی توانـد  می آینـد،  دسـت  بـه  روانشناسـی  کلـی 
زیـرا  کنـد؛  تبییـن  را  زیباشـناختی  احـکام  کلیـت 
تنهـا دسـتاورد ایـن اصـول نوعـی تعمیـم تجربـی و 
روان شـناختی و تاریخـی اسـت و نـه کلیـت منطقـی. 
هـگل تفاوت هـای زیـادی میـان چهـار اصطـلاح ذیل 
می بینـد کـه شـناخت ایـن تفاوت هـا باعث شـناخت 
رویکـرد متفـاوت هـگل در فلسـفه هنـر خود بـا دیگر 
متفکـران می شـود و عـدم درک آن باعث اشـتباهاتی 

کـه درکشـور مـا رواج یافته اسـت:

Ästhetik زیبایی شناسی

derschöne Kunst هنر زیبا

de Kunst هنر

dac schönen امر زیبا

در  خـود  مواجهـات  ابتدایی تریـن  همـان  در  هـگل 
تببیـن زیبایی شناسـی بیـن زیبایی شناسـی هنـری و 
زیبایی شناسـی طبیعـی تفـاوت قائـل شـده و زیبایی  
بی اعتبـار  خـود  فلسـفه هنر  تأمـلات  در  را  طبیعـی 
می دانـد. هـگل زیبایـی را در ذیـل روحـی می بینـد 
کـه حامـل آزادی و حقیقتـی ا سـت کـه طبیعـت در 
بـر دارنـدۀ آن نیسـت. در نظـر هـگل زیبایـی هنـری 
آفریـدۀ روحی  اسـت کـه بالاتـر از طبیعت قـرار دارد. 
پـس هنـر در تعالـی نسـبت بـه طبیعـت قـرار دارد. 

پـس در نهایـت بازهـم تأکیـد می کنم که اسـتفاده  از 
اصطـلاح اسـتتیک بـرای هرگونـه مواجهـه بـا زیبایی 
ایـن جسـتار  بنـده در  البتـه  اشـتباه اسـت.  هنـری 
زیبایی شناسـی  مـورد  در  خـود  دیـدگاه  تبییـن  بـه 
نپرداختـه و تنهـا قصـد تذکـر و بازگشـایی اشـتباهی 
رایـج در جامعـه فکـری خـود را داشـته ام. اشـتباهی 
کـه تاکنـون کسـی بـه طـرح آن نپرداختـه و بنـده 
طـرح  بـه  مختلـف  محافـل  در  کـه  مدت هاسـت 

پرداختـه ام. آن  چگونگـی 
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بخش نخست
آیــا رنــج، پادافــره دانایــی اســت؟ آیــا ایــن آدمــی اســت 
ــت را  ــی از حقیق ــن و آگاه ــت دریافت ــوان و ظرفی ــه ت ک
ــد  ــن باورن ــر ای ــتانی ب ــفی باس ــگان فلس ــدارد؟ اندیش ن
ــت  ــزی اس ــت وجوی آن چی ــواره در جس ــی هم ــه آدم ک
ــن موهبــت  ــرد و ای ــه ســمت جاودانگــی می ب کــه او را ب
جاودانگــی، همانــا فــرق میــان میرایــان و ایــزدان اســت. 
بــه طــول عمــر، در پــی  آدمــی در جســت وجویی 
نوشــیدن شــیرۀ گیاهــی اســت کــه او را از حقیقــت وجود 
ــزدی  ــه ای ــدل ب ــه او را ب ــی ک ــد. حقیقت هســتی آگاه کن

ــاور بوده انــد کــه  جاودانــه می کنــد. باســتانیان بــر ایــن ب
ایــزدان، چنیــن رفتــار و خواســته ای را از ســمت میرایــان 
هرگــز تــاب نمی آورنــد. پــس آگاهــی و یافتــن حقیقــت را 
ــه هــر  ــد. زهــری ک ــاک آغشــته کرده ان ــه زهــری هولن ب
بــار حقیقــت در برابــر چشــمان آدمــی نمایــان می شــود، 
ــد و  ــی می کن ــکوهی پیروس ــه ش ــدل ب ــروزی او را ب پی
ــون  ــد، همچ ــی برس ــام والای ــه مق ــه او ب ــش از آن ک پی
خنجــری از پشــت، بــر کمــرش فــرود می آیــد. آدمــی در 
پــی رســتگاری اســت امــا رســتگاری او، چندان خوشــایند 

ایــزدان نیســت و نبــوده اســت. 

امیـرحسیـن تیکنــی

آیا رنـج، پادافـره دانـایی است؟
یادداشتی بر فیلم »پادشاهی اودیپ« به 
کارگردانی پی یر پائولو پازولینی
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پادشــاهی اودیــپ اثــر مشــهور پازولینــی در ســال 1۹6۷ 
ــر اســاس نمایشــنامه معــروف اودیپئــوسِ ســوفوکلس،  ب
شــاعر نامــدار یونــان باســتان ســاخته شــده اســت. فیلمی 
کــه تــراژدی شــاعرانۀ ســوفوکلس را بــدل بــه یــک شــعر 
تلــخ و ســیاه می کنــد، شــعری کــه آیینــۀ عصــری 
ــی  ــت، یعن ــته اس ــی در آن می زیس ــه پازولین ــت ک اس
ــی  ــه ابزارهــای تبلیغات عرصــه دســت یافتــن فاشیســم ب
ــو  ــدن ن ــای تم ــه ادع ــری ک ــاندن بش ــم و کش مدرنیس
می کنــد؛ بــه اوج زوال وجــدان، فراموشــی عامدانــه 
حقیقــت و خشــنودی از خوشــبختی ای کــه بــا تلخکامــی 
دیگــران بــه دســت می آیــد. ابتــدا و انتهــای داســتان در 
زمــان معاصــر می گــذرد و میانــه فیلــم کــه همزمــان بــا 
جنــگ جهانــی دوم اســت بــا یــک پــرش زمانــی بلنــد بــه 
ــی  ــش اصل ــت بخ ــه روای ــردد ک ــتان بر می گ ــان باس زم

ــوس ســوفوکلس اســت. نمایشــنامه اودیپئ
 در ابتــدای فیلــم شــاهد یــک خانــواده ایتالیایی هســتیم. 
ــم  ــتی حاک ــام فاشیس ــه نظ ــی رتب ــر عال ــه افس ــرد ک م
ــرد  ــم می گی ــادت تصمی ــت، از روی حس ــور اس ــر کش ب
پســرش را در خــارج از شــهر رهــا کنــد تــا طعمــه 
حیوانــات ســرگردان شــود. داســتانی شــبیه ابتــدای 
نمایشــنامه ســوفوکلس یعنــی جایــی کــه لایــوس حاکــم 
ــه  ــه ب ــه کارداران زیردســت خــود می ســپارد ک ــس، ب تبِ
ــد؛  ــان دهن ــان پای ــیده اش در بیاب ــد نورس ــی فرزن زندگ
ــر  ــت پس ــه دس ــه ب ــد ک ــگویان او را گفته ان ــه پیش چراک
کشــته خواهــد شــد. در هــر دو داســتان بخــت بــا نــوزاد 
ــا  ــه تنه ــتان ن ــن داس ــد. ای ــی می یاب ــوزاد رهای ــت. ن اس
ــب باســتانی و  ــا در کت ــه باره ــراژدی ســوفوکلس ک در ت
مذهبــی خاورمیانــه، شــمال آفریقــا و جنــوب اروپــا، بــرای 
ــت شــده اســت. ــاوت روای ــا کمــی تف ــف و ب ــراد مختل اف

ــا یــک تــکان  فیلــم پادشــاهی اودیــپ از ایــن بــه بعــد ب
داســتانی ناگهانــی رونــد جدیــد خــود را در زمــان باســتان 
پــی می گیــرد. اودیــپ در کنــار ناپــدری و نامــادری 
ــه  ــد ک ــی در می یاب ــزرگ می شــود. زمان ــان خــود ب مهرب
عاقبتــی شــوم در انتظــار اوســت و سرنوشــت او آنچنــان 
ــادرش  ــا م ــدر، ب ــتن پ ــا کش ــه ب ــت ک ــده اس ــدر ش مق
ــران و  ــه خواه ــی شــود ک ــد و صاحــب فرزندان ازدواج کن
بــرادران او خواهنــد بــود. او از وحشــت چنیــن ســرانجامی 
ــدر و  ــد پ ــان می کن ــه گم ــی اش را ک ــادر ناتن ــدر و م پ
ــیر  ــد. در مس ــرک می کن ــتند، ت ــی اش هس ــادر حقیق م
ــر می خــورد کــه  ــه پــدر واقعــی اش ب ســرگردانی خــود ب
رهســپار زیارتگاهــی اســت. بــا او گلاویــز می شــود و پــدر 
را ســر بــه نیســت می کنــد. او بی خبــر از همه چیــز 
ــان داســتانی  ــس می رســد و آن جــا در جری ــه شــهر تبِ ب
ــت،  ــنامه اس ــر نمایش ــق ب ــادی منطب ــد زی ــا ح ــه ت ک
ــته  ــاه کش ــر پادش ــته همس ــا یوکاس ــود ب ــق می ش موف
ــادر حقیقــی خــودش، ازدواج کنــد و  ــا همــان م شــده ی
ــه پادشــاهی تبِــس برســد. اودیــپ از مــادرش صاحــب  ب
ــه و دو  ــای ایســمِنه و آنتیگون ــه نام ه ــر ب ــد دخت دو فرزن
پســر بــه نام هــای پولونیکِــس و اتِئِوکلـِـس می شــود. 
قصــۀ شــوم خانــدان تبــای امــا بــا سرنوشــت اودیــپ آغــاز 
نشــده اســت و بــا قصــه او نیــز بــه پایــان نمی رســد. بــرای 
ــراژدی شــهر تبــای  ــد هــر ســه ت ــراژدی بای درک ایــن ت
ــه و  ــوس، آنتیگون ــاهی اودیپئ ــی پادش ــوفوکلس یعن س
اودیپئــوس در کولونــوس  و داســتان های جانبــی خانــدان 
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ــه در  ــته( را ک ــرادر یوکاس ــون )ب ــوس و کرئ ــپ، یائ اودی
افســانه های یونانــی روایــت شــده اســت ، مطالعــه کــرد. 
ــن  ــتان را از ای ــن داس ــی معروف تری ــن، پازولین باوجودای
میــان کــه بیشــترین کشــش و جذابیــت داســتانی و نیــز 
قابلیــت بــرای تعمیــم بــه مســائل عصــر دارد، بــرای بیــان 
مقصــود خــود انتخــاب کــرده اســت. اگــر چــه اودیــپ بــه 
ــه نیک  نامــی در  ــام او ب پادشــاهی می رســد و اگــر چــه ن
میــان مردمــان شــهرش بــه زبــان می آیــد؛ امــا بــه نــاگاه 
بیمــاری هولناکــی شــهر را بــه تســخیر خــود در مــی آورد. 
تیریزیــاس، پیشــگوی نابینــای پیــر کــه نامــش بارهــا در 
افســانه های یونانــی آمــده اســت و تنهــا کســی اســت کــه 
نادیــده از راز اودیــپ آگاه اســت، پادشــاه جــوان را ســبب 
ایــن نگون بختــی می دانــد. او بــه اودیــپ می فهمانــد کــه 
دچــار گناهــی نابخشــودنی شــده اســت. اودیــپ بــار دیگر 
در پــی دانســتن حقیقــت راهــی ســفر می شــود و این بــار 

ــردد. ــت، آگاه می گ ــته رخ داده اس ــه در گذش از آنچ
 او تــوان ایســتادن در برابــر قــدرت مهیــب خشــم ایزدانــی 
را نــدارد کــه از دســت بنــده خــود کــه در جســت وجوی 
بالاتریــن ســطح درک و آگاهــی، یعنــی یافتــن حقیقــت 
ــرو  ــه چشــمانش ف ــغ ب ــپ تی ــر آشــفته اند. اودی اســت، ب
ــت  ــد دس ــه بای ــه آنچ ــب او ب ــر قل ــه دیگ ــرد؛ چراک می ب
یافتــه اســت و چشــم ها دیگــر راهنمایــی بــرای عبــور او 
ــه  ــتند. او ب ــی نیس ــوی هستی شناس ــای تودرت از دالان ه
ــان در  ــوم کل جه ــه مفه ــذارد ک ــا می گ ــره پ ــی تی جهان
آن نهفتــه اســت و تیریزیــاس پیشــگوی نابینــا نیــز در آن 
جهــان ســیر می کنــد. یوکاســته مــادر و همســر اودیــپ 
نیــز بــه زندگــی خــود پایــان می دهــد. ایــن پایــان افســانه 
ــه، سرنوشــت  ــخ آنتیگون ــراژدی تل ــپ اســت. ت ــخ اودی تل
ــون،  ــرگ کرئ ــر م ــوس و بعدت ــپ در کولون ــری اودی پی
ســال های بعــد اتفــاق می افتنــد. پازولینــی داســتان را در 
دوران باســتان در همیــن نقطــه قطــع می کنــد و اودیــپ 
نابینایــش را بــار دیگــر بــه زمــان معاصــر بــاز می گردانــد.

ــی  ــود در پ ــگفت انگیز خ ــگرد ش ــن ش ــی در ای  پازولین
ــتاری و  ــینمایی، نوش ــار س ــا در آث ــه باره ــت؟ او ک چیس
مصاحبه هــای خــود از توانایی هــای بــالای پرداخــت 
داســتان های میتالوژیــک ســخن گفتــه اســت، در اودیــپ 
ــک  ــا ی ــروزی را ب ــتان ام ــک داس ــت ی ــر آن اس ــز ب نی
ــاد پیشــرفت های  پیشــینه کهــن بــرای انســانی کــه در ب
جهــان مــدرن، خــود را گــم کرده اســت، به تصویر بکشــد. 
آینــه ای کــه پازولینــی، انســان بــزک کــرده امــروز را وادار 

می کنــد در آن بــه خــود بنگــرد. آینــه ای کــه چیــزی جــز 
ــدای  ــه ابت ــود. ب ــده نمی ش ــی در آن دی ــان آدم روح عری
ــو، افســر  ــدر ادیپ ــه پ ــی ک ــم جای ــاز می گردی ــتان ب داس
یــک نظــام فاشیســتی اســت. ادیپــو کــه عنــوان امــروزی 
اودیــپ اســت از خانــه طــرد می شــود. فاشیســم آنچنــان 
ــه اســت کــه از نســل های  ــدر را در تســلط خــود گرفت پ
آینــده می ترســد. حســادت او از ضعفــی اســت کــه 
فقــدان وجــدان در وجــودش پدیــد آورده اســت. او حتــی 

حاضــر اســت فرزنــدش طعمــه درنــدگان شــود.
از پیچیده تریــن  اودیــپ یکــی   تحلیــل شــخصیتی 
تحلیل هــای ممکــن اســت. آیــا اودیــپ گناهــکار اســت؟! 
می دانیــم کــه او مرتکــب اعمــال هولناکــی شــده اســت. 
امــا به راســتی اودیــپ تــا چــه حــد در انجــام ایــن اعمــال 
ــک  ــز ی ــر چی ــش از ه ــپ بی ــت؟ اودی ــته اس ــش داش نق
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ــک  ــیمای ی ــکار س ــوفوکلس از گناه ــت. س ــی اس قربان
ــه معنــای  ــزد ســوفوکلس ب قربانــی می ســازد. گنــاه در ن
خطــای عامدانــه و یــا کــردار یــک فــرد اهریمــن صفــت 
نیســت. او کــردار خطــا را از خطــاکار جــدا می کنــد و آن 
را زاییــده یــک تقدیــر می دانــد. چــرا بایــد اودیــپ نابینــا، 

فــردی رانــده از شــهر باشــد؟! 
ــن  ــم، ای ــگاه می کنی ــوفوکلس ن ــتان س ــه داس ــی ب وقت
ــرگردان  ــرد س ــم می گی ــه تصمی ــت ک ــپ اس ــود اودی خ
ــی  ــرای او پایان ــوس ب ــپ در کولون ــتان اودی ــود. داس ش
ــزه  ــد. او من ــم می زن ــود رق ــور می ش ــه تص ــر از آنچ بهت
ــک مســیر  ــی ی ــا قربان ــه تنه ــردد؛ چــرا ک ــاه می گ از گن
نادرســت مقــدر شــده، بــوده اســت. بــر اســاس پیشــبینی 
ــزدان در  ــه ای ــا ک ــاس نابین پیشــگویان و شــخص تیریزی
ــوان  ــش ت ــه قلب ــد، ب ــه از او گرفته ان ــمانی ک ــال چش قب
ــوم  ــپ محک ــد، اودی ــده را داده ان ــدن و پیشــگویی آین دی
اســت تــا در ایــن مســیر قــدم بــردارد. مســیری شــوم کــه 
ــه ریشــه ها و  ــد؛ مســیری کــه ب ایزدانــش تعییــن کرده ان
کردارهــای نیــاکان اودیــپ بیشــتر مرتبــط اســت تــا خود 
شــخص اودیــپ. بــا ایــن تفســیر امــروزی از بــه پادشــاهی 
رســیدن وی و مســیر زندگــی او، پیــش از نابینایــیِ خــود 
ــته  ــه شایس ــت ک ــکاری اس ــپ گناه ــته اش، اودی خواس
مراقبــت و دلــداری اســت. ایــن تفســیری متفــاوت میــان 
ــه  ــرا ک ــک روشــنفکر چپگ ــوان ی ــه عن ــی ب درک پازولین
خــود منتقــد حــزب کمونیســت روز اروپــا اســت بــا نــگاه 
ــن  ــاعر که ــوفوکلس ش ــی س ــفی آیین ــیک و فلس کلاس
ــتی  ــت. برداش ــت زده اس ــی مصیب ــک زندگ ــی از ی یونان
ــان در آن از  ــه انس ــرا ک ــی پرماج ــک زندگ ــاوت از ی متف
ــود  ــر می ش ــاره ناگزی ــد و به یک ب ــه اوج می رس ــر ب صف
ــن راه متحمــل  ــرود و در ای ــه جســت وجوی حقیقــت ب ب
رنج هــا شــود. در پایــان نیــز بــه هنــگام دســتیابی بــه آن، 

ــود.  ــرش آوار می ش ــر س ــان ب ــای جه ــه اندوه ه هم
پیشـــگویی های  پازولینـــی،  اودیـــپ  پادشـــاهی  در 
تیریزیـــاس دربـــاره اودیـــپ، نبـــض اصلـــی آن چیـــزی 
ـــه  ـــم ب ـــر آن تصمی ـــردان به خاط ـــن کارگ ـــه ای ـــت ک اس
ســـاخت فیلـــم گرفتـــه اســـت. بـــرای روشـــن شـــدن 
ـــم؛  ـــخ بدهی ـــش پاس ـــک پرس ـــه ی ـــدا ب ـــد ابت ـــب بای مطل
ـــوی  ـــم اودیپ ـــت بگویی ـــر اس ـــا بهت ـــت؟ ی ـــپ کیس اودی
معاصـــری کـــه پازولینـــی او را خلـــق می کنـــد و 
بـــا عزیمـــت دادنـــش بـــه دوران باســـتان و داســـتان 
ـــر  ـــار دیگ ـــا ب ـــد، ت ـــف می کن ـــپ او را تعری ـــاهی اودی پادش

ـــو  ـــت؟ اودیپ ـــد، کیس ـــازش بگردان ـــر ب ـــان معاص ـــه زم ب
پازولینـــی، انســـانی اســـت رانـــده شـــده. فاشیســـم، حضـــور 
ـــد.  ـــود می دان ـــت خ ـــده موجودی ـــرای آین ـــری ب او را خط
ـــه  ـــه نهفت ـــن نکت ـــتان در ای ـــروع داس ـــدی ش ـــه کلی نکت
ـــدی  ـــی فاشیســـم، تهدی ـــد تن ـــد فرزن ـــرا بای ـــه چ اســـت ک
ـــن  ـــا ای ـــی ب ـــد؟! پازولین ـــه حســـاب بیای ـــرای فاشیســـم ب ب
نـــگاه انتقـــادی و چالش برانگیـــز از همـــان ابتـــدا بـــه 
ـــودی  ـــم را وج ـــت. او فاشیس ـــرده اس ـــه ک ـــم حمل فاشیس
ـــلا  ـــر م ـــده و ب ـــه از آین ـــد ک ـــان می ده ـــآب نش ـــدر م قل

شـــدن جهـــان فکـــری پوشـــالی اش هراســـان اســـت.
 ایــن وحشــت بــه دلیــل تهــی بــودن طــرز فکــری اســت 
کــه بن مایــه قــوی و درســتی نــدارد و خاســتگاه آن 
ــرد  ــرای ف ــار نشــدنی و ناشــناخته ب ــر شــهوتی مه ضمی
ــود  ــتان می ش ــان باس ــی جه ــپ راه ــت. اودی ــه اس نهفت
ــزرگ  ــود ب ــی خ ــادر ناتن ــدر و م ــن پ ــا در دام و در آنج
می شــود. او در ابتــدای داســتان فــردی راســت کردار 
اســت. جوانــی بالابلنــد کــه ســبب افتخــار پــدر و مــادر 
ناتنــی خــود اســت. او بــزرگ شــدۀ جامعــه تهیدســتان و 
کارگــران اســت. صدایــی کــه در برابــر زور، آرام نمی گیرد. 
بــه همیــن دلیــل اســت کــه وقتــی بــا کالســکۀ اعیانــی 
پــدر واقعــی خــود، برخــورد می کنــد و رفتــار ناپســندی 
بــا او می شــود، واکنــش تهاجمــی نشــان می دهــد و 
ــد. در  ــود را می کش ــی خ ــدر واقع ــته پ ــت نادانس در نهای
همیــن بخــش بــه چندیــن نکتــه مهــم می رســیم. نکتــه 
ــود  ــه خ ــت ک ــری اس ــری پس ــارزه و درگی ــت، مب نخس
زاییــده یــک نظــام فاشیســتی و طــرز تفکــر ســرمایه داری 
اســت امــا از آنجــا بــه دلایلــی کــه گفتــه شــد رانده شــده 
و ناخواســته در دامــان زحمت کشــان بــزرگ شــده اســت.

 اودیــپ تــاب زورگویــی را نمــی آورد. ناگزیــر بــا پــدر کــه 
ــن  ــارزه ت ــه مب ــت، ب ــگی اس ــپاه همیش ــرباز و س ــی س ب
ــه  ــه غلب ــادی ک ــردد. نم ــروز می گ ــی رود و پی ــن م به ت
اندیشــه ای را کــه تــن بــه زور نمی دهــد در برابــر صاحبــان 
قــدرت در آن هنــگام کــه ســلاح در دســت ندارنــد، 
ــن  ــر، گریخت ــه دیگ ــل توج ــه قاب ــد. نکت ــان می ده نش
کالســکه رانی اســت کــه لایــوس پــدر اودیــپ را بــا خــود 
ــف از  ــن تعری ــا ای ــه و ب ــت. بدین گون ــا آورده اس ــا آنج ت
ــی از  ــه پازولین ــه چگون ــم ک ــا درمی یابی ــا اینج ــم ت فیل
ــاخت  ــا زیرس ــو ب ــر ن ــک اث ــیک، ی ــتان کلاس ــک داس ی

فکــری می ســازد. 
ــوص  ــانه ها و به خص ــی، افس ــتان های قدیم ــی داس بازبین
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آنچــه کــه ریشــه در اســاطیر دارد یکــی از پرکاربردتریــن 
و البتــه دشــوارترین راهکارهــای اقتبــاس اســت. پرُکاربــرد 
ــدان دلیــل کــه همگــی ریشــه تاریخــی در فرهنگ هــا  ب
دارنــد و دشــوار؛ چراکــه ســاز و کار بخشــیدن بــه آن هــا 
مســتلزم تجربــه، دانــش و هوشــمندی اســت و اگــر غیــر 
ایــن باشــد بــا شکســت مواجــه خواهــد شــد. نــوع نــگاه 
ــای  ــر ابُژه ه ــت و تغیی ــبب حرک ــی س ــدگاه پازولین و دی

ــه ســمت نســخه اقتباســی می شــود.  داســتان اصلــی ب
ــا  ــه بـ ــم کـ ــپ را می بینیـ ــا اودیـ ــد مـ ــه بعـ در مرحلـ
ـــک  ـــم ی ـــش، فیل ـــن بخ ـــود. در ای ـــه می ش ـــول مواج ابواله
ـــوفوکلس،  ـــنامه س ـــنامه دارد. در نمایش ـــا نمایش ـــاوت ب تف
ــه  ــود کـ ــه می شـ ــهر متوجـ ــه شـ ــپ در ورود بـ اودیـ
ـــتند  ـــی هس ـــرد دانای ـــار م ـــس در انتظ ـــهر تب ـــردم ش م
ـــهر  ـــد و ش ـــول را بده ـــای ابواله ـــخ معم ـــد و پاس ـــه بیای ک
را از چنـــگال بـــلا رهایـــی ببخشـــد. اتفاقـــی کـــه در 
ـــت  ـــود اس ـــی خ ـــا دانای ـــپ ب ـــد و اودی ـــت رخ می ده نهای
ــه،  ــا در فیلمنامـ ــد. امـ ــات می دهـ ــهر را نجـ ــه شـ کـ
ابوالهـــول موجـــودی اهریمنـــی اســـت کـــه چنـــگ در 
چنـــگ اودیـــپ می انـــدازد. این بـــار اودیـــپ بـــا تـــوان 
ـــکار اســـت  ـــی آورد. آش ـــای در م ـــود، او را از پ ـــی خ فیزیک
ـــش  ـــم را پی ـــه مه ـــش دو نکت ـــن بخ ـــی در ای ـــه پازولین ک

می کشـــد. 

ـــرای ســـطح دانایـــی و هـــوش اجتماعـــی اودیپـــی کـــه  او ب
برخاســـته از قشـــر فقیـــر و کم ســـواد جامعـــه اســـت، 
ارزش تئوریـــک بالایـــی برخـــوردار نیســـت. در عـــوض 
ـــد.  ـــول می دان ـــر ابواله ـــش ب ـــه چربش ـــازوی او را مای زور ب
ــپ  ــازوی اودیـ ــکای زور بـ ــه اتـ ــز بـ ــهر نیـ ــردم شـ مـ
اســـت کـــه از بـــلا رهایـــی می یابنـــد. پـــس پازولینـــی 
برخـــلاف نمایشـــنامه ســـوفوکلس، راه رهایـــی مـــردم 
شـــهر تبـــس از بـــلای هیـــولای ابوالهـــول را در تـــوان 
ــده ای  ــم نجات دهنـ ــد. آن هـ ــی می دانـ ــی خارجـ نیرویـ
ـــت و  ـــود آن هاس ـــان خ ـــرود از می ـــت مط ـــه در حقیق ک
ـــده  ـــده ش ـــه ران ـــادی، بلک ـــردم ع ـــان م ـــه از می ـــم ن آن ه
ـــن  ـــگاه بالاتری ـــدن از جای ـــت ش ـــه نیس ـــر ب ـــد س ـــه قص ب
نقطـــه قـــدرت. بـــه ایـــن تفســـیر یـــک نکتـــه دیگـــر 
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــم و آن ه ـــه کنی ـــد اضاف ـــز بای را نی
پاســـخ معمـــای ابوالهـــول در نمایشـــنامه ســـوفوکلس، 
ـــینمایی  ـــخه س ـــه در نس ـــت. واژه ای ک ـــان« اس واژه »انس
ـــازوی اودیـــپ شـــده اســـت.  ـــدرت ب ـــه ق ـــدل ب پازولینـــی ب
ــر  ــن تغییـ ــورد ایـ ــی در مـ ــه پازولینـ ــیر اندیشـ تفسـ
منحصـــر به فـــرد اســـت؛ امـــا بـــدون آن چـــه پـــس از 
ـــگاه  ـــوان ن ـــد، نمی ت ـــد آم ـــپ خواه ـــر اودی ـــر س ـــن ب ای

ـــرد. ـــیر ک ـــال تفس ـــه کم ـــی را ب ـــی پازولین انقلاب
این یادداشت در شماره بعدی ادامه خواهد داشت ... 
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پنج دوره، چهار نسل
ســینمای ایــران پس از انقلاب براســاس شــرایط سیاســی  
ــد  ــرروی رون ــتقیم ب ــر مس ــه تأثی ــم ک ــی حاک اجتماع
ــینمایی  ــای س ــع آن فیلم ه ــی و به تب ــدات فرهنگ تولی
ــه پنــج دوره تقســیم می شــود. دورۀ ســینمای  داشــته ب
ارزشــی کــه از ابتــدای انقــلاب تــا انتهــای دهــۀ شــصت 
ــر  ــی ب ــاً مبتن ــه عمدت ــینمایی ک ــود. س ــامل می ش را ش
رویکردهــای انقــلاب اســلامی بــود و بــا اوج گیــری 

ــدس«  ــاع مق ــینمای »دف ــی از دل آن س ــگ تحمیل جن
ــد. ــرون آم بی

ــازندگی  ــا دوران س ــان ب ــاد و هم زم ــۀ هفت ــدای ده  ابت
ــل، آرام آرام  ــای قب ــظ موتیف ه ــا حف ــران ب ــینمای ای س
بــه ســمت ملودرام هــای خانوادگــی و اجتماعــی متمایــل 
شــد. کــه ایــن دوره )دورۀ دوم( زمینه ســاز ورود بــه 
دوران اصلاحــات و ســینمای متناســب بــا رویکــرد 
ــازان  ــد فیلم س ــوم هرچن ــد. دورۀ س ــی ش ــد اجتماع نق

بابا
میر

ین 
حس

مد
 مح

ده:
گارن

سمفـــونیِ فــالــشن
)تأملی کوتاه بر نسل چهارم سینمای بعد از انقلاب(
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جوانــی ماننــد ســعید ســهیلی، فریــدون جیرانــی، کمــال 
ــی  ــن ویژگ ــا مهم تری ــد، ام ــود دی ــزی و... را به خ تبری
ــم  ــد ابراهی ــر گفتمــان فیلم ســازانی مانن ــن دوره تغیی ای
حاتمی کیــا بــود، کــه بــا حفــظ اصــول ارزشــی ســینمای 
دهــۀ شــصت و اوایــل دهــۀ هفتــادِ خــود، گفتمــان دفــاع 

مقــدس را بــه گفتمــان نقــد ارزشــی تبدیــل کــرد. 
ــا  ــی ب ــعود کیمیای ــد مس ــوری مانن ــان فیگ ــن می در ای
ــه  ــی خــود و گســترش آن ب ــای قبل حفــظ همــان تم ه
ــاخت  ــه س ــت ب ــی دس ــی، اجتماع ــد سیاس دورۀ جدی
آثــاری بــا مضامیــن اجتماعــی زد. ایــن دوره فیگورهــای 
مســتقلی ماننــد بهــرام بیضایــی و ناصــر تقوایــی را 
نیــز بــا تک فیلم هایشــان در خــود جــای داده اســت. 
علاوه براینکــه عبــاس کیارســتمی بــا جوایــز معتبــر 
از قبــل، معتبرتریــن جایــزۀ ســینمایی  بین المللــی 
جهــان در تاریــخ ســینمای ایــران را در ایــن دوره 
ــتمی در فیلــم  ــت. هرچنــد کیارس به دســت آورده اس
ــن شــد،  ــدۀ نخــل طــلای ک ــه برن ــلاس« ک ــم گی »طع
ــودش  ــتی خ ــینمای ناتورالیس ــان س ــاکان هم ــا کم ام
ــی  ــصت جریان ــۀ ش ــه در ده ــود ک ــرده ب ــال ک را دنب
ــاع  ــی و دف ــینمای ارزش ــب س ــان غال ــاوت از  جری متف

می آمــد.  به حســاب  مقــدس 
ــران در  ــینمای ای ــیل های س ــات از پتانس دوران اصلاح
دوره هــای قبــل اســتفاده کــرد تــا گفتمــان متفاوتــی را 
ــا  ــرم و چــه مضمــون فیلم هــا شــکل دهــد. ب چــه در ف
ــه از نظــر سیاســی  ــی ک ــه دهــۀ هشــتاد و دوران ورود ب
ــت،  ــال های دوران اصلاحــات به   شــمار می رف ــن س آخری
ــرادی  ــد. اف ــور کردن ــازها ظه ــدی از فیلم س ــل جدی نس
ماننــد پرویــز شــهبازی، رضــا میرکریمــی، مازیــار 
ــایان ذکری  ــش ش ــه نق ــفی ک ــن امیریوس ــری، محس می
در گســترش زبــان ســینما نداشــتند و فیگورهایــی 
ــه  ــا اتصــال ب ــد کــه متناســب ب منفــرد و پراکنــده بودن
ــا  ــن از آن ی ــه گرفت ــا فاصل ــوم ی ــی مرس زیبایی شناس
ــان  ــا آثارش ــه و ی ــه قرارگرفت ــینمای بدن ــه س موردتوج

ــده شــد.  ــر دی کمت
دورۀ چهــارم ســینمای بعــد از انقــلاب بــا ظهــور اصغــر 
ــه دورۀ  ــای ورود ب ــت زمینه ه ــرم و روای ــادی در ف فره
پنجــم را شــکل داد. ایــن چهــار دوره ســه نســل از 
فیلم ســازهای ســینمای ایــران بعــد از انقــلاب را شــامل 
می شــود. اگــر افــرادی ماننــد مســعود کیمیایــی و 
ــتمی  ــاس کیارس ــی و عب ــر تقوای ــی و ناص ــرام بیضای به

ــلاب  ــل از انق ــه از دوران قب ــی را ک ــوش مهرجوی و داری
بــه فعالیت هــای خودشــان ادامــه دادنــد، به عنــوان 
فیلم ســازهای قدیمی تــر حســاب کنیــم، چهره هــای 
جدیــد در ســینمای ایــران بعــد از انقــلاب شــامل ابراهیم 
ــاف،  ــن مخملب ــاد، محس ــان بنی اعتم ــا، رخش حاتمی کی
کیانــوش عیــاری ســینماگران نســل اول ســینمای ایــران 
ــن دســته بندی  ــد. در ای ــد از انقــلاب به شــمار می رون بع
ــزی،  ــال تبری ــی، کم ــروز افخم ــد به ــازهایی مانن فیلم س
ــر  ــد. اصغ ــمار می رون ــل دوم به ش ــی نس ــدون جیران فری
فرهــادی در کنــار مازیــار میــری، پرویــز شــهبازی، رضــا 
ــلاب  ــد از انق ــازهای بع ــوم فیلم س ــل س ــی نس میرکریم

می آینــد.  به حســاب 
ــه  ــه عرص ــا ب ــود پ ــۀ ن ــل ده ــه از اوای ــارم ک ــل چه نس
ایــران به شــمار  گذاشــتند نســل جدیــد ســینمای 
ــد  ــان جدی ــا زب ــنا ب ــوان، آش ــازانی ج ــد. فیلم س می رون
ــاختار و  ــض در س ــی متناق ــا رویکردهای ــی ب ــینما ول س
محتــوای آثارشــان کــه امــکان شــکل دهی یــک تأویــل 
ــت  ــه دس ــران را ب ــینمای ای ــم س ــجم از دورۀ پنج منس
نمی دهنــد. ســینمای ایــران در تمــام دوره هــای مختلــف 
ــکان  ــلاب ام ــد از انق ــه بع ــل و چ ــه قب ــی اش چ تاریخ
ــت را  ــی از وضعی ــی، اجتماع ــیِ شــرایط تاریخ بازنمای
داشــته اســت. حتــی جریانــی ماننــد فیلم فارســی قبــل 
از انقــلاب کــه عمدتــاً بــه  نــام جریانــی مبتــذل شــناخته 
ــودش را  ــان خ ــت زم ــیرِ از وضعی ــکان تفس ــد ام می ش
ــک  طــرف  ــه از ی ــا گســترش مدرنیت ــتیز ب ــد. س می ده
ــد  ــا تأیی ــراه ب ــامدرن هم ــنت های پیش ــه س ــل ب و می
ــت  ــر ارادۀ حاکمی ــنت در براب ــه س ــتالژیک ب ــگاه نوس ن
پهلــوی بــر ســویه های صــوریِ پیشــرفت کــه یــک خــأ 
ــب ایجــاد  اجتماعــی و فرهنگــی در فرهنــگ عرفــی غال
ــن خــأ از عناصــر انقــلاب 5۷ به شــمار  می کــرد و همی
از مدرنیزاســیون  فــارغ  یعنــی مدرنیــتۀ  می رفــت. 
ــان  ــی می ــه ای فرهنگ ــه مقابل ــی ک ــی و فرهنگ اجتماع

ــد.  ــاب می آم ــردم به حس ــۀ م ــر عام قش
تیپ هــای کلاه مخملــی، زنــان ســاده لوح، روســتاییِ 
ســتمدیدۀ زودبــاور که در بســتر توســعۀ شــهری همچون 
ــرون   زدگان  ــن بی ــد، و همی ــرون زده بودن ــی بی دمل های
ــس  ــد. پ ــاد کردن ــن را ایج ــه مت ــیه علی ــلاب حاش انق
ــر  ــت و گرام ــش در روای ــه ضعف های ــا هم ــینما ب آن س
ــای  ــر لایه ه ــی زی ــت اجتماع ــه ای از واقعی ــینما آین س
فرمــال حکومــت به     شــمار می رفــت. در تحلیل هــای 
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ــی  ــای اجتماع ــن فاکتوره ــلاب 5۷ ای ــوع انق ــل وق دلای
فیلم فارســی ها  درنتیجــه  قرارگرفته انــد.  موردتوجــه 
ــان  ــت زم ــر وضعی ــه ای در براب ــان آین ــه ســهم خودش ب
ــی  ــورد بازخوان ــد م ــای بع ــه دهه ه ــد ک ــان بودن خودش
کارگردان هــای  جدیــد  نســل  امــا  قرارگرفته انــد. 
ســینمای ایــران کــه بیشــترین تولیــدات ســال های 
ــد در  ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــینما را ب ــن س ــر ای اخی
بازتــاب و بازنمایــی واقعیــت اجتماعــی عملکــرد درســت 
فیلم هایــی  در  به خصــوص  نداشــته اند.  موفقــی  و 
ــزد  ــی ن ــی به نوع ــلات اجتماع ــت معض ــا محوری ــه ب ک
شناخته شــده اند  اجتماعــی  رویکــرد  بــا  مخاطــب 
ــبت  ــی در نس ــای اجتماع ــتی از واقعیت ه ــاب درس بازت

بــا ریشــه ها و ســاختارهای آن را شــاهد نیســتیم.

بازتـاب مخـدوشِ »امـر واقع« در سـینمای 
ایران معاصـر 

ســینما در نشــان دادن یــا بازتــاب واقعیــت از امکان هــای 
تکنیــکال و روایــت اســتفاده می کنــد. این هــا زبــان 
ســینما را شــکل می دهنــد. امــا آنچــه بــر پــردۀ ســینما 
واقعیت هــای  بــا  نســبتش  در  می شــود  مشــاهده 
تاریخــی و اجتماعــی درام هــای اجتماعــی عمدتــاً وجــه 
و جنبــۀ پیــدای واقعیــت یــا صــورت آن اســت. ســینما 
امــکان پرداختــن بــه لایه هــای زیریــن واقعیــت و 
ســازوکارهای دخیــل در شــکل گیری واقعیــت اجتماعــی 
ــم  ــه در حک ــن ک ــازوکارهای زیری ــن س ــز دارد. ای را نی
ــت  ــور واقعی ــروز و ظه ــی ب ــای اصل ــه ها و علت ه ریش
اجتماعــی وجــود دارنــد »امــر واقــع« هســتند. امــر واقــع 
محــرک و زیربنــای واقعیتــی اســت کــه صــورت آن بــر 
ــاً آنچــه از واقعیــت  مــا ظاهــر می شــود. پــس مــا عمدت
به خصــوص در ســینما می بینیــم شــکل ظاهــری و 
ــه  ــی ک ــای اصل ــه علت ه ــت، درحالی ک ــوری آن اس ص
ــی  ــرف اجتماع ــی و ع ــی و تاریخ ــازوکارهای حکومت س
هســتند به عنــوان محرک هــا و اهرم هــای اصلــی رو 
ــای  ــع« در لایه ه ــر واق ــوان »ام ــت به عن ــدن واقعی آم

ــد.  ــر و ملمــوس حضــور دارن ــی مؤث ــان ول پنه
ــه  ــع را ک ــر واق ــداری ام ــۀ پدی ــینما جنب ــد س هرچن
ــد؛  ــر می کش ــه تصوی ــتر ب ــت بیش ــت اس ــورت واقعی ص
امــا ایــن امــکان در خــود ســینما وجــود دارد کــه نقبــی 
ــع  ــر واق ــن و ریشــه ها کــه همــان ام ــه لایه هــای زیری ب
هســتند زده شــود و ازاین نظــر فیلــم تــوان پرابلماتیــک 

ــا »امــر  واقــع«  ــق مواجهــه ب کــردن واقعیــت را از طری
ــع را  ــر واق ــر ام ــد اگ ــه ش ــه گفت ــه ک دارد. همان گون
ــر شــکل گیری واقعیــت  ــر ب ســازوکارها و اهرم هــای مؤث
ــن آن  ــا اصلی تری ــع در اینج ــم و بالطب ــی بدانی اجتماع
ســازوکارها متوجــه سیســتم های حکومتــی و اجتماعــی 
فیلم هــای  می شــود،  تاریخــی  عــرف  هم چنیــن  و 
ــی  ــرد اجتماع ــا رویک ــه ب ــر ک ــال اخی ــد س ــن چن ای
ســطحی  لایه هــای  از  عبــور  در  شناخته شــده اند 
واقعیــت و رفتــن بــه ســمت زیربناهــای آن، یعنــی 
حرکــت از واقعیــت بــه ســمت امــر واقــع چگونــه عمــل 

کرده انــد؟
ــتیم  ــاهدش هس ــران ش ــروز ای ــینمای ام ــه در س آنچ
ــه  ــا اتصــال ب ــه ب ــۀ اشــرافی اســت ک ــک طبق ــور ی ظه
ــه  ــاری گیش ــای انحص ــه بازی ه ــد و ورود ب ــۀ تولی بدن
بــرای خــودش دم  و دســتگاهی اشــرافی به هــم زده 
ــدۀ  ــدون قاع ــتِ ب ــه از وضعی ــازهایی ک ــت. فیلم س اس
ــی  ــه گســترش نوعــی نخبه گرای روز اســتفاده کــرده و ب
ــی در  ــن نخبه گرای ــۀ ای ــد. و زمین ــرافی روی آورده ان اش
ــی  ــت اجتماع ــی واقعی ــه به نوع ــت ک ــی اس روایت های
ــذاب  ــی ج ــس ویترین ــودش را دور زده و در پ ــان خ زم
از روایــت و بازی هــای فرمــی در ســینما، واقعیــت 
ــت  ــوه داده اســت. اینجاس ــدوش جل ــی را مخ اجتماع
کــه حتــی فیلم هایــی کــه در زمــرۀ آثــار هنــری جــای 
می گیرنــد به واســطۀ شــرایط کلــی حاکــم بــر ســینمای 
ــند. ــر می رس ــن به نظ ــز الک ــری نی ــث هن ــران از حی ای

ــن  ــث ای ــۀ بح ــوری در ادام ــش های مح ــی از پرس یک
ــد از  ــارم فیلم ســازان بع اســت کــه ســینمای نســل چه
ــا واقعیــت اجتماعی-تاریخــی  ــا چــه حــدی ب انقــلاب ت
ــه  ــیدن ب ــل از رس ــد؟ قب ــد دارن ــان پیون دوران خودش
ــه در  ــد ک ــر ش ــه را متذک ــن نکت ــد ای ــن پرســش بای ای
ــۀ  ــاً فیلم هــای واقع گرایان اینجــا منظــور از واقعیــت صرف

ــتند. ــی نیس اجتماع
ــرار  ــع« ق ــر واق ــوم »ام ــل مفه ــا ذی ــت در این ج  واقعی
ــی  ــی یک ــت اجتماع ــف واقعی ــن تعری ــرد. در ای می گی
ــر  ــی رود. ام ــمار م ــع به ش ــر واق ــیِ ام ــای بیرون از لایه ه
ــودۀ  ــامل می ش ــت را ش ــن واقعی ــود ای ــا خ ــع نه تنه واق
ــی  ــدا و پنهان ــازوکارهای پی ــر و س ــی عناص ــه تمام بلک
ــی  ــی و اجتماع ــک دوران تاریخ ــکل دهندۀ ی ــه ش را ک
هســتند شــامل می شــود. ســینما از ایــن نظــر در 
مدیــوم فیلم هــای هنــری نیــز تابعــی از امــر واقــع 
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اســت. همان گونــه کــه مثــلًا در ســینمای آوانــگارد 
ــتم  ــرن بیس ــف ق ــای مختل ــکا در دهه ه ــا آمری ــا ی اروپ
پیونــدی میــان ذهــن هنرمنــدی کــه خالــق آثــار 
ــش  ــی دوران ــوده و شــرایط تاریخــی، اجتماع ــی ب انتزاع
ــر و  ــراد از هن ــا م ــس در اینج ــت. پ ــاهده اس قابل مش
ســینما بازتــاب واقعیــت اجتماعــی آن هــم در لایه هــای 
ــی  ــر محصــول فرهنگــی تابع ــی نیســت. بلکــه ه روبنای
ــه  ــی رود و ب ــمار م ــودش به ش ــع« دوران خ ــر واق از »ام
ــی  ــت. مثال ــاب آن اس ــت اندرکار بازت ــکل دس ــن ش ای
ــاً در  ــم دقیق ــلاب زدی ــل از انق ــی قب ــه از فیلم  فارس ک
فیلم فارســی ها  چراکــه  می گنجــد؛  تعریــف  ایــن 
واقعیت گریــزی  نوعــی  روایتشــان  در  باوجوداینکــه 
نوســتالژیک را داشــتند، امــا بازهــم در لایه هــای زیریــن 
محتوایشــان بازتابــی از »امــر واقــع« آن دوران را نشــان 
می دادنــد. بازتابــی کــه درصــدد احیــای ســنت های 

ــر هجــوم  عرفــی و یــک نوســتالژی ازدســت رفته در براب
ــمی  ــر رس ــا تصوی ــاً ب ــود. و دقیق ــهری ب ــۀ ش مدرنیت

ــود.  ــاد ب ــوی در تض ــت پهل حاکمی
ســینمای معاصــر ایــران از حیــث پیونــد بــا »امــر واقــع« 
ــا  ــاید ب ــت. ش ــرده اس ــل ک ــذار عم ــدت فاصله  گ به ش
واکاوی تاریــخ ســینمای ایــران از اولیــن فیلــم داســتانی 
ــودش  ــۀ خ ــا زمان ــد ب ــا این ح ــچ دوره ای ت ــال هی تابه ح
فاصله گــذاری ایجــاد نکــرده باشــد. در ایــن میــان 
»اصغــر فرهــادی« جــزء معــدود فیلم ســازانی اســت کــه 
ــران  ــهری ای ــط ش ــۀ متوس ــی از طبق ــینمایش بازتاب س
ــا  ــراه ب ــلاق هم ــئلۀ اخ ــه در آن مس ــت ک ــر اس معاص
چالش هــای شــهروند مــدرن ایرانــی در پیونــد بــا »امــر 

واقــع« امــکان یافتــه اســت. 
هرچنـــد فرهـــادی بـــا چیره دســـتی در فیلم نامـــه 
را  خـــودش  معاصـــر  وضعیـــت  کارگردانـــی  و 
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ــخۀ او  ــاً نسـ ــت و دقیقـ ــرده اسـ ــک« کـ »ملودراماتیـ
بعـــد از مطـــرح شـــدنش در جهـــان، پیـــش روی 
ــران  ــر ایـ ــازان معاصـ ــی از فیلم سـ ــش قابل توجهـ بخـ
قرارگرفتـــه اســـت. در این جـــا ســـینمای هنـــری 
ــا اینکـــه یکـــی  محـــل بحـــث زیـــادی نیســـت. کمـ
از مؤلفه هـــای ســـینمای معاصـــر ایـــران فقـــدان 
فیلم هـــای هنـــری قابـــل انعـــکاس در بدنـــۀ ســـینما 
و حتـــی جشـــنواره های بین المللـــی بـــوده اســـت. 
ـــه  ـــن یادداشـــت بیشـــتر نگاهـــش معطـــوف ب ـــن رو ای ازای
ـــی«  ـــینمای اجتماع ـــی »س ـــه مدع ـــت ک ـــینمایی اس س

معاصـــر اســـت.
 اگـــر ویژگی هـــای اصلـــی ملـــودرام را حســـی بـــودن، 
اوج  نقطـــۀ  اغراق آمیـــز،  عاطفـــی  کشـــمکش های 
هیجان انگیـــز، حادثه ســـازی و تنـــش بدانیـــم درصـــد 
ــران  ــر ایـ ــینمای معاصـ ــدات سـ ــی از تولیـ قابل توجهـ
ــذاری  ــد. فاصله گـ ــرار می گیرنـ ــر قـ ــن ژانـ ــل ایـ ذیـ
عمـــدۀ تولیـــدات ســـینمای معاصـــر ایـــران بـــا »امـــر 
واقـــع« بـــه ایـــن دلیـــل نیســـت کـــه آن هـــا ذیـــل 
یعنـــی  می گیرنـــد.  قـــرار  ملـــودرام  فیلم هـــای 
ــاس  ــر اسـ ــذاری بـ ــت ارزش گـ ــن یادداشـ ــور ایـ منظـ
نزدیکـــی و دوری از ملـــودرام نیســـت؛ بلکـــه مســـئله 
ـــۀ  ـــت. طبق ـــی اس ـــرایط اجتماع ـــر اســـتحالۀ ش ـــر س ب
اشـــراف ســـینمای ایـــران دقیقـــاً در ایـــن حدفاصـــل 
شـــکل گرفته اســـت. یعنـــی همـــان مســـئلۀ معـــروف 
»هنرمنـــد دغدغهمنـــد«. دغدغـــه نیـــز در اینجـــا 
ـــاً  ـــه دقیق ـــه دغدغ ـــت؛ بلک ـــه نیس ـــری ارزش گذاران تعبی
ـــرح   ـــم مط ـــع« در فیل ـــر واق ـــاب »ام ـــا بازت ـــد ب در پیون
ـــر  ـــز ناظ ـــع نی ـــر واق ـــود ام ـــر خ ـــد ب ـــت. تأکی ـــده اس ش
ـــت.  ـــران اس ـــر ای ـــینمای معاص ـــب س ـــدات غال ـــر تولی ب
فیلم هـــای چنـــد ســـال اخیـــر ســـینمای ایـــران، 
به خصـــوص آن هـــا کـــه در بازی هـــای پخـــش فیلـــم 
ــی  ــازار اصلـ ــد و بـ ــه قرارگرفته انـ ــه موردتوجـ و گیشـ
ــاً از دل  ــد، عمدتـ ــکل داده انـ ــران را شـ ــینمای ایـ سـ
ــی  ــی و خانوادگـ ــون اجتماعـ ــا مضمـ ــتان هایی بـ داسـ
ـــی بیـــرون آمده انـــد. همیـــن مضامیـــن  و روابـــط تقابل
پرداخـــت »امـــر واقـــع« در ایـــن دســـت فیلم هـــا را 

ضـــروری کـــرده اســـت. 
یکـــی از پدیده هـــای رایـــج در ســـینمای معاصـــر 
ایـــران »فیلم هـــای آپارتمانـــی« اســـت. ســـینمای 
معاصـــر ایـــران در بازتـــاب شـــرایط اجتماعـــی رو بـــه 

ــیوۀ  ســـمت نوعـــی »تقلیل گرایـــی« آورده اســـت. شـ
دراماتیـــک ایـــن تقلیل گرایـــی کاربســـت عنصـــر 
ــع  ــت. به واقـ ــن دوره اسـ ــای ایـ ــق« در فیلم هـ »تعلیـ
ســـوی  بـــه   اجتماعـــی  درام هـــای  سمت وســـوی 
»ملـــودرام« رفتـــه اســـت. یعنـــی اســـتفاده از همـــان 
ــمکش های  ــا کشـ ــراه بـ ــک همـ ــش های دراماتیـ کشـ
ــه  ــز کـ ــاط اوج هیجان انگیـ ــز و نقـ ــی اغراق آمیـ عاطفـ
ـــه  ـــل ب ـــرده و تبدی ـــگ ک ـــیار پررن ـــق را بس ـــر تعلی عنص
مهم تریـــن موتیـــف ســـینمایی در ایـــن دســـت آثـــار 
کـــرده اســـت. ایـــن جریـــان به خودی خـــود اشـــکالی 
ـــی  ـــت. زمان ـــت آن اس ـــر کاربس ـــر س ـــئله ب ـــدارد. مس ن
کـــه مضمونـــی اجتماعـــی برگرفتـــه از موقعیـــت روز 
ــرد  ــرار می گیـ ــینمایی قـ ــت مایۀ درام سـ ــه دسـ جامعـ
ـــیدن  ـــکل بخش ـــه ش ـــر ب ـــه منج ـــازندۀ آن ک ـــر س عناص
بـــه درام می شـــوند خط مشـــی و نـــگاه فیلم ســـاز بـــه 

ــد.  ــخص می کننـ ــر را مشـ ــن اثـ زیرمتـ
ایـــران،  معاصـــر  ســـینمای  در  اساســـی  مســـئلۀ 
به خصـــوص ســـینمایی کـــه از خـــود شـــرایط روز 
ــه  ــینمایی وام گرفتـ ــای سـ ــرای درام هـ ــی بـ اجتماعـ
اســـت بـــه بازتـــاب درســـت و دقیـــق آن شـــرایط در 
دل فیلم هـــا مربـــوط اســـت. اینکـــه فیلم ســـاز از 
ـــاب  ـــرای بازت ـــی ب ـــخ، اجتماع ـــی تاری ـــزان آگاه ـــه می چ
شـــرایطی کـــه عناصـــر درام ســـینمایی اش را شـــکل داده 
ـــن  ـــی« از دل ای ـــای آپارتمان ـــت؟ »فیلم ه ـــوردار اس برخ
ـــع  ـــل جام ـــدم تحلی ـــع اجتماعـــی« و ع ـــر واق ـــدان »ام فق
شـــرایط روز بیـــرون آمـــده اســـت. به همین دلیـــل 
ــبات  ــان و مناسـ ــگ آپارتمـ ــای تنـ ــن در فضـ دوربیـ
ـــا  ـــی رود. ت ـــرون نم ـــاده و بی ـــر افت ـــردی گی ـــدود ف مح
هـــم تصویـــر دقیقـــی از ســـاختارهای جامعـــه نشـــان 
داده نشـــود و هم اینکـــه روح اجتماعـــی دورانِ اثـــر 
پشـــت پـــردۀ روایـــت ملودراماتیـــک پنهـــان بمانـــد. 
دســـت  ایـــن  داســـتان های  بیشـــتر  درحالی کـــه 
ــت  ــه وضعیـ ــترده بـ ــم گسـ ــت تعمیـ ــا قابلیـ فیلم هـ
اجتماعـــی معاصـــر را دارنـــد. امـــا پرهیـــز فیلم ســـازها 
ـــۀ  ـــن و زمین ـــق زیرمت ـــع تحق ـــاط مان ـــن ارتب از ایجـــاد ای

اجتماعـــی در آن هـــا شـــده اســـت.
 نســـل جدیـــد ســـینمای ایـــران در مواجهـــه بـــا 
ـــی  ـــودش و بازنمای ـــی روز خ ـــی، اجتماع ـــرایط تاریخ ش
آن در آثـــارش چنـــدان موفـــق عمـــل  نکـــرده اســـت. 
ایـــن جریـــان بـــه دو عامـــل مربـــوط اســـت. یکـــی 
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ـــی  ـــان ناش ـــه هیج ـــه ک ـــق گیش ـــب و منط ـــۀ مخاط ذائق
ـــری  ـــرار داده اســـت و دیگ ـــت ق ـــق را اولوی از حـــس تعلی
ــه  ــادی بـ ــد زیـ ــا حـ ــه تـ ــه کاری کـ ــی محافظـ نوعـ
خودسانســـوری در هنرمنـــد تبدیـــل  شـــده اســـت. عامـــل 
ـــدۀ  ـــه در ای ـــده ک ـــی ش ـــد فیلم های ـــه تولی ـــر ب دوم منج
اولیـــه جســـور به  نظـــر می رســـند، امـــا در پرداخـــت 
ـــرار داده و  ـــق ق ـــایۀ تعلی ـــر س ـــی را زی ـــدۀ اصل ـــی ای نهای
ـــه  ـــد. ب ـــق کرده ان ـــده را معل ـــود ای ـــکل خ ـــن ش ـــه ای ب
ــر  ــینمای معاصـ ــازی« در سـ ــکل »مسئله سـ ــن شـ ایـ
ـــک«  ـــق ملودراماتی ـــه »تعلی ـــودش را ب ـــای خ ـــران ج ای
داده اســـت. و ایـــن مهم تریـــن دلیـــل بـــرای تضمیـــن 
پخـــش و فـــروش گیشـــۀ این دســـت آثـــار ســـینمای 

ـــت.  ـــران اس ـــر ای معاص

مسئله زدایی از فیلم های معاصر ایران 
ــرد  ــا رویکـ ــای بـ ــد فیلم هـ ــران در تولیـ ــینمای ایـ سـ
اجتماعـــی طـــی ایـــن ســـال های اخیـــر بســـیار 
شـــبیه به هـــم عمـــل کـــرده اســـت. فیلم هایـــی 
کـــه هرچنـــد داســـتان های متفاوتـــی دارن؛ امـــا 
از بســـترهای مشـــترک و نـــگاه تقریبـــاً یکســـان بـــه 
ـــد و یکـــی از وجـــوه اصلـــی  مســـائل اجتماعـــی برخوردارن
ــرح  ــای طـ ــی به جـ ــئله زدایـ ــا مسـ ــترک آن هـ مشـ
ــا  ــا بـ ــن فیلم هـ ــث ایـ ــن حیـ ــت. از ایـ ــئله اسـ مسـ
ـــق  ـــاد تعلی ـــک و ایج ـــن ایده هـــای ملودراماتی درانداخت
و افزایـــش بـــار عاطفـــی، هیجانـــی در مخاطـــب کـــه 
ـــائل و  ـــه مس ـــه ب ـــب از توج ـــن مخاط ـــطۀ آن ذه به واس
ـــان  ـــمت هیج ـــه س ـــی ب ـــلات اجتماع ـــه های معض ریش
ــت  ــود دسـ ــیده می شـ ــتان و درام کشـ ــی از داسـ ناشـ
بـــه مســـئله زدایی زده انـــد. و ازاین نظـــر وضعیـــت 
ـــت  ـــان اس ـــی درام هایش ـــتمایۀ اصل ـــه دس ـــر را ک معاص
مســـئله دار نمی کننـــد. دو نمونـــۀ مشـــخص ایـــن 
دســـت فیلم هـــا »ابـــد و یـــک روز« ســـاختۀ ســـعید 
روســـتایی و »مغزهـــای کوچـــک زنـــگ زده« ســـاختۀ 

هومـــن ســـیدی هســـتند. 
البتـــه ایـــن دو فیلـــم به عنـــوان نمونه هایـــی پررنـــگ 
ـــه در  ـــت ک ـــری اس ـــای دیگ ـــه فیلم ه ـــم ب ـــرای تعمی ب
ســـینمای معاصـــر ایـــران مضامیـــن اجتماعـــی روز را 
ــرار  ــق قـ ــت تعلیـ ــی در خدمـ ــت مایۀ ملودرام هایـ دسـ
ــی  ــتر اجتماعـ ــک بسـ ــم از یـ ــر دو فیلـ ــد. هـ داده انـ
مشـــخص و نســـبتاً یکســـان بیـــرون آمده انـــد. طبقـــۀ 

ــر  ــا در هـ ــتی آن هـ ــازوکارهای زیسـ ــتان و سـ فرودسـ
ـــا  ـــه ب ـــا آنچ ـــت. ام ـــه اس ـــه قرارگرفت ـــم موردتوج دو فیل
گذشـــت بخـــش معرفـــی جغرافیـــا و کاراکترهـــا و منطـــق 
روابـــط آن هـــا بـــه چشـــم می خـــورد فاصلـــه گرفتـــن 
ـــتی  ـــای زیس ـــر فض ـــم ب ـــی حاک ـــای اجتماع از زیرمتنه
ـــق  ـــر تعلی ـــیلۀ عنص ـــدن درام به وس ـــگ ش ـــا و پررن آن ه
ــت  ــاس واقعیـ ــئله براسـ ــرح مسـ ــی طـ ــت. یعنـ اسـ
ــر  ــه عنصـ ــای خـــودش را بـ تاریخـــی،  اجتماعـــی جـ
ـــدۀ  ـــد. عم ـــک می ده ـــی دراماتی ـــش حس ـــق و کن تعلی
فیلم ســـازان ســـینمای بدنـــۀ روشـــنفکری معاصـــر در 
ــد.  ــت می کننـ ــد تبعیـ ــول واحـ ــک فرمـ ــران از یـ ایـ
ـــی  ـــوه اجتماع ـــرار دادن تاریک تریـــن وج ـــت مایه ق دس

بـــرای خوراک دهـــی بـــه جذابیـــت دراماتیـــک! 
ــینمای  ــه سـ ــوب بـ ــای منسـ ــه فیلم هـ اینجاســـت کـ
اجتماعـــی ایـــران از »ســـرریز نکبـــت« در داستان هایشـــان 
ـــرریز ناشـــی  ـــن س ـــه از ای ـــی ک ـــد. اتفاق ـــتفاده می کنن اس
می شـــود فـــوران موقعیت هـــای دراماتیـــک بـــرای 
ـــه  ـــدون اینک ـــت. ب ـــب اس ـــی مخاط ـــردن حس ـــر ک درگی
خـــود زیرمتـــن اجتمـــاع مســـئلۀ این هـــا باشـــد. 
یعنـــی از مسئله ســـازی کـــه مؤلفـــۀ مهـــم فیلم هـــای 
بـــا رویکـــرد اجتماعـــی اســـت عبـــور کـــرده و قالـــب 
ملـــودرام را برمی گزینـــد کـــه هـــم خطـــر کمتـــری از 
ـــی  ـــۀ مخاطب ـــرای ذائق ـــم ب ـــت دارد و ه ـــب حاکمی جان
کـــه حوصلـــۀ ریشـــه یابی مســـائل را نـــدارد مناســـب 
ـــن  ـــه را تضمی ـــروش گیش ـــم ف ـــه ه ـــت ک ـــت. اینجاس اس
ـــت اندرکارانِ  ـــرافیِ دس ـــۀ اش ـــاختن طبق ـــرده و در س ک
ســـینما مشـــارکت می کننـــد و هـــم ویترینـــی از 
یـــک جریـــان روشـــنفکری را بـــرای خـــود تـــدارک 
می بیننـــد. بـــدون اینکـــه بـــا »وضعیـــت کلـــی« 

سرشـــاخ شـــوند.
 یکـــی از تکنیکهایـــی کـــه در روایـــت ایـــن دســـت 
فیلمهـــا بـــرای دور زدن »امـــر واقـــع« اجتماعـــی 
ـــا تنشـــهای  اســـتفاده میشـــود درگیـــر کـــردن مخاطـــب ب
درون روابـــط محـــدود اســـت. مثـــلًا در »ابـــد و یـــک 
ـــوادۀ فرودســـت  ـــدۀ درونِ خان ـــط پیچی ـــدر رواب روز« آن ق
ــای  ــا گره افکنی هـ ــب بـ ــن مخاطـ ــده و ذهـ ــم شـ مهـ
ــه،  ــتر محلـ ــه بسـ ــود کـ ــر می شـ ــک  درگیـ دراماتیـ
شـــهر  و به تبـــع آن جامعـــه ای کـــه طبـــق موردنظـــر 
ــا  ــود. درگیری هـ ــوش می شـ ــق دارد فرامـ ــه آن تعلـ بـ
به جـــای پیونـــد بـــا »وضعیـــت کلـــی« و بســـتر 
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ــدود  ــه محـ ــای خانـ ــی درون فضـ ــی و اجتماعـ تاریخـ
شـــده و به انـــدازۀ همـــان فضـــا، کوچـــک جلـــوه داده 
می شـــوند. ایـــن مســـئله هـــم بـــا حضـــور کمرنـــگ 
دوربیـــن در کوچـــه و محلـــه و دقایـــق زیـــادی کـــه 
ـــت  ـــوط اس ـــاص دارد مرب ـــه اختص ـــورش در خان ـــه حض ب
ـــب  ـــردن ذهـــن مخاط ـــر ک ـــز از درگی ـــا پرهی ـــم ب و ه
بـــا اســـتفاده از تمهیـــدات روایـــی ماننـــد دیالوگ هـــا 
و یـــا کنش هـــای اجتماعـــی پررنگ تـــر ذیـــل رفتـــار 

ــورد.  ــم می خـ ــه چشـ ــا بـ کاراکترهـ
ــر  ــد در ه ــم می توان ــن فیل ــت ای ــه روای ــت ک اینجاس
ــد  ــاق بیفت ــری اتف ــی دیگ ــی و جغرافیای ــت زمان موقعی
و ایــن دقیقــاً منجــر بــه کمرنــگ شــدن کانتکــس 
ــم  ــن فیل ــی( در ای ــت تاریخــی و اجتماع ــنۀ واقعی )زمی
شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه فیلــم هــم از نظــر 
موضــوع و هــم بافــت اجتماعــی مشــخصی کــه داســتان 
ــرای پرداختــن  ــی را ب در آن شــکل گرفته زمینــۀ کاف
ــای  ــی، تاریخــی در بســتر جغرافی ــت اجتماع ــه موقعی ب
ــران  ــیۀ ته ــه حاش ــق ب ــه متعل ــخصی ک ــهری مش ش
ــا فیلم ســاز عناصــر اجتماعــی  ــود اســت دارد. ام دهــۀ ن
و شــهری را تنهــا به عنــوان زمینــه ای کــه حضــور 
ســایه وار در فیلــم دارد بــه کار بــرده و بــا درگیــر کــردن 
مخاطــب بــا تعلیــق در داســتان و بــردن درام اجتماعــی 
بــه ســمت ملــودرام خانوادگــی جامعــۀ بزرگ تــری 
مســئله دار  شــکل گرفته  آن  در  موقعیت هــا  کــه  را 
ــا  ــا ب ــت فیلم ه ــن دس ــل ای ــت. به همین دلی ــرده اس نک
وجــود پرداختــن ظاهــری بــه معضــلات اجتماعــی، بــه 
ــه  ــی را متوج ــئلۀ اجتماع ــه ای مس ــکل محافظه کاران ش
ــل  ــردی تقلی ــبت های ف ــه مناس ــرده و ب ــت نک حاکمی

می دهنــد. 
بــرادر معتــادی کــه بــرادر کوچک تــر را اجیــر می کنــد، 
ــد  ــرد ثروتمن ــه م ــرش را ب ــه خواه ــری ک ــرادر بزرگ ت ب
افغانــی می فروشــد تــا بــا پــول آن مغــازه ای بــرای 
ــدش  ــواد فرزن ــه م ــادری ک ــد، م ــت وپا کن ــودش دس خ
را در خانــه پنهــان می کنــد، خواهــری کــه باوجــود 
وســواس زیــاد حیوانــات دیگــران را در خانــه نگهــداری 
می کنــد، مــادری کــه از بــزه کاری فرزنــدش خبــر نــدارد 
ــکلی  ــه ش ــی ب ــه در بازنمای ــت ک ــائلی ازاین دس و مس
ــط  ــردی رب ــه مســئولیت ف ــا ب ــا تقصیره عمــل شــده ت
داده شــود و جامعــه و به تبــع آن سیســتم حاکــم کمتــر 
ــه  ــری ک ــرد. و عنص ــرار بگی ــاز ق ــد فیلم س ــورد گزن م

ــه  ــی ب ــاختار کل ــوی س ــب را از سمت وس ــگاه مخاط ن
موقعیــت جزئــی برمی گردانــد تعلیــق ملودراماتیــک 
ــد و یــک روز« ایــن تعلیــق ملودراماتیــک  اســت. در »اب

به وفــور بــه چشــم می خــورد.
 دقیقــاً ماننــد »مغزهــای کوچــک زنــگ زده« کــه 
ــۀ  ــک زمین ــه ی ــم ک ــن فیل ــکانس های آغازی ــود س باوج
اجتماعــی زنــده در حاشــیۀ شــهر تهــران را نشــان 
ــای  ــران و کارگاه ه ــوب ته ــای جن ــد )حلبی آباده می ده
ــی  ــزه اجتماع ِ ــر از ب ــی پ ــار زندگ ــه در کن ــد شیش تولی
ســاکنین آن(. امــا بــا واردکــردن عنصــر تعلیــق در 
داســتان و تکثیــر آن در فیلــم ذهــن مخاطــب را در 
نیمــۀ راه از توجــه بــه بســتر اجتماعــی اثــر کــه برگرفتــه 
از واقعیــت اجتماعــی جغرافیــای آن اســت دور کــرده و 
بــه ســمت تنــش دراماتیــک می بــرد. تنشــی کــه ســعی 
ــف  ــیده و کِی ــم بخش ــه فیل ــک ب ــی دراماتی دارد جذابیت
لحظــه ای بــرای مخاطــب بــه همــراه آورد. پرســش مهــم 
ــن  ــن ای ــد از مخاطبی ــد درص ــاً چن ــه واقع اینجاســت ک
ــر  ــینما تصوی ــالن س ــدن از س ــرون آم ــد از بی ــم بع فیل
ــن  ــی در ذه ــد اصل ــوان بک گران ــاد را به عن آن حلبی آب

ــد؟  ــت می کنن ــود ثب خ
نقطـــه ای  فیلم هـــا داســـتان در  ایـــن دســـت  در 
حوالـــی میـــان فیلـــم مســـیر خـــودش را از »زمینـــه« 
ــع آن  ــت و به تبـ ــار روایـ ــام بـ ــد و تمـ ــدا می کنـ جـ
موتیـــف اثـــر را بـــا خـــود حمـــل می کنـــد. پـــس مـــا 
ـــتر  ـــک بس ـــورداری از ی ـــی برخ ـــه داع ـــم ک ـــی داری فیلم
ـــرده و منطـــق  ـــور ک ـــا از آن بســـتر عب ـــی را دارد، ام واقع
ــمکش  ــه کشـ ــی کـ ــد. منطقـ ــودرام را برمی گزینـ ملـ
ــۀ  ــل داده و زمینـ ــراد تقلیـ ــان افـ ــط میـ ــه روابـ را بـ

اجتماعـــی را کمرنـــگ جلـــوه داده اســـت. 
در »مغزهــای کوچــک زنــگ زده« نیــز بــا روابط فــردی و 
خانوادگــی منطــق اصلــی اثــر را شــکل داده اســت. حتــی 
ــد کارگاه  ــی مانن ــل کلان و بزرگ ــا معض ــه ب در مواجه
تولیــد شیشــه. در ایــن فیلــم دیگــر ماننــد »ابــد و یــک 
روز« تنهــا شــاهد مصــرف فــردی مــواد مخــدر به واســطۀ 
ــا  ــاز اینج ــتیم. فیلم س ــی نیس ــادی و فرهنگ ــر اقتص فق
ــد  ــی از تولی ــه بخش ــه و ب ــی کلان رفت ــراغ موضوع س
مــواد مخــدر در حاشــیۀ تهــران پرداختــه اســت. یعنــی 
ــطح کلان  ــدا س ــان ابت ــم از هم ــی فیل ــن جغرافیای زمی
بزهــکاری را هــدف قــرار داده اســت. امــا حتــی بــا وجــود 
بســتر اولیــۀ مناســب بــرای تعمیــم معضلــی اجتماعــی 
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ــوم  ــک س ــیدی از ی ــن س ــاختارهای کلان، هوم ــه س ب
ابتدایــی فیلــم آغــاز بــه پاشــیدن رنــگ ملــودرام بــه اثــر 
خــود کــرده و از میــان فیلــم رســماً شــاهد فیلمــی پــر 
ــی  ــۀ اول از تعلیق هــای ملودراماتیــک هســتیم کــه زمین
ــگ شــده و  ــرور کم رن ــا نشــان داده شــد به م ــه م ــه ب ک
ــد. تنهــا ســایه ای از آن در ذهــن مخاطــب باقــی می مان

ــط  ــل رواب ــی ذی ــی کل ــت اجتماع ــم موقعی ــا ه  اینج
ســمت  بــه  تماشــاگر  ذهــن  و  قرارگرفتــه  فــردی 
شــکور  خانــواده  و  برادرهــا  روابــط  از  گره گشــایی 
ســوق داده می شــود. علاوه برایــن گویــی بــا جامعــۀ 
ــن  ــه مت ــی ب ــت آن ربط ــه موقعی ــم ک ــیه ای طرفی حاش
ــردی  ــدارد و مناســبت های ف ــه ن ــی جامع و ســاختار کل
ــه گســترش بزهــکاری در  و تمایــلات شــخصی منجــر ب
ــن دســت  ــروش ای ــده اســت. منطــق گیشــۀ پرف آن ش
ــرص  ــت در ع ــگاه حاکمی ــه ن ــی ک ــا در وضعیت فیلم ه
فرهنــگ و هنــر تمــام جوانــب را در کنتــرل خــود دارد 
ــی و  ــت کل ــتم و وضعی ــردن سیس ــری ک ــن مب از همی
ــس  ــت. پ ــی اس ــای جزئ ــه وضعیت ه ــاس دادن آن ب پ
ــار گنــاه و مســئولیت را برعهــده  گرفتــه و  ــرد تمــام ب ف
جامعــه و سیســتم حاکمیــت کمتــر مــورد عتــاب قــرار 

می گیرنــد. 
ــن  ــه از ای ــی ک ــه فیلم های ــه ب ــن دو نمون ــم ای ــا تعمی  ب
منطــق تبعیــت می کننــد دو ویژگــی مهــم در ایــن 
ــی  ــل  ردیاب ــا قاب ــع« در آن ه ــر واق ــاب »ام ــدم بازت ع
اســت. یکــی حضــور کــم دوربیــن در فضاهــای شــهری 
ــری  ــهر و دیگ ــد ش ــاختار و کالب ــگ س ــش کمرن و نمای
ــا اجتمــاع( بــه  تقلیــل روابــط اجتماعــی )رابــطۀ فــرد ب
روابــط محــدود فــردی کــه از ویژگی هــای بــارز ملــودرام 
اســت. البتــه در »مغزهــای کوچــک...« دوربیــن عمدتاً در 
ــدن  ــن چرخی ــا ای ــد. ام ــی می چرخ لوکیشــن های بیرون
ــری کــه  ــم تصوی ــی فیل بازهــم جــز ســکانس های ابتدای
ــدۀ  ــه شــهر به معنــای ســاختار کلــی دربرگیرن متعلــق ب

ــد.  ــان نمی ده ــد نش ــاع باش آن اجتم
ـــای  ـــن حضـــور در فضاه ـــه همی ـــک روز« ک ـــد و ی در »اب
خارجـــی به شـــدت محـــدود شـــده اســـت و دوربیـــن 
فیلم ســـاز بیشـــتر ترجیـــح داده مشـــغول چرخیـــدن 
درون خانـــه و میـــان افـــراد آن باشـــد. امـــا جـــدای از 
ایـــن وجـــه صـــوری، خـــود کاراکترهـــا نیـــز عمدتـــاً 
ـــر در  ـــوده و کمت ـــردی ب ـــدود ف ـــبات مح ـــرگرم مناس س

کشـــاکش اجتمـــاع پیرامونشـــان دیـــده می شـــوند.

جمع بندی
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه ســـینما محصولـــی وارداتـــی 
حاکـــم  شـــخص  ارادۀ  و  نیـــرو  توســـط  و  بـــوده 
ـــا  ـــه ب ـــار در مواجه ـــن ب ـــرای اولی ـــاه ب ـــن ش )مظفرالدی
دوربیـــن فیلم بـــرداری از روی شـــعف شـــخصیاش 
ـــینما  ـــیله س ـــن وس ـــه  ای ـــد آن را داده و ب ـــتور خری دس
وارد ایـــران شـــد.( بـــه ایـــران آمـــد، همـــواره نـــگاه 
حاکمیـــت در دوره هـــای مختلـــف حیـــات سیاســـی و 
ـــته  ـــر داش ـــر نظ ـــر آن را زی ـــدۀ اخی ـــک س ـــی ی اجتماع
ـــته  ـــته و ناخواس ـــواره خواس ـــینما هم ـــن رو س ـــت. از ای اس
ـــور  ـــن کش ـــی ای ـــی و تاریخ ـــرایط اجتماع ـــی از ش بازتاب
ــون  ــدا تاکنـ ــورش از ابتـ ــای مختلـــف حضـ در دوره هـ
ــر  ــه ای در برابـ ــران آینـ ــینمای ایـ ــت. سـ ــوده اسـ بـ
ــوده  ــور بـ ــن کشـ ــی ایـ ــی و اجتماعـ ــرایط تاریخـ شـ
ـــران  ـــینمای ای ـــخ س ـــف تاری ـــای مختل ـــت. در دوره ه اس
دوران معاصـــر و فیلم ســـازان نســـل چهـــارم بعـــد 
ــای  ــاب زمینه هـ ــری در بازتـ ــهم کمتـ ــلاب سـ از انقـ
ــا  ــته اند. بـ ــان داشـ ــی در فیلم هایشـ ــی اجتماعـ واقعـ
وجـــود اینکـــه زبـــان ســـینما رشـــد خوبـــی در ایـــن 
دوران داشـــته، امـــا بیشـــتر فیلم ســـازهای ایـــن دوره 
ــر و  ــت معاصـ ــا وضعیـ ــان بـ ــان آثارشـ ــد میـ در پیونـ

ــد.  ــق نبوده انـ ــردن آن موفـ ــک کـ پرابلماتیـ
ـــه ای  ـــش طبق ـــه پیدای ـــر ب ـــه منج ـــه ک ـــۀ گیش وسوس
اشـــرافی میـــان ســـینماگران معاصـــر شـــده اســـت؛ 
فیلم هـــا را بـــه ویترینـــی ســـطحی از مناســـبات 
ــه  ــن مقالـ ــت. ایـ ــرده اسـ ــل کـ ــی روز تبدیـ اجتماعـ
ســـینمای  تولیـــدات  بـــه  ناظـــر  به هیچ وجـــه 
ــرار  ــدی قـ ــار کمـ ــرۀ آثـ ــه در زمـ ــران کـ ــۀ ایـ بدنـ
می گیرنـــد نیســـت. آسیب شناســـی ایـــن دســـت 
آثـــار کـــه مهم تریـــن ســـهم گیـــش ســـینمای 
ایـــران را بـــه خودشـــان اختصـــاص داده انـــد مجالـــی 
دیگـــر می طلبـــد. مســـئلۀ ایـــن نوشـــتار آثـــاری 
اســـت کـــه مســـائل اجتماعـــی روز را دســـتمایۀ 
ــاب  ــا بازتـ ــد. امـ ــرار داده انـ ــان قـ ــای خودشـ درام هـ
زمینـــۀ اجتماعـــی و تاریخـــی را بـــه تعلیق هـــای 
ملودراماتیـــک تقلیـــل داده انـــد و درنتیجـــه آینـــه ای 
ــخ  ــان در تاریـ ــر وضعیـــت تاریخـــی خودشـ ــدر بـ کـ

ــود.  ــد بـ ــران خواهنـ ــینمای ایـ سـ
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ـــازی  ـــاوی افشاس ـــم ح ـــی فیل ـــد و بررس نق
بخش هایـــی از داســـتان  فیلـــم اســـت.

ــنده و  ــر2 نویسـ ــن کرمـ ــم  ویـ ــه قلـ ــناخته 1، بـ ناشـ
فیلم ســـاز اهـــل آفریقـــا جنوبـــی کـــه بعدهـــا، پـــس 
از فـــروش فیلم نامـــه آن بـــه شـــکارچیان ذهـــن 
تغییـــر نـــام داد، در ســـال 2002 بـــه کارگردانـــی  

UnSub= Unknown Subject  1

Wayne Kramer  2

رنـــی هارلیـــن 3 بـــه مـــدت یک صـــد و شـــش دقیقـــه 
ســـاخته شـــد. تمـــام فیلـــم در شـــهر آمســـتردام در 
ـــه  ـــدت ن ـــه م ـــه ب ـــد ک ـــرداری ش ـــد فیلم ب ـــور هلن کش
ـــر  ـــال تأخی ـــا دو س ـــپس ب ـــد و س ـــول انجامی ـــاه به ط م

بـــه اکـــران عمـــوم، گذاشـــته شـــد.
ـــی آی   مأمـــوران رفتارشناســـی، گروهـــی از افســـران اف ب
هســـتند کـــه وظیفـــه آنـــان تحلیـــل و بررســـی و تخمیـــن  
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ــا  ــره ای بـ ــلان زنجیـ ــدی قاتـ ــت بعـ ــدس حرکـ و حـ
ـــت  ـــای جنای ـــی  و تئوری ه ـــم روانشناس ـــتفاده از عل اس
ـــروه  ـــی گ ـــا فارغ التحصیل ـــان ت ـــن امتح ـــت. در آخری اس
ـــه  ـــی آی، ب ـــی اف ب ـــجویان آکادم ـــره از دانش ـــت نف هف
آنهـــا مأموریـــت داده می شـــود تـــا بـــرای حـــل یـــک 
ـــا  ـــی در کارولین ـــام اوریگام ـــه ن ـــره ای ب ـــه جزی ـــده  ب پرون

ـــد.   ـــمالی برون ش
ـــازی  ـــا ب ـــی آی  »ب جیـــک هریـــس، تعلیم دهنـــده اف ب
ـــن از دانشـــجویان و  ـــه همـــراه هفـــت ت وال کلیمـــر«، ب
ـــام گِیـــب جنســـون  ـــه ن ـــی از دادگســـتری ب ـــرد اعزام ف
ـــارت  ـــرای نظ ـــه ب ـــی« ک ـــول ج ـــازی ال ال ک ـــا ب »ب
ــان  ــراه آنـ ــی همـ ــان پایانـ ــوزش و امتحـ ــن آمـ ایـ
ــای  ــوند. از آموزه هـ ــمالی می شـ ــا شـ ــازم کارولینـ عـ
ـــت  ـــی اس ـــا نکات ـــه کارولین ـــفر ب ـــش از س ـــس، پی هری
ـــده  ـــجویان نادی ـــن دانش ـــط ای ـــن توس ـــش از ای ـــه پی ک
ـــم و  ـــدت خت ـــی شـــدن م ـــد و ســـبب طولان ـــه ش گرفت
ـــد  ـــس می گوی ـــت، هری ـــده اس ـــده  ش ـــک پرون ـــل ی ح
کـــه قربانی هـــا عمومـــاً بـــه طریقـــی آشـــنای قاتـــل 
ــرف 48  ــد ظـ ــل بایـ ــده  قتـ ــک پرونـ ــتند و یـ هسـ
ـــل  ـــک قات ـــل ی ـــر قت ـــه ه ـــود؛ چراک ـــل ش ـــاعت ح س
ـــرد   ـــد ک ـــوع خواه ـــت رج ـــل نخس ـــه قت ـــره ای  ب زنجی
طبـــق الگـــوی  جســـت وجوی یـــک شـــخص در 
شـــهر بوفالوهـــا کـــه در ســـال 1۹82 مطـــرح شـــد 
ـــرا  ـــت، چ ـــوران اس ـــع مأم ـــه نف ـــان ب ـــه زم و در نتیج
ــت  ــن اسـ ــان، ذهـ ــلاح انسـ ــنده ترین سـ ــه کشـ کـ
ـــات  ـــکان نج ـــه ام ـــه همیش ـــه را ک ـــن نکت ـــن ای ولیک
ــر  ــز به خاطـ ــت نیـ ــد داشـ ــود نخواهـ ــرگ وجـ از مـ

بســـپارید.
ــی  ــهرک آزمایشـ ــه شـ ــیدن بـ هریـــس پـــس از رسـ
ـــام  ـــری بن ـــخص دیگ ـــان ش ـــز آن ـــه به ج ـــرد ک ـــلام ک اع
ـــت  ـــه دو جنای ـــور دارد، ک ـــز حض ـــردان نی ـــک گ عروس
ـــه  ـــت ک ـــده او اس ـــات پرون ـــول از جزئی ـــراه دو مقت هم
ـــت  ـــه هوی ـــد ب ـــت دارن ـــح فرص ـــاعت 8 صب ـــردا س ـــا ف ت
و زمـــان و مـــکان و اهـــداف او پـــی بـــرده و از قتـــل 
ــح روز  ــاعت 8 صبـ ــد.  در سـ ــری کننـ ــوم جلوگیـ سـ
ـــرده  ـــه ای م ـــا گرب ـــواک زدن ب ـــال مس ـــارا در ح ـــد س بع
ـــاعت 10  ـــه س ـــاعت ب ـــک س ـــه ی ـــود، ک ـــه می ش مواج
صبـــح در دهـــان او و یـــک نشـــان پلیـــس کـــه بـــه 
ـــت  ـــر هش ـــت. ه ـــده اس ـــه ش ـــینه  اش آویخت ـــه س قفس
نفـــر گمـــان می کننـــد کـــه ایـــن بخشـــی از آزمـــون 

اســـت، قریـــب بـــه ســـاعت 10 گـــروه بـــه رهبـــری  
جـــی دی رســـتن  »بـــا بـــازی کریســـتین اســـلتر«، 
ــک  ــت در یـ ــیدند، جنایـ ــت رسـ ــل جنایـ ــه محـ بـ
ــورت  ــه صـ عروسک فروشـــی، عروســـک آزمایشـــی بـ
افقـــی و بـــه حالـــت عروســـک خیمه شـــب بازی 
آویختـــه شـــده بـــود، کـــه ناگهـــان ســـاعتی کـــه در 
ــی دی  ــه جـ ــود توجـ ــباب بازی بـ ــو اسـ ــک رادیـ یـ
را جلـــب کـــرد، جـــی دی پـــس از فشـــردن  دکمـــه 
ــه در  ــد کـ ــی شـ ــروع دومینویـ ــبب شـ ــش سـ پخـ
ـــا  ـــتباه ب ـــه اش ـــه ب ـــولی ک ـــار کپس ـــا انفج ـــۀ آن ب نتیج
ـــل  ـــه دلی ـــت، ب ـــرار داش ـــوم در آن ق ـــب گاز هلی برچس
انجمـــاد از نیتـــروژن مایـــع بـــه قتـــل رســـید. همـــه 
ــق و ادراک آن  ــدم تطابـ ــوک وارده و عـ ــر شـ ــر اثـ بـ
ـــتند.  ـــرارگاه بازگش ـــه ق ـــان رخ داد، ب ـــن می ـــه در ای چ
ــا فاصلـــه 50  ــاده رفتارشناســـی بـ یـــک آزمـــون سـ
ـــدل  ـــی مب ـــده واقع ـــک پرون ـــه ی ـــاحل، ب ـــی از س مایل
شـــد. شـــش دانشـــجو  همـــراه بـــا گیـــب بـــه یـــک 
ســـاعت جدیـــد، کـــه بـــه ســـاعت 12 ظهـــر تنظیـــم 
ـــاد  ـــام اتح ـــک و ابه ـــا ش ـــد، امّ ـــدا نمودن ـــود پی ـــده ب ش
ـــش  ـــه چال ـــی آی را ب ـــجویان اف ب ـــان دانش ـــان اذه می
کشـــید و ســـپس از حـــل جنایـــت دوم بـــاز ماندنـــد. 
5 ســـاعت و ۹ دقیقـــه  پـــس از ســـاعتی کـــه قاتـــل 
ـــن  ـــد ولیک ـــواب رفتن ـــه خ ـــه ب ـــود، هم ـــلام نم آن را اع
ـــر  ـــار دیگ ـــا را ب ـــرس آنه ـــدن ت ـــوش آم ـــه ه ـــس از ب پ
ـــل  ـــه قت ـــه  متوج ـــا این ک ـــرار داد، ت ـــر ق ـــل یکدیگ مقاب

دوم شـــدند. 
ـــط او  ـــواب آورش فق ـــای خ ـــه قهوه ه ـــه او ب ـــه و علاق راف
ـــازی  ـــا ب ـــه »ب ـــرار داد. راف ـــو ق ـــک س ـــرگ در ی ـــا م را ب
ـــه ذره  ای  ـــی آن ک ـــاک ب ـــکل خوفن ـــه ش ـــپ«، ب ـــل کم وی
خـــون در رگ هایـــش جـــاری باشـــد بـــا یـــک بـــرش 
افقـــی بســـیار عمیـــق ســـرش از تنـــش جـــدا شـــده 
ـــان  ـــان آن ـــردی ناشـــناس در می ـــب ف ـــی گی ـــود، در حال ب
ــه  او گشـــت.  ــام شـــبهات متوجـ تلقـــی می شـــد؛ تمـ
ـــران  ـــس« برخـــلاف دیگ ـــن موری ـــازی کاتری ـــا ب ـــارا »ب س
توانســـت آموخته هـــای خـــود را بـــه کار گرفتـــه و در 
ـــردان  ـــدی عروس گ ـــدف بع ـــی ه ـــم روانشناس ـــاه عل پن

ـــد.  ـــدس بزن را ح
ــه  ــه بـ ــون رافـ ــا خـ ــرارگاه بـ ــه های قـ ــام شیشـ تمـ
ــار،  ــداد دو، چهـ ــکّل از اعـ ــی متشـ ــی ۹ رقمـ ترکیباتـ
ـــت  ـــن انگش ـــن حی ـــه؛ در همی ـــت و ن ـــت، هش ـــج، هف پن
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ـــرای گیـــب صـــادر کـــرده و  ـــات، حکـــم حبـــس را ب اتهام
ـــان  ـــی آر« نگهب ـــز ج ـــن کالین ـــازی کلیفت ـــا ب ـــس »ب وین
ـــده  ـــم ش ـــش تنظی ـــاعت ش ـــان س ـــه زم ـــاعت ب او دو س
بـــود. به این معنـــا کـــه اکنـــون دو نفـــر دیگـــر در 
ــد  ــه خواهنـ ــارت گرفتـ ــه اسـ ــرگ بـ ــای مـ چنگال هـ
ــد،  ــر می برنـ ــار به سـ ــد. وینـــس و گیـــپ در انتظـ شـ
ــل  ــرنخ های قتـ ــل سـ ــه حـ ــران بـ ــارا و دیگـ ــه سـ کـ

بعـــدی می پردازنـــد. 
ـــه  ـــداد ب ـــه اع ـــود ک ـــه آن می ش ـــارا متوج ـــت س در نهای
ـــل  ـــت و قات ـــک اس ـــم فیزی ـــور در عل ـــث ن ـــای مباح معن
ــدی  ــه بعـ ــت قتالـ ــوان آلـ ــور را به عنـ ــعی دارد، نـ سـ
بـــه کار ببـــرد و آن جهـــت کـــه دیگـــر نـــور طبیعـــی 
ـــد.  ـــع می کن ـــه را قط ـــرق طبق ـــارا ب ـــدارد، س ـــود ن وج
ـــب  ـــس را جل ـــه وین ـــدای آب توج ـــن ص ـــن حی در همی

ـــرود؛  ـــرون ب ـــاق بی ـــه از ات ـــود ک ـــبب می ش ـــرده و س ک
ـــا  ـــرق ب ـــان ب ـــردن جری ـــل ک ـــا وص ـــل ب ـــا تلـــۀ قات امّ
ـــروع  ـــاری ش ـــراغ در آب ج ـــط چ ـــه توس ـــالا ک ـــر ب آمپ
ـــد  ـــرگ بیفت ـــه دام م ـــه ب ـــش از آن ک ـــس پی ـــد، و وین ش

ـــت.  ـــات یاف ـــب نج ـــط گی توس
گـــروه بـــه طبقـــه پاییـــن آمدنـــد تـــا بـــه گیـــب 
ــازی  ــا بـ ــی »بـ ــا بابـ ــد؛ امّـ ــک کننـ ــس کمـ و وینـ
ایـــون بیلـــی« بـــا 3تیـــر فلـــزی کـــه از قلاب هـــای 
ـــید.  ـــل رس ـــه قت ـــدند ب ـــاخته ش ـــی س ـــای دریای نیروه
این کـــه قاتـــل کیســـت کـــه این همـــه دقیـــق 
هـــر قـــدم آنـــان را حـــدس می زنـــد و آن قـــدر بـــه 
ــه هایش  ــی نقشـ ــه تمامـ ــت کـ ــک اسـ ــان نزدیـ آنـ
بی شـــک  مـــرگ ختـــم می شـــود،  بـــه  فقـــط 
قاتـــل رفتارشـــناس بزرگـــی اســـت و خـــوی و 
خصلـــت و مهـــارت و تصمیم گیری هـــا و تحلیـــل 
عکس العمـــل آن هـــا را بســـیار زودتـــر تخمیـــن 
ــیاری  ــت بسـ ــرای او از اهمیـ ــان بـ ــت و زمـ زده اسـ

برخـــودار اســـت.
ســـاعت بعـــد، بـــه ســـاعت 8 تنظیـــم شـــده اســـت. 
هـــر کـــس به دنبـــال ســـر نـــخ ســـاختمان را زیـــرورو 
می کنـــد، جنـــگ  داخلـــی میـــان افـــراد باقی مانـــده و 
ـــه  ـــک ب ـــر ی ـــه ه ـــب ک ـــرنخ هایی عجی ـــدن س ـــدا ش پی
مـــرگ ختـــم می شـــوند، هـــر لحظـــه در پـــی از هـــم 
ـــن   ـــروف لاتی ـــل ح ـــت. قات ـــروه  اس ـــاد گ ـــیختن اتح گس
C-T A-R-N-O  را روی لبـــاس برخـــی از افـــراد 

ـــت.   ـــته اس نوش
ـــاره دارد  ـــرارآمیز اش ـــره ای اس ـــه جزی ـــه ب ـــته ک آن نوش
ـــک نفـــر از آن  ـــه پـــس از مهاجـــرت صدهـــا نفـــر ی ک
جزیـــره زنـــده نمانـــد و حتـــی غیـــب شـــدند، فقـــط 
نـــام کِروتـــوآن از آن حادثـــه باقـــی مانـــد. برنامـــه ای 
ـــت  ـــکل گرف ـــل ش ـــریع قات ـــردن س ـــدا ک ـــدف پی ـــا ه ی
کـــه بـــا اتهامـــات این کـــه ســـارا قاتـــل اســـت و بـــا 
ــیده  ــل رسـ ــه قتـ ــرش بـ ــه خواهـ ــه این کـ ــه بـ توجـ
ــا را  ــل توانســـت آن هـ ــی دارد، قاتـ ــزه کافـ ــز انگیـ نیـ
ســـرگرم کنـــد و قتـــل بعـــدی رخ داد. نیکـــول »بـــا 
بـــازی پاتریشـــیا ولاســـکوئز« نتوانســـت در برابـــر 
کـــرده  تـــرک  آن  کـــه  ســـیگاری  وسوســـه های 
بـــود در امـــان بمانـــد. ســـپس بـــا اســـتعمال ســـیگار 
ـــود  ـــت خ ـــس معلولی ـــوخت. وین ـــید س ـــه اس ـــته ب آغش
را از لحـــاظ روانـــی پشـــت اســـلحه های پـــر، پنهـــان 
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ــاند،  ــبب آن می پوشـ ــود را به سـ ــص خـ ــرده و نقـ کـ
ـــم  ـــرگ او خت ـــه م ـــز ب ـــتگی نی ـــن وابس ـــپس ای ـــه س ک
ـــه  ـــری گرفت ـــمت دیگ ـــه س ـــه ب ـــلاحی ک ـــود، س می ش
ـــس  ـــه وین ـــرد، در نتیج ـــلیک ک ـــش ش ـــه صاحب ـــد، ب ش

نیـــز از دســـت رفـــت.
ـــلا  ـــود در تق ـــات خ ـــرای نج ـــر ب ـــه نف ـــط س ـــال فق ح
ـــای  ـــام خأه ـــس تم ـــان صـــدای هری ـــه ناگه هســـتند، ک
می گویـــد:  هریـــس  می کنـــد،  پـــر  را  شـــهرک 
و  نمی شـــوند  فارغ التحصیـــل  آنـــان  از  »هیچ یـــک 

حتـــی بـــه ســـاحل نخواهنـــد رســـید.«
ــدا، گیـــب و ســـارا و لـــوکاس  »بـــا    به دنبـــال صـ
ــی  ــن مخفـ ــه زیرزمیـ ــر« بـ ــی میلـ ــی لـ ــازی جانـ بـ
ابتـــدای  در  کـــه  عروسک فروشـــی  مغـــازه  در 
ــک  ــد عروسـ ــس ماننـ ــند. هریـ ــود می رسـ ــم بـ فیلـ
خیمه شـــب بازی آویختـــه شـــده و صدایـــش یـــک 
ــی  ــن معنـ ــه ایـ ــت؛ بـ ــده اسـ ــو ازپیش ضبط شـ ویدئـ
ــارا  کـــه هریـــس جزیـــره را تـــرک نکـــرده بـــود. سـ
ســـه ســـاعت روی مـــچ هریـــس پیـــدا می کننـــد امّـــا 
ـــد  در  ـــر بودن ـــار نف ـــس چه ـــرگ وین ـــل از م ـــان قب آن
ـــه  ـــر س ـــپس ه ـــت. س ـــان اس ـــی از آن ـــل یک ـــه قات نتیج
درگیـــر می شـــوند، لـــوکاس بـــه ظاهـــر تیـــر خـــورده 
ــار و  ــراوان سـ ــای فـ ــس از درگیری هـ ــرد، پـ و می میـ
گیـــب، لـــوکاس بـــه گیـــب حملـــه کـــرده و او را بـــه 

ــد. ــرت می کنـ ــات پـ ــن طبقـ پائیـ
 ســـارا بـــرای این کـــه توانســـت قاتـــل را در یـــک 
ــه اش  ــند نقشـ ــدازد خرسـ ــر بینـ ــر گیـ ــدم جلوتـ قـ
ــاعت را  ــه سـ ــرد، کـ ــف کـ ــوکاس تعریـ ــرای لـ را بـ
ـــاعت  ـــود و س ـــیده ب ـــب کش ـــه عق ـــه ب ـــزده دقیق پان
را بـــه مـــادۀ شـــب تاب آغشـــته کـــرده بـــود کـــه 
ـــل  ـــه قات ـــد ک ـــا فهمی ـــدازد؛ ام ـــه دام بین ـــل را ب قات
گیـــب نبـــوده و بـــا لـــوکاس کـــه عروســـک گردان 
ــرون  ــه بیـ ــارا بـ ــد. سـ ــه شـ ــت مواجـ ــی اسـ واقعـ
ـــد  ـــن از گزن ـــد؛ ولیک ـــرار کن ـــا ف ـــد ت ـــاختمان دوی س
لـــوکاس در امـــان نمانـــد. پـــس از جدال هـــای 
فـــراوان فهمیـــد کـــه لـــوکاس در خردســـالی پـــس 
ـــه  ـــودش و متوج ـــط خ ـــدرش توس ـــادر و پ ـــل م از قت
ـــت  ـــا از دس ـــه او را ب ـــی، علاق ـــور بازرس ـــدن مأم نش
ــت  ــدی توانسـ ــا حـ ــرد تـ ــر کـ ــراد بیش تـ دادن افـ
ــت  ــا موفقیـ ــی آی را بـ ــای اف بـ ــی آزمون هـ تمامـ
پشـــت بگـــذارد. امـــا هریـــس متوجـــه کاســـتی های 

بســـیار بـــود؛ بـــه حـــدی کـــه لـــوکاس توانســـت 
نقشـــه ای بـــه ایـــن گســـتردگی فراهـــم و هـــوش و 
ـــارا  ـــوش س ـــن ه ـــد. ولیک ـــت کن ـــود را ثاب ـــری خ برت
را دســـت کم گرفتـــه بـــود و بـــا اســـتفاه از ضعـــف 
ـــای  ـــاس تئوری ه ـــر اس ـــرد. ب ـــرنگون ک ـــراد آن را س اف
ســـیگموتد فرویـــد و جنایت هـــا لـــوکاس از نوعـــی 
ــن  ــام پروجکشـ ــه نـ ــی بـ ــی روانـ ــم دفاعـ مکانیسـ
نـــام کـــه بـــر اثـــر رویدادهـــای روانـــی، ذهنـــی و 
اجتماعـــی، روانـــی در او شـــکل گرفتـــه کـــه پـــس 
از آن از مکانیســـم انـــکار واقعیـــت ســـبب شـــد تـــا 
او دســـت بـــه جنایـــت بـــرده و در پنـــاه آن بتوانـــد 
امیـــال و آرزوهایـــش را بـــا از بیـــن بـــردن افـــراد و 
ـــای  ـــه و تماش ـــب حیل ـــن آن و فری ـــا ذه ـــازی ب ـــا ب ب

عـــذاب و رنـــج آنـــان تســـکین ببخشـــد. 
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سبکی تحمل ناپذیر هستی1
ــرگاه  ــد. هـ ــی دارنـ ــت ثابتـ ــان کمیـ ــکهای جهـ »اشـ
ـــه،  ـــای دیگ ـــه ج ـــه، ی ـــه گری ـــه ب ـــروع کن ـــر ش ـــه نف ی
یـــه نفـــر از گریـــه می ایســـته. در مـــورد خنـــده هـــم 
همینطـــوره.«2 اینهـــا جمـــلات پوتـــزو در نمایشـــنامۀ 
»در انتظـــار گـــودو« هســـتند. زمانیکـــه لاکـــی از 

گریـــه کـــردن می ایســـتد. کیشلوفســـکی اگرچـــه 
ــای  ــن کارگردانهـ ــی از بدبینتریـ ــا یکـ ــن یـ بدبینتریـ
تاریـــخ سینماســـت و خـــود معتقـــد اســـت کـــه 
»فقـــط یـــک بدبیـــن می توانـــد قدمـــی بـــه ســـمت 
ـــن  ـــت بدبی ـــدازه بک ـــه ان ـــا ب ـــردارد.«3 ام ـــبینی ب خوش
ــار او خالـــی از زیبایـــی نیســـت  ــه آثـ نیســـت. چراکـ
ــده را  ــم خنـ ــوز هـ ــش هنـ ـــخصیتهای فیلمهایـ و ش
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سبکـی تحمـل ناپـذیر هستـی
نگــاهی به فیلــم »آبـــی« 

کریشتــوف کیشلـوفسکـی
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به طـــور کامـــل فرامـــوش نکرده انـــد. هنـــوز رنگ‌هـــا 
هســـتند و آدم‌هـــا و خیلـــی چیـــزه‌ای دیگـــر. خـــود 
ــار  ــا یک بـ ــم و تنهـ ــای فیلـ ــم در میانه‌هـ ــی هـ ژولـ
ـــم  ـــدای فیل ـــوان ابت ـــر ج ـــه پس ـــی ک ـــدد؛ زمان می خن
آمـــده تـــا گردنبنـــد را بـــه او تحویـــل دهـــد و اگـــر 
ژولـــی مایـــل باشـــد اطلاعاتـــی را دربـــارۀ صحنـــۀ 
ـــه«  ـــی »ن ـــخ ژول ـــه پاس ـــد و البت ـــه او بده ـــادف ب تص
ـــم  ـــوده و ه ـــادف ب ـــاهد تص ـــه ش ـــه او ک ـــم ب ـــت. ه اس
بـــه خبرنـــگاری کـــه می‌خواهـــد دربـــارۀ پاتریـــس 
همســـرش مصاحبـــه کنـــد و هـــم بـــه همســـایه‌ای 
کـــه از او می‌خواهـــد فرمـــی را مبنـــی بـــر اخـــراج 
ـــکار  ـــه هم ـــم ب ـــد و ه ـــا کن ـــایه‌ها امض ـــی از همس یک
ـــام  ـــگ ناتم ـــاختن آهن ـــۀ کار س ـــارۀ ادام ـــس درب پاتری
او بـــه نـــام »اتحـــاد اروپـــا« و بـــه همه چیـــز. انـــگار 
بـــا هـــر نـــه گفتـــن از چیـــزی انتقـــام می‌گیـــرد؛ 
ـــه  ـــودش ک ـــرده، از خ ـــا ک ـــه او را ره ـــرش ک از همس
ـــا  ـــه ت ـــی ک ـــده و از زندگ ـــده مان ـــی زن ـــچ دلیل بی هی
ایـــن انـــدازه بی قاعـــده و مضحـــک اســـت. مصـــداق 
ــر:  ــت آخـ ــنامۀ دسـ ــم در نمایشـ ــۀ هَـ ــن جملـ ایـ
»هیچ چـــی خنده‌دارتـــر از بدبختـــی نیســـت.«4 

ـــه  ـــم ک ـــی را می بینی ـــر جوان ـــم پس ـــدای فیل    در ابت
ـــه نخـــی  ـــه ب ـــی را ک ـــویِ چوب ـــک گ ـــد ی ـــلاش می کن ت
ـــد از  ـــد و بع ـــرار ده ـــتوانه‌ای ق ـــت روی اس ـــل اس متص
ــدی  ــود و لبخنـ ــق می شـ ــی موفـ ــار ناکامـ ــد بـ چنـ
ـــت  ـــیند. درس ـــش می نش ـــت روی لبهای ـــی از رضای ناش
در همـــان لحظـــه کـــه او موفـــق می شـــود گـــوی را 
در جایـــی کـــه می خواســـته قـــرار دهـــد، ماشـــینی 
کـــه حامـــل ژولـــی )ژولیـــت بینـــوش( و همســـرش 
ـــرف  ـــاده منح ـــت از ج ـــا اس ـــان آن ـــس و دخترش پاتری
ــد.  ــادف می کنـ ــت تصـ ــک درخـ ــا یـ ــود و بـ می شـ
اتفاقـــی کـــه می توانســـت بـــرای هـــر خانـــوادۀ 

ـــد.  ـــلًا رخ نده ـــا اص ـــد ی ـــری رخ ده دیگ
این جاســـت کـــه می شـــود گفـــت شـــانس هـــم 
ــان  ــده در جهـ ــل خنـ ــه و مثـ ــل گریـ ــت مثـ درسـ
کمیـــت ثابتـــی دارد و احتمـــالاً درســـت در همـــان 

ـــده و  ـــه رو ش ـــی روب ـــا خوش شانس ـــی ب ـــه کس ـــان ک زم
ـــری  ـــس دیگ ـــت از ک ـــد، بخ ـــت می کن ـــاس موفقی احس
رو برگردانـــده اســـت. ژولـــی بعـــد از شـــنیدن خبـــر 
ـــه  ـــدام ب ـــتان اق ـــرش در بیمارس ـــر و دخت ـــرگ همس م
ـــم  ـــود. »نمیدان ـــق نمیش ـــا موف ـــد؛ ام ـــی می کن خودکش
ـــدن  ـــق ش ـــل موف ـــرایطی از فع ـــن ش ـــود در چنی می ش
اســـتفاده کـــرد یـــا نـــه؟« کمـــی بعـــد زخمهایـــش 
ـــا  ـــتر بیماره ـــا بیش ـــه ی ـــل هم ـــد و مث ـــام می یاب التی
از بیمارســـتان مرخـــص می شـــود و بـــه زندگـــی در 
ـــداد  ـــز تع ـــه ج ـــی ک ـــردد. آدمهای ـــا برمی گ ـــان آدمه می
ــته اســـت و  ــه گذشـ ــر او چـ ــد بـ ــی، نمی داننـ اندکـ
البتـــه کاری هـــم از دستشـــان بر نمیآیـــد. نـــه از 
ـــان  ـــه می ـــری. او ب ـــس دیگ ـــه هیچ ک ـــا و ن ـــت آنه دس
ـــا  ـــان آدم ه ـــه می ـــت ب ـــا بازگش ـــردد ام ـــا برمیگ آدمه
ـــه  ـــم ب ـــی تصمی ـــا حت ـــاره ی ـــی دوب ـــای زندگ ـــه معن ب

زندگـــی دوبـــاره نیســـت. 
    مـــا دربـــارۀ گذشـــتۀ ژولـــی چیـــزی نمیدانیـــم. 
ـــس.  ـــرش پاتری ـــتۀ همس ـــارۀ گذش ـــه درب ـــور ک همانط
بعـــد کـــه آنتـــوان، پســـر جـــوان ابتـــدای فیلـــم، در 
یـــک کافـــه بـــا ژولـــی روبـــه‌رو می‌شـــود و صحنـــۀ 
ـــرار  ـــرگ او را تک ـــل از م ـــۀ قب ـــس و جمل ـــرگ پاتری م
می‌کنـــد، می‌فهمیـــم کـــه آنهـــا احتمـــالاً زندگـــی 
خوبـــی داشـــته  نـــد و وقتهایـــی بـــرای هـــم جـــوک 
ــم  ــه می فهمیـ ــاز اینکـ ــد و بـ ــد و خندیده انـ گفته انـ
ـــرار  ـــار تک ـــر را دو ب ـــلات آخ ـــر او جم ـــس همس پاتری
می کـــرده اســـت. مثـــل اینکـــه می‌فهمیـــم جملـــۀ 
پایانـــی پاتریـــس »حـــالا ســـرفه کـــردن و امتحـــان 
ــان  ــه او در زمـ ــت کـ ــای  اسـ ــرار جملهـ ــن« تکـ کـ
حیـــات گفتـــه و آخریـــن جملـــۀ او و جملـــۀ آخـــرِ 
یـــک جـــوک کـــه آنهـــا فرصـــت نمیکننـــد بـــه آن 
ـــهور  ـــاز مش ـــک آهنگس ـــس ی ـــه پاتری ـــد. و اینک بخندن
ـــرای  ـــی ب ـــگ بزرگ ـــوده آهن ـــرار ب ـــه ق ـــت ک ـــوده اس ب

اتحـــاد اروپـــا بســـازد.
 غیـــر از اینهـــا چیـــزی از پاتریـــس نمیدانیـــم. تـــا 
ـــایه  ـــت زن همس ـــه درخواس ـــی ب ـــه جول ـــه ای ک لحظ
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ـــی رود و  ـــل کارش م ـــه مح ـــه او، ب ـــک ب ـــرای کم و ب
ـــۀ  ـــه صفح ـــمش ب ـــی چش ـــلًا تصادف ـــکلی کام ـــه ش ب
تلویزیـــون می افتـــد و عکســـهای همســـرش را 
ـــر  ـــی غی ـــا کس ـــهای او را ب ـــه عکس ـــد و در ادام می بین
ـــه  ـــس ن ـــه پاتری ـــم ک ـــا می فهمی ـــالا م ـــودش. ح از خ
ـــوده و جمـــلات آخـــر را دو  ـــی ب ـــا آهنگســـاز بزرگ تنه
ـــی  ـــی ژول ـــدون آگاه ـــه ب ـــرده؛ بلک ـــرار می ک ـــار تک ب
ـــود  ـــه خ ـــوده و بیآنک ـــاط ب ـــری در ارتب ـــس دیگ ـــا ک ب
بدانـــد پـــدر یـــک نفـــر شـــده اســـت و... همینهـــا. 
ـــی   ـــی کاف ـــاره ژول ـــی دوب ـــرای ویران ـــا ب ـــا همینه ام
اســـت. حـــالا دیگـــر مســـئله تنهـــا مـــرگ همســـر 
ـــان  ـــس هم ـــه پاتری ـــت ک ـــن اس ـــئله ای ـــت. مس نیس
ـــان  ـــرده و هم ـــر می ک ـــی فک ـــه ژول ـــوده ک ـــی نب کس
جوکهـــا را در خلـــوت بـــرای کـــس دیگـــری هـــم 

ـــر. ـــای دیگ ـــی چیزه ـــت و خیل ـــرده اس ـــف ک تعری
ـــت  ـــز نیس ـــان همه چی ـــرگ پای ـــل م ـــن تفاصی ـــا ای  ب
و دیگـــر اینکـــه، یـــک مصیبـــت بـــزرگ در حکـــم 
پایـــان رنجهـــای کوچـــک نیســـت و رنجهـــای 
ــزرگ  ــای بـ ــدازۀ مصیبتهـ ــه انـ ــم بـ ــک هـ کوچـ
ــتأصل  ــند و آدم را مسـ ــاینده باشـ ــد فرسـ می تواننـ
ـــاختمانی  ـــرو س ـــه راه ـــی ب ـــی ژول ـــل وقت ـــد؛ مث کنن
ــرده و  ــکونت کـ ــی در آن سـ ــه به تازگـ ــد کـ می آیـ
ـــود  ـــته می ش ـــش بس ـــاد، درِ آپارتمان ـــر وزش ب ـــر اث ب
ـــای  ـــب را روی پله‌ه ـــام ش ـــود تم ـــور می ش و او مجب
ـــه  ـــی متوج ـــا وقت ـــاورد. ی ـــح بی ـــه صب ـــرو ب ـــرد راه س
می شـــود در گوش‌هـــای از خانـــه‌اش یـــک مـــوش 
ـــرای خـــلاص شـــدن از  ـــده و هیـــچ راهـــی ب بچـــه زایی
ـــه  ـــز اینک ـــد ج ـــش نمیرس ـــه ذهن ـــها ب ـــدای موش ص
ــایه را قـــرض کنـــد و ایـــن تصمیـــم  گربـــۀ همسـ
بیـــش از هـــر تصمیـــم دیگـــری احســـاس گنـــاه را 
ــرط  ــا شـ ــه تنهـ ــد. درحالی کـ ــدار می کنـ در او بیـ
ـــی  ـــه خال ـــوده ک ـــن ب ـــان ای ـــارۀ آپارتم ـــگام اج او هن
از بچـــه باشـــد. بنابرایـــن رهایـــی نـــه تنهـــا چیـــز 
ـــت. ـــن نیس ـــاً ممک ـــه اساس ـــت؛ بلک ـــایندی نیس خوش

ـــه  ـــی ب ـــم ژول ـــای فیل ـــه در میانه‌ه ـــم ک ـــی ه     وقت

ـــادر  ـــی رود، م ـــالمندان م ـــۀ س ـــادرش در خان ـــدن م دی
ـــا  ـــه آدم ه ـــت ک ـــتند اس ـــک مس ـــای ی ـــال تماش در ح
ـــرو  ـــتانۀ ف ـــد و در آس ـــا می کنن ـــاع ره ـــود را از ارتف خ
ـــه  ـــه ب ـــی ک ـــطۀ طناب ـــه واس ـــه درون آب، ب ـــادن ب افت
آنهـــا بســـته شـــده بـــه وضعیـــت اول برمیگردنـــد. 
ـــی  ـــم. ژول ـــازی آنتـــوان در ابتـــدای فیل کمـــی شـــبیه ب
ـــردد.  ـــی برگ ـــه زندگ ـــه ب ـــز اینک ـــدارد ج ـــای ن چاره
زندگـــی هـــم غافـــل از مصیبتـــی کـــه بـــر او وارد 
شـــده، یـــا بی اعتنـــا بـــه مصیبـــت او، راه خـــودش 
ـــان  ـــن در رم ـــدر کونتی ـــر پ ـــالاً اگ ـــی رود. احتم را م
»خشـــم و هیاهـــو« بـــود بـــه او می گفـــت: »هیـــچ 
ـــان را در  ـــه انس ـــت ک ـــزرگ نیس ـــدر ب ـــی آنق مصیبت
ــاوت  ــر بیتفـ ــای کوچکتـ ــا و رنجهـ ــر مصیبتهـ برابـ
ـــدر  ـــی آنق ـــچ مصیبت ـــه: »هی ـــن جمل ـــا ای ـــد.« ی کن
ـــا و  ـــر مصیبته ـــان را در براب ـــه انس ـــت ک ـــزرگ نیس ب

ـــد.«  ـــه کن ـــر بیم ـــای کوچکت رنجه
ـــر  ـــی پیچیدهت ـــی کم ـــه زندگ ـــت ک ـــن اس ـــئله ای مس
و شـــاید کمـــی ســـادهتر از آن چیـــزی اســـت کـــه مـــا 
فکـــر می کنیـــم و در هـــر حـــال و احتمـــالاً همـــان 
چیـــزی نیســـت کـــه مـــا فکـــر می کنیـــم و قطعـــاً 
غیـــر از آن چیـــزی اســـت کـــه مـــا می خواهیـــم و 
ـــودش را  ـــر خ ـــت روی دیگ ـــن اس ـــه ممک ـــر لحظ ه
نشـــان دهـــد. پـــس ســـادهانگارانه اســـت کـــه آدم 
ــت.« و  ــایندی اسـ ــم خوشـ ــی رسـ ــد »زندگـ بگویـ
ـــی  ـــت »زندگ ـــود گف ـــم نمیش ـــت ه ـــا قطعی ـــه ب البت
رســـم ناخوشـــایندی اســـت.« شـــاید بشـــود گفـــت 
ــد،  ــا بـ ــد یـ ــوب باشـ ــه خـ ــل از آنکـ ــی قبـ زندگـ
ـــد و  ـــه خوبن ـــه ن ـــی ک ـــل آدمهای ـــت. مث ـــی اس زندگ
ـــد.  ـــادی ب ـــا حـــد زی ـــد و ت ـــد، بلکـــه کمـــی خوبن ـــه ب ن
ـــتر  ـــکی بیش ـــای کیشلوفس ـــارۀ آدمه ـــم درب ـــن حک ای
صـــدق می کنـــد: آنهـــا بـــدِ بـــد نیســـتند، فقـــط 
ـــزی  ـــان چی ـــتند. هم ـــل ادا درآوردن نیس ـــی اه خیل
هســـتند کـــه هســـتند. گاهـــی وسوســـه می شـــوند 
از ســـر تفنـــن یـــا کنجـــکاوی، از روی یـــک پـــل 
ـــم  ـــک فیل ـــد »ی ـــرت کنن ـــنگهایی را پ ـــاده س ـــر پی عاب
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ـــه  ـــای را ب ـــه گربه ـــا اینک ـــتن« ی ـــارۀ کش ـــاه درب کوت
دار بیاویزنـــد. »همـــان« یـــا اینکـــه نیمه شـــب، بـــه 
آتش نشـــانی زنـــگ بزننـــد و آدرســـخانۀ همســـایه 
را بدهنـــد و طبـــق یـــک برنامـــۀ منظـــم، حـــرکات 
ـــته  ـــر داش ـــر نظ ـــن زی ـــا دوربی ـــایه را ب ـــان همس هم
باشـــند. »یـــک فیلـــم کوتـــاه دربـــارۀ عشـــق« یـــا 
ـــوش  ـــایه‌ها گ ـــای همس ـــای تلفنه ـــه صداه ـــه ب اینک
ـــه در  ـــت ک ـــن دس ـــواردی از ای ـــز« و م ـــد »قرم کنن
فیلمهـــای کیشلوفســـکی بیـــش از هـــر کارگـــردان 
ـــال  ــر ح ــا در هـ ــود. آنهـ ــده می شـ ــری دیـ دیگـ
ـــازی  ـــر و سرنوشـــت هســـتند و مســـتعد ب ـــیر تقدی اس
ــور  ــد جـ ــدن و نمیتواننـ ــازی داده شـ ــردن و بـ کـ
ـــتند  ـــی هس ـــه در درون زندگ ـــند، چراک ـــری باش دیگ
ــول  ــه قـ ــتند. بـ ــرون از آن بایسـ ــد بیـ و نمیتواننـ
کیشلوفســـکی: »بـــرای درک کـــردن آنچـــه واقعـــاً 

ـــرد.«5  ـــی ک ـــد زندگ ـــا بای ـــت تنه ـــی اس زندگ
   و بــاز اینکــه کیشلوفســکی چنــدان مقیــد نبــود کــه 
منتقدهــا چــه بگوینــد و مثــلًا بگوینــد مگــر می شــود 
از یــک کشــتی چنــد هــزار نفــری یــا دقیقتــر، از بیــن 
1435 مســافر یــک کشــتی، تنهــا هفــت نفــر نجــات 
ــخصیت های  ــا ش ــر از آنه ــش نف ــه ش ــد ک ــدا کنن پی
اصلــی ســهگانۀ کیشلوفســکی باشــند: ژولیــت بینــوش 
بیــوۀ آهنگســاز فرانســوی کــه ســال گذشــته بــر اثــر 
تصــادف درگذشــته اســت و اولیویــه بنویــت آهنگســاز 
ــان  ــتیون کیلی ــی. اس ــم آب ــس در فیل ــکار پاتری و هم
ــرده  ــتی کار می ک ــه روی کش ــی ک ــهروند انگلیس ش
ــدال  ــک وی ــتانی و دومینی ــر لهس ــت.کارول تاج اس
ــر  ــم ســفید. آگوســت برون شــهروند فرانســوی در فیل
قاضــی جــوان و والنتیــن دوســات مــدل و دانشــجوی 
ــه  ــم ک ــه ه ــز. او هرچ ــم قرم ــو در فیل ــگاه ژن دانش
ــه، در  ــازگار و بیحوصل ــن و ناس ــود و بدده ــن ب بدبی
ــت هــوای شــخصیت های فیلم  هایــش را داشــت.    نهای
ـــرای  ـــد از اج ـــه کیشلوفســـکی بع ـــر اینک ـــۀ آخ     نکت
فیلـــم قرمـــز در جشـــنوارۀ کـــن، بهناگهـــان و در برابـــر 
دیـــدگان بهتـــزدۀ صدهـــا گزارشـــگر و خبرنـــگار و 

بی هیـــچ دلیلـــی الا  این کـــه، یـــک صندلـــی 
بـــردارد و یـــک بســـته ســـیگار بـــا یـــک فنجـــان 
قهـــوه و بنشـــیند و کتـــاب بخوانـــد، اعـــلام کـــرد 
کـــه می خواهـــد بـــرای همیشـــه فیلمســـازی را 
کنـــار بگـــذارد. »کتاب هایـــی کـــه هنـــوز فرصـــت 
نکـــرده ام بخوانـــم و همچنیـــن کتابهایـــی کـــه 
ــاد و  ــار هفتـ ــارم و بـ ــار چهـ ــرای بـ ــم بـ می خواهـ

ــان.«6  ــارم بخوانمشـ چهـ
درحالی کـــه پنجـــاه و دو ســـال بیشـــتر نداشـــت و 
ـــان  ـــه پای ـــر ب ـــال دیگ ـــر از دو س ـــرد کمت ـــر نمیک فک
ـــزی  ـــرد. چی ـــر نمیک ـــلًا فک ـــد. اص ـــده باش ـــرش مان عم
ـــار  ـــینما را کن ـــی س ـــکی وقت ـــت، کیشلوفس ـــه هس ک
گذاشـــت مشـــهورترین و شـــاید بشـــود گفـــت 
ـــه  ـــی ک ـــا فیلمهای ـــود. ب ـــا ب ـــردان اروپ ـــن کارگ بزرگتری
ـــاختمان  ـــک س ـــک ی ـــرد و تاری ـــای س ـــد دالانه مانن
اصیـــل، از هـــم ســـردرمیآورند و ســـهگانهای کـــه 
ــینما  ــخ سـ ــهگانۀ تاریـ ــهورترین سـ ــک مشـ بی شـ
اســـت و در هرحـــال و برخـــلاف ادعـــای خـــودش 

»آدم متوســـطی نبـــود«.  

)پی نوشت(
ـــدرا  ـــام از میـــلان کون ـــه همیـــن ن ـــی ب ـــادآور رمان 1  . ی
ـــبتری  ـــوان مناس ـــتم عن ـــه گش ـــک. )هرچ ـــندۀ چ نویس

ـــردم.( ـــدا نک ـــی پی ـــم آب ـــی فیل ـــرای معرف ب
ـــرداد  2  . در انتظـــار گـــودو. ســـاموئل بکـــت. ترجـــمۀ م

عباســـپور. نشـــر روزگار ص 53
3  . زندگـــی ام همـــه چیـــز مـــن اســـت. گفت وگـــو 
ـــر  ـــکا. نش ـــا مارچینوفس ـــۀ آن ـــکی. ترجم ـــا کیشلوفس ب

ققنـــوس ص28   
4  . دســـت آخـــر. ســـاموئل بکـــت. ترجـــمۀ مهـــدی 

نویـــد. نشـــر پژوهـــه ص 2۷ 
ــو  ــت. گفت وگـ ــن اسـ ــز مـ ــی ام همه چیـ 5  . زندگـ
بـــا کیشلوفســـکی. ترجـــم آنـــا مارچینوفســـکا. نشـــر 

ــوس ص 31 ققنـ
6  . همان. ص 128
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ــته  ــن گذشـ ــر مـ ــال های عمـ ــن سـ ــاید بهتریـ »شـ
باشـــند، ســـال هایی کـــه هنـــوز احتمـــال خوشـــبختی 
ــراپ  ــال، کـ ــراپ میان سـ ــا جمـــلات کـ ــود.« این هـ بـ
ـــراپ جـــوان  ـــه ک ـــه ب ـــان کســـی ک ـــاله اســـت، هم ۹3 س
یعنـــی کـــراپ 82 یـــا ۹2 ســـاله می خنـــدد. کســـی 
ــم  ــرده و تصمیـ ــر می کـ ــلامتی اش فکـ ــه سـ ــه بـ کـ
گرفتـــه کـــه در خـــوردن مشـــروب و علائـــق جنســـی 
ـــالا او  ـــد. ح ـــراط نکن ـــرد و اف ـــش بگی ـــه را در پی راه میان
ـــوان  ـــراپ ج ـــات ک ـــه تصمیم ـــتاده و ب ـــه راه ایس درمیان
می خنـــدد. هنـــوز عادت هـــای قدیمـــش را دارد؛ از 

ـــوز. ـــوردن م ـــراط در خ ـــه اف جمل

بعدهـــا مـــا در کـــراپ پیـــر یعنـــی کراپـــی کـــه در 
نمایـــش هســـت همیـــن علایـــق از جملـــه خـــوردن 
ــده  ــوض نشـ ــزی عـ ــگار چیـ ــم. انـ ــوز را می بینیـ مـ
ـــر  ـــر و پیرت ـــی، پی ـــراپ نام ـــر، ک ـــک نف ـــط ی ـــت. فق اس
ـــود  ـــال خوردگی را می ش ـــودگی و س ـــن فرس ـــده و ای ش
در حـــرکات او و چین هـــای فشـــرده صورتـــش دیـــد.

در آخریـــن نـــوار کـــراپ مـــا بـــه ســـه کـــراپ ســـر و 
کار داریـــم:

 کـــراپ ۹6 ســـاله کـــه در انتهـــا ایســـتاده و احتمـــالاً 
آخریـــن ســـال ها و شـــاید آخریـــن ســـال زندگـــی اش 

ــد. ــپری می کنـ را سـ

پور
س 

 عبا
داد

 مر
ده:

گارن
جعبــه سـه ن

حلقـه پنـج 
نقد و بررسی 

»آخرین نوار کراپ«؛ 
ساموئل بکت
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کـــراپ ۹3 ســـاله و کـــراپ احتمـــالاً  ۹2 ســـاله یـــا 
کمـــی جوان تـــر 82 ســـاله.

ـــه  ـــوده ک ـــن ب ـــال ها ای ـــن س ـــه ای ـــراپ در هم ـــادت ک ع
ـــد  ـــط کن ـــوار ضب ـــک ن ـــدش، ی ـــال، در روز تول ـــر س ه
ـــن  ـــه ای ـــگار در هم ـــد. ان ـــرف بزن ـــودش ح ـــارۀ خ و درب
ســـال ها کار دیگـــری جـــز ضبـــط کـــردن نداشـــته و 
ــن  ــه ایـ ــراپ در همـ ــت کـ ــود گفـ ــی می شـ به عبارتـ
ســـال ها زندگـــی نکـــرده اســـت؛ فقـــط نـــوار ضبـــط 
ـــم(  ـــم و می بینی ـــا می دانی ـــه م ـــی ک ـــا آن جای ـــرده )ت ک
ــوده و  ــده بـ ــک ضبط کننـ ــر یـ ــراپ بیش تـ ــی کـ یعنـ
ـــان  ـــرده اســـت: هم ـــی ک ـــه زندگ ـــک لحظ ـــا ی ـــگار تنه ان
لحظـــه ای کـــه در جعبـــه ســـه حلقـــه پنـــج بـــه آن 
ـــق  ـــک قای ـــرا در ی ـــه ظاه ـــه ای ک ـــده؛ لحظ ـــه ش پرداخت
ـــوده  ـــت ب ـــال حرک ـــا در ح ـــود روی دری ـــوق خ ـــا معش ب
ــده و از  ــا می لغزیـ ــی روی آب هـ ــق به آرامـ ــت. قایـ اسـ
لای نیزارهـــا می گذشـــته و همان جاســـت کـــه کـــراپ 
جـــوان پیشـــنهاد می دهـــد کـــه از هـــم جـــدا شـــوند 
ـــم  ـــک تصمی ـــن ی ـــد. ای ـــود را برون ـــدام راه خ ـــر ک و ه
ـــه  ـــلًا ب ـــراپ کام ـــده ک ـــت و آین ـــتی اس اگزیستانسیالیس
ـــه  ـــه اســـت ب آن وابســـته اســـت. او ظاهـــرا تصمیـــم گرفت
ـــمت  ـــه س ـــد و ب ـــاب کن ـــات را انتخ ـــی، ادبی ـــای زندگ ج
ـــی مشـــخصی  ـــم نتیجـــه خیل ـــن تصمی ـــرود. ای نوشـــتن ب
دربـــر نداشـــته و کتـــاب یـــا کتاب هایـــی کـــه کـــراپ 

نوشـــته چنـــدان قریـــن موفقیـــت نبوده انـــد.
ـــال  ـــراپ میان س ـــدای ک ـــا ص ـــش م ـــمتی از نمای در قس
را می شـــنویم کـــه می گویـــد: »می توانســـتم بـــا او 
ـــن  ـــه ای ـــد بلافاصل ـــم« و بع ـــته باش ـــی داش ـــی خوب زندگ
ـــود:  ـــل می ش ـــوالی تبدی ـــه س ـــه جمل ـــری ب ـــه خب جمل

ــتم؟« ــا می توانسـ »واقعـ
بکـــت در جایـــی از تصمیـــم خـــود از نوشـــتنِ روی دیگـــر 
ـــرف  ـــراپ ح ـــوار ک ـــن ن ـــی آخری ـــنامه یعن ـــن نمایش ای
ـــه جـــای رفتـــن  ـــد؛ آن جایـــی کـــه کـــراپ جـــوان ب می زن
بـــه ســـمت ادبیـــات و داســـتان، بـــه ســـمت زندگـــی 
خانوادگـــی و ازدواج و بچـــه دار شـــدن مـــی رود. بکـــت 
ــد و  ــی نمی کنـ ــش را عملـ ــن تصمیمـ ــت ایـ هیچ وقـ
همان جـــا می گویـــد، »اگـــر هـــم کـــراپ روی قایـــق 
تصمیـــم می گرفـــت ازدواج کنـــد و تشـــکیل خانـــواده 
ــزی  ــی چیـ ــرد و خیلـ ــی نمی کـ ــی فرقـ ــد، خیلـ بدهـ

عـــوض نمی شـــد، نـــه بهتـــر بـــود و نـــه بدتـــر.«

بـــرای بکـــت وضعیت هـــای زندگـــی یکســـان اند. 
ـــری  ـــت دیگ ـــر از وضعی ـــا بدت ـــر ی ـــی بهت ـــچ وضعیت هی
نیســـت، از ایـــن حیـــث کـــراپ شـــاید نزدیک تریـــن 
ـــوان  ـــود عن ـــد و می ش ـــت باش ـــود بک ـــه خ ـــخصیت ب ش
ـــرای  ـــرد. ب ـــرض ک ـــت« ف ـــوار بک ـــن ن ـــش را »آخری نمای
ـــت،  ـــن وضعی ـــابه همی ـــی مش ـــم وضعیت ـــت ه ـــود بک خ
ــۀ تاریخـــی خـــاص  ــد و در یـــک لحظـ پیـــش می آیـ
ـــرد  ـــم می گی ـــادر( تصمی ـــاق م ـــا در ات ـــکله ی ـــا  در اس )ی
ـــاب  ـــات را انتخ ـــویۀ ادبی ـــرود و س ـــات ب ـــوی ادبی ـــه س ب
کنـــد و زندگـــی و خوشـــبختی های معمـــول را کنـــار 

ـــذارد.  بگ
ــن  ــراپ تنهاتریـ ــت کـ ــود گفـ ــاید بشـ ــی شـ از طرفـ
شـــخصیت در بیـــن همـــه شـــخصیت های بکـــت 
اســـت، او در همـــه ایـــن ســـال ها مســـیر یکنواختـــی 
را طـــی کـــرده اســـت و ظاهـــراً کار او در همـــه ایـــن 
ــوار  ــاق و ضبـــط کـــردن نـ ــال ها قـــدم زدن در اتـ سـ
تولـــدش بـــوده اســـت. یعنـــی کـــراپ یکنواخت تریـــن 
ـــرده اســـت. او حـــالا در اوج  ـــی را ســـپری ک شـــکل زندگ
ـــت  ـــه، پش ـــان دخم ـــتیصال، در هم ـــی و در اوج اس تنهای
ـــن  ـــد دارد آخری ـــته و قص ـــگی، نشس ـــز همیش ـــان می هم
ـــال های  ـــیاق س ـــه س ـــد و ب ـــط کن ـــرش را ضب ـــوار عم ن
قبـــل، قبـــل از ضبـــط نـــوار جدیـــد، بـــه صداهـــای 
ـــاره  ـــن درب ـــرای گفت ـــه ب ـــد ک ـــوش می ده ـــی اش گ قبل

ـــود.  ـــاده ش ـــد آم ـــراپ جدی ک
ـــب  ـــو و عق ـــوار را جل ـــب ن ـــی مرت ـــا بی حوصلگ ـــالا ب او ح
ـــود  ـــردن می ش ـــط ک ـــای ضب ـــه مهی ـــد ک ـــرد و بع می ب
ـــد؛  »الان  ـــروع می کن ـــگی ش ـــه همیش ـــان جمل ـــا هم ب
ــه مهمـــلات آن مـــردک احمقـــی گـــوش  ــتم بـ داشـ
می کـــردم کـــه...«  مشـــابه همیـــن کلمـــات را کـــراپ 
۹3 ســـاله دربـــاره کـــراپ جـــوان می گویـــد و هربـــار 
ـــدی  ـــن چرن ـــه ای ـــه؛ »ب ـــت ک ـــرده اس ـــر نمی ک ـــم فک ه
بـــوده باشـــد.« ایـــن نظـــر کـــراپ ۹3 ســـاله دربـــاره 
ـــاره  ـــر درب ـــراپ پی ـــر ک ـــور نظ ـــوان و همین ط ـــراپ ج ک
کـــراپ میان ســـال اســـت. و وقتـــی کـــراپ میان ســـال 
ـــراپ  ـــدد، ک ـــات او می خن ـــوان و تصمیم ـــراپ ج ـــه ک ب
پیـــر هـــم بی اختیـــار بـــا او در کنـــش خندیـــدن 
ــد.  ــم می افتـ ــده روی هـ ــود و دو خنـ ــراه می شـ همـ
ــدام از  ــر از هیچ کـ ــراپ پیـ ــت کـ ــه هسـ ــزی کـ چیـ
ـــی  ـــه آن کس ـــدارد؛ ن ـــی ن ـــی دلِ خوش ـــای قبل کراپ ه



   مطالعات تئاتر و نمایش    

فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 5 و 6     بهار و تابستان 1403 68

ـــه  ـــی اش پیش ـــدال را در زندگ ـــه اعت ـــم گرفت ـــه تصمی ک
کنـــد و نـــه کـــراپ میان ســـالی کـــه بـــه تصمیمـــات 

ــدد. ــوان می خنـ ــراپ جـ کـ
ــر  ــراپ پیـ ــی کـ ــه وقتـ ــت کـ ــم اینجاسـ ــه مهـ نکتـ
می گویـــد، »الان داشـــتم بـــه مهمـــلات آن مـــرد 
این هـــا  کـــه...«   می کـــردم  گـــوش  احمقـــی 
ــرا  ــود. چـ ــرار نمی شـ ــر تکـ ــه دیگـ ــت کـ جملاتی سـ
کـــه کـــراپ قـــرار اســـت آخریـــن نـــوار عمـــرش را 
ـــی در  ـــای قبل ـــا نواره ـــوار ب ـــن ن ـــرق ای ـــد و ف ـــط کن ضب
ـــه  ـــراپ در هم ـــر ک ـــه؛ اگ ـــن ک ـــاز ای ـــت و ب ـــن اس همی
ایـــن ســـال ها نســـبت بـــه هرچیـــزی بی   اعتنـــا بـــوده 
ـــط  ـــی ضب ـــن کار یعن ـــه ای ـــبت ب ـــوده، نس ـــرا ب ـــه ظاه ک
صـــدای خـــودش در ســـالگرد تولـــدش بی تفـــاوت 
نبـــوده اســـت  و بـــا جدیـــت کامـــل بـــه آن پرداختـــه 
اســـت و ایـــن کار تبدیـــل بـــه یـــک جـــور آییـــن، در 
زندگـــی کـــراپ شـــده اســـت و حـــالا هـــم کـــه در 
ـــن  ـــه ای ـــرار دارد ک ـــاز اص ـــودگی ب ـــاری و فرس اوج بیم

ـــوده،  ـــی اش ب ـــل زندگ ـــن عم ـــه تکراری تری ـــل را ک عم
ـــن کار  ـــم ای ـــه ه ـــی کراپ گون ـــا نظم ـــد و ب ـــام ده انج
ـــد  ـــد از چن ـــی بع ـــه وقت ـــدر ک ـــد، آن ق ـــام می ده را انج
ــق  ــه عشـ ــد و بـ ــوش می کنـ ــط را خامـ ــه ضبـ جملـ
ــم هایی  ــه چشـ ــد و بـ ــر می کنـ ــی اش فکـ دوران جوانـ
ـــوده،  ـــا ب ـــگار در آنه ـــان ان ـــه جه ـــز و هم ـــه همه چی ک
ـــرده  ـــوش ک ـــط را خام ـــه ضب ـــود ک ـــه می ش ـــد متوج بع
ـــان  ـــاره هم ـــد و دوب ـــن می کن ـــط را روش ـــاره ضب و دوب
جمله  هـــا را از اول و بـــا بی حوصلگـــی محـــض تکـــرار 
ـــه  ـــوده ک ـــن نب ـــز ای ـــراپ ج ـــالت ک ـــگار رس ـــد. ان می کن
ـــودش  ـــی خ ـــودش و زندگ ـــوار را از خ ـــادی ن ـــداد زی تع
ضبـــط کنـــد و بـــه جـــا بگـــذارد. کمـــی بعـــد هـــم 
ــزد.  ــم می ریـ ــز را به هـ ــود و همه چیـ ــی می شـ عصبانـ
بایــد  او  کــه  چــرا  ضبط صــوت،  به جــز  همه چیــز 
)انــگار ملــزم اســت( ایــن آخریــن نــوار را حتــی در اوج  
افســردگی، ناتوانــی و عصبانیــت پرکنــد. به همین خاطــر 
ــد: »هیچــی  ــاره ضبــط را روشــن می کنــد و می گوی دوب
ــراپ  ــک کلمــه«. این جــا ک ــی ی ــم حت ــه بگوی ــدارم ک ن
ــا بکــت یکــی  پیــر از دیگــر کراپ هــا جــدا می شــود و ب
ــاب  ــد در غی ــلاش می کن ــه ت ــنده ای ک ــود. نویس می ش
ــه  ــن مقول ــاً ای ــد. و اتفاق ــکل بده ــارش را ش ــات آث کلم
یعنــی ســترونی و  نازائــی را انتخــاب می کنــد کــه فکــر 
دیگــر  و  بــوده  دســت نخورده ای  ســرزمین  می کنــد 
ــه  ــلات ک ــن جم ــد و ای ــه آن نپرداخته ان ــنده ها ب نویس
ــاد آور  ــی ی ــه«؛ به نوع ــک کلم ــی ی ــدارم حت ــی ن »هیچ
ــه  ــان ک ــن بی ــب بکــت اســت: »ای ــراف عجی ــن پاراگ ای
ــدارد،  ــود ن ــردن وج ــان ک ــرای بی ــزی ب ــر هیچ چی دیگ
ــزی  ــان کــرد، هیچ چی ــوان بی ــا آن بت ــه ب ــزی ک هیچ چی
کــه از آن بتــوان بیــان کــرد، هیــچ قدرتــی بــرای بیــان 
کــردن، هیــچ میلــی بــه بیــان کــردن، همــراه بــا اجبــار 

ــه بیــان کــردن.« ب
ـــه؛  ـــن ک ـــراپ ای ـــوار ک ـــن ن ـــورد آخری ـــر درم ـــه آخ نکت
مـــا می توانیـــم مـــادام بـــوواری نباشـــیم، حتـــی 
می توانیـــم مورســـوی بیگانـــه، آنتـــوان روکانتـــنِ 
ــر  ــیم، اگـ ــخ نباشـ ــای مسـ ــوار سامسـ ــوع و گرگـ تهـ
ــا  ــم، امـ شـــکل دیگـــری از زندگـــی را انتخـــاب کنیـ
ــیم؛   ــراپ نباشـ ــوار کـ ــن نـ ــراپِ آخریـ ــم کـ نمی توانیـ

چراکـــه نمی توانیـــم بیـــرون از زمـــان بایســـتیم.
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ــی  ــرو ایران ــنامه نویس پیش ــان نمایش ــاس نعلبندی عب
ــا  ــران به دنی ــنگلج ته ــۀ س ــال 1326 در منطق در س
هنرمندانــۀ  زیســت  چهاردهــه  مــدت  در  و  آمــد 
ــاس  ــاند، عب ــت رس ــه ثب ــی را ب ــود نمایش نامه های خ
نمایش نامــه  »نــگارش  فراخــوان  در  نعلبندیــان 
ــه  ــا نمایش نام ــر شــیراز ب ــرای اجــرا« در جشــن هن ب
»پژوهشــی ژرف و ســترگ و نــو در ســنگواره های قــرن 
بیســت و پنجــم زمین شناســی یــا چهاردهــم، بیســتم 
فرقــی نمی کنــد« )134۷( شــرکت کــرد و موفــق 
ــی  ــابقه نمایش نامه نویس ــزه دوم مس ــب جای ــه کس ب
جشــن هنــر شــیراز شــد، آربــی آوانســیان ایــن 
ــس از آن در  ــیراز و پ ــر ش ــن هن ــش را در جش نمای

ــرد. ــه ب ــه روی صحن ــا ب ــه و بریتانی فرانس
از دیگر نمایش نامه های او می توان به:

ـــرج داده  ـــه خ ـــت ب ـــم معرف ـــت یک ک ـــر فاوس اگ
ـــود )1348( ب

صندلـی کنـار پنجره بگذاریم و بنشـینیم و به شـب 
دراز و تاریک خاموش سـرد بیابان نـگاه کنیم )1349(
ــب الله هــذا  ــی ح ــات ف ــب الله م ــان هــذا حبی ناگه

ــیف الله )1350( ــات بس ــل الله م قتی
قصــه غریــب ســفر شــاد شــین شــنگول بــه دیــار 
آدم کشــان و امــردان و جذامیــان و دزدان و دیوانــگان 

و روســپیان و کاف کشــان  )1351(
پـــوف هرامســـا داســـتان هایی از بـــارش مهـــر و 

ـــرگ )1356( م
داود و اوریا قصه ها هفت تا نه و نیم )1345(

عبـاس نعلبندیـان، محمـد آسـتیم )محمـد فرهنگیان( 
را اسـتاد خـود مـی دانسـت، محمـود اسـتاد محمـود 
کارگـردان  نویـس،  نمایش نامـه   )132۹-13۹2(
قلـم  آسـتیم  محمـد  بـود،  گفتـه  تئاتـر  بازیگـر  و 
نمایش نامه نویسـی اش را بـه عبـاس نعلبندیـان و قلـم 

بخشـید.  صادقـی  بهـرام  بـه  را  داستان نویسـی  اش 

نگارنده: صحرا کلانتری

نــویسنــده ای 
که جـامعه او را 
خودکـشی کرد
نقد و تحلیل نمایش نامه

»ناگهان هذا حبیب الله 
مات فی حب الله هذا 
قتیل الله مات بسیف الله« 
اثر: عباس نعلبندیان
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عبـاس نعلبندیـان در سـال 1348 به       عنـوان مدیـر و عضـو 
شـورا در کارگاه نمایش مشـغول بـه کار شـد، کارگاه نمایش 
تشـکلی تئاتـری بـود کـه در 14 خـرداد 1348 به پیشـنهاد 
رضـا قطبـی و بـا همـکاری ایـرج انـور، بیـژن صفـاری، آربی 
آوانسـیان، داوود رشـیدی و عبـاس نعلبندیان تأسـیس شـد. 
کارگاه نمایـش با هدفی ارزشـمند شـروع بـه کار کرد. هدفی 
کـه در آن بـرای تمـام نویسـندگان، بازیگـران و کارگردانـان 
عرصـۀ نمایـش، فضایـی آزاد را میسـر می کـرد تـا بتوانند به 
تجربه   هایـی خـارج از محدودیت هـای متـداول دسـت بزنند، 
گروهـی متشـکل از جوانانـی پویـا و خـلاق و کارگردانانـی 
آوانـگارد چـون آربی آوانسـیان که موجب تحولی شـگرف در 
عرصـۀ تئاتر پیش از انقلاب شـدند، عبـاس نعلبندیان در این 
بسـتر و فضا سهم بسیار عمده و تحول ساز داشت. باید کارگاه 
نمایـش را ادامـۀ جریان هـای آزادیخـواه از دوران مشـروطه 
دانسـت، در دهۀ سـی از تشـکیل »انجمن اخـوت« در دوران 
مشـروطه تا »گروه ملی« به سرپرسـتی شـاهین سرکیسـیان 
)مـرد گمنـام تئاتر ایـران(، جریانـی که می خواسـت گام های 
نوینـی در عرصـۀ نمایـش در ایـران بـردارد، در دهـۀ چهـل 
نیـز کسـانی چـون غلامحسـین سـاعدی، عبـاس جوانمرد و 
بهـرام بیضایـی، اکبـر رادی، حمیـد سـمندریان و ... در ایـن 
عرصـه گام برداشـتند؛ امـا کارگاه نمایـش چـون کاتالیزوری 
بـه این جریان نوگرایی شـتاب بخشـید. گروه هـای تجربه گرا 
بـا خلاقیت هـای فـراوان فضایـی یافتند تـا بتواننـد ایده های 
خـود را به دور از هرگونه سـاختار دسـتوری حاکـم بر فضای 

هنـر و جامعـه به منصۀ ظهور برسـانند، عبـاس نعلبندیان در 
ایـن گـروه خلاق با متـون آوانـگارد خود پیشـروترین متن   ها 
انتزاعـی و پیچیـده و  بـا فضایـی  را می نوشـت، متن هایـی 
سرشـار از نمـاد و نشـانه کـه درک آن را بـرای بسـیاری از 
اهالـی تئاتـر نیـز غیرممکـن می سـاخت بـا انقـلاب 135۷ 
کارگاه نمایـش بـا حکـم صـادق قطـب  زاده رئیـس وقت صدا 
و سـیمای آن زمـان تعطیـل گردید و همچنین مـورد هجوم 
گروهـی از اهالـی تئاتر قـرار گرفت که با جریـان نوگرایی آن 
به شـدت مشـکل داشـتند. بـا تعطیلـی کارگاه نمایـش گویی 

خلاقیـت هنرمنـدان نوگـرا به تعلیـق درآمد.
پـس از تعطیل شـدن کارگاه تعـدادی از اعضای آن به دادگاه 
احضـار شـدند و عبـاس نعلبندیـان نیـز بازداشـت شـد و 4 
مـاه را در زنـدان گذرانـد. ایـن دوران زندان بسـیار بر روحیۀ 
نوگـرا و آزادیخـواه او تأثیـر گذاشـت. پـس از آزادی از زندان 
نوشـته  های او بـا محدودیت  هـای بسـیاری روبـه   رو شـد و با 
مصـادرۀ منـزل مسـکونی اش در خیابـان جمهـوری، خیابان 
سـی تیـر بـه منـزل پـدری نقل مـکان کـرد. نعلبندیـان از 
لحـاظ اقتصـادی بـه علـت جدایـی از کار و مصـادرۀ منزلش 
دچـار تنگنـای مالی بسـیار شـد و زیسـت هنـری او بـه انزوا 
و خانه نشـینی منتهـی شـد، تـا جایـی کـه روابطـش جـز با 
عـده ای معـدود از دوسـتانش نبـود، او در خـرداد مـاه سـال 
1368 در سـن 42 سـالگی بـا خـوردن قـرص اقـدام بـه 
خودکشـی کرد و در هشـتم خرداد ماه به خاک سـپرده شـد.

نعلبندیـان در آثـار خـود بـه مـردم فرودسـت جامعـه می 
پرداخـت چـون خـود نیـز زاییـدۀ این بسـتر بـود. در آثار 
او مـرگ و تنهایـی قهرمـان ماننـد آثـار کامـو، سـارتر و... 
بسـیار برجسـته اسـت، او از مفاهیـم عرفانـی بـه مـوازات 
ادبیـات فرودسـت جامعـه نوعی بیان چند صدایـی را برای 
دوری از تک گویـی انتخـاب می کند، عصیـان او در انتخاب 
طغیـان  یـادآور  آثـارش  در  نامتعـارف  لـذات  و  عشـق ها 
اگزیستانسیالیسـتی او در کنـار کارکـرد ابـزورد اسـت. او 
بـر لبـۀ تیغـی حرکـت می کنـد تـا بتوانـد مفاهیـم جدلی 
را در صورت هایـی خلاقانـه رقـم زنـد. رویکـرد نعلبندیـان 
بـه متـون کهـن و عرفانی از جملـه کتاب هـای مقدس در 
آثارش پیداسـت. زبان او در آثارش گاهی حالت شـعرگونه 
دارد؛ امـا در بسـتر بیانـی نمایشـی تا بتواند بـا ایجاد وجوه 
بینامتنـی و ارجـاع بـه شـخصیت های تاریخـی، عرفانـی، 
اسـطوره ای غنـای آثار خـود را از بازگویی بـه بازنمایی و از 
بازنمایـی به بازگویی به شـیواترین شـکل به  تصویر کشـد، 
نعلبندیان را بیشـتر به واسطۀ رسـم الخط متفاوت در آثارش، 
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عدم اسـتفاده از حروف عربی و نام طولانی نمایش نامه هایش 
از متـون پهلـوی و ساسـانی،  او  امـا آگاهـی  می شناسـند. 
آشـنایی بـا زبان عربـی و متون مقدس و همچنین تسـلط او 
بـر زبان انگلیسـی کـه از او مترجمی متبحر سـاخته بود نیز، 
از دیگـر توانمندی هـای ایـن نمایش نامه  نویـس بزرگ اسـت. 
تلمیحـات بسـیار در آثـار او و بینامتنیـت و سـیلان میـان 
زبان  هـای عرفانـی، اسـطوره     ای، تاریخی، محـاوره ای، امروزی 
و جریـان سـیال نمایش نامه هـای او از حافـظ و مولانـا تـا 
شکسـپیر و ادبیات شـرق و اسـاطیر ایران باسـتان و... همگی 
گسـترۀ جهان آثـار او را در لایه های مختلـف متن و زیرمتن 
بـه اقیانوسـی بـدل می کنـد کـه تنهـا بـا تعمـق در آثـارش 

می تـوان عبـاس نعلبندیـان را بهتر شـناخت.

نقد و تحلیل نمایش نامه
نعلبندیـان نـام نمایش نامـۀ ناگهـان »هذا حبیـب الله و...«  
را از بـاب سـیزدهم تذکـره الاولیـای عطـار کـه در ذکـر 
ذوالنـون مصری اسـت، انتخـاب می کند، ذوالنـون مصری 
یکـی از خـواص طریقـت اسـت و عطـار او را بـه واسـطۀ 
کرامت هـای فراانسـانی اش، مـردی جـدا از زمـان و مـکان 
می دانـد، ذالنـون به واسـطۀ افکار و نوع طریقت و سـلوک 
خـود، بـه علـت جهـل مـردم زمانـه اش درک نمی شـود و 
زمانـی کـه از دنیـا مـی رود، مردمـی نـادم و پشـیمان بـر 
شـروع  نعلبندیـان  می کننـد،  شرمسـاری  ابـراز  گـورش 
نمایش نامـۀ خـود را بـا نامـی آغـاز می کنـد تـا مخاطب را 
مهیـای ورود بـه جهانـی کنـد کـه در آن »تنهایی« کنش 

دراماتیـک قهرمـان را رقـم می زنـد.
از باب سیزدهم تذکره الاولیا، ذکر ذوالنون مصری:

»چـون وفـات کرد بـر پیشـاني او نبشـته بود 
بـه خطي سـبز« 

هـذا  حـب الله،  فـي  مـات  حبیـب الله،  هـذا 
بسـیف الله.  قتیـل الله، 

چـون جنـازه وي برداشـتند، مرغان پر در پر افگندند و سـایه 
کردند.کـه آفتاب، عظیم گرم بـود. و در راه جنازه او مي بردند، 
مؤذنـي بانـگ نمـاز مي کرد. چـون به کلمه شـهادت رسـید، 

ذوالنـون انگشـت برآورد. و فریـاد از خلایق برآمد.
گفتنـد: »مگـر زنده اسـت!«. جنـازه بنهادند و انگشـت که 
بـرآورده بـود، هرچند خواسـتند که فرو گیرنـد. فرو گرفته 
نمي شـد. بعـد از آن او را دفـن کردنـد. اهـل مصـر چـون 
احـوال او چنـان دیدنـد، تشـویر خوردنـد و توبـه کردند از 

جفایـي که بـا وي کـرده بودند.«

نعلبندیـان بـا اضافه کـردن کلمـه »ناگهان« به ابتـدای نام 
نمایش نامـۀ خـود و اشـاره بـه تلمیـح ذوالنـون مصـری به 
رخـداد اشـاره دارد، بـه ناگهان هـای مکرری که در زیسـت 
انسـان اندیشـه ورز )قهرمـان مـدرن( رخ می دهـد. در تقابل 
بـا »ناگهان« هایـی در بسـتر جهـل مردمانـی کـه به سـوی 
تحولـی کاذب در حرکت انـد، آنجـا کـه دیگـر »دیـر شـده 

اسـت« و بازگشـتی بـرای قهرمان نخواهـد بود.

طرح کلی نمایش نامه 
نمایش نامـه موضـوع مـردی اسـت بـه نـام فریـدون که از 
شـغل آمـوزگاری بـه علـت اتهامـی اخـراج شـده اسـت و 
بـا صندوقچـه ای در یـک اتـاق از خانـه ای مخروبـه، کنـار 
عـده ای از مـردم فرودسـت جامعـه زندگـی می کنـد. در 
بیـن همسـایه ها شـایعه می شـود کـه صندوقچـه حـاوی 
پـول بسـیاری اسـت و هرکـدام از همسـایه ها بـه دلیلـی 
محتـاج آن پـول اسـت. در ظهـر عاشـورا، فریدون توسـط 
همسـایگان بـه قتـل می رسـد درحالی کـه در صندوقچـه 

تنهـا کتـاب اسـت و بس.

نقد و تحلیل ساختاری و محتوایی
نمایش نامه شـامل شـش صحنه است با دسـتور صحنه های 
معـرف ماکسـیمال و دسـتور صحنه هـای درون متنـی کـه 
بیشـتر در حالت وضعی هسـتند و نمایش نامه را به سـمت 
سـاختاری مـدرن پیـش می برند، دسـتور صحنـۀ معرف در 
ابتـدای نمایش نامـه، خانـه ای را توصیـف می کنـد کـه در 
حـال ویرانی اسـت با آجرهایی پوسـیده، شکسـته و ریخته 
کـه از شـکاف آنها آتـش بیرون می زند و آب هـا در آن دیگر 

جریـان ندارنـد و به تعفن رسـیده اند.
صـورت  بـه  اول  صحنـۀ  در  نمایش  نامـه  شـخصیت های 
تک گویـی و مونولـوگ خـود را و دغدغه هایشـان را بـرای 
معرفـی بـه مخاطب بیـان می کننـد. )نعلبندیـان در صحنۀ 
اول بـه کاراکترهایـش اجازه داده اسـت تا چشـم در چشـم 

مخاطـب آزادانـه سـخن گوینـد.(
بانـو،  مـاه  مهـری،  فریـدون،  نمایش نامـه:  شـخصیت های 

فاطمـه، ماشـالله، کبـرا، تقـی، صـدا، صاحبخانـه
موقعیـت  اول  صحنـۀ  در  شـخصیت ها  تک  گویی  هـای  در 
سـاکنین خانـه و دغدغه   هایشـان کـه نمـاد جامعـۀ زمـان 
زیسـت نعلبندیـان هسـتند بـه صورتـی تلـخ و گزنـده بـا 
حالتـی محـاوره  ای بیـان می شـود. نـوع نوشـتار نعلبندیـان 
در  جـدا  عناصـری  به عنـوان  کـه  تک گویی     هـا  بیـان  در 



   مطالعات تئاتر و نمایش    

فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 5 و 6     بهار و تابستان 1403 72

کنـار تک  گویی    هـای بعـدی شـکل می    گیـرد، مـدرن بـودن 
نمایش  نامـه را از منظـر چندصدایی بیان می  کنـد. نعلبندیان 
شـخصیت های خود را آزاد گذاشـته اسـت تـا به راحتی بدون 
سانسـور از خـود و دغدغه  هـای خـود بگوینـد، مخاطـب در 
صحنـۀ اول خود را در برابر شـخصیت  ها می بینـد که مدام به 
صـورت او سـیلی می    زننـد. صحنۀاول به معرفی شـخصیت  ها 
می       پـردازد و فریـدون شـخصیتی کـه گویـی چـون ذوالنـون 
مصـری بـه هیـچ زمـان و مکانـی وابسـته نیسـت. در کل اثر 
بـه جهـات مختلـف سـیر و سـلوک می کنـد و شـاید بتـوان 

موقعیتـی اسـکیزوفرن را بـرای او متصـور شـد.
شـروع صحنـۀ اول بعـد از نمای معـرف، با ایـن جملات که 
بـا تغییـرات کوچکی از باب سـیزدهم تذکـره الاولیای عطار 

اسـت آغاز می شـود:
 »بـه صحرا شـدم، عشـق باریـده بـود و زمین 
تـر شـد، چنان که پـای به بـرف فرو شـود، به 

عشـق فرو می شـد.«
در ایـن جملـه نعلبندیان پایانی را برای عشـق 

می  کشـد... فریاد 
همانطـور که مشـاهده می   شـود تأثیـر نعلبندیـان از متون 
کهـن بسـیار واضـح اسـت و همانطـور کـه در نمایش  نامه 
پیـش می  رویـم گویـی در صحنه هـای مختلـف تاریخـی، 
بـر  گام  ادبـی  متـون  و  آیینـی  مذهبـی،  اسـطوره ای، 
می داریـم، ماننـد بندبـازی هسـتیم در بینامتنیـت ذهـن 

انتزاعـی و پیچیـدۀ عبـاس نعلبندیـان.
در  بی شـمار  وضعـی  صحنه هـای  دسـتور  بـه  توجـه  بـا 
می رسـیم،  نمایش نامـه  ابـزورد  ماهیـت  بـه  نمایش نامـه 
همـان شـروع های مکرری کـه در فریدون به صورت مسـتی 
و خوانـدن کتـاب مـدام تکـرار می شـود و منجـر بـه هیـچ 
تغییـری نمی گـردد. از منظـر مخاطـب جهان فریـدون یک 
جهـان مالیخولیایی اسـت، اما فریدون در بسـتر نمایش نامه 
دارای منطقـی اسـت کـه بـا منطـق مخاطـب نمی  خوانـد؛ 
دیگـر  بـا  کـه  اسـت  طغیانـی  از جنـس  او  طغیـان  زیـرا 
شـخصیت های نمادیـن در نمایش نامـه ماننـد کلاژی درهم 
تنیـده اسـت. شـخصیت هایی ماننـد امـام حسـین و طغیان 
او در برابـر اندیشـۀ مخالـف خـود، ذوالنـون مصـری و مرگ 
او کـه طغیانـی اسـت در برابـر جهل مـردم، اشـعار مولانا از 
دیـوان شـمس و تکـرار آن در نمایش نامـه، طغیـان عقلـی 
مولانـا در برابـر عشـق، طغیـان حضرت مسـیح و بـه صلیب 
ایـن شـخصیت    ها  روایت   هـای  ریشـۀ  او....  کشـیده شـدن 
و نمادهـای تاریخـی و اسـطوره  ای آنهـا از تنهایـی انسـان 

نشـأت می گیرنـد کـه ایـن نیـز می    توانـد ردپـای رویکـرد 
اگزیستانسیالیسـتی نعلبندیـان در اثـر باشـد.

نمایش  نامه بر سـه اندیشۀ فلسـفی ابزورد، اگزیستانسیالیست 
و نیهلیسـم شـرقی بنا شده اسـت. تنهایی فریدون به واسطۀ 
اتهامـی کـه جامعـۀ پیرامونش به او وارد کرده اسـت تـا او را 
بـه انفعـال و انزوا بکشـاند و فریـدون در جهـان مالیخولیایی 
خـود میـان گذشـته های تاریخـی و اسـطوره ای و عرفانی در 
نوسـان اسـت و صدایی می     شـنود و مدام صدایی می   شـنود و 
بـا او بـه گفت    وگو می  نشـیند، گویی در ایـن جهان هیچ کس 

صدای او را نمی شـنود.
بـه  بیشـتری  نزدیکـی  کـه  شـخصیتی  فاطمـه  جایـی   

می گویـد: او  مشـخصات  از  دارد  فریـدون 
 »بـه هیچ کـس نـگاه نمی کنـه، سـرش پایینه 

و بـه کار هیچ  کـس کاری نداره«
نعلبندیـان یـک زنجیـرۀ تاریخـی، عرفانـی، اسـطوره ای ، 
مذهبـی می     سـازد. می  خواهـد خیـال همه را راحـت کند، 
نمی خواهـد پشـت سـرش بگوینـد، او مذهبـی اسـت! او 
عـارف اسـت! و مـدام بـه او اتهـام بزنند. گویـی عباس هم 
ماننـد فریـدون از جهان اطرافش گریزان اسـت، احسـاس 
انـزوای شـدید می کنـد، از ایـن جهـت زنجیـره  ای از تمام 
افـکار و اندیشـه   ها را در کل اثـر بیـان می  کنـد. عباس هم 
در هـراس اسـت؛ جامعـه او را خودکشـی کند، اگـر چه او 

را خودکشـی کردند.
 فریـدون در نمایش نامـه در سـیاره    ای زیسـت می  کنـد کـه 
یـک صدا وجـود دارد و یک صاحب خانه  ای کـه روی درخت 
نشسـته اسـت؛ )همـان درخـت زندگـی کـه همـۀ اجـزای 
حیـات بـه صـورت اسـطوره  ای بـر روی آن به هـم مرتبـط 
هسـتند( و پـدری کـه مـدام او را مسـیح وار صـدا می کنـد.

در جایی فریدون خطاب به پدر می گوید:
ـــه ام  ـــم گری ـــه می افت ـــادت ک ـــه ی ـــدر! ب »پ
می گیـــرد، صورتـــت را از یـــاد بـــرده ام، 

ــرد...« ــه ام می گیـ ــی گریـ ــروز پیاپـ امـ
 او بـا پـدری سـخن می گوید کـه او را به یاد نمـی آورد، در 
سـیارۀ او انسـان ها حضور ندارند و او از مسـیح به حضرت 

علـی در ادامـۀ این مونولوگ بـر می گردد: 
»پـدر! آه مولای من! مولای من! دسـتت کـه پدرانه 

بر سـر یتیمان کشیده می شـود، کجاست؟«
فریـدون در جهانـی متفـاوت با جهان همسـایگانش زیسـت 
می کنـد، زیـرا او تنهاسـت، از یک طرف میل به همبسـتگی 
بـا جهـان اطرافـش دارد و از یـک طـرف تنهایی ابـزوردی او 
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را رهـا نمی کنـد، جهـان او جهـان ابزورد اسـت، او می خواهد 
حتـی اگزیسـتنس خـود را انـکار کنـد، می  خواهـد طغیـان 
کنـد و آزاد گـردد؛ اما انتخاب او در این جهـان ابزورد چیزی 

جـز مـرگ نمی تواند باشـد.
نمایشـنامه طبـق تبعیـت نعلبندیـان از چند صدایـی و عدم 
حضـور یـک لحـن و یـک اندیشـه، گاهـی بـه صورت شـعر، 
گاهـی ماننـد متـون مقدس، گاهـی به صورت محـاوره پیش 
مـی رود تـا حتـی بـا آزادیخواهـی در سـاختار متـن بتوانـد 

کمـی فریـدون را از زنـدان پیرامونـش رهـا کند.
یـا  یکسـان  نتـی  ماننـد  زنجیـر  و  سـنج  ضرب آهنـگ 
ترجیع   بنـدی در نمایش نامـه تکـرار می  شـود، تـا مخاطـب 
فرامـوش نکنـد ظهـر عاشوراسـت و درسـت در لحظـۀ قتلی 
قتلـی دیگـر  تأییـد می کنـد،  را  کـه سـنت و مذهـب آن 
صـورت می گیـرد، فریـدون در یـک گنـاه جمعـی توسـط 
قاتلیـن جمعـی در ظهـر عاشـورا بـه قتـل می رسـد، گویـی 
تمـام همسـایگان با ایـن قتل خـود را و هویت خـود را نابود 
می کننـد. البتـه باید مدنظر داشـت کـه نعلبندیان بـا آزادی 
در بیـان موقعیت هـای گفتمانـی شـخصیت  ها، در لایه هـای 
زیر متن به سـاختارهای دسـتوری و نهادهایـی که این خانه 
را بـه ویرانـی کشـانده  اند نیـز اندیشـیده اسـت. بعـد از قتـل 
هـر کـدام از شـخصیت ها در صحنـۀ آخـر در یـک نشسـت 
توجیهـی شـروع بـه غسـل تعمیـد خـود می کننـد. بـرای 
فریـدون مـرگ یک انتخـاب و یک طغیـان بود بـرای آزادی 

از شـرایطی غیـر قابـل تغییر.
ایـن نمایش نامـه توسـط عبـاس نعلبندیـان بـه اسـتاد خود 
محمـد آسـتیم تقدیـم شـده اسـت و به  نوعـی نعلبندیـان 
روایتـی از زندگـی محمد فرهنگیان )آسـتیم( را در شـمایل 
فریـدون نقل کرده اسـت. او در ابتـدای نمایش نامه با حروف 

کوچک نوشـته اسـت: بـرای م.ف
محمـد فرهنگیان )آسـتیم( آموزگاری بود کـه در دهۀ چهل 
بـه علـت اتهامـی از سـمت آمـوزگاری اخـراج می گـردد، او 
در زمینـۀ تئاتـر و هنـر نویسـندگی الگویی بـرای نعلبندیان 
بـود، آسـتیم پـس از اخراج بـا فقر شـدید مواجه می شـود و 
نمی توانـد خـود را با شـرایط موجـود وفق دهد و بـه خانه  ای 
بـا صندوقچـه ای سرشـار از کتـاب نقل مکان می کنـد که در 
آنجـا نیز با حواشـی بسـیاری مواجه می شـود و پـس از ترک 

آنجـا به اعتیاد کشـیده می شـود و تمـام.... 
فریـدون تصویری از محمد آسـتیم اسـت. نعلبندیـان اما این 
بـار نمی گـذارد فریـدون آن خانـه را ماننـد آسـتیم رها کند 
و اجـازۀ زیسـت در آن فضـا را بـه فریـدون می دهد تا نشـان 
دهـد کـه چگونـه فریـدون توسـط جامعـه به قتل می رسـد، 

همانطـور کـه آسـتیم به صورت غیرمسـتقیم توسـط جامعه 
به قتل رسـید و نعلبندیان نمی  دانسـت و شـاید می   دانسـت 
کـه خـود نیـز توسـط همیـن جامعـه خانه نشـین شـده و 

جامعـه او را خودکشـی خواهـد کرد.
بـا  از 24 سـال زندگـی در سـال 1368  نعلبندیـان پـس 
خـوردن قـرص بـه زندگی خود پایـان داد، البته پیـش از آن 
بـه زندگی او پایان داده بودند، او در سـاعات آخر عمرش 40 

ثانیـه صـدای خـود را ضبـط می کنـد بـا ایـن مضمون:
ــن  ــاً دارم ای ــردم و مخصوص ــوز کاری نک »هن
نــوار رو پیــش از آنکــه کاری کنــم... یعنــی در 
ــه الان  ــا کاری ک ــه، تنه ــون دیگ ــت هم حقیق
بــرام مقــدوره، بــرای اینکــه کلــک تمــام ایــن 
فضاحت هــا و بحث  هــا و اینهــا رو بکنــم، 

ــه.« ــه دارم قرص ــزی ک ــا چی تنه
آثـار  و  داد  پایـان  خـود  زندگـی  بـه  نعلبندیـان  عبـاس 
هنـری  جامعـۀ  اگرچـه  گذاشـت.  جـای  بـر  ارزشـمندی 
سـاختارمند و خودخـواه بخشـی از قاتـلان او را تشـکیل 
می دهنـد، او توسـط یـک جمـع قاتـل بـه قتـل رسـید. 
اگرچـه بسـیار بودند چون آربی آوانسـیان، آسـتیم، اسـتاد 
محمـود محمـد، فردوس کاویانی و بسـیاری دیگـر که کنار 
او نفـس کشـیدند و در کارگاه نمایـش بـه او جـان دوبـاره 
بخشـیدند، امـا افسـوس کـه نیروی قاتلان بیشـتر بـود و او 
در آخریـن لحظـات زیسـت خـود تنهـا چند قـرص برایش 
باقـی مانـده بود، زیـرا جامعه قلـم او را گرفـت و هنرمندان 
قاتـل نگذاشـتند او بـه تجربه گرایـی خـود ادامـه دهـد و به 
خلاقیـت بی نظیـر او هجـوم آوردنـد و دسـت در دسـت 
افراطیـون انقلابـی دادنـد تـا کارگاه نمایـش به عنـوان یک 
مـکان مشـروطۀ تئاتـری نتواند به زیسـت خـود ادامه دهد، 
تـا جوانانی چون نعلبندیان در آن نفس بکشـند، نعلبندیان 

خودکشـی نکـرد؛ بلکـه جامعـه او را خودکشـی کـرد.
بـه خودتـان نـگاه کنید، خوب نـگاه کنید در حال کشـتن 

روح کدام هنرمند هسـتید؟

منابع: 
- نمایش نامـه ناگهـان »ناگهـان هذا حبیـب الله مات 

فی حـب الله هذا قتیـل الله مات بسـیف الله«
- مجموعه آثار نعلبندیان به کوشش جواد عاطفه

- ون گـوگ مـردی کـه جامعـه او را خودکشـی کرد؛ 
بـه قلـم آنتونـن آرتـو، مترجم مریـم مجد

- کتـاب تئاتـر ایـران در گـذر زمـان؛ به قلم سـتاره 
خرم زاده اصفهانی 
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ــه  ــامل سـ ــار شـ ــولنس معمـ ــتاد سـ ــنامه اسـ نمایشـ
ـــت،  ـــرده اس ـــه پ ـــدای س ـــرف در ابت ـــه مع ـــتور صحن دس
ـــلاوه  ـــوده و ع ـــیمال ب ـــرف ماکس ـــای مع ـــه نم ـــن س ای
بـــر مـــدرن بـــودن نمایشـــنامه بـــه تلفیـــق مخاطـــب 
نمایشـــنامه می  پـــردازد.  و کنش هـــای دراماتیـــک 
ــنایی  ــر آشـ ــعی بـ ــیمال سـ ــه ماکسـ ــتور صحنـ دسـ

مخاطـــب بـــا کنش هـــا پیـــش از شـــروع پـــرده 
اســـت. در ســـولنس معمـــار، دســـتور صحنـــه پـــرده 
ـــور  ـــدون حض ـــولنس ب ـــۀ س ـــر کاری در خان اول در دفت
ـــه  ـــتور صحن ـــن دس ـــردۀ دوم ای ـــار، در پ ـــولنس معم س
ـــرش و  ـــولنس و همس ـــور س ـــا حض ـــیمن ب ـــاق نش ـــه ات ب
ـــده و  ـــور هیل ـــا حض ـــه ب ـــوان خان ـــه ای ـــوم ب ـــردۀ س در پ

پور
س 

 عبا
داد

 مر
ده:

گارن
تحلیــل ساختـارگرایانـه دستور صحنه ن

معـرف در دوره چهـارم نمــایشنامه های 
ایبـسن )سولنس معمار-آیلف کوچولو( 
تحلیلی دربارۀ دستور صحنه معرف استاد سولنس معمار
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ـــردازد،  ـــار می پ ـــولنس معم ـــدون س ـــولنس، ب ـــم س خان
دســـتور صحنـــه کامـــلًا تابـــع محتواســـت، ایـــن 
ـــده  ـــط هیل ـــولنس را توس ـــن س ـــنامه آزادی نمادی نمایش
نشـــان می دهـــد و بـــا توجـــه بـــه دســـتور صحنه هـــا 
ـــی آزادی  ـــوان نوع ـــوی ای ـــه س ـــر کار ب ـــت از دفت حرک
و رهایـــی ســـولنس را بـــه تصویـــر می کشـــد. وقتـــی 
ـــرا  ـــور دارد؛ زی ـــه حض ـــتور صحن ـــن دس ـــده در آخری هیل
درســـت در ایـــن پـــرده اســـتاد ســـولنس معمـــار بـــه 
مـــرگ نمادیـــن می رســـد و آزادی او مرهـــون حضـــور 

هیلـــده اســـت.

ـــرف  ـــه مع ـــتور صحن ـــارۀ دس ـــل درب تحلی
ـــو ـــف کوچول آیل

ـــه  ـــو شـــامل ســـه دســـتور صحن ـــف کوچول نمایشـــنامه آیل
ـــتور  ـــه دس ـــت؛این س ـــرده اس ـــه پ ـــدای س ـــرف در ابت مع
ــات  ــق توضیحـ ــه طبـ ــت کـ ــیمال اسـ ــه ماکسـ صحنـ
پیشـــین عـــلاوه بـــر مـــدرن بـــودن نمایشـــنامه 
ـــد  ـــن پیون ـــک در مت ـــای دراماتی ـــا کنش ه ـــب را ب مخاط
ـــتانی  ـــی تابس ـــردۀ اول در اتاق ـــه پ ـــتور صحن ـــد، دس می  زن
ـــۀ  ـــتور صحن ـــتا، دس ـــا و آس ـــور ریت ـــا حض ـــش ب ملک  الم
پـــردۀ دوم در کنـــار دره ای اســـت بـــا حضـــور آلفـــرد 
و آســـتا، دســـتور صحنـــۀ پـــردۀ ســـوم در محوطـــه ای 
ـــت.  ـــم اس ـــتا و بورگهای ـــور آس ـــا حض ـــا ب ـــه دری ـــرف ب مش
ایـــن دســـتور صحنه    هـــا مطابـــق بـــا محتـــوای متـــن 
ــن  ــاق امـ ــن   ها از اتـ ــر لوکیشـ ــد، تغییـ ــش می رونـ پیـ
ـــا  ـــه ســـمت دری ـــه ســـمت دره و پـــس از آن ب تابســـتانی ب
ـــر اســـت؛  ـــان تغیی ـــه هم ـــر ک ـــوای اث ـــدۀ محت نشـــان دهن
آن هـــم تغییـــری بنیادیـــن، آســـتا و بورگهایـــم در دســـتور 
ـــد.  ـــرای همیشـــه از المـــش می رون ـــوم ب ـــردۀ س ـــۀ پ صحن
ـــا  ـــوش ران در دری ـــوی م ـــط بان ـــه توس ـــف ک ـــد آیل مانن
ـــت  ـــن دریاس ـــوم لوکیش ـــۀ س ـــتور صحن ـــد، دس ـــرق ش غ
همـــان دریایـــی کـــه موجـــب تغییـــرات شـــخصیت ها 
در نمایشـــنامه شـــد. اول بـــا مـــرگ آیلـــف و ســـپس 
ـــا  ـــا ب ـــدن ریت ـــد از آن مان ـــم و بع ـــتا و بورگهای ـــن آس رفت
ـــی آلفـــرد از  آلفـــرد اســـت، لوکیشـــن دره نیـــز پیـــام جدای
ـــام  ـــی تم ـــد، گوی ـــد می ده ـــوم نوی ـــرده س ـــتا را در پ آسُ
ــرای  ــا، بـ ــتور صحنه هـ ــتای دسـ ــخصیت ها در راسـ شـ
ـــن  ـــری بنیادی ـــرای تغیی ـــا پیوســـتن و در کل ب ـــن و ی رفت
آمـــاده می شـــوند همـــه عصـــای زیـــر بغـــل آیلـــف را 
زمیـــن می گذارنـــد چـــون همـــۀ آنهـــا همـــان آیلـــف 

ـــتند. ـــو هس کوچول

صحنـه  دسـتور  سـاختارگرایانه  تحلیـل 
معـرف دوره چهـارم نمایشـنامه های ایبسـن 
)جـان گابریـل بورکمـان، وقتی مـا مردگان 

سـربرداریم(
ـــرف  ـــه مع ـــتور صحن ـــارۀ دس ـــل درب تحلی

ـــان ـــل بورکم ـــان گابری ج
نمایشــنامه جــان گابریــل بورکمــان دارای چهــار دســتور 
ــری  ــوع قرارگی ــت و ن ــیمال اس ــرف ماکس ــه مع صحن
ــوا و  ــتای محت ــرده در راس ــر پ ــا در ه ــتور صحنه     ه دس
ــت؛  ــنامه اس ــخصیت ها در نمایش ــک ش ــش دراماتی کن
پــردۀ اول بــا اتــاق نشــیمن خانــم بورکمــان و تأکیــد بــر 
بــرف و بــوران آغــاز می گــردد. پــردۀ دوم اتــاق پذیرایــی 
طبقــۀ بــالای همــان خانــه بــا تأکیــد بــر اینکه ایــن خانه 
در کل متعلــق بــه الا اســت؛ ایــن پــرده بــا حضــور جــان 
گابریــل و فولــدال بــا آهنــگ رقــص مــرگ همــراه اســت. 
پــردۀ ســوم در اتــاق نشــیمن خانــم بورکمــان بــا حضــور 
خانــم بورکمــان اســت و پــردۀ چهــارم در محوطــۀ بیرون 
عمــارت در هــوای برفــی بــا حضــور جــان گابریــل، الا و 
خانــم بورکمــان اســت. ایــن ترتیــب و چیدمــان دســتور 
ــان  ــان را نش ــم بورکم ــی خان ــدال و تنهای ــا ج صحنه ه
می    دهــد و آهنــگ رقــص مــرگ در پــردۀ دوم می    توانــد 
ــارم  ــردۀ چه ــل در پ ــرگ جــان گابری ــر م ــر تصوی آغازگ
باشــد، ایــن پرده     هــا بــا چیدمــان شــخصیت ها و جــدال 
ــا اینکــه در پــردۀ  ــد، ت ــا خــود و تنهایــی ادامــه می  یاب ب
چهــارم بــه مــرگ و رهایــی بــا تأکید بــر لوکیشــن بیرون 
عمــارت بــه مخاطــب گوشــزد می    شــود، اگــر ایــن چهــار 
پــرده را کنــار هــم قــرار دهیــم می توانیــم تــا حــدی بــه 
ــخصیت های آن  ــی درون ش ــنامه و تنهای ــگ نمایش پیرن

پــی ببریــم.
ـــرف  ـــه مع ـــتور صحن ـــارۀ دس ـــل درب تحلی

ـــربرداریم ـــردگان س ـــا م ـــی م وقت
نمایشـــنامه وقتـــی مـــا مـــردگان ســـربرداریم شـــامل 
ـــدای  ـــیمال در ابت ـــرف ماکس ـــه مع ـــتور صحن ـــه دس س
ســـه پـــرده اســـت. اگـــر خـــط ســـیر موقعیت هـــای 
دســـتور صحنـــه را پی گیـــری کنیـــم بـــه همخوانـــی 
ــب  ــید و مخاطـ ــم رسـ ــر خواهیـ ــوای اثـ ــا محتـ آن بـ
ــا  ــتور صحنه هـ ــق دسـ ــش دقیـ ــا خوانـ ــد بـ می توانـ
ــتور  ــردد، دسـ ــای متـــن گـ ــادۀ پذیـــرش کنش هـ آمـ
ـــای  ـــا نم ـــت ب ـــی اس ـــرون هتل ـــرده اول در بی ـــۀ پ صحن
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ـــار  ـــا در کن ـــک و مای ـــور روب ـــتان و حض ـــگل و کوهس جن
ــتانی  ــۀ کوهسـ ــۀ دوم در دامنـ ــتور صحنـ ــم، دسـ هـ
بی   درخـــت اســـت و حضـــور روبـــک و مایـــا دور از 
ــی  ــراز کوهـ ــر فـ ــوم بـ ــۀ سـ ــتور صحنـ ــم، در دسـ هـ
بلنـــد و عـــدم حضـــور روبـــک و همراهـــی مایـــا بـــا 
اولفهایـــم اســـت. هـــر چقـــدر از دســـتور صحنـــۀ اول 
ــاع  ــه ارتفـ ــطح بـ ــت از سـ ــم حرکـ ــه می گیریـ فاصلـ
دیـــده می شـــود و جدایـــی روبـــک و مایـــا کـــه زن و 
شـــوهر هســـتند و درســـت در محتـــوای اثـــر کـــه در 
ـــا  ـــی رود، مای ـــوه م ـــالای ک ـــه ب ـــا ب ـــا ایرن ـــک ب ـــر روب آخ

ـــن  ـــه پایی ـــوه ب ـــه از ک ـــتور صحن ـــق دس ـــم طب و اولفهای
ــت  ــدم خواسـ ــا عـ ــتور صحنه  هـ ــن دسـ ــد، ایـ می  آینـ
ـــن او را  ـــی نمادی ـــدم رهای ـــه را و ع ـــا در قل ـــور مای حض
نشـــان می دهـــد و عـــدم حضـــور روبـــک در دســـتور 
ـــن را  ـــی نمادی ـــیلۀ مرگ ـــه وس ـــی او ب ـــر رهای ـــۀ آخ صحن

ــد. ــب می کشـ ــه رخ مخاطـ ــن بـ در متـ

صحنـه  دسـتور  سـاختارگرایانه  جـدول 
نمایشـنامه    های  چهـارم  دوره  درون متنـی 
کوچولـو( معمار-آیلـف  )سـولنس  ایبسـن 

تعداد دستور صحنه    های درون   متنی از منظر ساختاری در استاد سولنس معمار

رواییفعلیوضعیتوزیعیصفتیقیدیپرده       ها

621220512019پرده اول

5096410910پرده دوم

433975617پرده سوم

15524351628546جمع

تعداد دستور صحنه     های درون متنی از منظر ساختاری در آیلف کوپولو

رواییفعلیوضعیتوزیعیصفتیقیدیپرده       ها

56712411514پرده اول

6971629120پرده دوم

406102558پرده سوم

15524351628546جمع
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صحنـه  دسـتور  سـاختارگرایانه  تحلیـل 
درون  متنـی در دوره چهـارم نمایشـنامه  های 
کوچولـو( معمار-آیلـف  )سـولنس  ایبسـن 
صحنـــه  دســـتور  دربـــارۀ  تحلیلـــی 
ــار ــولنس معمـ ــتاد سـ ــی اسـ درون متنـ

در  درون متنـی  صحنه هـای  دسـتور  تعـداد  بـه  توجـه  بـا 
نمایشـنامه سـولنس معمـار بـه تفکیـک هـر پرده، مشـخص 
شـد در این نمایشـنامه تعداد دسـتور صحنه هـای درون متنی 
فعلـی در تمـام پرده هـا دارای بالاتریـن دسـتور صحنه اسـت 
و بعـد از آن دسـتور صحنـه قیـدی قـرار دارد، در مجموع این 
نمایشـنامه شـامل 285 دسـتور صحنه فعلی و 155 دسـتور 
صحنـۀ قیـدی اسـت و بـا توجـه بـه کارکـرد این دو دسـتور 
صحنـه کـه نشـان دهنـدۀ کنـش نمایشـنامه بـر یـک یـا دو 
شـخصیت اسـت می تـوان بـه ایـن نتیجه رسـید کـه کارکرد 
دسـتور صحنـه در این نمایشـنامه بر کنش شـخصیت تمرکز 
دارد و نویسـنده کمتـر بـرای پیشـبرد نمایشـنامه به دسـتور 
صحنه  هـای وضعـی و روایـی نیـاز داشـته اسـت؛ زیـرا در این 
دو دسـتور صحنـه فضـای حاکم بر نمایشـنامه در اولویت قرار 
دارد، بـا توجه به تعـداد موقعیت گفتمانی این نمایشـنامه که 
پیـش از ایـن در جدولـی مشـخص گردیـد، می  تـوان بـه این 
نتیجـه رسـید که نویسـنده با اسـتفاده از دسـتور صحنه های 
فعلی و قیدی قصد داشـته اسـت بر شـخصیت استاد سولنس 
معمـار بـا 68۷ موقعیـت گفتمانـی و هیلده بـا 4۹3 موقعیت 
گفتمانی تمرکز داشـته باشـد؛ زیـرا در این نمایشـنامه محتوا 

و کنـش نیـز بـر دوش این دو شـخصیت اسـت. 

صحنـــه  دســـتور  دربـــارۀ  تحلیـــل 
کوچولـــو آیلـــف  درون   متنـــی  

ــی در  ــای درون متن ــداد دســتور صحنه       ه ــه تع ــا توجــه ب ب
نمایشــنامه آیلــف کوچولــو بــه تفکیــک هــر پرده مشــخص 
شــد. در ایــن نمایشــنامه تعــداد دســتور صحنه هــای 
فعلــی و قیــدی در هــر پــرده از بالاتریــن تعــداد برخــوردار 
ــن نمایشــنامه شــامل 262 دســتور  اســت. در مجمــوع ای
ــدی اســت و در  ــۀ قی ــی و 165 دســتور صحن ــۀ فعل صحن
ــید  ــرآورد رس ــن ب ــه ای ــوان ب ــداد می   ت ــن تع ــۀ ای نتیج
ــخصیت  ــا دو ش ــک ی ــش ی ــر کن ــنامه ب ــن نمایش ــه ای ک
متمرکــز اســت و دســتور صحنه هــا در راســتای فضــا 
ــه  ــتر ب ــتند و بیش ــنامه نیس ــر نمایش ــم ب ــفر حاک و اتمس
توصیــف شــخصیت و توجــه بیشــتر مخاطــب بــه قهرمــان 
ــت  ــق موقعی ــا تلفی ــوان ب ــا می     ت ــد. در اینج ــز دارن تمرک
گفتمانــی کــه پیــش از ایــن در جدول هــای پیشــین مــورد 
بررســی قــرار گرفــت؛ بــه نکتــۀ مهمــی دســت یافــت کــه 
ــی و  ــای فعل ــردن دســتور صحنه ه ــه کار ب ــا ب نویســنده ب
ــا شــخصیت آلفــرد المــش  قیــدی قصــد داشــته اســت ت
بــا 446 موقعیــت گفتمانــی و پــس از آن ریتــا را بــا 34۹ 
موقعیــت گفتمانــی در مرکــز توجــه مخاطــب قــرار دهــد 
ــت  ــد موقعی ــن رون ــنامه ای ــوای نمایش ــتای محت و در راس
گفتمانــی و دســتور صحنه  هــا پیــش می   رونــد و نویســنده 
ــر ســاختار نمایشــنامه را  ــوای اث درســت در راســتای محت
مهندســی کــرده اســت و بــا دقــت بــر تمــام ایــن عناصــر 
می  تــوان بــه انســجام بی  نظیــر آثــار ایبســن دســت یافــت.
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»من خود چیزی هستم، کتاب هایم چیزی دیگر« 
                                                          نیچه

نویســنده کــه در نوشــتار، جــان – بــه – در زیســته بــود 
ــد  ــا می کن ــی را امض ــا ( کتاب ــن امض ــک ) در جش این
ــر  ــه پیش ت ــپارد. او ک ــه دســت او می س ــده ب ــه خوانن ک
نوشــتاری بــه دســت چــاپ ســپرده بــود تــا بــه دســت 
خواننــده برســد، اکنــون خــود، آن را در هیــأت کتــاب از 
خواننــده دریافــت می کنــد. آیــا نویســنده همــان را امضــا 
می کنــد کــه نوشــته بــود؟ آیــا کتابــی کــه خواننــده بــه 

ســویش گرفتــه، همــان اســت کــه او نوشــته بــود؟ 
ــه  ــت ک ــده اس ــا ش ــه بن ــن وسوس ــر ای ــتار ب ــن جُس ای

ــد!  ــاب نباش ــف کت ــتار، مول ــندۀ نوش ــاید نویس ش
ــدرن – و  ــی م ــر پرسش ــر در براب ــاری دیگ ــن ب بنابرای
دیگــر کلاســیک – قــرار می گیریــم : - مولــف چیســت؟

ــان  ــه می ــف، ســخن ب ــه از »چیســتیِ« مول ــی ک هنگام
ــن  ــذار در ذه ــر گ ــۀ تأثی ــگ دو مقال ــی درن ــد ب می آی

 : می درخشــد 
مــرگ مولــف ) رولان بــارت : 1968 ( مولــف چیســت 

) میشــل فوکــو : 1969 ( 

اده
ل ز

سو
ن ر

سی
مـؤلـف چیـست + انـد ؟ح



    مطالعات نقد ادبی   

79فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 5 و 6     بهار و تابستان 1403

1( مـرگ مؤلـــف
رولان بــارت بــا مقالــۀ »مــرگ مولــف«، تولــد خواننــده را 

بــه بهــای مــرگ مولــف اعــلام کــرد : 
»... صـدا منشـأ خـود را گـم می کنـد، مولـف بـه قلمـرو 
می شـود.«  آغـاز  نوشـتار  و  می گـذارد  پـا  خـود  مـرگِ 
پیش تـر تصـور بـر ایـن بـود »مولـف، کتـاب را تغذیـه 
کتـاب حضـور  از  قبـل  مولـف  آن کـه  یعنـی  می کنـد، 
دارد. فکـر می کنـد، رنـج می بـرد و بـرای کتـاب زندگـی 
می-کنـد و ماننـد پـدری نسـبت بـه فرزنـد خـود، حکم 
نیـای کتـاب را دارد. در تقابـل کامل، نویسـندۀ مدرن هم 
زمـان بـا متن بـه دنیـا می-آید و بـه هیچ وجـه مجهز به 
وجـودی مقـدم بـر نوشـتار و فراتـر از آن نیسـت، نهادی 
نیسـت کـه کتـاب، گـزارۀ آن باشـد؛ هیـچ زمـان دیگری 

جـز زمـانِ بیان وجـود نـدارد.«1 
بـارت بـر آن اسـت ایـن نـه مولـف، بلکـه زبان اسـت که 
سـخن می گویـد. – یـادآور ایـن قـول هایدگـر کـه ایـن 
زبـان اسـت کـه سـخن می-گویـد- بنابرایـن »وحـدت 
متـن، نـه در منشـأ آن بلکـه در مقصد آن نهفته اسـت.« 
او بشـارت می دهـد : »مـا در آسـتانۀ دوره ای هسـتیم که 
دیگـر نمی خواهیـم فریـب اتهامـاتِ متقابلِ کنایـه آمیز و 
متکبرانـۀ جامعـۀ خـوب را بخوریـم ... تولد خواننـده باید 

بـه بهـای مـرگ مولف باشـد.«
مقالــۀ رولان بــارت اگرچــه بــا زبانــی شــاعرانه و نگاهــی 
فلســفی، تأثیــر گذارتریــن اثــر »ضــد نیت گرایــی« تلقــی 
شــده امــا او در چنیــن رویکــردی، تنهــا نبــود. پیش تــر 
ویلیــام .ک. ویمســت و مرنــرو بیردزلــی در ســال 1۹46 
مقالــه ای مشــترک بــا عنــوان »سفســطۀ نیــت منــدی«  

را در مجلــۀ ری  ویــو انتشــار دادنــد. 
ایــن مقالــه واکنشــی بــود بــر دیــدگاه آکادمیــکِ حاکــم 
کــه هســتیِ متــن را در زندگــی خصوصــیِ مولــف، 

جســتجو می کــرد.
آن دو مــراد خــود از »سفســطۀ نیــت منــدی« را در 
ــی«  ــی خصوص ــتگاه و »زندگ ــا خاس ــن ب ــن مت آمیخت

ــد.2  ــته بودن ــف دانس مول
آنهــا بــه طــرح ایــن پرســش پرداختنــد کــه »آیــا نیــت 
ــه او  ــا آنچ ــد؟« و »آی ــه می گوی ــت ک ــان اس ــف هم مول
گمــان می کنــد بایــد معنــای اثــرش باشــد، بایــد بــرای 

خواننــده نیــز مهــم باشــد؟«
رویکـرد مسـلط در آن هنـگام نـگاهِ ای.دی.هیـرش بـود 
کـه می گفـت »منتقـد مانند قابله اسـت؛ بـه مولف کمک 

می کنـد معنـای مقصـودش را بـه دنیـا بیاورد. 

ــلط،  ــردِ مس ــن رویک ــر ای ــی در براب ــت و بیردزل ویمس
اســتدلال می کردنــد کــه بســیاری متن هــا وجــود 
دارنــد  کــه عمــلًا هیــچ مولفــی ندارنــد. بســیاری 
متن  هــا پــس از گذشــت ســال ها و قرن هــا معنــای 
ــل واژۀ پلاســتیک  ــد. مث ــۀ خــود را از دســت داده ان اولی
ــت  ــس از گذش ــاید، پ ــن س ــارک ایک ــعری از م در ش
دویســت و پنجــاه ســال. و نهایــت آن کــه ابهــام زدایــی 
از متــن بــه ســودای یافتــن نیــت مولــف، بــه زوال متــن 

می انجامــد.
»خــود  کــردن  مطــرح  بــا  رمانتیک هــا  پیش تــر 
انگیختگــی« در خلــق اثــر، بــر آن شــده بودنــد آفرینــش 
هنــری، حاصــل کنشــی خــود جــوش اســت و شــاعر در 
قلمرویــی قــرار می گیــرد کــه خــود نیــز از نتیجــۀ کارش 
ــر او  ــتار ب ــد، نوش ــتار را نمی اندیش ــت. او نوش آگاه نیس
ــر آن  ــدرو ب ــی دی ــود. دن ــام می ش ــد، اله ــرود می-آی ف
بــود شــاعر آنچــه را کــه بــه او الهــام شــده، می نمایانــد 
ــه  ــر معنــای آن تســلطی داشــته باشــد. ب بــی آن کــه ب
گفتــۀ شــلی شــاعران چیــزی را می نمایاننــد کــه خــود 

ــد. از فهــم آن عاجزن
بنـا بـه نوشـتۀ انـدرو بنـت تمایـلات رمانتیسیسـتی در 
نیـز رواج داشـته  بیسـتم  قـرن  بـه مولـف، در  رویکـرد 
چنـان که چارلز سـیمیک نوشـته اسـت »شـعر، خـود را 
می نـگارد.« و وی.اس.گراهـام بـر آن شـده »شـاعر آنچـه 
را کـه می دانـد نمی نویسـد بلکـه آنچـه را نمی-دانـد بـه 
نـگارش در مـی آورد.« هـم چنـان کـه ویلیـام فاکنـر در 
سـال 1۹4۹ نوشـت »آرزوی من این اسـت کـه به عنوان 
فـردی بـه خصـوص، از تاریـخ حـذف و باطـل شـوم؛ بـی 
نشـان می نویسـم، جـز کتاب هایـم هیـچ زبالـه ای نـدارم 
... هـدف مـن ایـن اسـت کـه مجمـوع زندگـی ام و تاریخ 
آن فقـط یـک جملـه باشـد، جملـه ای که هـم در مجلس 
ترحیمم گفته شـود و هم روی سـنگ قبرم نوشـته شـود 

: کتاب هایـی نوشـت و مُـرد.«3 
بنابرایــن رمانتیک هــا هــم بــه گونــه ای از »مــرگ 
ــت  ــوان از نی ــه می ت ــرا چگون ــد. زی ــل بودن ــف« قائ مول
مولــف ســر در آورد در حالــی کــه او خــود اذعــان دارد در 
کُنشــی غریــب، از الهامــی پــرده بــر مــی دارد کــه خــود 

ــت !  ــرای چیس ــت و ب ــد چیس ــز نمی دان نی
حتــا می تــوان دورتــر رفــت. ســقرات در رســالۀ »ایــون« 
ــوری  ــه ط ــی دانســته، ب ــام ناگهان ــعر را حاصــل اله ، ش
ــل و  ــود و از عق ــا نش ــه آنه ــی ب ــا الهام ــاعران ت ــه ش ک
خــرد بیــرون نیاینــد و از خــود بــی خــود نشــوند، 

شــعری نمی تواننــد ســرود. 4
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ــعر  ــود، ش ــه در شــدن از خ ــگام ب ــه هن ــه ب ــاعری ک ش
ــود  ــینی در خ ــی پیش ــد نیت ــه می توان ــراید چگون می س
داشــته باشــد ؟ چگونــه می تــوان مقصــود او را در پــس 
ــه در او  ــا و چگون ــد از کج ــود نمی دان ــه خ ــعری ک ش

شــکفته، پیــدا کــرد؟ 
در مقطعــی دیگــر فرمالیســت های روس - کــه در حــدود 
ســال های 1۹14 تــا 1۹30 پــا بــه عرصــه گــذارده 
ــن  ــه ای ــارت ب ــی و ب ــر از بیردزل ــیار زودت ــد - بس بودن
ــد  ــف نمی توان ــت مول ــه نی ــد ک ــیده بودن ــت رس دریاف
ــی  ــح نهای ــرد و توضی ــه دســت گی ــن را ب سرنوشــت مت
آن باشــد. رومــن یاکوبســن، ویکتــور شکلوفســکی و 
ــد کــه  ــوف از زمــره اندیش گــران فرمالیســت بودن تینیان
ــته اند. ــایرین داش ــش از س ــی بی ــه تأملات ــن زمین در ای

یاکوبســن در اثبــات جدایــی نیــت مولــف از متــن، 
ــاعر  ــقانه ش ــعرهای عاش ــه ش ــی دارد. او ب ــی تاریخ مثال
ــد  ــتناد می کن ــا اس ــک ماش ــک، کارل هنی ــک چ رمانتی
ــده اند. و  ــروده ش ــوق س ــتایش معش ــر در س ــه سراس ک
ســپس دفتــر خاطــرات خصوصــی شــاعر را ورق می زنــد 
کــه بــه تمامــی بــه هجــو معشــوقه اش پرداختــه اســت.5

بــا ایــن همــه، بــا آن کــه پیشــینیان بارهــا اقتــدار مولــف 
ــد امــا در جســتار  ــه چالــش کشــیده بودن ــر متــن را ب ب
ــه  ــود کــه گویــی تیــر آخــر ب ــارت ب کرشــمه وار رولان ب
ــاروی  ــی را پیش ــارت دروازه های ــد. ب ــلیک ش ــف ش مول
مولــف در گشــود کــه او را بــا قلمــرو مــرگ خــود آشــنا 

ــت؟ ــرد کی س ــه می می ــا آن ک ــاخت. ام س

2( مؤلف چیست؟
ــاب  ــام ورد زورث کت ــال 1۷۹8 - ویلی ــر - در س پیش ت
شــعر خــود را  »بــدون نــام شــاعر« منتشــر کــرده بــود و 
ســپس در چــاپ 1800 مقدمــه ای بــر آن پیوســت کــه 

بــا پرسشــی آغــاز شــده بــود.
آنچــه کــه در ایــن پرســش جالــب بــود، نــه پاســخ ورد 

زورث بلکــه خــود پرســش بــود : »شــاعر چیســت ؟« 
ــال  ــزده س ــاد آورده »پان ــه ی ــت ب ــدرو بن ــه ان ــان ک چن
بعــد، در ســال 181۷ در کتابــی از کالریــچ بــا عنــوان " 
زندگــی نامــۀ ادبــی " انتقادهــای ورد زورث تکــرار شــد 
ــا  ــاره قــوت گرفــت؛ پرســشِ " شــعر چیســت " ب و دوب
ــچ  ــم آمیخــت. کالری ــاعر چیســت " در ه پرســش " ش
نوشــت پاســخ بــه یکــی از ایــن پرســش ها، در پاســخی 
کــه بــه پرســش دیگــر داده می شــود، دخیــل اســت.«6 
ــشِ  ــه پرس ــود ک ــو ب ــل فوک ــا میش ــه، ب ــن هم ــا ای ب
»مولــف چیســت« بــر پهنــۀ اندیشــۀ ادبــی، برجســتگی 

یافــت. بــه گفتــۀ فوکــو نــام مولــف، نامــی خــاص اســت. 
گفتــنِ ایــن کــه یی یردوُپــن نامــی وجــود نداشــته یــا او 
اصــلًا پزشــک نبــود، بــا گفتــنِ ایــن کــه شکســپیر وجود 
ــن  ــود یی یردوُپ ــوم ش ــر معل ــت. اگ ــی نیس ــت، یک نداش
ــام  ــری در ن ــا پزشــک نیســت تأثی ــوده ی ــس نب در پاری
او نخواهــد داشــت، او بــاز هــم یی یردوُپــن خواهــد 
بــود. نیــز اگــر معلــوم گــردد شکســپیر در خانــه ای کــه 
امــروزه محــل بازدیــد اســت متولــد نشــده، تغییــری در 
»کارکــرد مولــف« ایجــاد نخواهــد شــد. بــه گمــان فوکــو 
ــادگی، عنصــری در ســخن نیســت  ــه س ــف ب ــام مول »ن
ــا  ــی ایف ــه ســخن رِوای ــی را نســبت ب بلکــه نقــش معین

می کنــد.«
ــار  ــده چه ــف« نامی ــرد مول ــه »کارک ــه ک ــرای آنچ او ب

ویژگــی قائــل می شــود :
ــور  ــه ط ــی ب ــا هنگام ــخن ها »تنه ــا و س 1-متن ه
در  مولف هــا  کــه  شــدند  مولــف  دارای  واقعــی 
معــرض مجــازات قــرار گرفتنــد. یعنــی هنگامــی کــه 

ــد.«  ــی کنن ــر پیچ ــتند س ــخن ها توانس س
2- دومیــن ویژگــی آن اســت کــه »کارکــرد مولــف بــر 
ــر  ــر اث ــت و فراگی ــیوه ای ثاب ــه ش ــخن ها ب ــۀ س هم

می گــذارد.« 
3- ویژگــی ســوم _ کــه فوکــو بــه طــرز عجیبــی آن 
را نتیجــۀ عملــی بغرنــج کــه مولــف را بــه »موجــودی 
ــت  ــان اس ــمرده هم ــازد، برش ــدل می س ــد« ب خردمن
کــه اســلوب های کلاســیک در شناســایی روش و 
ــا او را  ــرد ت ــره می ب ــف، از آن به ــی مول ــشِ عموم من

ــد.  ــاز یاب ــام ب ــای گمن ــان متن ه در می
ــردی  ــه ف ــاً ب ــف، صرف ــرد مول ــن کارک 4-چهارمی
ــه  ــان ب ــد همزم ــرا می توان ــردد زی ــر نمی گ ــی ب واقع
چنــد »مــن« منتهــی شــود. در ایــن معنــا، آن »مــن« 
ــرح  ــاب را ش ــگارشِ کت ــرایط ن ــه« ، ش ــه در »مقدم ک
ــه  ــه درون متــن ب ــت ک ــن« نیس ــان »م می دهــد هم

ــردازد. 7 ــد می پ ــد و جه ج
اکنــون پرسشــی در خاطــرم ســو می کشــد : اگــر اثــری 
ــه  ــردد، چ ــب گ ــپیر منتس ــه شکس ــود و ب ــل« ش »جع
ــا اثــری  اتفاقــی رخ می دهــد؟ مناســبت مــرگ مولــف ب

جعــل شــده چگونــه خواهــد بــود؟ 

۳( مرگ مؤلف چیست ؟
فوکــو در همــان آغــاز، »درون مایــۀ« گفتــار خــود را بــه 
ــد : »چــه اهمیــت  ــد می زن ــه نوشــتی از بکــت پیون کوت
دارد چــه کســی ســخن می گویــد؛ کســی گفتــه اســت، 

چــه اهمیــت دارد کــه چــه کســی ســخن می گویــد.«
ــد  ــا می گوی ــه م ــه ب ــت ک ــی« اس ــه کس ــن »چ ــا ای ام



    مطالعات نقد ادبی   

81فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 5 و 6     بهار و تابستان 1403

ــد؟« ــخن می گوی ــی س ــه کس ــت دارد چ ــه اهمی »چ
ــن »ســخن بکــت، درســت در  ــول جورجــو آگامب ــه ق ب
ــر  ــه نظ ــه ب ــت ک ــاوی تناقضی س ــدن، ح ــن ادا ش حی
ــادآور مضمــون ســرّیِ  ــه نحــوی آیرونیــک ی می رســد ب
ــه  ــد چ ــی می کن ــه فرق ــت :  " چ ــگفتار اس ــودِ در س خ
کســی ســخن می گویــد، کســی گفــت، چــه فــرق 

می کنــد چــه کســی ســخن می گویــد. " 
بنابرایــن کســی هســت کــه در عیــن بی نــام و بی چهــره 
مانــدن، ایــن عبــارت را مطــرح کــرده، کســی کــه بــدون 
ــد  ــخن می گوی ــه س ــودنِ آن ک ــت ب ــۀ بی اهمی او اندیش
هرگــز بیــان نمی شــد. همــان ژســتی کــه هویــت مؤلــف 
ضــرورت  حــال  عیــن  در  می ســازد  بی مناســبت  را 

ــد.«8  ــد می کن ــور او را تأیی ــر حض ــل ناپذی تقلی
ــزی  ــا چی ــته ت ــرون جس ــود ب ــتر خ ــنده از خاکس نویس
ــه  ــن ب ــد مت ــد! تول ــاز آفرین ــده، ب ــن آفری ــه در مت را ک
معنــای خامــوش شــدن مؤلــف بــه عنــوان کــس نیســت 
ــوان  ــه عن ــس ب ــدن ک ــوش ش ــای خام ــه معن ــه ب بلک

ــف اســت. مؤل
بـه گفتـۀ رولان بـارت در مقالـۀ »از اثـر تـا متـن« ایـن 
بـدان معنـا نیسـت کـه »مؤلـف نمی تواند بـه درون متن، 
بـه درونِ متنِ خـودش باز گردد« اما او در این بازگشـت، 

چیـزی خبـر »میهمـانِ« متن نخواهـد بود۹
نیــز او در »درجــۀ صفــر نوشــتن« اثــر را آمیــزه ای 
ــبک« و  ــان« ، »س ــت از »زب ــته اس ــی دانس ــه وجه س
ــردی/  ــه ف ــتار« را وج ــه »نوش ــر چ ــه اگ ــتار« ک »نوش
فرمــی و خلاقــۀ اثــر دانســته لیکــن از وجــه »جســمانیِ« 
ــت  ــف اس ــخصی مول ــت ش ــه زیس ــوف ب ــه معط ــر ک اث
غافــل نشــده اســت. از طرفــی تولــد خواننــده بــه معنــای 
ــر متــن نیــز نیســت، زیــرا  فروپاشــیدن اقتــدار مولــف ب
مولــف نمی توانــد چیــزی را کــه وجــود نــدارد از دســت 
ــت داده  ــن از دس ــدارش را در مت ــر اقت ــد. او پیش ت بده
ــی  ــتن رمان ــودای نوش ــه س ــزاک ک ــم بال ــت؛ دیدی اس
ــه  ــت، کارش ب ــر داش ــلطنت را در س ــتِ س در نکوداش
ــتن؛  ــید. نوش ــلطنت کش ــشِ س ــی در نکوه ــق رمان خل
ــا متــن، همــان قلمروی ســت کــه اقتــدار  در آمیختــن ب

ــد. ــرو می پاش ــف را ف مول
بنابرایـن برخـلاف فوکـو پیگـرد و مجـازات مولـف، نـه 
کارکـرد مولف، که کارکرد متن اسـت، و آن هنگامی سـت 
کـه متن هـا می تواننـد »سـرپیچی« کنند. و ایـن کارکرد 
متـن اسـت. و اگرچـه مولـف تحت پیگـرد قـرار می گیرد 
امـا ایـن متن ها هسـتند که سـوزانده می شـوند، سانسـور 

می شـوند و معـدوم می شـوند.

مولــف همانــگاه کــه مرزهــای نوشــتن را می پیمایــد وارد 
ــت  ــدارش را از دس ــود و اقت ــود می ش ــرگ خ ــرو م قلم
ــتار وادی  ــد. نوش ــود را نمی شناس ــر خ ــد و دیگ می ده
ــف در  ــت مول ــت. نی ــداری نیس ــچ اقت ــت. هی آنارشی س
ــده.  ــت خوانن ــه نی ــرد ک ــه می می ــان گون ــن وادی هم ای
ــه از  ــزد ک ــف می گری ــت مول ــه از دس ــان گون ــن هم مت
چشــم خواننــده. خلــع یــد از مولــف بــه معنــای ســپردن 
اقتــدار بــه خواننــده نیســت بلکــه نفــی اقتــدار و زیســتن 

ــت. ــی اس ــرانجامی و اکنونگ ــی در بی س ــرو نف در قلم
ــده  ــه خوانن ــپردن آن ب ــنده و س ــا از نویس ــن معن گرفت
- بــه قــول دریــدا - بــر ایــن فــرضِ »لوگوسانتریســتی« 
اســتوار اســت کــه بــه هرحــال معنــای متــن را در تملک 

یــک »شــخص متعالــی« قــرار دهــد.
ــه  ــگاه ک ــت آن ــارت اس ــا رولان ب ــق ب ــد ح ــی تردی ب
ــچ  ــت و هی ــتار نیس ــر نوش ــدم ب ــف مق ــد مول می گوی
زمــان دیگــری جــز زمــانِ بیــان وجــود نــدارد امــا ایــن 
ــز  ــده نی ــر خوانن ــن ب ــدم مت ــای تق ــه معن ــی ب همزمان
نیســت. او هــم در مــدار خوانــش، مــرگ خــود را خواهــد 
زیســت. کتــاب، نویســنده را بــه خواننــده و خواننــده را 
بــه نویســنده بــدل می ســازد. آنــان هریــک مــرگ خــود 

را زندگــی می کننــد.
ــد،  ــارت از آن ســخن می گوی ــی« کــه ب امــا »زمــان بیان
ــاب  ــنده در غی ــانِ نویس ــانِ بی ــت؟ زم ــان اس ــدام زم ک
خواننــده، آنــگاه کــه می نویســد؟ زمــانِ بیــانِ نویســنده 

ــد؟  ــده می خوان ــه خوانن ــگاه ک ــود، آن ــاب خ در غی
ــانِ  ــز زم ــری ج ــان دیگ ــچ زم ــه »هی ــزاره ک ــن گ ای
ــثِ  ــع از مثل ــدام ضل ــر ک ــر ب ــدارد« ناظ ــود ن ــان وج بی

»نویســنده« ، »خواننــده« و »متــن« اســت؟ 
پیش تـر اومبرتـو اکِـو در میـان »نیـت مولـف« و »نیـت 
خواننـده« امـکان سـومی را اسـتخراج کـرده بـود : »نیت 
متـن«   او نوشـت : »... میـان نیـت مولـف ) کـه کشـف 
آن بسـیار دشـوار اسـت و اغلـب هیـچ ارتباطی یـه تأویل 
متـن نـدارد ( و نیـت خواننـده ) کـه - بـه گفتـۀ ریچارد 
رورتـی - کامـلًا شـکل متـن را بـه هـم می ریزد تـا آن را 
بـا مقصـود و منظور خود همخوان سـازد ( امکان سـومی 

هـم وجـود دارد : نیـت متن.«01 

نیت متن چیست ؟
اکــو اگــر چــه تعریفــی تمــام شــده از آنچــه کــه »نیــت 
منــن« خوانــده بــه دســت نمی دهــد امــا آن را »راهبردی 
ــرای  ــال ب ــه هرح ــه ب ــمارد ک ــناختی« می ش ــانه  ش نش
ــود دارد و  ــی وج ــا« و کرانه های ــن، »ملاک ه ــل مت تأوی
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ــه او را  ــد ک ــی می آفرین ــده ای آرمان ــن، خوانن ــت مت نی
ــد.  ــن را بشناس ــای مت ــازد میثاق ه ــادر می س ق

بنابرایــن »اگــر داســتانی بــا " یکــی بــود، یکــی نبــود " 
ــان و قصــۀ   ــاد داســتان پری ــه احتمــال زی آغــاز شــود، ب

کــودکان اســت ....«
اکــو می پرســد : »چگونــه می تــوان گمــان زنــی ای 

ــرد؟«  ــت ک ــن را ثاب ــت مت ــارۀ نی درب
ــان  ــن گم ــه ای ــت ک ــن اس ــا راه ای ــخ او : »تنه و پاس
زنــی را بــر پایــۀ متــن بــه عنــوان یــک کلیــت منســجم 
بیازماییــم.« اگرچــه اکــو ســعی می کنــد بــا طــرح 
»نیــت متــن« بــه مثابــه یــک امــکان بینابینــی، قواعــد، 
ــا  ــد ام ــل بیای ــشِ تأوی ــرای کُن ــی ب ــا و کرانه های بنیان ه
ــم  ــه ه ــد را ب ــه قواع ــت ک ــان گستره ای س ــن، هم مت
می کنــد.  طغیــان  خــود  کرانه هــای  در  و  می ریــزد 

نوشــتار همــواره بــه ســوی بی کرانگی ســت.
ــد  ــام« ورزیده ان ــواره »اهتم جســتجوهای کلاســیک هم
ــه  ــباهت هایش« ب ــا در »ش ــا و آن ج ــن ج ــن را ای مت
ــش  ــند و میثاق های ــا را بشناس ــدود آنه ــد، ح دام اندازن
را شناســایی کننــد. »اگــر داســتانی بــا یکــی بــود، یکــی 
ــویم  ــن ش ــاً مطمئ ــم تقریب ــود« می توانی ــاز ش ــود آغ نب
ــۀ  ــه گفت ــن ب ــم ... ای ــل داری ــان را در مقاب ــتان پری داس
اکــو »فکــر تــازه ای نیســت.« و ریشــه های چنیــن 
نگرشــی را بایــد در اگوســتین قدیــس جُســت : »تأویــل 
ــت  ــی اس ــی پذیرفتن ــا در صورت ــن، تنه ــی از مت بخش
ــد. در  ــوان باش ــن، همخ ــای مت ــر بخش ه ــا دیگ ــه ب ک
غیــر ایــن صــورت بایــد رد  شــود.« امــا آن کــه تأویلــی 
را »می پذیــرد« یــا »رد می کنــد« چــه کسی ســت؟ 
ــن  ــاق ای ــا الح ــت« ب ــف چیس ــو در »مول ــل فوک میش
ــده  ــر آن ش ــف، ب ــرد مول ــومین کارک ــه س ــان ب گفتم
ــان  ــر، هم ــف در اث ــن مول ــاز یافت ــرای ب ــدرن ب ــد م »نق
ــیحی  ــیر مس ــه تفس ــرد ک ــه کار می ب ــی را ب روش های
بــرای اثبــاتِ ارزشِ یــک متــن براســاس قداســتِ مولــفِ 

ــت.«  ــرده اس ــه کار می ب آن ب
مطابـق ایـن »کارکـرد« رد پـای مولـفِ یگانـه را بایـد در 
میـان متن هـای شـبیه به هم جسـتجو کـرد. اصالت متن 
در »شـباهت ها« اسـت، چنان که ژروم قدیـس در مواجه 
بـا متن هـای »متضـاد« ، آنچـه را کـه بـا مشـابهت ها در 
تضـاد اسـت، از آنِ مولـف ندانسـته و کنـار می نهـد. بـه 
گمـان مـن چنیـن نگاهی مؤلـف را از خـروج از خـود، از 
مقابلـۀ بـا خـود و از »تضـاد« با خـود محـروم می کند. اما 
متن هـا بیش تـر از آن کـه بـر »شـباهت« روئیـده باشـند 

بـر »تضادهـا« شـکوفه می زنند.

بــا ایــن همــه هرچنــد انــگارۀ »نیــت متــن« گامــی بــود 
ــۀ مولف/خواننــده، لیکــن در  در جهــت خــروج از دو گان
ــن  ــل ای ــوی تعدی ــی فراس ــه افق ــت ب ــت نمی توانس نهای
دوگانگــی، نــگاه کنــد. امــا اگــر مولــف را نیتی ســت کــه 
گمــان می کنــد در نوشــتار جــاری خواهــد ســاخت، اگــر 
ــرد در  ــان می ب ــه گم ــت ک ــوی نیتی س ــه س ــده ب خوانن
متــن خواهــد یافــت، متــن را هیــچ نیتــی نیســت. متــن 
محــل فروپاشــی نیت هاســت. متــن حامــل تأویل نیســت 
هرچنــد حاصــلِ تأویــل اســت، نیتــی را بــر شــانه حمــل 
ــه  ــد. ب ــی می کن ــانه خال ــت، ش ــل نی ــد، از حم نمی کن
همیــن دلیــل برخــلاف اکِــو نیــت گریــزیِ متــن بــه آن 
ســبب نیســت کــه کشــف نیــتِ مؤلــف، مشــکل اســت 
ــت  ــه نی ــن ب ــن، ت ــاً مت ــه اساس ــت ک ــه از آن روس بلک
نوشــتارهای  در  دادائیســت ها   ( نمی ســپارد.  مولــف 
گروهــی و تصادفــی، خودآگاهانــه نیــت مولــف را در 
ــد. ( ســرپیچی از نیــت  ــگارش« حــذف می کردن »حین ن
ــرد.  ــن ســفارش نمی پذی ــن اســت. مت ــیِ مت ــف، ذات مول
تولــد خواننــده اگرچــه گفته انــد بــه بهــای مــرگ مولــف، 
تمــام می شــود امــا پــرده از ناتمامــیِ متــن بــر مــی دارد. 
) چــرا کافــکا رمان هایــش را ناتمــام می گذاشــت؟ و 
ــرکا« از  ــی و ش ــاب »بارتلب ــاس در کت ــلا مات ــه بی انریک
نویســنده ای بــه نــام فلیس.پرتــو ارنانــدث یــاد می کنــد 
کــه تمــام داســتان هایش را »ناتمــام« و بــی فرجــام رهــا 
ــت  ــاوند اس ــرگ خویش ــا م ــه ب ــن، اگرچ ــرد. ( مت می ک
امــا میــلادی بــی پایــان اســت. بــا ایــن همــه رهایــی از 
مــرگ، پایــانِ متــن اســت ) دیدیــم شــهرزاد آنــگاه که از 

مــرگ برجَســت، متــن خاتمــه یافــت( 

۴( مؤلف، چیستند؟ 
رسـالۀ لونگینـوس دربـاب شـکوه سـخن از نویسـنده ای 
پیـدا   1554 سـال  در  کـه  اسـت  ناشـناخته  و  گم نـام 
شـد. تـا آن زمـان کسـی از وجـود چنین کتابـی اطلاعی 
نداشـت. تـا مدت هـا بعـد نیـز تصـور می شـد نویسـندۀ 
رسـاله، ایونوس کاسـیوس لونگینوس - حکیم و سیاسـت 
مـدار سـوریایی قـرن سـوم - اسـت. امـا در پژوهش هـای 
بعدی معلوم شـد این رسـاله در اواسـط قرن اول نوشـته 
شـده اسـت و بنابرایـن نمی توانـد از آنِ لونگینوس باشـد. 
بنابراین نویسـندۀ رسـاله چه کسی سـت؟ دانسـته نیست. 
رسـاله ای بی نـام نویسـنده. رسـاله ای رها از نام نویسـنده. 
امـا ایـن رسـاله فقـط نویسـندۀ خـود را از دسـت نـداده 
بلکـه برخی صفحات اش را نیز از دسـت داده اسـت. آنچه 
از فصـل 3۷ رسـاله بـه دسـت  ما رسـیده، چنین اسـت : 
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ــتعاره  ــا اس ــک ب ــال رابطــۀ نزدی »تشــبیه ها و صــور خی
ــردم (  ــب برگ ــه عق ــد ب ــن منظــور بای ــرای ای ــد. )ب دارن

ــا ایــن تفــاوت کــه ...« تنهــا ب
باقــی متــن از بیــن رفتــه اســت. و بنابرایــن درحالــی کــه 
فصــل 3۷ صرفــاً جملــه ای ناقــص و ناتمــام اســت، فصــل 

38 نیــز فاقــد ســطرهای آغازیــن اســت : 
»... مبالغه هایی از این قبیل.« 11

ــه نشــانه های  ــن را ب ــا چــه کســی مت ــن حــال ام ــا ای ب
نوشــتاری در آمیختــه اســت؟ چــه کســی جمــلات 
ناقــص و ناتمــام را نقطــه گــذاری کــرده و بــرای »میــان 
ــای  ــز گشــوده اســت؟ و همیــن جــا پ جمــلات« ، پرانت
شــخصِ دیگــری بــه میــان می آیــد و تفاوتــی رخ 

ــف!  ــنده و مول ــان نویس ــاوت می ــاید : تف می گش
نویســنده دســت نوشــته ای بــه دســت ناشــر می ســپارد 
امــا کتابــی کــه از دســت ناشــر دریافــت می کنــد 

ــت!  ــف اس ــتۀ مول نوش

مگر نویسنده همان مؤلف نیست ؟
-نه/ آری

ـــرح  ـــه ط ـــر ب ـــت ناش ـــنده در دس ـــتۀ نویس ـــت نوش دس
روی جلـــد، کوتـــه نوشـــتی در پشـــت جلـــد، حـــروف 
ــی،  ــر، ویرایـــش ادبـ ــاصِ ناشـ ــا فونـــت خـ ــی بـ چاپـ
غلط هـــای چاپـــی، سانســـور، مقدمـــه، بهـــای پشـــت 

ــود. ــته می شـ ــد و... آراسـ جلـ
مولـــف  کســـانی.  مؤلـــف  کسی ســـت،  نویســـنده 
ـــی«  ـــه »کتاب ـــته را ب ـــت نوش ـــه دس ـــت ک ـــانی« اس »کس
فـــرا می رویـــد. بنابرایـــن خـــودِ نویســـنده نیـــز جـــزو 
مولـــف اســـت. او خـــود کسی ســـت کـــه بـــا ارســـال 
ــار  ــاپ و انتشـ ــۀ چـ ــر پروسـ ــته، آغازگـ ــت نوشـ دسـ
کتـــاب اســـت. او هـــم چنیـــن نمونه هـــای چاپـــی را 

غلـــط گیـــری، بازبینـــی و اصـــلاح کـــرده اســـت. 
مؤلـــف کســـی نیســـت کـــه در پژوهشـــی خســـتگی 
ــه ای  ــا نتیجـ ــزد تـ ــر را در می آمیـ ــد اثـ ــر، چنـ ناپذیـ
ــک  ــه یـ ــت کـ ــف کسانی سـ ــس؛ مؤلـ ــرد، بالعکـ بگیـ
اثـــر را نتیجـــه می دهـــد. بـــه عبارتـــی دیگـــر مؤلـــف، 
حضـــور و کنش گـــری چنـــد اثـــر در نهـــادی یگانـــه 
نیســـت بلکـــه کنش منـــدی چندیـــن نهـــاد در اثـــری 
ـــن  ـــاب اســـت. از ای ـــف، کســـانی در کت ـــه اســـت. مؤل یگان
ـــت. ـــف اس ـــه مؤل ـــم ن ـــف و ه ـــم مؤل ـــنده ه ـــر نویس منظ

ــن  ــش ای ــنده، پرس ــف از نویس ــکاک مؤل ــا انف ــک ب این
ــرگ  ــرو م ــه وارد قلم ــده، آن ک ــد خوانن ــا تول ــت : ب اس

می شــود کی ســت؟ نویســنده یــا مؤلــف ؟
ــاپ،  ــنده، چ ــبِ نویس ــریِ مرک ــل نقش گ ــف، حاص مؤل
ــده، در  ــد خوانن ــا تول ــش ... ب ــور، ویرای ــی، سانس طراح
وجــود نویســنده، رنــگ می بــازد و نویســنده - کــه 
پیش تــر در متــنِ خــود نگاشــته، جــان - بــه - در 
ــاب،  ــن کت ــت گرفت ــه دس ــا ب ــک ب ــود، این ــته ب زیس
بــا دیــدن »مؤلــف« ، بــه انــزوا می لغــزد. او گمــان 
ــا  ــد. ام ــن باش ــر از ای ــت بهت ــاب می توانس ــد کت می کن
ــی را  ــف، کتاب ــسِ مؤل ــدارد. او در پ ــداری ن ــر اقت او دیگ
ــد کــه از آنِ او نیســت. نویســنده پیــش از  امضــا می کن
ــر  ــاری دیگ ــاب، ب ــف/ کت ــد مؤل ــا تول ــده، ب ــد خوانن تول
ــی  ــنده در مرگ ــد. نویس ــه می کن ــود را تجرب ــرگ خ م
ــن،  ــی. مت ــه مرگ ــی ب ــد. از مرگ ــی می کن ــرر زندگ مک
مؤلــف و خواننــده، هرکــدام قلمروی ســت کــه نویســنده 

ــد. ــی می کن ــود را زندگ ــرگ خ ــا م در آنه

ارجاعات :
1( ساختگرایی،پســـا ســـاختگرایی و مطالعـــات 
ـــرزان  ـــارت/ ف ـــف/ رولان ب ـــرگ مول ـــۀ م ـــی/ مقال ادب

ــجودی/ ص 170 سـ
ـــن  ـــه مارتی ـــات/ اول ـــفه و ادبی ـــر فلس ـــدی ب 2( درآم

ـــه/ ص137  ـــوی/ آگ ـــد نب ـــکیلئوس/ محم اس
3( مولـــف/ انـــدرو بنـــت/ مُنـــا علـــی مـــددی/ 

خاموش/صـــص 89 و91 
ــی/  ــود صناعـ ــون/ محمـ ــاله/ افلاتـ ــج رسـ 4( پنـ

هرمـــس/ ص97
ـــک  ـــن/ باب ـــل مت ـــاختار و تاوی ـــل از : س ـــه نق 5( ب

احمـــدی/ ج اول/ مرکـــز/ ص46
6(مولف/ پیشین/ ص17 

ـــی/  ـــی حقیق ـــشِ مان ـــانه ها / گزین ـــتگی نش 7( سرگش
ـــۀ » مولـــف چیســـت « - میشـــل فوکـــو/ افشـــین  مقال

ـــا 195  ـــص190 ت ـــز/ ص ـــده/ مرک جهاندی
ـــح  ـــن/ صال ـــو آگامب ـــکنی ها/ جورج ـــت ش 8( حرم

ـــز/ ص72 ـــور/ مرک ـــراد فرهادپ ـــی و م نجف
ــال 1373/  ــون 4 سـ ــو/ ارغنـ ــی نـ ــد ادبـ 9(نقـ
ـــراد  ـــارت/ م ـــن « /  رولان ب ـــا مت ـــر ت ـــه » از اث مقال

ــور/ ص63 فرهادپـ
10( هرمنوتیـک مـدرن ) گزینه جسـتارها ( امبرتو اکو/ 

بابک احمـدی و مهران مهاجـر/ مرکز / ص270 
ــا  ــوس/ رضـ ــاله لونگینـ ــخن/ رسـ ــکوه سـ 11( شـ

ــگاه/ ص 94 ــینی/ نـ سیدحسـ
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 مــن در ایــن یادداشــت کوتــاه قصــد دارم بــا رویکــردی 
ــردازم و  ــو بپ ــازده کوچول ــان ش ــی رم ــه بازخوان ــازه ب ت
برخــی از مؤلفه هــای مکتــب فرانکفــورت از جملــه 
ــی  ــان بررس ــن رم ــدن« را در ای ــی ش ــه« و »کالای »هال
کنــم. بهتــر اســت قبــل از ورود بــه رمــان شــازده 

کوچولــو بــه معرفــی کوتاهــی دربــارۀ مکتــب فرانکفورت، 
تاریخچــه و چهره هــای شــاخص آن بپــردازم. نــام اولیــه 
ــود  مکتــب فرانکفــورت، موسســه پژوهشــی اجتماعــی ب
ــب  ــر مکت ــا تأســیس دیگ ــان ب ــال 1۹24 همزم و در س
بــزرگ فکــری اروپــا یعنــی حلقــه ویــن، شــکل گرفــت. 

پور
باس

د ع
ردا

ه: م
رند

نگـاهی به رمــان شــازده کـوچـولـونگا
 با تأکیـد بر مفهـوم هـالــه والتـر بنیــامین
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ــس  ــد از: ماک ــب عبارت ان ــن مکت ــی ای ــای اصل چهره ه
ــودور آدورنــو و در  هورکهایمــر، هربــرت مارکــوزه، تئ

ــاس.  ــن هابرم ــه یورگ ادام
والتــر بنیامیــن کــه در ایــن یادداشــت بیشــتر بــه 
هیــچ گاه عضــو  پرداخــت،  او خواهیــم  اندیشــه های 
رســمی مکتــب فرانکفــورت نبــود؛ امــا ایده هایــش 
ــن دو  ــای بی ــک اروپ ــب تاری ــی در ش ــون فانوس همچ
جنــگ، بــرای مکتــب فرانکفــورت و تعییــن مســیر 
ــد،  ــتان او بودن ــب دوس ــه اغل ــب ک ــن مکت ــای ای اعض
ــود. شــاید بشــود گفــت بنیامیــن در ارتبــاط  راهگشــا ب
ــرد  ــا می ک ــی را ایف ــان نقش ــورت هم ــب فرانکف ــا مکت ب

ــن. ــه وی ــا حلق ــاط ب ــتاین در ارتب ــه ویتگنش ک
ــورت  ــب فرانکف ــت مکت ــوان گف    به طــور خلاصــه می ت
ــود و  در ادامــۀ تفکــر مارکــس و هــگل شــکل گرفتــه ب
ــنتی  ــم س ــه مارکسیس ــه ب ــادی ک ــادات زی ــم انتق به رغ
داشــت، روح دوبــاره ای بــه کالبــد نیمه جــان ایــن مکتــب 
دمیــد. مارکــس کــه خــود متأثــر از دو اندیشــمند بــزرگ 
ــود،  ــاخ ب ــرن نوزدهــم یعنــی هــگل و فوئرب نیمــه اول ق
دیالکتیــک هــگل و همینطــور مقولــه الیناســیون فوئرباخ 
را کــه بــار روحانــی و تئولوژیــک داشــتند، زمینــی کــرد 
ــه  ــاد داشــت ک ــه کشــید. مارکــس اعتق ــه دل جامع و ب
اشــتباه فلاســفه در طــول تاریــخ ایــن بــوده کــه همــواره  
ــد آن  ــه بای ــال آنک ــد، ح ــان پرداخته ان ــیر جه ــه تفس ب
را تغییــر داد و اینکــه؛ »فلســفه تابه حــال روی ســر 
خــود بــوده بــه جــای آنکــه روی پاهایــش باشــد« و در 
ــگل  ــرد. ه ــرار بگی ــن ق ــی زمی ــی اش یعن ــگاه واقع جای
ــلام  ــزرگ را اع ــر ب ــخصاً هن ــر و مش ــرگ هن ــتر م پیش
ــری اســت کــه  ــزرگ، هن ــر ب ــود. منظــور از هن کــرده ب
ــه  ــش وا دارد و آنچــه مخاطــب را ب ــه کرن مخاطــب را ب
کرنــش وا مــی دارد یگانگــی اثــر و رازآمیــزی آن اســت، 
می خواهــد یــک اثــر معمــاری ماننــد کلیســاهای عصــر 

بیزانــس باشــد یــا تابلــو نقاشــی لئونــاردو داوینچــی. 
   والتــر بنیامیــن بــا تأثیــر از ایــن تئــوری هــگل، یعنــی 
مــرگ هنــر بــزرگ، در ســال 1۹35 مقالــه »اثــر هنــری 
ــم  ــد. به زع ــی« را می نویس ــد مکانیک ــاز تولی ــر ب در عص
بنیامیــن در عصــر مــدرن کــه امــکان تکثیــر آثــار هنــری 
ــوم  ــده، مفه ــم آم ــوژی فراه ــور تکنول ــطۀ ظه ــه واس ب
هالــه     aura از اثــر هنــری حــذف شــده و تفاوتــی بین 
ــزای داوینچــی  ــا مونالی ــای آفتابگــردان ونگــوگ ی گل ه
ــی  ــزای واقع ــدارد. آنچــه مونالی ــا وجــود ن ــا اصــل آنه ب
ــرده،  ــه م ــت ک ــی سال هاس ــزای واقع ــه مونالی را، البت

منظــور همــان تابلــوی کوچکــی اســت کــه روی یکــی از 
ــر  ــوور نصــب شــده، از کپی هــای براب دیوارهــای مــوزۀ ل
ــه  ــر اســت ک ــت اث ــد، اصال ــز می کن ــا اصــل آن متمای ب
بــه دو مقولــۀ زمــان و مــکان گــره خــورده اســت. یعنــی 
ــا  ــدارد ام ــا کپی هــای آن ن ــاوت خاصــی ب ــر تف خــود اث
ــد و  ــود ندارن ــی را در خ ــر نامرئ ــن ام ــان ای ــا زم کپی ه
در موقعیــت مکانــی تعریــف شــده ای واقــع نشــده اند. در 
ــه از اثــر  ــا حــذف مفهــوم هال چنیــن شــرایطی یعنــی ب
ــه  ــود ک ــی می ش ــه کالای ــل ب ــری تبدی ــر هن ــری، اث هن
ــرمایه داران،  ــکان و س ــر کار پزش ــر از دفت ــی س به راحت
ــی  ــاق کار آدم های ــتوران ها و ات ــزرگ و رس ــای ب تالاره
در مــی آورد کــه شــاید اســم داوینچــی و ونگــوک حتــی 
ــگاه بنیامیــن  ــه گوششــان نخــورده باشــد. ن ــار ب یــک ب
ــورت،  ــب فرانکف ــی مکت ــره اصل ــو، چه ــلاف آدورن برخ
بــه ایــن مقولــه نــه فقــط تحســرآمیز نیســت کــه 
ــر  ــن ام ــاد او ای ــه اعتق ــه ب ــرا ک ــت، چ ــبینانه اس خوش
ــگان  ــگ نخب ــار تن ــری از حص ــر هن ــود اث ــث می ش باع
ــان توده هــا کشــیده شــود  ــه می ــد و ب ــر بیــرون بیای هن
و بــه همیــن نســبت همــراه بــا خــودش فرهنــگ را بــه 
میــان مــردم عــادی بیــاورد. بــه گمــان آدورنــو دســتاورد 
ــر،  ــدن هن ــی ش ــی کالای ــایند، یعن ــاق ناخوش ــن اتف ای
فرهنــگ نیســت، بلکــه صنعــت فرهنــگ اســت و در ایــن 
فراینــد هرچیــزی از جملــه اثــر هنــری بــه یــک کالا در 

ــود.  ــدل می ش ــا ب ــر کالاه ــار دیگ کن
   حـال بـا ایـن مقدمـۀ تـا حـد امـکان کوتـاه، به سـراغ 
رمـان شـازده کوچولـو می رویـم. داسـتان برخـورد یـک 
خلبـان هواپیمـا بـا کودکـی کـه از یـک سـیارۀ دور آمده 
اسـت. در قسـمتی از رمـان، شـازده کوچولـو با گلسـتانی 
روبـه رو می شـود پـر از گل هـای سـرخ، شـبیه به هـم و 
درسـت شـبیه گلـی کـه او در سـیاره اش دارد. این لحظۀ 
خاصـی در رمـان اسـت و لحظۀ خاصی در زندگی شـازده 
کوچولـو. او بـا دیـدن آن همـه گل دچـار یک جـور حس 
چـون  می شـود.  فریب خوردگـی  و  بیچارگـی  و  فلاکـت 
گلـش قبـلًا بـه او گفتـه بـود کـه در عالـم بی همتاسـت 
و حـالا در یـک گلسـتان، پنـج هـزار گل سـرخ، درسـت 
شـبیه گل خـودش می بینـد. بـا خـودش می گویـد: »اگر 
گل مـن ایـن گل هـا را می دیـد بـور می شـد... سـخت به 
سـرفه می افتـاد و بـرای آنکـه مسـخره اش نکننـد خود را 
بـه مـردن مـی زد. من هـم مجبور می شـدم به پرسـتاری 
او تظاهـر کنـم وگرنـه بـرای تحقیـر مـن هـم که بـود به 
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راسـتی می مـرد.«1 در همیـن لحظـه بـا دیگر شـخصیت 
دوست داشـتنی رمـان یعنـی روبـاه، روبـه رو می شـود. 

روبـاه بـا او از اهلی کـردن حـرف می زنـد. شـازده کوچولو 
روبـاه می گویـد:  یعنـی چـه؟«  »اهلی کـردن  می پرسـد: 
اسـت.«  شـده ای  فرامـوش  بسـیار  چیـز  »اهلی کـردن 
بعـد هـم یـک دیالـوگ عجیـب و حساب شـده بیـن او و 
روبـاه شـکل می گیـرد. دیالوگـی کـه کلمـه بـه کلمه اش 
بـا دقـت و ظرافـت انتخـاب شـده اسـت و تنهـا از عهـدۀ 
کسـی برمی آیـد کـه خـود زمانـی عاشـق بـوده اسـت. 
)مشـهورترین قطعـۀ رمـان و شـاید عاشـقانه ترین پنـج 
صفحـه ای تاریـخ ادبیـات( بعـد از این صفحـات و صحبت 
دربـارۀ اهلی کـردن، روبـاه از شـازده می خواهـد کـه او را 

کند.  اهلـی 
شـازده می گویـد: »مـن بایـد دوسـتانی پیدا کنـم و خیلی 
چیزها هسـت کـه باید بشناسـم.« روبـاه می گویـد: »هیچ 
چیـز را تـا اهلـی نکنـی نمی تـوان شـناخت.« می گویـد: 
»آدم هـا دیگـر وقـت شـناختن هیچ چیـز را ندارنـد، آنهـا 
چیزهـای سـاخته و پرداختـه از دکان می خرنـد؛ امـا چون 
کاسـبی نیسـت کـه دوسـت بفروشـد، آدم ها بی دوسـت و 
آشـنا مانده انـد.«2 بـه نظـر می رسـد خـود دیالـوگ کامـلًا 
بیانگـر باشـد و نیازی به انطبـاق آن با اندیشـه های مکتب 
فرانکفـورت از جملـه هجـومِ تکنولـوژی و تسـلط علـم و 
کالایی شـدن هنـر و فرهنـگ و عشـق و... نداشـته باشـد. 

بعـد از گفتـن این حرف ها روباه به شـازده کوچولو توصیه 
می کنـد بـرود یـک بـار دیگـر گل هـای سـرخ را تماشـا 
کنـد. »آن وقـت تازه خواهـی فهمید گل تـو در دنیا یگانه 
اسـت، به رغـم شـباهت کامـل با گل هـای دیگر.« شـازده 
کوچولـو بـه توصیه روبـاه عمل می کند. مـی رود و خطاب 
بـه آن همـه گل می گویـد: »شـما زیباییـد ولـی درونتان 
خالـی اسـت، به خاطر شـما نمی تـوان مرد.« لابـه لای این 
کلمـات می تـوان ایـدۀ هـگل، مفهوم هنر بـزرگ و کرنش 
و بـه لـرزه درآمـدن زانـوان دربرابـر هنـر بـزرگ را حس 
کـرد. شـازده رو به گل هـا می کند و می گوید: »گل سـرخ 
مـن به تنهایـی از همـۀ شـما سـر اسـت، چـون مـن فقط 
بـه او آب داده ام، فقـط او را زیر حباب بلورین گذاشـته ام، 
فقـط او را پشـت تجیـر پنـاه داده ام، فقـط کرم هـای او را 
کشـته ام )بـه جـز دو یا سـه کرم کـه پروانه شـوند( چون 

1 . شازده کوچولو. ترجمه محمد قاضی. انتشارات امیرکبیر. چاپ 
هفدهم. ص 82

2  . شازده کوچولو. ترجمه محمد قاضی. انتشارات امیرکبیر. چاپ 
هفدهم. ص 8۷

فقـط به شـکوه و شـکایت او، بـه خودسـتایی او، و گاه نیز 
به سـکوت او گوش داده ام. زیرا او گل سـرخ من اسـت.«3 
ایـن به معنـای دقیق کلمه همـان مفهوم هاله در اندیشـه 
والتـر بنیامیـن اسـت؛ چیـزی که یک شـی، اثـر هنری و 
یـک گل را از بی نهایـت گل مشـابه، جـدا می کند. چیزی 
که نامرئی اسـت و به دشـواری می شـود دربـاره اش حرف 
زد و بـه قـول روبـاه: »آنچـه اصـل اسـت از دیـده پنهـان 

است.«
    می تـوان گفـت آنچـه گل شـازده کوچولـو را متمایـز 
کـرده، عمری سـت که به پـای او صرف نمـوده و دلهره ها 
و سـختی ها و رنج هـا و مرارت هـا و زمـان طولانـی اسـت 
که پشـت گل نهفته اسـت. قبل از برخورد با روباه شـازده 
کوچولـو با جغرافیادان روبه رو شـده بـود و به گل خودش 
در سـیاره ای دور اشـاره کـرده بـود. جغرافیـادان گفتـه 
بـود: »مـا گل هـا را یادداشـت نمی کنیـم، چـون گل فانی 
اسـت.« جغرافیـادان هـم یکـی از همـان آدم هـای بزرگِ 
محاسـبه گرِ عاقـل اسـت کـه همه چیـز را بـا عقـل معاش 
می سـنجند و بـه هر چیـز رویکـردی فایده باورانـه دارند. 
همان هـا کـه در ابتـدای رمـان نتوانسـته بودنـد نقاشـی 
سـادۀ راوی، یعنـی خـوردن یـک فیل توسـط مار بـوا، را 
تشـخیص دهنـد و آن را بـا یک کلاه اشـتباه گرفته بودند. 
چـون آنهـا قـادر بـه نـگاه کـردن نیسـتند. از هیچ چیـز 
حیـرت نمی کننـد و بایـد هر لحظـه همه چیز را برایشـان 
رازآمیـزی  چیـز  هیـچ  آنهـا  بـرای  داد. جهـان  توضیـح 
نـدارد. همه  چیـز در یـک فراینـد خویشـتن مدارانه تبدیل 
می شـود بـه عـدد و اگـر چیـزی قابلیـت تبدیل شـدن به 
عدد را نداشـته باشـد ارزش یادداشـت کردن و حتی نگاه 
کـردن نخواهـد داشـت. راوی در همـان صفحـات آغازین 
رمـان می گویـد: »اگـر شـما بـه آدم بزرگ هـا بگویید من 
خانـۀ زیبایـی دیـدم پشـت بامـش کبوتـران... نمی توانند 
آن خانـه را در نظـر تجسـم کننـد. بایـد به ایشـان گفت: 
یـک خانـه صـد هـزار فرانکـی دیـدم. آن وقت بـا صدای 
بلنـد خواهنـد گفـت: به بـه چه خانـۀ قشـنگی.«4 راوی از 
جنس شـازده کوچولو اسـت و هسـتی اش لابـه لای همان 
نقاشـی های کودکانـه مانـده اسـت و حتی قبـل از خرابی 
هواپیمایـش در آن بیابـان، در میـان آدم هـا و به تعبیـر 
تنهایـی  و  بیگانگـی  احسـاس  بزرگ هـا،  آدم  او؛  خـود 

می کنـد. 
3  . همان. ص ۹0

4  . شازده کوچولو. ترجمه محمد قاضی. انتشارات امیرکبیر. چاپ 
هفدهم. ص 26
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در قسـمت دیگـری از رمـان، بعـد از برخـورد با سـوزنبان 
و تماشـای عبـور قطـار حـاوی مسـافران، شـازده کوچولو 
چـه  دنبـال  دارنـد  عجلـه  خیلـی  »این هـا  می پرسـد: 
قطـار  راننـده  می گردنـد؟« سـوزنبان می گویـد: »حتـی 
هـم نمی دانـد.« ایـن یـک گفت وگـوی معمولی نیسـت و 
بسـیار تأمـل برانگیـز اسـت. بعد قطاری مشـابه از مسـیر 
»مگـر  می پرسـد:  کوچولـو  شـازده  برمی گـردد.  مخالـف 
آنهـا به این زودی برگشـتند؟« سـوزنبان می گویـد: »آنها 
نیسـتند، ایـن یـک قطار تعویضی اسـت.« شـازده کوچولو 
می پرسـد: »مگـر از جایـی کـه بودنـد راضـی نبودنـد؟« 
سـوزنبان می گویـد: »آدم هیچ وقـت از جایـی کـه هسـت 
راضـی نیسـت.«  بعـد قطار دیگـری عبور می کند. شـازده 
تعقیـب  را  اول  مسـافران  »این هـا  می پرسـد:  کوچولـو 
هیچ چیـز  »این هـا  می گویـد:  سـوزنبان  می کننـد؟« 
را تعقیـب نمی کننـد.  اینهـا در قطـار یـا می خوابنـد یـا 
خمیـازه می کشـند. فقـط بچه هـا هسـتند که بینـی خود 

می فشـارند.«5  بـه شیشـه ها  را 
   قبـل از اینکـه بـه ایـن نتیجـه برسـیم کـه دسـتاورد 
هجـوم تکنولـوژی چیـزی جز همسـان سـازی انسـان ها و 
نفـی فردگرایـی و در نتیجـه و به زعـم نیچـه چیـزی جـز 
نیهیلیسـم نبـوده اسـت، شـازده کوچولـو می گویـد: »فقط 
بچه هـا می داننـد دنبـال چـه می گردنـد. آنها وقـت خود را 
صـرف یـک عروسـک پارچه ای می کننـد و همان برایشـان 
عزیـز خواهـد شـد و اگـر آن را از ایشـان بگیرنـد گریـه 
خواهنـد کـرد.«6 درسـت اسـت. آدم بزرگ ها یـا می خوابند 
یـا خمیـازه می کشـند. آنها از شیشـه قطـار به بیـرون نگاه 
نمی کننـد. آنهـا احتمـالاً به تنهـا چیزی که نـگاه می کنند 
عقربه هـای ساعت هایشـان اسـت. آنهـا هـم گاهـی گریـه 
می کننـد. نـه اینکـه اصـلًا گریـه نکننـد، امـا آن گریه هـا 
واقعی نیسـتند. خودشـان به خوبـی می دانند گریه هایشـان 
واقعـی نیسـتند. آنها هر لحظـه روی صورت هایشـان نقاب 
می زننـد و هـر لحظه نقاب هـا را عوض می کننـد. آنها ادای 
آدم هـای غمگیـن و ادای آدم های شـاد را در می آورند. آنها 
بـه تنها چیـزی که فکر می کنند موفقیت اسـت و حسـاب 
و کتـاب و اعـداد. آنهـا فرصتـی برای غمگین بـودن و گریه 
کـردن ندارنـد. تنها کـودکان هسـتند که به معنـای دقیق 
کلمـه غمگیـن می شـوند و بـه معنـای دقیـق کلمـه گریه 
می کننـد. کـودکان و شـازده کوچولـو که از سـیارۀ دیگری 
آمـده اسـت و بـه آلودگی ها و زشـتی ها و پلشـتی های این 

5  . همان. ص ۹3
6  . همان. ص ۹3

زمیـنِ خوب آلوده نشـده اسـت: »من یک روز چهل و سـه 
بـار غـروب خورشـید را دیـدم. آدم وقتی زیـاد دلش گرفته 

باشـد غروب خورشـید را دوسـت دارد.«۷ 
   در پایـان رمـان، شـازده کوچولـو بـه راوی می گویـد: 
باغچـه  در  هـزار گل سـرخ  پنـج  تـو  »آدم هـای سـیاره 
پیـدا  آن  در  می خواهنـد  کـه  را  گلـی  و  می کارنـد 
نمی کننـد.« ایـن درسـت مصـداق آن چیـزی اسـت کـه 
و  دوست داشـتنی  کوچولـو  شـازده  مثـل  کـه  بنیامیـن 
عمیـق اسـت، در مقالـۀ »اثـر هنـری در عصـر بازتولیـد 
مکانیکـی« به آن پرداخته اسـت؛ در 1۹35 یعنی ۷ سـال 

قبـل از خلـق رمـان بـزرگ شـازده کوچولـو. 
   در خاتمـه بایـد گفـت چیـزی کـه گل )اثـر هنـری( را 
متمایـز می کنـد نـه ظاهـر آن، بلکـه مـدت زمانـی اسـت 
کـه پشـت آن خوابیـده اسـت و سـختی ها و مرارت هـای 
زیـادی کـه باغبـان )هنرمنـد( بـرای بـه بـار نشسـتن آن 

تحمـل کرده اسـت.
   »یکـی بـود یکـی نبـود. یـک وقتـی شـازده کوچولویی 
بـود که در سـیاره ای به زحمـت کمی از خـودش بزرگ تر، 
خانـه  داشـت و نیازمنـد بـود بـه این کـه دوسـتی داشـته 
باشـد... بـرای اینکـه معنی زندگـی را درک کند.« شـازده 
عصـر  در  هنـری  »اثـر  مقالـۀ  بی آنکـه  کـه  کوچولویـی 
بازتولیـد مکانیکـی« را خوانـده باشـد، معنـای زندگـی را 

درک کـرده بـود.
۷  . شازده کوچولو. ترجمه محمد قاضی. انتشارات امیرکبیر. چاپ 

هفدهم. ص 34
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ــه  ــی ک ــی می کن ــی زندگ ــن در جهان ــور ک تص
ــت ؛  ــم اندازی نیس ــیاهی چش ــدی و س ــز ناامی ج
ــا  ــراس آور. و تنه ــیاهی و ه ــر از س ــی پ جهان
راه باقی مانــده، مــرگ اســت. ایــن تصــور، 
دســت مایۀ فانتــزی طنــز ســیاه، بــا نــام »مغــازه 

ــت. ــده اس ــی ش ــتۀ ژان تول ــی« نوش خودکش

رمان نویـس،    ،1۹54 فوریـه   62 متولـد  تولـی  ژان 
او  بـود.  فرانسـوی  فیلم نامه نویـس  کاریکاتوریسـت، 
علاوه بـر فعالیـت در تصویرسـازی و سـاخت فیلـم، 10 
کتـاب موفـق و پرفـروش هـم نوشـته و از جوایـز ادبـی 
نیـز سـهمی داشـت. تولـی در زمینـۀ زندگی نامه نویسـی 
هـم فعالیـت داشـت. او در 18 اکتبـر 2022 از دنیا رفت.

لال
ستق

ه ا
وداب

: س
ده

ارن
بـررسی رمـان »مغـازه خـودکشـی« نگ

و بـرخـی جنبــه هــای گـروتسـکی آن
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پیرنگ داستان: 
ــردم  ــتر م ــه بیش ــی ک ــرده و آخرالزمان ــی افس در دنیای
اراده و تمایــل بــه زندگــی را از دســت داده انــد، مغــازه ای 
منحصربه فــرد وجــود دارد کــه نسل به نســل بــه خانــواده 

تــواچ بــه ارث رســیده اســت.
ـــرش،  ـــواچ و همس ـــیمیا ت ـــای میش ـــازه، آق ـــن مغ در ای
ـــی  ـــات خاص ـــان خدم ـــراه فرزندانش ـــه هم ـــس، ب لوکری
ــر  ــهروندان هـ ــد. شـ ــه می دهنـ ــهروندان ارائـ ــه شـ بـ
ابـــزاری را کـــه بـــرای پایـــان دادنِ موفقیت آمیـــز بـــه 
ـــد.  ـــا می یابن ـــازۀ آنه ـــد در مغ ـــاز دارن ـــود نی ـــی  خ زندگ
بیشـــتر ایـــن ابزارهـــا جالـــب، خنـــده دار و خلاقانـــه 
ــتری، ماســـک های  ــد؛ وحشـــت خاکسـ ــتند ماننـ هسـ
ـــری  ــات، پ ــن مـ ــب، روغـ ــتارۀ شـ ــتناک، سـ وحشـ
شـــنی، وســـایل پیشـــگیری از بـــارداری آغشـــته بـــه 
ســـم و ویـــروس، خودکشـــی بـــا کیســـۀ پلاســـتیک، 
ـــهربازی  ـــا در ش ـــه آدم ه ـــدازی ب ـــیمانی، تیران ـــوک س بل
و کارنـــاوال در حیـــن بـــازی، ســـم های تماســـی 
مثـــل اســـید مارماهـــی، ســـمِ قورباغـــۀ طلایـــی، ژل 
ــته  ــد آغشـ ــک تولـ ــی، کیـ ــمِ گربه ماهـ ــار، سـ مرگ بـ
بـــه ســـم، ســـیب ســـمی، شـــکلات ســـمی، طنـــاب و 
بوســـۀ مـــرگ )بـــا ایـــن شـــعار: می خواهـــی بمیـــری، 
ــز  ــی نیـ ــی جالبـ ــعار تبلیغاتـ ــوس(، و شـ ــن را ببـ مـ
دارنـــد: »آیـــا در زندگـــی شکســـت خورده ایـــد؟ 
لااقـــل در مرگتـــان موفـــق باشـــید«. مـــرگ، بـــرای 
خانـــواده تـــواچ خـــوب بـــوده. تواچ هـــا، نســـل ها، 
ــد  ــت اداره می  کردنـ ــا موفقیـ ــی را بـ ــازه خودکشـ مغـ
ــاع عـــوض  ــا تولـــد کوچک تریـــن عضـــو اوضـ ــا بـ امـ
بـــرادرش،  خانـــواده،  برخـــلاف  آلـــن،  می  شـــود. 
ــت .  ــرده خو نیسـ ــن، افسـ ــرش، مرلیـ ــان و خواهـ ونسـ
ــر  ــی بزرگ تـ ــدد و وقتـ ــه می خنـ ــت کـ او کودکی سـ
خـــوب  روز  آرزوی  مشـــتری ها  بـــرای  می شـــود 
می کنـــد . او شـــخصیت خوش بینـــی دارد و ایـــن بـــه 
خواهـــر و بـــرادر بزرگ تـــرش آســـیب می رســـاند. 
ــه  ــک بـ ــت و کمـ ــکنی اسـ ـــادی، سنت شـ ــرا ش زیـ

خودکشـــی دیگـــران افتخـــار و تجـــارت.
در ایــن جهــان پســا زمانی کــه دیــدگاه ناخوشــایند 
ناامیــد  کننــده ای  بــه طــرز  آلــن  معمــول اســت، 
ــل  ــد او مث ــادرش آرزو دارن ــدر و م ــت. پ ــن اس خوش بی
خواهــر و بــرادرش ناامیــد و افســرده باشــد، وادارش 
ــراب  ــه اش خ ــا روحی ــد ت ــوش کن ــار گ ــد اخب می کنن
ــس  ــز و همه ک ــاب روی همه چی ــل آفت ــا او مث ــود. ام ش

تأثیرگــذار اســت. دیــدگاه و رفتــار آلــن، کم کــم خانــواده 
مقاومــت  حتــی  می دهــد.  تغییــر  را  مشــتری ها   و 
ــروش  ــازه خودکشــی، به جــای ف ــدرش می شــکند. مغ پ
ابــزار خودکشــی، بــه فروشــگاه امیــد و زندگــی تبدیــل 
می شــود. بــا ایــن شــعار: » خــودت را بــا پیــری بکــش.« 
و ســرانجام زندگــی آلــن بــا بــه انجام رســاندن رســالتش 

ــد.  ــته می رس ــی خودخواس ــه پایان ب
جهان داسـتانی کـه تولی در مغازه خودکشـی 
و  مضحـک  تناقضـات  از  پـر  اسـت  سـاخته 
دهشـتناک اسـت. در این مطلب سـعی داریم 
را  درخـور  اثـرِ  ایـن  گروتسـکی  جنبه هـای 

دهیم. نشـان 
ــار  ــی غ ــه معن ــک ب ــک، گروتس ــوی گروتس ــۀ لغ ریش
ــه  ــده و ب ــه ش ــا گرفت ــی گروت ــه از واژه ایتالیای و دخم
ــای  ــای بناه ــه در حفاری ه ــا ک نقاشــی های روی دیواره
روم باســتان پیــدا شــده اشــاره دارد. گروتــا، در حقیقــت 
شــبیه بــه هزارتــوی پرمخاطــره و ســردرگم کننده اســت 

ــود. ــراب می ش ــویش و اضط ــب تش ــه موج ک
ــی  ــدا اصطلاح ــک در ابت ــک؛ گروتس ــلاح گروتس اصط
ــان،  ــزه ای از انس ــه آمی ــی هایی ک ــرای نقاش ــه ب ــود ک ب
ــد  ــرده ش ــه کار ب ــد، ب ــان می دادن ــاه را نش ــوان و گی حی
ــان  ــر، گروتســک، سازشــی اســت می ــات و هن و در ادبی

ــوف.  ــده و خ ــزه ای از خن ــض؛ آمی ــالات متناق ح

 مؤلفه هـــای گروتســـک در رمـــان مغـــازه 
ـــی  خودکش

افراط و اغراق:  
ــودن آن  یکــی از مؤلفه هــای مهــم گروتســک افراطــی ب
ــم  ــن را بره ــراق قوانی ــراط و اغ ــا اف اســت . گروتســک ب
به همیــن  را تحریــف می کنــد.  می زنــد و همه چیــز 
گرفتــه  نظــر  در  فانتــزی هم ردیــف  بــا  گاه   دلیــل 
ــن اســت  ــزی در ای ــا فانت ــاوت گروتســک ب می شــود. تف
کــه بــا تمــام عجایبــش، در طبیعــت و جهــان پیرامــون 
ــری  ــر اث ــت رابطــه دارد. )اگ ــا واقعی ــا وجــود دارد و ب م
ــای  ــه دنی ــاره ب ــدون اش ــی و ب ــای خیال ــاً در دنی صرف

ــر گروتســک نیســت.( ــود دیگ ــق ش ــی خل واقع
ــازه  ــود دارد. مغ ــیاری وج ــک بس ــزی گروتس ــار فانت آث
خودکشــی یکــی از ایــن آثــار اســت. تامســن در کتــاب 

گروتســک می گویــد 
ــنِ  ــزی آمیخت ــون فانت ــک در مت ــی گروتس ــانۀ اصل نش
آگاهانــۀ فانتــزی بــا واقعیــت اســت. منشــینگ بــر یکی از 
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منابــع بســیار جالــب گروتســک انگشــت گذاشــته اســت: 
ــه ای کــه  ــه گون ــا غیرواقعــی ب ــر واقعــی ب ــن ام »آمیخت
ــن  ــا در عی ــم؛ ام ــی وحشــت کنی ــم و حت ــران بمانی حی

حــال بالقــوه کمیــک باشــد.«
ــواع اغــراق اســت؛ اغــراق در  ــر از ان مغــازه خودکشــی پ
از رمــان  بزرگ نمایــی. در قســمتی  و  کوچک نمایــی 
صحنــه ای نشــان داده می شــود کــه تمــام مــردان بــرای 

ــیده اند.  ــف کش ــن ص ــرگ از مرلی ــۀ م ــن بوس گرفت
ــن  ــه مرلی ــی زد ب ــوت م ــی را س ــب آهنگ ــر ل ــن زی آل
ــه  ــود ک ــن ب ــا م ــق ب ــدی ح ــت دی ــد و گف ــک ش نزدی
گفتــم تــو خوشــگلی؟ همــۀ پســرهای ایــن شــهر دیوونــۀ 

ــن... ــو هســتند. نگاهشــون ک ت
تمـام مردان جـوان در صف هایی تنگ در انتظار ایسـتاده 
بودنـد؛ بیـن ویترین هـای منتهـی بـه مرلین بـا گام هایی 

بـه انـدازۀ یک سـانتی متر آهسـته پیـش می رفتند.
اغــراق و افــراط هنجارگریــزی تغییــر حالــت از واقعیــت 
رئالیســت بــه فــرا واقعیــت )سورئالیســت( هراس انگیــزی، 
نامتعــارف، گوتیــک جابه جایــی موقعیــت اشــخاص، 
ــرم( و تخطــی از نظــم  ــف و از ریخت افتادگــی )دف تحری

ــردد.  ــش گروتســک می گ ــی، موجــب پیدای طبیع

نابهنجاری: 
 گروتســک  قوانیــن طبیعــت را برهــم می زنــد. بــا 
حقیقــت،  انداختــن  شــکل  از  و  مضاعــف  وارونگــی 

می لرزانــد. را  هنجارهــا 
یـــا  روانـــی  می توانـــد  گروتســـکی  نابهنجـــاری 
رفتـــاری  به دلیـــل  می  توانـــد  باشـــد،  جســـمانی 
ـــاری  ـــل رفت ـــرف و نابهنجـــاری گروتســـکی دلی خـــلاف ع
ـــن شـــناخته شـــده باشـــد. ممکـــن  ـــرف و قوانی خـــلاف ع
ـــی  ـــزی از حـــد معین ـــی چی ـــزه« باشـــد و وقت اســـت »بام
از بامزگـــی و ســـرگرم کنندگی بالاتـــر رود، ناآشـــنا، 
ــود؛  ــناک می شـ ــب و ترسـ ــب و غریـ ــوس، عجیـ نامأنـ
یعنـــی از ســـویی جالـــب و عجیـــب و از ســـوی 
ــش  ــود. واکنـ ــدش  آور می شـ ــناک و چنـ ــر ترسـ دیگـ
بـــه چنیـــن نابهنجـــاری، تجربـــۀ همزمـــان خنـــده و 
وحشـــت اســـت. فیلیـــپ تامســـن می گویـــد: » بایـــد 
ـــر در  ـــاری حاض ـــوگرایی نابهنج ـــه دوس ـــه داشـــت ک توج
ـــای  ـــاد( پابه پ ـــات متض ـــن احساس ـــک )برانگیخت گروتس
همیـــن تضـــاد حرکـــت می کنـــد: می تـــوان تعریـــف 
ثانـــوی گروتســـک را نیـــز بررســـی کـــرد: »نابهنجـــارِ 
ـــف  ـــوگرایانه، تعری ـــاری دوس ـــن نابهنج ـــوگرایانه«. ای دوس

بنیـــادی گروتســـک اســـت. 
مغـــازه  در  نابهنجـــاری  از  نمونه هایـــی 

خودکشـــی:
ـــه  ـــه ی ـــه ب ـــم ک ـــت می کن ـــیمانی درس ـــوک س دارم بل
ـــه.  ـــل می ش ـــا قف ـــوزک پ ـــه ق ـــه و ب ـــر وصل ـــۀ زنجی حلق
ـــرت  ـــودت پ ـــو خ ـــتی، اون رو جل ـــه وامیس ـــار رودخون کن

ـــلام. ـــن و والس ـــی ری پایی ـــلپ م ـــی و ش می کن
بدون برگشت

ـــی  ـــکان داد: خیل ـــری ت ـــد س ـــه تأیی ـــبیلو ب ـــتری س مش
ـــه! جالب

ـــید  ـــش کش ـــۀ تاس ـــانی و کل ـــه پیش ـــتی ب ـــیما دس میش
ــوی  ــا تـ ــا یـ ــودم این جـ ــا رو خـ ــه داد: این هـ و ادامـ
ــم  ــازه رو هـ ــم مغـ ــم. اسـ ــت می کنـ ــن درسـ زیرزمیـ
ــد.  ــه بفرماییـ ــم ملاحظـ ــک می کنـ ــمتش حـ ــه سـ بـ
ـــرد  ـــم کارب ـــره ه ـــقوط از پنج ـــرای س ـــا ب ـــن بلوک ه ای

ـــد.  دارن
 میشیمیا بوی عجیبی را در خانه تشخیص داد. 

داری چی درست می کنی؟
ـــواب داد: الآن  ـــد و ج ـــاق ش ـــقابی وارد ات ـــا بش ـــش ب  زن

دارم پنکیـــک کـــرپ درســـت می کنـــم. 
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منظورت پنکیک عزاست؟
نـــه بابـــا چـــی می گـــی؟ ببیـــن ونســـان خمیـــر رو 
ـــم  ـــگاه چش ـــت. ن ـــه ریخ ـــوی ماهیتاب ـــه ت ـــکل جمجم ش
ـــازه دو  ـــگل در آورده ت ـــه خوش ـــش رو چ ـــاغ و دهن و دم
ـــتش  ـــی پش ـــبک دزدای دریای ـــه س ـــم ب ـــتخون ه ـــا اس ت

ـــرده. ـــت ک درس
سیانور توش ریخته ای؟

ــب  ــزه ای! خـ ــی بامـ ــی؟! خیلـ ــت: چـ ــس گفـ  لوکریـ
ــتراحت کنـــی.  ــره اسـ ــم بهتـ ــر کنـ ــه فکـ دیگـ

خوفناک و خنده آور: 
ـــواب  ـــه خ ـــض ک ـــی متناق ـــده  آور، ترکیب ـــاک و خن خوفن
را از ســـرتان می پرانـــد. وقتـــی موضوعـــی خوفنـــاک، 
بـــه شـــیوۀ کمـــدی و بـــا خونســـردی کامـــل بیـــان 

شـــود، تأثیـــر خـــوف  آوری آن دوچنـــدان می شـــود.
ــه  ــه کـ ــمایید؟! البتـ ــگ شـ ــیو چنـ ــو؟ اهُ، موسـ »الـ
به جـــا مـــی آرم. امـــروز صبـــح طنـــاب خریدیـــد، 
این طـــور نیســـت؟ بلـــه...؟ شـــما می خوایـــد کـــه 
مـــا...؟ نمی شـــنوم؛ احتمـــالاً تلفـــن همـــراه مشـــتری 
ــون  ــییع  جنازه تـ ــه تشـ ــا رو بـ ــد. مـ ــن نمی دهـ آنتـ
ــی  ــد! ولـ ــف کردیـ ــاً لطـ ــد؟ آه، واقعـ ــوت کردیـ دعـ
کِـــی می خوایـــد انجامـــش بدیـــد؟ اهُ، طنـــاب دور 
ــت،  ــنبه  اسـ ــه سه شـ ــروز کـ ــب، امـ ــه؟ خـ گردن تونـ
جنازه تـــون  تشـــییع   پـــس  چهارشـــنبه،  فـــردا 
ـــد از  ـــازه بدی ـــته؟ اج ـــه، درس ـــنبه دیگ ـــه پنجش می افت

ــم. ــوهرم بپرسـ شـ
خیلـــی از مـــردم آماتورنـــد. می دونیـــد، از هـــر صـــد 
و پنجـــاه هـــزار نفـــری کـــه دســـت بـــه خودکشـــی 
ـــت  ـــر شکس ـــزار نف ـــت ه ـــی و هش ـــد و س ـــد، ص می زنن
ــد  ــن و می افتنـ ــل می شـ ــون علیـ ــد. اغلبشـ می خورنـ
ـــا...  ـــی م ـــد، ول ـــه می افتن ـــت و قیاف ـــر، از ریخ روی ویلچ
این طـــوری نیســـتیم. مـــا خودکشـــی رو تضمیـــن 
پـــس  رو  پول تـــون  نمُردیـــد،  اگـــه  می کنیـــم. 

می دیـــم. 
ایـــن توصیف  هـــا و صحنه هـــای خـــوف آور در تلفیـــق 
ــاورده  ــود نیـ ــناک به وجـ ــای ترسـ ــدی، فضـ ــا کمـ بـ

بلکـــه تصاویـــری گروتســـکی را در ذهـــن 
ــبیه  ــری شـ ــت؛ تصاویـ ــرده اسـ ــاد کـ ــده ایجـ خواننـ

ــی. ــالوادور دالـ ــای سـ تابلوهـ
میـــلان کونـــدرا می گویـــد: »گروتســـک در عیـــن 

خنـــده دار بـــودن وحشـــت آفرین اســـت چیـــزی کـــه 
پیـــش از ایـــن آشـــنا بـــود، توســـط گروتســـک چنـــد 
معنـــا و چنـــد شـــقه می شـــود و همیـــن فـــرم تـــازه 
ــت را  ــادی و وحشـ ــل شـ ــی مثـ ــات متناقضـ احساسـ
بـــر می انگیـــزد کـــه در تصاویـــر گروتســـکی متجلـــی 
ــد،  ــاره می کنـ ــکو اشـ ــه یونسـ ــان کـ ــود؛ چنـ می شـ
کمتـــر چیـــزی یافتـــه می شـــود کـــه نفرت انگیـــز را از 

خنـــده جـــدا کنـــد.« )کونـــدرا، 1383: 254(

نتیجه: 
گروتســـک معمـــولا بـــه موضوعـــات تابـــو ماننـــد 
خودکشـــی، مـــرگ و جنـــگ و .. . می پـــردازد. مغـــازه 
ـــه  ـــت ک ـــر اس ـــک تأثیرگذارت ـــک گروتس ـــی، ی خودکش
ـــروز انســـان  ـــان ام ـــه پوچـــی جه ـــدی اعتراضـــی ب ـــا دی ب
ـــط  ـــاره درســـت و غل ـــدگان را درب ـــاور خوانن می  نگـــرد و ب
ـــه  ـــد ک ـــو بیندیش ـــا  از ن ـــد ت ـــش می کش ـــه چال ـــودن ب ب
چگونـــه فروشـــندگان تجهیـــزات انتحـــاری معتقدنـــد کـــه 

ـــتند.  ـــل نیس قات
ــان ها،  ــودجوایانۀ انسـ ــر و سـ ــال ویرانگـ ــه اعمـ چگونـ

خیرخواهانـــه محســـوب می شـــود.
چـــه می شـــود اگـــر هـــر انســـان نقشـــی مثبـــت در 

جهـــان ایفـــا کنـــد.

منابع:
)از  »گروتســـک   ،)13۹0  ( فیلیـــپ.  تامســـن، 
مجموعـــه مکتب هـــا، ســـبک ها، و اصطلاح هـــای 

ــری  ــه طاهـ ــۀ فرزانـ ــری(«، ترجمـ ــی و هنـ ادبـ
تهران: نشر مرکز 

 ،)1402( رون.  گرولانـــد،  جاســـتین؛  ادواردز، 
ــی  ــد ادبـ ــات نقـ ــه اصطلاحـ »گروتســـک )مجموعـ
ـــدم  ـــهبازی مق ـــد ش ـــر ناهی ـــۀ دکت ـــج(«، ترجم روتل

ــمنان ــگاه سـ ــر دانشـ نشـ
»شناســـایی   ،)1402( روح  الله.  نعمت اللهـــی، 
گروتســـک در ادبیـــات ایـــران و فرانســـه«، تهـــران: 

نشـــر هوربـــن
نعمت اللهـــی، روح الله. )1402(، »بررســـی تطبیقـــی 
ـــی  ـــازه خودکش ـــر مغ ـــک در دو اث ـــای گروتس مؤلفه ه
ـــه و شـــازده احتجـــاب، هوشـــنگ گلشـــیری«،  ژان تول
ـــماره  ـــم، ش ـــال پانزده ـــی، س ـــات تطبیق ـــریه ادبی نش

بیست وهشـــتم، بهـــار و تابســـتان 1402، ص
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نفخت فیه من روحی
از روح خویش در او دمیدم....

قرآن کریم
ــر  ــو بالاتـ ــن گفت وگـ ــرار از ایـ ــرا اسـ مـ

ـــا ـــت؛ ام اس
ـــر  ـــرف بالات ـــن ح ـــق، از ای ـــوش خل ـــه گ ب

نمی گنجـــد.
یغمای نیشابوری....

ـــودم  ـــنیدم خ ـــد، ش ـــروع ش ـــا ش ـــز از همین ج همه چی
ــید...  ــد ببخشـ ــفتگیه بایـ ــت: آشـ ــه گفـ ــنیدم کـ شـ
ـــو اراده  ـــند... ت ـــه ببخش ـــوده ک ـــودش ب ـــر دســـت خ مگ
نکـــردی آشـــفته باشـــی... فهمشـــان قـــد نمـــی داد، 

ـــد.... ـــه بای ـــدار دادی ک هش
ـــی دادی...   ـــم م ـــی دادی... جس ـــان م ـــاک، ج ـــه خ ـــو ب ت
ـــه،  ـــود خان ـــت بش ـــت خش ـــت، خش ـــود خش ـــه بش ک

ـــهر.... ش
شـــهر مـــن هـــم خشت خشـــت شـــد ارومیـــه، شـــد 
ـــالا،  ـــراق ق ـــز، دروازا توپ ـــت، مرک ـــد ایال ـــن، ش ـــۀ م خان
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»نقد و تحلیل ساختارگرایانه رمان سه جلدی زخم 
تاک، نوشته؛ دکتر محمدعلی ضیایی« 

بخــور خــون
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ـــی و.... ـــه س ـــلر کوچ درویش
ــون و آتـــش  ــهر مـــن از خـ جنـــس خشـــت     های شـ
اســـت، نـــه از خـــاک و آب. آب کـــه دریاچـــه مـــن 
ـــام  ـــا تم ـــده ت ـــهریور نش ـــه ش ـــوز ک ـــود هن ـــود... آه ب ب

شـــود....
ـــوار.....  ـــتان ها، ده ـــملو... توتس ـــد و دره قاس ـــش، بن خاک
ـــا  ـــهر ی ـــالا ش ـــود، ح ـــهر ب ـــاغ ش ـــن ب ـــه م ـــلًا ارومی اص
ـــازی  ـــهر ب ـــت.... ش ـــده اس ـــهربازی برازن ـــلًا ش ـــاغ.... اص ب

ـــه.... ارومی
ـــاک  ـــم ت ـــل، زخ ـــا تحلی ـــم ی ـــد کن ـــت نق ـــرار اس ـــن ق م
کـــه تحلیـــل و نقـــد بـــر نمـــی دارد، تـــاک؟ کـــدام 
ـــر  ـــظ.... مگ ـــرِ رز حاف ـــا دخت ـــه ی ـــورِ ارومی ـــاک.... انگ ت
ـــاک و  ـــن ت ـــت بی ـــی هس ـــات فرق ـــنِ ادبی در وادی ایم

ـــاک.... ت
ــم  ــت. قلـ ــان اسـ ــب رمـ ــن وادی، صاحـ ــای ایـ موسـ
هـــم عصـــا کـــه بایـــد باطـــل کنـــد ســـحر و ســـاحر 

ــم.... را باهـ
ـــد  ـــت باش ـــر هدای ـــی اگ ـــد. حت ـــلا می ده ـــه را ج حافظ
کـــه در نســـیان انســـانی، هنـــوز از زخم هـــای تنـــش 
می گویـــد... تـــن ارومیـــه، تـــن مـــن، تـــن تـــو، تـــن 
ـــان  ـــن رم ـــی، ت ـــر ضیای ـــن دکت ـــت، ت ـــن هدای راوی، ت

....
  نکنـــد قینـــر بـــر همـــه آذربایجـــان غضـــب کـــرده 
ـــارا  ـــه زنجـــان و.... س ـــز، ب ـــه تبری ـــه، ب ـــه ارومی باشـــد... ب
کاری بکـــن، ســـارا ســـن گونـــش گزئســـان... چـــرت، 
ـــارا دان چیـــرک آخســـئن.... یریـــن اؤرگیـــن  ـــو ی قـــوی ب

ـــزا.... ـــالا می ـــم ح ـــین، بیزی ـــوی آغلاس ـــرت گ چ

از اسطوره تا رمان
ـــان و  ـــورت در زب ـــار ص ـــا چه ـــه ی ـــار پای ـــر چه ـــان ب رم

روایـــت، جریـــان می یابـــد:
اســـطوره، رمانـــس، روایـــت منثـــور، روایـــت منظـــوم 

ـــعر. ـــا ش ی
 بـــرای روشـــن شـــدن مســـیر، توجـــه بـــه ایـــن دو 
ـــدار  ـــلان کون ـــان« می ـــر رم ـــاب »هن ـــم از کت ـــراز مه ف

بســـیار مغتنـــم خواهـــد بـــود:
»رمـــان در طـــی چهـــار قـــرن همـــۀ  مضمون هـــای 
ـــان ســـروانتس،  ـــوردد: »در زم ـــی هســـتی را در می ن اصل
ــاموئل  ــا سـ ــت، بـ ــرا اسـ ــم ماجـ ــی فهـ ــان در پـ رمـ
ــذرد« و  ــی»آنچه در درون می گـ ــون... بررسـ ریچاردسـ

ـــاز  ـــرده برداشـــتن از زندگـــی مکتـــوم احساســـات را آغ پ
می کنـــد، بـــا فلوبـــر زمینه-هایـــی را مـــی کاود کـــه 
ـــده  ـــناخته مان ـــه ناش ـــی روزان ـــگام در زندگ ـــا آن هن ت
بودنـــد، بـــا تولســـتوی بـــه تأثیـــر عامـــل غیرعقلـــی 
در تصمیم هـــا و رفتارهـــای انســـانی توجـــه می کنـــد. 
رمـــان درصـــدد درک عمـــق زمـــان اســـت: لحظـــه 
ـــرار  ـــه ف ـــت، و لحظ ـــل پروس ـــا مارس ـــته ب ـــرار گذش ف
ـــاس  ـــا توم ـــان، ب ـــس. رم ـــز جوی ـــا جیم ـــال ب ـــان ح زم
ــردازد،  ــطوره ها می پـ ــی نقـــش اسـ ــه بررسـ ــان، بـ مـ
اســـطوره هایی کـــه از دورتریـــن ایـــام آمده انـــد و 

رهنمـــون مـــا هســـتند.«
ـــار  ـــا »چه ـــان را ب ـــول رم ـــخ تح ـــدرا تاری ـــلان کون »می
ـــا،  ـــدای رؤی ـــازی، ن ـــدای ب ـــد: ن ـــخص می کن ـــدا« مش ن
ـــاب  ـــه کت ـــان....« )از مقدم ـــدای زم ـــه و ن ـــدای اندیش ن

ـــان( ـــر رم هن
ــود  ــا خـ ــذاری بـ ــه فاصله گـ ــان را بـ ــطوره، انسـ اسـ
و جهـــان ناشـــناخته فـــرا می خوانـــد. در اســـاطیر 
کائنـــات و عالـــم سرچشـــمه وجـــود و هســـتی اند. از 
ایـــن رو عالـــم را هســـتی خوانده انـــد: عالـــم هســـتی.

ــنتی  ــای سـ ــده از کارکردهـ ــیک )برآمـ ــان کلاسـ رمـ
ـــن  ـــط بی ـــس، رواب ـــی رمان ـــه تجرب ـــتگان( در پهن گذش
انســـانی را در حســـی فـــارغ از منطـــق و کنش هـــای 
درک  طوفانـــی  عاشـــقانه ای  صرفـــاً  اندیشـــوی، 
ـــه  ـــد. ب ـــری می رس ـــه دیگ ـــم ب ـــی از عال ـــد. یعن می کن
ـــق  ـــه عش ـــن میان ـــد در ای ـــا پیون ـــر و تنه ـــان دیگ انس

اســـت. 
ـــان  ـــود انس ـــانی را از خ ـــط انس ـــدرن، رواب ـــان م ـــا رم ام
ـــود  ـــردرگم در خ ـــت س ـــی اس ـــد، او جهان ـــاز می کن آغ

ـــود. ـــرون از خ ـــان بی ـــران در جه و حی
ـــدرن، حضـــور انســـانِ دیگـــر، محـــل ســـؤال  ـــان م در رم
ـــان  ـــود انس ـــی خ ـــان درون ـــه جه ـــت؛ بلک ـــد نیس و تردی
کـــه پـــر از مجهـــولات اســـت در حـــال حرکـــت بـــه 
ـــری در کار نیســـت،  ـــرون اســـت. دیگ ـــان بی ســـمت جه

ـــده. ـــته و وامان ـــت، سرگش ـــود اوس ـــط خ فق
پیرامـــون انســـان و جهـــان اطـــراف او، او را می رانـــد، 
تهـــی می کنـــد و دســـت آخـــر او را وادار بـــه نفـــی 
می کنـــد. نفـــی خـــود. می شـــود بیگانـــه کامـــو، 
کرگـــدن یونســـکو، راوی بـــوف کـــور و محمـــد 

زخم  تـــاک...
ـــم  ـــاً ه ـــت. واقع ـــی اس ـــه تاریخ ـــوده، حافظ ـــه مفق  حلق
ــود  ــیدن در خـ ــا اندیشـ ــاره، تنهـ ــود اســـت. چـ مفقـ
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اســـت کـــه گفتمـــان یک ســـویه نفـــی را بـــه ســـمت 
شـــناخت می رانـــد. نفـــی تبدیـــل بـــه شـــناخت 

می شـــود.
جریانـــی کـــه رمـــان زخم    تـــاک بـــه روایـــت دکتـــر 
ــان  ــت: گفتمـ ــدد آن اسـ ــی درصـ ــی ضیایـ محمدعلـ

حافظـــه تاریخـــی انســـان بـــا نفـــی انســـان.
ــل و  ــه نسـ ــد، در سـ ــه جلـ ــاک در سـ ــان زخم تـ رمـ
ــتان  ــوب اسـ ــه جنـ ــمال بـ ــا از شـ ــک جغرافیـ در یـ
آذربایجـــان غربـــی در حـــال حرکـــت اســـت. گویـــی 
ـــه  ـــه )ک ـــه ارومی ـــواج دریاچ ـــون ام ـــان همچ ـــت رم روای
ـــخ را پـــس و بیـــش  ـــه نفـــی دچـــار شـــده(، تاری امـــروز ب
ـــان از  ـــد. رم ـــی را بیاب ـــی نف ـــرنخ اصل ـــا س ـــد ت می  کن
ـــاز  ـــی و شـــخصی او آغ ـــت جغرافیای ـــر، از هوی ـــر صاب صب

می شـــود.

گزارشی از محتوا:
ایمیلـــی از تورنتـــو دکتـــر مســـعود بصیـــر را بـــرای 
ـــان  ـــن او آذربایج ـــه موط ـــراف ک ـــان اط ـــناختن جه ش
ـــت  ـــی اس ـــا مدخل ـــد و تنه ـــه باش ـــهر اورمی ـــی و ش غرب
کـــه او را بـــه عالـــم هســـتی پیونـــد می دهـــد، بـــه 
حرکـــت در مـــی آورد. همیـــن اســـت کـــه در جـــواب 
همســـرش آذر در جهـــت جـــلای وطـــن بـــه تهـــران 

ــد:  ــکار می کنـ ــز آشـ ــه طنـ بـ
»گرچـــه لـــب مطلـــب اینـــه کـــه تـــو می گـــی؛ »دل 
ـــن  ـــداری؟« و م ـــفر ن ـــوس س ـــا ه ـــه زینج ـــن گرفت م

می گـــم: »چـــه کنـــم کـــه بســـته پایـــم«.
چـــه کنـــم کـــه بســـته پایـــم؟؟؟؟!!!! دســـت مایه کار 
ـــی  ـــی اســـت؛ پژوهشـــی از دوســـت دوران کودک موضوع
ـــان  ـــبت می ـــی نس ـــران افشاری»بررس ـــهری کام و همش
ســـبک ها و شـــیوه های شهرســـازی بـــا پیشـــینه 
ـــه در  ـــق« ک ـــورد تحقی ـــهر م ـــی ش ـــی و جغرافیائ تاریخ

ـــد. ـــه باش ـــان، ارومی ـــت رم روای
ــیر  ــگاه در سـ ــتاد دانشـ ــر، اسـ ــعود بصیـ ــر مسـ دکتـ
رســـیدن بـــه ایـــن نســـبت یـــا نســـبت ها، وارد 
ــان  ــه و آذربایجـ ــد ارومیـ ــی و دردمنـ ــه زخمـ حافظـ
ــود  ــخصیت خـ ــی را در شـ ــه اصلـ ــود. او زمینـ می شـ
دارد کـــه واکنـــش او را در مقابـــل مهاجـــرت بـــه 
ـــرت و  ـــرفت، معاص ـــی پیش ـــل تلاق ـــه مح ـــران را ک ته
ثـــروت و شـــهرت اســـت می ســـازد: چـــه کنـــم کـــه 

ــم؟؟؟؟!!!! ــته پایـ بسـ
نشـــانه اول را پـــدر کامـــران پیـــش  رو نهـــاده و ایـــن 

نشـــانه آقـــا هدایـــت محتشـــم اســـت. مرکـــز اصلـــی 
حافظـــه تاریخـــی رمـــان.

ـــک  ـــه! او ی ـــا ن ـــراری. ام ـــر تک ـــالمندان و آلزایم ـــه س خان
ـــاد دارد، زخـــم، زخم هـــای تنـــش،  ـــه ی ـــز را خـــوب ب چی
تـــنِ روحـــش، زخم هـــای ارومیـــه، زخم هایـــی کـــه 
ـــه کـــرده،  ـــه و آذربایجـــان را مثل حافظـــه تاریخـــی ارومی
شرحه شـــرحه کـــرده... از شرحه شـــرحه هایی کـــه 
مولانـــا می جویـــد کـــه شـــرح کنـــد و مشروحشـــان 

ـــم: ـــد و گ ـــیار کم ان ـــد، بس ـــازد.... نادرن س
آنم آرزوست....

از  زخـــم،  شـــرحه های  ایـــن  کـــردنِ  شـــرح 
دست نوشـــته های آقـــا هدایـــت مســـیر می یابـــد. 
آن  گونـــه ای  امانت  انـــد.  کـــه  دست نوشـــته هایی 
ســـوی دریاچـــه ارومیـــه، ســـاحل جنوبـــی دریاچـــه. 
عالیشـــاه یـــا عالشـــا و قصـــه خشـــک شـــدن و قهـــر 
ـــودک،  ـــر ک ـــا صاب ـــتا ت ـــطوره ای روس ـــمه اس ـــر، چش قین
ـــر  ـــو از س ـــا اروم ـــوان، مهاجـــرت ت ـــر ج ـــا صاب ـــو ت و تلخ

غضـــب بـــر سرنوشـــت.
ــت  ــه روایـ ــی و ورود بـ ــدرت قهوه چـ ــا قـ ــد بـ پیونـ
زخم هـــای جنـــگ اول بین  الملـــل ارومیـــه )روس 
لـــوق، جیلولـــوق وکردلـــوق( و ســـپس روایـــت از 
ــق.  ــادقِ عاشـ ــته های صـ ــان دست نوشـ ــه و زبـ زاویـ

ایـــن می شـــود جلـــد اول.
ســـال های  در  ارومیـــه  در  افتـــاده  جـــا  صابـــر 
ــورده  ــود زخم خـ ــل دوم خـ ــگ بین الملـ ــروع جنـ شـ
ســـال های 1324 تـــا 1326 می شـــود. ماجـــرای 
ـــلوق  ـــه و روس ـــان، در اورمی ـــرات در آذربایج ـــه دمک فرق

دوم.
ـــود.  ـــه می ش ـــی فرق ـــن و.... او فدای ـــگ، وط ـــق ،جن عش
ــتثنی  ــم مسـ ــرده؛ او هـ ــر کـ ــه را درگیـ ــان همـ زمـ
ـــر  ـــا همس ـــال 1356 ب ـــز س ـــا پایی ـــراز ت ـــن ف ـــت. ای نیس
صابـــر یعنـــی جیـــران، پســـرانش محمـــد، حســـین و 
دختـــرش معصومـــه پایان بنـــدی می شـــود. ایـــن 
ـــلاب در  ـــاب انق ـــر الته ـــای پ ـــد دوم. روزه ـــود جل می ش
ـــدان ســـاواک. محمـــد  ســـال 135۷، آزادی محمـــد از زن
مبـــارز و انقلابـــی چپـــی اســـت کـــه از یـــک جهـــت 
میراث بـــر تاریـــخ خانوادگـــی پـــدر اســـت. حســـین 
پســـر کوچک تـــر صابـــر مبـــارز و انقلابـــی مذهبـــی 
ــابق  ــه سـ ــام جمعـ ــار ملاحســـنی، امـ اســـت. در کنـ
ــه  ــی در ارومیـ ــای انقلابـ ــده نیروهـ ــه و فرمانـ ارومیـ
ســـال های انقـــلاب. کردلـــوق دوم، غائلـــه کردســـتان 
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و جنـــگ تحمیلـــی هشـــت ســـاله و ایـــن می شـــود 
ـــال  ـــتان س ـــان در تابس ـــاب رم ـــان بی ت ـــوم. ج ـــد س جل
136۷  و در خـــلال رویدادهـــای آن آرام می گیـــرد.

ـــچ و  ـــه را در پی ـــاب، اورمی ـــت بی ت ـــن روای ـــلال ای در خ
ـــری،  ـــان، ویران گ ـــگ، طغی ـــنده جن ـــات کش ـــم ضرب خ
اســـتقامت  در  یاغی گیـــری  و  بیمـــاری  قحطـــی، 
ــود،  ــم نبـ ــان هـ ــود؛ رمـ ــن نبـ ــر  ایـ ــم. اگـ می بینیـ
ـــود  ـــطور خون آل ـــن س ـــود و ای ـــم نب ـــی ه ـــر رضای دکت

ـــود.... ـــم نب ه
نقد جامع اثر:

ـــاق  ـــا اتف ـــه ی ـــتان، حادث ـــد داس ـــه واح ـــم ک ـــر بپذیری اگ
اســـت و واحـــد حادثـــه و یـــا اتفـــاق، عمـــل و نیـــز 
واحـــد عمـــل، تجربـــه، ایـــن ســـیر در قالـــب ایـــن 

رمـــان چگونـــه قابـــل کالبدشـــکافی اســـت؟

روایت رمان:
روایـــت رمـــان آمیـــزه ای از تکنیـــک و زخـــم اســـت. 
ـــت  ـــا حرک ـــان ب ـــی رم ـــت خط ـــون. روای ـــک و خ تکنی
بـــه ســـمت اســـتاد هدایـــت از کنـــش روایـــی بـــه 
کنـــش نوشـــتاری میـــل می کنـــد. از اینجـــا روایـــت 
ـــان  ـــان جری ـــنِ رم ـــداری مت ـــتاری و دی ـــی، نوش غیرخط
می گیـــرد. دکتـــر مســـعود بصیـــر در حـــال خوانـــدن 
دست نوشـــته های اســـتاد هدایـــت و مرتب ســـازی 

ـــت. آنهاس
فصل بنـــدی خطـــی روایـــت بـــا عـــدد و رقـــم 
ـــا  ـــی آن ب ـــر خط ـــت غی ـــت و روای ـــده اس ـــخص ش مش
نـــام و نشـــان شـــخصیت ها، راویـــان و یـــا محـــل و 

نشـــانه ها همـــراه اســـت.

تلخو
ـــت  ـــوم وارد روای ـــل س ـــد از فص ـــو« بع ـــد اول »تلخ جل
محتشـــم از طریـــق دســـت خط ها کـــه از زبـــان 
صابـــر، گفت   وشـــنود شـــده می شـــود. مـــا از ارومیـــه 
ـــویم؛  ـــت داده می ش ـــم رجع ـــه ای قدی ـــه گون ـــر ب معاص
یعنـــی خـــط زمـــان شکســـته می شـــود. ایـــن 
شکســـته شـــدن خـــط زمـــان و رفت وبرگشـــت بـــه 
قدمـــت و معاصـــرت، خـــط فـــرض روایـــت رمـــان در 

ســـیر خطـــی و غیرخطـــی آن اســـت.
ــاق  ــرهم و در اعمـ ــو، پشت سـ ــو در تـ ــای تـ روایت هـ
ـــب  ـــه مخاط ـــرگیجه ای را ب ـــان و س ـــت زم ـــم، لابیرن ه

ـــه  ـــتیم ک ـــا هس ـــا م ـــن ی ـــن م ـــه ای ـــد ک ـــل می  کن منق
ـــه در  ـــه اســـت ک ـــا ارومی ـــم ی ـــان و تاریخی گمگشـــته زم
ایـــن ســـماع خـــون، هنـــوز می چرخـــد و می چرخـــد 

ـــا؟ ـــر م دور س
ـــر  ـــر، قه ـــاه، قین ـــو از عالیش ـــو در ت ـــم ت ـــت محتش روای
و غضـــب دوگانـــه آن، شـــخصیت های مؤثـــر زن و 
ـــو و  ـــارم، تلخ ـــل چه ـــتاره، فص ـــارا، س ـــرد، س ـــی م فرع
ـــن و... فصـــل  ـــر و گاهِ رفت ـــز وصاب ـــم تلخـــو، یالقی ـــاز ه ب
پنجـــم و ششـــم و شـــور ســـیال دریاچـــه، شـــوری 
دریاچـــه، شـــوری دل صابـــر از تبعیـــد خودخواســـته 
و آنـــگاه ارومیـــه بـــه قدمـــت، رخ می نمایـــد. انـــگار 
مـــا هـــم بـــه ارومیـــه قدیـــم مهاجـــرت می کنیـــم. 
ـــوم  ـــین مظل ـــی حس ـــز حالواس ـــا، جوی ـــابچی خان دوش
ــی تـــو در  ــب های روایـــت قـــدرت قهوه چـ تـــا شـ
تـــو مـــا را در ســـه شـــب بـــه مثـــال نقالـــی بـــدون 
پـــرده بـــه گذشـــته نزدیـــک ارومیـــه می بـــرد.  بـــا 
می شـــویم،  قدیمی تـــر  کمـــی  قدیـــم  ارومیـــه 
کمـــی زخمی تـــر... فصـــل هفتـــم مـــا را بـــه روایـــت 
روی  از  قـــدرت  کـــه  می  کنـــد  وصـــل  صـــادق 
دست نوشـــته های صـــادق می خوانـــد. در روایـــت 
ـــی  ـــای مخف ـــان فعالیت ه ـــا در جری ـــاه م ـــادق یوردش ص
انجمـــن اقـــدام و خانـــه شورشـــورا قـــرار می گیـــرم و 
ـــس دو عنصـــر  ـــان از تجان ـــان عشـــق اول رم ـــن می در ای
متناقـــض از هویـــت دینـــی تاریخـــی آذربایجـــان 
رونمایـــی می شـــود: عشـــق صـــادق یوردشـــاه مبـــارز 
ـــه و  ـــازار ارومی ـــن ب ـــی متدی ـــر عطارباش ـــلمان پس مس
ـــیحی  ـــی مس ـــان ارمن ـــر یون ـــر دکت ـــان، دخت ـــت یون ژان
کـــه خـــادم مـــردم ارومیـــه بـــوده البتـــه. ایـــن 
ــی  ــود زخمـ ــود و می شـ ــی می شـ ــم قربانـ ــق هـ عشـ
از زخم هـــای ارومیـــه. روایـــت صـــادق در قامـــت 
خاطـــرات و یادداشـــت های اپیزودیـــک، مخاطـــب را، 
ــه  ــام اینکـ ــد و فرجـ ــد و می چرخانـ ــا را می چرخانـ مـ
ـــزه  ـــا م ـــب و م ـــر و مخاط ـــرای صاب ـــال ب ـــوای آن س حل
ـــد  ـــم جل ـــن زخ ـــا ای ـــم. ب ـــزه زخ ـــرد... م ـــون می گی خ
اول مـــا را بـــه شـــراب حقیقـــت نزدیک تـــر می  کنـــد.

سبز و آبی اما قرمز
ـــل  ـــز« فص ـــا قرم ـــی ام ـــبز و آب ـــد دوم رمان»س در جل
هشـــتم اجازه نامـــه ورود مـــا و مخاطـــب اســـت 
ـــی  ـــگ جهان ـــا جن ـــر ب ـــۀ درگی ـــیر در ارومی ـــرای س ب
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دوم. ارومیـــه هنـــوز رضائیـــه اســـت، روایـــت رمـــان 
ــت  ــم، روایـ ــل نهـ ــا فصـ ــتم تـ ــل هشـ ــد از فصـ بعـ
از  از حافظـــه صابـــر،  هدایـــت  دست نوشـــته  های 
زخم  هـــای  التیـــام  بـــرای  خیال هـــا،  و  رؤیاهـــا 
تـــن ارومیـــه و آذربایجـــان آغـــاز می شـــود. قـــوای 
متفقیـــن ایـــران را از ســـر اینکـــه مبـــادا نیروهـــای 
متحدیـــن در آن سرنوشـــت جهـــان را رقـــم بزننـــد، 
بـــه تهاجـــم از شـــمال و جنـــوب مســـخر می کننـــد 
تـــا خـــود سرنوشـــت جهـــان را در آن رقـــم بزننـــد. 
ــل از  ــه غافـ ــت کـ ــگ اسـ ــا دیـ ــگ بـ ــگ دیـ جنـ
روســـیاهی هم انـــد. همه چیـــز حـــد فاصـــل فصـــل 
هشـــتم تـــا فصـــل نهـــم اتقـــاق می افتـــد، در یـــک 
ســـال، از پاییـــز ســـال 1324 تـــا زمســـتان 1325. 
کمیته هـــای  و  آذربایجـــان  دمکـــرات  فرقـــه 
ولایتـــی اش. جنـــگ و گریـــز بیـــن دولتی هـــا و 
ـــت  ـــر روای ـــان صاب ـــم از زب ـــه را محتش ـــا. هم ولایتی ه
ـــا  ـــرِ تنه ـــق صاب ـــق. عش ـــی عاش ـــرِ فدای ـــد. صاب می کن

بـــه جیـــران دختـــرِ همســـایه.
شـــوقی، صاحب خانـــه صابـــر، بـــا ایـــن جملـــه 
سرنوشـــت عشـــق و سیاســـت را یک جـــا نشـــان 

: هـــد می د
»منظـــورت سیاســـت تملبـــه ای نیســـت کـــه عمـــو 

جـــان؟«. 
ـــه  ـــا تلمب ـــر ب ـــم  هایی صاب ـــوی چش ـــه جل ـــی ک  جیران
آب برمـــی دارد و می ســـابد و می شـــوید و اهـــداف 
سیاســـی فرقـــه در ذهـــن و زبـــان صابـــر کـــه صابـــر 

ـــده....  ـــر دو ش ـــه ه دلباخت
ــه، در  ــای ارومیـ ــب و روزهـ ــه در شـ ــت فرقـ سرنوشـ
خیابان هـــا، کوچه هـــا، روســـتا و باغـــات اطـــراف 
ــم  ــز هـ ــرد و تبریـ ــگ و رو می گیـ ــاف دارد رنـ و اکنـ
مـــدام در حـــال پیگیـــری اســـت. مهابـــاد هـــم بـــه 
ایـــن کاروان اضافـــه می شـــود. دو جمهـــوری ســـرخ 
ــخ  ــرخ تاریـ ــای سـ ــام زخم هـ ــال التیـ ــه دنبـ ــه بـ کـ

آذربایجـــان هســـتند. مثـــلًا....
همه چیـــز بـــا خـــروج ارتـــش ســـرخ از ایـــن معرکـــه 
ــم  ــه بازهـ ــا ارومیـ ــرد تـ ــان می گیـ ــرخ رنگ پایـ سـ

رضائیـــه باقـــی بمانـــد.
ـــم آزادی  ـــد ه ـــت و بع ـــدان اس ـــال در زن ـــک س ـــر ی صاب
ـــه  ـــم ب ـــادر. از فصـــل نه ـــرانِ م ـــا جی و شـــروع زندگـــی ب
ـــعر  ـــیقی و ش ـــه در موس ـــی ارومی ـــراث تاریخ ـــد، می بع
ــم  ــود به هـ ــر را در خـ ــق و هنـ ــه، عشـ ــه حماسـ کـ

آمیختـــه و بـــه شـــیرینی جویـــز حالواســـی ارومیـــه 
ــای  ــا چـ ــی بـ ــوه ولـ ــدون قهـ ــای بـ در قهوه   خانه    هـ
بـــه کام مـــردان خســـته از زخـــم، طعـــم مردانگـــی 
می دهـــد: »ارومیـــه آشـــیق مکتبـــی«، مکتـــب 
ـــر  ـــلاح ب ـــون س ـــوز چ ـــه. قپ ـــیقی ارومی ـــیقی آش موس
دســـت و ســـینه اســـت و ســـوز چـــون شمشـــیر بـــر 
ـــدای  ـــدا، ص ـــه و ص ـــن زخم ـــی ای ـــان. گوی ـــره و زب حنج

ــت. ــان اسـ ــه و آذریایجـ ــای ارومیـ زخم هـ
فصـــل دهـــم بـــا یـــک فاصلـــه و مکـــث مخاطـــب و 
ـــرد،  ـــتا می   ب ـــاغ و روس ـــای ب ـــه فض ـــه ب ـــا را از ارومی م

ـــت. ـــده اس ـــاغ  دار ش ـــوار، ب ـــر عالی صاب
ـــل اول  ـــل نس ـــه وص ـــر، حلق ـــزرگ صاب ـــر ب ـــد پس محم
ـــل دوم آن  ـــه نس ـــر ب ـــت صاب ـــی روای ـــان یعن ـــت رم روای
ـــی ملـــی  ـــارز فدای ـــدر، مب یعنـــی نســـل محمـــد اســـت. پ
ـــی! از  ـــت چپ ـــی سوسیالیس ـــارز فدای ـــر، مب ـــی و پس چپ
ـــی اســـلامی در  ـــان وارد فضـــای انقلاب ـــت رم اینجـــا روای

ـــود. ـــز می ش ـــه و تبری ـــال 135۷ در ارومی س
فصـــل یازدهـــم جریـــان ســـیالی اســـت کـــه دکتـــر 
ـــد  ـــام جل ـــا فرج ـــان ت ـــن رم ـــا بط ـــر را ب ـــعود بصی مس
دوم، درگیـــر می کنـــد. ســـرگیجه از روایـــت رمـــان 
بـــه راوی رمـــان منتقـــل می شـــود. او درگیـــر انـــات 
ــه  ــه دارد ارومیـ ــت کـ ــه اسـ ــرخ ارومیـ ــیاه و سـ سـ

می شـــود.
ــون  ــه تلویزیـ ــا در صفحـ ــطرنجی افغان هـ ــره شـ چهـ
ــراف  ــدن اطـ ــت شـ ــدن و بی  هویـ ــواره شـ ــا بی  قـ تـ
ــی  ــی و ذهنـ ــش روحـ ــان، تنـ ــر، هذیـ ــر بصیـ دکتـ
می   کنـــد،  اســـتفراغ  را  ارومیـــه  بصیـــر،  دکتـــر 
اســـتفراغ زبانـــی، اســـتفراغ ذهنـــی و روحـــی. مـــا و 
مخاطـــب تشـــخص می دهیـــم روح و ذهـــن زخمـــیِ 
راوی عفونـــت کـــرده، مثـــل زخم هـــای خاطـــر 
پـــر از آلزایمـــر اســـتاد هدایـــت... زن افغـــان در 
ــت در  ــا هدایـ ــده تـ ــتحاله شـ ــی اسـ ــارا چرتچـ سـ
خیابان هـــای کابـــل فریـــاد بزنـــد: »وای زخم هایـــم، 

زخم  هـــا؟!...« ایـــن  از  داد 
ـــا روایـــت یکـــی  اینجـــا اوج روایـــت رمـــان اســـت. راوی ب

ـــکند.... ـــت می  ش ـــن راوی و روای ـــه بی ـــود، فاصل می ش
ـــا از  ـــا اینج ـــه ت ـــارداری آذر ک ـــر ب ـــم و خب ـــل یازده فص
ـــاده و  ـــین افت ـــران غربت  نش ـــه ته ـــن ب ـــای رفت ـــک و ت ت
ـــر  ـــعود بصی ـــراه مس ـــه هم ـــای ارومی ـــت زخم ه در روای
ـــر  ـــشِ زی ـــا... آت ـــش ام ـــر آت ـــت ب ـــت، آب اس ـــده اس ش

ـــت.... ـــده اس ـــوز زن ـــتر هن خاکس
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بیدهای کنار دهوار
جلـــد ســـوم»بیدهای کنـــار دهـــوار«، حـــالا صـــدای 
ــت  ــته  های هدایـ ــه از دست  نوشـ ــت کـ ــین اسـ حسـ
ـــر  ـــر کوچک   ت ـــین پس ـــت حس ـــت. روای ـــده اس ـــد ش بلن
صابـــر، پســـر و بـــرادر مبـــارز فدایـــی مذهبـــی. او از 
اعضـــاء نیروهـــای انقلابـــی ملاحســـنی امـــام جمعـــه 

ـــت. ـــه اس ـــابق ارومی س
ـــدان  ـــد از زن ـــرادرش محم ـــین از آزادی ب ـــت حس روای
ــه و بهمـــن  ــاهِ ارومیـ ــود. ســـپس دی مـ ــاز می شـ آغـ

.135۷
ـــه  ـــالا ب ـــه ح ـــه ک ـــی رضائی ـــی و سیاس ـــای اجتماع فض
تمامـــی ارومیـــه شـــده، درگیـــری لفظـــی و میدانـــی 
ــف  ــاط مختلـ ــی در نقـ ــف سیاسـ ــای مختلـ گروه  هـ
شـــهر کـــه در قـــرق هـــر کـــدام اســـت، دســـت   مایه 

اصلـــی گام  هـــای اولیـــه روایـــت اســـت.
ــدان  ــن و روان او از زنـ ــادگار تـ ــد یـ ــاری محمـ بیمـ
ســـاواک، زندگـــی خانوادگـــی، جـــدال و گفتمـــان دو 
ـــلاح از  ـــی س ـــدان دلال ـــر در می ـــت صاب ـــرادر، مأموری ب

ـــگاه بســـیج  ـــا پای ـــد ب طریـــق حســـین و در پیون
ـــه  ـــم ک ـــتِ محتش ـــتاد هدای ـــت اس ـــه هدای و ب
ـــرادر  ـــان دو ب ـــدال و گفتم ـــد، ج ـــده باش فرمان
ـــروع  ـــت.... ش ـــمت راس ـــا س ـــپ ت ـــمت چ از س
غائلـــه خونیـــن کردســـتان، درگیـــر شـــدن 
ـــی  ـــان غرب ـــتان آذربایج ـــوب اس ـــه و جن ارومی
در ایـــن غائلـــه کـــه هنـــوز زخم هایـــش 
ســـرباز اســـت و گاه خـــون پـــس می   دهـــد، 
خـــون عفونـــی!. شـــروع جنـــگ هشت    ســـاله 
، بمباران هـــای هوایـــی ارومیـــه، فضـــای 
دهشـــت بار شـــبانه روزی متـــن شـــهر، پنـــاه 
بـــردن بـــه باغـــات و روســـتاهای اطـــراف و... 
ــران و  ــد، غضـــب جیـ ــدن محمـ ــد شـ ناپدیـ
ـــتان  ـــوب اس ـــمال و جن ـــه آواره ش ـــین ک حس
ــتان  ــیر او در زمسـ ــی و سـ ــان غربـ آذربایجـ
ـــوب اســـتان، در سردشـــت  ســـختِ بهشـــت جن
ـــوق و  ـــا کردل ـــک ب ـــدن او از نزدی ـــر ش و درگی

ــود. ــتان می شـ ــه کردسـ غائلـ
اتحـــاد  آذربایجـــانِ  از  محمـــد  خبـــر 
ــوروی  ــد. شـ ــورایی می آیـ ــای شـ جمهوری هـ
ــد  ــت. محمـ ــورایی اسـ ــلاح شـ ــع اصطـ جمـ
دگـــر  همچـــون  بـــود؛  شـــده  رد  آراز  از 

خیال اندیشـــان خام    پرســـت.... او چـــون بعضـــی از 
پختـــگان یـــا ســـوختگان بعـــدی از کشـــور شـــوراها 
ــود را  ــته خـ ــد خودخواسـ ــی تبعیـ ــای غربـ ــه اروپـ بـ
ادامـــه داده اســـت. فرجـــام ایـــن جلـــد کـــه فرجـــام 
ـــاله  ـــگ 8 س ـــان جن ـــا پای ـــد، ب ـــز باش ـــان نی ـــت رم روای
ــاد  ــات مرصـ ــه و عملیـ ــرش قطعنامـ ــرای پذیـ و ماجـ

همـــراه اســـت. 

راوی:
ــه  جلدی  ــت سـ ــان، روایـ ــازمانی از راویـ ــبکه و سـ شـ
رمـــان را می ســـازند. راوی اول شـــخص، مـــنِ رمـــان، 
حـــول محـــور یـــک تحقیـــق بـــا زمینـــه شـــخصی و 
ــان  ــه و آذربایجـ ــان ارومیـ ــه زبـ ــل بـ ــی، تبدیـ بومـ
را  زخم هایـــش  دارد  ارومیـــه  گویـــی  می شـــود، 

ــا. ــب و مـ ــوش مخاطـ ــد در گـ ــی می کنـ لالایـ
پیرامـــون ماهـــی ســـیاه کوچولـــوی  نقـــدی  در 
ـــداری و  ـــه بی ـــودم ب ـــرده ب ـــاره ک ـــی، اش ـــد بهرنگ صم
ـــت در وجـــه  ـــتان و حکای ـــل، داس ـــنایی. قصـــه و نق روش
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ـــدا  ـــی پی ـــرد لالای ـــدن، کارب ـــرای خوابان ـــود، ب ـــنتی خ س
کـــرده بـــود؛ امـــا در وجـــه امـــروزی آن، داســـتان و 
ـــنایی  ـــداری و روش ـــرای بی ـــق ب ـــردی عمی ـــان کارک رم

دارد.
ـــن  ـــا ای ـــت؛ ب ـــروز اس ـــان ام ـــای رم ـــطوره نی ـــه اس اینک
تفـــاوت روشـــن تر می شـــود. اســـطوره صاحـــب 
ــویه  ــون تک        سـ ــت، چـ ــان نیسـ ــک و گفتمـ دیالکتیـ
ـــد،  ـــل می کن ـــویه عم ـــون دو س ـــان چ ـــا رم ـــت. ام اس
ـــداری.  پـــس دیالکتیـــک و گفتمـــان دارد: دیالکتیـــک بی
ـــا را  ـــب و م ـــم، مخاط ـــک زخ ـــا دیالکتی ـــاک، ب ـــم ت زخ
ـــله  ـــم و درد در سلس ـــرد. زخ ـــداری می ب ـــمت بی ـــه س ب
اعصـــاب روان ناخـــودآگاه مـــا، موجـــب زنـــده شـــدن 
خـــودآگاه مـــا می      شـــود و ایـــن خـــودآگاه واکنـــش 

ــد... ــان می دهـ نشـ
ـــطح  ـــم در س ـــد، ه ـــل می  کن ـــر عم ـــان متکث ـــنِ رم م
زبـــان کـــه گفتـــن اســـت و هـــم نوشـــتن. از روایـــت 
گـــوش بـــه روایـــت چشـــم، از گفتـــن بـــه خوانـــدن 

درقالـــب نوشـــتن.
دست نوشـــته   های هدایـــت، راوی ســـوم شـــخص 
بـــه  رمـــان،  متـــن  در  نوشـــتاری  قالـــب  در  را 
ــول  ــخص در طـ ــوم شـ ــد. راوی سـ ــش می کشـ پیـ
گـــذر  رویدادهـــا  و  اشـــخاص  از  دست نوشـــته  ها، 
ــا  ــه بـ ــه. در ارومیـ ــا ارومیـ ــاه تـ ــد از عالیشـ می کنـ
ــته  ــه گذشـ ــی بـ ــدرت قهوه  چـ ــفاهی قـ ــت شـ روایـ
بـــه  از صابـــر  بـــه پیـــش  عقب    گـــرد می کنـــد 
جنـــگ اول بین الملـــل، بـــه حـــد فاصـــل ســـال  های 
12۹6 تـــا 1304. روایـــت صـــادق یوردشـــاه زوایـــه 
دیـــد مکمـــلِ قـــدرت قهوه  چـــی در دل راوی ســـوم 
ــتر  ــر بسـ ــل بـ ــد مکمـ ــه دیـ ــت. زوایـ ــخص اسـ شـ
خاطـــرات مکتـــوب صـــادق یوردشـــاه حرکـــت 
می کنـــد. ســـپس بـــا گـــردش بـــه جلـــو در قالـــب 
دهـــه02  ســـمت  بـــه  دست    نوشـــته   ها  ادامـــه 
خورشـــیدی، حدفاصـــل ســـال های 1323 تـــا 1326، 
راوی سوم   شـــخص، بـــر ســـطح صابـــر حرکـــت 
می کنـــد کـــه بازتـــاب اشـــغال ایـــران و آذربایجـــان 
در جنـــگ دوم بین   الملـــل و ارومیـــه در متـــن واقـــع 

ــان اســـت. ــرات آذربایجـ ــه دمکـ فرقـ
ـــلاب  ـــا انق ـــه فض ـــور ب ـــه عب ـــخص در میان راوی سوم ش
135۷، چهـــره گفت وشـــنود و مصاحبـــه به خـــود 
می گیـــرد و پیونـــد بیـــن هدایـــت محتشـــم و صابـــر 
ـــه  ـــر آنچ ـــاز راوی ه ـــا  ب ـــا اینج ـــد. ت ـــن می کن را روش

ـــرده  ـــو ک ـــه بازگ ـــب مصاحب ـــت در قال ـــرای هدای ـــر ب صاب
اســـت، روایـــت می کنـــد.

راوی ســـوم شـــخص بـــا عبـــور بـــه فضـــای انقـــلاب 
ـــی  ـــه تمام ـــد. ب ـــین می رس ـــخص حس ـــه راوی اول ش ب
ــت را  ــد، روایـ ــین باشـ ــه حسـ ــخص کـ راوی اول شـ
پیـــش می بـــرد. ایـــن بـــار هـــم صـــورت نوشـــتاری 
ـــوب  ـــته و مکت ـــین نوش ـــب دارد. حس ـــه غال ـــان وج زب

کـــرده اســـت...
روایـــت رمـــان بـــا راوی اول شـــخص و سوم شـــخصی 
همـــه وجـــوه زبانـــی ا بـــه شـــکل تکنیـــک در متـــن 
خـــود تجربـــه می کنـــد. مصاحبـــه، دست  نوشـــته، 

نقـــل و روایـــت شـــفاهی، خاطـــرات و یادداشـــت. 
آسمان بار امانت نتوانست کشید

قرعه کار به نام من دیوانه زدند....
ـــتگان  ـــت گذش ـــه امان ـــت. ارومی ـــت اس ـــز امان ـــه چی هم
اســـت بـــا خـــون و زخمـــش. دست نوشـــته   های 
هدایـــت تـــو در تـــو امانـــت هســـتند. از قـــدرت و صـــادق 
ـــه  ـــت ب ـــت و از هدای ـــه هدای ـــر ب ـــاز از صاب ـــر و ب ـــه صاب ب
ـــایه  ـــان س ـــه هم ـــر ک ـــر بصی ـــر..... و از دکت ـــر بصی دکت

ـــی....؟؟؟؟؟؟ ـــه کس ـــه چ ـــد ب ـــی باش ـــر ضیای دکت

دنیای درونی رمان
عنوان:

ــاک  ــتغنا دارد. تـ ــان از اسـ ــاک نشـ ــاک: تـ ــم تـ زخـ
ــار، روی در  ــی خاک  سـ ــا قامتـ ــا رز و.... بـ ــا انگوریـ یـ
ـــیاه  ـــفید و س ـــان از س ـــوه ای درخش ـــا می ـــاک دارد ب خ
ــاک،  ــن تـ ــم ایـ ــز.  از زخـ ــبز و قرمـ ــان سـ ــا همـ یـ
ــری آن  ــه ظاهـ ــه وجـ ــود کـ ــل می شـ ــراب حاصـ شـ
خـــون باشـــد. هســـته، میـــوه، بـــرگ و حتـــی ســـاقه 
آن کاربـــرد دارد. کاربـــردی دیریـــن. آب میـــوه آن از 
شـــیره یـــا دوشـــابش تـــا ســـرکه و شـــراب و میـــوه 
ـــوره  ـــی آبِ غ ـــز. حت ـــبزه و موی ـــا س ـــمش ت آن از کش
ــاقه های  ــت... سـ ــام اسـ ــیده و خـ ــه نرسـ ــم  کـ آن هـ
آن همیشـــه پـــر آب اســـت. ایســـتاده آن اســـتقامت 
اســـت و نشســـته آن صبـــر اســـت و تواضـــع. تـــاک، 
ـــه،  ـــهر ارومی ـــاغ ش ـــان دارد. ب ـــطوره و عرف ـــان از اس نش
وطـــن اولیـــن اوســـت. وطـــن تـــاک و تاکســـتان های 
تاریخ دیـــده و تاریخ خـــورده... پـــس تـــاک نشـــانه 
ـــر  ـــه.... مگ ـــود ارومی ـــلًا خ ـــه، اص ـــانه ارومی ـــت. نش اس
آن ســـال ارومـــی حالواســـی بـــا شـــیره یـــا دوشـــاب 
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ـــی  ـــه پایان ـــم خـــون نمـــی داد...) جمل ـــور طع ـــاک و انگ ت
جلـــد اول رمـــان....(

جلـــد اول: تلخـــو، دشـــتی کویـــری از شـــرق روســـتا 
ــمت  ــه از سـ ــه ارومیـ ــاحل دریاچـ ــا سـ ــاه تـ علیشـ
ســـاحل شـــرقی دریاچـــه. آن را تلخـــو یـــا تلـــخ آب 
ــام دارد  ــبت تـ ــی ص 101(. مناسـ ــد. )پاورقـ گفته انـ
ـــوی  ـــیرین از گل ـــوش و ش ـــان. آب خ ـــیم رم ـــا ارگانس ب
آذربایجـــان و ارومیـــه پاییـــن نرفتـــه انـــگار در صـــد 
ســـال گذشـــتهِ روایـــت رمـــان. وجـــه پارادوکـــس آن 
ـــت.  ـــاه اس ـــردم علیش ـــات م ـــه آب حی ـــت ک ـــر اس قین
چشـــمه مقـــدس روســـتا. تلخـــو، خشـــک  اســـت و 
کویـــری، قینـــر، نـــاب اســـت و شـــفا. مثـــل مـــادری 

ــدان را... ــد فرزنـ ــیر می دهـ ــه شـ کـ
بـــازی  قرمـــز؛  امـــا  آبـــی  و  ســـبز  دوم:  جلـــد 
رنگ هاســـت. شـــاید بـــازی پرچم هـــا... ســـرخ رنـــگ 
ـــوژی کشـــور  ـــگ ایدئول ـــم رن زخـــم اســـت و خـــون، و ه
ـــم  ـــگ پرچ ـــی رن ـــم. تداع ـــز ه ـــم نی ـــر پرچ ـــوراها و ب ش

جمهـــوری آذربایجـــان شـــاید.
ـــهر،  ـــیه ش ـــوار، حاش ـــار ده ـــای کن ـــوم: بیده ـــد س جل
میـــدان فـــروش اســـلحه، کیوســـک دیده بانـــی پـــدر، 
مرکـــز خاطـــرات و موطـــن خاطـــرات حســـین، راوی 

ـــد. ـــن جل ای

فصل  بندی:
 روایـــت رمـــان بـــا رویکـــرد عـــددی و عنوانـــی 
طبقه بنـــدی شـــده اســـت. راوی اول شـــخص بـــا 
ــت، راوی  ــده اسـ ــخص شـ ــددی مشـ ــدی عـ فصل بنـ
سوم شـــخص به عنـــوان راوی لایـــه دوم و خـــرده 
راویـــان درون آن بـــا نـــام اشـــخاص و محل هـــا 
)اماکـــن( و یـــا وضعیـــت و شـــرایط، مشـــخص 

ند. شـــده ا
ـــان  ـــان رم ـــت و زم ـــتن روای ـــرای شکس ـــب ب ـــن ترتی ای
ـــخ،  ـــرای ســـیر در تاری ـــب تقطیـــع کـــردن راوی، ب در قال
ـــی  ـــال، حال ـــان ح ـــک و در زم ـــته دور و نزدی در گذش
کـــه در حکـــم آینـــده آن گذشـــته و گذشته هاســـت 
ـــی  ـــای روای ـــک و ابزاره ـــا تکنی ـــانی ب ـــرای هم پوش و ب

ـــت. ـــده اس ـــام ش انج
ــی  ــه و طراحـ ــهر ارومیـ ــر شـ ــخ معاصـ ــیر درتاریـ سـ
ذهنـــیِ نشـــانه های شـــهر و روشـــن کـــردن حـــدود 
ـــت  ـــی راوی هـــم در روای تاریخـــی شـــهر، گـــردش میدان

رمـــان در میـــان دست نوشـــته ها و هـــم در متـــن 
ـــهر  ـــن ش ـــر و باط ـــه در ظاه ـــیم آنچ ـــرای ترس ـــهر، ب ش
ــروزی  ــت امـ ــکاس آن در زیسـ ــده و انعـ ــی مانـ باقـ

مردمـــان و اهالـــی آن.
ـــه در  ـــت ک ـــهر( اس ـــهر )روح ش ـــن ش ـــو باط ـــک س ی
ــان  ــان در میـ ــی رمـ ــای داخلـ ــه خرده روایت هـ میانـ
ــو  ــر سـ ــت و از دیگـ ــرگردان اسـ ــته ها سـ دست نوشـ
ـــم  ـــر از زخ ـــه پ ـــت ک ـــهر( اس ـــم ش ـــهر )جس ـــر ش ظاه
و پـــر از تحریـــف سرپاســـت. مســـعود بصیـــر بـــرای 
ـــی  ـــق عین ـــذر تحقی ـــد، از رهگ ـــن کالب ـــه ای ـــیدن ب رس
ــت  ــی دوسـ ــرح مطالعاتـ ــاس طـ ــر اسـ ــی بـ و ذهنـ
ـــاری،  ـــران افش ـــوی، کام ـــاً ارم ـــی و اصالت دوران کودک
عبـــور می کنـــد و رمـــان کاربســـت اصلـــی خـــود را 

می یابـــد. 

تاریخ مداری:
ازجهـــت روایت شناســـی داســـتانی، شـــکل رمـــان در 
ـــد: ـــت می کن ـــی تبعی ـــان تاریخ ـــده رم ـــف، از قاع تعری

»رمـــان تاریخـــی، رمانـــی اســـت کـــه بـــه نوســـازی 
ــا  ــت، روح و یـ ــوادث، نهضـ ــله حـ ــخصیت، سلسـ شـ
ـــردازد  ـــته می پ ـــار گذش ـــی از اعص ـــوای یک ـــال و ه ح
و بـــرای خلـــق دوبـــاره آنهـــا، دســـت بـــه تحقیـــق 
ـــته  ـــق دوران گذش ـــع و حقای ـــیع در وقای ـــدی و وس ج
ــی از  ــان تاریخـ ــه رمـ ــت کـ ــد دانسـ ــد. بایـ می زنـ
اشـــخاصی غیرتاریخـــی، یعنـــی داســـتانی، نیـــز 
ـــب  ـــی، اغل ـــان تاریخ ـــع رم ـــد. در واق ـــتفاده می کن اس
ــولات  ــوادث و تحـ ــه حـ ــت کـ ــی اسـ ــان طویلـ رمـ
تاریخـــی را به نحـــوی کـــه در دیـــد و زندگـــی 
ــه  ــود، بـ ــس می شـ ــی منعکـ ــخصیت های تاریخـ شـ
تصویـــر می کشـــد. البتـــه ایـــن حـــوادث و تحـــولات 
همـــواره رنگـــی از تخیـــل نویســـنده را نیـــز به خـــود 

می گیـــرد.«
ـــان چیســـت، تألیـــف و ترجمـــه محســـن ســـلیمانی،  )رم

نشـــرنی(
ــت از  ــی اسـ ــنی روایتـ ــاک، به روشـ ــم تـ ــان زخـ رمـ
وقایـــع ســـه برهـــه عمـــده تاریـــخ معاصـــر ارومیـــه 
و  بین الملـــل  اول  جنـــگ  یعنـــی  آذربایجـــان  و 
جیلولـــوق، جنـــگ دوم بین الملـــل و فرقـــه دمکـــرات 
آذربایجـــان و در نهایـــت انقـــلاب اســـلامی و جنـــگ 

تحملـــی هشت ســـاله.
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ـــرش  ـــر و همس ـــعود بصی ـــی مس ـــخصیت های تخیل  ش
ـــت  ـــی هدای ـــاری و حت ـــران افش ـــایۀ کام ـــپ س آذر و تی
ـــان  ـــر رم ـــت معاص ـــی روای ـــته تخیل ـــه پوس ـــم ک محتش
ــی  ــخصیت تخیلـ ــر )شـ ــراه صابـ ــازند، به همـ را می سـ
ــو  ــر سـ ــواده او، از دیگـ ــت( و خانـ ــه از واقعیـ برگرفتـ
ــا  ــز و.... تـ ــا یالقیـ ــارا تـ ــی سِـ ــخصیت های واقعـ شـ
ـــان  ـــر یون ـــاه، دکت ـــادق یوردش ـــی و ص ـــدرت قهوه چ ق

ـــه و....  ـــرات در ارومی ـــه دمک ـــاء فرق ـــا اعض و .... ت
ـــه  ـــن س ـــن ای ـــان را بی ـــن رم ـــوان ای ـــاید بت ـــی ش حت
ـــی  ـــان محل ـــی، رم ـــوم اجتماع ـــار و رس ـــان رفت ـــوع رم ن
ــاره  ــت. دربـ ــخصیت دانسـ ــان شـ ــی و رمـ ــا اقلیمـ یـ
مشـــخصات اصلـــی ایـــن دو نـــوع رمـــان در کتـــاب 

»رمـــان چیســـت« چنیـــن آمـــده اســـت:
رمـــان رفتـــار و رســـوم اجتماعـــی: از یـــک منظـــر 
شـــاید بتـــوان گفـــت هـــم رمان هـــا کم وبیـــش 
رمـــان رفتـــار و رســـوم اجتماعـــی هســـتند. زیـــرا 
رمـــان، در مجمـــوع شـــخصیتی را تصویـــر می کنـــد 
ــا گـــروه مشـــخصی از  کـــه متعلـــق بـــه طبقـــه یـ
ــۀ  ــار جامعـ ــوم و رفتـ ــع آداب و رسـ ــاع و تابـ اجتمـ
خاصـــی اســـت. ولـــی رمـــان رفتـــار و رســـوم 
ـــار  ـــه رفت ـــت ک ـــی اس ـــص، رمان ـــور اخ ـــی به ط اجتماع
ـــد و  ـــریح می کن ـــته« را تش ـــی بس ـــوم »اجتماع و رس
ـــار،  ـــی، رفت ـــوم اجتماع ـــون آداب و رس ـــی همچ عوامل
قراردادهـــا، ســـنت ها و عـــادات طبقـــه  ای مشـــخص 
از آن اجتمـــاع را ) در زمـــان و مکانـــی خـــاص( 
ــن  ــد. در ایـ ــرار می دهـ ــود قـ ــۀ خـ ــاس و پایـ اسـ
ـــی،  ـــی« واقع ـــوم اجتماع ـــار و رس ـــان »رفت ـــوع از رم ن
عـــادات، رفتارهـــا، و قراردادهـــای گروهـــی خـــاص 
ـــا  ـــل و ب ـــور مفص ـــولاً( به ط ـــود و )معم ـــف می ش تعری
ـــن  ـــود. همچنی ـــرح داده می ش ـــاد، ش ـــیار زی ـــت بس دق
و  ســـنت ها  ایـــن  کـــه  می شـــود  داده  نشـــان 
ـــر زندگـــی اشـــخاص  ـــه ب ـــه قدرتمندان قراردادهـــا چگون
حکمفرمااســـت. رمـــان رفتـــار و رســـوم اجتماعـــی 
ـــت و  ـــز اس ـــی و طنزآمی ـــه هجای ـــه همیش ـــب و ن اغل
ـــبک  ـــتان از س ـــت داس ـــز در پرداخ ـــندگانش نی نویس

واقع گرایانـــه پیـــروی می کننـــد. 
رمـــان محلـــی:  رمانـــی اســـت کـــه توجـــه خاصـــی 
بـــه ناحیـــۀ معیـــن دارد و ســـعی می کنـــد کـــه 
بـــا دقـــت عـــادات، طـــرز صحبـــت، رفتـــار و رســـوم 
ــردم را  اجتماعـــی، تاریـــخ، فرهنـــگ و معتقـــدات مـ
از طریـــق داســـتان نشـــان دهـــد. به عبارت دیگـــر 

نویســـندۀ رمـــان محلـــی ســـعی می کنـــد کـــه فکـــر 
و ذکـــر خـــود را معطـــوف بـــه ناحیـــۀ خـــاص کنـــد 
و اشـــخاصی را کـــه در آن ناحیـــه زندگـــی می کننـــد 
ـــد  ـــان ده ـــد، و نش ـــرار ده ـــود ق ـــۀ کار خ ـــاس و پای اس
ــی  ــر زندگـ ــه بـ ــوص چگونـ ــه به خصـ ــه آن ناحیـ کـ
ــورد  ــه مـ ــه منطقـ ــذارد. البتـ ــر می گـ اشـــخاص تأثیـ
اســـتفاده رمـــان محلـــی، ممکـــن اســـت ترکیبـــی از 

روســـتا و شهرســـتان یـــا یکـــی از ایـــن دو باشـــد.
ـــه  ـــا ارائ ـــاً ب ـــه عمدت ـــت ک ـــی اس ـــخصیت رمان ـــان ش رم
ــروکار دارد  ــا سـ ــول آنهـ ــخصیت ها و تحـ ــق شـ عمیـ
و یـــا در پـــی دســـت یافتـــن بـــه وحـــدت در طـــرح 
داســـتان و ســـاختمان اثـــر اســـت. بنابرایـــن چنـــان 
ـــه  ـــی ب ـــه چندان ـــخصیت توج ـــان ش ـــت، رم ـــه پیداس ک
ـــدارد. ـــه( ن ـــان حادث ـــل رم ـــج )مث ـــوادث مهی ـــه ح ارائ
ـــوای  ـــز محت ـــی نی ـــتنادی و تحقیق ـــت اس ـــت روای از جه
ـــار،  ـــم از اخب ـــی اع ـــتنادهای تاریخ ـــو از اس ـــان ممل رم
اعلامیـــه، بیانیـــه، روزنامـــه، نقل   قول هـــای مســـتقیم 

ـــت. ـــرات و .... اس ـــت و خاط ـــی و.... یادداش تاریخ

شخصیت شناسی:
ــای دو  ــان دارای ویژگی هـ ــی رمـ ــخصیت های اصلـ شـ
ــان  ــان و جهـ ــی رمـ ــی شخصیت شناسـ ــورت اصلـ صـ

ـــتند.    ـــان هس رم
شـــخصیت پروبلماتیـــک: شـــخصیت دارای معضـــل و 
مشـــکل کـــه ظاهـــری و بیرونـــی عمـــل می کنـــد و 
ـــر روی  ـــا او و ب ـــه ب ـــتان و قص ـــی داس ـــمکش اصل کش

اوســـت: صابـــر و حســـین
شـــخصیت دیالکتیـــک: شـــخصیتی کـــه درونـــی 
ــان  ــر جهـ ــتر درگیـ ــرده و بیشـ ــل کـ ــی عمـ و باطنـ
ـــت  ـــر و هدای ـــعود بصی ـــر مس ـــت: دکت ـــود اس ـــی خ درون

محتشـــم.

اقیم و جغرافیا:
ـــاک در دو  ـــم ت ـــان زخ ـــت رم ـــا در روای ـــم و جغرافی اقلی

ـــت. ـــد اس ـــل رص ـــده قاب ـــم تنی ـــد در ه بع
1- جغرافیـــای اجتماعـــی و شـــهری: زخـــم تـــاک 
ـــتقرار  ـــه از اس ـــهر ارومی ـــت، ش ـــا اس ـــن جغرافی ـــان ای زب
ــرای  ــد. بـ ــرف می زنـ ــودش حـ ــهری خـ ــزاء شـ و اجـ
ـــذر از  ـــد از گ ـــی بع ـــوادث تاریخ ـــاق ح ـــور در اعم حض
زمـــان، محـــل و مـــکان وقـــوع حـــوداث بیشـــترین نقـــش 
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را دارد. مـــن خواننـــده دقیقـــاً بایـــد در دوشـــابچی خانـــای 
ـــابچی  ـــرد از دوش ـــکل منف ـــه ش ـــم، ب ـــر باش ـــان حاض رم
ـــوم.  ـــروز ش ـــای ام ـــابچی خان ـــان وارد دوش ـــای رم خان
ـــروز  ـــه ام ـــان ک ـــی رم ـــور باغچاس ـــان چوک ـــد در می بای
ـــان باکـــری حاضـــر باشـــم،  ـــرق در خیاب ـــده اداره ب ش
تـــا وقتـــی از پیـــاده روی اداره بـــرق در خیابـــان 
ــه اداره  ــا بـ ــور باغچـ ــوم، از چوکـ ــری  رد می شـ باکـ
ـــه  ـــه لای ـــهر ارومی ـــهریتِ ش ـــیم ش ـــم. ترس ـــرق برس ب
ـــق  ـــای منط ـــر مبن ـــاً ب ـــت و دقیق ـــان اس ـــن رم دوم ای
ــی  ــان یعنـ ــی رمـ ــرح اصلـ ــق و طـ ــوع تحقیـ موضـ
بررســـی نســـبت میـــان ســـبک ها و شـــیوه های 
ـــهر  ـــی ش ـــی و جغرافیای ـــینه تاریخ ـــا پیش ـــازی ب شهرس
ـــرح را  ـــن ط ـــزاء ای ـــی اج ـــد. وقت ـــل می کن ـــه، عم ارومی
ـــان  ـــی رم ـــهری و اجتماع ـــت ش ـــوط روای بشـــکافیم خط

ـــد. ـــد ش ـــخص خواه مش
ــای  ــا، ابنیه هـ ــوه خانـ ــا، قهـ ــایچی خانـ ــازار، دوشـ بـ
جدیـــد و قدیـــم شـــهر، میـــدان ایالـــت، اداره غلـــه، 
پـــادگان ارتـــش و لشـــگر و.... از یـــک ســـو، زیســـت 
اجتماعـــی بـــا ابعـــاد مختلـــف سیاســـی، اقتصـــادی 
ــی  ــف طبقاتـ ــای مختلـ ــه لایه  هـ ــی و... کـ و فرهنگـ
ــر ذره بیـــن  شـــهری را هـــم بیـــرون می کشـــد و زیـ
طبقـــه  زیســـت  نمونـــه،  عمده تریـــن  می بـــرد. 
ـــاز  ـــم آغ ـــاه ه ـــه از عالیش ـــت ک ـــاورز اس ـــر و کش کارگ
می شـــود و در ارومیـــه مکمـــل گفتمـــان اصلـــی 
روایـــت رمـــان از جهـــت فضـــای تاریخـــی سیاســـی 
می شـــود. صابـــر کشـــاورزِ کارگـــر اســـت. در ارومیـــه 
هـــم در مهمان خانـــا و قهوه خانـــا او را در عمـــق ایـــن 
طبقـــه می بینیـــم؛ حتـــی پایین  تـــر از همـــه، چـــون 

او غریـــب هـــم اســـت.
ــی  ــهری و اجتماعـ ــت شـ ــوط روایـ ــور در خطـ حضـ
ـــر در  ـــوف و خط ـــه خ ـــف در لحظ ـــن توصی ـــا ای ـــان ب رم
ـــت  ـــوع اس ـــن موض ـــن  گر ای ـــد دوم روش ـــه 05 جل صفح
کـــه خواننـــده بایـــد بدانـــد در رگ هـــای شـــهرمان، 
ـــی  ـــتیم: »نگران ـــردد هس ـــال ت ـــه، در ح ـــان ارومی مادرم

ــت.«  ــری می یافـ ــوخ عمیق تـ ــهر رسـ در رگ شـ
ـــی  ـــه اصل ـــا دغدغ ـــه معناه ـــی در هم ـــه و پ  رگ و ریش
ـــت  ـــهری آن اس ـــی و ش ـــت اجتماع ـــان در روای ـــن رم ای

ـــد. ـــری می یاب ـــان تس ـــه رم ـــه هم ـــه ب ک
در زبان شناســـی ایـــن رمـــان، همـــه آثارشـــهری 
بـــه موجودیـــت امـــروزی یـــا نـــام تاریخـــی، نشـــانه 
ــت  ــی روایـ ــان اصلـ ــه زبـ ــانه هایی کـ ــتند. نشـ هسـ

ـــت.  ـــان از رگ اس ـــن زب ـــس ای ـــازند. جن ـــان را می س رم
زبـــان رمـــان هشـــدار می دهـــد، حـــال مـــادر خـــوب 
نیســـت، دیگـــر رگـــی بـــرای تزریـــق ســـرم و آنژکســـیون 
ـــن  ـــف م ـــن، مؤل ـــود. راوی م ـــدا نمی ش ـــتانش پی در دس

ـــت.... ـــرده اس ـــدا ک ـــی پی ـــه زور رگ ب
ــاه  ــی: از عالیشـ ــی و اقلیمـ ــای طبیعـ 2- جغرافیـ
و تلخـــو تـــا دریاچـــه ارومیـــه و نیـــز از بـــاغ شـــهر 
رضائیـــه تـــا ارومیـــه معاصـــر از پیـــچ و خـــم باغـــات 
ـــذر  ـــاف آن گ ـــراف و اکن ـــتاها و اط ـــهر و روس ـــل ش داخ
ـــارک اســـت.  ـــان رگ ت ـــت رم ـــر روای ـــه دیگ ـــردن؛ روی ک
ــانی  ــاط وضعیـــت محیط زیســـت انسـ ــوح ارتبـ به وضـ
بـــر پیکـــره شـــخصیت فـــردی و جمعـــی انســـان در 
ــده  ــش عمـ ــت. نقـ ــت اسـ ــل رؤیـ ــان قابـ ــن رمـ ایـ
وضعیـــت طبیعـــی شـــهر ارومیـــه در وقـــوع اتفاقـــات 
و هـــم رصـــد امـــروزی ایـــن اتفاقـــات و رویدادهـــا را 

عمـــق می بخشـــد.
همیشـــه می  اندیشـــیدم کـــه وقتـــی بـــرای تفریـــح و 
بـــه اصطـــلاح پیک نیـــک بـــه دره قاســـملو مـــی روم، 
چگونـــه وقتـــی لقمـــه غـــذا را در دهانـــم می  گـــذارم، 
ـــه  ـــی ک ـــورم در محل ـــه حض ـــه، ب ـــک لحظ ـــق ی ـــه عم ب
ــر و  ــخ معاصـ ــش تاریـ ــش یدک کـ ــش و محیطـ نامـ
حـــوادث آن اســـت نمی اندیشـــم؟! همینجـــا کـــه 
ـــته،  ـــدم گذاش ـــی ق ـــه کس ـــل چ ـــالیان قب ـــته ام، س نشس

ـــه و.... ـــانه رفت ـــرده، نش ـــن ک کمی
در رمـــان زخـــم تـــاک بـــرای نمونـــه ارتفاعـــات الله اکبـــر، 
روســـتای گـــوی تپـــه، روســـتای بالانـــج، روســـتای 
قـــره آغـــاج و جـــاده اشـــنویه و....  نمودهـــای عینـــی 
ـــن  ـــی طبیعـــی و اقلیمـــی ای خطـــوط و روایـــت جغرافیای
ـــورا  ـــازار تاناک ـــه ب ـــد ب ـــرای خری ـــی ب ـــت. وقت ـــان اس رم
ــی  ــم طبیعـ ــنویه گام می  گذاریـ ــاده اشـ ــیر جـ و مسـ
اســـت کـــه چـــون نمی دانـــم کجـــا هســـتیم و ایـــن 
ـــان  ـــه حالم ـــی ب ـــده، تفاوت ـــر گذارن ـــا از س ـــا، چه ه کج
نـــدارد؛ امـــا وقتـــی زخـــم تـــاک را خواندیـــم و بـــه 
ـــئولیت  ـــم، مس ـــدا کردی ـــت پی ـــق، معرف ـــق و تحق تحقی
پیـــدا می کنیم.خوانـــدن مســـئولیت مـــی آورد، چـــون 
ـــردی  ـــی و ف ـــن جمع ـــی آورد، م ـــودم م ـــاد خ ـــه ی ـــرا ب م
ـــت.  ـــاک اس ـــم ت ـــی زخ ـــه روای ـــومین لای ـــن س ـــرا. ای م

تکنیک:
ــم  ــت زخـ ــوع روایـ ــده و متنـ ــای درهم   تنیـ تکنیک هـ
ـــتن  ـــت. شکس ـــد اس ـــای دی ـــه  ای از زوای ـــاک، منظوم ت
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ـــته  ـــال و گذش ـــان ح ـــت، زم ـــت و واقعی ـــای عینی مرزه
ـــا خشـــونت  ـــان ب ـــن رم ـــی همـــه عواطـــف ای محـــل تلاق
حـــوادث و افـــراد مختلـــف دخیـــل در ایـــن حـــوادث 

ـــتند. هس
ــت  ــن، روایـ ــیال ذهـ ــان سـ ــی، جریـ ــد صدایـ چنـ
و  راوی  در  راوی  روایـــت،  در  روایـــت  و  متکثـــر 
ــدار و  ــی در دیـ ــف زبانـ ــکال مختلـ ــتفاده از اشـ اسـ
گفتـــار و شـــنیدار در قامـــت نوشـــتار روایـــت افقـــی 

ایـــن رمـــان اســـت.
وقتـــی چرخـــش هدایـــت بـــر ذهـــن مســـعود 
ــد،  ــد دوم رخ می  دهـ ــی جلـ ــل پایانـ ــر در فصـ بصیـ
ـــر  ـــوس ب ـــک کاب ـــاس ی ـــن در لب ـــیال ذه ـــان س جری
ــد.  ــی می کنـ ــر خودنمایـ ــعود بصیـ ــر مسـ ــن دکتـ تـ
ــود  ــن، می شـ ــک ذهـ ــود یـ ــر می  شـ ــعود بصیـ مسـ
ـــه  ـــن خاورمیان ـــران، ذه ـــن ای ـــان، ذه ـــن آذربایج ذه
بـــا همـــه دردهـــا، زخم هـــا، خیانت هـــا و جنگ هـــا 
و عشـــق ها و مادرانه هـــا و دلاورانه هـــا... می شـــود 

ذهـــن تاریـــخ....
در صفحـــه 45 و 46 جلـــد ســـوم در فصـــل روز 
ـــت  ـــداد روای ـــوار در امت ـــار ده ـــین در کن ـــب، حس نای
ــلماس از  ــادگان سـ ــدرش در پـ ــو از پـ ــب اوغلـ نایـ
ـــه  ـــوق ب ـــق و حق ـــه ح ـــرض ب ـــان معت ـــاران نظامی تیرب
دســـت هـــم قطارانشـــان در تابســـتان ســـال 5031، 
تک گویـــی عمیقـــی دارد کـــه ماجـــرای پـــدر نایـــب 
اوغلـــو را بـــه شـــکل دیگـــر بـــا ذهنیـــت خـــودش 
تجربـــه می  کنـــد. حســـین روایـــت خـــودش از ایـــن 
ــو را.  ــب اوغلـ ــت نایـ ــه روایـ ــد، نـ ــرا را می بینـ ماجـ
ـــال 135۷.  ـــلاب در س ـــل انق ـــت، اوای ـــی اس ـــان ک زم
ــلاب در  ــوادث انقـ ــتر حـ ــر بسـ ــی بـ ــن تک گویـ ایـ
ــوداث و ورودی  ــن حـ ــین از ایـ ــت حسـ ــن روایـ بطـ
ــش در  ــرف ارتـ ــود. بی طـ ــت می شـ ــه 60 روایـ دهـ
ــات  ــه تبعـ ــدی کـ ــات بعـ ــن 135۷ و اتفاقـ 21 بهمـ
ایـــن بی طرفـــی اســـت تـــا پایـــان جنـــگ در ســـال 

136۷  کـــه ادامـــه دارد.
ــه،  ــد لایـ ــات چنـ ــا، توصفیـ ــنازدایی ها، تداعی هـ آشـ
ـــی  ـــری و باطن ـــای ظاه ـــت غن ـــه در جه ـــا هم کنایه ه

متـــن روایـــت عمـــل می کننـــد.
مهم تریـــن بخـــش در تکنیک پـــردازی روایـــت ایـــن 
رمـــان، روایـــت خطـــی آن اســـت کـــه در جریانـــی 
ـــه  ـــی ب ـــت خط ـــی رود. روای ـــش م ـــاز و پی ـــی آغ غیرخط
ـــن دو  ـــه ای ـــود؛ بلک ـــل نمی ش ـــی تبدی ـــت غیرخط روای

روایـــت درهـــم و باهـــم پیـــش می  رونـــد. 
اســـتفاده از نامـــه نیـــز یکـــی دیگـــر از شـــگردهای 
مؤثـــر در روایـــت ایـــن رمـــان اســـت. نامه هـــای 

ــوم. ــد سـ ــواده در جلـ ــه خانـ ــد بـ محمـ
روایـــت  در  نیـــز  نامه نویســـی  زندگـــی  شـــگرد 
ــز از  ــان نیـ ــی رمـ ــت اصلـ ــط در روایـ ــخاص رابـ اشـ
تکنیک هـــای مؤثـــر در روایـــت ایـــن رمـــان اســـت. 
زندگی نامـــه قـــدرت، زندگی نامـــه صـــادق و... در 
ــت. ــان اسـ ــه کل رمـ ــر کـ ــه صابـ ــب زندگی نامـ قالـ

ــان  ــاه در رمـ ــتان کوتـ ــتان و داسـ ــتان در داسـ داسـ
ــز از تکنیک   هـــای اصلـــی روایـــت رمـــان اســـت.  نیـ
ـــب  ـــر و ....در قال ـــر قین ـــر، قه ـــاه قین ـــتان های کوت داس
ـــته  ـــکل دست نوش ـــه ش ـــه ب ـــان ک ـــد اول رم ـــت جل روای

ــوند. ــت آورده می شـ ــن روایـ در متـ

شعر و موسیقی در رمان:
ـــی و  ـــط عموم ـــیقی در محی ـــات آش ـــیقی و ادبی موس
اجتماعـــی شـــهر ارومیـــه در قهوه خانـــا و پخـــش از 
رادیـــو، روح تاریخیـــت روایـــت رمـــان اســـت. آخـــر 
موســـیقی و ادبیـــات آشـــیقی، نیـــای اصلـــی رمـــان 
ــت  ــاز، حکمـ ــا سـ ــیق بـ ــت. آشـ ــاک اسـ ــم تـ زخـ
ــن و حکمـــت  ــان دیریـ ــه یادمـ ــود را کـ ــینه خـ سـ
دیریـــن گذشـــتگان اســـت، بازگـــو می کنـــد و مـــا 
را بـــه نـــور عشـــق، نـــور ایمـــان و نـــور قـــدرت و 
نـــور حقیقـــت رهنمـــون می کنـــد تـــا به یـــاد 
ــان  ــی انسـ ــه زندگـ ــم. مجموعـ ــا بیاموزیـ ــم یـ آوریـ
ـــن  ـــت. ای ـــع اس ـــل جم ـــان و دلاوری قاب ـــرک در ایم ت
ـــه  ـــان ب ـــودی رم ـــره وج ـــام پیک ـــدواژه در تم دو کلی
ــین،  ــد، حسـ ــر، محمـ ــد. در صابـ ــدا در آمده انـ صـ

هدایـــت و.... حتـــی جیـــران.
ـــه  ـــم را ب ـــاز، قل ـــای س ـــه ج ـــر ب ـــعود بصی ـــر مس دکت
ـــی  ـــا گوی ـــذ و م ـــینه کاغ ـــم س ـــیده آن ه ـــینه کش س
ـــده  ـــه صـــدا در آم ـــم ب ـــن قل ـــا را از ای ـــی مولان صـــدای ن

می شـــنویم:

بشنو از نی چون حکایت می کند
از جدایی ها شکایت می کند

شرحه شرحه سینه خواهم از فراق
تا بگویم شرح و درد اشتیاق

و....
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ـــم  ـــت زخ ـــت، تن ـــخت اس ـــه س ـــاد آوردن چ ـــه ی آخ  ب
یـــادت می آورنـــد  بـــه  نمی دانســـتی،  برداشـــته 
و تـــو می بینـــی کـــه شرحه شـــرحه شـــده ای و 
ــه را هـــم  از تنـــت عفونـــت بیـــرون می   زنـــد و همـ
آلـــوده می کنـــد. بایـــد به  یـــاد بیـــاوری تـــا دریابـــی 
ــت  ــرده کجاسـ ــت کـ ــای عفونـ ــن زخم هـ ــأ ایـ منشـ
کـــه درمـــان کنـــی کـــه درمـــان بشـــود، تـــا آلـــوده 

نکنـــی....
آشـــیق زخـــم بـــزن، نشـــتر بـــزن، تـــا حافظـــه مـــن 
ـــی  ـــون عفون ـــده، خ ـــون لخته    ش ـــا خ ـــود ت ـــت ش حجام
ـــه  ـــد ک ـــن بجنب ـــازه در رگان م ـــد، خـــون ت ـــس بده را پ

ـــه ام .... ـــن ارومی ـــم، م ـــهرم، رگ تاک ـــن رگ ش م
ـــک،  ـــای فولکلوری ـــیقی، ترانه ه ـــعر، موس ـــه ارکان ش هم
ـــن  ـــت ای ـــفاهی و... در روای ـــات ش ـــوم، ادبی آداب و رس
ـــد  ـــش کنن ـــب را پالای ـــا مخاط ـــد ت ـــیلان دارن ـــان س رم
کـــه به  یـــاد بیـــاورد و مســـئولیت بـــه یـــاد آوردن را 

ـــد. ـــه دوش بکش ب

 استناد در رمان:
اســـتنادات تاریخـــی در روایـــت ایـــن رمـــان شـــکل 
مکمـــل دارنـــد. روزنامه هـــا و جرایـــد، اســـناد و 
و  شـــفاهی  تاریـــخ  باقی مانـــده،  اعلامیه   هـــای 
محفوظـــات ذهنـــی باقی مانـــده، منابـــع مختلـــف 
ــته ها. ــرات و دست نوشـ ــت ها، خاطـ ــی، یادداشـ تألیفـ

ــته  ــا دسـ ــان بـ ــت رمـ ــی روایـ ــه اصلـ ــا بدنـ اساسـ
نوشـــته ها، یادداشـــت های روزانـــه و خاطـــرات در 
ـــت  ـــات وق ـــد و مطبوع ـــده جرای ـــات، بری ـــار گزارش کن
ـــات  ـــتقیم از تألیف ـــتقیم و غیرمس ـــتفاده مس ـــز اس و نی
مکتـــوب و تاریـــخ شـــفاهی ســـاخته شـــده و پیـــش 

مـــی رود.
ـــنگین ترین  ـــت س ـــن جه ـــان از ای ـــوم رم ـــد دوم و س جل
ــش  ــن بخـ ــوم مهم تریـ ــد سـ ــتند. جلـ ــش هسـ بخـ

ـــت.  اس
ـــه دمکـــرات در آذربایجـــان  ـــن فرق ـــام فعالی ـــه ن اشـــاره ب
ـــه  ـــن چـــپ ده ـــام فعالی ـــان، ن ـــه و سرنوشـــت آن و ارومی
40 و 50 از صمـــد بهرنگـــی تـــا مرضیـــه اســـکویی و 
مهم تـــر اشـــاره مســـتقیم بـــه منطقـــه صفـــر مـــرزی 
ــری در  ــگ و درگیـ ــت جنـ ــراق و وضعیـ ــران و عـ ایـ
جنـــوب آذربایجـــان غربـــی تـــا ارومیـــه و اردوگاه 

ـــراد و نیروهـــای چـــپ.  نظامـــی احـــزاب اک

ـــن  ـــت ای ـــوب در روای ـــن چهارچ ـــز در همی ـــن نی  فرامت
ـــس  ـــی پ ـــم تاریخ ـــت. رئالیس ـــی اس ـــل بررس ـــان قاب رم
و پشـــت ایـــن روایـــت لـــزوم اســـتفاده و عبـــور بـــه 
فرامتـــن را یکـــی از وجـــوه اصلـــی ســـاختار روایـــت 

ــد. ــان می کنـ ایـــن رمـ

مشخصات اصلی رمان:
ــت  ــته در روایـ ــا گذشـ ــان بـ ــی رمـ ــان تاریخـ گفتمـ

زمـــان حـــال.
عناصـــر کلیـــدی زنانـــه، روح فرهنـــگ مـــادری و 
مادرســـالاری کـــه رکـــن اصلـــی فرهنـــگ تـــرک و 
ـــور  ـــران متبل ـــخصیت جی ـــه در ش ـــت ک ـــان اس آذربایج

اســـت.
در  رمـــان  کـــه  فرهنگـــی  و  تاریخـــی  آلزایمـــر 
ـــال  ـــو در ح ـــو در ت ـــت ت ـــا روای ـــود ب ـــازی خ معکوس س

ــت. ــه آن اسـ مقابلـ
روایـــت ســـه برهـــه مهـــم تاریخـــی و سرنوشت ســـاز 
ـــرقی  ـــان ش ـــز آذربایج ـــی و نی ـــان غرب ـــه آذربایج منطق
ـــل  ـــه نس ـــران. س ـــا پس ـــدر ت ـــل از پ ـــه نس ـــب س در قال

ـــی. انقلاب
صابـــر پـــدر، انقلابـــی سوســـیال دمکـــرات ملی گـــرا 

ـــه دمکـــرات ـــی فرق قوم
ـــت  ـــیال لنینیس ـــی سوس ـــزرگ، انقلاب ـــر ب ـــد پس محم

ـــق ـــان خل ـــی،  فدائی خلق
حســـین پســـر کوچـــک، انقلابـــی مذهبـــی، فدائیـــان 

ـــلام اس
دریاچه ارومیه در گذر زمان.

ـــگ  ـــن جن ـــی در مت ـــان غرب ـــه و آذربایج ـــور ارومی حض
ـــاله. 8س

و نکتـــه قابـــل ملاحظـــه پیرامـــون تطبیـــق تاریخـــی 
برخـــی خرده  روایت هـــا از تاریـــخ رســـمی تـــا تاریـــخ 
شـــفاهی اســـت کـــه در ایـــن رمـــان اصالـــت تاریـــخ 
ــده  ــع شـ ــتفاده واقـ ــتناد و اسـ ــورد اسـ ــفاهی مـ شـ
ـــوادث  ـــی ح ـــان برخ ـــم و زم ـــال تقوی ـــرای مث ـــت. ب اس

یـــا کیفیـــت تاریخـــی ایـــن حـــوادث.
ـــی  ـــت زخم ـــاک، روای ـــم ت ـــان زخ ـــه رم ـــت اینک  و نهای
اســـت کهنســـال. زخمـــی کـــه در لحظه لحظـــه 
زندگـــی و حیـــات مـــا در ارومیـــه و آذربایجـــان 
ــه  ــه ای کـ ــی لقمـ ــت. حتـ ــزی اسـ ــال خونریـ در حـ

. . . می خوریـــم.



   مطالعات ادبیات داستانی ایران و جهان    

فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 5 و 6     بهار و تابستان 1403 104

پســت مدرن؛ تجربــۀ نگاهــی متفــاوت بــه جریــان 
روزمــرۀ زندگــی و روابــط انســانی اســت. لــذت کشــف 
ــی  ــر زندگ ــاید در سراس ــران ش ــه دیگ ــی ک چیزهای
ــنج و  ــری نکته س ــدِ تقک ــد. برآین ــی نمی برن ــه آن پ ب
ریزبیــن کــه به ســادگی از کنــار جزئیــات اشــیا عبــور 
نمی کنــد و در رویارویــی بــا پدیده هــا هرچنــد جــدی، 

ــرد.  ــز می گی ــه ای طنزآمی درون مای
بایدهــا و نبایدهــای دســت و پاگیــر و مرســوم را زیــر پا 
ــاد  ــی را از ی ــای قدیم ــفه ها و باوره ــذارد و فلس می گ
ــه  ــا را ب ــت مدرن، م ــه روش پس ــیدن ب ــرد. اندیش می ب

ــد. ــوق می ده ــی س ــن جهان چنی
هرچنــد درحال حاضــر به عنــوان کاوشــگری کــه دنیــای 
ــا شــادی و ولــع تجربــه می کنــد؛ دوســت  ادبیــات را ب
نــدارم خــود را بــه تمامــی در دنیــای پســت مدرن رهــا 
ــد نیســت گه گاهــی از دنیــای  ــم ب ــه گمان کنــم؛ امــا ب
ــب گام  ــای غری ــن فض ــم، در ای ــه بگیری ــی فاصل واقع
برداریــم و  دقایقــی لــذت بــودن در جهــان پســت مدرن 

را بــا خوانــدن و نوشــتن تجربــه کنیــم.
مــدرس  و  منتقــد  نویســنده،  عباســپور؛  مــرداد 
داستان نویســی اســت. او نویســندۀ کتــاب »بکــت،  

ـوا
شـ

ا پی
ـد

ه: ن
رند

نگا

»اخلاق حقیقی به اخلاقیات وقعی نمی نهد. برسون«
دریچه ای به دنیای پست مدرن: چگونه پست مدرن بخوانیم؟         

با مروری بر داستـان »ایمپلنــت« 
نـوشتـۀ مــرداد عبـاسپـــور                                                               
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ــاب »درانتظــار  ــم کت ــتن« و مترج پایــان بــازی نوش
ــدن و  ــرف خوان ــادی را ص ــال های زی ــت. س ــودو« اس گ
ــه  ــرده و از جمل ــت مدرن ک ــدرن و پس ــار م ــتن آث نوش
نویســندگان معاصــر ایرانــی اســت کــه اندیشــه هایی نو و 
خــلاق دارد و از دایــرۀ نوشــتن در ســبک های کلاســیک 
فاصلــۀ زیــادی گرفتــه اســت. او عــلاوه بــر تســلط کامــل 
ــه  ــی ب ــت، ارادت خاص ــفه های بک ــه ها و فلس ــر اندیش ب

ــگان دارد.  ــارد براتی ریچ
ــگان نســبت  ــم، براتی ــه اختصــار بگویی ــم ب ــر بخواهی اگ
ابــزورد  نــگاه  کــه  دارد  را  مزیــت  ایــن  بکــت  بــه 
خــود را کامــلا بــه طنــز آمیختــه و به همین ســبب 
ــود جــذب  ــه خ ــان بیشــتری را ب ــته هایش، مخاطب نوش
ــم  ــه اش طع ــه ذائق ــودی ک ــا وج ــپور ب ــد. عباس می کن
ــارش  ــت در آث ــیده اس ــت را چش ــی بک ــخ جهان بین تل
ــنی  ــگان را چاش ــای براتی ــاد   انگاری ه ــوخ طبعی و س ش
کار خــود کــرده و دوگانــه ای دلچســب پدیــد آورده 
ــرای  ــاه او ب ــدن داســتان های کوت اســت. از ایــن رو خوان
ــوب  ــرد محس ــر به ف ــذاب و منحص ــی ج ــب ایران مخاط
می شــود. بــه اعتقــاد مــن بــا کمــی تغییــر و دســتکاری، 
ــی از  ــه مخاطبان ــن را دارد ک ــت ای ــتان های او قابلی داس
فرهنگ هــای گوناگــون در ســطح جهانــی داشــته باشــد. 
ــه داســتان  ــد نگاهــی اســت ب ــه می خوانی آنچــه در ادام
ــته  ــت مدرن نوش ــبک پس ــه س ــه ب ــت ک ــاه ایمپلن کوت

شــده اســت.
نویســنده، موضــوع ســاده ای مثــل افتــادن روکــش دندان 
ــرار  ــود ق ــی خ ــز براتیگان ــوژۀ طن ــده را س ــت ش ایمپلن
ــدان  ــگاه اول چن ــاید در ن ــه ش ــی ک ــد. موضوع می ده
ــنده،  ــدی  نویس ــا توانمن ــدارد؛ ام ــود ن ــا خ ــزی ب طن
ــاید در  ــه ش ــاده ک ــاق س ــک اتف ــه از ی ــده ک ــبب ش س
ــت مدرن  ــتان پس ــد، داس ــخصی رخ ده ــر ش ــی ه زندگ
بســازد و خواننــده را چنــان ســرگرم کند کــه تــا انتهــای 

ــا او همــراه شــود.  ماجــرا ب
پیرامــون  صحبــت  و  واکاوی  معتقــدم،  بشــخصه 
ــده و نویســندۀ  ــی، خوانن داســتان های پســت مدرن ایران
خوانــدن  عــادت  تــا  می کنــد  ترغیــب  را  جــوان 
ــی  ــذارد و زمان های ــار بگ ــیک را  کن ــتان های کلاس داس
ــدرن و پســت مدرن  ــار م ــق در آث ــدن و تعم ــه خوان را ب
اختصــاص دهــد. ایــن کار شــاید کمکــی باشــد تــا رونــد 
ــق  ــا رون ــی م ــۀ فرهنگ ــدرن در جامع ــی م داستان  نویس

ــرد. ــتری بگی بیش
توجــه داشــته باشــیدکه  ایمپلنــت یــا کاشــتن یــک میله 
ــخره  ــی به س ــان، نوع ــدان در ده ــای دن ــه ج ــزی ب فل

بنابرایــن عنــوان  اســت.  گرفتــن جریــان طبیعــت 
ــده ای مــدرن محســوب می شــود  داســتان، نمایــش پدی
و در ادامــه راوی دردســرهای ابــزار مــدرن را نشــان 
می دهــد کــه در نهایــت بشــر را بــه ســمت پســت مدرن 
ــه  ــخص ب ــب اول ش ــنده در قال ــد. نویس ــت می کن هدای
مطرح شــده  حواشــی   از  می کنــد.  ورود  داســتان 
مشــخص می شــود کــه او مراجعه کننــده ای  از قشــر 
ــت  ــول ایمپلن ــه زحمــت پ ــالاً ب متوســط اســت و احتم
و روکــش را جــور می کنــد. هیچ یــک از این هــا در 
متــن داســتان بــه صراحــت مطــرح نشــده اســت. 
ــار دردســر  ــت دچ ــد از انجــام ایمپلن ــه بع راوی بلافاصل
ــرای چســباندن  ــا ب ــا و باره ــور شــده باره شــده و مجب
ــل  ــی او مث ــد؛ ول ــه کن ــک مراجع ــه کلینی روکــش آن ب
ــوا و  ــل دع ــد. اه ــار نمی کن ــا رفت ــۀ مراجعه کننده ه بقی
مرافعــه نیســت. جــار و جنجــال به پــا نمی کنــد.  دنبــال 
شــکایت و پــس گرفتــن پولــش نیســت و همیــن نحــوۀ 
برخــورد اوســت کــه کشــش داســتانی را می ســازد و مــا 
را کنجــکاو می کنــد تــا شــاید علــت صبــوری و تحمــل 

ــم. ــدا کنی ــد او را پی ــش از ح بی
ــان خــط اول داســتان شــروع می شــود، از  ــز از هم  طن
ــه  ــزی را ک ــا چی ــراری. خواب ه ــای تک ــدن خواب ه دی
بــه زودی اتفــاق می افتــد بــه او نشــان می دهنــد؛ یعنــی 
افتــادن دنــدان. در واقــع افتــادن روکــش همــان دندانــی 
کــه به قــول راوی یــک ســال و هشــت مــاه پیــش کاشــته 
ــف  ــپ ردی ــمت چ ــج از س ــدان پن ــد: دن ــود. می گوی ب
ــد  ــوع تأکی ــن موض ــر ای ــار ب ــه چندین ب ــن. در ادام پایی
ــن...  ــف پایی ــج از ســمت چــپ ردی ــدان پن ــد: دن می کن
یــک ســال و هشــت مــاه پیش...ایــن تأکیــد و تکــرار بــر 
ــای  ــاده، از ویژگی ه ــا  افت ــی و پیش پ ــای جزی موضوع ه
کلینیــک  عنــوان  اســت.  پســت مدرن  نوشــته های 
دندانپزشــکی »لبخنــد دو«  انتخــاب شــده اســت. ایــن 
ــوان  ــا عن ــک دیگــری ب ــرداری از کلینی ــد کپی ب ــام بای ن
ــز  ــا مراک ــد، حتم ــنده می نویس ــد. نویس ــد« باش »لبخن
دیگــری بــا نام هــای لبخنــد پنــج و شــش و هفــت نیــز 
وجــود دارد و بــا همیــن طنــز ســاده، لبخنــد را بــر لــب 
ــت  ــه آف ــت ب ــه ظراف ــا ب ــن ج ــاند. ای ــده می نش خوانن
گرته بــرداری وکپی ســازی در دنیــای مــدرن اشــاره 
ــوۀ خلاقیــت خــود  ــر از ق ــد. انســان معاصــر کمت می کن
اســتفاده می کنــد. او اغلــب در همــۀ کارهــا از جملــه در 
ــه  ــرو ســبک های قدیمــی اســت. در حالی ک نوشــتن، پی
ــکار و حتــی حــذف  ــوآوری، ابت ــه ن ــا را ب پســت   مدرن م
ــا  ــی دارد. کار ت ــگی وا م ــی همیش ــی، معلول ــط عل رواب
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جایــی پیــش مــی رود کــه اغلــب علتــی کامــلًا بی ربــط 
ــده ذکــر می شــود. شــاید بتــوان گفــت  ــرای یــک پدی ب

ــت. ــال نیس ــری مح ــچ ام ــت مدرن هی ــت پس درموقعی
 در ادامــۀ خوانــش، اعتــراض کوتــاه و مختصــر راوی بعــد 
از دوازده بــار مراجعــه بــرای چســباندن دوبــارۀ روکــش، 
خنــده دار اســت. او در تمــام ایــن مراجعه هــا بــه همیــن 
ــد: »آخــر مــن چــه گناهی کــرده ام  ــا می کن ــه اکتف جمل

کــه بایــد هــر روز بــه ایــن جــا بیایــم؟«
ــه داســتان مــرداد عباســپور  ــا نگاهــی ب اجــازه دهیــد ب
بــه شــما نشــان دهــم کــه نویســندۀ پســت مدرن 
ــای  ــد و قطعه ه ــات می کن ــرگرم جزئی ــا را س ــه م چگون
مختلــف و اغلــب ناهمگــون را درکنــار هــم می چینــد. او 
بعــد از دیــدن خواب هــای آشــفته زمانــی کــه در مســیر 
ــه  ــش ب ــه پی ــک هفت ــه ی ــا را ب دندان پزشــکی اســت م
ــرد.  ــرک می ب ــان گم ــی در خیاب ــتوک فروش ــک اس ی
از دو دلــی خــود بــرای خریــد تی شــرت  و بارانــی 
حــرف می زنــد امــا دســت آخــر یــک کوله پشــتی 
دســت دوم می خــرد! ایــن کولــه به خاطــر داشــتن 
چنــد لــک خــون، ارزان تــر شــده اســت. صاحــب مغــازه 
ــی در  ــرباز آلمان ــه س ــق ب ــتی متعل ــد کوله پش می گوی
جنــگ جهانــی دوم اســت و راوی می گویــد ســعی 
ــز  ــک پرانت ــا ی ــم. همین ج ــش را باورکن ــم حرف می کن
ــن  ــه  لای ای ــنده در لاب ــم نویس ــا بگوی ــم ت ــاز می کن ب
ــان  ــروز را نش ــای ام ــج در دنی ــای رای ــا، آفت ه حرف ه

تقلــب.   دروغ،  بی اعتمــادی،  می دهــد: 
ــت  ــرار نیس ــته ق ــوم در گذش ــم مرس ــلاف رس ــا برخ ام
داســتان بــر مــدار اخــلاق رقــم بخــورد یــا پیــام اخلاقــی 
خاصــی داشــته باشــد. ایــن طریــق دیگــر تأثیــری 
بــر مخاطــب نــدارد و حتــی او را دلــزده  و منزجــر 
ــن  ــر ای ــت  مدرن ب ــگی در پس ــد همیش ــد. تأکی می کن
ــم.  ــعارگونه حــرف نزنی ــیم و ش ــه جــدی نباش اســت ک
ــی در  ــری اخلاق ــچ نتیجه گی ــر هی ــت منتظ ــرار نیس ق
ــده را  ــدرن، خوانن ــتان باشــیم.  نویســندۀ پســت م داس
ــه  رو  ــانی رو ب ــف انس ــای مختل ــات و کنش ه ــا درونی ب
می کنــد؛ امــا خــوب و بــد را مشــخص نمی کنــد و 

درواقــع به هیچ وجــه چنیــن قصــدی نــدارد.
نکتــۀ دیگــر ذکــر عنــوان جنــگ جهانــی دوم در جریــان 
ــه ســبک  ــش ب ــخ شــروع گرای ــه تاری داســتان اســت ک
پســت مدرن را بــه یــاد مــی آورد. زمانی کــه بعــد از 
ــا  ــید و ب ــه اوج رس ــت ب ــی دوم، آنارشیس ــگ جهان جن
انبوهــی از فجایــع انســان نظیــر کشــتار هولوکاســت رو 
ــت.  ــگ باخ ــدرن رن ــی دوران م ــدیم؛ معناگرای ــه رو ش ب

ــته  ــود را داش ــت خ ــا و اصال ــی، معن ــود زندگ ــرار نب ق
ــون  ــت و قان ــی، عدال ــم اخلاق ــی مفاهی ــد. به عبارت باش
ــراض  ــی و در اعت ــن زمان ــا شــد. درســت در چنی بی معن
به  وجــود آمــد کــه  بــه مدرنیتــه، مــوج جدیــدی 

ــت. ــام گرف ــت مدرن ن پس
ــده را در  ــت خوانن ــتان ایمپلن ــپور در داس ــرداد عباس م
ــر  ــا منتظ ــک لنگه پ ــکی ی ــک دندان پزش ــۀ کلینی راه پل
ــه داخــل کلینیــک  ــرای وارد شــدن ب ــگاه مــی دارد و ب ن
ــت  ــلاش اس ــد. او در ت ــت می  کن ــت و آن دس ــن دس ای
تــا ثصویــر تمــام قــدش را در آینــۀ قــدی راه پلــه ببینــد. 
ایــن تعلیــق اگــر بــه ضــرورت آن و کاربردش در داســتان 
ــد. در  ــه نمی کن ــا را کلاف ــیم م ــف باش ــت مدرن واق پس
ــو و  ــز همچــون نویســنده؛ جل ــده نی ــت خوانن ــن حال ای

ــر خــودش را در آینــه ببینــد. ــا تصوی عقــب مــی رود ت
ــه اینکــه بعــد از   در صحنــۀ بعــد راوی فکــر می کنــد ب
ــه  ــد. ب ــرش نباش ــت کلاه س ــر اس ــو، بهت در آوردن پالت
ــز  ــن قرم ــر از پیراه ــتری بهت ــن خاکس ــه پیراه این ک
ــدن  ــی، از خری ــدن باران ــاید خری ــه ش ــه این ک ــت. ب اس
کوله پشــتی  انتخــاب بهتــری بــود و... ایــن توالــی افــکار 
کــه ذره ذره بــا مــا بــه اشــتراک می گــذارد، قــرار نیســت 
مــا را بــه جــای مشــخصی برســاند؛ امــا بــه نوعــی جهــان 

راوی را نشــان می دهــد. 
ــادن  ــل از افت ــه قب ــتیم ک ــه     رو هس ــی روب ــا آدم ــا ب م
ــادن آن در دو ســه روز  ــا احتمــال افت ــا ب روکــش و تنه
ــه  ــکی رفت ــه دندانپزش ــرده و ب ــال و کلاه ک ــده، ش آین
روکــش!  افتــادن  از  قبــل  می کنــم  تأکیــد  اســت! 
خواننــده بــا خــود می گویــد: عجــب آدمــی اســت. چــرا 
زودتــر مــی رود و چــه اهمیتــی دارد کــه ایــن همــه بــه 
ــن  ــرای رفت ــش  ب ــردن لباس ــت ک ــرش و س ــر ظاه فک
بــه دندان پزشــکی اســت. وقتــی بالاخــره وارد کلینیــک 
ــا ظاهــری  نســبتاً بی تفــاوت  ــه و ب می شــود، گزارش گون
ــد.  ــه دســتیار و منشــی کلینیــک حــرف می زن راجــع ب
یــک جــا سربه ســر منشــی می گــذارد. امــا در ســطرهای 
ــا  ــده ب ــد روز آین ــه در چن ــود ک ــوم می ش ــدی معل بع
ــت  ــوم نیس ــات دارد. معل ــرار ملاق ــک ق ــی کلینی منش
ــده  ــالا خوانن ــی ح ــت؛ ول ــدی اس ــدر ج ــرارش چه ق ق
ــه روکشــی  ــد چــرا راوی نســبت ب ــد حــدس بزن می توان
کــه هرچنــد وقــت یک بــار دوبــاره لــق می شــود، 
چنــدان جــدی شــاکی نشــده اســت! این جاتــت کــه بــه 
شــیطنت نویســنده و راوی هــر دو می خندیــم و مگــر در 
پســت مدرن دنبــال چیــز دیگــری جــز ایــن ســر به ســر 
ــتیم؟  ــا هس ــمان بافتن ه ــمان و ریس ــتن ها و آس گذاش



    مطالعات ادبیات داستانی ایران و جهان   

107فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 5 و 6     بهار و تابستان 1403

مــا می خواهیــم از واقعیت هــای روزمــره، از جهــان 
خســته کننده و پرحســاب و کتــاب بــرای دقایقــی، 
منفــک شــویم و داســتانی موفــق اســت کــه ایــن نیــاز 

ــد. را برطــرف کن
ــه عباســپور در  ــی ک ــن رنگارنگ ــر از جورچی ــۀ دیگ قطع
ــر چشــم خواننــده می گــذارد، مغــاز  »ایمپلنــت« در براب
ــی  ــد از هرکس ــان می کن ــت. راوی اذع ــی اس کتابفروش
ــش را  ــت دندان های ــود  نخس ــه می ش ــا او مواج ــه ب ک
ــا دندان هــای نســبتاً ســالم  ــد. حــالا پیرمــردی ب می بین
را می بینــد کــه دندان هایــش بــه فکــر  او تــا ســی ســال 
ــت  ــای دس ــازه اش کتاب ه ــد. او در مغ ــر کار می کن دیگ
دوم را می فروشــد. راوی دنبــال تعبیــر خواب هایــش 
اســت. پیرمــرد بی آن کــه کتــاب را بازکنــد، صفحــۀ 
تعبیــر خــواب او را می گویــد. راوی چندیــن مرتبــه 
ــرد نوشــته  ــد خــود پیرم ــاب را بای ــن کت می گویدکــه ای
ــی  ــر منطق ــای غی ــان حدس ه ــا هم ــا ب ــن ج ــد. ای باش
ــه  ــم ک ــر و کار داری ــول س ــط دال و مدل ــدون رواب و ب

ــد. ــر ش ــر ذک پیش ت
راوی بعــد از خوانــدن چنــد قســمت از کتــاب بــه 
پیرمــرد می گویــد کــه ایــن کتــاب را خــودش در خانــه 
ــد  ــب. بع ــکاری و تقل ــاره همــان داســتان فریب دارد. دوب
می گویــد هــر وقــت کتابــی دربــاره تعبیــر افتــادن 
ــه جــای  ــه او خبــر بدهــد. امــا ب ایمپلنــت پیــدا کــرد ب
ــخص  ــه از ش ــی را ک ــه بازکن ــودش، کارت لول ــن خ تلف
دیگــری گرفتــه بــه او می دهــد. ایــن کار را بــرای 
ــد.  ــام می ده ــرد انج ــتن پیرم ــرکار گذاش ــوخی و س ش
ــرای ســرگرمی و سربه ســر  ــی ب ــر فرصت ــع او از ه درواق
گذاشــتن بــا آدم هــا بهــره می بــرد. همان طــور کــه 
ــد  ــدا می کن ــن« ص ــتش را »وازلی ــری دوس ــای دیگ ج
و در حرف هایــش او را بــا یــک اصطــلاح ناشــناخته  
ــد  ــه می کن ــترپاتیک« مواج ــل »پاس ــاخته مث و خودس
ــک  ــا او ی ــد و ب ــب کن ــه خــود جل ــا کنجــکاوی او را ب ت

ــد. ــته باش ــوری داش ــوخی منش ش
در پــردۀ دیگــر مشــخص می شــود کــه او از خــود 
ــدارد. ســاکن  طبقــه پنجــم یــک  ــواده ای ن ــه و خان خان
پانســیون اســت و شــب ها از خرخــر نگهبــان، بی خــواب 
ــدرن  ــی م ــای زندگ ــه گرفتاری ه ــا هم ــود. این ه می ش
اســت کــه عباســپور در لابــه لای داســتان بــه آنهــا اشــاره 
ــا  ــای راوی ب ــی گفت وگوه ــتان در حواش ــد. داس می کن
پیرمــرد کتاب فــروش بــه پایــان می رســد. افتــادن 

ــزان.   ــی از عزی ــرگ یک ــه م ــر آن ب ــا و تعبی دندان ه
به نظــر می رســد کــه در این جــا نویســنده از زبــان 

راوی مواجهــه احتمالــی اشــخاص را بــا پدیــدۀ از دســت 
ــد. ــرح می کن ــدان مط دادن و فق

نیســت  جــدی  هیج چیــز  پســت مدرن  دنیــای  در 
ــرگ ،  ــرۀ م ــم چه ــوز ه ــال هن ــا این ح ــرگ. ب ــی م حت
ــه  ــه ب ــه ای ک ــا خــود دارد. ملاف ناخرســندی و تلخــی ب
ــش  ــال ها پی ــه س ــدری ک ــده، پ ــیده ش ــدر کش روی پ
مــرده، پــدری کــه عــادت داشــته تمــام ســال در ســرما و 

ــه بکشــد.  ــک ملاف ــط ی ــه روی خــود فق ــا ب گرم
 بــه ایــن عبــارت توجــه کنیــد: »اگرصاحــب خــواب در 
خــواب، اگــر؛ دوبــاره کلمــۀ اگــر را نوشــته بــود، پــدرش 
را از دســت بدهــد بــه زودی پــدرش را از دســت خواهــد 
ــدان  ــم چن ــوز ه ــرگ هن ــی راوی، م داد...« در جهان بین
ــا آن بــه درجــۀ  بی معنــا نیســت. او هنــوز در مواجهــه ب
ــر شــدن نرســیده اســت. بااین همــه  ــودن و سِ ــی ب خنث
نویســنده  تــلاش جنون آمیــز  بعــدی  در ســطرهای 
ــرد.  ــچ بگی ــه هی ــد آن را ب ــه می خواه ــم ک را می بینی
آن جــا کــه بــا آخریــن طنــز داســتان روبــه رو می شــویم. 
و  مــرده  پیــش  ســال ها  پــدرش  می گویــد  روای 
کتاب فــروش می گویــد، ادامــۀ مطلــب را بخــوان. در 
کتــاب تعبیــر خــواب نوشــته شــده: »اگــر هــم صاحــب 
ــه  خــواب پــدرش را از دســت داده باشــد در آینــده ای ن
ــاد،  ــش از کار خواهــد افت ــدان دور یکــی از بیضه های چن

بیضــۀ بزرگ تــر.«
ــب  ــک مطل ــاید ی ــا ش ــت ی ــوخی نیس ــر ش ــن  دیگ ای
جــدی در قالــب شــوخی باشــد. مــرگ در هرحــال 
ــارف،  اهمیــت خــود را از دســت نمی دهــد. چــون بی تع
از دســت دادن بیضــه دردنــاک و مــرگ  آور اســت. شــاید 
نــگاه مــن خواننــده در ایــن ســطرهای پایانــی متفــاوت 
بــا نــگاه نویســنده باشــد. شــاید نویســنده هرگــز تعمــداً 
موضــوع مــرگ را پیــش نکشــیده باشــد. می شــود از او 
ــدی  ــف را ج ــرگ مؤل ــد م ــرار باش ــر ق ــا اگ ــید. ام پرس

ــم. ــن کاری کنی ــد چنی ــم، نبای بگیری
 بــه اعتقــاد مــن بــا وجــود همــۀ آنچــه در مــورد 
داســتان  در  بی معنایــی  و  معانــی  بــا  بازی کــردن 
پســت مدرن گفتــه می شــود  ذهــن خواننــده ای کــه 
بــه کلاســیک خوانی معتــاد اســت از لابــه لای ســطرهای 
ــه  ــا ب ــه طنزه ــان هم ــتۀ پســت مدرن و از می ــک نوش ی
ــاید  ــه ش ــی ک ــت. معنای ــا اس ــی معن ــت وجوی نوع جس

ــت. ــته اس ــی نداش ــه آن توجه ــنده ب ــخص نویس ش
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-رنه ولک
نظام شــهیدی  آســیه  از  گذرنامــه  مجموعه داســتان 
ــاب در  ــر آفت ــط نش ــه توس ــت ک ــتان اس ــامل ۹ داس ش
نــروژ منتشــر شــده. در نگاهــم بــه ایــن مجموعــه قصــد 

دارم روایت هــا را بــه دو زمــره تقســیم کنــم:
 اول؛ روایت های داستان محور

 و دوم؛ روایت های تاریخ محور یا  اطلاعات محور 
که عمدتاً در چند داستان اول دیده می شود. 

نویسندۀ داستان محور چگونه عمل می کند؟
آسـیه  قدرت هـای  از  یکـی  اسـت؛  داسـتان گو  او 
بـا زندگـی روزمـره  او  نظام شـهیدی چگونگـی برخـورد 
اسـت. او بـا نگاهـی تیـز، باهوش و با حسـی قـوی جامعه 
و اطرافـش را نظـاره می کنـد و مهـارت خـود را در شـکار 
روزمرگی هـا و داسـتان کردن آنها نشـان می دهد. یکی از 
تمهیـدات او نقـش دادن به آدم های عـادی در اتفاقاتی با 
رنـگ و بوی فلسـفی و عمیق اسـت؛ کاری بسـیار نزدیک 
بـه زندگـی؛ امـا در حـال حفـر کـردن زندگـی. در ایـن 

قیم
صدی

یبا 
 فر

ده:
ارن

نگــاهی به مجمـوعه داستـــاننگ
»گــذرنــامـــه«
نـویسنده آسیــه نظــام شهیــدی
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داسـتان ها مخاطـب به راحتـی خود را تشـخیص می دهد: 
همـۀ  به طورکلـی  و  بن بسـت ها  ترس هـا، شـرمندگی ها، 
عواطـف متنـوع و متضـاد روزمـره را. نویسـنده با کنش ها 
و دیالوگ هایـی کـه می سـازد فضـای سـرد و بی حـس 
جامعـه، نظـام حاکـم بـر آن و انسـان های له شـده در این 

نظـام را بـه زیبایـی ترسـیم می کند.    
در ایـن نـوع داسـتان ها نویسـنده نـه به صـورت منتـزع 
کردنـی  لمـس  و  تجربـی  صورتـی  بـه  کـه  تئوریـک  و 
و  می سـازد  را  ماجراهایـش  و  فضاهـا  شـخصیت ها، 
مخاطـب را بـا روایتـش درگیـر می کند. در این راه آسـیه 
نظام شـهیدی امـا از چـه تمهیداتـی اسـتفاده می کنـد؟   
و  ماهی هـا  ویلچـر،  مثـل  داسـتان هایی  در  نویسـنده 
شـب های خاقانـی، بـا زبـان و اجرایی ریزبیـن و جزئی نگر 
بـا سـاختن لحظه هایـی زنـده مـا را در مرکـز داسـتان 
قـرار می دهـد. نویسـنده بدون اینکه به شـکل کلاسـیک 
بخواهـد بـا وقایع پررنگ و حوادت بـزرگ، اوج و افت های 
دراماتیـک بسـازد، در همـان روایت های کوچـک روزمره، 
بـا حساسـیت زیاد بر اشـیا و اتفاقـات و عواطـف، تعلیقی 
آرام و بی  عجلـه می سـازد بـا  فضایـی قابـل بـاور. درواقـع 
بـه  کـه  ریزه    کاری هاسـت  و  روایـت  ترفندهـای  ایـن 
داسـتان ها بعـد می دهـد و آنهـا را جذاب و خوشـخوان و 
قابـل تعقیـب می کنـد؛ هـر چـه اتفـاق کوچک تـر، اثرش 

روزمرگی هاسـت.  در همیـن  درام  عمیق تـر؛ 
را  مـا  و  قصه گویـی می کنـد  آسـیه  داسـتان ها  ایـن  در 
می بـرد بـه دنیـای جادویـی داسـتان؛ داسـتان هایی کـه 
سـلیقۀ مخاطبـی را کـه دوسـت دارد از ورای قصـه بـه 
جهان بینـی و فلسـفه و ایـدۀ نویسـنده دسترسـی پیـدا 

کـن، راضـی می کنـد. 
بـازی  عمـده ای  نقـش  هـم  اشـیا  داسـتان  ها  ایـن  در 
می کننـد. اگـر بـه رفتـاری کـه نویسـنده با اشـیایی مثل 
لگن فرنگـی یـا ویلچـر و کوله   پشـتی و تلفـن دارد نـگاه 
کنیـم، در می یابیـم کـه این اشـیا بـه شـیوه ای بازآفرینی 
شـده اند کـه گویا شـیئی نیسـتند؛ شـخصیت دارند، جان 
دارنـد، تاریخچـه دارنـد و مـا بـا آنهـا وارد مراوده حسـی 
می شـوند.  شخصیت   سـازی  اشـیا  درواقـع،  می شـویم. 
بـازی  را  نشـانه هایی  نقـش  اشـیا  ایـن  درعین حـال 
می کننـد از آنچـه کـه نویسـنده می خواهـد از روابـط و 
از مـردم و اجتمـاع نشـان دهـد؛ ویلچـر می توانـد نشـانۀ 
اجتماعـی فلـج بـا  شـخصیت هایی تنهـا، ضعیـف، ناامید، 
شـرمگین و بـی دسـت و پـا و خجالتـی کـه روی باز پس 
گرفتـن حقشـان را از جامعـه و دنیـا ندارنـد. یـا اسـتفاده 
از کوله  پشـتی هـم می توانـد نمـاد سـنگینی مهاجرتـی 

باشـد کـه همـواره بـر دوش مهاجر اسـت و نیز سـنگینی 
روابطـی کـه هرگـز بـه نتیجـۀ درسـت نرسـیده اند. 

ایـن مراوده هـای حسـی نـه تنهـا از طریـق اشـیا کـه از 
طریـق صحنه هایـی که اتفاقـاً گاه خیلی هـم کوتاهند نیز 
به خوبـی القـا می شـوند: وقتی شـخصیت داسـتان ویلچر 
بـا خـود می گویـد: »اگـر در عکس هـا پیشـرفت بیمـاری 
کنـد نشـان داده شـود؛ شـاید دکتـر داروهـای ارزان تری 
تجویـز کنـد«. درواقـع، نویسـنده با یـک جابجایی سـاده 
کـه به جـای اینکـه شـخصیت تحت  تاثیـر خـود بهبـودی 
بیمـار قـرار گیـرد، توجهـش به ارزان شـدن داروهاسـت، 
به      خوبی ابزاری شـدن انسـان و استیصال شـخصیت را در 

اجتماعـش نشـان می دهد.   
یـا وقتـی شـخصیت مـا تمـام روز بـا همسـرش، رضـای 
بیمـار، در حـال اینجـا و آنجا رفتن اسـت؛ اما نـه با او که 
بـا خاطـرات اوسـت کـه زندگـی می کنـد، نشـان دهنـدۀ 
ایـن اسـت که چطـور مرگ بـا تمام قدرتـش روی محیط 
و ذهـن شـخصیت خوابیـده؛ مرگـی قبـل از مـردن کـه 

تنهایـی کامـل هـر دو شـخصیت را نشـان می دهـد. 
اتفـاق  روزمرگـی  در  گرچـه  داسـتان ها  ایـن  موضوعـات 
می افتنـد؛ امـا کهنـه نیسـتند و احسـاس نمی کنیـم آنها را 
جـای دیگـری شـنیده ایم؛ جهان  بینـی و درون مایه هـا نـو و 
متعلـق بـه خـود نویسـنده اسـت. داسـتان ها صمیمی اند و 
حرکـت دارند؛ حرکت ها و دیالوگ هایـی که موقعیت آفرینی 
می کننـد و بـه داسـتان ضرب آهنـگ متناسـبی می دهنـد. 
در ایـن داسـتان ها گاه طنـز بـه صورتـی زیر پوسـتی و تلخ 
می زنـد بیـرون و رنـگ دیگـری بـه آسیب شناسـی پنهـان 
زندگـی فلـج اجتماعـی می دهد. تنـوع تاریخـی، جغرافیایی 

داسـتان ها گوناگونـی خوبـی بـه داسـتان ها داده اسـت. 

دوم؛ روایت های تاریخ محور و سنگینی تاریخ 
نـام  تاریخ محـور  داسـتان های  را  دوم  نـوع  داسـتان های 
از روایـت در شـروع و بینابیـن سـه  ایـن نـوع  نهـاده ام. 
داسـتان اول و بـه صورتـی پراکنـده در داسـتان های دیگر 
اجـرا شـده و خـود را نشـان داده انـد. درسـت اسـت که از 
منظـر پست مدرنیسـم مرزهـا شکسـته می شـوند و لزومی 
بـه جدایـی رویکردهـای تاریخـی و ادبی و جامعه شناسـی 
و روان شناسـی نیسـت و درسـت اسـت که نویسـنده شاید 
قصـدش ایـن بـوده در اجـرای داسـتان ها قوانیـن را زیر پا 
بگـذارد و ایـن تلفیـق رویکـردی را ایجـاد کنـد، در مقابل 
از زبـان گزارشـی و زبـان  تلفیقـی  بایسـتد و  قراردادهـا 
داسـتان ایجـاد کنـد. امـا اینکـه ایـن تمهیـدات در ایـن 
داسـتان ها چقـدر بـه بـار نشسـته، و اینکـه موتیف هـای 
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تاریخـی، جغرافیایـی، اطلاعاتـی در ایـن داسـتان ها چقدر 
در خدمـت ادبیـت متـن، به خصـوص از نظـر اجـرا )حتـی 
اگـر مضمون را کنـار بگذاریم( قرار گرفتـه چندان مطمئن 
نیسـتم. نظـر و سـلیقۀ نگارنـدۀ ایـن متـن به عنـوان یـک 
مخاطـب ایـن اسـت کـه  ایـن داسـتان ها زیـر بـار تاریـخ 
و اطلاعاتـی کـه نویسـنده قصـد دارد بـه مخاطـب بدهـد 
گـم شـده، اطلاعـات از متـن خـارج مانـده، رجعت پذیـر 
بـه دنیـای بیرونـی شـده و جنبه هـای ادبـی درون متـن 
را تحت تأثیـر قـرار داده؛ نکتـه اینجاسـت کـه حتـی اگـر 
نویسـنده ایـن تمهیدات را ساختار شـکنانه دیـده، اما تکرار 

همیـن سـاختار در داسـتان ها خـود الگـو یافته انـد.
 دادن اطلاعـات کـه گاه عیـان و طولانی اسـت، مهم ترین 
ضربـه را به خصـوص از نظـر اجـرا بـه کشـش داسـتان 
زده انـد، چـرا که این قسـمت-ها بیشـتر به شـکل مقدمۀ 
داسـتان آمده انـد و بـا توصیفـات و توضیحاتـی اولیـه و 
کـش دار شـروعی کنـد بـه داسـتان ها داده انـد و ایـن بـه 
ایـن علـت حائـز اهمیـت اسـت کـه در مقایسـه بـا راوی 
صمیمـی و قصه گـوی داسـتان های دیگـر کـه بـدون این 
ارجاعـات تاریخـی نکته هـای فراوانـی بـرای ارائه داشـته، 
مـا معلمـی را می بینیـم کـه دارد بـه مـا درس تاریـخ و 
جغرافیـا می دهـد؛ گویی نویسـنده بدهکار خواننده اسـت 
و موظـف اسـت بـه او اطلاعـات و چیـزی ورای داسـتان 

بدهـد، درحالی کـه بدهـی او خـود داسـتان اسـت.
از طـرف دیگـر حجمـی کـه ایـن بـار تاریخـی/ اطلاعاتـی 
بـه خـود اختصـاص داده؛ حتـی روی شـخصیت پردازی ها 
نیـز اثـر خـود را گذاشـته اسـت، درحالی    که مـن مخاطب 
علاقه منـدم کـه بـه جـای ایـن اطلاعـات و مقدمه هـای 
تاریخـی و جغرافیایـی )که خارج می ماند(، از شـخصیت ها 
بیشـتر بدانـم و با آنها وارد دنیای داسـتان شـوم؛ همانطور 
تمهیداتـی  بـا  کتـاب  ایـن  دیگـر  داسـتان های  در  کـه 
زیباشناسـانه ایـن اتفـاق می افتد.  به هرصـورت و در نهایت 
آنچـه که بیشـتر از ایـن اطلاعـات رجعت پذیـر و تاریخی، 
ذهـن مـن مخاطـب را درگیـر می-کنـد و در حافظـه ام 
می مانـد تصاویـر اسـت و کنش هـا و وقایع داسـتانی شـده 
)ماننـد پرت کـردن برف از طرف دو دانشـجو به فرماندار و 

زنـش، کنـش زن فرمانـدار و..(، نـه ایـن اطلاعات.
در اینجـا می خواهم اشـاره ای داشـته باشـم به دو داسـتان 
قائـم بـه ذات »ماهی ها« و »شـب های خاقانـی« تا ببینیم 
در ایـن دو داسـتان چطـور تاریـخ از طریـق نشـانه ها و 
صحنه هـا و دیالوگ هـا و فضاسـازی و کنـش  و  واکنش  به 
خـورد داسـتان رفتـه. به عنـوان مثـال چطـور بـار معنایی 
مهاجـرت و تاریـخ مهاجـرت از طریـق تمهیـدات ادبی در 

داسـتان »رضاهـا و سـیماها« عملـی شـده؛ تاریـخ آنها که 
رفتنـد و آنهـا کـه ماندنـد؛ تاریـخ دربدری هـا، سـردی ها، 
تفاوت هـا و حسـرت ها و کنجکاوی هـا  کـه بـر ما گذشـته. 

دقـت کنیـم به ایـن صحنـۀ کوتاه:
بـه  بـا دقـت  را  را گرفـت و کاپشـنش  »کیـف مهمـان 
جالباسـی آویـزان کـرد و بی هـوا آسـتین های کاپشـن را 
لمـس کـرد، خواسـت حـدس بزنـد چنـد لایـه اسـت.«

 ایـن جملـه بـا همیـن کوتاهـی، به صورتی کاملًا حسـی، 
موتیف هایـی را در متـن آشـکار می کنـد کـه توضیحـات 

واضـح تاریخـی قادر به گفتنشـان نیسـت. 

داستان چراغ های خاقانی:
 از نظـر مـن ایـن داسـتان صرف نظـر از کاسـتی هایش، 
از قوی تریـن داسـتان های مجموعـه اسـت و حسـی کـه 
نویسـنده در ارتبـاط بیـن مـادر و دختـر ایجـاد کـرده، 
بـه بالاتریـن درجـۀ خـودش رسـیده. مهم تریـن موضـوع 
گفتنـی در ایـن داسـتان تکنیکـی اسـت که نویسـنده در 
روایـت انتخـاب کـرده و  عـدم قطعیـت در روایـت؛ ایـن 
عـدم قطعیـت را نویسـنده بـا حرکـت ارگانیـک راوی های 
راوی محـدود  بـا  روایـت  ایـن  ایجـاد می کنـد.  مختلـف 
بـه سـوم شـخص شـروع می شـود، امـا دیـری نمی گـذرد 
کـه خـود شـخصیت )مـادر( بـا تکنیـک زیبایـی روایـت 
شـخصیت دیگـر )دختـرش( را بـاز هـم بـه صـورت سـوم 
شـخص در دسـت می گیـرد. امـا نکته اینجاسـت کـه مادر 
در زندگـی دختـر غایـب اسـت و همیـن غیبـت اسـت که 
هـم به تکنیـک بالایی احتیـاج دارد و هم خـود به صورتی 
نوسـتالژیک بـه زیبایـی داسـتان می افزایـد. از ایـن به بعد 
دو راوی داریـم در دو زمـان و دو مـکان کـه  بـه صـورت 
مـوازی و هر دو از زاویۀ دید سـوم شـخص پیـش می روند.

 ایـن تکنیـک سـاده صـورت نگرفتـه، به خصـوص اینکـه 
می   دانیم راوی سوم شـخص در مقایسـه با راوی اول شـخص 
طبیعتـاً بین مخاطب و شـخصیت فاصله می انـدازد. این دو 
راوی به راحتی از طریق مخاطب تعقیب و درونی می شـوند. 
در نهایـت بـا اینکـه مـا می دانیـم مـادر، راوی در مـکان 
روایـت نیسـت؛ اما بـه او اعتقـاد می  آوریـم و حرف هایش را 
جزبه جـز بـاور می کنیـم. قابـل گفتن اسـت که ایـن فاصله 
و غیبـت راوی از محـل روایـت، خود می  تواند نشـان دهندۀ 
فاصلـۀ نـه تنهـا جغرافیایـی که فاصلـۀ عاطفی بیـن مادر و 
دختر باشـد کـه به صورت تکنیکی در داسـتان اجرا شـده. 
شـاید بتـوان از نقطه نظر رویکـرد روایی این داسـتان را در 

زمـرۀ داسـتان های پسـت مدرن به حسـاب آورد.
راوی در ایـن روایـت در عین فاصلـه گرفتن از دخترش مثل 
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روح دومـی در کنـارش حاضر اسـت و مثل سـایه ای مراقب 
اوسـت و بـا او وارد دیالـوگ می شـود؛ آیـا در ایـن سـرما 
دستکشـش را برداشـته یـا نـه.  در خیلی از موتیف هـا راوی 
گویـی بـا افسـون و از راه دور هنـوز دارد هدایتـش می کند؛  
امـا ایـن بـار با قـدرت کلمـات و در روایـت )به   عبـارت دیگر 
جزئـی نگری هـای وسـواس گونه یـک مـادر خـود گویـی 
مدیریتـی اسـت بر ضـد اضطرابی کـه در او نهادینه شـده(.
می رویـم؛  فـرو  فـروغ  قـول  بـه  داسـتان  ایـن  در  مـا 
دیالوگ هـای مـادر و دختـر در بیشـتر قسـمت ها بسـیار 
زیبـا و بغض آورنـد. رابطـه بسـیار دردنـاک اسـت و ایـن 
)ماننـد  می شـود.  منتقـل  مخاطـب  بـه  به راحتـی  درد 
دیالوگـی کـه مـادر و دختـر در صفحـه 5۹ با هـم دارند( 
همذات پنـداری مـا با دو شـخصیت اصلی )مـادر و دختر( 

می گیـرد. صـورت  به خوبـی 
 در ایـن داسـتان هـم مثـل داسـتان های دیگـر مشـغلۀ 
ذهنـی نویسـنده هـم تاریخـی و هـم جغرافیایـی اسـت؛ 
امـا هـر دو رویکـرد درونـی داسـتان می شـوند، زمـان و 
مـکان در کنـش شخصیت هاسـت کـه نمودشـان را پیـدا 
بـه خـورد داسـتان می رونـد. مثـل حضـور  می کننـد و 
رازآمیـز آنـا و تا حـدی حضور سورئالیسـتی کسـروی که 
در هـم می آمیزنـد. حسـی کـه متأسـفانه مـن در بعضـی 

داسـتان ها ماننـد پیـر مسـافر نداشـتم. 
لازم بـه ذکـر اسـت کـه از نظـر ایـن نگارنده در داسـتان 
و  زمان هـا  ارتبـاط  اینکـه  عیـن  در  خاقانـی  چراغ هـای 
مکان هـا در روایـت عمدتـا درخشـان صـورت گرفتـه، اما 
راوی مـادر در روایـت از دختـرش گاه دچـار اضافه گویـی 
و توضیـح واضحـات می شـود. عـدم قطعیتـی کـه منظور 
نظر نویسـنده اسـت خـود در همـان فاصلۀ روایـت و نوع 
اجرایش مسـتتر اسـت، بنابرایـن گفتـن گذاره هایی مانند 
»زن بایـد در خیالش« و »شـاید« هـا و »باید« های مکرر 
کـه هـی می آیند تـا به خواننـده بگویند کـه راوی حدس 
می زنـد یـا روایـت قطعی نیسـت، از نظر من اضافه اسـت 
و به نوعـی دسـت   کم گرفتـن خواننده محسـوب می شـود.  

»چیزی می خورید؟«
»بله لطفا یک...

زن نشنید دخترش چه گفته. 
صورتـی  بـه  شـایدها  همـۀ  پیونـد  ایـن  در 
تکنیکـی و غیـر مسـتقیم جـا گرفتـه. یـا:    

 »هستم. تو هم ناخوشی، نیستی؟« 

تماس قطع شد. 
ــه ســادگی قطــع تمــاس  ــی و ب ــه زیبای ــاز هــم ب ــه ب ک
عاطفــی مــادر و دختــر و معنــای آن را نشــان می دهــد.   
ــت، در  ــر در آن اس ــه دخت ــه ای ک ــی کاف ــلا وقت ــا مث ی
آن طــرف دنیــا شــلوغ می شــود و مــادر در ایــن طــرف 
دنیــا می گویــد کــه تــوی آن شــلوغی دیگــر هیــچ چیــز 

نمی شــنود.. 
ــب را  ــور راوی غای ــا حض ــه م ــت ک ــن نمونه هاس در ای
ــا  ــه ب ــم و ن ــخیص می دهی ــانه تش ــاً و زیباشناس عمیق

ــا.  ــا«« ه ــا و »گوی ــش« ه ــرار »در خیال تک
آنجایــی  آســیه  نگارنــده  ایــن  نظــر  از  به طورکلــی 
موفق تــر اســت کــه بــه حســش بیشــتر اعتمــاد می کنــد 
تــا بــه اطلاعاتــش؛ داســتان هایی کــه در ایــن مجموعــه 
بی ادعاترنــد، پــر نکته ترنــد و بیشــتر حــرف دارنــد 
ــیه  ــد. آس ــی دارن ــای تاریخ ــه ادع ــتان هایی ک ــا داس ت
ــه  ــت ک ــتان اس ــه لای داس ــفه در لاب ــدن فلس در گنجان

ــق  اســت. موف
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ــه از  ــت کـ ــی اسـ ــندۀ مکزیکـ ــو نویسـ ــوان رولفـ خـ
ـــه  ـــن ب ـــکای لاتی ـــات آمری ـــندگان ادبی ـــن نویس مهم تری
ـــود را  ـــاب خ ـــن کت ـــو اولی ـــوان رولف ـــی رود. خ ـــمار م ش
در سی و پنج ســـالگی بـــا نـــام »ایلانـــو در آتـــش« 
منتشـــر کـــرد کـــه مجموعـــه ای از داســـتان های 
ســـال  دو  از  بعـــد  او  دربرمی گرفـــت.  را  مختلـــف 
کتـــاب » پـــدرو پارامـــو« را منتشـــر کـــرد کـــه از آن 
بـــا عنـــوان رمـــان انقـــلاب مکزیـــک یـــاد می شـــود. 
ــزۀ  ــی اش، جایـ ــای ادبـ ــاس فعالیت هـ ــه پـ ــوان بـ خـ

ادبـــی شـــاهزاده آســـتوریاس را بـــه دســـت آورد کـــه 
ـــه  ـــن ب ـــکای لاتی ـــات آمری ـــز در ادبی ـــن جوای از مهم تری

شـــمار مـــی رود.
داســـتان تالپـــا سرگذشـــت شـــکل گیری یـــک رابطـــۀ 
ـــی  ممنـــوع و قدغـــن اســـت کـــه حتـــی در شـــرایط بحران
نیـــاز هـــم از موقعیـــت و رویـــۀ درســـتی برخـــوردار 
ـــرادر شـــوهرش، همســـرش  ـــه همـــراه ب ـــا ب نیســـت. ناتالی
ــوان راه  ــه به شـــدت مریـــض اســـت و تـ ــو را کـ تانیلـ
ـــفری  ـــه س ـــه ب ـــوای معالج ـــه ه ـــدارد، ب ـــم ن ـــن ه رفت
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یادداشتی بر داستان »تــالپــا«نگا
اثـری از خـوان رولفـو
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ــا  ــد تـ ــان می برنـ ــا و دور و دراز کشان کشـ طاقت فرسـ
ـــد  ـــا بتوانن ـــود و آنه ـــده ش ـــش کن ـــه کلک ـــرای همیش ب
ـــند.  ـــت برس ـــودن اس ـــم ب ـــا ه ـــه ب ـــان ک ـــه خواسته ش ب
ـــا پیچیدگـــی خاصـــی  ـــو ب ـــردن تانیل ـــا مُ در داســـتان تالپ
روایـــت می شـــود کـــه از یـــک وحـــدت پنهانـــی هـــم 
ـــط  ـــه از محی ـــی ک ـــدت پنهان ـــن وح ـــد. ای ـــر می ده خب
بـــا  داســـتانی  )ناتورالیســـت(  می گیـــرد؛  نشـــأت 

ـــی آورد.  ـــد م ـــتا پدی ـــت ایس کیفی
همـــواره ایـــن ســـؤال در ذهـــن خواننـــده پیـــش 
می آیـــد کـــه آیـــا ایـــن ســـفر، ســـفری بـــرای شـــفا 
یافتـــن اســـت و یـــا بـــرای زیـــارت اســـت؟ آیـــا مـــا 
بـــا رابطـــه ای نامشـــروع به نـــام خیانـــت مواجـــه 
هســـتیم؟ آن چـــه واضـــح و مبرهـــن اســـت این کـــه 
ـــا  ـــفری را مهی ـــودن س ـــم ب ـــا ه ـــرای ب ـــر ب دو خیانت گ
ـــی  ـــه حت ـــت ک ـــتان اس ـــۀ اوج داس ـــه نقط ـــد ک می کنن
بـــا گـــذر زمـــان و موقعیت هـــای خـــاص پیش آمـــده 
ـــی  ـــه باق ـــر آن چ ـــد و در آخ ـــم نمی رس ـــه ای ه ـــه نتیج ب
ــر  ــه گریبان گیـ ــت کـ ــی اسـ ــذاب وجدانـ ــد عـ می مانـ

آنهـــا شـــده به خصـــوص بـــرای ناتالیـــا. 
ترســـی  دلشـــان  در  گفـــت  می تـــوان  واقـــع  در 
ـــش روح  ـــث پالای ـــرس باع ـــن ت ـــه ای ـــده ک ـــود آم به وج

و روانشـــان هـــم شـــده اســـت. 
ــا  ــدا بـ ــان ابتـ ــا راوی اول شـــخص از همـ ــتان بـ داسـ
تعلیـــق بســـیار عالـــی شـــروع می شـــود و ذهـــن 
خواننـــده را درگیـــر می کنـــد. خـــط روایـــت داســـتان 
ـــم  ـــا زخ ـــم ب ـــان ه ـــود و در پای ـــروع می ش ـــم ش ـــا زخ ب
ـــه،  ـــازه، میان ـــا آغ ـــتان  م ـــن داس ـــود. در ای ـــام می ش تم
و پایانـــه نداریـــم ولـــی بـــا پیرنگـــی چشـــمگیر کـــه 
به صـــورت چرخشـــی بـــه بـــرادر بیمـــار برمی گـــردد 
مواجـــه هســـتیم. تقابـــل دو بـــرادر هماننـــد هابیـــل و 

ــهود اســـت. قابیـــل به وضـــوح مشـ
ـــری  ـــک  س ـــم ی ـــه علیرغ ـــد ک ـــان می ده ـــتان نش  داس
ــان  ــای بومی شـ ــه باورهـ ــدر بـ ــی، چقـ ــول اخلاقـ اصـ
ـــه  ـــد ک ـــانی معتقدن ـــه قدیس ـــا ب ـــتند. آن ه ـــد هس پایبن
ـــد.  ـــان کنن ـــری را درم ـــلاج بش ـــای ناع ـــد درده می توانن
ـــادی  ـــان و نم ـــه نش ـــر ک ـــار روی س ـــاج خ ـــتن ت گذاش
ـــه  ـــه ای دراز ب ـــردن زنگول ـــزان ک ـــت، آوی ـــیح اس از مس
ـــردم،  ـــان م ـــم در می ـــای زخ ـــا پاه ـــدن ب ـــت و رقصی دس
ـــه   ـــت ک ـــی اس ـــای بوم ـــان دهندۀ باوره ـــا نش ـــه اینه هم

ـــاوت اســـت.  ـــی متف ـــای مذهب ـــا باوره ـــان ب ـــا نگاهش گوی
مـــردی بـــا تاول هـــای عمیـــق و چـــرک دار پوســـتی 
ـــگاه  ـــه زیارت ـــه ب ـــد ک ـــن می بین ـــش را در ای ـــا درمان تنه
ــد  ــه مـ ــی کـ ــم زیارتگاهـ ــدش. آن هـ ــی ببرنـ قدیسـ
ـــگاه  ـــا زیارت ـــری؛ ام ـــارت گاه دیگ ـــه زی ـــت ن ـــان اس نظرش
ـــرادر و  ـــرد و ب ـــو می می ـــن مســـیر تانیل دور اســـت و در ای
همســـرش ناتالیـــا او را در همان جـــا دفـــن می کننـــد. 
ـــاید  ـــود. ش ـــروع می ش ـــدان ش ـــذاب وج ـــا ع از همین ج
اگـــر تانیلـــو را بـــه ایـــن ســـفر ســـخت و مرارت بـــار 

ــاد.  ــر می افتـ ــه تأخیـ ــد، مـــرگ او بـ نمی بردنـ
درکل، در داســـتان های رولفـــو نظـــم خاصـــی مبنـــی 
ــه  ــدارد؛ ولـــی آنچـ ــود نـ ــتانی وجـ ــر داسـ ــر عناصـ بـ
ـــات  ـــانده توصیف ـــق رس ـــر موف ـــک اث ـــه ی ـــتان را ب داس
ـــتان  ـــن داس ـــه ای ـــت ک ـــی اس ـــازی های زیبای و تصویرس

را در ذهـــن خواننـــدگان جـــاودان ســـاخته اســـت.
در واقـــع مـــا در دنیـــای مـــدرن، قصـــه لازم نداریـــم. 
در  و  آن  درون مایـــۀ  در  داســـتان  پیـــام  و  تأثیـــر 
دیالوگ هـــا اســـت کـــه یـــک داســـتان را تبدیـــل بـــه 

پدیـــده ای درخشـــان و باورپذیـــر می کنـــد.
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»حدیـث در مـاه نشـاندن آن شـیخ دجال که 
آمد« خواهـد 

مـــن بـــرای ایـــن کـــه ایـــن جســـتار را آغـــاز کنـــم، 
رنـــج بســـیار کشـــیده ام. حـــالا هـــم کـــه می نویســـم؛ 
نمی دانـــم چـــه خواهـــم نوشـــت و بـــه کجـــا خواهـــم 
رســـید. نمی خواهـــم و یـــا نمی توانـــم آن چـــه ابهـــام 

دارد رفـــع و رجـــوع کنـــم. ناتوانـــم از آن کـــه روایـــت 
ــرده  ــث مـ ــم »حدیـ ــت راقـ ــود را از روایـ ــی خـ قطعـ
ـــم.  ـــد« بنویس ـــد آم ـــه خواه ـــوار ک ـــردن آن س ـــردار ک ب
ـــه ای  ـــید و در آن خلاص ـــه بنویس ـــدا مقدم ـــد ابت می   گوین
ـــد  ـــد و بع ـــی کنی ـــنده را معرف ـــد، نویس ـــن بگویی از مت
ـــن  ـــه ای ـــت آن ک ـــد گف ـــه بای ـــب آن چ ـــد. خ ـــروع کنی ش

ان
مانی

رح
شا 

نیو
ده: 

ارن
جستاری بر داستان »حدیـث مـرده بــرنگ

 دار کـردن آن سـوار که خـواهد آمد؛ 
)معصــوم پنجــم(« نوشتۀ هوشنگ گلشیری



    مطالعات ادبیات داستانی ایران و جهان   

115فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 5 و 6     بهار و تابستان 1403

حدیـــث کـــه گلشـــیری نوشـــته، خـــود رمزی ســـت 
ـــث را  ـــن حدی ـــه ای ـــدارد؛ چراک ـــب ن ـــای تعج ـــه ج ک
ــه  ــه نقطـ ــا سـ ــز یـ ــۀ آن چیـ ــال های بحبوبـ در سـ
ــا  ــار تـ ــاه و چهـ ــال های پنجـ ــان سـ ــته. همـ نگاشـ
ـــتار  ـــن جس ـــز و ای ـــم آن چی ـــت می گوی ـــاه و هش پنج
پیـــش  بـــر همیـــن رمزهـــای شـــوخ طبعانه  را 
ـــت  ـــه اس ـــان زمان ـــه هم ـــه زمان ـــرد؛ چراک ـــم ب خواه
کـــه گلشـــیری می نگاشـــته. ســـالیانی گذشـــته امـــا 
ـــه و  ـــایه انداخت ـــه س ـــت ک ـــی  اس ـــوز غول ـــان، هن خفق

ــازد. ــوی می تـ ــان دیـ چونـ
 نویســـندگان اینجایـــی همـــواره می بایســـت بـــوی 
ـــا  ـــد ت ـــر در آمیزن ـــی دیگ ـــا بوی ـــود را ب ـــزادی خ آدمی
ــان  ــه پی شـ ــرده کـ ــردرگم کـ ــج و سـ ــول را گیـ غـ
ــیری  ــنگ گلشـ ــه هوشـ ــور کـ ــرد. همان طـ را نگیـ
ـــه  ـــه و چ ـــی و چ ـــخ بیهق ـــا تاری ـــود را ب ـــوی خ ـــز ب نی
آمیختـــه. چونـــان کـــه خـــود او در ایـــن حدیـــث 
گویـــد: »در آن حـــال کـــه او بـــود از رمـــز گریـــز 
ـــه  ـــز ب ـــخن ج ـــه »س ـــد ک ـــا گوی ـــت« و ی ـــوده اس نب
ـــگاه  ـــام و در ن ـــر ابه ـــت«. پ ـــوان گف ـــز نت ـــارت و رم اش
نخســـت ســـخت خوان نوشـــته تـــا خواننـــدۀ ســـمج 
ـــه  ـــد؛ بلک ـــن را بخوان ـــار مت ـــن و چندب را وادارد چندی
ـــو در  ـــن ت ـــذارد. در ای ـــا گ ـــد برج ـــه بای ـــری را ک تأثی
ـــد  ـــش می ران ـــود را پی ـــدۀ خ ـــا، خوانن ـــوی روایت    ه ت
ـــاره  ـــا دوب ـــی    دارد ت ـــچ نســـخ، او را وا م ـــن مارپی و در ای
ـــاز آیـــد. می  خواهـــد کـــه او چندیـــن  ـــد و ب چرخـــی بزن
ـــار »ردی« بگیـــرد.  ـــار از نوشـــته اش رد شـــود و هـــر ب ب
همان  طـــور کـــه نوشـــتۀ بنـــده نیـــز ردی گرفتـــه و 
ـــه  ـــبیه ب ـــری ش ـــم نث ـــا بخواه ـــم ی ـــه بدان ـــدون آن ک ب
ـــد  ـــرات چن ـــن از همـــان تأثی ـــه   ام و ای او را پیـــش گرفت

ـــت.  ـــتۀ اوس ـــدن نوش ـــار خوات ب
داســـتان، داســـتان »مجذوبـــان« اســـت. ایـــن 
ـــد...  ـــان می ده ـــه آن ـــنده ب ـــه نویس ـــت ک ـــی اس صفت
ـــب  ـــم اس ـــه از رج ـــش، ک ـــک نق ـــق ی ـــی عاش مردمان
ـــی  ـــره در پ ـــتن و غی ـــور گذاش ـــرده در گ ـــردۀ نام و م
ـــی«  ـــد. »مجذوبان ـــرواز کنن ـــوند و پ ـــا ش ـــه ره ـــد ک آنن
ـــی  ـــه نقش ـــده و ب ـــگ آم ـــه تن ـــر ب ـــم امی ـــه از ظل ک
توســـل جســـته  اند. ایـــن همـــان خلاصـــه ای  اســـت 
کـــه نویســـندۀ ایـــن جســـتار کـــه منـــم مـــی آورم؛ 

چراکـــه اگـــر از مـــن بپرســـید همه چیـــز در ایـــن 
ـــه  ـــوم  ب ـــر ق ـــه ه ـــود ک ـــقانش و آن موع ـــش و عاش نق

ـــده.  ـــه ش ـــد خلاص ـــم دارن آن چش
ـــاندم  ـــرانجام رس ـــه س ـــود را ب ـــۀ خ ـــه وظیق ـــالا ک ح
ـــه  ـــم و خلاص ـــد گفت ـــه بودن ـــه گفت ـــه ای را ک و مقدم
را هـــم نوشـــتم. می  خواهـــم هما ن طـــور کـــه بـــاز 
گفته انـــد؛ »ســـپس شـــروع کنـــم«. همیـــن حـــالا 
هـــم شـــروع کـــرده ام و نیـــازی نیســـت معطلتـــان 
ـــالا  ـــا ح ـــا کجاســـت. ام ـــه نقطـــۀ شـــروع دقیق ـــم ک کن
ـــیری  ـــه گلش ـــد ک ـــادم آم ـــروع« ی ـــتم »ش ـــه نوش ک
ــرده و  ــروع می کـ ــی شـ ــد به نوعـ ــم، بایـ ــم، راقـ هـ
این کـــه چگونـــه شـــروع کـــرده بـــه عقیـــده بنـــده 
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــش ای ـــا پرس ـــراوان دارد. ام ـــت ف اهمی

ـــت دارد؟ ـــروع اهمی ـــرا ش چ
 حـــالا بـــه کلمـــۀ راقـــم فکـــر می کنـــم: »راقـــم، 
او کـــه رقـــم می زنـــد«. بعـــد فکـــر می کنـــم کـــه 
ـــه  ـــا آن چ ـــد دارد. ب ـــان پیون ـــا پای ـــم زدن ب ـــولاً رق معم
ــر  ــم. »تقدیـ ــر« می نامیـ ــا » تقدیـ ــت« یـ »سرنوشـ

ـــوردن« ... ـــم خ ـــر رق ـــا »تقدی ـــم زدن« ی رق
ـــا چیـــزی  ـــان نرســـد، ت ـــه پای ـــا زندگـــی فـــردی ب امـــا ت
بـــه نتیجـــه نرســـد، جملـــۀ »تقدیـــر این طـــور 
می گوییـــم؟  را  بـــود«  خـــورده  رقـــم  برایـــش 
ـــال از  ـــن ح ـــا ای ـــت. ب ـــم از شماس ـــم، پرسش نمی دان
ـــان  ـــا پای ـــدی ب ـــم زدن پیون ـــده، رق ـــخص بن ـــر ش نظ
ـــم  ـــان را رق ـــا پای ـــد تنه ـــم می زن ـــه رق ـــا او ک دارد. ام
ـــم  ـــاندن رق ـــان رس ـــه پای ـــرای ب ـــاید ب ـــد. او ش نمی زن
زده باشـــد، امـــا بـــرای نقطـــۀ پایـــان، بایـــد ابتـــدا 
مســـیری طـــی شـــده باشـــد. ایـــن طـــی شـــدن 
مســـیر هـــم نیازمنـــد یـــک شـــروع بـــرای از ســـر 
ـــس  ـــت. پ ـــوده اس ـــدگی« ب ـــی ش ـــن »ط ـــن ای گرفت
ــان، شـــروعی رقـــم  ــرای پایـ ــدا بایـــد بـ راقـــم ابتـ
ـــا  ـــروع اســـت و آی ـــه ش ـــان بســـته ب ـــه پای ـــد؛ چراک بزن
نمی تـــوان گفـــت کـــه بـــا ایـــن حســـاب، شـــروع، 

پایـــان را در خـــود نهفتـــه دارد؟ 
ـــاز  ـــه آغ ـــث این گون ـــن حدی ـــم ای ـــیری راق ـــا گلش ام
ـــد  ـــت، ابوالمج ـــن حکای ـــه: »راوی ای ـــت ک ـــرده اس ک

ـــت.« . ـــرده اس ـــدا ک ـــر ابت ـــف تصوی ـــه وص وراق، ب
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آیـــا می تـــوان در وصـــف تصویـــر 
ــت؟  ــی جسـ پایانـ

ـــا  ـــش تنه ـــورت آن نق ـــه: »از ص ـــد ک ـــه می ده و ادام
نیمرخـــی پدیـــد بـــوده اســـت و غیـــره و ایـــن کـــه 
هالـــۀ گـــرد صورتـــش را نـــوری از منبعـــی نـــه در 
ـــوک  ـــی ن ـــه و بین ـــانی و گون ـــه از درون، پیش ـــرون ک بی

ــرد.«   ــن می کـ ــته اش را روشـ برگشـ
پــس ابتــدا یــک نقــش اســت و بعــد توصیــف آن کــه 
ایــن نقــش چگونــه بــوده. پــس اگــر ایــن نقــش نبــود 
ــه  ــود ک ــی نب ــرد و روایت ــه بمی ــود ک ــد ســواری نب لاب
رقــم بخــورد. پــس ایــن نقــش اســت کــه بوالمجــد را 
ــش،  ــن نق ــد و ای ــس می کن ــه ای حب ــال در قلع ده س
ــه  ــا چگون ــده شــود و ی ــه دی ــه چگون ــه آن ک بســته ب
بــه تصویــر بیایــد، پایــان را رقــم خواهــد زد. پــس تــا 
اینجــا مــا یــک نقــش داریــم و یــک نقــاش و گفتیــم 
ــن  ــه ای ــروع ب ــر ش ــی دارد و اگ ــود پایان ــروع در خ ش
میــزان مهــم اســت پــس ابتــدا بایــد تعییــن کــرد کــه 
شــروع از کجــا باشــد و چــه باشــد. حــال پرسشــم از 
شــما ایــن اســت: »همان طــور کــه گفتــم یــک نقــش 
ــر  ــه در نظ ــروع را چ ــما ش ــاش. ش ــک نق ــم و ی داری
ــش  ــه نق ــی ک ــا از آن زمان ــاش؟ ی ــد؟ از نق می گیری
ــه  ــی ک ــا زمان ــد ت ــن اســت بگویی ــاد شــده؟ ممک ایج
ــر  ــم مگ ــن می گوی ــت و م ــی نیس ــد نقش ــاش نباش نق
تــا زمانــی کــه نقشــی نباشــد کــه نقــاش آن را بکشــد 
نقــاش ای هســت؟ همــان بــازی مــرغ و تخم مــرغ 
اســت. پرســش بی   انتهــای همیشــگی کــه ابتــدا مــرغ 
بــوده یــا تخم    مــرغ؟ آغــاز بــر دوش کــدام یــک اســت؟ 
اگــر از مــن بپرســید کــه می گویــم آغــاز نــه بــا مــرغ 
اســت نــه بــا تخــم مــرغ. آغــاز بــا خــود ایــن پرســش 
اســت. مــا از زمانــی کــه پرســش می کنیــم آغــاز 

می شــویم. 
ــن  ــم همیـ ــم به گمانـ ــاش هـ ــش و نقـ ــارۀ نقـ دربـ
ــا  ــه بـ ــت و نـ ــش اسـ ــا نقـ ــه بـ ــروع نـ ــت. شـ اسـ
نقـــاش. شـــروع بـــا آن فـــردی اســـت کـــه نقـــش را 
را می بینـــد.  نقـــش  این کـــه چطـــور  می بینـــد. 
ــود  ــه خـ ــان کـ ــت. چنـ ــروع اسـ ــۀ شـ ــان نقطـ همـ
گلشـــیری می گوید»هـــر دیـــده همـــان بینـــد کـــه 
خواهـــد« و یـــا می نویســـد »تـــا نخواهـــی نبینـــی و 

ـــی  ـــورج برکل ـــول ج ـــه ق ـــا ب ـــی« و ی ـــی ندان ـــا نبین ت
ـــری، آن  ـــز ننگ ـــه آن چی ـــه  ب ـــی ک ـــا زمان ـــوف ت فیلس
ـــم  ـــت راق ـــس روای ـــت. پ ـــد داش ـــود نخواه ـــز وج چی
ـــه  ـــود ک ـــاز می ش ـــا آغ ـــز از همان ج ـــث نی ـــن حدی ای
ـــه از  ـــان ک ـــان زم ـــد. از هم ـــف می کن ـــش را توصی نق
منبـــع نـــوری حـــرف می زنـــد؛ منبـــع نـــوری کـــه 
انـــگار در زیـــر پوســـت و صـــورت آن نقـــش نهفتـــه 
ـــه  ـــت ک ـــت نیس ـــان وق ـــاز از هم ـــۀ آغ ـــا نقط ـــت. آی اس
ـــت  ـــه وق ـــلًا چ ـــم؟ اص ـــی می بینی ـــی را نوران ـــا نقش م
ـــور  ـــولاً آن ط ـــد؟ معم ـــوان دی ـــور را می  ت ـــه ن ـــت ک اس
ـــتیم  ـــور نیس ـــۀ ن ـــه و دغدغ ـــا در اندیش ـــه م ـــت ک اس
ـــواره  ـــد هم ـــه باش ـــب ک ـــی. ش ـــت تاریک ـــه وق ـــر ب مگ
ســـر بـــالا می کنیـــم و در آســـمان بـــه دنبـــال مـــاه 
می گردیـــم. مـــا در شـــب و ظلمـــت )شـــما ظلمـــت 
را بخوانیـــد آن زمانـــه کـــه ظلـــم بیـــداد می کنـــد( 
ـــت کـــه  مجـــذوب مـــاه می شـــویم و ایـــن زمـــان اس
ـــاه  ـــاره م ـــه یک ب ـــه ب ـــا آن ک ـــد  ی ـــز رخ می ده دو چی
را همچـــون چهـــره    ای می پنداریـــم  و یـــا ایـــن کـــه 
بـــرای آن کـــه ســـرمان را کـــه زمـــان زیـــادی بـــالا نگـــه 
ــی  ــرد و زحمتـ ــن درد نگیـ ــش از ایـ ــته  ایم، بیـ داشـ
ـــاه را  ـــم م ـــح می     دهی ـــد، ترجی ـــمان نیفت ـــر دوش ـــز ب نی
پاییـــن آوریـــم. بدیـــن منظـــور کـــه شـــیخی باشـــد کـــه 

ـــره.  ـــد و غی ـــور بتابان ـــد: ن ـــاه را کن ـــان کار م هم
بـــه هـــر جهـــت به نظـــر می آیـــد پاییـــن یـــا بـــالا 
ـــور  ـــه در ن ـــت ک ـــره ای  اس ـــم چه ـــدارد، مه ـــری ن توفی
ــره  ــه در چهـ ــت کـ ــوری اسـ ــا آن نـ ــم یـ می بینیـ
ـــت:  ـــن اس ـــما ای ـــم از ش ـــالا پرسش ـــا ح ـــم. ام می بینی
ـــاز، از آن  ـــۀ آغ ـــت؟ نقط ـــت اس ـــه وق ـــاز چ ـــۀ آغ نقط
ــا ســـرمان را بـــالا می کنیـــم  وقـــت اســـت کـــه مـ
و به یک بـــاره در مـــاه نقشـــی می بینیـــم؟ یـــا از 
آن    وقـــت کـــه خـــود آن نقـــش را مـــاه می پنداریـــم؟ 
در آن اولـــی، مـــا هنـــوز می  دانیـــم کـــه ایـــن نـــور 
ـــورش را از  ـــته، ن ـــاه نشس ـــه در م ـــت؛ او ک ـــاه اس از م
ـــده.  ـــاه ش ـــود م ـــی او خ ـــا در دوم ـــرد. ام ـــاه می گی م
ــد:  ــه می نویسـ ــیری در ادامـ ــه گلشـ ــور کـ همان طـ
»بـــاز بـــه گونـــه ای کـــه نتـــوان گفـــت منبـــع نـــور 
ـــطح  ـــر س ـــه زی ـــور ب ـــع ن ـــی منب ـــو گوی ـــت؛ ت کجاس
ـــا در  ـــت و ی ـــطح پوس ـــی س ـــر تمام ـــود، زی ـــت ب پوس
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ـــار!.  ـــر ت ـــۀ ه ـــود. در رگ ـــو ب ـــای م تاره
ـــاز«  ـــم »آغ ـــور می بینی ـــه چط ـــه آن ک ـــته ب ـــس بس پ
را شـــروع کرده ایـــم و از نظـــر مـــن آغـــاز از همـــان 
ـــه او را  ـــاه بلک ـــه در م ـــی را ن ـــه نقش ـــت ک ـــت اس وق
ـــون  ـــم و چ ـــاه ببینی ـــتحیل در م ـــا مس ـــاه ی ـــود م خ
ـــده  ـــدۀ بن ـــه عقی ـــان اســـت، ب ـــان پای ـــاز هم ـــم آغ گفتی

ـــت!. ـــز در همینجاس ـــان نی پای
امــا گوینــد هــر هــزاره بایــد آن قــدر مملــو از ظلــم و 
شــرارت شــود کــه زمانــه اش ســر آیــد و منجــی بیایــد 
ــم  ــی آن ظل ــو گوی ــود. ت ــری ش ــزارۀ دیگ ــاز ه و آغ
اســت، کــه منجــی باشــد. کــه اگــر ظلــم نباشــد نیــازی 
بــه منجــی نیســت. پــس منجــی کــه بیایــد می دانیــم 
ایــن منجــی بایــد همچنــان پــس از مدتــی همــان راه 
ظلــم را در پیــش گیــرد تــا راه را بــرای منجــی دیگــری 
ــه  ــم ک ــس می دانی ــد. پ ــوار کن ــد هم ــد آم ــه خواه ک
ــز  ــان نی ــت در پای ــی هس ــاز، منج ــن آغ ــر در ای اگ
ــی  ــه مردمان ــالاً ب ــس احتم منجــی دیگــری هســت. پ
کــه مــا باشــیم بایــد گفــت کــه هشــیار باشــید کــه اگر 

ایــن شــروع را رقــم نزنیــد، شــاید نیــازی نباشــد کــه 
در پایــان هــزاره، نیازمنــد منجــی دیگــری باشــید. امــا 
تــو گویــی کــه ایــن مردمــان آن چنــان کــه گلشــیری 
می  اندیشــیده »دســت ها نــه بــر اختیــار؛ کــه بــه 
ــد و  ــری می کنن ــت دیگ ــر دس ــۀ ه ــگ، حلق ضرب   آهن
رقصاننــد، همان گونــه کــه مــاران کننــد چــون از ســبد 
ــال  ــال ب ــر دســت ب ــدو و ه ــی هن ــای ن ــه ن ــد ب برآین
ــان هســتند.« و مــا کــه  پــرده ای اســت بــزرگ کــه آن
ــه ســوی  پرنده   ایــم در پــی آن هســتیم کــه همــواره ب
مــاه پــرواز کنیــم امــا باشــد کــه دعــای گلشــیری بــه 
کار آیــد آن جــا کــه میگویــد » عامــۀ مردمــان راســت 
تــا بــه هــر جنــس دجــال کــه بــر اســب نشــیند و راه 
بنمایــد، از راه نشــود کــه در حدیــث هســت کــه دجــال 
ــر  ــق ب ــد رســولم از خال ــم و نیســت؛ گوی ــد، خدای گوی
ــه بهشــت  ــوق را ب ــم مخل ــد دلیل ــق و نیســت؛ گوی خل
و نیســت و اوســت کــذاب و اوســت غــول« و احتمــالاً 
ــر رمــز  ــر مــا کــه ب همــان غــول کــه ســایه افکنــده ب

بنویســیم شــاید!. 
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ــه را در  ــم خواهران ــانه ها از فمنیس ــتین نش ــاید نخس ش
ــت: ــوان یاف ــی بت ــاج قائم مقام ــعر عالم ت ش

تو ای خواهر نازنین توبه کن 
که تهمت فرو گیری از خواهران

فلک هشته بر دوش ما بارها
تو باری می افزای سنگی بر آن

ــوم  ــعر از مفه ــت ش ــن دو بی ــی در ای ــاج به خوب عالم ت
همدلــی و همراهــی خواهرانــه موردنظــر فمنیســم پــرده 

برمــی دارد.
خواهرانگـــی چیـــزی اســـت بیشـــتر از اتحـــاد زنانـــه؛ 
درواقـــع، تجربـــه ای اســـت از دردهـــای مشـــترک 
ـــرای پیوســـتگی  انســـانی، آنجـــا کـــه درد عاملـــی اســـت ب

رنج دیـــده.  بدن هـــای  و  روح 
ــار کتــی  ــه )خواهرانگــی( را اولین ب مفهــوم دوســتی زنان
ســاراچیلدو ،  فمینیســت آمریکایــی، در ســال 1۹68 

ان
مانی

رح
شا 
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ده: 

ارن
مفهوم »خواهرانگی« نگ

در ادبیــات فمنیـستـی
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ــداع  ــی« اب ــتای »آگاهی بخش ــزاری در راس ــوان اب به عن
کــرد. تــا پیونــد، حمایــت و همبســتگی زنــان را افزایــش 
تجربیــات  از  بهره بــرداری  و  زنــان  اجتمــاع  دهــد. 
مشــترک و حمایــت از یکدیگــر در جنبه هــای گوناگــون 
ــق  ــان از طری ــه زن ــاور دارد ک ــن ب ــه در ای ــی ریش زندگ
ــش  ــا افزای ــده و ب ــد ش ــان نیرومن ــر زن ــا دیگ ــاط ب ارتب
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــاوم ب ــی مق ــه نیروی ــدرت می تواننــد ب ق

ــوند.  ــل ش ــاع تبدی ارتج
ارتجــاع همــواره از همبســتگی فیزیکــی، رفتــاری و 
ــاد  ــن اتح ــرا ای ــراس اســت؛ زی ــان در ه ــاری زن ــا گفت ی
ــای  ــردن پایه ه ــت ک ــرای سس ــی ب ــه عامل ــد ب می توان

ــود. ــل ش ــالاری تبدی مردس
ــکلی  ــاد در ش ــی، اتح ــوم خواهرانگ ــترش مفه ــا گس ب
جدیــد متولــد می شــود و زنــان را کــه همــواره در رقابــت 
یــا حســادت نســبت بــه یکدیگــر تعریــف می شــوند بــه 
ــه تبدیــل می کنــد. ــرای رشــد و پیشــرفت زنان عاملــی ب

ــوان در  ــر می ت ــال های اخی ــی را در س ــوم خواهرنگ مفه
ــرد. ــی ک ــی و آزادی نشانه شناس ــش زن زندگ جنب

ــر  ــر س ــان ب ــد زن ــان و متح ــای رقص ــه بدن ه ــا ک آنج
ــا  ــر بداشــتند، ی ــی روســری ها را از س ــزار مهســا امین م
ــار«؛  ــه »اجب ــاری ب ــا انتخــاب پوشــش اختی آنجــا کــه ب
چــه اجبــار در حــوزه خانوادگــی و خصوصــی، چــه اجبــار 

پاترمونیال)پدرســالار( حکومتــی نــه گفتند.
»نــه« هــای بســیاری را می تــوان از طریــق نیــروی 

ــید. ــش کش ــه چال ــی ب خواهرانگ
آدرین ریچ از نظریه پردازان فمنیست معتقد است: 

ــا  ــیاره  م ــر س ــرو ب ــن نی ــان، قوی تری ــان زن ــاط می »ارتب
اســت کــه بیشــترین بالقوگــی را بــرای ایجــاد دگرگونــی 

دارد.«
مختلــف  عرصه هــای  در  تحول خواهــی  و  دگرگونــی 
ــوع زیســت و تحــولات  ــر در ن ــل تغیی اجتماعــی از عوام

ــت. ــوده  اس ــی ب کلان اجتماع
و  زنــان به عنــوان بخشــی از جامعــه کــه همــواره در 
می تواننــد  برده انــد،  به ســر  سیســتماتیک  تبعیــض 
ــن ارتجــاع در  ــای متعف ــس زدن لایه ه ــرای پ ــی ب نیروی
راســتای نوســازی باورهــای کلیشــه ای و قالبــی باشــند.

همــواره جوهــر زیــادی بــرای تخریــب دوســتی های 
زیــاده مصــرف شــده  اســت، تــا ایــن پیوندهــا را مقطعــی، 
ــانی  ــش انس ــتاوردهای حیات بخ ــی از دس ــت و خال سس

معرفــی کنــد.
ــی«  ــان گ ــردی »رکس ــن رویک ــا چنی ــه ب ــرای مقابل ب
ــر  ــته تحری ــه رش ــی« را ب ــوان »خواهرانگ ــا عن ــی ب کتاب

درآورده اســت.
بــا  رابطــه  قانــون در  از ســیزده  ایــن کتــاب  او در 
دوســتی های زنانــه ســخن بــه میــان آورده اســت:

ــه را مبتنــی  بایــد فرهنگــی کــه تمــام دوســتی های زنان
ــن  ــرد؛ ای ــا ک ــد ره ــی می بین ــمی و رقابت ــط س ــر رواب ب

ــود.  ــان می ش ــد زن ــع از رش ــتگی مان ــگ به آهس فرهن
قانون اول از سیزده قانون برای دوستی های زنان:

قوانینــی کــه بــرای نابــودی فرهنــگ آســیب زایی اســت 
کــه همچــون دیــواری مابیــن زنــان قــرار گرفتــه و 
ــاط را تضعیــف  ــراری ارتب ــرای برق ــان ب ــلاش زن دائمــاً ت

می کنــد.
عقب ماندگــی  به منظــور  افســانه ها  و  فرهنــگ  ایــن 
زنــان طراحــی شــده اند و مــا را بــا رقابــت گــره زده انــد. 
آنهــا مــا را از پیوســتن بــه نیــرو، درک قــدرت دوســتی 
بــرای دگرگونــی جهــان و خودمــان بــاز می دارنــد. 
بنابرایــن بایــد یکدیگــر را از ایــن گــرداب تــرس حســادت 

ــرون بکشــیم. ــی بی و ناامن
در ایــن تعریــف ســه کلیــدواژه اساســی بــه چشــم 

ناامنــی حســادت،  رقابــت،  می خــورد: 
ــف در  ــا وول ــه ویرجینی ــت ک ــه ای اس ــان نقط ــن هم ای

کتــاب اتاقــی از آن خــود می نویســد:
اینکــه زن بتوانــد زن را نــه در ظلمــت رقابــت و حســادت، 
کــه در روشــنای دوســتی و محبــت بنگــرد، اینکــه 
ــردان  ــاوت م ــایه قض ــه در س ــود را ن ــس خ زن همجن
ــای  ــر مبن ــه ب ــان؛ بلک ــای آن ــاس معیاره ــر و براس دیگ
ــت در راه دور  ــی اس ــرد، گام ــود او بنگ ــای خ توانایی ه
شــدن از تصــورات قالبــی و دانــش محــدود و ناقــص آثــار 

ــان...! ــارۀ زن ــینیان درب پیش
ناپلئــون و موســولینی هــر دو مؤکــداً بــر حقــارت زنــان 
اصــرار می ورزیدنــد، زیــرا اگــر زنــان حقیــر نبودنــد، آنهــا 
ــدودی  ــا ح ــر ت ــن ام ــند. ای ــزرگ باش ــتند ب نمی توانس

ــد. ــح می ده ــان توضی ــه زن ــردان را ب ــاز م نی
از جانــب دیگــر، خواهرانگــی پلــی اســت بــرای آشــنایی 

زن بــا »خــود« و »دیگــری«
زیــرا مــا همــواره خویشــتن را در ســایه ارتبــاط و مواجهه 

بــا دیگــری تعریــف و بازتعریــف می کنیــم.
ــاد  ــه اتح ــا را ب ــی م ــد به  نوع ــری می توان ــا دیگ ــاد ب اتح
ــه  ــادی ک ــژه اتح ــاند؛ به وی ــتن برس ــا خویش ــی ب درون
ــی در  ــد. هدف ــترک باش ــی مش ــه هدف ــیدن ب ــرای رس ب
ــض  ــه تبعی ــر پای ــه ب ــود ک ــم موج ــر نظ ــتای تغیی راس
جنســیتی بنــا شــده  اســت و نیازمنــد تحــول ســاختاری 

اســت.
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ـــمی؛  ـــدرن و تجس ـــای م ـــماره از هنره ـــن ش ای
بـــا هنرمنـــدی مجـــرب، مـــدرس، نقـــاش و 
ــود را  ــماندهای کارگاه خـ ــه پسـ ــی کـ طراحـ
ـــد. ـــگارد می کن ـــزرگ و آوان ـــاری ب ـــال آث متری

اوج خلاقیـــت تجســـمی و نهایـــت احترامـــی 
حرفـــه ای و هنرمندانـــه بـــه مـــادر طبیعـــت

ـــد  ـــا هنرمن ـــی« ب ـــزدان کاکای ـــوی »ی  گفت وگ
ــراح،  ــی طـ ــرین نجفـ ــدرن نسـ ــای مـ هنرهـ
ـــوردِ  ـــه در م ـــی و هرآنچ ـــدرس نقاش ـــاش و م نق
ـــوزد.  ـــان می آم ـــودکان و نوجوان ـــه ک ـــی ب نقاش

ـــی«  ـــی ماه گرفتگ ـــریۀ بین الملل ـــماره از »نش ـــن ش  در  ای
ـــت  ـــدرن« در خدم ـــای م ـــمی و هنره ـــش »تجس در بخ
ــی از  ــد یکـ ــت کرده انـ ــه ثابـ ــتیم کـ ــدی هسـ هنرمنـ
طراحـــان و نقاش هـــای واقعـــی و سرشـــار از پشـــتکار 
ـــن  ـــی از بهتری ـــار آن؛ یک ـــتند و در کن ـــا هس ـــه م جامع
ــان و دل  ــا جـ ــدرن را بـ ــر مـ ــه هنـ ــی کـ هنرمندانـ
ـــاخه  ـــن ش ـــدۀ ای ـــی ش ـــر معرف ـــترِ کمت ـــته و در بس زیس
هنـــری فعالیت هایـــی بســـیار شـــایان توجـــه از خـــود 

ــی« ــرین نجفـ ــم نسـ ــته اند؛ »خانـ ــای گذاشـ به جـ
  صرفـــاً بـــا طراحی هـــای زیبـــای خـــود کـــه منجـــر 
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»نبــوغ در هنرهای تجسمی
 و هنـــرهــای مـدرن«
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بـــه به جـــای گذاشـــتن آثـــاری مانـــدگار شـــده و بـــا 
تدریـــس ایـــن رشـــته و تربیـــت شـــاگردانی بســـیار، 

میراثـــی قابل قبـــول از خـــود ارائـــه کرده انـــد.
مشـــتاق تر  را  مـــن  هرآنچـــه  واقعیـــت  در  امـــا   
کـــرد کـــه ســـعادت هم صحبتـــی بـــا ایشـــان را 
ـــزاری  ـــی، برگ ـــای نقاش ـــر از تابلوه ـــم فرات ـــته باش داش
شـــرکت  و  خصوصـــی  نمایشـــگاه های  کم نظیـــر 
طرح هـــای  و  بســـیار  عمومـــی  نمایشـــگاه های  در 
فعالیت هـــای  تکنیـــکال،  بســـیار  و  زیبـــا  البتـــه 
ـــاری  ـــق آث ـــا خل ـــدرن ب ـــای م ـــه هنره ـــان در دامن ایش
ــا  ــه و قـــوی انتزاعـــی بـ ــار خلاقانـ ــای آثـ در دامنه هـ
متریالـــی کـــه مخاطـــب را شـــگفت زده می کنـــد تـــا 
آمـــوزش و تدریـــس نقاشـــی بـــه شـــیوه های بســـیار 
ـــن  ـــت ای ـــناختِ ماهی ـــر ش ـــد ب ـــا تأکی ـــر ب ـــف و مؤث ظری
هنـــر بـــرای کـــودکان، کـــه در گفت وگـــو بـــا ایـــن 
هنرمنـــد فرهیختـــه خانـــم نســـرین نجفـــی از زبـــان 

خودشـــان بیشـــتر خواهیـــم شـــنید.
ــن درود  ــی ضمـ ــرین نجفـ ــم نسـ -خانـ
بســـیار  شـــما  بـــه  خوش آمـــد  و 
ـــمندتان را در  ـــت ارزش ـــه وق ـــحالیم ک خوش
ـــر  ـــد. درود و  اگ ـــرار دادی ـــده ق ـــار بن اختی
ســـخنی بـــا مخاطبـــان نازنیـــن داریـــد 

ــد. ــاً بفرماییـ لطفـ
 -مـــن هـــم خدمـــت شـــما نویســـنده و ژورنالیســـت 
محتـــرم آقـــای کاکایـــی و همـــکاران محتـــرم شـــما 
ــرض درود و  ــه عـ ــای فرهیختـ ــاً مخاطب هـ و خصوصـ
ادب دارم و بســـیار خرســـند هســـتم کـــه بـــا شـــما و 
فصل نامـــه وزیـــن ماه گرفتگـــی هـــم کلام می شـــوم و 
ـــای  ـــت در دنی ـــری مثب ـــان تأثی ـــدوارم صحبت هایم امی

ـــد. ـــته باش ـــدرن داش ـــای م ـــی و هنره نقاش
ـــی  ـــای نقاش ـــی وارد دنی ـــه زمان ـــما از چ  -ش
ـــر  ـــن هن ـــودن ای ـــدی ب ـــه ج ـــدید و متوج ش

ـــدید؟ ـــود ش ـــی خ ـــه زندگ در دامن
 -در ســـال 1383 خورشـــیدی در راســـتای علایقـــی 
ـــل  ـــه تحصی ـــه داشـــتم در رشـــتۀ گرافیـــک مشـــغول ب ک
ـــا  ـــی ب ـــام دورۀ کاردان ـــد از اتم ـــدم و بع ـــگاه ش در دانش
ــرا در  ــگاه الزهـ ــور در دانشـ ــاره درکنکـ ــرکت دوبـ شـ

ـــدم.  ـــل ش ـــغول تحصی ـــی مش ـــتۀ نقاش رش
 بعـــد از اتمـــام دانشـــگاه فعالیـــت حرفـــه ای خـــود را 
به عنـــوان »تســـهیل گر پـــرورش خلاقیـــت کـــودکان« 
ـــه همـــراه دوســـتانم  آغـــاز کـــردم. بعـــد از آن توانســـتم ب

بـــا اجـــاره کـــردن یـــک فضـــای نســـبتاً خـــوب بـــه 
ــوان  ــم را به عنـ ــتودیو«  فعالیتـ ــوم اسـ ــورت »هـ صـ
ـــه  ـــک نقط ـــن ی ـــه ای ـــم ک ـــاز کن ـــز آغ ـــاش نی ـــک نق ی
ـــود. ـــن ب ـــری م ـــیر هن ـــی و مس ـــزرگ در زندگ ـــف ب عط

در آتلیـــه توانســـتم کار بـــا متریال هـــای مختلـــف را 
ــل  ــم و از ماحصـ ــه کنـ ــر تجربـ ــای آزادانه    تـ به گونه هـ
ایـــن آزمون هـــا و خطاهـــا خوشـــبختانه اولیـــن 
ـــیدی در  ـــال 6۹ خورش ـــن در س ـــرادی م ـــگاه انف نمایش
»گالـــری آریـــا« برگـــزار شـــد. رخـــدادی کـــه برایـــم 
ـــبیه  ـــاید ش ـــن ش ـــیر را معی ـــه مس ـــخص در ادام راه مش
ـــه  ـــاعرها ب ـــنده ها و ش ـــما نویس ـــه ش ـــی ک ـــان زمان هم
ــاص  ــری خـ ــان هنـ ــه زبـ ــیدن بـ ــد رسـ آن می گوییـ

ـــرد. ـــود. ک خ
پـــس از آن و بـــا عـــوض شـــدن فضاهـــای آتلیـــه تـــا 
حـــدودی زیســـت و تجربیـــات و کارهـــای مـــن نیـــز 
و  می شـــد  متنوع تـــر  و  بالغ تـــر  گونه هایـــی  بـــه 
ـــاید  ـــری؛ ش ـــوغ نســـبی هن ـــات و بل دوران کســـب تجربی
مهم    تریـــن خصیصـــۀ ایـــن دوره بـــود. شـــاید بـــرای 
ـــرات  ـــا تغیی ـــه ب ـــد ک ـــان دوره ای باش ـــم هم ـــی قل اهال
ــات  ــاد تحولاتـــی و... تجربیـ ــه و ایجـ ــفر مطالعـ اتمسـ
هنرمنـــد بســـیار بـــالا مـــی رود.. .نمی دانـــم منظـــورم 

ـــه. ـــا ن ـــاندم ی ـــوب رس را خ
ـــه  ـــما ب ـــب ش ـــتم و نق ـــه هس ـــه، متوج  -بل
هنـــر نوشـــتاری بســـیار جالـــب توجـــه 

ــد. ــتید می گفتیـ ــت. داشـ اسـ
 -چنـــد ســـالی را در آتلیـــه ای در »مهرشـــهر« کـــرج 
کم نظیـــری  چشـــم اندازهای  آن  کـــردم.  زندگـــی 
ـــی  ـــتم و طبیعت ـــهر داش ـــات مهرش ـــزارع و باغ ـــه از م ک
ــگ  ــه رنـ ــر لحظـ ــه هـ ــام زا کـ ــا و الهـ ــه زیبـ همیشـ
کارگرانـــی  بـــودن  نظاره گـــر  و  می کـــرد  عـــوض 
ـــروب در  ـــا غ ـــح ت ـــه از صب ـــت ک ـــاده      دل و ساده زیس س
ـــرورش و  ـــت و پ ـــغول کاش ـــال مش ـــف س ـــول مختل فص
ـــه  ـــاری ک ـــوت قط ـــد و آن س ـــول بودن ـــت محص برداش
گه گاهـــی در فضـــا می پیچیـــد، همـــۀ اینهـــا بســـیار 
مؤثـــر بودنـــد در شـــکل گیری آثـــاری کـــه تابلوهـــای 
دومیـــن مجموعـــۀ نمایشـــگاه انفـــرادی ام بـــا عنـــوان 
ـــزار  ـــان برگ ـــان زم ـــگاه را هم ـــد و نمایش »پ13« بودن

ـــردم. ک
ـــه  ـــری ک ـــیار مهم ت ـــه بس ـــاید خصیص -ش
ـــتفاده  ـــدم اس ـــما دی ـــد کاری ش ـــن در رون م
از متریـــال غیرمتعـــارف و جالـــب توجـــه 
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ــک  ــه یـ ــدی کـ ــت. رونـ ــان اسـ در آثارتـ
ـــت  ـــت طبیع ـــت پاسداش ـــت در خدم فعالی
ـــورد  ـــن م ـــت. در ای ـــت اس ـــط زیس و محی

ـــد. ـــح دهی ـــتر توضی ـــاً بیش لطف
-ببینیـــد تخریـــب طبیعـــت از مـــواردی مهـــم بـــوده 
و هســـت کـــه همیشـــه بـــه دلیـــل کوتاهـــی مـــردم 
و مســـئولین بـــا آن مواجهیـــم. و در یـــک آتلیـــۀ 
ــی  ــی از کاغذهایـ ــا انبوهـ ــه بـ ــا همیشـ ــی مـ نقاشـ
مواجـــه هســـتیم کـــه روزگاری گاهـــاً از آنهـــا بـــرای 
طـــرح  و  می کردیـــم  اســـتفاده  کـــردن  تمریـــن 
می زدیـــم بـــرای دســـت ورزی و لباس هایـــی کـــه 
ــدند  ــل می شـ ــاس کار تبدیـ ــه لبـ ــی بـ ــد از مدتـ بعـ
ــد و از  ــت می  دادنـ ــود را از دسـ ــت خـ ــر هویـ و دیگـ
ـــار  ـــه در ت ـــا ک ـــی م ـــماندهای زندگ ـــر پس ـــی دیگ طرف
ـــب  ـــی  از غال ـــرف و روزمرگ ـــرمایه   داری و مص ـــود س و پ
فعالیت هـــای مـــا بـــر جـــای می ماننـــد و متأســـفانه 
ـــه  ـــود و ن ـــاص داده می ش ـــی اختص ـــه آنچنان ـــه بودج ن
ـــت  ـــیوه های بازیاف ـــن ش ـــرای بهتری ـــی ب ـــه آنچنان توج
یـــا انهـــدام نســـبی آنـــان. مـــا بـــدون هیـــچ توجهـــی ایـــن 
رشـــته کوه های زبالـــه را وارد طبیعـــت می کنیـــم.  
ـــرزی  ـــۀ فرام ـــن دغدغ ـــه ای ـــن همیش ـــال م ـــر ح ـــه ه ب
و جغرافیایـــی و کلـــی را داشـــته ام و می خواســـتم 
ـــا  ـــم.  ب ـــد کن ـــری تولی ـــۀ کمت ـــودم زبال ـــهم خ ـــه س ب
احترامـــی ممکـــن بـــه مـــادر طبیعـــت و از ایـــن روی 
ـــت  ـــه قابلی ـــه ک ـــر آنچ ـــا ه ـــت زدم ب ـــه بازیاف ـــت ب دس
ـــا  ـــا، پارچه ه ـــت. کاغذه ـــدن داش ـــل ش ـــت و تبدی بازیاف
ــال  ــار متریـ ــی این بـ ــواد غذایـ ــری از مـ ــک سـ و یـ
ـــگ  ـــس و رن ـــر جن ـــۀ اول از نظ ـــد. در مرحل ـــن بودن م
ـــی  ـــت رنگ ـــا پال ـــد ب ـــدم و بع ـــک ش ـــه تفکی ـــغول ب مش
بزرگـــی مواجهـــه شـــدم کـــه نـــه نیـــاز بـــه قلم مـــو 
ـــتر  ـــی بس ـــه حت ـــی و ن ـــوپ رنگ ـــچ تی ـــه هی ـــت و ن داش

آمـــاده ای ماننـــد بـــوم و مقـــوا و... 
ـــما  ـــرادی ش ـــگاه انف ـــومین نمایش ـــا س  -آی
ـــت  ـــی محوری ـــن دغدغه های ـــا چنی ـــم ب ه
ـــه  ـــن دغدغ ـــم ای ـــاس می کن ـــت؟ احس یاف
در آثـــار ایـــن نمایشـــگاه  بـــه اوج خـــود 

می رســـد. اینطـــور نیســـت؟
ـــن  ـــا همی ـــن ب ـــرادی م ـــگاه انف ـــومین نمایش ـــه، س  -بل
ـــته  ـــش گذاش ـــه نمای ـــد« ب ـــوان »تجدی ـــا عن ـــال و ب متری
ـــت  ـــورد دور از واقعی ـــن م ـــما در ای ـــاس ش ـــد و احس ش
ـــه  ـــه کار رفت ـــواد ب ـــۀ م ـــت و تجزی ـــن بازیاف ـــت. و ای نیس

ـــه  ـــر و ب ـــی پایه ای ت ـــن نقش ـــر م ـــع از هن ـــن مقط در ای
اصطـــلاح بیســـیک و بســـیار مهـــم و ریشـــه ای پیـــدا  

می کنـــد.
 همانطـــور کـــه اشـــاره داشـــتم از مـــواردی کـــه در 
زندگـــی برایـــم از اهمیـــت زیـــادی برخـــوردار شـــد 
پاسداشـــت تـــا حدممکـــنِ طبیعـــت بـــود و تفکیـــک 
ــی  ــی از آن بخشـ ــردن برخـ ــت کـ ــه و کمپوسـ زبالـ
از کارهـــای روتیـــن زندگـــی مـــن شـــد و بـــرای 
مـــن تخریـــب طبیعتـــی کـــه همه  چیـــز را بـــه مـــا 
ـــت.  ـــخت اس ـــاب آوردن س ـــته ت ـــی داش ـــغ ارزان بی دری
ـــه  ـــی ب ـــتم ادای دین ـــودم می خواس ـــب خ ـــط از جان فق
ـــا  ـــم ت طبیعـــت ســـرزمینم داشـــته باشـــم. تصمیـــم گرفت
ـــه تولیـــد آشـــغال کمتـــری  حـــد ممکـــن دســـتی ببـــرم ب
ــده  ــد شـ ــای تولیـ ــن زباله   هـ ــیرابه های ایـ ــه  شـ و بـ
ـــی  ـــفره    های زیرزمین ـــا دل س ـــه ت ـــر ک ـــت بش ـــه دس ب
نفـــوذ می کنـــد و زندگـــی بـــرای نســـل   های بعـــدی 

ــد. ــکل می کنـ ــار مشـ ــاً دچـ را قطعـ
ـــی از  ـــا انبوه ـــا ب ـــه م ـــی همیش ـــۀ نقاش ـــک آتلی  در ی
کاغذهایـــی مواجهیـــم کـــه روزگاری بـــر ســـر آنهـــا 
ــور  ــم. همانطـ ــرح می زدیـ ــم و طـ ــن می کردیـ تمریـ
کـــه قبـــلًا گفتـــم و لباس هـــای کار از طرفـــی دیگـــر 
ـــار  ـــت، اینب ـــی ماس ـــل روزمرگ ـــه حاص ـــی ک ـــواد غذای م
ـــن  ـــا همی ـــم ب ـــت بزن ـــه بازیاف ـــم دســـت ب ـــم گرفت تصمی
ـــل  ـــت تبدی ـــد و قابلی ـــم بودن ـــه در اطراف ـــی ک چیزهای
شـــدن داشـــتند. در مرحلـــۀ اول از نظـــر جنـــس و رنـــگ 
ـــلولوزی  ـــواد س ـــی از م ـــردم. و بعض ـــک ک ـــا را تفکی آنه
ـــل  ـــتند؛ مث ـــتری داش ـــت بیش ـــرف وق ـــه ص ـــاز ب ـــه نی ک
حداقـــل چندیـــن ســـاعت جوشـــیدن. بخشـــی از 
آتلیـــه مـــن شـــده بـــود ظرف هایـــی کـــه پالت هـــای 
رنگـــی مـــن بـــود و ماحصـــل ایـــن بازیافت هـــا. ایـــن 
ــی و  ــو و رنگـ ــچ قلم مـ ــتم از هیـ ــم داشـ ــار تصمیـ بـ
حتـــی هیـــچ بســـتر آمـــاده ای ماننـــد بـــوم و مقـــوا 
ـــه  ـــال ک ـــن متری ـــا ای ـــط ب ـــم و فق ـــتفاده نکن ـــم اس ه
بخشـــی مصرفـــی در زندگـــی و حاصـــل تخریب هـــای 
ـــه  ـــی ک ـــرم . تخریب ـــش بب ـــه ام را پی ـــن اســـت مجموع م
ـــوم  ـــرادی س ـــگاه انف ـــد. و نمایش ـــر ش ـــد منج ـــه تجدی ب

را شـــکل داد در تابســـتان 1402 در گالـــری آریـــا 
ـــود  ـــداره خ ـــه ان ـــم ب ـــر نکن ـــه فک  -البت
نقاشـــی به مثابـــه بصـــری و نهایـــی 
ـــم روی  ـــایِ مفاهی ـــاظ کاریزم ـــودش از لح خ
ـــه  ـــد و ب ـــه باش ـــایه انداخت ـــان س خلاقیتت
ـــم  ـــا و مفاهی ـــی در ایده ه ـــول و دگرگون تح
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متـــن نقاشـــی ها منجـــر شـــده باشـــد؟
ــه  ــه اینگونـ ــد کـ ــی می دانیـ ــان به  خوبـ ــه خودتـ  -نـ
ـــداری  ـــرِ دی ـــای متکث ـــش تأویل ه ـــای زای ـــت و دنی نیس
ــول و  ــال متحـ ــر متریـ ــا تغییـ ــاً بـ ــی صرفـ و مفهومـ
ــی  ــول کلماتـ ــی و تحـ ــود. دگرگونـ ــون نمی شـ دگرگـ
فخیـــم و ســـترگ هســـتند و در این چنیـــن مـــوردی 
تغییـــری چـــه بســـا کوچـــک را هـــم نبایـــد انتظـــار 
ـــته ای  ـــات بینارش ـــا مطالع ـــما ب ـــود ش ـــون خ ـــت؛ چ داش
ــم و  ــای عظیـ ــه دنیـ ــد کـ ــته اید می دانیـ ــه داشـ کـ
ـــور  ـــده و تص ـــگ و ای ـــوران رن ـــپس ف ـــام و س کلان اله
و انتقـــال نقش هـــا و ابعـــاد و ..کلا پروســـۀ ســـاخت و 
ــترده و کلان  ــیار گسـ ــده ای بسـ ــه پدیـ ــاز خلاقانـ سـ
ـــیر خـــود را  ـــر گونـــه متریالـــی مس ـــا ه ـــه ب ـــت ک اس

مـــی رود.
 -شـــما هنرمنـــدی پـــرکار هســـتید. 
ســـه  می کنـــم  عـــرض  بی تعـــارف 
فعالیـــت همزمـــان چه بســـا چهـــار 
فعالیـــت؛ طراحـــی، نقاشـــی و البتـــه 
کـــه نقاشـــی به صـــورت آوانـــگارد و بـــا 
ــه در  ــاوت، کـ ــال متفـ ــتفاده از متریـ اسـ
راســـتای بهبـــود زیســـت بشـــری نیـــز 
ـــالان و  ـــه بزرگس ـــی ب ـــوزش طراح ـــت آم هس
ـــان  ـــی نقاش ـــه و معرف ـــی پای ـــوزش نقاش آم
کـــودکان  بـــه  و...  بیوگرافی هایشـــان  و 
فعالیت هایـــی  مجموعـــه  نوجوانـــان  و 
ـــناختی  ـــا ش ـــت. و ب ـــتودنی اس ـــیار س بس
ـــال هســـتید  کـــه مـــن دارم به شـــدت فع
گروهـــی  و  انفـــرادی  نمایشـــگاه های 
ـــت.  ـــر اس ـــن ام ـــای ای ـــود گوی ـــیارتان خ بس
در مـــورد پـــرورش خلاقیـــت در کـــودکان 

نظرتـــان چیســـت؟

ـــته  ـــودکان داش ـــر ک ـــه  هن ـــه ب ـــه ای ک ـــر علاق  -به خاط
ـــال  ـــدود 10 س ـــا ح ـــت و روح آنه ـــی سرش و دارم و پاک
ـــغول  ـــودکان مش ـــت ک ـــرورش خلاقی ـــه کار پ ـــر را ب اخی
بـــودم. بعـــد از یـــک وقفـــۀ دو ســـه ســـاله در دوران  
ـــودم  ـــد کار خ ـــردی جدی ـــا رویک ـــتم ب ـــا می خواس کرون
ـــن  ـــم؛ در همی ـــاز کن ـــودکان آغ ـــس ک ـــۀ تدری را در زمین
راســـتا  شـــروع بـــه تحقیـــق در مـــورد تاریـــخ هنـــر 
ـــتان .  ـــنین دبس ـــرای س ـــی ب ـــردم، کارگاه ـــودکان ک ک
ـــتوار  ـــی اس ـــای عمل ـــر پایه ه ـــتر ب ـــن کارگاه بیش ـــا ای ام
ـــردم  ـــعی ک ـــک.  س ـــای تئوری ـــاً حوزه ه ـــا صرف ـــت ت اس

ـــر  ـــلاوه ب ـــا ع ـــم ت ـــب کن ـــان را ترغی ـــودکان و نوجوان ک
ـــیوۀ  ـــان و ش ـــدان جه ـــن هنرمن ـــا بزرگ تری ـــنایی ب آش
کار ایـــن هنرمنـــدان خودشـــان دســـت بـــه فعالیـــت 

ـــد. ـــز بزنن ـــه نی خلاقان
ـــح  ـــاً توضی ـــان لطف ـــد کارت ـــورد رون  -در م

ـــد. ـــه دهی ـــتری ارائ بیش
ـــر  ـــا ه ـــه م ـــی رود ک ـــن صـــورت پیـــش م ـــه ای  -کارگاه ب
ـــرروی یـــک هنرمنـــد و شـــیوۀ کار آن هنرمنـــد  جلســـه ب
تمرکـــز می کنیـــم و بعـــد از بررســـی و آشـــنایی بـــا 
زندگی نامـــه و کارهـــای آن هنرمنـــد بچه هـــا بـــا 
ـــا  ـــده ب ـــه ش ـــر گرفت ـــان در نظ ـــه برایش ـــد کاری ک رون
تکیـــه بـــه برداشـــت های خـــود پیـــش می رونـــد. در 
ـــنایی  ـــر آش ـــلاوه ب ـــودک ع ـــوزان ک ـــن کارگاه کارآم ای
بـــا تاریـــخ  هنـــر و هنرمنـــدان، تکنیک هـــای هنـــری 
را نیـــز بـــا متریال هـــای مختلـــف تجربـــه می کننـــد.
-شـــما می گوییـــد نقاشـــی  کـــردن 
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ــاد  ــی را یـ ــه و ابتدایـ ــول اولیـ ــا اصـ بـ
؟ نـــد می گیر

ــد.  ــه می کننـ ــه را تجربـ ــول اولیـ ــا اصـ ــه. بچه هـ -بلـ
ــه  ــه در ادامـ ــالگی. البتـ ــن 21 سـ ــا سـ ــه تـ ــا نـ امـ
ـــودکان  ـــرای ک ـــه ب ـــم ک ـــح می ده ـــود توضی ـــت ش فرص
در ســـن پاییـــن چـــه آموزش هـــای اولیـــه ای ممکـــن 
ـــاپ  ـــی و چ ـــای نقاش ـــن کارگاه تکنیک ه ـــت. در ای نیس

و حجـــم را هـــم تجربـــه می کننـــد.
 -لطفا از آن محدودیت ها بگویید.

ـــا ســـن 12 ســـالگی  ـــودکان ت ـــه ک ـــد ک  -در نظـــر بگیری
ــری  ــال و یادگیـ ــای رئـ ــد وارد کارهـ ــی نبایـ در نقاشـ
اصـــول طراحـــی و نقاشـــی کشـــیدن شـــوند؛ بلکـــه 
تکیـــه آنهـــا غالبـــا روی برداشـــت های ذهنیشـــان 
اســـت. آنهـــا هـــر آنچـــه در ذهـــن خـــود دارنـــد بـــر 
ـــوان  ـــن به عن ـــد و م ـــرا می کنن ـــوم اج ـــفید ب ـــتر س بس

یـــک تســـهیل گر غالـــب وظیفـــه ام ایـــن اســـت کـــه 
تـــا حـــد ممکـــن بـــه دیـــدگاه آنهـــا عمـــق ببخشـــم 
ــای  ــا تکنیک هـ ــا بچه  هـ ــم. امـ ــترش دهـ و آن را گسـ
ـــن  ـــن س ـــی را در ای ـــای حجم ـــاپ و کاره ـــی و چ نقاش

ــد. ــه می کننـ تجربـ
ـــی  ـــه  نقاش ـــه؛ در عرص ـــر اینک ـــؤال دیگ  -س
ـــا  ـــان را ب ـــما کارت ـــا ش ـــان آی ـــیِ خودت تجرب
ـــای  ـــه از پله ه ـــه مرحل ـــه ب ـــن مرحل آموخت

ـــد؟ ـــاز  کردی ـــر آغ ـــن هن ـــی ای ابتدای
در  آکادمیـــک  شـــیوۀ  بـــه  کامـــلا  مـــن  -بلـــه 
ـــود را  ـــتر خ ـــی بیش ـــم؛ ول ـــی را آموخت ـــگاه نقاش دانش
ــوان  ــه عنـ ــه بـ ــم کـ ــاش می بینـ ــوان یـــک نقـ به عنـ
ــم  ــک معلـ ــد و یـ ــت می کنـ ــهیل گر فعالیـ ــک تسـ یـ
ــالان کار  ــی در کارگاه بزرگسـ ــه طراحـ ــه در زمینـ کـ
می کنـــد .می دانیـــد کـــه از دیگـــر فعالیت هایـــم 
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تدریـــس طراحـــی بـــه شـــیوۀ آکادمیـــک و  اینبـــار 
بـــرای بزرگســـالان اســـت و مخاطـــب مـــن بچه هـــای 
ـــۀ  ـــل اولی ـــی در مراح ـــون طراح ـــتند. چ ـــتان هس هنرس
ـــا  ـــه دارد و ب ـــول اولی ـــری اص ـــه یادگی ـــاز ب ـــری نی یادگی
تحقیـــق و تمرین هایـــی کـــه در ایـــن زمینـــه انجـــام 
ـــد  ـــه و بع ـــزه و علاق ـــدا انگی ـــم ابت ـــعی می کن داده ام س
ـــگاه  ـــیوۀ ن ـــم. ش ـــاد بده ـــاگردانم ی ـــه ش ـــیوۀ کار را ب ش
ـــم  ـــاد می ده ـــم و ی ـــر می ده ـــیا را تغیی ـــه اش ـــردن ب ک
ـــا  ـــدن ی ـــکل کار در دی ـــرا مش ـــد. زی ـــه ببینن ـــه چگون ک
ـــی  ـــت. طراح ـــدن اس ـــی از دی ـــیوۀ خاص ـــه ش ـــیدن ب رس
شـــیوه ای از بیـــان اســـت کـــه از لذت بخش  تریـــن 

کارهاســـت.
 -بســـیار خـــوب، ایـــن صـــرف میـــزان 
زیـــادی از انـــرژی و وقـــت بـــرای چگونـــه 
ــن  ــلا مـ ــگاه را قبـ ــکل نـ ــدن و مشـ دیـ
نیـــز در کارگاه  هـــای داستان نویســـی بـــا 
ـــزه  ـــی از کانالی ـــته ام و ناش ـــاگردهایم داش ش
ــالی  ــان و از خردسـ ــگاه از بنیـ ــردن نـ کـ
عناصـــر  بـــا  کـــه  انسان  هاســـت  در 
ــالی و  ــا بزرگسـ ــرار تـ ــت و تکـ محدودیـ
آخـــر عمـــر هـــم ادامـــه دارد. امـــا بـــه 
مبحـــث خـــود برگردیـــم. از ســـختی   های 
ـــح  ـــان توضی ـــرای مخاطبانم ـــز ب ـــن راه نی ای

دهیـــد.
-از بزرگ تریـــن مشـــقت های مـــا ضعـــف شـــدید 
ـــدارس  ـــت. م ـــا اس ـــر در پایه ه ـــوزش هن ـــدارس در آم م
ـــا   ـــر در پایه ه ـــوزش هن ـــر آم ـــدر از نظ ـــفانه آنق ـــا متأس م
ـــر  ـــی وارد کلاس هن ـــا وقت ـــه بچه   ه ـــتند  ک ـــف هس ضعی
در مـــدارس می شـــوند هنـــوز شـــیوۀ کپـــی کـــردن  
را بـــا روش هـــای غلـــط یـــاد گرفته انـــد و وقتـــی وارد 
کلاس هـــای مـــا می شـــوند مجبـــور بـــه اصـــلاح آن 
شـــیوه های غلـــط هســـتیم تـــا دیدگاهشـــان نســـبت 

ـــد. ـــدا کن ـــر پی ـــر تغیی ـــه هن ب
متعلـــق  را  خودتـــان  -نقاشـــی های   
ــا  ــبک یـ ــه سـ ــه چـ ــک بـ ــا نزدیـ یـ

می دانیـــد؟  ســـبک هایی 
-نمی      توانـــم دقیقـــا مرزبنـــدی کنـــم کـــه چـــه 
ســـبکی؛ امـــا می توانـــم بگویـــم کـــه در ابتـــدا 
بـــه صـــورت فیگوراتیـــو کار می  کـــردم؛ امـــا الان 
ــده اند.  ــر شـ ــزاع نزدیک تـ ــه انتـ ــی بـ ــم کمـ کارهایـ
هنرمنـــدان نقـــاش غالبـــا در دو دســـتۀ فیگوراتیـــو و 

ــه  ــه بـ ــاری کـ ــوند. آثـ ــته بندی می  شـ ــی دسـ انتزاعـ
ــو  ــتۀ فیگوراتیـ ــز دسـ ــتند، جـ ــر هسـ ــال نزدیک تـ رئـ
محســـوب می شـــوند. البتـــه پایـــه و اصـــول هـــر کار 

هنـــری طراحـــی اســـت. 
مـــن تـــا به حـــال  3 نمایشـــگاه نقاشـــی انفـــرادی و 
ـــا از  ـــه 2 ت ـــته ام ک ـــی داش ـــگاه گروه ـــدی نمایش 30 و ان
ایـــن نمایشـــگاه ها طراحـــی و دو تـــا چـــاپ بودنـــد و 

ـــی. ـــی نقاش مابق
ـــی  ـــان ایران ـــاً از نقاش ـــی لطف ـــم نجف   -خان
و خارجـــی کـــه علاقـــه بیشـــتری داریـــد 

ـــد؟ ـــم ببری اس
 -خیلــی از هنرمنــدان ایرانــی هســتند کــه کارهایشــان 
ــد  ــا دارم؛ مانن ــه آنه ــی ب ــت دارم و ارادت خاص را دوس
ــدان  ــران درودی و از هنرمن ــم ای ــای عربشــاهی، خان آق
غیرایرانــی اد نــدروم اســت. Odd nerdrum  و دیویــد 

David Hockney ــی هاکن
ــان را در  ــن خاطراتتـ ــن و بدتریـ  -از بهتریـ
دوران فعالیـــت خـــود بـــرای مخاطبانتـــان 

تعریـــف کنیـــد.
 -بدتریـــن خاطـــره ای کـــه در تدریـــس داشـــتم بـــه 
ـــودم و  ـــی ب ـــر ابتدای ـــم هن ـــه معل ـــردد ک ـــی برمی  گ زمان
ـــه  ـــی مدرس ـــا کادر آموزش ـــه ب ـــکلاتی ک ـــر مش به خاط
ــر  ــاه آخـ ــک مـ ــد یـ ــم گرفتنـ ــا تصمیـ ــتم آنهـ داشـ

از مجموعه 
تجدید
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ســـال کلاس هـــای نقاشـــی را کنســـل و یـــک مـــاه را 
بـــا بچه  هـــا خوشنویســـی کار کننـــد. در دو روز آخـــر 
ـــه از  ـــرای همیش ـــن ب ـــه م ـــد ک ـــا فهمیدن ـــی بچه ه وقت
مدرســـه مـــی روم کل روز داشـــتند گریـــه می    کردنـــد 
ــم.  ــه« کار کردیـ ــه ماشـ ــا »پاپیـ ــر مـ ــۀ آخـ و جلسـ
ــم  ــد و اسـ ــت کردنـ ــخصیتی درسـ ــک شـ ــا یـ بچه هـ
شخصیتشـــان را نســـرین گذاشـــتند.  ایـــن بدتریـــن 

خاطـــرۀ دوران تدریـــس مـــن بـــود. 
خاطـــره خـــوب؛ مـــن شـــاگردی داشـــتم کـــه در جلســـۀ 
اول بـــه مـــن گفـــت، خانـــم مـــن حالـــم از نقاشـــی 
ـــه  ـــداره هم ـــکال ن ـــم اش ـــه او گفت ـــورد. ب ـــم می خ به ه
ـــو  ـــند. ت ـــته باش ـــز رو دوســـت داش ـــه چی ـــد هم ـــه نبای ک
ـــن.   ـــت داری بک ـــر کاری دوس ـــن آزادی و ه در کلاس م
اگـــر دوســـت داری می  تونـــی ریاضـــی بخونـــی. تـــو 
ـــر رو  ـــگ هن ـــوای زن ـــه می خ ـــن ک ـــاب ک ـــودت انتخ خ
ـــود  ـــده ب ـــاه نش ـــوز دو م ـــدی. هن ـــام ب ـــه کاری انج چ
کـــه هـــر وقـــت وارد کلاس می  شـــدم می دیـــدم 
»دیانـــا« ی عزیـــز وســـایل نقاشـــی اش را گذاشـــته رو 

میـــز و منتظـــر شـــروع کلاس اســـت.
 -در مـــورد جایـــگاه هنرهـــای مـــدرن در 

دوران معاصـــر ســـخنی داریـــد؟
 -هنرمنـــدان می تواننـــد دیـــد مـــردم را نســـبت 
بـــه هنـــر تغییـــر بدهنـــد و مـــا هنرمنـــدان بســـیاری 
ـــران  ـــدرن ای ـــر م ـــزایی  در هن ـــر به س ـــه تأثی ـــم ک داری
ـــای  ـــه آق ـــار ب ـــا افتخ ـــم ب ـــه می توانی ـــتند؛ از جمل داش
بهمـــن محصـــص نقـــاش و مجسمه  ســـاز معاصـــر 
ایرانـــی کـــه  آثارشـــان جـــزو آثـــار معتبـــر نقاشـــی 
ـــم.  در  ـــاره کنی ـــد اش ـــاب می آین ـــه حس ـــران ب ـــدرن ای م
ـــه  ـــی از »کوبیســـم« ب ـــای محصـــص رگه    های ـــای آق کاره
ـــر را  ـــد فاخ ـــن هنرمن ـــیاری ای ـــورد و بس ـــم می خ چش
تحت تأثیـــر پیکاســـو می  داننـــد و مـــا در فیلـــم »فـــی 
می  توانیـــم  می کشـــد«  زوزه  خوشـــحالی  از  فـــی 
زندگـــی و آثـــار آقـــای محصـــص را ببینیـــم. از 
ــر  ــم »منیـ ــی خانـ ــدرن ایرانـ ــدان مـ ــر هنرمنـ دیگـ
ــی  ــای هندسـ ــه طرح هـ ــتند کـ ــان« هسـ فرمانفرماییـ
ــد.  ــد می آورنـ ــچ پدیـ ــه و گـ ــتفاده از آیینـ ــا اسـ را بـ
ــی  ــاری بومـ ــر معمـ ــان تحت تأثیـ ــم فرمانفرماییـ خانـ
و منطقـــه   ای رفته  رفتـــه از نقاشـــی  های دو بعـــدی 
ـــد  ـــی روی آوردن ـــدی و هندس ـــه بع ـــار س ـــق آث ـــه خل ب
و جایـــگاه بســـیار ارزنـــده ای در دنیـــای هنـــر مـــدرن 

دنیـــا دارنـــد. 

ــان  ــد از مجموعه هایتـ ــر می خواهیـ  -اگـ
ســـخنی بـــا مخاطبـــان داشـــته باشـــید 

بفرماییـــد.
-ابتدا یادم نرود این را بگویم که من اولین نمایشگاه 

انفرادی ام را در سال ۹6 ش با عنوان هزار توی به 
نمایش گذاشتم  و دومین نمایشگاه با عنوان »پلاک 
1/3« در سال ۹8 ش بود. )پلاک همان خانه ای که 

آن مناظر بی نظیر را داشت( و در دوران کرونا گالری ها 
فعالیت نمی   کردند و سومین نمایشگاه در 1402 ش با 

عنوان تجدید بود.

 مجموعه   هـــای مـــن رونـــد کاری مـــن را نشـــان 
می دهنـــد و در هـــر مجموعـــه مـــن روی یـــک 
ـــل  ـــن حاص ـــات م ـــم و موضوع ـــز می  کن ـــوع  تمرک موض
ــتند. در  ــات مـــن از زندگـــی ام هسـ زیســـت و تجربیـ
دوره ای درگیـــر زنانگـــی و در دوره  ای دیگـــر طبیعـــت 
ـــن دوران  ـــا ای ـــود؛ اتفاق ـــم موضـــوع بســـیار مهمـــی ب برای
ـــن  ـــرای م ـــرم ب ـــود در ان دوران ف ـــن ب ـــروع کاری م ش
ــادرم  ــود از مـ ــره ای بـ ــت. پرتـ ــت داشـ ــیا راولویـ بسـ
در مجموعـــه عالـــم مرئـــی  کـــه بـــه صـــورت مـــدل 
ــدودی  ــا حـ ــد کار را تـ ــم و بعـ ــده پیـــش می  رفتـ زنـ
ـــدل  ـــه م ـــاره ب ـــد دوب ـــردم و بع ـــو می ب ـــس جل ـــا عک ب
ــانتیمتر(.  ــایز 100 در 80 سـ ــردم. )سـ ــوع می کـ رجـ
در آن دوران آکریلیـــک و رنـــگ روغـــن بیشـــترین 
متریالـــی بـــود کـــه از آن اســـتفاده می کـــردم و تـــا 
ــه  ــود کـ ــم بـ ــرات آکادمیـــک هـ ــادی تأثیـ ــد زیـ حـ
بســـیار دوران خوبـــی بـــرای رونـــد کاری مـــن بـــود. 
دو مجموعـــه بـــا عنـــوان عالـــم مرئـــی و شـــیزوفرنی 
ـــش  ـــه نمای ـــی ب ـــگاه های گروه ـــه در نمایش ـــتم ک داش
درآمـــد. شـــیزوفرنی مجموعـــه   ای از کارهـــای ســـیاه 
و ســـفید بـــود کـــه مربـــوط بـــه عالـــم مالیخولیایـــی 
ـــرک  ـــد ت ـــک هنرمن ـــی و ی ـــد ایران ـــا 2 هنرمن ـــود و ب ب
ــه  ــال 2016 بـ ــتانبول در سـ ــری Eksen اسـ در گالـ

نمایـــش گذاشـــتم.
 مجموعـــۀ بعـــدی کـــه کار کـــردم و از کتـــاب هـــزار 
تـــوی بورخـــس عنـــوان ایـــن مجموعـــه را برداشـــت 
کـــردم، نویســـندۀ برجســـتۀ آمریـــکای لاتیـــن کـــه 
کتاب  هایشـــان را بســـیار دوســـت دارم و خوانـــدن 
ــن  ــای مـ ــادی روی کارهـ ــر زیـ ــان تأثیـ کتاب هایشـ
داشـــت. و ایـــن مجموعـــه شـــامل اولیـــن نمایشـــگاه 
هیـــچ  کـــه  بـــود. مجموعـــه ای  مـــن  انفـــرادی 
محدودیتـــی بـــرای خـــودم در اســـتفاده از متریال هـــا 
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قایـــل نبـــودم. 
 -خانـــم نجفـــی از کتاب هایـــی کـــه بـــه 
ـــدام  ـــد ک ـــدرن پرداخته ان ـــر م ـــی هن معرف
ـــت؟  ـــندتان اس ـــورد پس ـــتر م ـــاب بیش کت
ــوب در  ــری خـ ــد تاثیـ ــر می کنیـ و فکـ
ـــمت  ـــه س ـــما ب ـــور ش ـــول و عب ـــیر تح س
ـــوس  ـــاص و کلا فوک ـــال خ ـــتفاده از متری اس

روی متریـــال داشـــته؟
 -کتاب هـــای هنـــر زیـــادی بـــوده کـــه  تأثیراتـــی در 
تغییـــر دیـــدگاه مـــن بـــه هنـــر داشـــتند و یکـــی از 
آن کتاب هـــا کتابـــی در بـــاب پرســـش و پاســـخ بـــا 
»مارســـل دوشـــان« بـــود. هنرمنـــد دادائیســـتی کـــه 
تاثیـــر بســـیاری در هنـــر معاصـــر و »اینستالیشـــن« 
داشـــت و به گونـــه ای نظـــرات ایشـــان بـــود کـــه 
ـــه  ـــا اینک ـــرار داد. ام ـــم ق ـــان ابژکتیویس ـــر پای ـــه ای ب نقط
روی اســـتفاده مـــن از متریـــال متفـــاوت تاثیـــری خـــاص 

داشـــته باشـــند خیـــر تاثیـــری آنچنـــان نداشـــتند.
ـــر  ـــه در دوره اخی ـــدی ک ـــوان هنرمن  -به عن
آثـــار انتزاعی  تـــان بـــه ســـمت هنرهـــای 
ـــه  ـــگاه جامع ـــته ، جای ـــز برداش ـــدرن خی م
معاصـــر و جایـــگاه و نـــگاه اهالـــی هنـــر 
ــر  ــای اخیـ ــن دهه هـ ــمی را در ایـ تجسـ
نســـبت بـــه هنرهـــای مـــدرن چگونـــه 
ــه  ــما فاصلـ ــر شـ ــه نظـ ــد؟ بـ می بینیـ
ـــبت  ـــار نس ـــن آث ـــا ای ـــان ب ـــاط مخاطب ارتب
ـــان  ـــورهای جه ـــای کش ـــگاه مخاطب ه ـــه ن ب

اول کمتـــر شـــده اســـت؟
  -درســـت اســـت کـــه مـــا در یـــک کشـــور جهـــان 
ســـوم زندگـــی می کنیـــم؛ امـــا از نظـــر هنـــر بســـیار 
غنـــی هســـتیم و هنرمنـــدان بســـیاری داریـــم کـــه 
در  و  می      کننـــد  فعالیـــت  بین المللـــی  ســـطح  در 
بســـیاری از کنش هـــا حـــرف اول را می زننـــد و ایـــن 
ـــن  ـــگاه مخاطبی ـــد ن ـــه میتوانن ـــتند ک ـــدان هس هنرمن
را  بـــه هنـــر  عـــوض کننـــد.. و مـــن فکـــر می   کنـــم 
هنرمنـــدان ایرانـــی در ایـــن زمینـــه موفـــق بودنـــد .البتـــه 
ـــوازات  ـــه م ـــا هـــم ب ـــدان م ـــاط هنرمن ـــه و ارتب ـــه فاصل ک
ـــذورات  ـــر مع ـــم بناب ـــده، ه ـــر ش ـــر کمت ـــای هن کل دنی
و گرفتاری هـــای ناشـــی از جایـــگاه جغرافیایـــی و 

فرهنگـــی و... 
ــه  ــد در دو سـ ــانی بودنـ ــدود نقاشـ ــن معـ ــر مـ به  نظـ
ــان  ــر جریـ ــتند در تغییـ ــه توانسـ ــر کـ ــرن معاصـ قـ
ـــی  ـــند. یک ـــردمداران باش ـــی از س ـــر نقاش ـــاخه   ای هن ش

از ایـــن بـــزرگان کـــه در رویـــۀ هنـــری مـــن بســـیار 
ـــتم؛  ـــاره داش ـــدان اش ـــتند و ب ـــوده و هس ـــذار ب تۀثیرگ
ــرن  ــوی قـ ــاعر فرانسـ ــان شـ ــل دوشـ ــان مارسـ همـ
ـــر  ـــم ب ـــد حاک ـــر رون ـــگرف در تغیی ـــری ش ـــتم تأثی بیس
نقاشـــی داشـــت و ایـــن نـــه فقـــط بـــه ایـــن دلیـــل 
بـــود کـــه بـــه خـــروج از محدوده هـــای تعریـــف 
پذیـــر و قـــراردادی ســـبک های نقاشـــی عـــادت 
ـــبک  ـــچ س ـــه هی ـــق ب ـــرش را متعل ـــود و هن ـــت و خ داش
ــوی  ــال در تابلـ ــوان مثـ ــت. به  عنـ ــی نمی دانسـ خاصـ
برهنـــه، تأثیـــر و نزدیکـــی اندیشـــه های فوتوریســـتی 
ـــرش  ـــار دیگ ـــی آث ـــا در برخ ـــت؛ ام ـــهود اس ـــیار مش بس
ـــر  ـــر و تأث ـــالات تاثی ـــن ح ـــه ای در کمتری ـــن مؤلف چنی
ـــری   ـــروف دیگ ـــان مع ـــراه نقاش ـــه هم ـــا ب ـــرار دارد ی ق
عضـــو انجمنـــی خـــاص بـــود کـــه خـــود را متعلـــق 
بـــه ســـبکی خـــاص نمی دانســـتند و تمرکزشـــان 
روی خلـــق آثـــار در مســـیر هنـــر نـــو بـــا فوکـــوس 
ــا بـــود، نـــه توجـــه بـــه اســـم نقـــاش و  روی ایده هـ
ـــان  ـــرای ایش ـــج. ب ـــۀ رای ـــق گرفت ـــوال رون ـــبک و من س
چنـــان عبـــور از ابژکتیویســـم و کم اهمیـــت دانســـتن 
تابوهـــای قداســـت  یافته در توجـــه نـــگاه مســـلط بـــه 
آثـــار نقاشـــی، و متمرکـــز بـــودن بـــر تجربـــۀ هنـــر 
به روزتـــر و نوتـــر اهمیـــت درونـــی پیـــدا کـــرده بـــود 
ـــمه«  ـــام »چش ـــا ن ـــود را ب ـــار خ ـــی از آث ـــی یک ـــه وقت ک
ـــرای  ـــه ب ـــود بلک ـــام خ ـــا ن ـــه ب ـــا ن ـــن داد ام ـــه انجم ب

از مجموعه 
تجدید

نسرین نجفی
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ــط  ــر توسـ ــن اثـ ــه متـ ــرف بـ ــل و صـ ــه کامـ توجـ
ــی  ــبی در بررسـ ــلط    یافتۀ نسـ ــای تسـ ــان نگاه هـ همـ
ـــط  ـــه توس ـــد ک ـــه ش ـــتعار و متوج ـــام مس ـــا ن ـــار، ب آث
همـــان انجمـــن کـــه ادعـــای در مرکـــزِ توجـــه قـــرار 
ـــو را  ـــر ن ـــه ای و هن ـــب کلیش ـــدون برچس ـــر ب دادن هن
ـــری  ـــن کناره گی ـــز از انجم ـــود نی ـــد و خ ـــت رد ش داش
کـــرد. جالـــب اینجاســـت کـــه همیـــن اثـــر یکـــی از 
ـــوب  ـــتم محس ـــرن بیس ـــتی ق ـــت دادائیس ـــار پراهمی آث
ــیار  ــا و بسـ ــن مؤلفه هـ ــه ای از ایـ ــود .مجموعـ می شـ
ـــره ای  ـــه چه ـــدل ب ـــر مب ـــخ هن بیشـــتر ایشـــان را در تاری
ــاولان و  ــی از یسـ ــوان یکـ ــروزه به     عنـ ــه امـ ــرد کـ کـ

در  »دادا«  از ســـردمداران  و  هنـــری  پیش قـــراولان 
نقاشـــی می دانیـــم.

 -شـــما بـــرای آثارتـــان اســـم هـــم 
می گذاریـــد؛ بلـــه یـــا خیـــر، دلیـــل آن را 

ــد. بگوییـ
ـــتند  ـــم  هس ـــد اس ـــن فاق ـــار م ـــت؛ آث ـــتش در کلی  -راس
ــم گذاری  ــون در اسـ ــم چـ ــم گذاری مخالفـ ــا اسـ و بـ
ـــت  ـــع آن برداش ـــن و به تب ـــه ذه ـــی ب ـــزان جهت ده می

ـــت.  ـــس آن اس ـــتر از عک ـــیار بیش ـــب بس مخاط
ــی  ــم برخـ ــا هـ ــذاری تابلوهـ ــرای نام گـ ــه بـ  اگرچـ
ـــا از آن  ـــد ت ـــه چن ـــد ک ـــده ای می آورن ـــل قانع    کنن دلای
دلایـــل را بیـــان خواهـــم کـــرد. امـــا درکل مـــن نداشـــتن 
ـــا  ـــم ت ـــر می دان ـــی موجه ت ـــوی نقاش ـــرای تابل ـــم را ب اس
ـــدان  ـــم چن ـــر را ه ـــن فک ـــا ای ـــام اینه ـــا تم ـــس آن. ب عک
موجـــه نمی  دانـــم کـــه داشـــتن یـــک اســـم طـــوری 
ــت و  ــر در هویـ ــه اثـ ــذارد کـ ــر می گـ ــر تأثیـ روی اثـ
ـــا   ـــد؛ ام ـــاید برس ـــران ش ـــه بح ـــه مرحل ـــود ب ـــت خ ماهی
بـــه مرحلـــه دگرگونـــی و تحـــول کامـــل از چیســـتی 
ـــه آن  ـــوع ب ـــن موض ـــی ای ـــر. یعن ـــود خی ـــتی خ و کیس
ـــالا  ـــه در ســـطوح ب ـــا اینک ـــم نیســـت. ی ـــور ه ـــوری ش ش
ـــی  ـــه برخ ـــب آنقدرک ـــگاه مخاط ـــق ن ـــاف و تعمی از انعط
ـــادی  ـــر زی ـــه تأثی ـــد ک ـــد هســـتند بکاه ـــان معتق از نقاش
ـــد و  ـــته باش ـــو داش ـــدن تابل ـــده ش ـــاش در دی ـــر اختش ب
ـــه  ـــی ک ـــد. از دلایل ـــم کن ـــر را فراه ـــۀ فروپاشـــی اث مقدم
ـــد  ـــم تاکی ـــتن اس ـــر داش ـــی ب ـــم برخ ـــر می کن ـــن فک م
ـــمی  ـــی اس ـــد وقت ـــه  معتقدن ـــت ک ـــن اس ـــد ای می ورزن
ـــه  ـــدا از اینک ـــم ج ـــوی مشـــخص می آوری ـــر تابل ـــرای ه ب
بـــه نظـــر خـــود مـــن بـــه هویـــت و حتـــی ماهیـــت 
ـــد کمـــک  ـــی( اثرمی توان ـــه در ســـطح معرف بخشـــیِ )البت
ـــخصیت  ـــه ش ـــد ک ـــک می کن ـــم کم ـــن ه ـــه ای ـــد ب کن
ـــار  ـــی آث ـــا باق ـــه ب ـــن اینک ـــود و در عی ـــل ش ـــر تکمی اث
ـــتقلال همیشـــگی  ـــک اس ـــاط اســـت ی ـــه در ارتب مجموع
هـــم در قراردادهـــای متعیـــن ســـاختاری بـــرای اثـــر 
ــباهت  ــت شـ ــه علـ ــه بـ ــا اینکـ ــود. یـ ــاد می شـ ایجـ
زیـــاد و معمولـــی در اکثـــر مجموعه هـــای نقاشـــی و 
ـــه  ـــی از توج ـــل توجه ـــی؛ قســـمت قاب به خصـــوص طراح
ـــی  ـــه ســـمت تابلوهـــای قبل ـــگاه مخاطـــب ب و فوکـــوس ن
خیـــز برمـــی دارد و ایـــن می توانـــد از مقـــداری زیـــاد 
از تأویل زایـــیِ احتمالـــی در ذهـــن هـــر بیننـــده کـــم 
کنـــد. ایـــن چنیـــن دوســـتانی بیـــان می کننـــد کـــه 
ـــن  ـــرای م ـــه ب ـــار مجموع ـــی آث ـــجام کل ـــه انس همچنانک

از مجموعه 
هزارتوی

نسرین نجفی
سال 1396

تکنیک:ترکیب 
مواد روی مقوا

سایز: 91 در 
cm 32
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ــوی  ــود تابلـ ــا خـ ــتقیم بـ ــه مسـ ــت دارد، رابطـ اهمیـ
ــم گذاری و  ــم اســـت و اسـ ــم مهـ ــز برایـ ــتقل نیـ مسـ
ـــاب  ـــنِ درون ق ـــدا از مت ـــا ج ـــر ی ـــخصی فرات دادن تش
ـــم  ـــم می گوی ـــاز ه ـــا ب ـــم دارد. ام ـــژه ای برای ـــت وی اهمی
ـــدام  ـــر ک ـــدارم و ه ـــارم ن ـــم گذاری آث ـــه اس ـــی ب تمایل
ـــا  ـــتند ب ـــی هس ـــه دوران های ـــق ب ـــن متعل ـــای م از تابلوه
ویژگی هـــای خـــاص شـــرایط جامعـــه و خصایـــص و 

ـــاش. ـــن نق ـــی م ـــولات درون تح
 -در پایـــان بـــه نظـــر شـــما مهم تریـــن 
کاری کـــه یـــک معلـــم هنـــر می توانـــد 
ـــت؟   ـــد چیس ـــام ده ـــاگردانش انج ـــرای ش ب
ـــاد  ـــم؛ ایج ـــرض کن ـــاه ع ـــی کوت ـــی خیل ـــاب کاکای  جن
ـــر  ـــم هن ـــک معل ـــه ی ـــت ک ـــن کاری اس ـــه مهم تری علاق

ـــد. ـــام بده ـــا انج ـــرای بچه ه ـــد ب بای
ـــه  ـــی از اینک ـــرین نجف ـــم نس ـــرکار خان  -س
در ایـــن گفت وگـــو مـــن و مخاطبـــان مـــا 
ـــمندتان را  ـــت ارزش ـــد و وق ـــی کردی را همراه

ـــم. ـــد ممنون ـــرار دادی ـــن ق ـــار م در اختی
 -مـــن هـــم از شـــما ممنونـــم کـــه زمانتـــان را در اختیـــار 
بنـــده قـــرار دادیـــد و از فصل نامـــه ماه گرفتگـــی هـــم 

ـــد. ـــیر گام برمی دارن ـــن مس ـــه در ای ـــکرم ک متش

نسرین نجفی
متولد 1363 تهران، ایران

ــرا،  ــگاه الزهـ ــی از دانشـ ــی نقاشـ کارشناسـ
ــران؛ 1399 ــران، ایـ تهـ

کاردانی گرافیک از دانشگاه هنر سمنان؛ 1385
عضو انجمن هنرمندان نقاش البرز
عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران

نمایشگاه ها
گالری آریا،  تهران، ایران؛ 1402
گالری آریا، تهران، ایران؛ 1398
گالری آریا، تهران، ایران؛ 1396

مایا،  هنرمعاصر  موزه  درسایت  آنلاین  نمایش 
نیویورک، آمریکا؛

 1402www.museummilecontemporart. org 
گالری ایوان سپید، البرز، ایران؛ 1402

خانه هنرمندان، تهران، ایران؛ 1402

گالری آریا،  تهران، ایران؛ 1401
تهران،  معاصر،  طراحی  سالانه  هنرمندان،  خانه 

ایران؛ 1401
گالری مسیح، البرز، ایران؛ 1401
گالری هوم، تهران، ایران؛ 1400

جزیره  ساتین،  تجسمی  هنرهای  دوسالانه  دومین 
کیش؛ 1400

ساتین،  تجسمی  هنرهای  دوسالانه  دومین 
فرهنگستان هنر، ایران؛ 1400

گالری؛ ateliernataliagromicho 1400لیسبون، 
پرتقال، 

گالری مهراد، البرز،  ایران؛ 1399
گالری آریا، تهران، ایران؛ 1399

building bridge art exchang  1398 ؛ 
لس آنجلس، آمریکا

گالری شمیس، تهران، ایران؛ 1398
موزه هنرهای معاصر فلسطین، تهران؛ 1397

گالری لاله، تهران؛ 1397
گالری لاله، تهران؛ 1396 

فرهنگسرای نیاوران، هفت نگاه، تهران؛ 1396
؛ 1396Berlin/Bakoo gallery برلین، آلمان،

آتلیه چاو،  تهران، گالری دیبا؛ کرمان، گالری فرزاد؛ 
مشهد،گالری آفرینش؛ کرمانشاه؛ 1396 

؛ 1396Foglio Gallery 74bمیلان 
 Chicago printmarkers collaborative 1396 ؛

شیکاگو 
؛ Sagene Kunstsmie 1396  اسلو
خانه هنرمندان، تهران، ایران؛ 1395

؛ 1395Eksen gallery استانبول، ترکیه 
گالری آریا، تهران، ایران؛ 1394
گالری آریا، تهران، ایران؛ 1393

تهران،  نو(،  نسل  منتخب  )هفتمین  شیرین  گالری 
ایران؛ 1392

موزه هنر اهواز، ایران؛ 1392
گالری الهه )چاپ دستی( تهران، ایران؛ 1392

گالری آریا، تهران، ایران 1392
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ــر عبــدالله ســلیمانی شــاعر، منتقــد  نخســت شــعر دکت
و محقــق ادبیــات را باهــم بخوانیــم تــا بعــد درخصــوص 
ــه اختصــار. ایــن شــعر  شــعر، خوانشــی داشــته باشــم ب
در کانــال ادبیــات معاصــر ایــران و نیــز در کانــال اســتاد 

ــاز نشــر شــده اســت. ــا چاهــی ب علی باب

هی شوالیه شبح های دوازی
و البته بردگان تدفین 

تا کی به روی بزک کرده ات نمی آوری
سنگ پای قزوین است این مجاز عظیم

مهم نیست در تو
از تو

هوار شده روی چشم ها
تدفین شده در چشم ما

بمب ها برای یادآوری
کافی نیست؟

برای که می آیند
هدیه های عزیز شما

تن ها، چشم ها از که میم گذاری می شوند؟
کسانی به میم های سرگردان امید دارند

میم هایی کسان ما را با خود می میرند
تو بوسه بزن

بمب های گیسو شکن
بمب های خواب شکن

شکن شکن تو بوسه بشکن بزن
که جایی فرود می آیند

تن هایی، بسترهایی
خلوت هایی، هوارهایی آوار می شوند بر رگ هایی

ده:
ارن

نگ
دی

سعو
ه  م

ت ال
صر

ر ن
دکت

نقـد و تحلیلـی بـر شعــــر  
دکتـر عبـداله سلیمـــانی 
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بوسه بزن بوسه بزنید 
سوسه بزنید 

تن هایی که مین گذاری کرده اند
به بازی تابوت ها

تابوت هایی بدون انقضا
باز خالی نشد در تاریخ تو 

قهقهه شب، شبح ها
سرمست در بازار تدفین 

باد به غبغب انداخته
در همهمۀ غوکان، هورایی به تو

بازی جریان دارد
هر چه بخواهی شکن

در تردد تابوت و تدفین
تاریخی همه تابوت تا تو

هر چه بخواهند لبخند
تو چشم به  مجاز عظیم

به حقیقت کنار آمدی
ما اما فرود آمدیم... رفتیم

تو چنان چشم دوخته 
به پیچ و تاب تن های حقیقی

مین های مصمم
در قعر آنان که شهادت می دهند

چنان که می تازند
با رگباری در رگ هایی که می رقصند 

و می رقصیدند براده های سوزان
رقص هایی رگ هایی های هایی 

بریدند ربط هایی
وآنان که در بریدن سبقت می گیرند

در تو ای مجاز منفصل
ای رهاشده 

رهاشده  از هیچ/ چه ها رفته تا چشم/ هیچ ها در دست
زیر تابوت کل کشیده
شبح های زاری، باری

مهم نیست در تو نیست در تو
کسی ست در ما که می شکند

در تو نمی شکند؟
ای زاری عظیم

تا شده در آوار در ما
تا کجا کل می کشی، 

ها می کشی، هو می کشی
کشی کشی کشی کشی کشاکشی از ما در تو با 

ما

نقـد و نقـادی ایـن روزهـا دچـار  عارضـه ای هولناک اسـت. 
عارضـه ای کـه بـه کنش شـعبده بازانی می ماندَ کـه رونـق 
یـا  و  کم هوشـی  و  ناآگاهـی  جـز  بن مایـه ای  معرکه شـان 
حواس پرتـی تماشـاگر نـدارد. آن چـه بـر شـمردم، تنها علل 
اوج گیـری و بازار گرمی این معرکه گیرها نیسـت. سـوگیری 
و سـاپورت های گروه گرایانـه و اهـداف و مطامع پیدا و پنهان 

باندهـا و دسـت جات خـاص نیـز بـر ایـن وزن می افزاید.  
منتقـدان اهـل فـوت و فن و ریا سـاز کـرده، بـه گاه  نقد و 
بررسـی برخـی متون بـرای حقنه کردن تکلیـف یا تکالیف 
دسـتوری، اکثـر مواقـع، دسـت بـه انـواع مغالطـه می زنند. 
حجیت گرایـی یکـی از ابزارهـای ایـن حقنـه کردن اسـت. 
بـه نظریات افراد مشـهور  اسـتناد می کننـد بی آن که متن 

مـورد نقـد هیـچ ربطی به آن نظریات داشـته باشـد.
آدرس غلـط  می دهنـد تـا بـه خواننده القـاء کننـد دایره 
چهـار ضلعـی اسـت! گربـه ای مردنـی را یـوز پلنـگ جـا 
می زننـد؛ یـا برعکـس، در فروکاسـتی حسـابگرانه، یـوز 
پلنـگ را چـون گربـه ای ریغماسـی نشـان می دهنـد کـه 
نالـه اش تـا گـوش خـودش هم قـد نمی دهـد. البتـه این 
آسـمان و ریسـمان کردن هـا، نـه ربطـی به آسـمان دارد 
و نـه بـه ریسـمان، و بـه قـول حافـظ: »صوفـی نهـاد دام 
سـرحقه باز کـرد«  و این همه صرفاً بـرای بازاریابی متون 
کم بهاسـت. مثـلًا می نویسـند ویتگنشـتاین در کتـاب در 
»در بـاب یقین« چنیـن می گویـد. و یـا رولان بـارت در 
فصـل دوم کتـاب »اتـاق روشـن« چنـان می نویسـد. نود 
درصـد ایـن اسـتنادها، نه تنها به متـن ربطـی ندارند، بل 

بـرای القاسـازی و کاری توجیهـی دارند.
بـرای رفـع نقـض غـرض عـرض کنـم،  اگـر در این نوشـته 
پـای نظریـه یا  نظریه پـردازی به میـان آمد مسـتند و مدلل 
در تبییـن و توضیـح اثـر خـود بود.« به طـور کلـی از روزگار 
تحریـر بوطیقای  )poetic( یا به عبارتی »فن شـعر ارسـطو 
در قـرن چهـارم پیـش از میـلاد تاکنون هیـچ تعریف جامع 
و مانعـی در خصوص شـعر کـه همگان بر آن اجماع داشـته 
باشـند در دسـترس نبوده و نیسـت.  این موضوع به شـکل 
ماهـوی بـر می گـردد؛ بـه این کـه معنـای معنا پیـش از آن 
کـه ابـژۀ آن تعیّـن پیـدا کنـد،  قابـل تعریف نیسـت. شـعر 
همسـان بـت  عیـار مولانـا، یـا ماهی گریـز  شـاملو در ذات 
خود، امری اسـت، که زیسـتی انتزاعـی دارد مولانا می گوید: 
»هـر لحظه به شـکلی در آیـد.« و طبیعی اسـت چنین بتی 
تـن بـه  تعریـف ندهـد. و شـاملو در شـعر ماهی می سـراید 
: »آه یقیـن گم شـده/ ای ماهی گریـز/ در برکه  هـای آیینـه 
لغزنـده تـو به تـو ]....[ نه آن بـت عیار، و نه ایـن ماهی گریز، 

در چـار چـوب تصویر و تعریـف گنجانده نمی شـوند.
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بـا نـگاه تطبیقـی بیـن نثـر و شـعر تا حـدودی می شـود 
بـه وجـوه ممیـزۀ شـعر از نثـر دسـت یافـت. بااین همـه، 
دسـت  شـد  گفتـه  همچنان کـه  شـعر  جامـع  تعریـف 

می مانـد.  نایافتنـی 
برخـی برایـن گمان انـد که بـا خلق هر شـعر تازه، شـعر، 
خـود را بـاز تعریف می کند. ببینیم شـعر سـلیمانی واجد 

چنین تعریفی اسـت: 
شـعر با حـرف ندای »هـی« آغاز می شـود: نشـانه های ندا 
در زبـان فارسـی عبارتنـد از: »آی، ای ، یـا، ایـا« که در اول 
کلمـه و یـا عبـارت می آینـد؛ و مصـوت » ا« در آخر برخی 
کلمه هـا یا عبـارات، مانند: سـعدیا، حافظا، خدایـا، دلا و... 
شـاعر برای گسـترش معنا در ساختار شـعر، از به کارگیری 
نشـانه هایی که بر شـمرده شـد، آگاهانه اجتنـاب می کند؛ 
و ایـن بـدان سـبب اسـت که هیچکـدام از این نشـانه های 
نـدا، نمی تواننـد بار معنایی »هـی« را در این شـعر حمل  
کننـد.: »هـی شـوالیه شـبح های دوزاری«.  »هـی« بـرای 
منـادا ،  تهدیـد  و  اسـتخفاف  تحقیـر،  بـا  تـوأم  آگانیـدن 

انتخـاب  بسـیار کلمۀ کارآمدی اسـت. 
منادا در شـعر کیسـت؟ شـوالیه ای شبیه شـبح های ارزش 
باختـه دوزاری. انتخـاب یک واژه از بیـن واژه های مترادف 
کـه هـم به جهـت شـکل و  هـم از نظـر محتـوا بی  بدیـل 
باشـد؛  جـز بـا »عرق ریـزان روح« حاصل نمی شـود. برای 
درک دقیـق موضـوع از  چیدمان  سـطر نخسـت شـعر، یا 
به قـول قدمـا از مطلـع شعر شـروع می کنیم. لقب شـوالیه 
در قـرون وسـطا بـه چـه فـرد یـا افـرادی اعطاء می شـد؟ 
شـوالیه Chevalier عنوانـی افتخارآمیز بود که از سـوی 
رؤسـای دولـت و یـا )پـاپ( یـا نماینـده آنـان بـرای انجام 
خدمـت یـا خدماتـی شایسـته و بایسـته اش می دانسـتند 
اعطـاء می شـد. معنون شـدن به ایـن عنوان، پاداشـی بود  
از سـوی  برآمـدگان قـدرت؛ و کارکـرد نهایـی اش تحکیم 
شـرایط صاحبـان قـدرت بـوده اسـت. سـلیمانی به قـول 
نیچـه، دنبـال تبارشناسـی genealogy کلمات اسـت تا 
از ایـن طریـق، تحول معنا را در پروسـۀ زمان نشـان دهد.

و از ایـن روسـت کـه شـوالیه در فروکاسـتی آمیختـه بـا 
اسـتهزا، شـبیه یـک دوزاری بـی ارزش قلمـداد می  شـود. 
زیرکی شـاعر در این سـطر آنجا خود را بیشـتر می نمایاند 
کـه شـوالیه حتـی در قدوقـوارۀ یـک دوزاری ساقط شـده 
هـم به حسـاب نمی آیـد. بلکه تنها شـبیه شـبح آن اسـت.
در حالتـی اسـتعاری  »شـوالیه« پشـیز اسـت و چیـزی 
کـم.  دومینـوی تحقیـر و توهیـن و اسـتهزا در  شـعر 
پایانـی نـدارد و در سـطر بعد، قیـد »البته« کـه خواننده 
از آن معنـای یقینـا را دریافـت می کنـد؛  شـاهد ضدیت 

و تقابـل پرتنفـر بـا ایـن شـبح هسـتیم. شـاعر بـا نگاهی 
»گروتسـگ« از منـادا و یـا مناداهـای موردنظـر چنیـن 
تصویـری ترسـیم می کنـد : »و البتـه بـردگان تدفیـن.«
در تـداوم ایـن دومینـو، شـاعر بـا تسـخر از شـبه شـبح 
می پرسـد: »تـا کـی به روی بزک کـرده ات نمـی آوری!« در 
روانشناسـی تحلیلی کارل گوستاو یونگ، در توضیح پرسونا 
)شـما بخوانیـد بـزک( می گویـد: »پرسـونا عبارت اسـت از 
پنهان شـدن پشـت نقاب یـا نقاب های رنگارنـگ  اجتماعی 
بـرای فریبکاری.« او اضافه می کند: »پرسـونا نوعی ماسـک 
دست سـاز اسـت که ماهیـت واقعی فـرد را در پسـلۀ فریب 
پنهـان می کنـد. کارکـرد این ماسـک تاثیرگذاری اسـت بر 
دیگـران در وضعیت هـای متفـاوت.« شـاعر در جایـی دیگر 
اوج پـر رویـی شـوالیه را بـا ایـن کنایـه گـزارش می دهـد:  

»سـنگ پای قزویـن اسـت ایـن مجـاز عظیم!«
کـه  کنایـی  اسـت  ضرب المثلـی  قزویـن  سـنگ پای 
بـرای  وقیـح  افـراد  انعطـاف  از عـدم  حکایـت دارد 
آشـنازدایی از چینـش کلمـات این کنایه، و عمق بخشـی 
بـه آن. سـلیمانی تنهـا بـا اضافه کردن صفـت »عظیم« و 
صورت  بنـدی توصیفـی ایـن گزاره، به کاری خلاق دسـت 
می زنـد. مَجـاز در ذات خـود، با حقیقت اساسـاً همخوانی 
نـدارد! ایـن ناهمخوانـی بـا مضـاف الیـه »عظیـم«  بـه 
کابوسـی غیرقابل تصـور تبدیل می شـود. شـاید بـا مثالی 

بشـود فهـم ایـن َ»مجـاز عظیـم«  را ملموس تـر کـرد. 
کسـی بـا نقابـی وجیه المله و بـا المان هـای  فریبکارانه و 
سودسـاز، »کارگاه عفـاف و حجـاب« تأسـیس می کند ، تا 
فزونی تقوا و خیرخواهی خود را بیشـتر به رخ عوام الناس 
بکشـاند، مع الاسـف دفعتاً از ایـن فرد متقـی و خیرخواه، 
فیلمـی دسـت به دسـت می شـود کـه بـا فعلـی گناه   آلود، 
صـورت قوم لـوط را سـفیداب زده و برای نمایش بیشـتر 
ایـن سـفیدی، آن را بـا رنگ متالیک هم آراسـته اسـت!  
»مگـر مجـاز عظیـم« جـز چنیـن چندچهرگـی، نمـود 
دیگـری می   تواند داشـته باشـد؟ به قـول آن رنـد ارجمند 
شـیرازی، طـرف به خلوت رفتـه وُ آن کار  دیگـر را کرده 
اسـت. و العیاذبـالله از این مکارهای بـزک کار بی عار و این 
»مَجـاز عظیـم!«  انتخـاب کلمـات در ایـن شـعر نه  تنهـا 
در ذات خـود وجهـی جامع الاطـراف دارد، بـل به سـبب 
کمـک و توسـع بـه کلمـات دیگـر، در یـک هم افزایـی، 
نقـش مکمـل را نیـز بـازی می کننـد. شـاعر گاه تنهـا بـا 
تحریـف یـک حـرف از یـک کلمـه، بـه تداعـی معناهای 
کـه  از  چشـم ها  »تن هـا،  می کنـد:  مبـادرت  متعـدد، 
میم گـذاری می شـوند.« میـم در ایـن بافـت هـم معنـای 

میـن را بـه ذهـن متبـادر می کنـد و هم مـرگ را.



اشاره ای به یک شعر از سمیه جلالی

 به درون می کشی مرا و نمی کشی
 به درون می بری سر و به کشتن نمی دهی

 به اتاق بروم مشغول جنازه شوم
خیره بمانم به فساد تن...

دلـوز نیـروی محرکـۀ انسـان را نوعـی خلاقیت جسـم در 
انشـعاب  و  گسـترش  و  متفـاوت  آفرینش هـای  اشـتیاق 
ریـزوم وار آن می دانـد. کـه اگـر ایـن تنـوع را بـر نتابیـم 
بیماری سـت. یـک  آغـاز  بمانیـم  روایـت  یـک  اسـیر   و 

او انسـان را در مسـیری طولانی بی مبدأ و مقصد در حال 
 کشـف مـدام و لحظه به لحظـه خـود و جهـان می دانـد. 
بـا شـعری با زبـان گفتـاری و لحن خطابی که با شـروعی 
بی مقدمـه، ذهـن مخاطب را درگیر کـرده و او را از حال و 
 هـوا و دنیـای شـخصی اش جـدا می کند، روبه رو هسـتیم.

در ادامه: 
 خیره بمانم به فساد تن،

 تحلیل رفتن استخوان فک،
 به زاویه ها، سقف، پنجره

به کشتن نمی دهی ام چرا؟

نگارنده: حامد معراجی

  نقـد و تحلیلـی بـر شعــری از
 سمیـــه جمالـــی
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و  ادبــی  التــذاذ  شــعر  از  خواننــده  انتظــار  اگــر 
ــت  ــه هس ــد ک ــعر باش ــودش در ش ــردن خ ــس ک ح
 بایــد بــا شــاعر چنیــن اثــری بخــت یــار باشــد.

ــم  ــتندات و مفاهی ــعر از مس ــن ش ــن در ای ــان و مت انس
مرکزیــت یافتــه ای اســت کــه در ترکیــب و اجــزای شــعر 

خــوش نشســته اســت.
این همه از شــلوغی بپروازانم ذهن، بپروازانم خویش 

هیجان برود اغتشــاش بنشیند، لیوان تهی شود از 
دلشوره 

به کشتن نمی دهی ام چرا؟

شکلوفســکی در مقالــه »هنــر بــه مثابــه فراینــد« 
ــد؛ حســی  ــژه می دان ــر را ایجــاد حســی از اب ــدف هن ه
کــه یــک بینــش باشــد نــه بــاز شــناختن ابــژه. فراینــد 
عاطفــی  بــر  مبتنــی  ابژه هاســت  یکه ســازی  هنــر 
ادراک. زمــان  دشــواری  و  افزایــش  و  فــرم   کــردن 

در ادامه:
این همه از شلوغی بپروازانم ذهن، بپروازانم خویش، 

هیجان برود اغتشاش بنشیند، لیوان تهی شود از دلشوره 
به کشتن نمی دهی ام چرا؟

ــقی  ــا عش ــراق و ی ــران و ف ــوع هج ــاعر از ن ــه ش دغدغ
مضاعفــی  ســتم  و  رنــج  و  درد  نیســت.  افلاطونــی 
ــرده  ــس ک ــلول هایش آن را ح ــام س ــا تم ــه ب ــت ک اس
و او را رهــا نمی کنــد. خواننــده در فضــای تیــره و 
ــا شــعری ــاط ب ــد. شــاید ارتب ــدم می زن  تاریــک شــعر ق

این گونه برای هر خواننده ای کار آسانی نباشد.
به هر حـال تخیـل کارش مرتبـط کـردن معانـی، مفاهیـم 
اشـیا و موجـودات اسـت. باهم بـه مدد صنایعـی همچون 
اسـتعاره، تشـبیه، مجـاز و... کـه بی شـک ایـن مهـم در 

تـوان و پتانسـیل او خواهـد بود.
شــاعر بــا تخیــل نــاب ظرایــف و دقایقــی می بینــد کــه 

ــد. ــد و نمی بین ــس نمی کن ــادی ح ــان ع انس
ــه  ــون ب ــوش چ ــره ای مده ــون ب ــرده ای چ ــه ب ــرا ک م

ــی  ــی می کن ــم ه ــو گرفت ــه خ مراقب
کتــاب  لای  می کنــی  بــاز  امــا  نمی کشــی ام؛ 
ــه  ــی و در پیال ــی می خوان ــۀ متعال ــی آن قطع می خوان
امــا. نمی کشــی ام  مــن  موافــق  خــون   می ریــزی 

یکی می گوید،

گاهـی شـعر می توانـد حاصـل تجربه ای باشـد کـه به  قول 

بورخـس به چشـم موهبتـی از اندوه و رنج بدان نگریسـته 
می شـود. در این گونـه مـوارد بـاری بـر دوش شـاعر اسـت 
کـه اگر تخلیه نشـود در ذهن او بخار و ممکن اسـت دیگر 
هرگز اتفـاق نیفتـد. رویکرد شـاعر به عناصـر و پدیده های 
پیرامـون و محیـط اجتماعـی او دگرگـون کـردن دیـدگاه 
عـادی مخاطـب اسـت و او ماننـد انسـان کمـدی بالـزاک 
نیسـت که در محیط اجتماعی اطرافـش غرق و مانند یک 
شـئ تابـع آن باشـد. در شـعر صـدای اعتـراض از وضعیت 
 موجـود خود را شـاعر بـه تصویر کشـیده و فریـاد می زند.

در ادامه:
مرا که برده ای چون بره ای مدهوش چون به مراقبه خو 

گرفتم هی می کنی، نمی کشی ام اما باز می کنی لای 
کتاب می خوانی آن قطعۀ متعالی می خوانی و در پیاله 

 می ریزی خون موافق من نمی کشی ام اما
 یکی می گوید آشوب رسیده است به محیط

ما باید جور دیگری بمیریم، جور دیگری برویم، بیفتیم 
بلند نشویم، نمانیم...

به چشـم  سـطرها  در  کارناوالـی  سـیاهی،  و  تلـخ  طنـز 
اندیشـیدن  و  تفکـر  بـه  را  خواننـده  کـه  می خـورد 
واداشـته همچنیـن متأثـر سـاخته اسـت. شـاعر زیـر و 
بـم واژه هـا را می شناسـد و شـکل بهتـر کارکشـیدن از 
آنهـا را نیـز می دانـد. و این کـه چگونـه احسـاس خـود 
را بـه او منتقـل نمایـد. شـاعر ماننـد جیمـز تـی فـارل 
کـه در برانگیختـن احساسـات اجتماعـی در کارهایـش 
 موفـق بـود توانسـته خواننـده را متأثـر و همـراه کنـد.

یکـی می گویـد آشـوب رسـیده اسـت بـه محیـط، بایـد 
جـور دیگری بمیریـم، جور دیگـری برویـم، بیفتیم، بلند 
نشـویم، نمانیـم. اصـلًا آگاهـی از توهـم نشـئت می گیرد 
یـا تـو همـان بـرۀ نظـر کـرده ای کـه از خـون موافقـت 

نوشـیده اند و زمیـن نقطـۀ صلـب توسـت.
بـا تصاویـر پی درپـی و در ارتبـاط بـا هـم به قول تـودورف 
بلغـاری بـا کاربـرد شـگرد راسـت نمایی آفریـده شـده بـا 
پشـتوانه تخیل شـاعر و ترکیبی از واقعیت و شـبه واقعیت، 
تصویـری ارائـه گردیده که حـس واقعی بودن بـه خواننده 

القـا و او را بـه ادامـه بـا شـعر همـراه می کند.

ادامه:
اصرار به رفتن دارم، پرنده از مفاصلم بپرانم، به آیندگان 

 سلام دهم
به آسیب پوست رسیده ام، مشغول بریدنم، چاقو به امیال 
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شب می کشم، تاریکی می خزد به درون به نرمۀ گوش، 
 به محتوای بدن.

چیزی شبیه بچه در من حلول می کند، ماغ می کشد، اما 
نمی کشدم.

شـعر همچنـان بـا تک گویـی پیـش مـی رود؛ امـا نمی تواند 
شـعری اندیشـه محور بـا گرایـش فرمالیسـتی باشـد کـه 
میزان غلظت احسـاس بیشـتر از اندیشه اسـت. و همچنین 
مفهوم گرا نیز نیست که زبان شعر نیز زبانی مفهومی نیست 
و می بینیـم کـه در شـعر تصور جـای تصویـر را نگرفته و بر 
 عکـس حجـم بالای تخیل خلاق بیش از تفکر خلاق اسـت.

در شـعر بـا عناصـر شـعری بیشـتر بـه شـعریتِ اثـر کمک 
شـده اسـت. مضمـونِ شـعر شـاخک های حسـی شـاعر را 
تحریـک کـرده نـه سـلول های خاکسـتری او را؛ همچنیـن 

مضمـون شـعر قابلیـت شـعاری شـدن را نـدارد.
در ادامه: 

 می بلعیدم پرتم می کند به موهوم. 
سیاهی اما سر ندارد، چشم وگوش و دهان ندارد، بدون 

 صورت می پاشد تنهایی اش بر بدن.
افتاده ام بیرون مکان و سر نمی جنبد از خمار شب، دو 

 پیاله بیار و خون بریز،
 رگ از جنازه بکش بیرون،

 بوی کافور بگیرد فضا
موی پریشان...

زبـان در شـعر همـه سـویه های منتهـی بـه خـود را در بـر 
گرفتـه، شـعر بـه مـا سـویه ای پـر تـاب و نا میـرا از انسـان 

می دهـد. شـاعر بـا یـک نمایـش زبانـی سـوژه را دراماتیـزه 
کـرده ترکیبـات شناسـه دار سـاخته کـه به وسـیله آن ذهـن 
مخاطـب را مصـادره و در فضایی سـو رئال او را سـیر می دهد.

ادامه:
موی پریشان به باد دهیم، پنج شنبۀ مغموم به باد دهیم، 

صدای بره به باد دهیم، روز و شب و زباله های اتاق 
 گربه های سیاه، مینای دندان به باد دهیم.

 لاجرعه بکش مرا
جایی میان هوا، دست است که می رود، جان است که 

 می رود.
بوی بچه می ماند. 

مشـهود  زنانـه  لحـن  بـا  فمنیسـتی  گرایشـی  شـعر،  در 
اسـت. مـری ایگلتـون آندروژنـی ذهنـی را نوعـی جامعـۀ 
آرمانـی بـرای هنرمنـد می دانـد؛ ولـی دور از واقعیـت. امـا 
ژولیـا کریسـتوا آندروژنـی ویرجینیـا وولـف را نفـی کامـل 
تقابـل دوگانـه مذکـر و موئنـث بـودن می دانـد. در نقـد 
زن محورانـه انگلیسـی؛ بـه نقـل از آلیـن شـوالتر تغییـرات 
یـک  بـا  این جـا  هر حـال  بـه  اسـت.  هـدف  اجتماعـی 
متـن انعکاسـی مواجـه هسـتیم کـه شـاعر بـا تمهیـدات 
ادبـی بـا تجربـه و تخیـل قـوی توجـه را بـه ادبیـت متـن 
و دنیـای متمایـز شـعر جلـب نمـوده و به قـول کولـه ریـچ 
تعلیـق درآورده اسـت. بـه  را  نابـاوری خواننـده   آگاهانـه 
نکتـه جالب توجه شـگرد و توان خوب شـاعر اسـت که در 
آخریـن لحظـه و پایـان شـعر توانسـته به مخاطـب و ذهن 
 مخاطـب ضربـه نهایـی را بزنـد بـا: »بـوی بچـه می مانـد.«
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در نظریـه فرویـد که به شـخصیت انسـان پرداخته اسـت 
بـه سـه عنصـر اشـاره دارد: نهـاد، خـود، فراخـود، که این 
بـا یکدیگـر رفتارهـای پیچیـده  تعامـل  سـه عنصـر در 

انسـانی را به وجـود مـی آورد.
نهـاد تنها مؤلفه شـخصیت اسـت کـه از بدو تولـد حضور 

دارد.
خـود، آن مؤلفـه از شـخصیت اسـت که مسـئول برخورد 
بـا واقعیـت اسـت و فراخـود، آن جنبـه از شـخصیت کـه 
اخلاقـی  اسـتانداردهای  و  آرمان هـا  تمـام  دربردارنـدۀ 

و درونـی اسـت کـه مـا از پـدر و مـادر و جامعـه کسـب 
می کنیـم.«

 زیگموند فروید

بـا نظریـه ایـن روانشـناس اتریشـی می خواهـم به گونه ای 
دیگـر به کتاب شـعر نسـترن های زخمی بپـردازم؛ چراکه 
شـعر در برگیرنـده همـه این عنصرهـا اسـت و مکملی از 

حضـور در اتفاقی شـعری می تواند باشـد.
ابراهیمـی بـا فراینـد درونـی خـود می خواهـد بـه انسـان 

ده: 
ارن

نگ
هی

رگا
اجا

ی و
مد

مح
فر 

نقـــد کتــاب شعـــر  جع
نستـــرن های زخمــی 
اثـر خـانم محبـوبـه ابراهیمــی
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کند.  نـگاه 
جامعـه را بـه دیـد کلـی نه تنهـا داخل کشـور؛ بلکه همه 

کشـورها را به تصویر می کشـد.
و این شـکل مقیم شـدن در درون و انتشـار از فراخودی 
کـه شـکل کاملـی از خود اسـت می توانـد تصاویـر پیش 

رویـش را آرمانگـرا کند.
اگرچـه هـدف ابراهیمـی در شـعرهایش به یکتا رسـیدن 
آن  در  زیسـتن  چنـد  بـا  چراکـه  نیسـت؛  شـعری  در 

مواجهیـم.
ابراهیمـی دورمانـده بـودن در فضـای درونـی شـعر را بـا 
سـایه و روشـن جامعه، انسـان و... را طوری کلید می زند 
کـه انـگار فاصل این خودجوشـی در ذات درونی شـعرش 

بیفتد. اتفـاق  باید 
خصوصیـت بـارز ایـن کتـاب راوی بـودن آن اسـت کـه 
بنـده خـود کمتـر در کتاب هـای دیگری ایـن گونه مقیم 

شـدن در شـعر را رویت کـرده ام. 
گاهـی راوی بـا سـماجت شـعر مجبـور بـه حـرف زدن 
اسـت و گاهی شـعر یگانگی در راوی را آشـکار می سـازد.

بـر خـلاف روشـنفکری کـه در جهـان شـاعران کنونـی 
را  شـعرش  در  زیسـتن  شـاعر  کـه  می گـردد  لحـاظ 
می توانـد جـای دیگـری رهـا کنـد؛ مثـلا برود گوشـه ای 
بـرای خـودش سـیگاری بکشـد و چایـی بنوشـد و در 
اتفاقـی کـه بـا حقیقـت یـک نفـس فاصله جسـته اسـت 
بـه شـعر نسـبت درسـتی از رابطـه را بدهـد. ابراهیمـی 
توانسـته اسـت بـا تمـام دریافت هـا بـا تعجبـی کـه گـم 
شـدن آن را دنبـال می کنـد هویـت کلام شـعرش را از 

یقیـن بـه یقیـن برسـاند.
مفهـوم در شـعرهای ایـن کتاب به شـکلی پیـش می رود 
کـه سـلطه می یابـد تـا جایـی کـه مـرا مجـاب می کنـد 

زبـان مفهومـی از هـر لحـاظ هویتـش قوی تر اسـت.
بـا وجـود ایـن شـعر در ایـن فضـا کامـلا گیـر نمی کنـد 
تـا بگویـم ایـن نـگاه کـه سـایه افکنـده در بـالا و پاییـن 

اشـعارش اختیـار تـام دارد.
کامـلًا مشـهود اسـت رویدادهـا در ایـن اثـر نمایشـی از 
اتفـاق افتـاده اسـت کـه در برخـی از آثـارش می خواهـد 
برخـی از اتفاقاتـی کـه قبـلًا یـا تماشـاچی آن بوده ایم یا 
درگیـر آن و یـا در مـا بـه هر شـکلی نشـانه گذاری شـده 
اسـت بـه صورت راکـد و یا خامـوش رها شـده به چالش 
کشـیده شـود و شـاید ابراهیمی با سـرلوحه کردن برخی 
واژه هـا در مـدام کلام محتوایـش می خواهـد بـه دنبـال 

برود. تیره تـری  شـعرهای 
آیـا ابراهیمـی از اتفـاق دیگـری کـه نـه می توانـد ناجـی 

باشـد نـه بی سـرانجام بمانـد،  فقـط می خواهـد حـرف 
بزنـد و از واقعیتـی بگویـد کـه حتـی بـه دور شـدن او از 

صحنـۀ شـاعرانگی تأثیـر بگـذارد؟
بـه عقیـدۀ مـن شـعر می توانـد تـاوان بـودن را از لحظـه 
حـذف کنـد و بـه پرداخت هـای پیـش رویـی کـه پنهان 
اسـت مثـل خودشناسـی در انتظـار و یـا چشـم اندازی از 
زیسـتن در مـرگ و پرداختـن بـه قـدرت یـک ناممکن و 
حتـی جنـگ خامـوش در ادبیـات و... بپـردازد و معمایی 
بیـن بـودن و عریانـی واژه ها نبینـد که تاوانی را همیشـه 

پیش چشـم داشـته باشـد.
بی شـک ابراهیمـی بـا تعمق گویـی می خواهـد اشـعارش 
را همـوار بسـازد تـا تبلـور رهایـی بـه باوری خسـته بدل 
نوشـتن همـواره  تکنیـک  متذکـر می شـود  امـا  نشـود؛ 
یـک شـخصیت در رفتـار شـعری را کـه حتـی مشـابه به 

خـودش هـم باشـد پذیرا اسـت.
بی حرکـت  در حرکـت خـودش  گاهـی  کـه  نـگاه  ایـن 
نشـان  هنـگام  بـه  ماهیتـی  بـرای  را  فضـا  و  می مانـد 
نمی دهـد باعـث می شـود اختیارات شـاعر کنار گذاشـته 
شـود و دو سـیر از توصیـف شـعری را محصـور کننـده 

جلـوه بدهـد.
سـیر نخسـت تصاویـر زنده در اشـعارش اسـت کـه فقط 
پنـاه داده می شـود بـه شـعر و هیـچ اتفاقـی کـه پیشـرو 
باشـد و اتصالـی کـه محرکه هـای غوطـه ور درونـی آن 
را مهیـا بسـازد تـا شـعری کـه تاریـک مانـده یـا روشـن 
حداقـل بـه الزامی از زیسـتن در نوشـتن  برسـد و رویت 

گـردد کمرنـگ دیـده می شـود.
سـیر دوم انکارهـای توامـان ترکیب شـده و گـم و پنهان 

اسـت کـه کمر محتـوا را می شـکند.
ابراهیمـی اگرچـه بـه دنبـال آرامش درونی شـعر نیسـت 
و می خواهـد طـوری محرکه هـا را سـمت و سـویی بـه 
فرجـام بدهـد کـه نمادیـن هـم نباشـد و منطقـی را کـه 
وانمـود باشـد کنـار می گـذارد؛ امـا ایـن دلایـل در شـعر 
اجتماعـی و سیاسـی طـرح کاملـی نمی توانـد باشـد تـا 
اضطرابـی را کـه سـاختارش اتصال نیسـت پرقدرت جلوه 

. دهد
بـه معنـای دیگـر او می خواهـد بـه شـعر قابـل اطمینانی 
برسـد با جهان شـمولی اعتراضی و حرکت شـعری خود را 
پوششـی بـه عمق برسـاند و با همین منظـور رابطه هایی 
را کنـار هـم چیدمـان  می کند. اگـر چه پیدا یـا ناپیدایی 
اشـاراتش هـم تـراز بـا مفهـوم کلـی شـعری نیسـت؛ اما 
تأثیـرات رمزگونـه ای دارد کـه در خـور بحث هـای خاص 

خـودش می تواند باشـد.
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حـال آنکـه ابراهیمـی بـه جزئیـات در شـعرش بیشـتر 
پرداختـه تـا بـه کلیـات و همیـن امـر کـه جزییـات در 
رابطـه بـا فضـا تنهـا در مقـام اشـاره رهـا شـده اسـت و 

می گـردد. مشـاهده  نـدارد  محـوری  تأثیـرات 
شعری از کتاب نسترن های زخمی:

اعصاب خمیری ارزان
خمیر نانی گران

نان هایی که نمک گیر نمی کنند
نمک هایی که می گندند

چوپانی در دست گرگ ها
که در نیمۀ هر ماه

دست رشته می شود و
مردمانی در خواب 

که گوسفندان، نداشتۀ خود را 
می شمارند تا به  خواب روند.

بـا اینکـه ابراهیمـی در ایـن شـعر به وضـوح می خواهـد 
نشـان بدهـد کـه همه چیـز برعکـس اسـت یـا غیـر قابل 
قبـول یـا نـگاه بـه ارزش گذاری ها درسـت تعریف نشـده 
و پلـه پلـه در همـان فضـا بـا چنـد تعریـف می خواهـد 
بـه  اشـاره  شـعری  درونـی  اتفـاق  و  بکنـد  پیام رسـانی 
طـوری  اسـت؛  خوف انگیـز  وضعیتـی  در  عمـر  گـذران 
وانمـود کـردن اسـت برخـلاف اشـاراتش میلـی کـه از 
حضـور در ایـن فضـا ناراحـت مانـده؛ ولی جریانـش باقی 
اسـت تـا نشـان دهـد. این یعنـی فضـای موجـود در این 

تصویرگـری اشـاره گسـترده ای را شـامل می شـود.
نکاتـی در ایـن شـعر اسـت کـه چیسـتایی جسـت وجو 
در صـورت شـعری را می خواهـد تحت تأثیـر قـرار بدهـد.

به گونـه ای که رابطه هـای مربوط و نامربـوط کنار یکدیگر 
قـرار گرفته انـد و می خواهنـد پیام رسـانی نماینـد.

سـؤال اینجاسـت آیا این فضـای تاریک کـه برمی گردد به 
انسـان بـه جامعه بـه فراخودی کـه ایـن را در خودش هم 
پذیرفتـه و راوی ایـن شـعر کـه محو مانده؛ امـا قابل لمس 
اسـت. چراکه شـعر تـو را مجـاب می کند که بـه راوی هم 
گوشه چشـمی داشـته باشـی می توانـد بـه خواننـده ای که 
شـعرش را می خوانـد یک فروپاشـی درونـی در خود و یک 

فروپاشـی گسـترده را در جهان کنونی نشـان بدهد .
همیـن امـر سـؤال برانگیـز اسـت کـه آیـا ابراهیمـی در 
نسـترن های زخمـی یـا حداقـل در همیـن شـعر روشـن 

اسـت یـا تاریک.
آیا در روشنی ارزش گذاری می شود یا در تاریکی.

ایـن نشـانه های مصیبت دیـده آیـا در جامعـه پذیرفتـه 

شـده و یـا فقـط بـه چنـد تصویـر خـاص اشـاره دارد که 
موضـوع کلـی تصویـر را گـم می نمایـد.

این گونـه قلـم زدن در شـعر نوعـی جسـارت در صـورت 
شـعر می تواند باشـد کـه قادر اسـت سـؤالات متعددتری 

را بیـان نماید.
شعر دیگری از نسترن های زخمی 

شعر…
غبار گیسوی

دختر کوبانی است 
به )کوب( قلبم

در ضربه ضربه ای انتظار
)آنی( که فرو می ریزد 

از بی تفاوتی دوران
خلاصـه می گویـم شـعر توانسـته در سـتایش دختـران 
کوبانـی خـودش را شـرح بدهـد و عـلاوه بـر آن به شـهر 
کوبانـی هـم اشـاره دارد و بـازی کـوب و آنـی در فـرم 
شـعری بسـیار جالـب بود و درگیر بـودن آن دو و رابطه و 
تازگـی شـعر  و اتفاقـی که قادر اسـت ذهنی شـدن شـعر 

را نشـان بدهـد قابـل توجه اسـت.

شـعر گالی هـای عریـان شـعر بلندی سـت کـه در کتـاب 
نسـترن های زخمـی خوانـدم.

می بافم و می بافی و می بافد
می بافیم و می بافید و می بافند 

او با ساقه های برنج و گندم سفرۀ گالی 
سفرۀ خالی 

خالی از نان، گندم، برنج قوت مردم
تو پارچه 

پارچه ای چهارخانه، مثل مربع زندان خانه

آنها ابریشم
ابریشم مصنوعی بنجل برای صادرات به 

طبقۀ سوم

عده ای تور در راه برکه به دریا 
برای نرسیدها

کسانی فرش با آرزویی برای پرواز به عرش و 
اما می فروشند گلیم مندرس و کلیه وسایل را 

تا در امان باشد کلیه از گزند تیغ
می بافند
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دروغ هایی وجب به وجب و قدم به قدم و
کلاه های پشمینی که کک ها در آن تاس می اندازند و 

شپش ها خال بازی می کنند 

گروهی طناب برای صعود 
عده ای ریسمان برای دار

من اما می بافم

موهای دخترم را با تزیینی از گل یخ
تا رایحۀ مواجش در کنار رقص شعله ها

مرا به این خیال ببرد و

رویا ببافم و
رویا ببافم که

زنجیرهای بافته شدۀ به 
پشت کوه های قاف 

انداخته شود 
تا پدرها با دست های پر از حوصله

به خانه بازگردند و 
صدای خنده در همه جا طنین انداز شود .

شعر در چندین بند خودش را می خواهد نشان بدهد. 

چندین تصویر در یک قاب 
آنچـه کـه در ایـن شـعر مهـم جلـوه مـی کنـد و تعمیـم 
داده شـده بـه کل این اسـت که نهاد، خـود، فراخود، این 
سـه عنصـر در تعامـل با یکدیگر توانسـته تکمیـل کننده 

رفتار شـعری ابراهیمی باشـد.
دغدغه در تلاطمی از کلمات خودش را نشان می دهد.

زخـم طـوری نوشـته شـده که زیبـا دیـده شـود. منظور 
از زیبایـی ایـن اسـت کـه در زمـان و مـکان و محـدودۀ 

هسـتی خـودش قـادر شـده تأثیرگذار باشـد.
ـــددی  ـــازی های متع ـــت تصویرس ـــت اس ـــی درس ابراهیم
را بـــا کنایـــه تـــوام می کنـــد تـــا پیام رســـانی کنـــد 
امـــا آیـــا ایـــن تصویرســـازی  ها کـــه تکـــرار می شـــود 
در اکثـــر شـــعرهایش بـــه ایـــن معنـــا اســـت کـــه او 
قاعـــدۀ بـــازی را می دانـــد و یـــا اصـــلًا الزامـــی بـــرای 

ـــت؟ ـــن کار اس ای
جهـــان امـــروز کـــه پذیـــرای کلمـــات و تفکـــر و 
احســـاس اســـت آلـــودۀ کـــدام پیش داوری هـــای 
انســـان می شـــود کـــه در انحـــراف ذات خـــود فقـــط 
ــدازه  ــن انـ ــلال و ایـ ــه مـ ــرد بـ ــاه ببـ ــد پنـ می توانـ

ـــن  ـــر روش ـــه ظاه ـــه ب ـــری ک ـــدن در عص ـــدوش مان مخ
ــا  ــدازد و یـ ــق می انـ ــه تعویـ ــنایی را بـ ــت روشـ اسـ

ــود. ــی می شـ ــه تاریکـ ــر بـ منجـ
بـه گونـه ای ابراهیمـی می خواهد این نگاه را نشـان بدهد 
و عاقبـت به خیـری انسـان را در خـود انسـان می خواهـد 

نشـانگر باشد.
رابطه هایـی در ایـن کتـاب دیـده می شـود کـه مربـوط 
بـه همیـن زندگـی اسـت و زیسـتن اتفاقـی اسـت کـه با 

خوانـدن ایـن کتـاب یـادآور می شـود.
ایـــن کتـــاب کـــه در یـــک واقعیـــت تـــدارک دیـــده 
ــری  ــت عصـ ــا ذهنیـ ــترانیده تـ ــر گسـ ــده و پیکـ شـ
ـــد  ـــن می ده ـــخت ت ـــد و س ـــش بکش ـــه چال ـــر را ب حاض
بـــه خیـــال؛ امـــا رؤیـــای خـــود را نشـــان می دهـــد. 
می خواهـــد بگویـــد فاجعـــه اتفـــاق افتـــاده اســـت و 
ــد  ــد بگویـ ــده می خواهـ ــود شـ ــر نابـ ــارش دیگـ انتظـ
انســـان دیگـــر تـــوان ایـــن را نـــدارد انســـان باشـــد. 
می خواهـــد بگویـــد حداقـــل ســـوگوار خودمـــان 
باشـــیم تـــا دچـــار بـــودن اتفـــاق آگاهانـــه ای باشـــد.
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بیوگرافی یاکوبسن؛
ــود  ــی بـ ــناس و ادیـــب روسـ ــن یاکوبسن زبان شـ رومـ
که متولـــد 18۹6 اســـت و 86 ســـال زندگـــی کـــرد.  
ـــا  ـــم بی ج ـــتم  بدانی ـــرن بیس ـــغ ق ـــان را از نواب ـــر ایش اگ
ـــناخت  ـــل و ش ـــر در راه تحلی ـــام عم ـــه تم ـــوده؛ چراک نب
کرد. هرچنـــد  بی وقفـــه  تلاشـــی  ادبـــی  زبـــان 
اما عمـــده  اینهاســـت؛  از  بیـــش  فعالیت هایـــش 
دســـتاورد او را بایـــد در زمینـــۀ نظریه هـــای ادبـــی و 

نقـــد و زبـــان شـــعر دانســـت که ثأثیـــر بســـیار بـــر 
زبـــان شـــعری امـــروز داشـــته و خواهـــد داشـــت.

زبان شناســـی مســـکو و  یاکوبســـن مؤســـس حلقۀ 
مکتـــب  و  روســـی  پایه گذاران فرمالیســـم  از 

اســـت. پـــراگ  زبان شناســـی 
کلمبیـــا،  دانشـــگاه های  آمریـــکا در  در  ایشـــان 
هـــاروارد و انســـتیتوی تکنولـــوژی ماساچوســـت  بـــه 
ــت.    ــی پرداخـ ــی و ارتباط شناسـ تدریـــس زبان شناسـ

مار
م گ

مری
ده؛ 

ارن
گذری بر اندیشه های شعری نگ

یـاکـوبسن نابغه زبانشناسی شِعر
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اولیـــن کتـــاب خـــود را بـــا عنوان زبان شناســـی 
ــان(  ــۀ )روش و بیان زبـ ــی در مجموعـ ــه ادبـ و نظریـ

منتشـــر کـــرد.
ــاله های  ــاالات و رسـ ــود مقـ ــار خـ ــر بـ ــر پـ در عمـ
ــی  ــط بینامتنـ ــی، روابـ ــاب زبان شناسـ ــادی در بـ زیـ
آنهـــا  مهم تریـــن  جملـــه  از  ارتباط نوشـــت.  و 

ــرد. ــام بـ ــر نـ ــالات زیـ ــوان از مقـ می تـ
1- یادداشت هایی درباره پاسترناک 1935

2- دوسویۀ زبان و دوگانه پریشی 1956
ـــمت  ـــه دو قس ـــن؛ ب ـــم یاکوبس ـــات مه ـــناخت نظری ش

ــود:   ــیم می شـ تقسـ

1-  روابط بینامتنی و زبان شناسی او 
از  بعـــد  را  یاکوبســـن  می تـــوان  بگویـــم  بایـــد 
ــه  ــتم در زمینـ ــرن بیسـ ــور نابغه دوم در قـ دوسوسـ
ــه  ــت؛ چراکـ ــعر دانسـ ــل شـ ــی و تحلیـ زبان شناسـ
ــات  ــعر و نظریـ ــل شـ ــترش تحلیـ ــط و گسـ در بسـ

کوشـــید. ادبی  بســـیار 
ــود  ــور و کلـ ــر دوسوسـ او در زبان شناســـی تحت تأثیـ
لویـــی اســـتروس بـــود؛  امـــا همیـــن تأثیرپذیـــری 
و  که تحلیل گـــر  شـــد  عاملـــی  دوسوســـور  از 

زبان شـــناس بزرگـــی شـــود.
اولیـــن کار یاکوبســـن دربـــاره شـــعر چـــک بـــود. او 
ـــان  ـــا زب ـــود را ب ـــا خ ـــه تنه ـــعر ن ـــه ش ـــان داد ک نش
هم خـــوان نمی کنـــد، بلکـــه شـــکل آن کاربـــرد 

متفـــاوت و تـــازه ای اســـت از زبـــان.
ــای  ــعر جنبه هـ ــد شـ ــود؛ هرچنـ ــد بـ ــان  معتقـ ایشـ
ـــر  ـــار را در نظ ـــان گفت ـــا هم ـــار ی ـــان معی ـــی زب عاطف
می گیـــرد؛ امـــا ایـــن کار را در خدمـــت اهـــداف 

ــد. ــام می دهـ ــود انجـ خـ
در فصـــل دوازدهـــم کتـــاب مکالمه هـــا یاکوبیســـن 
ویراســـتار  به عنـــوان  اشعار پوشـــکین  دربـــارۀ 
و  چـــک  زبـــان  دو  کـــه  برگردان می گویـــد 
لهســـتانی را بررســـی کـــرد و یافتـــه او ایـــن بـــود؛ 
ـــر   ـــان دیگ ـــه زب ـــی ب ـــز از زبان ـــات هرگ ـــی کلم بعض

نمی شـــوند. ترجمـــه 
ـــتور  ـــی دس ـــه ادب ـــام »نظری ـــه ن ـــه ای ب ـــاز در مقال او ب

ـــرد. ـــاره ک ـــه آن اش ـــان« ب زب

حالا اگر بگوییم چرا؟
ـــگ  ـــک فرهن ـــه در ی ـــی ک ـــه معنای ـــخ آن  اســـت ک پاس
و کشـــور  اســـتفاده می شـــود یـــک نـــوع قـــرارداد 
ـــت  ـــن اس ـــت و ممک ـــه اس ـــگ آن جامع ـــان فرهن می
در فرهنـــگ و کشـــور دیگـــر آن معنـــای نخســـت از 

ـــود. ـــتنباط نش آن  اس
ـــا را از  ـــان پ ـــن زم ـــت در همی ـــن درس ـــن  یاکوبس روم
ترجمـــه فـــرا گذاشـــت و وارد حیطـــه زبان شناســـی 

ــد. ــع تری شـ وسـ
   تـــلاش کـــرد تـــا قائـــده ای کلـــی بـــرای ترجمـــه 
ـــده را  ـــن قائ ـــد؛ »ای ـــان تر کن ـــا آن را آس ـــد،  ت ـــا نه بن
ـــه  ـــد ک ـــن می گوین ـــی یاکوبس ـــط بنیامتن ـــان رواب هم

بـــه تفســـیر بـــاز می گویـــم«.
»جنبه های زبان شناســـی«  بانـــام  مقالـــه ای  در  او 

ـــمرده؛ ـــه برش ـــه گون ـــه  را س ترجم
ــه  ــل و ترجمـ ــی(؛ تأویـ ــه )درون زبانـ 1- ترجمـ
و  کهـــن  زبان شناســـی کتاب های  نشـــانه های 
باســـتانی  یـــک کشـــور بـــه زبـــان امـــروزی، بـــرای 
مثـــال؛ تحلیـــل و نشانه شناســـی کتـــاب زبـــان 

کهنـــه شـــاهنامه بـــه زبـــان امـــروزی. 
ــانه های  ــل نشـ ــی(؛ تأویـ ــه )بینازبانـ 2- ترجمـ
نشـــانه های  بـــه  زبـــان  یـــک  زبان شناســـی 
زبان شناســـی  یـــک زبـــان دیگـــر ،ماننـــد؛ ترجمـــه 
ـــد  ـــر مانن ـــور دیگ ـــان کش ـــه زب ـــور ب ـــک کش ـــان ی زب

زبـــان ایرانـــی بـــه انگلیســـی.
)برگـــردان  یـــا  نشـــانه ای(  3-ترجمه )بینـــا 
غیرکلامـــی(؛ تأویـــل نشـــانه های زبان شناســـی بـــه  
نظام های دیگـــر زبـــان، ماننـــد برگـــردان زبـــان 

ــی. ــینما و نقاشـ ــه سـ ــی بـ ادبـ
ترجمـه بینانشـانه ای رابطه دوسـویه میان رمـان ادبی و 
فیلـم برقـرار می کنـد؛ ماننـد سـاخت فیلم »شـب های 
روشـن«  فرزاد مؤتمن که  از نگارش رمان  »شـب های 
روشـن داستایوفسـکی« اتفـاق افتاده و بـه فیلم تبدیل 
شـده؛ بنابراین همیشـه رابطـه ای بیـن  زبـان ادبـی و 
زبـان هنـری در حـال اجراسـت. کـه البتـه دگرگونـی 
زبـان بیشـتر در نـوع دوم و سـوم ترجمـه یاکوبسـن 
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)دوسـویه  مقالـه   1۹56 سـال  در  او  می افتـد.  اتفـاق 
زبـان و دوگونـه زبان پریشـی( را نوشـت؛ که بـرای فهم 
کلـی مناسـبات شـعر دو اصـل زبان شناسـی گزینش و 

ترکیـب را پیشـنهاد داد.
کـــه در مقاالاتـــش بـــا نـــام اســـتعاره و مجـــاز 
ـــان  ـــاده هم ـــان س ـــه زب ـــود و ب ـــده می ش ـــل دی مرس
ـــت. ـــور اس ـــان دوسوس ـــینی فردین ـــینی و همنش جانش

جملـــه  ســـازنده  کـــه  واژگان  ترکیـــب  در   -1
می شـــوند محـــور همنشـــینی زبـــان اســـت. از نظـــر 
یاکوبســـن تأکیـــد شـــعر بـــر محـــور همنشـــینی و 

ــل ــاز مرسـ ــان؛ مجـ ــت همـ ــات اسـ ــب کلمـ ترکیـ
ـــزا  ـــی  اج ـــعر؛ یعن ـــینی در ش ـــا جانش ـــش ی 2- گزین
ـــد  ـــاب می کن ـــابه انتخ ـــوارد مش ـــای م ـــه ج ـــار را ب گفت

ـــتعاره ـــان؛ اس ـــد. هم ـــرار می ده ـــعر ق و در ش
شـــاید امـــروز خـــود مـــا متوجـــه  اهمیـــت گفتـــار 
یاکوبســـن نباشـــیم؛ امـــا بـــا کمـــی دقـــت در 
آن درمی یابیـــد کـــه ایـــن عنصـــر جانشـــینی و 
همنشـــینی در شـــعر امـــروز  تنهـــا  عاملـــی اســـت 
ـــی  ـــری و ادب ـــوغ فک ـــه بل ـــعر ب ـــا را در ش ـــان م ـــه زب ک

ــه   ــت کـ ــب نیسـ ــی عجیـ ــس خیلـ ــاند.  پـ می رسـ
یاکوبســـن را زبان شـــناس و نشانه شـــناس عالـــی 
بدانیـــم؛ چراکـــه تمـــام ســـعی خـــود را می کنیـــم 
تـــا شـــعری را بـــه بلـــوغ ادبـــی و تحلیـــل و تأویـــل 
ـــار  ـــان گفت ـــه  هم ـــم ک ـــر می بینی ـــانیم و در آخ برس

یاکوبســـن اتفـــاق افتـــاده.
از  یکـــی  بایـــد  را  شـــاعر او  مـــن  نظـــر  از 
بگوییـــد  شـــاید  دانســـت،  نوابغ زبان شناســـی 
ـــف  ـــش از یاکوبسن کش ـــور آن را پی ـــان دوسوس فردین
کرده کـــه درســـت اســـت؛ امـــا موضـــوع مهـــم آن 
ـــا  ـــه یاکوبســـن آن را بســـط و گســـترش داد ت اســـت ک
ـــن  ـــاعران و منتقدی ـــن ش ـــر ذه ـــان زیباتری ب ـــه زب ب
ـــی  ـــه ادب ـــک جمل ـــان را از ی ـــای پنه ـــیند. او زوای بنش
بـــا آشـــنازدایی و برجسته ســـازی  بیـــرون کشـــید و 
ـــم  ـــه ننامی ـــر او را نابغ ـــه اگ ـــت ک ـــل پرداخ ـــه تحلی ب

در حقـــش اجحـــاف شـــده اســـت.
در عقیــده یاکوبســن بــرای شــناخت درون مایه هــا 
از نظــر مــن  آغــاز کــرد و  زبــان شــعر  از  بایــد 
ــاعرانه و  ــان ش ــر زب ــت. اگ ــت اس ــاعر دقیقاً درس ش
ــجام  ــه انس ــم ب ــا ه ــول ب ــد، دال و مدل ــار باش فرامعی
تأویــل  چندیــن  دارای  شــعر  رســیده و  خوبــی 
ــه  ــتروس در مقال ــوی اس ــود ل ــود. او همراه کل می ش
مشــهور گربه هــای  بودلــر نوشــت؛ تحلیــل شــعر 
ترکیب ها. درواقــع  تحلیــل  جــز  نیســت  چیــزی 
منظــور او ایــن اســت  کــه همیشــه زبــان ادبــی فقــط 
بــه شــعر و رمــان ختــم نمی شــود؛ بلکــه بــه ســینما و 
ــد  ــد. مانن ــی می رس ــر در زندگ ــانه  های زبانی دیگ نش
رمــان بلندی هــای بادگیــر کــه از روی نشــانه های 

ادبــی آن  فیلمش ســاخته شــد.
یاکوبســـن در یکـــی از ســـخنرانی های خـــود در 
ــلطه«  ــل سـ ــه »عامـ ــک 1۹35 بـ ــگاه مازاریـ دانشـ
اشـــاره می کند. حـــالا عامـــل ســـلطه چیســـت؟
بـــه عاملـــی متمرکـــز کـــه دگرگـــون کننـــده 
دیگـــر عوامـــل زمـــان خـــود باشـــد؛ عامـــل مســـلط 
ــای  ــی در اروپـ ــر نقاشـ ــال هنـ ــرای مثـ می گویند. بـ
ـــه  ـــای دیگر ب ـــود و هنره ـــلط ب ـــل مس ـــانس عام رنس
آن گرایـــش داشـــتند. از منظـــر شعرشناســـی یاکوبســـن  
نیت هـــای درونـــی شـــعر بـــا فلســـفه و دیالکتیـــک 
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ـــت.  ـــت اس ـــع درس ـــه در واق ـــد دارد ک ـــی پیون اجتماع
اگـــر در یـــک شـــعر  تأویل هـــای مختلف پیـــدا 
نشـــود؛ مطمئنـــاً شـــعری عمیـــق و تأثیرگـــذار 
ـــی  ـــعری در دگرگون ـــل ش ـــن رو تکام ـــد بود. ازای نخواه
ــلط  ــل مسـ ــت و او عامـ ــاعرانه اسـ ــان شـ روش بیـ
شـــعر را زیبایی شناســـی آن خوانـــده. براســـاس 
تقســـیم بندی او رمان هـــای کلاســـیک و رئالیســـتی 
ــینی و  ــا همنشـ ــل اند یـ ــاز مرسـ ــه مجـ ــته بـ وابسـ
سمبولیست اســـتعاری  و  رمانتیـــک  رمان هـــای 
ـــز  ـــان جمی ـــد رم ـــی در کلام. مانن ـــتند و جایگزین هس

جویـــز »یولیســـس« اســـتعاری اســـت و شـــاعرانه.
زنت نشانه شـــناس  ژارژ  یاکوبســـن   از  حتی بعـــد 
ـــار مارســـل  ـــه »مجـــاز مرســـل در آث فرانســـوی در مقال
پروســـت« کوشـــید تـــا نشـــان دهـــد در رمـــان »در 
ـــدر  ـــت چق ـــه« پروس ـــت رفت ـــان از دس ـــتجوی زم جس
اســـتعاره و مجـــاز قابـــل تعمیـــم اســـت. به قول 
پروســـت بـــدون اســـتعاره خاطـــره ای راســـتین 
وجـــود نـــدارد. و بـــدون مجاز مناســـبات میـــان 

داســـتان رمان و شـــعر وجـــود نخواهـــد داشـــت. 

1- نظریه ارتباط یاکوبسن
نظریـــه ارتباط مبحثـــی بســـیار عمیـــق و قابـــل 
ـــت.  ـــی اش نوش ـــه دوم زندگ ـــه در نیم ـــود ک ـــل ب تأم

در واقـع در نظریـه ارتباط  شـش عنصر سـازنده وجود 
دارد کـه رخدادهـای زبانـی را برجسـته می کند.

می پردازد کـــه   آن  تحلیـــل  بـــه  یاکوبســـن    
ـــده )کوششـــی  ـــی(، 2- گیرن ـــام )ادب ـــد از: 1- پی عبارتن
ـــی(، 5-  ـــاس )کلام ـــی(، 4- تم ـــتنده )عاطف (، 3- فرس

کـــد یـــا رمـــز )فرازبانـــی(، 6- زمینـــه )ارجاعـــی(
حالا  برای فهم بهتر شما مثالی ساده عنوان می کنم؛  

1- فرســـتنده یـــا عاطفـــی؛ در مثال )منـــی 
کـــه صحبـــت می کنـــم و درحـــال ارتبـــاط بـــا 
شما هســـتم. فرســـتنده و کارکـــرد آن عاطفـــی 
ــه  ــرا کـ ــرا؟ زیـ ــد؛ چـ ــاید بگوییـ ــالا شـ ــت. حـ اسـ
ــن روبـــه رو  ــی و زبانـــی مـ بـــا عادت هـــای کلامـ

می شـــوید؛ بنابرایـــن عاطفـــی اســـت.
ــه  ــما کســـی کـ ــی؛ شـ ــا کوششـ ــده یـ 2- گیرنـ
ـــی. ـــی و درک کن ـــرا بفهم ـــخن م ـــی س ـــلاش می کن ت

3- پیـــام یـــا کارکـــرد ادبـــی؛ پیامی اســـت کـــه 
می خواهـــم بـــه شـــما منتقـــل کنـــم. ایـــن پیـــام 
ـــر در  ـــر دیگ ـــه عنص ـــه س ـــی دارد؛ چراک ـــرد ادب کارک

دل ایـــن پیـــام معنـــا پیـــدا می کنـــد.
ـــادی  ـــام ع ـــان پی ـــالا اگر زب ـــی؛ ح ـــاس کلام 4- تم
و عاملـــی ســـاده باشـــد همـــان تمـــاس و کلامـــی 

اســـت کـــه عنصـــر چهـــارم را می ســـازد.   
صــورت  مکالمــه  وقتی ایــن  ارجاعــی؛  5-زمینــه 
می گیــرد کــه آشــنایی و درکــی از هــم داشــته 
باشــیم. ماننــد اینکــه حداقــل هــم زبــان باشــیم و در 
ــتیم،  ــان نیس ــر هم زب ــا اگ ــترک، ی ــگ مش ــک فرهن ی
ــه درک  ــا ب ــند ت ــده باش ــه ش ــات ترجم حداقل کلم

ــت. ــم اس ــر پنج ــن عنص ــیم. ای ــترکی برس مش
ـــانه ای یا  ـــود از نش ـــان خ ـــر در زب ـــد؛ اگ ـــا ک ـــز ی 6- رم
رمـــزی اســـتفاده کنیـــم کـــه در فرهنـــگ  مـــا جـــا 
افتـــاده و راهنمایـــی بـــرای گیرنـــده باشـــد بـــه آن 

کـــد یـــا رمـــز می گوییـــم.  
یاکوبســـن کارکـــرد ادبـــی را عامـــل مســـلط ایـــن 
ـــه  ـــت؛ چراک ـــت اس ـــه درس ـــته ک ـــر دانس ـــش عنص ش
ایـــن کارکـــرد ادبـــی در زبـــان اســـت کـــه مـــا را 
بـــه شـــناخت یکدیگـــر می رســـاند، حـــالا چـــه در 

زندگـــی چـــه در شـــعر.
ــام  ــی پیـ ــرد عاطفـ ــا کارکـ ــید تـ ــن کوشـ یاکوبسـ
ــل  ــه تبدیـ ــرد ارجاعی زمینـ ــه کارکـ ــاعرانه را بـ شـ
ـــان  ـــه زب ـــه ب ـــن جمل ـــد ای ـــاید بگویی ـــالا ش ـــد. ح کن

ســـاده یعنـــی چـــه؟
ــا  ــاط بـ ــه ارتبـ ــح نظریـ ــان توضیـ ــئله همـ این مسـ
ـــه  ـــت،  ک ـــه اوس ـــی ترجم ـــط بنیامتن ـــتفاده از رواب اس
نیمـــی از عمـــرش را کوشـــید تـــا بـــا فراهـــم آوری انـــواع 
ــتری  ــوع ترجمه( بسـ ــه نـ ــی؛ )سـ ــط بینامتنـ روابـ
بـــرای شـــکوفایی زبـــان شـــاعرانه  فراهـــم کنـــد و 

ــوده. ــق بـ ــق موفـ به حـ
او بـــا تحلیـــل و پرداخـــت بـــه زبان شناســـی شـــعر 
ـــر  ـــه فرات ـــد ک ـــژه ای از شـــعر بیاب ـــان وی ـــا زب کوشـــید ت

از کلامـــات هـــرروزه و عامیانه شـــاعر باشـــد.
همیـــن هنـــر و نبـــوغ او در زبان شناســـی و از همـــه 
مهم تـــر تـــلاش بی شـــائبه اش بود کـــه نـــام او را 

ـــرد. ـــدگار ک ـــه مان ـــا همیش ت
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همیشـــه اول خـــواب می دیـــدم و بعـــد صبـــح همـــان 
روز یـــا نهایتـــاً دو روز بعـــد می افتـــاد. منظـــورم 
ـــل  ـــاه قب ـــت م ـــال و هش ـــک س ـــه ی ـــت ک ـــی اس دندان
ـــمت  ـــپ، س ـــف چ ـــج از ردی ـــدان پن ـــودم. دن ـــته ب کاش
ـــد، منظـــورم  ـــه بیفت ـــل از اینک ـــم قب ـــار ه ـــن ب ـــن. ای پایی
ـــن  ـــمت پایی ـــپ، س ـــف چ ـــج از ردی ـــدان پن ـــان دن هم
اســـت؛ تصمیـــم گرفتـــم بـــه دندانپزشـــکی بـــروم و 
ـــروم تصمیـــم گرفتـــم  ـــه دندانپزشـــکی ب قبـــل از اینکـــه ب
ـــت:  ـــرا. گف ـــم. کس ـــت کن ـــتانم صحب ـــی از دوس ـــا یک ب
»ایـــن دو روز رو باهـــاش چیـــزی نخـــور.« ســـر راه رفتـــن 

ـــت  ـــر از دوســـتانم صحب ـــا یکـــی دیگ ـــه دندانپزشـــکی ب ب
ـــم:  ـــد، گفت ـــزی بگوی ـــه چی ـــل از اینک ـــان. قب ـــردم. ایم ک
»مراقبـــم باهـــاش چیـــزی نخـــورم، ســـعی می کنـــم 
ــت:  ــم.« گفـ ــتفاده نکنـ ــپ اسـ ــمت چـ ــف سـ از ردیـ
»زیـــادی بهـــش فکـــر می کنـــی، زیـــاد بهـــش فکـــر 
ـــردم.  ـــع ک ـــی را قط ـــم.« و گوش ـــم: »ممنون ـــن.« گفت نک
   حـــالا رســـیده بـــودم بـــه همـــان کوچـــه ای کـــه 
ـــده  ـــع ش ـــای آن واق ـــد دو« در انته ـــکی »لبخن دندانپزش
ـــل  ـــاه قب ـــت م ـــال و هش ـــک س ـــه ی ـــار ک ـــن ب ـــود. اولی ب
ـــای  ـــاً ج ـــردم حتم ـــر ک ـــردم، فک ـــه ک ـــا مراجع ـــه اینج ب
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ــری  ــو دیگـ ــری روی تابلـ ــک دیگـ ــری دانپزشـ دیگـ
نوشـــته دندانپزشـــکی لبخنـــد و ایـــن یکـــی کـــه در 
انتهـــای کوچـــۀ صـــدف واقـــع شـــده بـــود مجبـــور 
ـــری  ـــای دیگ ـــاید لبخنده ـــد دو. ش ـــد لبخن ـــده بنویس ش
ـــج، شـــش، هفـــت. در هـــر  ـــد پن ـــل؛ لبخن هـــم باشـــد مث
ـــوی  ـــودم و ت ـــد دو در آورده ب ـــر از لبخن ـــن س ـــال م ح
ـــای  ـــه آدرس انته ـــار ب ـــت کم دوازده ب ـــدت دس ـــن م ای
ــه  ــد دو مراجعـ ــکی لبخنـ ــدف، دندانپزشـ ــۀ صـ کوچـ
ـــودم  ـــده ب ـــواب دی ـــه خ ـــم ک ـــالا ه ـــودم و ح ـــرده ب ک
ـــولاً  ـــون معم ـــد، چ ـــه بیفت ـــل از آنک ـــاده قب ـــم افت دندان
ــاد،  ــدن می افتـ ــواب دیـ ــد از خـ ــا دو روز بعـ ــک یـ یـ
تصمیـــم گرفتـــم بـــه دندانپزشـــکی، همـــان کـــه در 
انتهـــای کوچـــۀ صـــدف واقـــع شـــده بـــود مراجعـــه 
ـــر  ـــه ه ـــردم ک ـــی ک ـــه گناه ـــن چ ـــم م ـــم و بپرس کن
روز بایـــد از ایـــن پله هـــا بـــالا بیـــام؟ همیشـــه بـــه 

ــیدم.  ــؤال را می پرسـ ــن سـ ــض ورود ایـ محـ
ـــم  ـــر ه ـــو دیگ ـــودم. دو پالت ـــو ســـبزم را پوشـــیده ب   پالت
ـــود و  ـــر ب ـــه کوتاه ت ـــوخته ک ـــوه ای س ـــی قه ـــتم؛ یک داش
ـــدم  ـــور می ش ـــود و مجب ـــد ب ـــه بلن ـــکی ک ـــری مش دیگ
آســـتین هایش را تـــا بزنـــم. هـــوا کمـــی ســـرد شـــده 
ـــرون آوردم.  ـــو را بی ـــا پالت ـــود. روی پله ه ـــز ب ـــود. پایی ب
کلاه را هـــم برداشـــتم. یعنـــی اول کلاهـــم را برداشـــتم و 
ـــم را  ـــاره کلاه ـــه دوب ـــد ک ـــو را درآوردم. و بع ـــد پالت بع
ـــه  ـــدی ک ـــۀ ق ـــک آین ـــل ی ـــم مقاب ـــتم رفت ـــرم گذاش س
فقـــط نصـــف آدم را نشـــان مـــی داد و بـــرای اینکـــه 
بتوانـــی خـــودت را به  طـــور کامـــل درون آن ببینـــی 
ـــون  ـــردی و چ ـــب برگ ـــه عق ـــدم ب ـــودی دو ق ـــور ب مجب
ــدم  ــک قـ ــد یـ ــا می شـ ــود تنهـ ــک بـ ــرد، کوچـ پاگـ
ـــد  ـــدم دوم بای ـــران ق ـــرای جب ـــردی و ب ـــب برگ ـــه عق ب
ــانتی متر  ــل سـ ــا چهـ ــی تـ ــدازۀ سـ ــه انـ ــرت را بـ سـ
خـــم می کـــردی یـــا زانوهایـــت را بـــه انـــدا زه ای کـــه 

ـــی. ـــه ببین ـــت را درون آین ـــود صورت بش
ــتند  ــری داشـ ــد کوتاه تـ ــه قـ ــی کـ ــالاً آدم هایـ  احتمـ
ــان  ــت کم کارشـ ــا دسـ ــتند یـ ــکل را نداشـ ــن مشـ ایـ
بـــا یـــک خـــم کـــردن کوچـــک از ناحیـــۀ ســـر یـــا 
ــه  ــم کـ ــی هـ ــرای آدم هایـ ــاد و بـ ــا راه می افتـ زانوهـ
قـــد بلندتـــری داشـــتند بهتریـــن راه ایـــن بـــود کـــه 
ـــدنِ  ـــد دی ـــلًا قی ـــه اص ـــا اینک ـــینند ی ـــۀ اول بنش روی پل
ـــک و هفتـــاد و  ـــه بزننـــد. قـــد مـــن ی ـــود را در آین خ

دو ســـانتی متـــر بـــود و مشـــکل زیـــادی نداشـــتم و 
ــا کمـــی جابه جایـــی خـــودم را به طـــور کامـــل در  بـ
ـــئله  ـــن مس ـــه ای ـــی ب ـــود خیل ـــدم و لازم نب ـــه می دی آین
ـــای  ـــود آن  را در ج ـــر نب ـــا بهت ـــه؛ آی ـــم و اینک ـــر کن فک
دیگـــری نصـــب می کردنـــد؟ منظـــورم آینـــه اســـت. 
ـــا  ـــت ی ـــی داش ـــک فرورفتگ ـــه ی ـــرد دوم ک ـــلًا در پاگ مث
ـــی  ـــلًا خال ـــه کام ـــالن ک ـــل س ـــۀ ســـمت چـــپ داخ گوش
ـــه  ـــب آین ـــرای نص ـــید از اول ب ـــر می رس ـــه نظ ـــود و ب ب
ــودم.  ــه بـ ــل آینـ ــالا داخـ ــده اســـت. حـ درســـت شـ
بـــدون پالتـــو. پالتـــو روی ســـاعد دســـت چپـــم بـــود 
ـــه.  ـــمت آین ـــت از س ـــت راس ـــاعد دس ـــد س ـــه می ش ک
ـــود،  ـــده دار ب ـــو خن ـــدون پالت ـــون ب ـــتم چ کلاه را برداش
به خصـــوص اینکـــه تی شـــرت قرمـــز رنگـــی پوشـــیده 
بـــودم کـــه بـــا رنـــگ کلاه جـــور در نمی آمـــد. 
ــان  ــتم و همـ ــاره کلاه را روی ســـرم گذاشـ بعـــد دوبـ
لحظـــه فکـــر کـــردم اگـــر پیراهـــن خاکســـتری ام را 
ـــل  ـــۀ قب ـــه هفت ـــی ک ـــود. پیراهن ـــر ب ـــیدم بهت می پوش
از اســـتوک فروشـــی های گمـــرک گرفتـــه بـــودم. 
هفتـــۀ قبـــل همیـــن روز یعنـــی دوشـــنبه بـــود کـــه 
ـــر لحظـــه  ـــود و ه ـــه ب ـــوا گرفت ـــم ســـمت گمـــرک. ه رفت
ـــر  ـــردم اگ ـــر ک ـــن فک ـــارد و م ـــاران بب ـــود ب ـــن ب ممک
ـــم  ـــه ه ـــی ک ـــک باران ـــه ی ـــورد ب ـــمم خ ـــر راه چش س
ـــد،  ـــاد نباش ـــش زی ـــم قیمت ـــد و ه ـــوب باش ـــش خ رنگ
ـــوی  ـــل ت ـــه قب ـــه از دو هفت ـــزی ک ـــی از دو چی ـــد یک قی
ذهنـــم بـــود، یعنـــی کلاه یـــا کوله پشـــتی را بزنـــم و 

بارانـــی را بخـــرم.
ـــتم.  ـــم داش ـــر ه ـــد کلاه دیگ ـــون چن ـــاً کلاه چ  ترجیح
ــد  ــتر نبودنـ ــا بیشـ ــه دو تـ ــتی ها کـ ــار کوله پشـ کنـ
ــی  ــگ یکـ ــه از رنـ ــود کـ ــزان بـ ــن آویـ ــد پیراهـ چنـ
ــی،  ــا بی میلـ ــد و آن را بـ ــم آمـ ــا خوشـ از  پیراهن هـ
جـــوری کـــه روی قیمـــت پیراهـــن تأثیـــر نگـــذارد، 
ــنده  ــه فروشـ ــان لحظـ ــون در همـ ــردم. چـ ــدا کـ جـ
داشـــت بـــه مـــن کـــه بـــه ردیـــف پیراهن هـــا نـــگاه 
ــتم روی  ــه دسـ ــرد. در حالیکـ ــگاه می کـ ــردم نـ می کـ
ـــه  ـــرم را گرفت ـــه نظ ـــان ک ـــود، هم ـــا ب ـــی از پیراهن ه یک
بـــود، گفتـــم: »غیـــر از ایـــن دو تـــا کولـــۀ دیگـــری 
هـــم داریـــد؟« گفـــت: »داریـــم« و اشـــاره کـــرد بـــه 
ــه  ــازه بـ ــای مغـ ــه در انتهـ ــتی کـ ــدادی کوله پشـ تعـ
ـــم  ـــد. رفت ـــده بودن ـــده ش ـــی چی ـــبتاً منظم ـــکل نس ش
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ـــردم  ـــدا ک ـــا را ج ـــی از کوله ه ـــازه و یک ـــای مغ ـــه انته ب
کـــه خیلـــی خـــوب بـــود و درســـت همـــان چیـــزی 
ـــره  ـــد قط ـــه چن ـــتم الا اینک ـــش می گش ـــه دنبال ـــود ک ب
ــده  ــک شـ ــمت چپـــش خشـ ــب سـ ــون روی جیـ خـ
ـــه  ـــی ب ـــود و خیل ـــه ب ـــی از دکم ـــبیه ردیف ـــه ش ـــود ک ب
چشـــم نمی آمـــد. مـــال یـــک ســـرباز آلمانـــی بـــود و 
از جنـــگ جهانـــی دوم بـــه جـــا مانـــده بـــود. ایـــن را 
ـــش  ـــردم حرف ـــعی ک ـــم س ـــن ه ـــت و م ـــنده گف فروش

ـــم.  ـــاور کن را ب
فرقـــی نمی کـــرد قطره هـــا متعلـــق بـــه یـــک ســـرباز 
ـــه از  ـــود ک ـــن ب ـــم ای ـــتانی، مه ـــا لهس ـــد ی ـــی باش آلمان
ـــا  ـــه ج ـــی دوم ب ـــگ جهان ـــاً جن ـــگ و ترجیح ـــک جن ی
مانـــده باشـــد. به خاطـــر همـــان چنـــد قطـــره کلـــی 
ــتن  ــع برگشـ ــود. موقـ ــوب بـ ــم و خـ ــف گرفتـ تخفیـ
ــدر  ــا آنقـ ــدن؛ امـ ــه باریـ ــرد بـ ــروع کـ ــمان شـ آسـ
تنـــد نبـــود کـــه بـــه ذهنـــم برســـد کاش بـــه جـــای 
ــا پیراهـــن، بارانـــی را گرفتـــه بـــودم.  کوله پشـــتی یـ
ــود  ــا رنـــگ کوله پشـــتی یکـــی بـ رنـــگ پیراهـــن بـ
و احتمـــالاً هـــر دو مـــال یـــک نفـــر بودنـــد. همـــان 
روزی کـــه از گمـــرک برگشـــتم پیراهـــن را شســـتم؛ 
ـــلًا آن  ـــگار اص ـــه ان ـــوری ک ـــی داد، ط ـــدی م ـــوی ب ـــا ب ام
را نشســـته بـــودم. شـــک نداشـــتم بـــو، چیـــزی بـــود 
ـــی  ـــود و ربط ـــده ب ـــه ش ـــن اضاف ـــه پیراه ـــداً ب ـــه بع ک
بـــه ســـرباز آلمانـــی یـــا لهســـتانی نداشـــت. تصمیـــم 
گرفتـــم یـــک یـــا دو روز آن را جلـــوی آفتـــاب پهـــن 
ـــا  ـــود ی ـــری ب ـــا اب ـــوا ی ـــه، ه ـــول هفت ـــا در ط ـــم ام کن
بارانـــی و مـــن نتوانســـتم پیراهـــن را جلـــوی آفتـــاب 
ـــن  ـــع رفت ـــه موق ـــود ک ـــر ب ـــن خاط ـــم. به همی ـــن کن په

بـــه دندانپزشـــکی آن  را نپوشـــیدم. 
دســـت دوم   از  آن را  بشـــود  معلـــوم  می ترســـیدم 
فروشـــی های گمـــرک خریـــده ام. در نهایـــت بعـــد از 
اینکـــه چنـــد بـــار پیراهـــن خاکســـتری و تی شـــرت 
ــدم  ــد شـ ــرون آوردم، متقاعـ ــیدم و بیـ ــز را پوشـ قرمـ
کـــه بهتـــر اســـت تی شـــرت قرمـــز را بپوشـــم. حـــالا 
شـــده بـــود تی شـــرت قرمـــز بـــا پالتـــو ســـبز و کلاه 
ــه  ــل از ورود بـ ــه، قبـ ــو آینـ ــوخته. جلـ ــوه ای سـ قهـ
ـــوه ای  ـــد کلاه قه ـــبز را درآوردم و مان ـــو س ـــب، پالت مط
و تی شـــرت قرمـــز کـــه خیلـــی بـــا هـــم جـــور 
نبودنـــد و درســـت نفهمیـــدم به خاطـــر خـــود کلاه و 

ـــوب  ـــال خ ـــر ح ـــا. در ه ـــگ آنه ـــا رن ـــود ی ـــرت ب تی ش
نبـــود یـــا دســـت کم آن چیـــزی نبـــود کـــه خـــودم 
ــت  ــه در نهایـ ــود کـ ــر بـ ــتم، به همین خاطـ می خواسـ
کلاه را برداشـــتم و بـــدون پالتـــو و کلاه، شـــبیه یـــک 
دانشـــجوی تـــرم اولـــیِ رشـــتۀ جغرافیـــای طبیعـــی، 
ـــتقیم  ـــدم. مس ـــب ش ـــوژی وارد مط ـــش ژئومورفول گرای
رفتـــم مقابـــل پیشـــخان و رو کـــردم بـــه منشـــی ای 
کـــه حـــالا دیگـــر مـــرا می شـــناخت. گفتـــم: »مـــن 
ــن  ــر روز از ایـ ــد هـ ــه بایـ ــردم کـ ــی کـ ــه گناهـ چـ
ــر  ــک دختـ ــی دندانپزشـ ــالا؟« منشـ ــام بـ ــا بیـ پله هـ
ـــای  ـــه دندان ه ـــات ک ـــم ت ـــم خان ـــه اس ـــود ب ـــی ب جوان
ـــک  ـــه ی ـــر جمل ـــد از ه ـــولاً بع ـــت و معم ـــفیدی داش س
ـــت  ـــم داش ـــر ه ـــی دیگ ـــک منش ـــی زد. ی ـــد م ـــار لبخن ب
به نـــدرت  و  می کـــرد  جابه جـــا  را  پوشـــه ها  کـــه 
ــن  ــت: »آخریـ ــد. گفـ ــد بزنـ ــرد لبخنـ ــت می کـ فرصـ
بـــاری کـــه مراجعـــه کـــردی کـــی بـــود؟« همیشـــه 
همیـــن ســـؤال را می پرســـید. یـــک بـــار نشـــده بـــود 
ـــا  ـــه ی ـــم: »س ـــد. گفت ـــن بپرس ـــری از م ـــؤال دیگ ـــه س ک
ـــاه و  ـــم دو م ـــر بگ ـــوام دقیق ت ـــه بخ ـــش و اگ ـــاه پی دو م
ســـه روز پیـــش.« گفـــت: »پـــس چـــرا میگـــی هـــر روز؟« 
ـــا  ـــگلی؛ ام ـــی، خوش ـــگل نباش ـــه خوش ـــه اینک ـــم: »ن گفت
اون چیـــزی نیســـتی کـــه مـــن دنبالـــش می گـــردم.« 
ـــاید  ـــردا، ش ـــم ف ـــه نمی تون ـــروز ک ـــت: »ام ـــد. گف خندی
ـــا  ـــم: »ت ـــی دم.« گفت ـــر م ـــت خب ـــردا، به ـــس ف ـــم پ ه
پـــس فـــردا مـــن همـــه دندونـــام رو از دســـت دادم.« 
ـــه  ـــدد. همیش ـــودم می خن ـــن ب ـــد. مطمئ ـــاره خندی دوب

ــد.  ــم می خندیـ ــه را می گفتـ ــن جملـ ــی ایـ وقتـ
  برگشـــتم. روی اولیـــن پلـــه پالتـــوی ســـبزم را 
ــد  ــتم و بعـ ــم را برداشـ ــی اول کلاهـ ــیدم. یعنـ پوشـ
پالتـــو را پوشـــیدم. روی آخریـــن پلـــه مکـــث کـــردم 
ـــب  ـــاورم. مراق ـــرون بی ـــو بی ـــب پالت ـــه گوشـــی را از جی ک
بـــودم از دســـتم نیفتـــد. پله هـــا جـــوری نبـــود کـــه 
ـــه  ـــد ک ـــدوار باش ـــد امی ـــت آدم بیفت ـــی از دس ـــر گوش اگ
ـــد.  ـــتفاده کن ـــاره از آن اس ـــد دوب ـــد و بتوان ـــیب نبین آس
ـــبیه آن،  ـــزی ش ـــا چی ـــود ی ـــنگ ب ـــا از س ـــس پله ه جن
امـــا هرچـــه بـــود از پارکـــت نبـــود. اگـــر از پارکـــت 
بـــود احتمـــال اینکـــه گوشـــی ســـالم بمانـــد بیشـــتر 
ـــبز  ـــت س ـــه موک ـــک لای ـــرد اول و دوم ی ـــود. روی پاگ ب
پهـــن کـــرده بودنـــد کـــه شـــبیه چمـــن بـــود. دور تـــا دور 
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ـــت  ـــک دس ـــه ی ـــی ک ـــس دندان های ـــم عک ـــا ه دیواره
ســـفید بودنـــد و تمیـــز بودنـــد. حتـــی از دندان هـــای 
خانـــم تـــات هـــم ســـفیدتر بودنـــد. انـــگار چیـــزی 
بـــا آنهـــا خـــورده نشـــده بـــود، حتـــی یـــک ســـوپ 
ـــه  ـــی ک ـــان کس ـــود. هم ـــتم ب ـــاده. دوس ـــبزیجات س س
ــه  ــود و گفتـ ــگ زده بـ ــب زنـ ــه مطـ ــل از ورود بـ قبـ
ـــرم.  ـــواب بخ ـــر خ ـــاب تعبی ـــک کت ـــت ی ـــر اس ـــود بهت ب
ـــته  ـــش گذاش ـــا روی ـــه م ـــود ک ـــمی ب ـــن اس ـــن. ای وازلی
ـــت:  ـــود. گف ـــری ب ـــزی دیگ ـــی اش چی ـــم اصل ـــم. اس بودی
ـــردن  ـــه گ ـــن ک ـــم: »م ـــوره؟« گفت ـــت چط ـــال گردن »ح
ـــه  ـــی ک ـــه، همون ـــت: »منظـــورم دندونات ـــدارم.« گف درد ن
ـــره  ـــم: »آدم بهت ـــه.« گفت ـــراره بیفت ـــا ق ـــاده ی ـــی افت گفت
دنـــدون درد داشـــته باشـــه تـــا پاســـترناتیک باشـــه.« 
ــود.  ــک بـ ــورم پانیـ ــالاً منظـ ــردم. احتمـ ــع کـ و قطـ
اینطـــوری ذهنـــش بـــرای مدتـــی مشـــغول می شـــد. 
ـــورت  ـــت: »منظ ـــگ زد گف ـــاره زن ـــد دوب ـــه بع ده دقیق
ـــادم  ـــی؟« ی ـــم: »چ ـــود؟« گفت ـــی ب ـــترناتیک چ از پاس
رفتـــه بـــود. گفـــت: »پاســـترناتیک.« گفتـــم: »مهـــم 
ــه  ــراف جنســـی خفیفـــه کـ ــور انحـ نیســـت یـــه جـ
ـــودش ور  ـــا خ ـــران ب ـــا دیگ ـــن ب ـــای ور رفت ـــه ج آدم ب
ـــتر از  ـــم: »بیش ـــردی.« گفت ـــی نام ـــت: »خیل ـــره.« گف می
ـــع  ـــی را قط ـــی.« و گوش ـــر می کن ـــه فک ـــزی ک اون چی

ـــردم.  ک
ـــه  ـــی ک ـــی قدیم ـــک کتابفروش ـــه ی ـــم ب ـــر راه رفت   س
کتاب هـــای دســـت دوم می خریـــد و می فروخـــت. 
این را از روی نوشـــتۀ روی شیشـــه فهمیدم. روی شیشـــه 
ــای دســـت  ــود: خریـــد و فـــروش کتاب هـ ــته بـ نوشـ
ـــاید  ـــا ش ـــود ی ـــردی ب ـــی پیرم ـــب کتابفروش دوم. صاح
ـــصت و  ـــدوداً ش ـــد. ح ـــر می ش ـــت پی ـــه داش ـــردی ک م
ـــش را  ـــۀ دندان های ـــتر. هم ـــی بیش ـــا کم ـــال ی ـــه س س
ـــرد  ـــوار پاگ ـــای روی دی ـــفیدی دندان ه ـــه س ـــت. ب داش
دندانپزشـــکی و حتـــی بـــه ســـفیدی دندان هـــای 
خانـــم تـــات نبودنـــد؛ امـــا خـــوب بودنـــد و می شـــد 
ـــرد.  ـــتفاده ک ـــا اس ـــر از آنه ـــال دیگ ـــی س ـــت کم س دس
آن روزهـــا بیشـــتر از همـــه، بـــه دندان هـــای آدم هـــا 
نـــگاه می کـــردم و بـــه دندان هـــای هـــر کـــس کـــه 
نـــگاه می کـــردم می توانســـتم بفهمـــم تـــا چنـــد 
ســـال قابـــل اســـتفاده اند. در آن مقطـــع از زمـــان 
ــد  ــدان نبودنـ ــز دنـ ــزی جـ ــا چیـ ــن آدم هـ ــرای مـ بـ

و  میل هـــا  و  زیبایی هـــا  و  زشـــتی ها  آن  همـــۀ  و 
خلاصـــه  فرورفتگی هـــا  و  برآمدگی هـــا  و  آرزوهـــا 
ــتند بهتـــر  می شـــد در دندان هایـــی کـــه می توانسـ
ـــه  ـــی نریخت ـــای کس ـــر دندان ه ـــند و اگ ـــر باش ـــا بدت ی
ـــه  ـــه او غبط ـــه ب ـــک لحظ ـــرای ی ـــود ب ـــفید ب ـــود و س ب
می خـــوردم. گفتـــم: »یـــه کتـــاب می خـــوام.« گفـــت: 
ـــود کـــه  ـــن درســـت همـــان چیـــزی ب ـــی؟« ای »چـــه کتاب
ـــم  ـــواب.« به ـــر خ ـــم: »تعبی ـــودم. گفت ـــرش ب ـــن منتظ م
ـــی  ـــای خودکش ـــگار راهنم ـــه ان ـــوری ک ـــرد ج ـــگاه ک ن
ـــاده.  ـــان س ـــه زب ـــفه ب ـــا فلس ـــودم ی ـــته ب ـــان خواس آس
ـــا درســـت  ـــود، ی ـــزی نب ـــالاً آن چی ـــر حـــال و احتم در ه
ـــد.  ـــرش باش ـــه منتظ ـــه در آن لحظ ـــود ک ـــزی نب آن چی
ــتر از  ــد. بیشـ ــد شـ ــی بلنـ ــختی از روی صندلـ به    سـ

ـــت.  ـــال داش ـــه س ـــصت و س ش
کتـــاب را روی پیشـــخان گذاشـــت. در دورتریـــن 
ـــخان  ـــۀ پیش ـــت روی لب ـــن. درس ـــن از م ـــۀ ممک فاصل
ــیدم  ــر می رسـ ــی دیرتـ ــر کمـ ــود و اگـ ــته بـ گذاشـ
ــه روی  ــل از آنکـ ــن. قبـ ــاد روی زمیـ ــاً می افتـ حتمـ
زمیـــن بیفتـــد آن  را برداشـــتم. بـــه فهرســـت نـــگاه 
ـــت:  ـــردم گف ـــگاه می ک ـــت ن ـــه فهرس ـــتم ب ـــردم. داش ک
ـــه صفحـــه چهـــل و  ـــم ب »صفحـــۀ چهـــل و هشـــت.« رفت
ـــر صاحـــب خـــواب در خـــواب  ـــود: »اگ هشـــت. نوشـــته ب
ببینـــد یکـــی از دندان هایـــش افتـــاده می توانـــد بـــه 
ـــا  ـــنایان دور ی ـــا آش ـــتان ی ـــی از دوس ـــرگ یک ـــای م معن
ـــه زودی  ـــد ب ـــش باش ـــدان نی ـــر دن ـــد. اگ ـــک باش نزدی
ـــر  ـــید و اگ ـــد رس ـــه او خواه ـــراوان ب ـــی ف ـــروت و دارای ث
ـــش را  ـــۀ دندان های ـــه زودی هم ـــد ب ـــل باش ـــدان عق دن
ـــش را از  ـــۀ دندان های ـــر هم ـــد داد و اگ ـــت خواه از دس
ـــنایانش  ـــتان و آش ـــۀ دوس ـــه زودی هم ـــد ب ـــت بده دس
را از دســـت خواهـــد داد.« یـــک نفـــر قبـــل از مـــن 
ـــط  ـــم آن خ ـــای مه ـــر جاه ـــود و زی ـــده ب ـــاب را خوان کت
کشـــیده بـــود و بـــه این جـــا کـــه رســـیده بـــود بـــا 
خـــط نســـبتاً زیبایـــی نوشـــته بـــود: بـــه گا خواهـــد 
ـــوام  ـــواب می خ ـــر خ ـــاب تعبی ـــه کت ـــم: »ی ـــت. گفت رف
ـــن  را  ـــه.« ای ـــته باش ـــادن نوش ـــدان افت ـــارۀ دن ـــه درب ک
ـــدم.  ـــی ش ـــه وارد کتابفروش ـــم ک ـــه ای گفت ـــان لحظ هم
ـــت:  ـــودم. گف ـــرده ب ـــگاه نک ـــش ن ـــه دندان های ـــوز ب هن
ــگار  ــت.« انـ ــل و هشـ ــۀ چهـ ــم، صفحـ ــل پنجـ »فصـ
کتـــاب را خـــودش نوشـــته بـــود. بـــه دندان هایـــش 
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ـــه  ـــال از بقی ـــت س ـــت و هش ـــدم بیس ـــردم و دی ـــگاه ک ن
ـــه  ـــردم ب ـــروع ک ـــد ش ـــد. بع ـــش جوان ترن ـــای صورت اعض
ورق زدن. خیلـــی طـــول نکشـــید کـــه رســـیدم بـــه صفحـــۀ 
ــودم  ــای خـ ــه دارایی هـ ــتم بـ ــت. داشـ ــل و هشـ چهـ
ـــت  ـــا را از دس ـــتم آنه ـــت نداش ـــردم و دوس ـــر می ک فک
ـــتری  ـــبز و خاکس ـــو س ـــه پالت ـــد: س ـــاد نبودن ـــم. زی بده
ـــر قدیمـــی  ـــس پارک ـــک خودنوی ـــد کلاه، ی و ســـیاه و چن
ـــده  ـــک ش ـــرش خش ـــش جوه ـــت پی ـــی وق ـــه از خیل ک
بـــود و یـــک ماشـــین مـــوزر اصـــل آلمانـــی کـــه 31 
ـــا آن  ـــم را ب ـــای صورت ـــح موه ـــر روز صب ـــود ه ـــال ب س
اصـــلاح می کـــردم. گفتـــم: »همیـــن یـــک کتـــاب رو 
ـــای  ـــت: »کتاب ه ـــداری؟« گف ـــری ن ـــاب دیگ داری؟ کت
ــاره کـــرد بـــه قفســـه های  دیگـــری هـــم دارم و  اشـ
کتاب هـــا. امـــا در رابطـــه بـــا تعبیـــر خـــواب همیـــن 
یکـــی.« نگفـــت ایـــن یکـــی را دارم، گفـــت همیـــن 
یکـــی. عـــادت داشـــت فعل هـــا را بـــه قرینـــۀ لفظـــی 
یـــا معنـــوی حـــذف کنـــد. گفتـــم: »اینکـــه دربـــارۀ 
ـــت  ـــدون ایمپلن ـــه دن ـــن ی ـــزی ننوشـــته، م ـــت چی ایمپلن
ـــت،  ـــمت راس ـــن س ـــف پایی ـــم از ردی ـــدان پنج دارم، دن
کـــه هـــر چنـــد هفتـــه یک بـــار می افتـــه و مجبـــورم 
بیـــام همیـــن دندانپزشـــکی انتهـــای کوچـــۀ صـــدف 
ـــش  ـــوز وقت ـــه هن ـــار میگ ـــر ب ـــم و ه ـــب بزن ـــاره چس دوب
ـــه کتـــاب  نرســـیده. ایـــن شـــمارۀ منـــه هـــر وقـــت ی
تعبیـــر خـــواب دســـتت اومـــد کـــه بـــه دندان هـــای 
ایمپلنـــت هـــم اشـــاره کـــرده بـــود، فرقـــی نمی کنـــه 
ردیـــف چنـــدم باشـــه، بهـــم زنـــگ بـــزن.« و دســـت 
ـــه  ـــتم ک ـــی را برداش ـــبزم کارت ـــو س ـــب پالت ـــردم از جی ب
ـــل  ـــود داخ ـــته ب ـــه زور گذاش ـــر ب ـــه نف ـــه ی ـــر کوچ س
جیـــب پالتـــوام و بـــه کارم نمی آمـــد چـــون رویـــش 
ـــچ  ـــن هی ـــت و م ـــی صداق ـــاز کن ـــه ب ـــود لول ـــته ب نوش
ـــه  ـــتم ک ـــه ای نداش ـــلًا خان ـــی اص ـــتم، یعن ـــه ای نداش لول
ــوء  ــا سـ ــتفاده یـ ــر اسـ ــر اثـ ــش بـ ــد لوله هایـ بخواهـ
ـــه  ـــه اینک ـــد ب ـــاز باش ـــود و نی ـــته ش ـــرر بس ـــتفادۀ مک اس

ـــد.  ـــاز کن ـــا را ب ـــد آنه ـــر بیای ـــک نف ـــم ی ـــگ بزن زن
از ســـه ســـال قبـــل داخـــل یـــک پانســـیون زندگـــی 
می کـــردم کـــه همه چیـــزش خـــوب بـــود، الا اینکـــه 
ــه  ــازده و چهـــل و پنـــج دقیقـ ــاعت یـ شـــب ها از سـ
صـــدای خـــور و پـــف نگهبـــان پانســـیون اجـــازه نمـــی داد 
آدم بخوابـــد و مـــا مجبـــور می شـــدیم در طـــول روز 

بخوابیـــم. آن روزهـــا البتـــه بـــه ایـــن چیزهـــا فکـــر 
نمی کـــردم. قبـــل از یـــازده و چهـــل و پنـــج دقیقـــه، 
ــتم روی  ــرم را می گذاشـ ــم، سـ ــا ده و نیـ ــلًا ده یـ مثـ
ـــم  ـــه خواب ـــج دقیق ـــل و پن ـــازده و چه ـــا ی ـــر ت ـــش. اگ بال
می بـــرد کـــه خـــوب اگرنـــه بلنـــد می شـــدم و از 
ـــین هایی  ـــد ماش ـــت و آم ـــه رف ـــم ب ـــۀ پنج ـــرۀ طبق پنج
نـــگاه می کـــردم کـــه از بزرگـــراه رد می شـــدند و 
ــان و  ــت تعدادشـ ــح می رفـ ــمت صبـ ــه سـ ــه بـ هرچـ
ــد.  ــر می شـ ــراه کمتـ ــدای بزرگـ ــبت صـ به همین نسـ
ـــرای  ـــود و ب ـــده ب ـــع ش ـــم واق ـــۀ پنج ـــا در طبق ـــاق م ات
ـــت  ـــد و از بخ ـــته بودن ـــان گذاش ـــک نگهب ـــه ی ـــر طبق ه
بـــد، نگهبـــان مـــا آدمـــی بـــود کـــه بـــد می خوابیـــد. 
اغلـــب روی صندلـــی خوابـــش می بـــرد و بعـــد از ده 
ـــک  ـــه ی ـــرش ب ـــه، س ـــد از ده دقیق ـــت بع ـــه، درس دقیق
ـــروع  ـــد و ش ـــج می ش ـــپ، ک ـــمت چ ـــتر س ـــمت، بیش س

می کـــرد بـــه خـــر و پـــف کـــردن. 
گاهــی مــا قبــل از ده دقیقــه می رفتیــم و قبــل از اینکــه 
ســرش به ســمت چــپ کــج شــود آن را نگه می داشــتیم، 
امــا ایــن فکــر خوبــی نبــود و دســت کم نمی شــد بــه آن 
بــه چشــم یــک راه حــل نهایــی نــگاه کــرد و مــا بایــد بــه 
یــک راه حــل نهایــی فکــر می کردیــم کــه تــا آن لحظــه 
ــم  ــن مه ــرای م ــود. ب ــیده ب ــان نرس ــه ذهنم ــزی ب چی
نبــود کــه داخــل ماشــین ها چــه کســانی نشســته اند و 
کجــا می رونــد و بــه چــه چیــزی فکــر می کننــد. مهــم 
ــش  ــاه پی ــت م ــال و هش ــک س ــه از ی ــود ک ــی ب دندان
کاشــته بــودم و هرچنــد وقــت یک بــار می افتــاد و 
ــدم  بیشــتر وقت هــا قبــل از آنکــه بیفتــد خــواب می دی
کــه افتــاده اســت. بــه چیزهــای دیگــر هــم فکــر 
می کــردم؛ از جملــه اینکــه کاش در طبقــۀ دیگــری 
اتــاق گرفتــه بــودم، یــا پیرمــرد نگهبــان طبقــۀ پنجــم، 
نگهبــان طبقــۀ چهــارم، ســوم، دوم یــا اول بــود، یــا اصلًا 
نگهبــان آنجــا نبــود، یــا مــن در طبقــه ای غیــر از طبقــۀ 
ــود و  ــان نب ــلًا نگهب ــا اص ــودم، ی ــه ب ــاق گرفت پنجــم ات
شــغل دیگــری داشــت، یــا اصــلًا نبــود، امــا بیشــتر بــه 
ــا،  ــۀ دندان ه ــه هم ــه ن ــردم البت ــر می ک ــم فک دندان های
بــه دنــدان پنجــم از ردیــف ســمت چــپ قســمت 
پاییــن، کــه هرچندوقــت یکبــار می افتــاد و مــن مجبــور 
می شــدم بــه دندانپزشــکی انتهــای کوچــۀ صــدف بــروم 
ــفیدی  ــای س ــه دندان ه ــی، ک ــه منش ــم ب ــی ه و کم
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ــی زد.  ــد م ــار لبخن ــه یک    ب ــر جمل ــد از ه داشــت و بع
ــه  ــه مـــن آن همـ ــود کـ ــزی بـ ــان چیـ درســـت همـ
ــی را  ــوزر آلمانـ ــین مـ ــی ماشـ ــی از وقتـ ــال، یعنـ سـ
ـــردا  ـــود ف ـــرار ب ـــتم. ق ـــش می گش ـــودم، دنبال ـــده ب خری
یـــا پـــس فـــردا همدیگـــر را ببینیـــم و مـــن خوابـــم 
نمی بـــرد و داشـــتم بـــه قـــرار فـــردا یـــا پـــس فـــردا 

فکـــر می کـــردم. 
ــروش  ــد و ف ــه خری ــورد ب ــمم خ ــاره چش    دم در دوب
را هنــوز  برگشــتم. کتــاب  کتاب هــای دســت دوم. 
ــاب رو  ــن کت ــن همی ــن عی ــم: »م ــود. گفت ــته ب برنداش
ــی داری  ــت برم ــه قیم ــه ب ــر، اگ ــاپ زودت ــه چ دارم، ی
ــرد.  ــد نک ــت. ســرش را بلن ــزی نگف ــارم؟« چی ــرات بی ب
ــه  ــا ب ــۀ م ــد. رابط ــزی نمی گوی ــر چی ــردم دیگ ــر ک فک
ــا  ــه ب ــد رابط ــرای تجدی ــلاش ب ــود و ت ــیده ب ــا رس انته
ــی  ــا دندان های ــاله ب ــروشِ شــصت و ســه س ــرد کتابف م
ــد،  ــر بودن کــه دســت کم بیســت و هشــت ســال جوان ت
کار بیهــوده ای بــود. داشــتم بــه شناســنامۀ کتــاب نــگاه 
می کــردم. چــاپ 1368 بــود. گفتــم: »پــدر چــی؟ پــدر 
ــه  ــان روزی ک ــی هم ــل، یعن ــه؟« روز قب صفحــۀ چندم
خــواب دیــده بــودم دندانــم افتــاده، خــواب دیــده بــودم 
پــدرم فــوت کــرده اســت. رویــش یــک ملحفــۀ ســفید 
کشــیده بودنــد و از یــک جــای دور، صــدای گریــه 

می آمــد. 
شـــاید هـــم درســـت در همـــان لحظـــه پـــدر آنهـــا 
ـــه  ـــود ک ـــه ای ب ـــورم خان ـــود. منظ ـــرده ب ـــوت ک ـــم ف ه
ــا قـــرار داشـــت و مـــن زمانـــی  روبـــه روی خانـــۀ مـ
عاشـــق دختـــر دوم آن خانـــه بـــودم کـــه دو ســـال از 
مـــن بزرگ تـــر بـــود. اگـــر صـــدای گریـــه نمی آمـــد 
فکـــر می کـــردم هیچ کـــس در آن خانـــه و آن کوچـــه 
نمـــرده و فکـــر می کـــردم لابـــد هـــوا گـــرم بـــوده و 
ـــتفاده  ـــار زده و ترجیـــح داده از ملحفـــه اس ـــو را کن پت
ـــود  ـــاس ب ـــا حس ـــه گرم ـــبت ب ـــدرم نس ـــون پ ـــد. چ کن
و در ســـردترین روزهـــای زمســـتان هـــم ترجیـــح 
مـــی داد بـــه جـــای پتـــو از ملحفـــه اســـتفاده کنـــد. 
ـــر  ـــرده.« منتظ ـــوت ک ـــدرم ف ـــدم پ ـــواب دی ـــم: »خ گفت
ـــۀ  ـــش رابط ـــت پی ـــی وق ـــد. از خیل ـــزی بگوی ـــودم چی نب
 مـــن و آن پیرمـــرد کتابفـــروش بـــه پایـــان رســـیده 
بـــود. گفـــت: »اولِ کتـــاب فهرســـت هســـت. هیـــچ 
ـــم:  ـــه.« گفت ـــته باش ـــت نداش ـــه فهرس ـــت ک ـــی نیس کتاب

ـــه  ـــردم ب ـــروع ک ـــت.« و ش ـــا شماس ـــق ب ـــته، ح »درس
ورق زدن و برگشـــتم بـــه فهرســـت و داشـــتم دنبـــال 
کلمـــۀ پـــدر می گشـــتم گفـــت: »فصـــل ششـــم، 
صفحـــۀ شـــصت و هشـــت.« به راحتـــی می شـــد 
ــته باشـــد.  حـــدس زد کـــه کتـــاب را خـــودش نوشـ
ـــته  ـــۀ شـــصت و هشـــت. نوش ـــه صفح ـــم ب ـــتقیم رفت مس
ـــر  ـــۀ  اگ ـــار کلم ـــر... دوب ـــواب اگ ـــب خ ـــر صاح ـــود: »اگ ب
ـــد  ـــت بده ـــدرش را از دس ـــواب پ ـــود، در خ ـــته ب را نوش
بـــه زودی پـــدرش را از دســـت خواهـــد داد.« گفتـــم: 
»امـــا مـــن خیلـــی وقـــت پیـــش پـــدرم را از دســـت 
ـــن  ـــی م ـــدر واقع ـــه پ ـــل، نکن ـــال قب ـــت س داده ام، بیس
نبـــوده؟« گفـــت: »ادامـــۀ مطلـــب رو هـــم بخـــون.« حـــالا 
ـــته  ـــودش نوش ـــاب را خ ـــه کت ـــتم ک ـــک نداش ـــر ش دیگ
ـــلًا از  ـــدرش را قب ـــواب پ ـــب خ ـــم صاح ـــر ه ـــت. »اگ اس
ـــی  ـــدان دور یک ـــه چن ـــده ای ن ـــد در آین ـــت داده باش دس
ـــر.«  ـــۀ بزرگت ـــاد، بیض ـــد افت ـــش از کار خواه از بیضه های

ـــودم.  ـــرده ب ـــگاه نک ـــا ن ـــه آنه ـــالا ب ـــا ح ت
می دانســتم دو تــا هســتند امــا فکــر نمی کــردم یکــی از 
آنهــا بزرگ تــر باشــد و قــرار باشــد یــک روز از کار بیفتد. 
گفتــم: »مهــم نیســت، دســت کم بهتــر از ایــن اســت کــه 
ــت.  ــزی نگف ــد.« چی ــای آدم از کار بیفت ــی از کلیه ه یک
شــاید حرف هــای مــرا نشــنیده بــود و شــاید هــم 
ــن  ــی از ای ــی اش کس ــوی کتابفروش ــت ت ــت نداش دوس
چیزهــا حــرف بزنــد. کتــاب را روی پیشــخان گذاشــتم. 
درســت همــان جایــی کــه پیرمــرد کتابفــروش گذاشــته 
بــود. خواســتم بگویــم مــن هــم یکــی از همیــن 
ــه  ــاب را، اگ ــن کت ــن همی ــا را دارم. درســت عی کتاب ه
ــزی  ــارم. چی ــون بی ــی داری برات ــوب برم ــت خ ــا قیم ب
ــز  ــه چی ــود و داشــت ب ــن ب ــه پایی ــم. ســرش رو ب نگفت
ــا  ــک شــخص ی ــه ی ــالاً ب ــرد. احتم ــر می ک ــری فک دیگ
یــک جملــه یــا جملــه ای کــه بــه کســی بگویــد. شــاید 
هــم بــه جلــد دوم تعبیــر خــواب یــا طــرح تــازه ای بــرای 
جلــد اول. طــرح جلــد خیلــی خــوب نبــود و بهتــر بــود 
عــوض شــود؛ عکــس مــردی بــود کــه بــه جــای بالــش، 
ــد  ــود و چن ــته ب ــار گذاش ــک م ــۀ ی ــرش را روی تن س
ــب  ــرد صاح ــی م ــا؛ یعن ــر آنه ــفید دور س ــاش س خف
ــدون خداحافظــی از  ــد. ب ــرواز می کردن ــار، پ خــواب و م
ــود:  ــدم. روی یکــی از شیشــه ها نوشــته ب ــرون آم در بی

ــت دوم.  ــای دس ــروش کتاب ه ــد و ف خری
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ملحفه هـای  سـاکِ  کـرد.  جابجـا  را  چمدان هـا  سـین 
از  یکـی  خـودش،  سـمت  کشـید  را  مصـرف  یک بـار 
ملحفه هـا را بیـرون کشـید و آن را گذاشـت روی دسـتۀ 
صندلـی، بعـد آن را برداشـت و دسـتۀ صندلـی را جمـع 
کـرد. حـالا مـادرش می توانسـت روی صندلـی که شـبیه 
تخـت شـده بـود دراز بکشـد. مادرش دراز کشـید. سـین 
ملحفـه کرم رنـگ را روی مـادرش کشـید، بعـد رو به میم 
کـرد و گفـت: »اگه اشـکالی نـداره من اون طرف بشـینم، 

کنـار شـما. اگـرم ناراحتیـد مـی رم تخـت بالا.« 
میـم گفـت: »هـر بـار همیـن سـؤالو می پرسـی.« و کنـار 

کشـید تـا جـا باز شـود. سـین بـا فاصلـه کنار او نشسـت 
و بـه مـادرش نـگاه کـرد. چشـم های زن بلافاصلـه بسـته 
شـدند، اما نه کاملًا، سـفیدی چشـم هایش دیده می شـد. 
سـین روی تخـت روبه رویی بـا فاصله از میم نشسـت. دو 

تایی سـاکت بـه روبـه   رو نـگاه می کردند.
سـین بـدون اینکـه سـرش را برگرداند گفـت: »یه جوری 

نـگاه می کنی انـگار قیافه ام آشناسـت.« 
میم سـرش را تـکان داد: »مگـه معلومـه، می بینی؟« بعد 

گفـت: »قیافۀ من چطور؟ برای شـما آشـنا نیسـت؟«
سین گفت: »نه، دیگه نیست.« 

ری
 امی

زال
ه: غ

رند
شیــارهـایــی بـــر نگا

دریـاهای دوست داشتنی
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مونیتـور کوچـک قطـار فیلمـی پخـش می کـرد. چهـار 
لیـوان یک بـار مصـرف و تعـدادی چـای و نسـکافه تـوی 

سـینی، روی میـز متحـرک بـود. 
گفـت:  و  گرفـت  دسـت هایش  بـا  را  بازوهایـش  سـین 
»چقـدر سـرده.« و از جایـش بلنـد شـد و بالاپوشـی را 
کـه از دسـتگیرۀ بـالای پنجـرۀ قطـار آویـزان کـرده بود 
برداشـت و پوشـید و دوبـاره نشسـت. میـم گفـت: »چـه 
بـاد ترسـناکی، بـه نظـرت واقعیه؟« و بـه مونیتـور خیره 
شـد. سـین به مونیتـور نگاه کـرد: »به نظـر واقعی می آد، 
شـاید هـم نباشـه. یعنـی صبـر کردنـد تا بـاد بیـاد، اونم 
ایـن بـاد؟« میـم گفـت: »ولـی خیلـی واقعیـه.« و بعـد 
گفـت: »چقـدر دیگـه ایـن صحنـه رو می خـواد نشـون 

بـده، ده دقیقـه اسـت اسـب داره مـی ره.« 
سـین گفـت: »اولـش گفـت ایـن همـون اسـبیه کـه تـو 
میـدون تورین شـلاق خـورده.« میم چند بار سـرفه کرد 
و گلویـش را صـاف کرد. در یک لحظه دو تایی  برگشـتند 
و گفتند: »ببخشـید...« و سـاکت شـدند. سـین ادامه داد: 
»چـای یـا نسـکافه؟« میـم گفـت: »فرقـی نـداره واقعاً.« 
سـین دو تـا لیـوان را برگردانـد و آب جـوش ریخـت و 

ساشـه نسـکافه را بـاز کرد. 
سـین لیـوان کاغـذی را برداشـت و هـورت کشـید. میـم 
لیـوان کاغـذی را برداشـت و هـورت کشـید. میـم گفت: 
کـه  همان طـور  سـین  گفتـی؟«  چیـزی  »ببخشـید، 
نسـکافه اش را می نوشـید گفت: »نه!« میـم گفت: »آها.« 
سـین بـه مـادرش نگاه کـرد، میم گفـت: »انـگار خوابش 
سـنگین شـده.« سـین گفـت: »الآن بـا یـه مـرده هیـچ 
فرقـی نـداره.« میـم گفـت: »یعنـی چیزی نمی شـنوه؟« 

سـین سـرش را تـکان داد: »هیچـی.«
میـم از پنجـره بـه بیـرون نگاه کـرد و گفت: »تـا حالا تو 
این مسـیر بـارون ندیـده بودم.« سـین گفـت: »ندیدی؟ 
همیشـه همیـن بـوده. اصـلًا همین جـوری شـروع شـد، 

یـادت رفـت؟ ماجرا خـودش پیـش رفت.«
میـم گلویـش را صاف کرد و گفت: »درسـته.« و بلافاصله 
گفـت: »ببخشـید، منظورت چـی بود، که ماجـرا خودش 
پیـش رفـت؟« سـین گفـت: »هوا بارونـی بود، شـاید هم 
بـرف بـود. مـن و تو داشـتیم بـه بیـرون نـگاه می کردیم. 
اگـه یـه روز خشـک تابسـتون بـود تـوی ایـن بیابـون 
حوصله مـون سـر می رفـت و کسـل می شـدیم، امـا نبود، 
و مـا اومدیـم ایسـتادیم پشـت پنجـره و بـه بیـرون نگاه 
کردیـم. تـو بـرام چیزی خونـدی، یه شـعر بـه گمونم.«

میم سرفه ای کرد و گفت: »من چیزی یادم نیست.«
سـین سـرش را برگردانـد: »یعنـی واقعـا یـادت نیسـت؟« 

تایـی سـاکت شـدند. سـین  دو  گفـت: »هیچـی.«  میـم 
گفـت: »اگـر راهی به شـرق باشـد! شـیارهایی بـر دریاهای 
در  رقص هایـی  موصـل؛  در  باغ هایـی  دوست داشـتنی؛ 
توغـورث و آوازهـای شـبانان در سـوییس؛ اگـر راهـی بـه 
شـمال باشـد! بازارهـای مـکارۀ نیژنـی؛ سـورتمه هایی کـه 
ناتانائیـل،  بسـته،  یـخ  دریاچه هـای  می پراکننـد؛  بـرف 
بی شـک هوس هـای ما دسـت خوش ملالت نخواهند شـد.« 
میم آهسـته گفت: »ولی انگار شـد.« سین سـرش را آرام تکان 
داد. میـم بـه روبـه رو نـگاه کـرد و گفـت: »نیم سـاعت از فیلم 
گذشـته، امـا هیچ    کـدوم هیـچ حرفی نـزدن، حتی یـه کلمه.«

سـین گفـت: »بهتـر. حـرف بزنـن کـه چـی بشـه. اگـه 
فـرا  آدمـا می  دونسـتن چـی می گـن، دنیـا رو سـکوت 
می گرفـت.« دو تایـی سـاکت بـه روبـه رو نـگاه کردنـد. 
سـین بـه سـاعتش نـگاه کـرد و گفـت: »پنـج دقیقـه 

خوبیـه.«  پیشـرفت  باشـیم،  سـاکت  تونسـتیم 
بعـد پرسـید: »بـه نظـرت شوهرشـه؟ یـا...« میم جـواب داد: 
»نمی دونـم. هنـوز قیافـه زن رو از نزدیـک نشـون نـداده.« 
سـین گفـت: »یـه جـوری نـگاش می کنـه. باید صبـر کنیم، 
معلـوم می شـه.« زن لباس هـای مـرد را یکی یکـی از تنـش 
در آورد؛ اول پیراهـن را. مـرد بـا یـک دسـت ساسـبند را از 
روی شـانه چپـش پاییـن انداخـت. زن دکمـۀ شـلوار را بـاز 
کـرد، شـلوار صـاف از روی زیرشـلواری پایین افتـاد. مرد لبۀ 
تخـت نشسـت و زن چکمه هـا را از پـای مـرد بیرون کشـید، 
بعـد شـلوار را روی بقیـۀ لباس ها به کناری گذاشـت. سـپس 
لباس هایـی کـه از قبل گوشـۀ تخـت چیده بود تـن مرد کرد. 
زن شـلوار دیگری را که از قبل ساسـبندی به آن وصل شـده 
بـود پای مـرد کرد، بعـد یک پیراهن گشـاد تیره رنگ. سـین 
گفـت: »مـرد یـه جـوری نـگاه می کنـه.« میـم گفـت: »چرا 
زن رو درسـت نشـون نمـی  ده؟« مرد با دسـت چپـش از یک 
طـرف ساسـبند را بـالا کشـید و طـرف دیگـر را زن درسـت 
کـرد. زن دکمه هـای شـلوار مـرد را بسـت. جلیقـۀ پشـمی 
گشـادی را تـن مـرد پوشـاند و آخـر کار کفـش را پـای مـرد 
کـرد. زن لباس هـای روی تخـت را جمـع کـرد و رفـت و مرد 
روی همـان تخت دراز کشـید. سـین گفت: »ایـن همه لباس 
تنـش کـرد کـه آخـرش دراز بکشـه بخوابـه؟« میـم گفـت: 

»بـرای چـی ایـن همـه زل زد بـه زن؟ حتی نبوسـیدش.«
سین گفت: »پس زنش نیست.« 

میـم رویش را به طرف سـین کرد و پرسـید: »ببخشـید، 
ایسـتگاه پیـاده می شـین؟« سـین گفـت:  شـما کـدوم 

آخر« »معلومـه. 
میـم گفـت: »اوهـوم.« بعـد گفـت: »منـم قبلـش پیـاده 

می شـم.«
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سین سکوت کرد.
دو تایـی دوبـاره بـه روبـه رو خیـره شـدند. میـم گفـت: 

»بـازم قـراره لبـاس مـرد رو عـوض کنـه.« 
سین گفت: »من که حوصله ام سر رفت.« 

میـم گفـت: »منظـورش از بیا غذا آماده اسـت، همین دو 
تـا دونه سـیب زمینی بود؟«

نیسـت،  »بـدم  داد:  ادامـه  و  »ظاهـراً.«  گفـت:  سـین 
احتمـالاً از ایـن کـه مجبور نیسـت هـر روز آشـپزی کنه 
یـا بـا سُـس کِچـاپ دو تا قلـب قرمـز رو املت فرانسـوی 
بکشـه یـا بـا دارچیـن و زعفـرون، ته چین مـرغ رو تزیین 

کنـه خیلـی هـم راضیه.«
دلـم  سـفید  و  سـیاه  فیلم هـای  از  »مـن  گفـت:  بعـد 
می گیـره.« از جایـش بلند شـد و مونیتـور را خاموش کرد.

قطـار پیـش می رفـت و صـدای چرخ  هـای قطـار تـوی 
واگـن پیچیـده بـود. سـین گفت: »راسـتی! گفتـی کدوم 
ایسـتگاه پیـاده می شـی؟« و بعـد گفـت: »هیچـی مهـم 

» . نیست
میم آرام جواب داد: »یکی به آخر«

سین پرسید: »یکی به آخر یعنی کدوم؟«
میم گفت: »معلومه دیگه، یکی مونده به آخر.«

سـین گفـت: »آهـا، فهمیـدم.« میـم لیوان هـای خالـی 
شـده را تـوی هم فشـار داد. سـین گفت: »امـا اون جا که 

کسـی سـوار نمی شـه؟«
میـم لیوان هـا را تـوی سـینی گذاشـت و گفـت: »بعضیا 

پیـاده می شـن.«
سـین جوابـی نداد، یکـی از لیوان هـا را بیـرون آورد و باز 

داخـل لیوان قبلی گذاشـت. 
میم گفت: »بلیت برگشت تون مال کِیه؟«

سین جواب داد: »ما نمی  ریم، داریم برمی گردیم.« 
تـوی  را  دسـت هایش  و  این طـور.«  »کـه  گفـت:  میـم 
هـم گـره کـرد و سـاکت مانـد. دو تایـی بـه روبـه رو نگاه 
می کردنـد، بـه مونیتـور قطـار که حـالا خاموش بـود. نور 
ملایـم سـقف روی مونیتـور سـیاه افتاده بـود. میم گفت: 

»مطمئنـی کـه خوابه؟« 
هیچـی.   .... اگـه  کـه  اونقـدر  »آره.  داد:  جـواب  سـین 

» هیچـی.
میـم خـودش را بـه سـین نزدیک کرد. سـین هـم کمی 
نزدیک تـر شـد. قطـار وارد تونـل شـد و کوپـه روشـن 
شـد. دو تایـی بـه هـم نـگاه کردنـد. میـم آرام گفـت: 

بـرای چربـی خـون خوبـه؟« »می دونسـتی 
سین گفت: »و جلوگیری از پوسیدگی دندون.«

میم گفت: »و کم کردن اضطراب«

سـین گفـت: »و بـالا بـردن سیسـتم ایمنـی بـدن.« و 
بوسـیدند.  را  همدیگـر 

را  نگاهـش  بلافاصلـه  و  نظـرت....«  »بـه  گفـت:  سـین 
برگردانـد. میـم گفـت: »می دونـم، نیـازی نیسـت چیزی 
بگی.« سـین گفـت: »چه آوازهایـی! چه بوسـه هایی! چه 
حرف هایـی! ای خـدا.« و سـرش را بـه صندلـی تکیه داد.

میـم چیـزی نگفت. سـین چیزی نگفـت. دوباره سـاکت 
شـده بودنـد. میـم بـه سـین نـگاه کـرد و گفـت: »ولـی 

گوشـواره هات رو یـادم مـی آد، قشـنگ بودنـد.« 
سـین: »اوه، اونا؟ آره، انار طبیعـی!« بعد گفت: »گردنبند 

تو هـم خوب بود، از چـوب بود.«
میم گفت: »آره، از یه جور چوب معطر هندی.«

صـدای نفس هـای مـادر سـین با صـدای چرخ هـای قطار 
در هـم شـده بود. میـم از جایش بلند شـد و پرده را روی 
پنجره کشـید. سـین گفت: »ولی الآن که روز نیسـت.« 

میـم گفـت: »این طـوری بهتره.« کوپه سـاکت شـد و جز 
صـدای چرخ هـای قطـار و نفس هـای مادر سـین صدایی 

نبود.
میـم گفـت: »می دونی! بعضـی کتابا رو میشـه بارها خوند، 
بعضیـا رو یـه بـارم بخونـی کافیـه، بعضـی کتابـا رو حتی 
لازم نیسـت یـه بـارم بخونـی. می فهمی که چـی می گم.« 
آدمـا  آدمـا!  امـا  »آره.  کشـید:  بلنـدی  نفـس  سـین 
این طـوری نیسـتن. بعـد از یـه مـدت، همـه چیـزِ همـو 

چـی.«  همـه  می دونـن، 
و ادامـه داد: »موضـوع اینـه کـه اونـا چطـور می تونـن یه 

شـهر ویران شـده رو دوبـاره آبـاد کنن.«
میـم بـه سـین نگاه کـرد و گفـت: »من فقط بعضـی وقتا 
تـو خـواب حـرف می زنـم.« سـین بـه میـم نـگاه کـرد و 
گفـت: »همیـن؟ تـو عاشـق رنگ سـبز بـودی؛ مسـواک 
سـبز، حوله سـبز، پلیور سـبز...« دسـت هایش را بالا آورد 
و ادامـه داد: »البتـه تـو هـم خیلـی چیـزا رو فهمیـدی، 

اینکـه گوشـواره ام از انـار طبیعـی نبود.« 
میـم گفـت: »ولـی مـا بعـد از سـه ماه، فقـط بعد از سـه 
مـاه بـوی گُـه همدیگرو تشـخیص دادیـم، این دسـتاورد 

بزرگـی بـود. نبود؟«
سین گفت: »سه ماه؟؟ کمتر! کمتر!« و ساکت شد.

میـم سـر جایـش صـاف نشسـت و بـه روبـه رو خیـره 
شـد. سـین صدایـش را ریـز کـرد و گفـت: »حیـف شـد. 
خیلـی حیـف شـد. ما نمونـه ای عالی بـرای جفت گیری و 
خدمـت بـه بشـریت بودیـم. آقای طـاووس دم  قشـنگش 
رو بـاز کـرد، خانـم طـاووس هـم پسـندید. بـا این همـه 

خیلـی حیف شـد.« 
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و بعد بلافاصله گفت: »اما اون کار ما نبود.«
میـم تکـرار کـرد: »آره. اون کار مـا نبـود. کار مـا نبـود. 

طبیعـت بـود کـه مـا رو گرفتـار کـرده بـود.«
سـین دسـت هایش را در هـم گـره زد و سـرش را روی 
زانوهایـش گذاشـت، جـای یـه زخـم کوچـک دایـره ای 
شـکل روی انگشـت دسـت چپش بـود. میم سـاکت بود. 
از بیـرون صـدای قـدم زدن مهماندارهـای قطـار می آمد. 
میـم به انگشـت سـین اشـاره کـرد و گفت: »اما تـو نباید 

کارو می کـردی.« اون 
سـین همان طـور کـه سـرش پاییـن بـود شـانه هایش را 
بـالا انداخـت و گفـت: »مجبور بـودم. این بـرای اطمینان 
خـودم و بقیـه لازم بـود.« و ادامـه داد: »نتونسـتم درش 

بیـارم، چاره ای نداشـتم.« 
میـم گفـت: »اگـه یه روز نظرت عوض شـد چی؟« سـین 
نگاهـش کـرد و گفـت: »دیگـه هـر چـی بـود تموم شـد. 
واقعـاً دوسـت نـدارم دربـاره اش حـرف بزنـم.« مدتـی به 
میـم خیـره شـد و چنـد بـار پلـک زد: »یـه لحظـه صبر 
کـن. تـو داری حـرف می زنـی، اما انـگار خودت نیسـتی، 
یکـی دیگـه اسـت، چـرا این طوری شـد؟« و دوبـاره پلک 
زد: »مـن مدت هـا طـول کشـید تا به اسـم تو، بـه صدای 
تـو عـادت کـردم، اما حـالا، حـالا وقتی تو حـرف می زنی 
صـدای اون رو می شـنوم. می بینـم داری حـرف می زنـی، 

امـا صـدای یکـی دیگـه رو می شـنوم، صـدای اونو.« 
میـم گفـت: »صـدای کـی؟ اوّلی؟ البتـه می تونـی جواب 

ندی.« 
سـین جـواب داد: »نمی دونـم. نـه اینکه ندونـم، مطمئن 
نیسـتم. همیشـه بـا خـودم فکر می کنـم یعنـی اون اوّلی 

بود؟ قبلـش آدم دیگـه ای نبود؟«
میم ساکت شد. سین ساکت شد. دو تایی ساکت شدند.

سـین سـرش را بیـن دو تـا دسـت هایش گرفته بـود و به 
زمیـن نـگاه می کرد. میـم گفت: »مـن نیم سـاعت دیگه 
پیـاده می شـم.« و به سـاعتش نـگاه کرد:»کمتر، بیسـت 

و هفـت دقیقـه دیگه.«
سین چیزی نگفت.

میـم گفـت: »چشـماش بـازه.« سـین آرام سـرش را بالا 
آورد و بـه مـادرش نگاه کـرد، بعد دوباره سـرش را پایین 
انداخـت: »تـا یادم می آد همیـن بوده، همیشـه اینجوری 
هـم  بمیـره  اگـه  »نمی دونـم  داد:  ادامـه  و  می خوابـه.« 
همین طـوری قـراره چشـماش نیمه بـاز باشـن یـا نـه.« 
دوبـاره سـرش را بیـن دسـت هایش گرفـت: »ببخشـید، 

شـرمنده.« شرمنده. 
سـین گفـت: »ما باید بـرای هم احتـرام قائل باشـیم، بیا 

درباره اش حـرف نزنیم.«
نـگاه  بـه مونیتـور خامـوش  تایـی سـاکت شـدند و  دو 
کردنـد. صـدای چرخ هـای قطـار تندتـر شـده بـود و نور 

ضعیفـی روی دسـتۀ صندلـی افتـاده بـود.
سـین سـر جایـش مرتـب شـد و گفـت: »یکـم دیگـه 

می شـه.« تمـوم  همه   چیـز 
بعـد بـه سـمت میـم چرخیـد و گفـت: »شـاید دیگـه لازم 
نباشـه پیاده شـدیم به هـم فکر کنیم و دنبـال هم بگردیم، 
لازم نباشـه فکـر کنیم اسـم مون چی بوده یا هـر چی. لازم 
نباشـه بعد از اینکه پیاده شـدیم منتظر هم بمونیم. امشـب 
کـه بخوابیـم، صبـح بیدار شـیم همه چـی تموم شـده. این 
فکـرا مـال اینه کـه الان تو قطاریم، وسـط بیابونیم و از کنار 
کوه هـا رد می شـیم.« آرام از جایش بلند شـد، پـرده را کنار 
زد و زل زد بـه بیـرون از پنجره: »ببین! کو هـا رو ببین. آدم 
رو وسوسـه می کنـن. اون چراغـا از دور، تـوی ایـن هـوای 
گـرگ و میـش، زیر بـارون خیلی خیال    انگیـزن، فکر آدم رو 
خـراب می کنـن، می  برنـت جاهایـی کـه نباید، بـه باغ های 
توغـورث، به نیژنی! اما فردا چی؟ وسـط شـهر، وسـط آدما، 
زیـرِ آفتابِ داغِ یه شـهر شـلوغ، هیچ    وقت همچیـن فکرایی 
سـراغ آدم نمـی آد. آره فـردا درسـت می    شـه، شـاید حتـی 
همیـن امشـب، قبـل از اینکـه خواب مـون عمیـق بشـه. یا 
قبل تـر، وقتـی کـه تـو از قطـار پیـاده بشـی، قبـل از اینکه 
اولیـن بـاد به کلـه ات بخوره.« لحظه ای سـکوت کـرد و بعد 

گفـت: »تو نمی خـوای چیـزی بگی؟«
میـم از جایـش بلند شـد و گفـت: »می فهمـم. و باد همۀ 
چیزهـای سـبک را با خـودش می بـرد.« و چمدانش را از 

زیـر پا بیرون کشـید. 
روی  زن  کـرد.  روشـن  را  مونیتـور  و  برگشـت  سـین 
چهارپایـه نشسـته بـود و داشـت از پنجـره بـه یک جای 
دور نـگاه می   کـرد، انـگار منتظـر کسـی بـود. میـم گفت: 
فیلم هـای سـیاه و سـفید خوشـت  از  »تـو کـه گفتـی 
نمـی آد؟« سـین گفـت: »آره امّـا.... بـذار روشـن باشـه. 

نمی خـوام بـه چیـزی فکـر کنـم.« 
بعد گفت: »به   نظرت یه اسب چقدر می تونه تحمل کنه؟« 
میـم سـرش را به دو طرف تـکان داد و گفت: »نمی دونم. 

شـاید بـه همون اندازه که یه انسـان.«
سـین از جایـش بلنـد شـد و از پنجـره بـه بیـرون نـگاه 
کـرد. میـم هم سـرش را برگردانـد و به بیرون نـگاه کرد. 
بـاران تمـام شـده بـود. خورشـید بـالا آمـده بـود و رنگ 
سـرخش را روی دشـت پاشـیده بود. سـین زیر لب تکرار 
کـرد: »شـاید بـه همـون انـدازه کـه یه انسـان!« پـرده را 

پاییـن انداخـت و سـر جایش نشسـت.
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ــد.  ــی نســاخته بودن ــه پل ــوز روی رودخان ــا هن  آن روزه
ــود  ــی خ ــای پاروی ــا بلم ه ــه ب ــوی رودخان ــردم آن س م
ــد.  ــود را می فروختن ــای خ ــد. کالاه ــن ور می آمدن ــه ای ب
خریدهایشــان را انجــام می دادنــد و بــا بلم هایشــان 
برمی گشــتند.  رودخانــه  بــر  آن  در  خانه شــان  بــه 
خریدهایشــان بیشــتر کفــش و چکمــه و پوشــاک و بیــل 
ــرای  ــه ب ــی ک ــود. و کالاهای ــی ب ــزار صنعت و کلنــگ و اب
ــد، بیشــتر تولیــدات کشــاورزی ماننــد  ــروش می آوردن ف
ــود  ــی ب ــا و چیزهای ــات و خرم ــه، حبوب ســبزیجات، بامی

ــتند. ــود می کاش ــه خ ک

ــد.  ــا می فروختن ــد و ی ــه می کردن ــان را مبادل  کالاهایش
ــتند. ــم برمی گش ــا بل ــد و ب ــان را می خریدن نیازهایش

را  بچه هــا  داشــتند  مدرســه ای  بچــه  کــه  آنهایــی 
ایــن ور رود  بــه  پاروزنــان  و  بلــم می کردنــد  ســوار 
ــود  ــد و خ ــاده می کردن ــم پی ــا را از بل ــد. بچه ه می آمدن

 . می گشــتند بر
خــود  بــا  را  بچه هــا  و  برمی گشــتند  پســین گاه   

. نــد د می بر
ــه  ــم. هم ــنا می کردی ــه ش ــوی رودخان  مــا بچه هــا ت
لخــت بودیــم و تنهــا یــک شــورت بلنــد تــا بــالای زانــو 

ری
طاه

ید 
مج

ده: 
ارن

پُـــــــلنگ
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ــد؛  در پــا داشــتیم. بچه هایــی کــه خیلــی کوچــک بودن
مــادرزاد، کون لختــی، کنــار آب شلپ شــلپ  لخــت 
خنــک  را  خــود  و  می زدنــد  غلــت  می کردنــد، 
ــن دار  ــای چی ــلوار و دامن  ه ــا ش ــا ب ــد. دختره می کردن
ــای  ــت وروی و پ ــه دس ــد و ب ــب آب می آمدن ــد، ل بلن

می پاشــیدند. آب  خــود 
 شــرجی و گرمــا رمقمــان را می گرفــت. تنهــا دل خوشــی 
مــا در گرمــای ســوزان و شــرجی، آب تنــی در رودخانــه 
بــود. و مــن کشــته مــردۀ رودخانــه بــودم. در آب 
می پریدیــم. ذوق می کردیــم. عشــق می کردیــم. بــه 
ــان در آب  ــد وجودم ــم. بندبن ــم می پریدی ــروکول ه س

ــدیم. ــده می ش ــد و زن ــته می ش شس
چنــد نفــر، دویســت ســیصد متــر دورتــر از مــا تــا قوزک 
پــا تــوی آب ایســتاده بودنــد و قــلاب ماهیگیــری خــود 

را در آب انداختــه بودنــد.

* * *
 از مدرســه داشــتیم بــه خانــه برمی گشــتیم کــه 
ــود  ــیده ب ــه تراش ــه از ت ــرش ک ــه س ــتی ب ــرداد دس مه

ــه؟ ــم رودخون ــه ای بری ــروز پای ــت: ام ــید و گف کش
ــو  ــد ب ــن نبای ــن خبرچی ــی حس ــی آم... ول ــم: »م  گفت
ــان  ــه چغلی م ــم مدرس ــای ناظ ــه آق ــار ب ــره... اون ب بب

ــرد....  ک
 ناظم هم با ترکه افتاد به جانمان...«

ــده  ــبز ش ــش س ــی روی لب ــی نرمه موی ــرداد به تازگ مه
ــه ســرش کشــید و گفــت: »خــب منــم  ــود، دســتی ب ب
کتــک خــوردم... دل نــازک و نازک نارنجــی نبــاش... 
رو  آدم  کتــک  بابــام  به قــول  کتــک...  بی خیــال 

می  کنــه.« پوســت کلفت 
ــان  ــم دوروبرم ــن ه ــن خبرچی ــم حس ــا می رفتی  هرج
ــن  ــال از م ــم. او دو س ــذ و قل ــا کاغ ــد. ب ــبز می ش س
ــالا  ــود و ح ــده ب ــردود ش ــال م ــک س ــود. ی ــر ب بزرگ ت

ــم.  ــارم بودی ــا کلاس چه ــود. و م ــم ب کلاس پنج
 حســن دور از رودخانــه روی پشــته خــاک مثــل کلاغــی 
می نشســت. چهــره اش باریــک و شــبیه ســمور بــود. بــا 
ــام  زیــر شــلوار راه راه و پیراهــن مشــکی می نشســت و ن

بچه هــا را می نوشــت.
ــم دارم را  ــربازی نی ــن س ــیدم پوتی ــه رس ــه ک ــه خان  ب
ــن  ــه م ــرباز ب ــک س ــت دوم را ی ــن دس در آوردم. پوتی
داده بــود. کفش هــای پــاره ام را کــه دیــد، کیســۀ 
ســربازی اش را بــاز کــرد و پوتین هــا را درآورد و بــه 

مــن داد. شــماره پوتین14بــود و شــماره پــای مــن 63... 
ــن  ــرد. پوتی ــوق می ک ــق و تل ــن تل ــوی پوتی ــم ت پاهای
ــا  ــنا پ ــگام ش ــیدم. هن ــه می پوش ــرای مدرس ــط ب را فق

ــم. ــه می رفت ــه رودخان ــه ب برهن
ــه  ــه تاقچ ــم را گوش ــیدم کتاب های ــه رس ــه ک ــه خان  ب
ــا  ــی ب ــوردم و پاپت ــارم را خ ــد ناه ــد و تن ــتم. تن گذاش
شــورت و بلــوز آســتین کوتاه از خانــه بیــرون زدم. 
ــز  ــوی مغ ــاب داغ ت ــود. آفت ــرجی ب ــرده و ش ــوا دم ک ه
ــرق از  ــودم، می خــورد و ع ــه تراشــیده ب ــه از ت ســرم ک

می جوشــید. ســرورویم 
ــا  ــط ب ــوی ش ــد. ب ــود می خوان ــه خ ــرا ب ــط م ــوی ش  ب
ــف  ــاره و عل ــوی ت ــا ب ــرجی خورده، ب ــاک ش ــوی خ ب

تازه چید ه شــده درهــم آمیختــه بــود.
ــپیددندان«  ــیدم، »س ــه رس ــرداد ک ــه مه ــه در خان  ب
ــم و  ــل گرفت ــکان داد. او را در بغ ــد و دُم ت ــوم دوی جل
سروگوشــش را نــاز کــردم. »ســپیددندان« ســرپا ایســتاد 
ــه  ــرپا ک ــت. س ــانه   هایم گذاش ــت هایش را روی ش و دس

ــد. ــودم می ش ــد خ ــم ق ــتاد ه می ایس
ــۀ  ــه در هم ــود. البت ــاز ب ــه ب ــرداد همیش ــه مه  درِ خان
ــب،  ــا ش ــد و ت ــاز می ش ــاب ب ــدن آفت ــا از دمی خانه ه
ــد. و به  هنــگام شــب  ــاز می مان به هنــگام خــواب درهــا ب

درهــا یکی  یکــی بســته می شــد.
 مهــرداد را صــدا زدم. پاســخی نیامــد. کوبــه در چوبــی 

را زدم.
 صدای مهرداد از توی سرا آمد: »آمدم ... آمدم ...«

ــم  ــپیددندان ه ــم. س ــم راه افتادی ــوی ه ــه پهل ــو ب  پهل
پشــت ســرمان آمــد. ســپیددندان یــک ســگ گلــه بــود 
ــود از یکــی از  ــه ب ــی کــه تول کــه مهــرداد آن را از زمان

ــود. ــزرگ کــرده ب آشــنایانش گرفتــه و ب
ــد و  ــوی آب بودن ــر ت ــا کم ــه ت ــا گوشه به گوش  بچه ه
ــت  ــرو می رف ــوی آب ف ــان ت ــیدۀ خیسش ــرهای تراش س
و بــالا می  آمــد. پیراهنــم را در آوردم و زیــر ســنگی 
ــش  ــرداد پی ــم. مه ــیرجه رفت ــوی آب ش ــتم و ت گذاش
ــوپ  ــا ت ــا از بچه ه ــد ت ــود. چن ــده ب ــن در آب پری از م
بــازی  والیبــال  آب  در  و  بودنــد  آورده  پلاســتیکی 

می   کردنــد.
 ســپیددندان لــب ســاحل روی دو پــا نشســته بــود و مــا 
را نــگاه می کــرد. برایــش ســوت زدم و بــا دســت اشــاره 

کــردم و گفتــم: »ســپیددندان! ...بیــا!«
ــد  ــد ش ــرد و بلن ــگاه ک ــرا ن ــرداد و م ــپیددندان مه  س

ــتاد.  ایس
 بــا مهــرداد از آب بیــرون رفتیــم. مهــرداد مــوچ کشــید 
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و ســپیددندان بــه ســویش دویــد. 
ســپیددندان را بــا خودمــان تــوی آب کشــاندیم. دوتایــی 
ــازی کردیــم. ســپیددندان از آب  ــا او ب او را شســتیم و ب
بیــرون رفــت و ســر و گوشــش را تــکان داد. و بدنــش را 

تــکان داد تــا خشــک شــود.
 دیــدم خواهــرم »مینــو« بــا دامــن بلنــد گلــدار و 
روســری آمــده اســت لــب رود و بــا حســرت شــنا کــردن 
ــروروی  ــه س ــد و ب ــم ش ــد خ ــد. بع ــگاه می کن ــا را ن م
ــار آب نشســت و دســت هایش در  خــود آب پاشــید. کن

آب بــازی می کــرد.
ــود  ــته ب ــاک نشس ــتۀ خ ــالای پش ــن خبرچین ب  حس
ــر  ــو گی ــش مین ــش پی ــود. گلوی ــو ب ــه مین و نگاهــش ب

ــود.  ــرده ب ک
ــه  ــت و پارچ ــیرینی و رخ ــا ش ــواده اش ب ــار خان  یک ب
آمــده بودنــد خانه  مــان کــه مینــو را بــرای حســن 

ــد. ــان کنن نش
 بابایــم دســت بــه سرشــان کــرده بــود و بــه دروغ گفتــه 
ــیرینی و  ــت. و ش ــش اس ــش روی ــر عموی ــام پس ــود ن ب

ــود. ــس داده ب ــا را پ ــی های آنه پیشکش
 بابا آنها را تا دم در بدرقه کرد.

ــزان  ــه آوی ــب و لوچ ــا ل ــر و ب ــا درازت ــا دســت از پ  آنه
ــد.  ــد و رفتن ــردی کردن ــی س خداحافظ

ــوی  ــوز ب ــش هن ــره دهن ــن پس ــت: »ای ــام می گف  باب
شــیر مــی ده ... خانــواده اش آمده انــد برایــش زن نشــان 

ــد...« کنن
ــالا  ــن ح ــه همی ــا ک ــود: »م ــه ب ــن گفت ــای حس  باب
ــم  ــاً می خوای ــره!... عجالت ــر بگی ــی س ــم عروس نمی خوای

ــم.« ــه بگذاری ــنگی روی باف س
 داشــتم حســن خبرچین را می پاییــدم. دلــم تــاب 
ــد  ــه آب ازش می چکی ــس ک ــورت خی ــا ش ــاورد. ب نی
ــم  چرانی  ــرا داری چش ــم: »چ ــدم. گفت ــویش دوی ــه س ب
ــی..«. ــگاه کن ــرم ن ــه خواه ــداری ب ــی؟ ... حــق ن می   کن
 گفــت: »مــن مینــو را نــگاه نمی کــردم ... دارم رودخونــه 

ــگاه می کنــم.« رو ن
 گفتــم: »چــرا نــام خواهــرم را آوردی؟ ... تــو بعــد از ایــن 

حــق نــداری نــام خواهــر منــو به زبــان بیــاری.«
 اگه به خواهرم نگاه کنی خرخره ات را می جوم.«

 در اثنایــی کــه بــا حســن گــپ مــی زدم دیــدم مهــرداد 
دنبالــم آمــده، ســپیددندان هــم پشــت ســرش بــود. 

ــو  ــت: »جل ــد و گف ــا ش ــن جابه ج ــه حس ــک مرتب  ی
ــادا!« ــن نی ــک م ــر! نزدی ــگت را بگی س

مهرداد گفت: »این سگ بی آزاریه...«

 -من از سگ واهمه دارم، زهره ام می ره. 
 -واهمه نکن، این آزارش به مورچه هم نمی رسه.

 مهرداد رو به من کرد و گفت: »چیزی شده؟«
 گفتم: »دارم به حسن می گم نام ما را ننویسه« 

 مهــرداد ســری تــکان داد و رو بــه حســن گفــت: »تــو از 
ایــن کار چــه نفعــی می بــری؟ هــا؟ خــب نــام کســی را 

ننویــس. اصــلًا خــودت هــم بیــا بریــم شــنا.«
ــه  ــتم. از رودخون ــد نیس ــنا بل ــن ش ــت: »م ــن گف  حس

واهمــه دارم.«
ــه از  ــو ک ــرت. ت ــو س ــاک ت ــه: »خ ــدم ک ــن درآم  م

داری...« واهمــه  همه چیــز 
ــازوی حســن  ــه ب ــه ملایمــی ب ــا دســت ضرب  مهــرداد ب
ــوی آب.  ــم ت ــا بری زد و گفــت: »از آب واهمــه نکــن، بی
مــن خــودم شــنا یــادت مــی دم... ایــن کاغــذت را هــم 

پــاره کــن.«
ــن و  ــام م ــتیم. ن ــل هس ــه فامی ــا هم ــم: »م ــن گفت  م

ــس!« ــرداد را ننوی مه
 حســن کــه کاغــذ نوشــته اش را پشــتش پنهــان کــرده 
بــود گفــت: »خــب آقــا ناظــم گفتــه!... او گفتــه نــام هــر 
ــس!... و  ــه را بنوی ــه رفت ــه رودخون ــه ب ــوزی ک دانش آم

بــده بــه مــن.«
ــت  ــی کجای ــن و اون رو می نویس ــام ای ــم: »ن ــن گفت  م

ــه؟« ــک می ش خن
 مهــرداد گفــت: »بچــه! ... بیــا بریــم تــوی آب تــا خنــک 
بشــی، نمی دونــی تــوی رودخونــه چــه حالــی مــی ده!... 
اینجــا تــو گرمــا نشســته ای نــام ایــن و اون رو بنویســی 

کــه چــی؟«
ــره. پوســتم رو  ــو بب ــا ناظــم ب ــه آق ــت: »اگ  حســن گف

می کنــه.«
ــو  ــا ناظــم از کجــا ب ــم: »آق ــدم و گفت ــو حرفــش پری  ت
ــه  ــی دیگــه کســی نیســت کــه ب ــو کــه بیای ــره؟ ت می ب

ــده!«  ناظــم خبــر ب
 حســن پشــت گــردن عرق کــرده اش را خارانــد و گفــت: 
ــا ناظــم گفتــه یــک نفــر را ســپرده ام کــه مواظــب  »آق

تــو باشــه نــه مــن زهــره نــدارم.«
 مهــرداد گفــت: »تــو حــق نــداری نــام مــا را بنویســی، 

ــروش! جاســوس!« ــد می شــه! آدم ف ــت ب برای
 تــوی چشــمش زل زدم و گفتــم: »نــام مــا را هــم 

نوشــته ای؟«
 لب از لب باز نکرد و سر پایین انداخت.

ــم:  ــردم وگفت ــگاه ک ــوخته اش ن ــاب س ــرۀ آفت ــه چه  ب
»حســن!. بــه خــدا قســم! اگــه نــام مــا را بــه آقــا ناظــم 
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ــه!...  ــه گــردن خودت ــت ب ــم و تو...خون دادی مــن می دان
ــم.« ــت می کن ــه غرق ــن رودخون ــوی همی ت

برگشــتیم.  رودخونــه  ســوی  بــه  مهــرداد  و  مــن   
افتــاد. راه  ســرمون  پشــت  هــم  ســپیددندان 

ــا در بلم هایشــان نشســته  ــه مرده  از آن ســوی رودخان
بودنــد و پــارو بــر آب می کشــیدند و بــه ایــن ســو 
ــد.  ــش می آم ــد و پی ــم روی آب می لغزی ــد. بل می آمدن
ــزان  ــا آوی ــه بلم ه ــم و ب ــی می رفتی ــا زیرآب ــا بچه ه م
تکان تــکان  و  می گرفتیــم  را  بلــم  لبــۀ  می شــدیم. 

ــم.  ــرق کنی ــم را غ ــا بل ــم ت می دادی
 آنهــا بــا پــارو روی دســتمان می زدنــد و کوشــش 

می کردنــد مــا را از بلــم دور کننــد.
 تنفــر و کینــه ای ناشــناخته و بی دلیــل نســبت بــه آن ور 

ــتیم. رودی ها داش
 و نمی دانستیم چرا؟

 مادرم می گفت:...
 بابام می گفت:... 

 عمــو حاجــی ام می گفــت: »از دو چیــز بتــرس و از 
آن پرهیــز کــن؛ اول از کوســه در آب، دویــم از آن ور 

ــکی!« ــا در خش رودی ه
 و مــا بچه هــا از آن ور رودی   هــا می ترســیدیم و بی دلیــل 

از آنهــا بیــزار بودیــم... و خودمــان نمی دانســتیم چرا...
و  می کردیــم.  شــنا  رودخانــه  تــوی  ایــن ور،  مــا   
ــه  ــوی رودخان ــای آن س ــای آن ور رود در کناره ه بچه ه
ــا  ــم م ــا ه ــم. آنه ــا را می دیدی ــا آنه ــد. م ــنا می کردن ش
ــا  ــد. م ــکان می دادن ــت ت ــان دس ــد و برایم را می دیدن
ــالا  ــه همدیگــر آب می پاشــیدیم و از ســروکول هــم ب ب
ــیدند و  ــر آب می پاش ــه همدیگ ــم ب ــا ه ــم. آنه می رفتی

ــد. ــالا می رفتن ــر ب ــروکول همدیگ از س
ــا از آب  ــه م ــود ک ــرو نشســتن ب ــال ف  خورشــید در ح
ــدای  ــدیم. از دور ص ــه ش ــه خان ــم و روان ــرون آمدی بی

می آمــد. نی انبانــه 
می زننــد،  نی انبانــه  دارنــد  »مهــرداد،  گفتــم:   

» ؟ ی می شــنو
 مهــرداد ســر تــکان داد. ســپیددندان دم تــکان مــی داد 

ــد. ــرمان می آم ــت س و پش
 حســن همچنــان بــالای پشــتۀ خــاک چمباتمــه 

می نوشــت. را  بچه هــا  نــام  و  بــود  نشســته 
ــه مدرســه رفتیــم ناظــم بچه هــا  ــردای آن روز کــه ب  ف
را بــه کلاس فرســتاد. مــن و کســانی را کــه بــه رودخانــه 
رفتــه بودیــم کنــار دیــوارِ دفتــر مدرســه بــه خــط کــرد. 

گفــت: »دور ســرای مدرســه ســه دور بدویــد.«

 پــا بــه دو گذاشــتیم. جــای شــکرش باقــی بــود 
برایمــان  دویــدن  و  نمی خوردیــم  کف دســتی  کــه 
ــتی  ــه و کف دس ــت کم از ترک ــود. دس ــم ب ــایند ه خوش
ــم  ــه چرخیدی ــه دور ک ــود. س ــر ب ــی بهت ــوردن خیل خ
ــای  ــه روی آق ــم روب ــه پرچ ــار میل ــان کن نفس نفس زن

ــتادیم. ــم ایس ناظ
 آقــای ناظــم گفــت: »امــروز رُس تــان را می کشــم، حــالا 
ــای  ــذ و زباله ه ــه کاغ ــد و هم ــطل ها را برداری ــن س ای

تــوی ســرای مدرســه را جمــع کنیــد.
 دســتورهای آقــای ناظــم را مــو بــه مــو انجــام دادیــم و 
ــای ناظــم  ــو آق ــه جل ــذ و زبال ــر از کاغ ــا ســطل های پ ب

ایســتادیم.
ــا!  ــو وایس ــت: »ت ــت و گف ــه داش ــرا نگ ــم م ــای ناظ  آق

توله جــن« باهــات کار دارم 
 بقیــه بچه هــا را بــه کلاس فرســتاد. رفــت تــوی دفتــر 
ــکار  ــو چ ــا ت ــب، ب ــت: »خ ــت. گف ــه برگش ــا ترک و ب
ــی؟ ...  ــم می کن ــد ه ــس تهدی ــو. پ ــودت بگ ــم؟ خ کن
ــه غرقــت می کنــم...  ــه حســن گفتــه ای تــوی رودخون ب

ــو.« ــار جل ــت هایت را بی دس
ــه  ــم ترک ــا ناظ ــا آق ــردم، ت ــو ب ــت هایم را جل ــن دس م
را بــالا بــرد، دســتم را دزدیــدم و پشــت کمــرم پنهــان 

کــردم.
 آقــا ناظــم بــا تشــر گفــت: »توالــت فرنگــی!... دســتت را 

راســت بگیــر و مثــل بچــه آدم ترکــه ات را بخــور!«
 دســت ها را جلــو بــردم. کــف هــر کــدام از دســت هایم 
چهــار ترکــه نواخــت و گفــت: »بــرو گمشــو ســر 

کلاس!...«
 بــه طــرف کلاس کــه می رفتــم بغضــم ترکیــد و 
ــم  ــه ه ــت هایم را ب ــد. دس ــد ش ــه ام بلن ــق گری هق ه
داشــت  دســت هایم  می کــردم.  فــوت  و  می مالیــدم 
ــود. دم در  ــتر ب ــم بیش ــوزش دل ــی س ــوخت؛ ول می س
ــا  ــدم ت ــا مان ــم. همانج ــو نرفت ــی ت ــیدم؛ ول کلاس رس

ــورد. ــگ خ زن
 بچه ها هیاهوکنان به سرای مدرسه دویدند.

* * *
 ســال بعــد کــه بــه کلاس پنجــم رفتــم، روز دوم 
معلــم کلاس بنــدی کــرد. از روی قــد جاهایمــان را 
تعییــن کــرد. حســن مــردود شــده بــود و حــالا هــر دو 
همــکلاس شــده بودیــم. او در ردیــف پنجــم و دو ردیــف 
پــس از مــن بــود. معلــم، مهــرداد را کــه یــک ســروگردن 
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ــی از  ــاند. یک ــر نش ــف آخ ــود در ردی ــر ب ــن بلندت از م
بچه هــای آن ور رود بــه نــام پرویــز را روی نیمکــت 

ــن نشــاند. ــوی دســت م پهل
 هــوا شــرجی و گــرم بــود و مــن غیــر از دی و بهمــن؛ 
ــت  ــازوی لخ ــیدم. ب ــاه می پوش ــتین کوت ــن آس پیراه
ــد. ــورم می ش ــورد، مورم ــم می خ ــه بازوی ــه ب ــز ک پروی

ــای  ــه ج ــازه؟ می ش ــا اج ــم: »آق ــم گفت ــای معل ــه آق  ب
ــز  ــوی پروی ــن پهل ــی؟ م ــوض کن ــز را ع ــن و پروی م

» نمی نشــینم.
 آقــا معلــم گفــت: »چــرا؟ مگــه بــا هــم مشــکلی 

داریــن؟«
آقــا اجــازه؟.. مشــکلی نداریــم... ولــی دســت پرویــز کــه 

ــه!. ــورم می ش ــوره مورم ــتم می خ ــه دس ب
 آقــای معلــم رو بــه پرویــز گفــت: »تــو هــم مورمــورت 

می شــه؟«
 پرویز گفت: »آقا اجازه؟ نه!«

ــور  ــو چط ــس ت ــت: »پ ــن گف ــه م ــم رو ب ــای معل  آق
می شــه؟« مورمــورت 

 گفتم: »آقا اجازه عمویم گفته...«
آقــای معلــم گفــت: »حــرف اضافــی نباشــه! جــای هــر 
کــس را مــن تعییــن می کنــم. مگــه اینجــا خونــۀ خالــه 

اســت؟«
 گفتــم: »آقــا اجــازه؟ مــن پهلــوی آن ور رودی هــا 

! نمی  نشــینم
 آقــای معلــم گفــت: »تــو غلــط می  کنــی. دیگــه حرفــی 

» نباشه.
 تو لب رفتم و سر به زیر انداختم.

 همیشــه در کیــف مدرســه اش در کنــار کتــاب و دفتــر، 
ــه زده  ــت ک ــگ راح ــود. زن ــم ب ــا ه ــا خرم ــب و ی رط
ــه مــن  می شــد از تــوی کیفــش رطــب در مــی  آورد و ب

ــورد.  ــم می خ ــودش ه ــی داد و خ م
ــا او  ــردم و ب ــادت ک ــز ع ــه پروی ــان ب ــت زم ــا گذش  ب
دوســت شــدم. دیگــر مورمــورم نمی شــد. و زنــگ 
ــراه  ــار هم ــد ب ــم. چن ــازی می  کردی ــم ب ــا ه ــت ب راح
ــز در آن ور  ــه پروی ــه خان مهــرداد ســوار بلــم شــدیم و ب
ــده  ــت سفت  ش ــب و ماس ــز رط ــادر پروی ــم. م رود رفتی
ــرار  ــود. اص ــی ب ــز زن مهربان ــادرِ پروی ــان آورد. م برایم
می کــرد کــه ماســت و رطــب بخوریــم. می گفــت: 
ــال  ــم م ــرده ام. رطــب ه ــودم درســت ک »ماســت را خ
ــاغ خودمــان اســت. همه چیــز در اینجــا دســت پروردۀ  ب

ــت.« ــان اس خودم
 پــل کــه ســاخته می شــد هــر روز مــن و مهــرداد 

می کردیــم. تماشــا  و  می رفتیــم 
 همــه بــا ســرهای از ته تراشــیده پشــت نیمکــت کلاس 
ــه  ــم دوخت ــا معل ــان آق ــه ده ــم. چشــم ب نشســته بودی
ــارۀ  ــی   داد. درب ــی درس م ــت جغراف ــم داش ــودم. معل ب
ــردم  ــود می   ک ــی زد. وانم ــرف م ــی ح ــورهای اروپای کش
کــه دارم بــه حرف هایــش گــوش می دهــم. ولــی هــوش 
ــگ بخــورد و از هــوای  ــود کــه زن ــن ب ــه ای و حواســم ب
ــزم و  ــده کلاس بگری ــرجی  زده کلافه کنن ــرده و ش دم ک

ــه. ــروم هــوای رودخان ب
 یــک مرتبــه صــدای گوشــخراش هواپیمــا دیــوار صوتــی 
را شکســت. شیشــه پنجره   هــا شکســته شــد. گــچ 
ــا  ــا بن ــا از بچه ه ــد ت ــت. چن ــرمان ریخ ــقف روی س س

ــه کــردن. ــه گری ــد ب کردن
 معلم فریاد کشید: »بخوابید زیر نیمکت.«

ــدای  ــم. ص ــپ کردی ــا ک ــر نیمکت ه ــان زی ــا هراس  م
ــوی کلاس و کلاس  ــد ت ــار پیچی ــا انفج ــده دو ت کرکنن

ــد. را لرزان
ــد. کلاس  ــد ش ــا بلن ــا از بچه ه ــد ت ــه چن ــدای گری  ص
زیــر پایمــان لرزیــد. قلبــم تندتنــد مــی زد و از وحشــت 

می لرزیــدم.
 از زیــر نیمکــت نــگاه کــردم دیــدم آقــا معلــم ســه کنــج 

دیــوار پشــت در کلاس پنــاه گرفته اســت.
ــر و  ــد س ــته بودن ــره نشس ــار پنج ــه کن ــی ک  بچه های

ــد. ــه می کردن ــود و گری ــود ب ــان خونال روی ش
ــا  ــده و تنه ــا درآم ــا از ج ــدم پنجره   ه ــردم دی ــگاه ک ن

ــد دارد. ــوار پیون ــه دی ــه اش ب ــک گوش ی
ــم   صــدای چنــد انفجــار دیگــر شــنیده شــد. گوش   های
کیــپ شــده بــود. انــگار بــاد افتــاده بــود تــوی گوشــم.

ــم  ــر و ناظ ــد مدی ــه خوابی ــار ک ــای انفج ــر و صداه  س
آمدنــد و در چارچــوب ترک خــوردۀ در ایســتادند.

ــا احتیــاط و  ــا معلــم گفــت: »بچه هــا را ب ــه آق ــر ب  مدی
ــه  ــدوه ب ــا ان ــا مرخــص کنیــد. بعــد ب ــا چنــد ت چنــد ت

ــد.  آهســتگی گفــت: »چنــد جــای شــهر را زده ان
ــی  ــه زخم ــی ک ــه بچه های ــد. ب ــوی کلاس آم ــم ت  ناظ
ــا  ــا زخم ه ــر ت ــوی دفت ــد ت ــت: »بیایی ــد گف ــده بودن ش
ــد  ــه می کردن ــه گری ــا را ک ــم و بچه ه ــمان کنی را پانس

ــا خــود بــرد. ب
معلم ها کلاس ها را یکی یکی تعطیل می کردند.

ــاب و  ــو کت ــف جل ــن ردی ــت: »از همی ــم گف ــا معل  آق
ــه. ــد خان ــر بروی ــر دونف ــد و دو نف ــایلتان را برداری وس

ــد.  ــه بزن ــان پرس ــه و خیاب ــوی کوچ ــی ت ــادا کس  مب
ــا  ــی ی ــر پیچ ــس س ــه. هرک ــد خان ــت می روی یکراس
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ــد داد.« ــا خواهن ــه م ــش را ب ــردا نام ــد ف ــی بکن خلاف
 مــن ومهــرداد کتاب هــا را زیــر بغــل زدیــم و راه 

افتادیــم. 
ــم  ــوی گوش ــاد ت ــگار ب ــود و ان ــده ب ــپ ش ــم کی  گوش
و  کــردم  گوش هایــم  تــوی  انگشــت  بــود.  افتــاده 
چرخانــدم. ولــی بــاز هــم گوش هایــم کیــپ بــود. کمــی 

ــودم. ــده ب ــگ ش من
ــا  ــاران شــده اســت. شــهر م ــم کجــا بمب ــم ببینی  رفتی
ــان  ــان آســفالته بیشــتر نداشــت. چنــد خیاب یــک خیاب
شــن    ریزی شــده و کوچه هــای خاکــی بــه ایــن خیابــان 

ــت. ــفالته می پیوس آس
ــد.  ــر را می  پاین ــه همدیگ ــه، هم ــهر کوچکی ــا ش  اینج
ــا  ــهر م ــد. ش ــر در می آورن ــم س ــای ه ــه از کاره هم
ــهرداری  ــی ش ــود، ول ــزرگ ب ــتای ب ــک روس ــتر ی بیش
داشــت. آقــا معلــم می گفــت: »در تقســیمات کشــوری، 
اینجــا شــهر قلمــداد شــده اســت؛ ولی بیشــتر شــهرهای 

ــزرگ هســتند.« ــک روســتای ب ــران ی ای
 بــه بــازار رســیدیم. میدانچــه بــازار بمبــاران شــده بــود. 
ــد. بعضــی از  ــا دلهــره در تــک و دو بودن مــردم هنــوز ب
مادرهــا چــادر بــه ســر یــا بــا مانتــو و دمپایــی داشــتند 

ــد. ــه طــرف مدرســه می دویدن ب
 مــن رو بــه زن هــا بانــگ زدم: »مدرســه تعطیــل شــده، 

ــد.« ــص کرده ان ــا را مرخ بچه ه
 آمبولانس هــا و ماشــین های آتش نشــانی در رفــت و 

آمــد بودنــد.
ــین  ــس و دو ماش ــین آمبولان ــا دو ماش ــا تنه ــهر م  ش

داشــت. آتش نشــانی 
ــا  ــه تنه ــد و ب ــه بودن ــت انداخت ــا را پشــت وان  زخمی   ه

ــد.  ــهر می بردن ــتان ش بیمارس
 مــردم می گفتنــد زخمی هایــی را کــه حالشــان خیلــی 

بــد بــوده اســت بــه بیمارســتان اهــواز برده انــد.
همه  جــا  از  شــده  اند.  کشــته  نفــر  ده  می گفتنــد   

صــدای زنجمویــه بــه گــوش می  رســید.
ــیاه  ــزرگ س ــتیک ب ــه پلاس ــر کیس ــد نف ــازار چن  در ب
رنگــی بــه دســت گرفتــه بودنــد و تکه هــای به جامانــده 
از کشــته شــدگان را گــرد می  آوردنــد و در کیســه 
ــه در و  ــه ب ــود ک ــت آدم ب ــای گوش ــد. تکه    ه می   ریختن
ــا  ــادی روی آنه ــای زی ــود. و مگس  ه ــوار چســبیده ب دی

ــود. نشســته ب
 مهرداد ناگهان فریاد کشید: »روی درخت.«

 و با انگشت اشاره کرد به بالای درخت کُنار. 
 گفتم: »چیه؟«

 گفت: »مگه کوری! ... نگاه کن، تکۀ دست.«
ــود.  ــزان ب ــت آوی ــه گوش ــک تک ــار ی ــت کُن  روی درخ

ــت... ــچ دس ــف م ــه نص ــبیه ب ش
ــک  ــرز و چاب ــن داد و خــودش ف ــه م ــش را ب  کتاب های
ــت  ــای گوش ــت. تکه ه ــالا رف ــت ب ــه از درخ ــد گرب مانن
ــا خــود پاییــن آورد. و جلــو چشــمم گرفــت. نیمــه  را ب
مــچ لهیــده کــه فقــط دو انگشــت روی آن بــود. انگشــت 

ــه. کوچــک و انگشــت حلق
ــه  ــا کیس ــهرداری ب ــران ش ــه کارگ ــا جام ــر ب ــک نف  ی
ــدازش  ــت: »بین ــد وگف ــا دوی ــوی م ــه س ــتیک ب پلاس

ــه!.« ــوی کیس ت
 مهرداد گفت: »توی انگشتش حلقه ازدواجه!« 

 مهــرداد مــی خواســت حلقــه طــلا را از انگشــت ســرد و 
بی جــان بیــرون بیــاورد.

 مرد گفت: »می گم بیندازش توی کیسه.«
 مهــرداد گفــت: »صبــر کــن تــا حلقــه را از تــوی 

بیاریــم.« در  انگشــتش 
ــون آدم نمی فهمــی!؟ می گــم   مــرد تشــر زد: »مگــه زب
ــداز  ــه را بین ــه... هم ــا حلق ــه! ب ــوی کیس ــدازش ت بین

ــوی کیســه.« ت
ــر را  ــت دیگ ــه گوش ــک تک ــت و ی ــچ دس ــرداد م  مه
ــه  ــودش را ب ــوی کیســه انداخــت. دســت های خون آل ت
درخــت مالیــد کــه خونــش پــاک شــود.و ســر تــکان داد.

 یــک جــوان کــه کنارمــان ایســتاده بــود بــه دســت های 
خون آلــود مهــرداد نــگاه کــرد و هیجــان زده گفــت: 

ــا کشــته شــده اند.« ــد ت ــل هــم چن ــل پ »بغ
 گفتم: »مگه اونجا را هم زده اند؟

 گفــت: »دو تــا بمــب دو طــرف پایه هــای پــل خــورده، 
بمبــاران  را  نیمه ســاخته  پــل  خواســته اند  شــاید 

ــد.« کنن
 به مهرداد گفتم: »بریم طرف پل.«

ــتم.  ــت هس ــوی انگش ــۀ ت ــران حلق ــن نگ ــت: »م  گف
ــه  ــره. بریــم ب ــارو کارگــره حلقــه را کــش ب می ترســم ی

ــم. ــش بگی همکارهای
 گفتــم: »مــا کــه مســئولیتی نداریــم. بــه مــا چــه. طــرف 
ــی  ــه ارزش ــه چ ــه دیگ ــت داده، حلق ــش رو از دس جون

داره.«
 مهــرداد ســر تــکان داد. و دوتایــی بــه ســوی پــل روانــه 

. یم شد
 تـا راه افتادیـم، همـان جـوان هیجان زده پشـت سـرمان 
جـار زد: می گوینـد چنـد تـا زن و بچه که کنـار رودخونه 

سـرگرم شست وشـو بوده انـد از بیـن رفته    اند.
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 کنــار پــل کــه رســیدیم دیدیــم یــک گــودال بــزرگ بــه 
انــدازه یــک ســاختمان دو طبقــه در کنــار پــل درســت 
ــت دور  ــه دس ــه ب ــر کیس ــد نف ــوز چن ــده اســت. هن ش
ــده  ــا مان ــه ج ــای ب ــتند و تکه  ه ــودال می گش ــر گ و ب
از کشــته شــدگان را جمــع می کردنــد و در کیســه 

می ریختنــد.
 مــن پانــزده ســالم شــده بــود، کــه پــل ســاخته شــد. 
پــل کــه ســاخته می شــد مــن و مهــرداد هــر روز 

می کردیــم. نــگاه  و  می رفتیــم 
ــد و از  ــی می رفتن ــرای خودنمای ــا ب ــی از جوان ه  بعض
ــد. ــه شــیرجه می زدن ــوی رودخان ــل ت ــای پ روی نرده ه
 پــل باریــک بــود. به گونــه   ای کــه اگــر یــک ماشــین از 
آن ور پــل می آمــد، ماشــین ایــن ور پــل بایــد می ایســتاد 
ــت او  ــد نوب ــل بگــذرد و بع ــد و از پ ــا آن ماشــین بیای ت
ــا یــک پیــاده   رو خیلــی باریــک کــه به ســختی  بشــود. ب

ــد. ــار هــم راه برون دو نفــر می توانســتند در کن
 ولــی همیــن پــل بــرای مــردم غنیمــت و موهبتــی بــود. 
پــل کــه ســاخته شــد مــردم بیشــتری بــه آن ســوی رود 
می    رفتنــد. خریــد می کردنــد و برمی گشــتند. رفــت 
و آمدهــا بیشــتر و بیشــتر شــد. و مــردم دو ســوی پــل 

ــد . ــراوده می کردن ــم م ــا ه ــر ب راحت  ت
 مــن بــا وجــود آنکــه حــالا بــالای 61ســال داشــتم، ولی 
بــا دلهــره بــه آن  ور رود می رفتــم. کم کــم د لهــره ام 
ــه آن ور رود  ــل ب ــرداد از روی پ ــا مه ــد و ب ــه ش ریخت

برمی گشــتیم. و  می رفتیــم 
 چــون در محــل مــا دبیرســتان نبــود، از ادامــه تحصیــل 
از  پــاره ای  می کــردم.  دست فروشــی  مانــدم.  بــاز 
ــب ها  ــا ش ــا از رفق ــد ت ــرداد و چن ــراه مه ــب ها هم ش
ــت  ــرداد پش ــا مه ــی ب ــم. گاه ــری می رفتی ــه ماهی گی ب
ــد  ــه آن ور رود می رفتن ــه ب ــکاپ« ک ــین  های »پی ماش

چلــپ می گرفتیــم و بــه آن ور رودخانــه می رفتیــم.
 از کشتزارها خیار و هندوانه کش می رفتیم. 

می گفتیــم.  غنیمــت  می   رفتیــم  کــش  آنچــه  بــه   
غنیمت هــا را در گونــی می ریختیــم و ترســان و شــتابان 
از روی پــل پــا بــه دو می گذاشــتیم تــا خــود را بــه ایــن ور 
ــه کــه می   رســیدیم دیگــر  ــن ور رودخان ــه ای برســانیم. ب
خیالمــان آســوده می شــد. انــگار از مــرز گذشــته بودیــم 
و بــه ســرزمین و خانــه خــود رســیده بودیــم. لبخنــدی 
از پیــروزی می زدیــم. کنــار ســاحل می نشســتیم و 
بــه  را  آن  مــازاد  و  را می  لنباندیــم.  غنیمتی هایمــان 

ــم. ــه می بردی خان
 عمویـم از هندوانه هـا می خورد و می گفـت: »مردم آن ور 

رودخانـه گبـر هسـتند. از آن ور رودخانـه هرچـه بیاورید 
زمین هـای  دور  گذشـته   های  در  چـون  اسـت.  غنیمـت 

آن ور رودخانـه مـال مـا بوده اسـت.«
 مـن گفتـم: »شـما مقاومتی نکردیـد، وقتی کـه زمین ها 

گرفتند؟ را 
جلوشـان  وگرنـه  نبـودم  مـن  کـه  موقـع  »آن  گفـت:   
حضـرت  زمـان  از  خیلی وقت   پیـش،  از  می ایسـتادم. 

هسـت.« سـندش  سـلیمان، 
 تـوی حرفـش دویـدم و گفتم: »عمو مگر آن زمان سـند 

بوده؟«
 گفـت: »سـند منگولـه دار کـه آن زمان نبـوده بچه جان. 

سـند نقل و روایـت پیران ما اسـت.«
 لبخند زدم. 

 عمو گفت: »حرف های گنده تر از دهنت نزن بچه.«
 عمویـم همیشـه می گفـت: »مـا بـا آن ور رودی هـا زن و 
زن خواسـت نمی کنیـم. نـه زن از آنـان می گیریـم و نـه 

زن بـه آنـان می دیـم. مرده    شـور ترکیبشـان را ببـرد.«
بـه گذشـت زمـان چنـد خانـواده رفتنـد و از آن سـوی 

رودخانـه زن آوردنـد.
 پـل که زده شـده عمویـم در عقیـده   اش تجدیدنظر کرد 
و گفـت: »مـا از آن ور رودی هـا زن می گیریـم ولی به آنها 
زن نمی دهیـم. مرده شـوی ریخت مردهاشـان را ببرد.« 

 پـل کـه زده شـد انگار پلی هـم بر دل ها زده شـد. مردم 
بیشـتر بـه آن ور رود می رفتند و آن ور رودی  ها بیشـتر به 

ایـن ور می آمدند.
 رفت وآمدهـا زیـاد و زیادتـر شـد و آن قـدر زیـاد شـد که 
دیگـر مـا یادمـان رفت کـه بلم آنهـا را غـرق می کردیم و 
آنهـا هـم انـگار یادشـان رفتـه بود که مـا را با پـارو کتک 

می زدنـد.

* * *
 یـک روز چنـد مـرد و زن با جعبه های شـیرینی و پارچه 
و جامه هـای پیشکشـی به خانه مـان آمدنـد. و از خواهرم 

مینو خواسـتگاری کردند.
 زن هـا دامن هـای بلنـد چین دار و شـلیته برکـرده بودند. 
هـی کِل می زدنـد و شـباش می گفتنـد: »هـای شـباش! 

های شـباش.«
 اینجـا شـهر کوچکیـه، همه همدیگـر را می پاینـد. مردم 

زود از کارهـای هـم سـر در می آورند.
 عمویـم کـه خبـردار شـد نـگاه سـرزنش   باری بـه پـدرم 
کـرد و گفـت: »مگـه شـوهر قحـط بـوده؟ می خواهـی 
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دختـرت را دسـت آن ور رودی هـا بدهی که خـوار و ذلیل 
بشـه. مـن پـا بـه ایـن عروسـی نخواهم گذاشـت.«

 بابـام گفـت: »کاکا جـان تو عادت کرده ای در گذشـته ها 
زندگـی کنـی؟ از کینه های گذشـته بیـرون بیا. بـرو دنیا 
را ببیـن. مثـلًا همیـن اهـواز را. خواسـتگار جـوان درس 

خوانده ای هسـت. دیپلمـش را در اهـواز گرفته.« 
 عمـو گفـت: »هی اهـواز را بـه رخ من نکـش. من خودم 

چندین بـار به اهـواز رفته ام.
 بابـا گفـت: »او رییس بانکی اسـت کـه در آن ور رودخونه 

شده.« تأسیس 
 عمـو گفـت: »دخترت را داری به دسـت خـودت بدبخت 

می کنـی. از مـن گفتن، از تو نشـنیدن.«
 

 دامـاد یـک وانـت بـار لکنته و فکسـنی داشـت. داده بود 
رنگـش کـرده بودنـد و ظاهـرش را درسـت کـرده بودند. 
ولـی کهنگـی و ادبـار از سـر و رویـش می باریـد. بـا آن 
راه  ایـن ور پـل و آن ور پـل می رفـت و گردوخـاک  بـه 

می انداخـت.
 عروسـی تـوی خانـۀ مـا بـود. سـرای خانه مـان بـزرگ و 
بیـش از سـیصد متـر بـود؛ ولـی آن قـدر زن و بچـه توی 
سـرا گـرد آمـده بودنـد که جـای سـوزن انداختـن نبود.

 دور تـا دور سـرا قالـی و فرش پهـن کرده بودنـد. مردها 
روی قالـی نشسـته بودنـد. پسـرها و دختربچه هـا میـان 

سـرا در حـال رقصیـدن و قـر و قمیـش آمـدن بودند.
 صـدای نی انبانـه و کل زدن زن ها در محـل پیچیده بود. 
داماد سـراپا سـفید پوشـیده بـود. کت و شـلوار و کراوات 

و کفشش سـفید بود.
 همـه آمـده بودنـد، به جـز عمویـم. عمویـم مرغـش یک 
پـا داشـت. حرفش یکـی بـود و دو تا نمی شـد. خانه عمو 

دیـوار به دیـوار خانه مـا بود.
 بابـام مـرا برداشـت و بـه خانه عمـو رفتیم، تـا راضی اش 

کنیـم و بیاوریمش به عروسـی.
 بابـام گفـت: بلنـد شـو جامـه ات را بپوش تا بریم سـرای 

. ما
انداخـت. سـرتکان داد. چیـزی  بابـا  بـه  نگاهـی   عمـو 

نگفـت. و دوبـاره سـر بـه زیـر انداخـت.
 بابـا گفـت: »مثـل اینکـه خیـال داری ماننـد همیشـه 
موضـوع را کـش بـدی. یکدندگـی نکـن و از خر شـیطان 
بیـا پاییـن و بیـا برویـم سـرای مـا. مـردم همـه آنجـا 

نشسـته اند. تـو بـزرگ مایـی!
 عمـو گفـت: »چـه بزرگـی. چـه کشـکی. وقتـی کسـی 

حرفـم رو نمی خـره؛ شـتر هـم بزرگـه.

اصرار بی فایده بود.
 بابـا بلنـد شـد و راه افتـاد. مـن هـم پشـت سـرش بلند 

شـدم و بـه عروسـی برگشـتیم.
 مـادر دامـاد و چنـد زن دیگـر بـا دامن هـای گلـدار و 
بلنـد چیـن دار دسـتمال به دسـت می رقصیدنـد. پایکوبی 

می کردنـد . دست افشـانی  و 
 مـادر دامـاد زن هایـی را کـه نشسـته بودنـد بـه رقـص 
برقصیـد.  »همـه  می گفـت:  می خوانـد.  فـرا  پایکوبـی  و 
برقصیـد و شـادی کنیـن تـا پسـرم از بانکش بهتـون وام 

بـالا.« دسـتمال ها  بـده. 
مینـو جامـه سـپید پوشـیده بـود. روی چهـره اش تـوری 
سـپید کشـیده شـده بود. توی پیـکاپ بغل دسـت داماد 
حرکـت  مورچـه وار  به آهسـتگی  پیـکاپ  بـود.  نشسـته 

می کـرد و مـردم دنبـال پیـکاپ می دویدنـد.
 دو نفـر فانوس به دسـت دوان دوان دنبال ماشـین عروس 

و دامـاد می رفتند.
 زنی سـینی آب و آینه برسـر، پشـت سـر ماشین عروس 
و دامـاد تنـد و جلـد پیـش می رفـت. زنـی دیگـر آینـۀ 
بزرگـی پیـش رو گرفته بـود و به دنبال ماشـین می رفت. 
زن هـا کل می کشـیدند و چنـد زن بانـگ می زدند: »های 

شـباش! های شـباش!«
بودنـد.  نشسـته  نیسـان بار  پشـت  نی انبانه چی هـا   
.نیسـان بار پشـت پیـکاپ عـروس و دامـاد به آهسـتگی 
پیـش می رفـت. نی انبانـه می زدنـد و می رقصیدنـد. چند 
دوان دوان  نیسـان بار  در دو سـوی  فانوس به دسـت  مـرد 
جوان هـا  می کشـیدند.  کل  زن هـا  می رفتنـد.  پیـش 
دسـت  مـردم  می کردنـد.  پایکوبـی  و  دست افشـانی 
نیسـان  بار  سـر  پشـت  و  می گفتنـد.  شـباش  می زدنـد. 
می رفتنـد. زن هـا نفس نفس زنـان دنبال وانـت می دویدند 
و کل می کشـیدند. دسـته ای زن با دامن هـای گلدار بلند 
چیـن دار، نفس بریـده دنبال ماشـین ها تندتنـد می رفتند 

می کشـیدند. کل  و 
 هنـوز پیـکاپ روی پل نرسـیده بود که خبـری دهان به 
دهـان بیـن مـردم پخـش می شـد. می گفتند: »حسـن از 

بـالای پـل خود را بـه رودخانه انداخته اسـت.«
 مـن همـراه دیگـران پشـت سـر نیسـان بار می رفتـم. به 
میانه هـای پـل کـه رسـیدم از نرده هـای آهنـی پـل خم 
شـدم و رودخانـه را نـگاه کردم. نـور فانوس هـای بادی و 
چندیـن چراغ   قـوه به طور پراکنـده در دو سـوی رودخانه 
در رفـت و آمـد بـود. نورهـا جابه جا می شـدند و همدیگر 

را صـدا می زدنـد.
 داشتند دنبال پیکر حسن می گشتند.
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اسم من هیروشیماست، یک بیماری تیروئیدی مزمن، از آن ها 
که یک دفعه بندهای کُلفت انگشت هایش را می گذارد پشتت، 
روی مهره ای که درست کنارش یک خال خوش رنگ قهوه ای 
داری و بعد هُلت می دهد رو موزاییک های رنگی و مینیاتوری 

خیابان فردوسی.
گوشۀ  از  من  و  می خوردند  تاب  سرم  بالای  رنگی  چترهای 
چشم، مثلث زردرنگ یکی شان را می دیدم که کش می آمد. 
هم پای سه گوش پارچه ای، پلک من هم کش  آمد و بعد دیگر 

سیاهی بود و داغی خون و سکوت.
داشتند من را با عجله می بردند سمت اورژانس، اما لاجوردی 
بود.  خوش رنگ موزاییک های خیابان فردوسی جلوی چشمم 
می خوابید.  و  می کرد  ورم  و  می شد  کج وکوله  و  می آمد  کش 
دویست قدم مانده بود به بانک »مسکنت« که لاجوردی شفاف 
هفت  و  چهل  و  صد  چشم هایم.  توی  شد  پخش  موزاییک ها 
قدم، این درست تر است. صد و چهل و هفت قدم که می رفتی، 
گردونه   توی  می دادی  جا  را  خودت  و  راست  به  می پیچیدی 
را می دیدی که شبیه بطری  پیرزنی  از توی شیشه  صورت  و 
که  بیشتر  باشد.  شده  گم  درش  که  بود  دلستری  مچاله شدۀ 
می چرخید، گردونه را می گویم، می دیدی که نور لامپ مهتابی 

افتاده روی ترَک عمیق و قهو ه ای بطری. 
تا حالا صدای رنگ ها را شنیده اید؟ صدای قرمز- قهوه ای را مثلاً. 
من شنیده ام، چند بار. برای من صدای قرمز- قهوه ای شبیه افتادن 
یک انار کال از روی شاخۀ بلندی توی حیاط است؛ وسط ظهر 
اتاق تودرتو، توی شهر کاشان.  با چهار  پاییزی، حیاطی آجری 
یا صدای آبی لاجوردی برایم شبیه صدای آب خوردن پرستوی 
کوچکی است که تازه یاد گرفته بعد از فرود از آسمان بدون لق 
زدن، پاهایش را روی زمین کنار رودخانه بگذارد. این بود که من 
توی بیمارستان، روی آن تخت روان، وقتی از جلوی تلویزیون 
بزرگ سالن رد شدم و تصویر قارچ آتشین را دیدم، صدای افتادن 
انار کال را با همین گوش هام شنیدم و بعد بلافاصله پاهای برهنه و 
گِلی ام را دیدم که سر ظهر از دیوار کاه گلی باغ انار بالا رفته و حالا 

از ضرب ترکه خونی است. 
روی تخت که خواباندنم، دکتر نزدیک شد. قدبلند بود و لب هایش 
شبیه گره کراواتی به نظر می رسید که بد بسته شده باشد. دست 
کشید روی لپم و اسمم را پرسید. دلم می خواست بلند می شدم 
و دوباره آن قارچ قرمز- قهوه ای را می دیدم. دوست داشتم دوباره 
سوزش ترَکه را حس کنم، اما نمی شد، در نیمه باز بود و تلویزیون را 
نمی دیدم. گفتم یادم نمی آید. گفته بودم یادم نمی آید و سبیل های 
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نعل اسبی خم شده بود روی صورتم و ترکه  نواخته شده بود به 
کمرم و من دویده بودم و قهقهه زده بودم و اشک هایم را پاک کرده 
بود. گفتم یادم نمی آید. نه این که یادم نیاید یا شوخی ام گل کرده 
باشد، فقط می خواستم ببینم اگر بگویم اسمم را یادم نیست، گره 
کراواتش کج می شود یا نه. کج نشد. کور شد. نگاهی به شمارۀ 

تخت کرد و چیزی روی کاغذ نوشت و از اتاق بیرون رفت. 
حالا لابد باید کسی با احتیاط نزدیک می شد، پدرجان پدرجان 
گویان دست می کرد توی جیب شلوارم و مدارکم را بیرون می کشید؛ 
اما حتی مگس درشتی که روی لامپ زردِ آویزان از سقف نشسته 
بود و مدام وز وز می کرد هم سراغی از من نگرفت. ایستاده بودند 
کنار در ورودی. سرشان را توی بال هم کرده بودند و ور می زدند. 
نیمه باز  در  از لای  و  زد  وز مگس. چرخی  وز  به  دادم  را  گوشم 
بودم،  اگر جای مگس  فکر کردم  با خودم  رفت.  بیرون  اورژانس 
می نشستم روی گردن پیرزن ویلچری ای که لب هایش می جنبید 
و شال صورتی رنگی دور بازوهایش افتاده بود. دستم را گذاشتم 
زیر سرم و خودم را آرام کشیدم بالا. لب هایش کلفت بود و وقت 
جویدن، لپ هایش جمع می شد و حس می کردی که مدام می گوید 
»تو«. شما جای من بودید و پیرزن ترگل ورگلی را دیده بودید که 
مدام لب هایش را جمع می کند و صدایتان می کند، چه حالی پیدا 
می کردید؟  لپ هایتان را باد می کردید و جوابش را می دادید؟ من 
هم همین کار را کردم، اما بعد از چند بار دندان های پلاستیکی از 
جا درآمدند و مجبور شدم تلق تلقشان را با صدای جویدن آدامس 
توی ذهنم عوض کنم. زبانم را چرخاندم توی دهانم و قبل از این که 
گیر کند به پریدگی آسیای دوم، چسباندمش به سقف دهانم و بعد 
صدای ترکاندن آدامس را درآوردم. همین موقع بود که دو تا چشم  
روشن پرستار جوانی که خم شده بود روی من چهارتا شد. پرسیدم: 
»دوستش داری؟« و دوباره آدامس نداشته را توی دهانم ترکاندم. 
کمرش را چرخاند و به دختری که ایستاده بود کنار در نگاه کرد. 
لبش را گاز گرفت و سرش را کمی پایین برد. با آن قد بلند شبیه 
دستۀ جاروبرقی ای بود که  ته یک مغازۀ قدیمی خاک می خورد. 

برگشت و دست انداخت زیر کمرم و من را سُراند روی تخت. 
از جلوی پیرزن که رد شدیم، دست هایش را گذاشته بود دور 
یک بطری آب معدنی کوچک و با آن بازی می کرد. آدامس را 
ترکاندم و زل زدم به چشم هایش. شالش را جابه جا کرد و من 
صدای وز وز مگس را شنیدم. گفتم: »صورتی چرک صدای وز 

وز مگس می ده.« خندید و من پاهایم را جمع کردم.
باز کردم و روی ویلچر جابه جا شدم. دکتر  از هم  را  پاهایم 
بخش سی تی اکسن دست کشید به طاسی سرش و پرسید: 

»اسمت چیه پدر جان؟«
دود.  بوی  می داد،  سوختگی  بوی  من  برای  بچگی  از  پدر   

هیچ وقت از پدر خوشم نیامده. گفتم: »مگه فرق داره؟«
تا  دویست  در  این  »پشت  گفت:  و  کرد  ریز  را  چشم هایش 

مریض نشسته. با من یکه به دو نکن پیرمرد!«
آدامسم را ترکاندم و گفتم: »عمه ت پیرمرده.«

به کلۀ طاس گرد  پرستار دست گرفت جلوی دهانش و رو 
»اسمت و  پرسید:  و  دکتر!«  بدید  »اجازه  گفت:  روبه دستگاه 

یادت نمی آد پدرجا...  آقا؟«
خودم را کشاندم بالا و گفتم:»حالا شد.« و سرم را بردم نزدیک 

صورتش و گفتم: »یادمه یه ربطی به قارچ داشت.«
پرستار قهقهه زد. دکتر نعره کشید و من آدامسم را ترکاندم.

چند دقیقه بعد روی ویلچر توی اورژانس بودم. هیچ مرگیم نبود، 
خودم این را می دانستم. دخترها مدام می رفتند و می آمدند و 
و  می کردند  هرهر  بعضی هایشان  می کردند.  نگاهم  زیرچشمی 
مرگ  فرشتۀ  شبیه  هیچ کدام  می آمدند.  عشوه  بعضی هایشان 
نبودند. لب هایم را جمع کرده بودم و تمام مدت داشتم شست 
پایم را توی کفش هایم تکان می دادم و به اسمم فکر می کردم، 
از گردونه  از رد شدن  بعد  برگه،  آن  توی  باید  به کلمه ای که 

می نوشتم، به سیاهی خودکارم که رد می انداخت روی کاغذ.
را  خودکار  شنیدم  که  را  جلیقه پوش  جوان  پزشک  صدای 
نام گذاشتم. گفت: »هیچ چیت نیست  همان جا جلوی کلمۀ 
یا  ببرنت  بیان  بزنیم  زنگ  داری  چیزی  شماره ای  پدرجان! 

خودت می تونی بری؟«
گفتم: »شماره که نه، اما یکی اینجاست که به چشمم آشنا 

می آد. می شه صداش کنید؟«
را کمی آن طرف تر  و کاغذ توی دستش  تکان داد  را  سرش 
گرفت. خودم را کشاندم بالا و کلمه  ای که کنار برگه نوشته 

شده بود را خواندم: »هاشیماتو.«
خم شد سمتم و گفت: »واقعا؟ً«

گفتم: »نه.«
یکه خورد، اما پرسید: »پس چرا می خوای ببینیش؟«

گفتم: »اگه راستش و بگم به کسی نمی گی؟«
نه.  یا  داشت  آره  معنی  نفهمیدم  که  داد  تکان  را  سرش 
نگه  دوراهی  سر  را  آدم  همیشه  همین طوراند.  پدرسوخته ها 
می دارند و نمی گذارند با دل قرص تصمیم بگیری، مثل رئیس 
بانک که موقع درخواست وام سرش را مثل کون خروسی که 

با مرغش قهر است کج کرده بود. 
گفتم: »می خوام ازش بپرسم اسمی که واسه خودم انتخاب 

کردم خوبه یا نه.«
خندید و سبیلش را جوید و پرسید: »زنه؟«

نگاهش کردم و لبم را گزیدم و مثلًا سبیلم را جویدم. همان طور 
که نگاهش می کردم و مثلًا موی سبیلم را با دندان کشیدم. 

گفت: »حالا چرا اون؟«
گفتم: »کی گفت زنه؟«

پرسید:  و  را خاراند  بود سرش  کاغذی که دستش  با گوشۀ 
»پس چیه؟«

گفتم: »تلویزیون.« 
کلافه سرش را تکان داد و خودکار را گذاشت روی برگه ای که دستش 

بود و قبل از این که چیزی بگوید، گفتم: »بنویس هیروشیما.«
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راوی و گردآورنده: عبدالعلی میرزانیاتاته روآ1 و الاغ
ــا  ــه ده ه ــتان بلک ــک داس ــه ی ــه روآ، ن ــتان های تات داس
و صدهــا داســتان دربــاره یــک روبــاه اســت. ایــن 
ــان  ــی بی ــف و متفاوت ــای مختل ــتان ها در موقعیت ه داس
ــا در  شــدهاند. حیطــه جغرافیایــی ایــن داســتان  ها عمدت
ــک  ــق ل ــوص مناط ــرس و به خص ــای زاگ ــه کوه    ه دامن
زبــان کــه عمدتــا در اســتان های لرســتان ماننــد الشــتر، 
نورآبــاد، کوهدشــت؛ مناطقــی از کرمانشــاه، همــدان، 
ایــلام و... گســترده اســت. پرداخــت طبیعت گرایانــه 
ــات،  ــد حیوان ــی مانن ــر طبیع ــر بک ــتفاده از عناص و اس
ــات  ــه و... از خصوصی ــی منطق ــش گیاه ــدگان، پوش پرن

ــت. ــن داستانهاس ــارز ای ب
روزی روزگاری در زمان هــای دور، تاتــه  روآ در جنگلــی 

ــرد. ــی می ک زندگ
1.تاته در زبان لکی به معنای عمو است. البته گاهی هم 

برای احترام به افرادی که سن و سالی دارند، به کار گرفته 
می شود. روآ در زبان لکی به معنای روباه است. تاته روآ 

معادل عمو روباه است.

ــه دنبــال رزق و  یــک روز، مثــل همیشــه، تاتــه    روآ، ب
روزی اش بــود. روبــاه از دور خــری را دیــد و  بــا خــودش 
ــن خــر شــده  ــروز مــن ســوار ای ــه! روزی ام گفــت؛ »به ب

اســت.«
ــه از  ــرد.  الاغ ک ــلام ک ــه الاغ س ــت و ب ــو رف ــس جل پ
ــش،  ــه و اقوام ــه قبیل ــت و هم ــی نداش ــاه، دل خوش روب
زخم خــورده مکــر و حیلــه طایفــه روبــاه بــود، بــا 
ــاره مشــغول  ــاه را داد و دوب دلخــوری، جــواب ســلام روب

ــد. ــوه ش ــه ک ــرا در دامن چ
تاتــه روآ ســری تــکان داد و رو بــه الاغ گفــت: »نمی دانــم 
ــا مــن برخــورد  چــرا از مــن ناراحتــی و اینطــور ســرد، ب
ــواب  ــی ج ــا بی اعتنای ــه ب ــت ک ــوب نیس ــی؟ خ می کن
ســلامم را بدهــی. مــن فقــط می خواســتم بــه تــو 
ــدم از  ــن طــرف می آم ــه ای ــی داشــتم ب ــه وقت ــم ک بگوی
ــد  ــود چن ــوم ب ــه معل ــدم ک ــنه ای را دی ــرگ گرس دور گ
روز اســت، غــذا نخــورده. گــرگ داشــت بــه ایــن طــرف 
ــو را از دور  ــا ت ــب، ت ــاده دل و خوش قل ــن س ــد. م می آم
دیــدم، گفتــم بیایــم و شــرط بــرادری را به جــا بیــاورم و 
بگویــم کــه گــرگ گرســنه ای در ایــن اطــراف می چرخــد، 

سی:
نوی

باز
وند

سن
ی ح

ظم
 کا

میه
تـاتــه روآ و الاغ س



    داستان کوتاه   

165فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 5 و 6     بهار و تابستان 1403

مراقــب خــودت بــاش. حــالا کــه ایــن را بــه تــو گفتــم، 
کارم تمــام شــده. مــن هــم مــی روم... خداحافــظ!«

بــا  تــا اســم گــرگ را شــنید، جــا خــورد و  الاغ 
دســتپاچگی گفــت: »تاتــه روآ، الآن کــه وقــت دلخــوری 
و جــرو بحــث نیســت. ســوار مــن شــو تــا برویــم و هــر 
چــه زودتــر خودمــان را از اینجــا دور کنیــم. ســوار مــن 
شــو تــا برویــم! مــا بــا هــم برادریــم، دشــمنی و کینــه ای 

ــم.«  ــا هــم نداری ب
تاتــه روآ، تــا دیــد همه چیــز طبــق میلــش پیــش رفتــه 
اســت،  بــا یــک جســت ناگهانــی، ســوار الاغ شــد و بــه 
ــگل  ــه جن ــد ب ــو رفتن ــه جل ــزل ک ــک من ــد. ی راه افتادن
گلابــی  و  زالزالــک  بلــوط،  درخت هــای  از  بزرگــی 

ــتاد. ــگل، ایس ــدن جن ــا دی ــیدند. الاغ ب ــی رس وحش
 تاتــه   روآ گفــت: »نتــرس آبــرا2! تــا وقتــی کــه بــا تاتــه 
روآ هســتی، از هیچ چیــز، نتــرس! از دنــدان تیــز و 
ــه  ــاش و ب ــته ب ــی نداش ــم غم ــرگ ه ــر گ ــگال تیزت پن

ــده..« ــد راه ن ــت ب دل
الاغ گفــت: »چطــور نترســم تاتــه روآ! تمــام بدنــم دارد از 

ــرزد.« ــرس، می ل ت
ــل  ــی دو روز قب ــاه، یک ــه  روب ــا طایف ــت: »م ــاه گف  روب
ــان را  ــند، بویش ــان برس ــه نزدیکم ــا ب ــه گرگ ه از اینک
ــه  ــنیده ای ک ــه الآن ش ــا ب ــا ت ــم. آی ــخیص می دهی تش

ــورده؟« ــی را خ ــی، روباه ــد گرگ بگوین
ــه  ــه ب ــده ام و ن ــم دی ــه چش ــه ب ــه! ن ــت: »ن  الاغ  گف

گــوش شــنیده ام.«
ــه دلــت تــرس راه  تاتــه روآ گفــت: »پــس راه بیفــت و ب

نــده.«
ــان3  ــل خرس ــه چه ــا ب ــد ت ــه راه افتادن ــاه و الاغ ب روب
رســیدند. از کنــار درخــت انجیــری رد شــدند کــه 
ناگهــان خرســی از روبــه رو پیدایــش شــد. خــرس 
ــه جمــع می کــرد. وقتــی   ــرای زمســتان، آذوق داشــت ب
از دور دیــد کــه تاتــه    روآ، ســوار الاغــی شــده، بــا تعجــب 
ــه روآ؟ از کجــا می آیــی و  ــا ت گفــت: »خســته نباشــید ت

ــی روی؟« ــه کجــا م ب
ــت: »عمــرت  ــب انداخــت و گف ــه غبغ ــادی ب ــه روآ ب تات

ــم!« ــر4 می آی ــر جرج ــارت پی ــاد! دارم از زی زی

2.آبرا، مخفف ای برادر در زبان لکی و کردی است.
3.چهل خرسان یکی از ارتفاعات رشته کوه بلند و مرتفع 

گرین در لرستان )غرب ایران( است. رشته کوه گرین 
3630 متر بلندی دارد. این رشته کوه یکی از کانون های 
آبگیر دائمی است که رودهای دز و گاماسیاب را تغذیه 

می کند. این منطقه به  خاطر وجود خرس های زیاد به 
چل خرسان معروف شده است. 

4. در تمام داستان های تاته روآ، پیر جرجر، امام زاده ای 
است که وجود خارجی ندارد و به   منزلۀ قسم دروغ 

تاته روآ به حساب می آید تا حیوانات دیگر حرف او را باور 
کنند. در مناطق لک نشین، پیر به معنای امام زاده است.

 خــرس گفــت: »زیــارت قبــول تاتــه روآ! بــاد یــک بــار در 
ســال بــا خــودش گل مــی آورد، بیــا و مهمــان مــن بــاش 

و خســتگی در کــن.«
تاتــه روآ تــوی گــوش الاغ گفــت: »تــوی ایــن مرتع ســبز 
بــرای خــودت بچــر، تــا مــن بــروم و ببینــم ایــن خــرس 

گنده  بــک نتراشــیده و نخراشــیده چــه می گویــد.«
ایــن را گفــت و بــه ســرعت از پشــت الاغ پاییــن آمــد و 

پیــش خــرس رفــت و نشســت.
ــل  ــوی چه ــول. ت ــارت قب ــه روآ زی ــت: »تات ــرس گف  خ

ــکار داری؟« ــان چ خرس
روبــاه شــروع کــرد بــه حرافــی. از گریــن و گاماســیاب5 
ــود  ــرده ب ــت و حســابی شــروع ک ــود6 می گف ــال کب و ی
ــت و  ــه هــم می باف ــاه راســت و دروغ ب ــه لاف زدن. روب ب

ــت. ــخنی می گف ــر دری س از ه
ــوه  ــه ک ــه الاغ انداخــت. الاغ  در دامن ــی ب خــرس نگاه
گفــت:  خــرس  می چریــد.  خــودش  بــرای  داشــت 
»تاتــه روآ ایــن الاغ را از کجــا پیــدا کــردی و بــا خــودت 

آوردی؟«
روبــاه گفــت: »بــه جــان خــودت، بــه ارواح جــدت، بــه 
ــردو  ــی گ ــد من ــور۷ ص ــت، دو ه ــا توله های ــان دو ت ج
و گلابــی، دوتــا همونــه8 نخــود را بــه چوپان هــای 
گاماســیاب داده ام تــا راضــی شــوند و بــرای یــک ســال 

ــد.« ــن اجــاره بدهن ــه م ــن خــر را ب ای
ــی  ــه، 40 روز باق ــا شــب چل ــه  روآ، ت ــت: تات خــرس گف
ــد  ــده. بای ــاره ب ــن اج ــه م ــر را ب ــن خ ــا و ای ــده. بی مان
چنــد هــور صــد منــی، آذوقــه را بــرای خانــواده ام 
جمــع کنــم. حقیقــت ایــن اســت کــه مــن دیگــر مثــل 
گذشــته، قــوی و جــوان نیســتم تــا بارهــای ســنگین را 
روی دوشــم بگــذارم و ببــرم! حــالا ایــن خــر را بــه مــن 
بــده تــا بارهایــم را بکشــد. مــن هــم شــبی یــک مــرغ و 
خــروس برایــت مــی آورم و خانــه خوبــی هــم بــرای ایــن 

ــی. ــا خــوش بگذران ــم ت ــو می ده ــه ت ــل روز ب چه
ــا خــر هــم  ــد ب ــاه گفــت: »باشــد... منتهــا مــن بای  روب
ــول  ــم قب ــن ه ــد م ــی نباش ــر او راض ــم. اگ ــرف بزن ح

5. گاماسیاب رودی در غرب ایران است. این رودخانه 
از ارتفاعات گرین به نام سراب گاماسیاب سرچشمه 

می گیرد و بعدها در مسیر خودش به رودخانه سیمره 
می ریزد.

6. یال کبود از قلل مرتفع رشته کوه گرین، در جنوب 
نهاوند و شمال الشتر است. این قله از بلندترین قله های 

خط  الراس گرین می باشد.
7. هور یا خروار، هور چیزی شبیه گونی است که دو 

لنگه دارد و برای حمل و نگهداری غله، میوه، خشکبار 
و... مورد استفاده قرار می گیرد.

8.همونه از پوست بز یا... ساخته می شود و از آن برای 
نگهداری غله، خشکبار و... استفاده می کنند. 
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ــت.« ــر اس ــرف خ ــن، ح ــرف م ــم. ح نمی کن
اجــداد  ارواح  بــه  را  تــو  »تاتــه روآ  گفــت:  خــرس 
شمشــیرباز و معروفــت، قســم می دهــم، تــو را بــه 
همــان پیــر جرجــری کــه بــه زیارتــش رفتــه ای، بــرو و 

ــن.« ــی ک ــر را راض خ
تاته  روآ دوباره به پیش الاغ برگشت.

 الاغ درحــال چریــدن در مرتــع بــود و تــا روبــاه را دیــد، 
ــه  ــرس چ ــه روآ... خ ــدی تات ــر آم ــی دی ــت: »خیل گف

می گویــد؟«
ــون  ــم خ ــه دل ــم ک ــه بگوی ــرا! چ ــت: »آب ــه  روآ گف  تات
ــد  ــد چن ــت؛ می گوی ــک زش ــرس گنده ب ــن خ ــت. ای اس
ــا را  ــر آنه ــد خ ــه بای ــه دارم ک ــی آذوق ــد من ــور ص ه
ــه چــل  ــه اش آنجاســت و ب ــرد، چــون لان ــر۹ بب ــه کوئ ب
ــرای زمســتان آذوقــه جمــع کنــد.  ــا ب خرســان آمــده ت

ــه زشــتش شــوم.« ــه دو تول ــد دای ــم بای ــن ه م
روبــاه چرخشــی بــه دمــش داد و گفــت: چــاره ای 
نداریــم. خــرس قســم خــورده اگــر ایــن کار را نکنیــم ، 
هــر دو نفرمــان را دســت و پــا بســته بــه گــرگ تحویــل 
بدهــد. مــن هــم بــا خــودم فکــر کــردم کــه اگــر بــرای 
ــا اســیر  ــر اســت ت ــی بهت خــرس کارگــری کنیــم، خیل

ــدان تیــز گــرگ شــویم!« دن
 الاغ بــا شــنیدن اســم گــرگ ترســید و گفــت: »گــرگ 

ــم.« ــرس می مانی ــش خ ــا پی ــه، همین ج ن
 تاتــه روآ گفــت: »پــس بــا اجــازه ات مــن بــروم و تــوی 
ــم و  ــور از ظل ــم بدج ــردم. دل ــی بگ ــا کم ــن کوه ه ای

ــت.«  ــه اس ــرس، گرفت ــتم خ س
روبــاه ایــن را گفــت و الاغ را تنهــا گذاشــت و بــه 
ــرد الاغ  ــگاه می ک ــه ن ــا ک ــت. از آنج ــه ای رف ــالای تپ ب
ــاه دســت  ــدن اســت. روب ــه در حــال چری ــد ک را می دی
ــا پوســت گوســفند و چــوب و ســنگ،  ــه کار شــد و  ب ب
مجســمه یــک گــرگ را درســت کــرد و در بــالای تپــه 
ــاره  ــرد و دوب ــای مجســمه را محکــم ک گذاشــت. پایه ه
ــای  ــرا! تهدیده ــت: »آب ــت و گف ــش الاغ برگش ــه پی ب

ــن.« ــگاه ک ــالا را ن ــت دارد. آن ب ــرس حقیق خ
ــه  ــد ک ــرگ را دی ــمه گ ــرد و مجس ــد ک ــر بلن الاغ س
روی تپــه  ایســتاده اســت. بــا دیــدن ایــن صحنــه تمــام 
بدنــش شــروع بــه لرزیــدن کــرد و گفــت: »ای هــات و 
ــرگ  ــت گ ــه از دس ــر چ ــد! ه ــه ش ــدی چ ــات10! دی نه

ــم.« ــش افتاده ای ــه دام ــا ب ــالا اینج ــم ح ــرار کردی ف
ــا مــا در چــل خرســان  ــرا! ت تاتــه روآ گفــت: »نتــرس آب
ــم...  ــد. بروی ــا نمی رس ــه م ــتش ب ــرگ دس ــتیم، گ هس

ــم.« ــی کار داری ــه خیل ــم ک بروی
ــا  ــرس را جابه ج ــای خ ــت و الاغ باره ــا می گذش  روزه

9. کوثر یا کبیرکوه یکی از کوه های طولانی زاگرس است که 
در استان ایلام قرار دارد..

10. هات و نهات واژه ای به معنای ای بدبختی و 

بیچارگی! 

می کــرد. الاغ نــه تنهــا بارهــای خــرس را جابه جــا 
ــای  40 خــرس، چــل خرســان  ــام باره ــه تم ــرد بلک ک
ــک  ــروب، ی ــر روز غ ــرس ه ــرد. خ ــا ک ــم جابه ج را ه
مــرغ و خــروس بــرای تاتــه روآ مــی آورد تــا بخــورد. الاغ 
ــه حســابی  ــاه هــم ک ــر می شــد و روب ــه روز لاغرت روز ب
خــوش می گذرانــد، چــاق شــده بــود. گاهــی الاغ از ســر 
ــت و از  ــه روآ می رف ــش تات ــه پی ــی و خســتگی، ب دلتنگ
ســختی کار و گرســنگی شــکایت می کــرد. امــا تاتــه  روآ 
ــت:  ــی داد و می گف ــرگ را نشــانش م از دور مجســمه گ
ــا روی آن  ــن، آنج ــرگ را ببی ــم. گ ــاره ای نداری ــرا، چ آب
ــا از چــل خرســان بیــرون  ــا م ــه، منتظــر ایســتاده ت تپ
برویــم و هــر دوی مــا را بــه ســیخ بکشــد و بخــورد. بــه 
تــو کــه خیلــی خــوش می گــذرد.  هــر روز بــار می بــری 
ــا11 و  ــوی سمس ــبز می چرخــی، ب ــع  سرس ــوی مرات و ت
ــورد و از  ــامت می خ ــه مش ــی ب ــن کوه ــرا12 و آویش مف
ــده ام  ــه! ش ــن چ ــی. م ــن می نوش ــمه های گری آب چش
ــب و روز  ــرس. ش ــوی خ ــت و بدب ــای زش ــه توله ه دای

ــم.  ــتراحت کن ــه ای اس ــم لحظ ــدارم و نمی توان ن
ــه شــکایت کــرد.  ــار دیگــر آمــد و شــروع ب الاغ چنــد ب
ــه  ــرد ک ــی ب ــاه، پ ــی روب ــر بی خیال ــم به خاط ــا کم ک ام
ــودش  ــا خ ــت. الاغ ب ــه اش اس ــم کاس ــر نی ــه ای زی کاس
ــه  ــدر ارزش دارد ک ــن، چق ــن جــان م ــر ای ــت: »مگ گف
ایــن طــور دارم زجــر می کشــم. مــرگ یــک بــار و 

ــار.« ــک ب شــیون هــم ی
ــنگ  ــه  روآ، س ــت: »تات ــاه گف ــه روب ــت و ب ــد رف  روز بع
ــر ســنگ ریزه  ــرده. اگ ــر ک ــن گی ــوی ســم م ــزه ای ت ری
ــرده ای.« ــن ک ــی در حــق م ــاوری، لطــف بزرگ را در بی

روباه گفت: »آبرا! اصلا نگران نباش.« 
ـــه  ـــن ک ـــت و همی ـــرف الاغ رف ـــه ط ـــت و ب ـــن را گف ای
ـــد  ـــا لگ ـــد، الاغ، ب ـــت بزن ـــم الاغ دس ـــه س ـــت ب می خواس
ـــه گوشـــه ای پـــرت شـــد. الاغ  ـــاه ب ـــه صورتـــش زد و روب ب
ـــرد  ـــدن ک ـــه دوی ـــروع ب ـــرگ ش ـــمه گ ـــرف مجس ـــه ط ب
و هنـــوز نمی دانســـت کـــه آن فقـــط یـــک مجســـمه 
ــتقبال  ــه اسـ ــت بـ ــد و می خواسـ ــت. الاغ می دویـ اسـ
ـــی زد و  ـــاد م ـــرش فری ـــت س ـــاه از پش ـــرود. روب ـــرگ ب م
می گفـــت: »آبـــرا! حواســـت باشـــد داری بـــه آغـــوش 

ـــی روی.« ـــدان م ـــز دن ـــرگ تی گ
الاغ گفــت: »بــه آغــوش گــرگ تیــز دنــدان بــروم بهتــر 
از ایــن اســت کــه بــرای تــو و خــرس، حمالــی بی جیــره 

و مواجــب کنــم. مــرگ بهتــر از ایــن زندگــی اســت.« 

11. سمسا گیاهی علفی و دارویی چند ساله که در 

ارتفاعات گرین می روید و بسیار معطر است. از این گیاه 
به عنوان ادویه و دارو هم استفاده می شود. 

12. مفرا گیاهی است کوهی و معطر، که مردم بومی 

در بهار آن را می چینند و به عنوان ادویه و... استفاده 
می کنند.
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درِحیـاط محکـم به هـم خـورد و بابا رفت به قـول خودش 
دنبـال     یـک لقمه نـان. بردیـا هنوز زیـر پتو، گلولـه مانده. 
لابـد خسـتۀ اضافـه کاری دیـروزش اسـت. محـال اسـت 
حـالا بیـدار شـود. عمـو فریـدون دیشـب خانـه نیامـده. 
مردک زیادی اهل دوسـت و رفیق اسـت و سـر و گوشـش 
می     جنبـد. هیـچ دلـم نمی     خواهـد عمـو صدایش کنـم؛    اما 
عـادت کـرده   ام       یعنـی عمـه ناهیـد عادتـم داده. هـر وقت   
اینطـوری صدایـش می     زنـم عمـه کیـف می     کند؛ امـا عمو 
فریدون خوشـش نمی آید و دور از چشـم عمه برایم شـاخ 

و شـانه می     کشـد. عمـه ناهیـد هـم     یـا طبـق معمـول در 
خـواب نـاز اسـت و     یـا دارد بـه قـول بی بـی   جلـوی آینـه 
بـزک دوزک می     کنـد. بـا دسـتپاچگی کتابـی را کـه لـب 
طاقچـه گذاشـته بودم؛ در کولـۀ زهواردررفتـه   ام   می چپانم 
که تا خودِ مشـهد سـرگرم باشـم. سراسـیمه به سمت اتاق 
آن طـرف حیاط می     روم. بی بی   ملکه کنار سـماور نشسـته 
و چایـش را دمکـش می     کنـد. نگاهـش که به مـن می     افتد 
انـگار     یک هـو تـه دلـش خالـی می     شـود. بـا اضطـراب دو 
گوشـۀ چارقـد ململـش را مشـت می     کنـد وسـط سـینه و 

نگارنده: افسانه دشتی
 چشــم شـــور
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آنقـدر پیـچ می     دهد کـه گرۀ                              پاییـن چارقـد می     افتد توی 
مشـتش. هـر وقـت بـه دلش بـد می     افتـد، همیـن کار را 
می     کنـد. همیشـه پاییـن چارقـدش     یک گـره  ای   دارد. هر 
روز صبـح بعـد از نمـاز   آیه  الکرسـی را بـا فوتـی می     چپاند 
وسـط آن. انـگار کـه اگر     یـک روز نخواند واویلا می     شـود. 
بی بـی   گـرۀ انگشـتانش را تنگ تـر می     کند و زیر چشـمی 
     نگاهـی بـه کولۀ  بـاد کـرده   ام   می     انـدازد. فنجـان چای را 
جلـوی صورتـم می     گیـرد و جـوری که صدایش را کسـی 

جـز من نشـنود، زیـر لـب می     گوید: 
»مـادر آخـه تـک و تنهـا، تـو شـهر غریـب مـی  ری چـه 

کنـی؟« 
 »بی بی   قول می دم وقتی برگشتم بهم افتخار کنی.«

هنـوز دل بی بـی   آرام نگرفتـه کـه از خانه می زنـم بیرون. 
اگـر دیـر بجنبـم     یـا گیـر عمـو فریـدون و بردیـا می     افتم 
    یـا از اتوبـوس جـا می     مانـم. بـا هزار سـختی خـودم را به 
اتوبـوس می     رسـانم. به دنبـال صندلی خالی کنار شیشـه 
می     گـردم تـا در تمـام مسـیر به خـط جاده چشـم بدوزم 
و خیال   بافـی کنـم. از اینکـه دیگـر مجبور نیسـتم سـوار 
موتـور بردیـا شـوم، بـه خـودم می     بالـم. حـق دارم. کار 
بزرگـی کـردم کـه آخـر و عاقبتـم در آن خانـه و محلـه 
به دانشـگاه ختم شـده. هروقـت زن ها  ی همسـایه کتابی 
دسـتم می     دیدنـد، بی بـی   چهـار قُـل را دایـره  وار فـوت 
می     کـرد سـمتم. منـم بـا خنـده در گوشـش می     گفتـم: 
»بـی بـی آخـه می     خـوان چیـه منـو چشـم بزنـن.« بندۀ 
خـدا هـم کـه بـه قـول خـودش از ایـن ناشـکری ها  یم 
کفـری می     شـد، بـا دلواپسـی بـه دانه هـا  ی اسـپند پنـاه 
بی بـی   همیشـه  یـادم می                     آیـد،  کـه      تـا جایـی  می     بـرد. 
دلـش جـور دیگـری بـرای مـن شـور مـی     زد. مـدام دل 
نگـران نـگاه زن هـا  ی فامیـل و همسـایه بـود. از نظـر او، 
مـن در زیبایـی و عقـل و شـعور و البتـه شـیرین زبانی، 
    یک چیزهایی بیشـتر از باقی دخترهای همسـن و سـالم 
دارم. بی بـی   می     گفـت: »  ایـن سـرخ و سـفیدی صورتـت، 
  ایـن چشـم ها  ی درشـتی کـه انـگار خـود خـدا سـرمه 
کشـیده رو هم مادرت داشـت. خدا بیامرز رو چشـم زدن 
کـه الان سـینۀ قبرسـتون خوابیـده. از بس کـه همه  چی 
تمـوم بـود.« همیـن فکـر و خیال ها   هـم بود که مـدام به 
آرامشـش چنـگ مـی     زد و بی بـی   را هـر بـار به چهـار قل 
و اسـپند متوسـل می     کـرد. طفلکـی حق داشـت. هر چه 
کـه سـال ها   دلـش می     خواسـت در عمـه ناهیـد ببینـد و 
ندیـده بـود، حـالا در مـن می     دیـد. البته از حـق نگذریم، 
شـیرین زبانی را از عمـه   ام   بـه ارث بـرده   ام  . گاهـی اوقـات 
جـوری بـرای عمو فریـدون شـیرین   زبانی می     کنـد و آخر 

سـر حرفـش را بـه کرسـی می     نشـاند کـه دهـن بابـا هم 
بـاز می     مانـد. هـر چند کـه عمو فریـدون هم اکثـر اوقات 

زیـادی بـه او رو نمی     دهـد و کار خـودش را می     کنـد.  
انتظـار می     رفـت    آمـادۀ  از چیـزی کـه  اتوبـوس زودتـر 
را  جابه جـا شـدم. سـرم  روی صندلـی ام  حرکـت شـد. 
بـه شیشـۀ لـَک افتـادۀ اتوبـوس چسـباندم و به آسـفالت 
کمربنـدی چشـم دوختـم. غـرق در دنیـای خیالـم بودم 
کـه ناگهـان احسـاس کـردم کسـی     یـا چیـزی بـه مـن 
نزدیـک می     شـود. اولـش دلـم هـری ریخـت    امـا بعد که 
دیـدم کمـک شـوفر اسـت، آرام گرفتـم. هـر چنـد که او 
هـم بـا بردیـا و بابـا چنـدان فرقـی نـدارد. مـرد اسـت و 
غرولند هـا  ی خـودش را دارد.     یـک ورش را روی تکیـه  گاه 
صندلـی جلویـی انداختـه، صدایـش را کلفـت کـرده و با 
لحنـی کـه انـگار همـه کارۀ اتوبـوس باشـد سـراغ بلیتم 
را می     گیـرد. همیـن کـه دسـتم را سـمتش دراز می     کنـم 
بلیـت را بی                                                                                 معطلـی از میان انگشـتانم می     قاپـد و بی آنکه 
نگاهـی بـه آن بیانـدازد، جِـر می     دهـد. چشـمانش روی 
مـن مانـده، لابـد نرمی      دسـتم حالـش را زیـر و رو کرده. 
خـدا رو شـکرکه خیلـی در   این حالـت نمی     ماند و گورش 

را گـم می     کنـد. 
آفتـاب از شیشـۀ بی پـردۀ اتوبـوس رد شـده. چین هـا  ی 
پلک هـا  ی  بـه  و  کـرده  پهـن  صورتـم  روی  را  دامنـش 
خـواب آلـوده   ام   گرما می     بخشـد. صـدای لکِ                                                                          لـِک اتوبوس 
ماننـد آهنگـی در سـرم ریتـم برداشـته. جثـۀ نحیفـم با 
تکان هـا  ی اتوبـوس بـه چـپ و راسـت مـی     رود و هنـوز 
بـه     یـک سـمت نرسـیده بـر می     گـردد، ماننـد کودکـی 
خـواب  تسـلیم  مـادرش  کـردۀ  دراز  پاهـای  روی  کـه 
عمیقـی می     شـود. گیـج خوابـم    اما دلـم راضی نمی     شـود 
کـه چشـمانم را بـرای لحظـه  ای   هـم کـه شـده روی هم 
بگـذارم. هنـوز خیلـی از سـیرجان دور نشـده  ا  یم و دلـم 
شـور می     زنـد. دلـم چـای می     خواهـد تـا هوشـیار بمانـم؛    
امـا نمی   خواهـم آن کمک شـوفر لعنتی را دوباره بکشـانم   
اینجـا. اصـلَا نمـی ارزد. لابـد بـا     یک لیـوان پلاسـتیکی و 
ترکیبـی از آب سـرد و چـای کیسـه  ای   مـی     دود سـمتم 
و بعـد بـا آن چشـم ها  ی درشـتش زیرزیرکـی بـر انـدازم 
می     کنـد.     یک  هـو دلـم بـرای بی بـی   تنـگ شـد. هـوس 
چای هـا  ی او را کـردم. آن هـم زیـر درخـت تـوت، کنـار 
حوضـی کـه لبریـز از آب بـود و گلدان هـا  ی شـمعدانی 
پایـش خیـس می     خوردنـد.   ای  کاش امـروز صبـح کنـار 
بی بـی   نشسـته بـودم و     یک دل سـیر چای خـورده بودم.

نگاهـی بـه بغـل دسـتیم می     انـدازم. زن مسـنی اسـت. 
انـگار اخمـی سـال ها   مابیـن ابروهایـش نشسـته و خـط 
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لبخنـد را از صورتـش دزدیـده. انـگار بـا نگاه سـرد و غم 
زده اش می     خواهـد بگویـد کـه نـه بـه مـن نـگاه کـن و 
نـه بـا مـن حـرف بـزن؛ دیگـر دل و دمـاغ   ایـن زندگـی 
را نـدارم. مامـان هـم     یـک وقت ها  یـی همیـن جـوری به 
بچگیـم  آنقـدر سـر گرم  روز هـا    آن  نـگاه می     کـرد.  مـن 
بـودم کـه هیچ وقـت نمی فهمیدم پشـت آن چشـم ها  ی 
شـبنم زده و سـرخش چـه چیزهایی که نگذشـته. بی بی   
وچروک هـا  ی  چیـن  پشـت  را  غصه ها  یـش  همـۀ  هـم 
صورتـش پنهـان می     کند. انگار کـه همۀ زن هـا   در پنهان 
کاری اسـتادند. جـوری خودشـان را می     زننـد بـه آن راه 
تـا مبـادا روزی بـه توصیـه مادرشـان، سـایۀ مـردی از 
سرشـان کـم نشـود. حتـی اگـر قـرار باشـد بـه کوتاهـی 
دلخوشی ها  یشـان باشـد. حـالا کـه خـوب فکـر می     کنـم، 
عمـه ناهید هم جدا از   این زن ها   نیسـت. شـاید سـرخاب 

و سـفیدآب ها  ی او هـم     یکـی از همیـن راه هـا   باشـد.
بـا دلخـوری سـرم را سـمت شیشـه می     چرخانـم و بـه 
جـاده خیـره می     شـوم. بـرای دختـر پـر چانـه  ای   مثـل 
مـن سـخت اسـت کـه سـاعت ها   حرف ها  یـم را در خودم 
تلبـار کنـم.     یـک آن     یـاد کتابـی می     افتـم کـه صبـح در 
کولـه   ام   فـرو کردم. کتـاب را از لا به لای خـرت و پرت ها  ی 
مثـلًا ضـروری، بیـرون می     کشـم. گوشـه                         اش تا خـورده و 
ورق ها  یـش از جلـد زمختـش جلـو زدنـد. لای کتـاب را 
کـه بـاز می     کنـم عکس مامان پیـدا می     شـود. نگاهم روی 
صورتـش خیـره می     مانـد. بـا اکـراه گوشـۀ کاغـذ را بـالا 
می     گیـرم تـا حواسـم را پرت می کنـم روی کلمات صفحه 
بعـدی. دلـم نمی     خواهـد   اینجـا وسـط   ایـن غریبه هـا   بـه 
هـق هـق بیافتـم. مانند همـان دختـر بچه  ای   کـه خیلی 
وقت هـا   دلـش می     خواسـت گوشـۀ دامـن مـادرش را ول 
کنـد،     یـک تنـه بایسـتد جلـوی همـه    ی غـر و لندهـا و 
بعـد راه خـودش را برود،گوشـۀ کاغـذ را بـا خشـمی     که 
پنهـان  وجـودم  از  کنجـی  کـدام  در  سـال ها    نمی     دانـم 
کـرده   ام  ، رهـا می     کنم. دلـم می     خواهد الان مامـان کنارم 
نشسـته باشـد. دو تـا صندلی جلویی بابـا و بردیا و دوتای 
آن طـرف هـم عمـه و بی بـی  . اصـلًا عمـو فریدونـی هـم 
نباشـد. همـه بـا هـم برویم تا مشـهد تـا جلوی دانشـگاه 
و مـن ذوق بزنـم از   ایـن موفقیـت و کیف کنم از داشـتن 
چنیـن خانـواده  ای  . دلخـورم. از پـدری کـه انگار سـال ها   
وصلـۀ ناجـور زندگی اش هسـتم. انگار که اگـر روزی اخم 
و تخمـم نکنـد همـان روز دلیـل بی آبرویی اش می     شـوم. 
از مـادری کـه مدت هـا   غم ها  یـش را در خـودش تلنبـار 
کـرد تـا بالاخـره غمبـاد شـد و پیچیـد بـه دسـت و پای 
زندگـی اش. از بردیـا که فقـط از برادری غیـرت و ناموس 

پرسـتیش را     یـاد گرفتـه. انـگار کـه بابـا مـن را ماننـد 
طعمـه  ای   جلـوی بردیـا گذاشـته تا با سـینه سـپر کردن 
در برابـر مـن، مردانگـی را هـر روز تمرین کنـد. نمی     دانم 
  ایـن وسـط چـه هیزم تـری بـه عمـو فریـدون فروخته   ام   
کـه او هـم گه  گاهـی دزدکـی و بـه دور از چشـم عمـه 
ناهیـد، برایـم شـاخ و شـانه می     کشـد. بـا همـۀ   این هـا  ، 
تـه تـه دلم     یـک چیـزی پرپـر می     زنـد، بـرای زندگی که 
دارم دزدکـی بـرای خـودم می     سـازم.   ای  کاش مـادرم هم 
همیـن کار را کـرده بـود و مـادرش و مـادر بزرگـش هم. 
آن وقـت دیگـر هیـچ دختـری مجبـور نمی     شـد از همان 
درد ها  یـی بـه خـودش بپیچـد کـه روزی از مـادرش به او 

کرده. سـرایت 
کیلومتر هـا   از سـیرجان دور شـدیم    امـا زمـان هنـوز هم 
بـه کنـدی می     گـذرد. جاده بیشـتر از قبل کِـش می  آید و 
اتوبـوس هـر لحظـه بیشـتر سـرعت می     گیرد. طـوری که 
انـگار می     خواهـد تمـام جاده را    یک جـا ببلعد. سـرم را به 
تکیـه گاه صندلـی می     چسـبانم و در کمـال خوش خیالی 
باقـی مانـدۀ خـواب صبحگاهـی ام را طلـب می     کنـم. دلم 
می     خواهـد وقتـی چشـم بـاز می     کنم، تمـام   این سـال ها   
رفتـه باشـند و مـن آرزوهـای بـر آورده شـده   ام   را طوری 
دور خـودم چیـده باشـم کـه بردیا حسـرت دختـر بودن 
را بخـورد و بابـا شـرم کنـد از نـگاه کـردن در چشـمان 
دختـری کـه سـال ها   مردانـه، بار زندگـی  ای   را بـه دوش 

کشـید کـه او روی شـانه ها  یش انداختـه بـود.
بـه خـودم  اتوبـوس  بـا توقـف  دم دمـای غـروب اسـت. 
می  آیـم. انـگار کـه مـرا از خواب شـیرینم بیرون کشـیده 
باشـند و دوبـاره پرت کرده باشـند وسـط   ایـن زندگی. با 
  اینکـه    امـروز بارهـا در طول مسـیر توقف کردیـم؛    اما   این 
بـار دلـم     یـک جـور دیگـری شـور می     زنـد. هر چنـد که 
فقـط     یـک   ایسـت بارزسـی معمولیسـت. بلافاصله پشـت 
سـر همـان خانـم مسـن بغل دسـتم، بلنـد می     شـوم و از 
روی عادت،    یواشـکی گوشـۀ چـادرش را می     گیـرم. مثـل 
وقت ها  یـی کـه از هـول کتک هـا  ی بابـا می     دویدم پشـت 
مامـان و گوشـۀ دامنـش را می     گرفتـم. مامـان کـه رفت، 
گوشـۀ پیراهـن بی بـی   شـد پشـت و پناهـم. نمی     توانـم 
درسـت قـدم بـردارم. چشـمانم دودو میزننـد و همه چیز 
را تـار می     بینـم. از کـه بس موقـع خوابیدن با پشـت بازو 
روی آن هـا   فشـار آوردم. کسـی ندانـد خیـال می     کند که 
  اینجـوری تمـام فکرهـای منفـی و بیخودی از پس سـرم 
می     زننـد بیـرون. گوشـۀ چـادر را محکـم تـر در مشـتم 
جمـع می     کنـم و خـدا خـدا می     کنـم کـه آن زن چیـزی 
نفهمـد. همیـن کـه خـودم را از پله هـا  ی اتوبـوس سٌـر 
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می     دهـم پاییـن بـا دلهره گوشـۀ چـادرش را ول می     کنم. 
بـه دیـدن عـادت می     کننـد.  دارنـد دوبـاره  چشـم ها  یم 
هنـوز جـای پاهایـم روی زمین سـفت نشـده کـه     یک هو 
چشـمم می     افتـد بـه تابلـوی بـد قـواره و بلنـد پاسـگاه. 
انـگار کـه از عمـد، از بـالای سـر مسـافرها  قد می     کشـد 
تـا خـوب ببینمش. هـر قدر که حـروف زمختش بیشـتر 
دیـده می     شـوند، فکر ها  ی بی خودی هم بیشـتر در سـرم 
دور بـر می     دارنـد. مثـل تنـد بـادی کـه همـه چیـز را در 
خـودش می     کشـد، حروف سـفید رنگ »پاسـگاه چشـمه 
شـور« لا بـه لای افـکار مـدورم چـرخ می     زننـد و حـرف » 
ه« چشـمه انـگار در هـر دور عقـب می     افتـد. شـاید بهتر 
بـود اصلًا نباشـد.   اینجوری بیشـتر معنی می     داد. چشـمـ 
شـور. نمی     دانـم چـرا     یـک آن صـورت پریشـان بی بـی   
ملکـه از پشـت دودهـای اسـفند    آمـد جلـوی چشـمانم. 
چـه قـدر دلـم می     خواسـت الآن   اینجـا بود و چهـار قل را 
دایـره وار فـوت می     کـرد سـمتم. قلبـم طوری به سـینه   ام   
می     کوبـد کـه انـگار می     خواهد از مـن بکند و تـا می     تواند 
بـدود آن طرف تـر. سـر می     چرخانـم و دور و بـرم را برانداز 
می     کنـم. مثـل شـکاری کـه منتظـر اسـت هر لحظـه به 
دام بیفتـد. جثـۀ بی رمقـم را بـه دیـوار آجـری پاسـگاه 
تکیـه می     دهـم و به انتهـای باریک جاده چشـم می     دوزم. 
چقـدر راه    آمـده   ام  ! آنقدری که حالا خانـه، حتی به اندازۀ 
    یـک نقطـه هـم پیدا نیسـت. فقط خورشـید اسـت و لکۀ 
سـیاهی کـه بـه سـرعت نزدیک می     شـود. هر چه بیشـتر 
جلـو می  آیـد، احسـاس می     کنـم کـه چقـدر بـه لکه ها  ی 

سـیاه زندگیم شـباهت دارد.
هنـوز دو سـه ماهـی مانـده بـود تـا نـه سـاله شـوم کـه 
مامـان بـه قـول حـاج آقا علـی به ملکـوت اعلا پیوسـت. 
مـن مانـدم و بی بـی   ملکـه کـه سال ها  سـت جـای خالی 
او را برایـم پـر می     کنـد. بابـا کـه انـگار نـه انگار مـن درد 
بی مـادری دارم. رفتـارش بـا مـن همانی بود که همیشـه 
بـود. حتـی بی محلی ها  یـش هـم بیشـتر شـده بـود. آخر 
قـرار نبـود کـه دختر باشـم. قرار بـود وقتـی از آب و گل 
در   آمـدم بـا بردیا بـرادری برویم پـی کار و کمک خرج بابا 
شـویم.    امـا حـالا انـگار از نظـر بابـا و بردیـا، کمـک خرج 
کـه هیـچ، فقط    یـک مفـت خـورم.   ایـن کلمـه را بارها از 
بابـا شـنیده   ام  . وقت ها  یـی کـه می     افتـاد به جـان مامان     یا 
وقت ها  یـی کـه بـا بی بی  ، مـادر و پسـری می     نشسـتد زیر 
طـاق ضربـی   ایـوان و بی بـی   فنجـان چـای نبـات را سـر 
مـی     داد طـرف بابـا تا کمتر غـر بزند.    اما آخریـن بار روزی 
بـود کـه جلـوی بابـا   ایسـتادم و گفتـم دلـم می     خواهـد 
درس بخوانـم، دانشـگاه بـروم و برای خودم کسـی شـوم. 

بابـا هـم قبـل از   اینکـه لـب بـاز کنـد و دوبـاره بیفتد به 
بـد و بـی راه گفتـن، اول     یک کشـیدۀ محکـم خواباند زیر 
گوشـم و مثل همیشـه شـروع کرد بـه داد و قـال کردن.
»همتـون عیـن همین. جـز مفت خـوری و خیـال بافتن 
کار دیگـه  ای   بلـد نیسـتین کـه. اون مامانتـم عیـن خوت 

بـود. همش هـوا ورش می     داشـت.« 
بـی بـی سـرم را گرفتـه بـود وسـط سـینه اش و محکـم 
فشـار مـی     داد تا صـدای هق هقـم بابـا را از   ایـن کفری تر 
نکنـد. »تـو هـم بی خـودی هـوا ورت نـداره. مـن و   ایـن 
بردیـای بدبخـت از صبـح تـا شـب سـگدو نمی     زنیـم که 
تـوی بی چشـم و رو، بشـینی   اینجا واسـه مـن مفت مفت 
بخـوری و هـی خیـال ورت داره کـه قـراره فـردا     یه گهی 

» شی.
از سـوراخ زیـر بـازوی بی بـی  ، بردیـا را می     دیـدم کـه بـا 
هـر جملـۀ بابا سـری تـکان می     داد. داشـت درسـت عین 

بابـا می     شـد. 

حـاج آقـا علـی پیش نماز مسـجد بـود. بیشـتر اوقـات به 
اصـرار بابـا می   آمـد خانۀ مـا. همان خرجی بخـور و نمیری 
هـم کـه بابـا در مـی     آورد می     شـد بسـاط بـرای حـاج آقـا 
علـی. البتـه اکثـر اوقـات عمو فریـدون پیش قدم می     شـد 
و مایحتـاج محفـل را فراهـم می     کـرد. خـدا می     دانـد که او 
چـه گیـرش می   آمـد. بی بی   هـم برایش بـا تمام داشـته ها   
و نداشـته ها  یمان سـنگ تمـام می     گذاشـت. از   این بسـاط 
کردن هـا  ی بابـا هـم هیچ شـکایتی نداشـت. خـودش هم 
همـان وقت ها  یـی کـه مـادر و پسـری می     نشسـتد کنـار 
هـم     یـک پکـی میـزد. می     گفـت درد زانوهایـش را آرام 
می     کنـد. بی بـی   باور داشـت کـه وجود حـاج آقا علی سـر 
سـفرۀ مـا برکـت مـی     آورد. بابا هم انـگار با   این کار داشـت 
    یـک جورهایـی دم حـاج آقـا علـی رو می     دیـد تـا وام ها  ی 
قرض الحسـنۀ مسـجد را روانـۀ جیب هـا  ی خالـی اش کند. 
گاهـی اگـر وامـی      هـم نبـود، خمـس و زکاتـی بـود کـه 
حـال بابـا را جـا بیـاورد. بالاخـره همیـن بـرو و بیا ها  ی پر 
برکـت حـاج آقا علی به خانۀ ما، کار دسـتم داد. به چشـم 
ماشـاالله تیـز بیـن حـاج آقا علی شـصت و هفت ـ هشـت 
سـاله، دیگـه بچـه بـه نظر نمی   آمـدم. آبـی افتاده بـود زیر 
هیکلـم و بـر و رویـی گرفته بـودم. البته عمـو فریدون هم 
انگار چشـمانش دسـت کمـی      از حاجی نداشـت. می     دیدم 
    یـک وقت ها  یـی که دو سـه دقیقـه  ای  ،     یک گوشـه از خانه 
تنهـا می     شـدیم، ناجـور بـه مـن زل مـی     زد و تـا می   آمـد 
نیشـش بـاز شـود     یکـی از راه می     رسـید و مـا را از تنهایی 
در مـی     آورد. البتـه بیشـتر وقت هـا   عمـه ناهیـد بـود کـه 
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مثـل فشـنگ از     یـک گوشـه  ای   می     رسـید. از وقتـی بی بی   
بـه عمـه گفته بـود که دیگـر آن دختـر کوچولـوی دیروز 
نیسـتم و نشـانه ها  یی از زنانگـی در مـن پیـدا شـده کـه 
برای    یـک دختـر ده سـال و نیمـه زیـادی دردنـاک اسـت، 
رفتـار عمـه با من بهتر شـده بود. بی بی   عمه را قسـم داده 
بـود کـه   ایـن روزها در حقم مـادری کند و     یـک کم هوای 
مـن بی مـادر را داشـته باشـد. عمه هم دسـتش درد نکند، 
نمی     دانـم از سـر ناشـی گری     یا سـادگی اش، عمـو فریدون 
را فرسـتاده بـود سـوپری که چند تا بسـته نوار بهداشـتی 
بخـرد. انـگار عمـه خجالـت کشـیده بود بـه بردیـا بگوید. 
بی بـی   هـم به بابـا     یا بردیـا   این جـور چیزهـا را نمی     گفت. 
خـوب می     دانسـت کـه آن هـا   عمـراً آن هـم بـه خاطر من 
برونـد سـوپری محلـه و از محمـود بقـال چنیـن چیـزی 
بخواهنـد. بی بـی   اگر می دانسـت با   این قسـم اش، مهربانی 
عمـه تا   ایـن حد بـالا می     زند کـه چنین دیوانگـی  ای   کند، 
حتمـاَ خـودش را بـا گفتـن بـه درک اسـفل السـافلینی 
کشـانده بـود تـا مغـازه    ی محمود بقـال. عمو فریـدون هم 
کـه هیـچ چیـزی از عمـه ناهیـد از او پنهـان نمی     مانـد، 
حسـابی جـا خـورده بـود کـه خانـوم چرا حـالا! حـالا که 
وقتـش نیسـت. و عمـه هم بـا عشـوه گری ها  یش همه چیز 
را گذاشـته بـود کـف دسـتش. گمـان کنـم عمـه ناهیـد 
بعدهـا کـه ملتفـت نگاه ها  ی عجیـب و غریب شـوهرش به 
من شـده، محکم با آن دسـتی که عاشـق صدای جرینگ 
جرینـگ النگوهایـش هسـتم، زده گوشـه    ی صورتـش که 
  ای   چـه خریتـی کـردم و دیگـر هـوای مـن را نداشـت که 
هیـچ حـالا بدتـر هم شـده بـود. انگار کـه چشـم رانی ها  ی 
شـوهرش تقصیـر مـن بـود. تـا عمـو فریـدون پایـش را از 
خانـه می     گذاشـت بیـرون، عمه می     رفت سـمت آرایشـگاه 
تـا موهایـش را مـش کند    یـا ابروهایـش را تتـو کنـد کـه     
یـک وقت خدایی نکرده چشـم شـوهرش جـای دیگری را 

نگیرد. 

بـا  عالـم کودکانـه   ام    و در  بـودم  کنـار حـوض نشسـته 
عروسـک پارچـه  ای   کـه بی بـی   برایـم درسـت کـرده بود 
بـه  بـازی می     کـردم. دلـم هـم بگی نگـی درد می     کـرد. 
دردش عـادت نداشـتم. گهگاهـی هـم بـه انعـکاس مـاه 
در آب حـوض نـگاه می     کـردم. طـوری می     لرزیـد کـه کم 
مانـده بـود از     یک گوشـه  ای   بپـرد بیرون. خـدا می     داند از 
آن بـالا چـه می     دیـد کـه آن طور هـول برش داشـته بود 
.حـاج آقـا علـی در   ایـوان لـم داده بـود و چـای نباتش را 
داغ داغ هـورت می     کشـید. از بـس کـه عجلـه داشـت. بابا 
هـم کنـارش دسـت به سـینه نشسـته بـود. چنـد وجب 

آن ورتـر هـم عمـو فریـدون و بردیـا. بی بی   و عمـه ناهید 
نبودنـد. قبـل از   اینکه حاج علی سـر برسـد، رفتـه بودند 
خانـۀ اکبـر نقاش عیادت زهـرا خانم. انـگار رحمش را در 
آورده بودنـد. از بـس کـه زاییـده بـود. به گمانـم بی بی   و 
عمـه اصـلًا خبـر نداشـتند که قـرار اسـت حاج آقـا علی 
بیایـد   اینجـا. عمـه هم چـون خیالـش راحت بود کـه بابا 
و بردیـا خانـه هسـتند، رفـت. بی بـی   هیچ وقـت مـرا آنجا 
نمی     بـرد. می     گفـت زنـک چشـمش زیـادی شـور اسـت. 
عمـه ناهیـد هـم خیلی دوسـت نداشـت بـرود خانه    ی در 
و همسـایه.    امـا بـرای   اینکـه خودی نشـان دهد و پشـت 
سـرش حـرف درنیاورنـد که طاقـت دیدن بچه هـا  ی زهرا 
خانـم را نـدارد، می     رفـت. هـر چنـد که خیلـی هم بدش 
نمی   آمـد تـا طلاهایـی را کـه عمو فریـدون به پـاس ناز و 
عشـوه ها  ی عمـه برایـش خریده بود، بکند در چشم شـان. 
آخر هر وقت زن ها  ی همسـایه دور هم جمع می     شـدند و 
چانـه    ی غیبت کردنشـان گرم می     شـد، عمـه ناهید را بی 
نصیـب نمی     گذاشـتند. از همیـن زن ها   شـنیده بـودم که 
عمـه ناهیـد اجاقـش کـور اسـت. آن موقـع نمی     فهمیدم 
اجاقـش کـور اسـت     یعنـی چـه. خیـال می     کـردم چـون 
عمـه مـدام در گیـر قـر و فیـس اسـت و همـه    ی پخـت 
و پزهـای خانـه بـا بی بـی   ملکـه اسـت، می     گوینـد عمـه 
را مـادر و خواهر هـا  ی عمـو  اجاقـش کـور اسـت.   ایـن 
فریـدون انداختـه بودند سـر زبان هـا  . آن ها   هـم از همین 
محلـه بودنـد. خانـه شـان چنـد کوچـه آن طرف تـر بود. 
سـر همیـن عمـه     یـک قشـقرقی بـه پـا کـرد کـه بیـا و 
ببیـن. بعـد هـم بـا کل فامیـل عمو فریـدون قطـع رابطه 
کـرد. از همـان اول هم با هیچ کدامشـان حـال نمی     کرد. 
قبـول نکـرد که بعد از عروسـی بروند آنجـا زندگی کنند. 
عمـو فریـدون هـم کـه خـام عشـوه ها  ی عمه شـده بود، 
همـه    ی بنـد و بسـاطش را جمع کـرد و آورد   اینجـا. البته 
بـه قـول بی بـی   دلیلـش فقـط همین نبـود. برمی     گشـت 
بـه ذاتـش. زیـادی زرنـگ بـود. و گرنـه بـا آن جیب هـا  ی 
قلمبـه  ای   کـه داشـت راحت می     توانسـت     یکـی کوچه بالا 
و پاییـن خانـه  ای   بخـرد. به خیـال بی بی  ، حتماَ داشـت و 
عمـه بی خبـر بـود. وگرنـه دوسـت و رفیق ها  یـش را وقت 

و بی وقـت کجـا جمـع می     کـرد. 
بـا انگشـتانم آب حـوض را جلو و عقب می     کردم تا شـاید 
  اینجـوری مـاه از     یک گوشـه  ای   بیافتـد بیـرون. دلم غنج 
می     رفـت از خیـال   اینکـه بغلـش کنـم و هـر بـار کـه بابا     
یـا بردیـا برایم چشـم و ابـرو می     کشـیدند، با هـم بخزیم 
زیـر پتـو تـا دیگـر در آن تاریکـی تنهـا نباشـم.     یکهـو با 
صـدای حـاج علـی بـه خـودم    آمـدم. کـف دسـتش را به 
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سـمتم دراز کـرده بـود و بـا نگاهـی فاتحانه گفـت:« نقُل 
دوسـت داری لیلا؟«  

با تردید گفتم:
» بله«

ما   بیـن  لبخنـدی  و  شـد  بلنـد  صلـوات  صـدا  یک  هـو 
ریش هـا  ی بلنـد و جوگندمـی بابـا نشسـت کـه تا بـه حال 
هیـچ وقـت دیگـری ندیـده بودمـش. وقتـی نقل هـا   را در 
مشـتم جمع کردم، خیسـی انگشـتانم ماسـید به شیرینی 
نقل هـا   و کف دسـتم شـد عین     یک ظـرف پـر از کثافت. با 
اخمی کف دسـتم را چندین بار کشـیدم به گوشـۀ لباسم، 
   امـا کثیفی ها  یـش پـاک نشـد. انـگار کـه به من چسـبیده 
بودنـد. سـرم را کـه بلند کـردم دیـدم عمو فریـدون دوباره 
چشـمانش را تنـگ کـرده روی مـن و لبخنـد کجـی نثارم 
می     کنـد کـه     یک هـو بی بـی   از در   آمـد تـو. پاهایـش از زیـر 
پـردۀگل درشـت دم راهرو پیـدا بود. خـودش را با احتیاط 
بـه گوشـۀ دیـوار چسـباند تـا مبـادا از آن دو پلـۀ باریک و 
پختـه و پوسـیدۀ جلـوی حیـاط قل بخـورد پایین. گوشـۀ 
پـرده را کـه کنـار زد، نگاهـش افتـاد بـه حـاج آقـا علـی و 
نقل ها  یـی کـه جلـوی پایـم ریختـه بودنـد. هنـوز از پلـۀ 
دوم پاییـن نیامـده بود که چادر مشـکی خالـدارش از روی 
سـرش سـر خـورد و روی آجرهـای لـب پریدۀ کـف حیاط 
پهـن شـد. بی بـی   همـان جـا روی پلـه نشسـت. با    یـک 
دسـتش چنگـی انداخـت بـه گـرۀ پاییـن چارقـدش و بـا 
دسـت دیگـرش کوبید به گوشـۀ صورتش. پریـدم بغلش و 
مثـل غریبی که به آشـنایی رسـیده باشـد، دسـتانم را دور 
گردنـش حلقـه کردم.    اما بی بـی   ملکه انگار دیگـر نای بغل 
کردنـم را هم نداشـت. مثل مجسـمه  ای   سـرد و بی حرکت 
شـده بـود و چشـمانش فقط     یک جـا را می     دید؛ لبـۀ   ایوان 
و سـتون مارپیچی کـه انگار عمو فریدون را پشـت خودش 
پنهـان کـرده بـود. عمـه ناهیـد همـراه بی بـی   نبـود. انگار 
دوبـاره سـر راه رفتـه بـود خـرازی محـل تا اسـباب بزک و 
دوزکـش را نـو کنـد و تـا تـه مغـازه را در نمـی     آورد، پـا به 
خانـه نمی     گذاشـت. اصـلًا روحش هـم خبر نداشـت که در 
خانـه اوضـاع از چـه قرار اسـت.    امـا بی بی   غفلت کـرده بود 
کـه مـرا بـا آن هـا   تنها گذاشـته بود. آخـر بندۀ خـدا گمان 
نمی     کـرد کـه حـاج علـی هـم حسـاب مـوی سـفیدش را 
نکنـد و حـرف و خواسـته اش را نادیـده بگیـرد. انگار    یـک 
شـب حـاج علـی، بعـد از نمـاز مغـرب و عشـا بـرای بی بی   
پیغـام فرسـتاده بـود که در مسـجد بماند، با او حـرف دارد 
و قضیـه را بـرای بی بـی   روشـن کرده بـود. از نظـر حاج آقا 
علـی خوبیـت نداشـت در خانـه  ای   کـه دختـر بـه تکلیـف 
رسـیده و   ایـن چنیـن ترگل و برگل هسـت، نا محـرم رفت 

و    آمـد کنـد. بی بـی   هـم بـی آنکـه قصـدش نعـوض بـالله 
بی احترامـی      بـه حاج علـی و اسـلام باشـد، به هیچ وجه زیر 

بـار   ایـن محرمیت نرفتـه بود. 
گـور  از  آتش هـا    کـه   ایـن  می     دانسـت  خـوب  بی بـی     
عمـو فریـدون بلنـد می     شـود و فریـدون زرنگ تـر از   ایـن 
حرف ها  سـت کـه بی خبـر از بابـا آن هـم بی هیـچ وعده و 
وعیـدی، حـاج علـی را جلـو بیانـدازد. بی بی   می     دانسـت 
کـه اگـر پایـش بیفتـد، بابـا روی حـرف حـاج آقـا علـی 
حرفـی نمـی     آورد و بـه   ایـن محرمیـت رضایـت می     دهد . 
بی بـی   وقتـی رسـیده بـود خانـه و دیـده بـود کـه عمـه 
ناهیـد هنـوز از آرایشـگاه نیامـده، گـوش عمـو فریـدون 
را حسـابی پیچانـده بـود و بـه او حالـی کـرده بـود کـه 
دسـت زنـش را بگیـرد و از   ایـن خانـه برونـد.    امـا عمـو 
فریـدون بـا پرویـی بـه بی بـی   گفتـه بـود کـه اگـر بـرود 
دختـر معیوبـش را وردلـش جـا می     گـذارد و دیگر پشـت 
سـرش هـم نـگاه نمی     کنـد. آن وقـت بـود کـه عمه سـر 
مـرا بیـخ تـا بیـخ می     بریـد و می     گذاشـت جلـوی بی بـی  . 
تنهـا راه چـاره بـرای بی بـی  ، بابـا بـود. بی بـی   در کمـال 
خـوش خیالـی بـا بابـا اتمـام حجـت کـرده بـود کـه اگر 
روزی چنیـن چیـزی را قبـول کنـد، شـیرش را حـلاش 
نمی     کنـد. از بی بـی   بعیـد بـود کـه خیـال می     کـرد بـی 
پولـی   ایـن چیزهـا سـرش می     شـود. قبـل از   اینکـه عمـه 
از خـرازی سـر برسـد، بی بـی   از روی ناچـاری خـودش 
را جمـع و جـور کـرده بـود. می     ترسـید اگـر عمـه بفهمد 
پـاک آبروریـزی شـود و    یـا خدایـی نکـرده کاری دسـتم 
دهـد. از آن شـب بـه بعـد همـه چیـز عـوض شـد.    امـا 

طـوری کـه نـه مـن فهمیـدم و نـه عمه. 
لکـۀ سـیاه انتهـای جـاده آنقـدر نزدیک شـد کـه دیگر هیچ 
تفاوتـی بـا بابـا و بردیـا و البتـه عمـو فریـدون نداشـت. بابـا 
قدم هـا  ی  و  بـا دسـت ها  ی مشـت کـرده  را می     دیـدم کـه 
محکمـش می     دوید سـمتم. آفتابـی که    امروز صبـح با لوندی 
برایـم دلبـری می     کـرد، حالا وحشـت زده چین هـا  ی دامنش 
را از روی زمیـن جمـع کرده بود و پاورچین پاورچین پشـت 
کوه هـا   پنهـان شـده بود. بـا رفتنش رنگ خاکسـتری غروب، 
آسـمان جـاده را در برگرفت و مرا با خـودم بیگانه کرد. دیگر 
نـه خودم را می     شـناختم و نـه آرزوهایم را. تمـام تنم کرخت 
شـده بـود، حتی قلبم. دیگـر صدای تپیدنش را نمی     شـنیدم. 
دلـم می     خواهـد بـدوم تـا تـه جـاده، پشـت کوه هـا  ، کنـار 
خورشـید.    امـا نمی     دانـم چـه مرگـم شـده. مـن که تـا    امروز 
بـرای آزادیـم، آن همه سـال دویـده بودم، انگار حـالا دویدن 
    یـادم رفتـه. آنقـدر از درون فروریخته   ام   که بـا تلنگری از هم 
بپاشـم. بـاد کـه تـا چنـد دقیقـۀ پیش نسـیمی      بیـش نبود، 
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حـالا انـگار شـده عفریته  ای   که سـر بزنگاه پیدایش می     شـود 
و مـدام بـه دسـت و پایـم می     پیچیـد. بابـا تـا چنـد قدمی   ام   
رسـیده. صـدای لـه شـدن سـنگریزه ها   زیـر قدم هـا  ی پـر از 
خشـمش، جانـم را می     خراشـد.     یـک آن احسـاس می     کنـم 
دورم  بـه  ممکـن  حالـت  تریـن  بی منطـق  در  چیـز  همـه 
می     گـردد و محکـم بـه آسـفالت  کوبیـده می     شـوم. وقتـی 
چشـم بـاز می     کنـم ما بیـن بردیا و عمـو فریدون نشسـته   ام   و 
مسـیری را کـه از صبح پیش رفته بودم، دوباره برمی     گشـتم. 
بـه انتهـای باریک جـاده چشـم دوختم؛ جـز تاریکی محض، 
هیـچ چیـز دیگری پیدا نیسـت. انگار دارم دوبـاره در تاریکی 
ابـدی فـرو مـی     روم که با هـزار ا میـد و آرزو از آن گریخته   ام  . 
حـالا می     فهمـم کـه بی بی   چـرا   اینقـدر موقع رفتنم دلشـوره 

داشت.
 عمـو فریـدون بـا پوزخنـدی کـه گوشـۀ لبـش گذاشـته، 
حریصانـه برانـدازم می     کنـد. جـوری در مـن غرق شـده که 
از حرکـت بی شـرمانۀ نگاهش مورمورم شـد. چشـم ها  یم را 
روی هـم می     گـذارم و آنقـدر فشـار می     دهم که جـز تاریکی 
چیـز دیگـری نبینـم.    امـا چـه فایـده وقتـی انگشـتان عمو 
فریـدون دزدکـی نوازشـم می     کنـد. دلـم می     خواهـد جیـغ 
بکشـم.    امـا از کجـا معلوم که صدایـم با تو دهنی هـا  ی بردیا 
و حلالـت باشـه ها  ی بابا خفه نشـود. حتماً که همین اسـت. 
وگرنـه چـرا بابـا بـا   اینکـه از   آینـه جلـوی ماشـین حرکـت 
مرموزانـه    ی انگشـتان عمـو فریـدون را روی تنـم می     بینـد، 
مـدام   ایـن جملـۀ لعنتی حلالـت باشـه را با صدایـی بلندتر 
تاریکـی  در  نمی     دانـم چـرا     یک هـو  او!  در سـر  می     چپانـد 
پشـت پلک ها  یـم     یـاد انگشـتری افتـادم کـه آن روز عمـو 
فریـدون بـه مـن داد. آن روز عمـه ناهیـد بعـد از دیـدن آن 
انگشـتر اخم ها  یـش رفـت توی هـم و اصلًا آن شـش تا لنگه 
النگـوی جدیـدش را     یـادش رفـت. عمـو فریـدون هـم کـه 
متوجـه ترشـرویی عمـه شـد، از گوشـۀ چشـمش نگاهی به 
مـن انداخـت و با لحنـی آرام رو به عمه گفـت:« عیبی نداره 
خانومـم بچه سـت، بی مـادره.« و بی بـی   چقـدر آن موقـع 
لب ها  یـش را جویـد. حـالا می     فهـم چـرا آن روز از کثافـت 
نقل ها  یـی کـه حـاج آقـا علـی ریخت کف دسـتم چندشـم 
شـد. حـالا می     فهمـم اجـاق عمـه ناهیـد کـور اسـت؛     یعنی 
چـه.   ای  کاش بی بـی   آن شـب، آنقـدر دیر به خانه برنگشـته 
بـود.   ای  کاش حـاج آقـا علـی آنقـدر در   ایـوان خانـۀ مـا لـم 
نمـی     داد و سـرش را در هـر گوشـه و کنـاری از زندگیمـان 
فـرو نمی     کـرد.   ای  کاش عمو فریـدون هنوز هـم برایم همان 
عمـو فریـدون عمـه ناهیـد بـود. هـر چـه کـه بـود انـگار با 
دزدکـی رفتـن مـن، کار از کار گذشـته بود و دیگر نمی     شـد 
جمـع اش کـرد. خـدا می     دانـد که دسـت بابا در کـدام جیب 

عمـو فریـدون مانـده بـود که   این شـده بـود سرنوشـت من. 
از نظـر مردهـای خانـۀ مـا   ایـن بهتریـن تصمیـم بـود. هـم 
بابـا و بردیـا بـه نـان و نوایـی می     رسـیدند و هـم عمـه بیـخ 
ناهیـد  عمـه  و  مـن  بـه خیال شـان  نمی     مانـد.  ریش شـان 
خیلـی خـوش شانسـیم که چنیـن بختـی نصیبمان شـده. 
بیچـاره عمـه ناهیـد خـدا می     دانـد الان در چه حالی اسـت. 
حتمـاً وقتـی دوزاری اش افتـاده حسـابی خـودش را به در و 
دیـوار کوبیـده و از حـال رفتـه. از نظـر حـاج آقا علـی و بابا، 
بردیـا و حتـی بی بـی  ، عمـو فریـدون حـق داشـته وقتی که 
فهمیـده من تـک وتنهـا راه افتاده   ام   سـمت شـهری غریب، 
وسـط حیاط خانه سـینه سـپر کند و عربده بکشـد که زنم 
را می     خواهـم. وقتـی قـرار شـد بـه عنوان     یـک زن بـه تاراج 
بـروی دیگـر فرقـی نمی     کنـد کـه دختـر نه سـاله باشـی     یا 
زن سـی و چنـد سـاله. فقط بایـد گرد زنانگـی روی هیکلت 

نشسـته باشـد تا سـر جسـم ناقابلـت معاملـه کنند.
سـکوت وحشـتناکی در فضـای ماشـین حبـس شـده و 
جـز صـدای نفـس نفـس زدن ها  یم چیـز دیگری شـنیده 
نمی     شـود. فقـط گه گاهـی صـدای خفـه  ای   ماننـد فـرو 
بـردن آب دهـان، از گلوی عمو فریـدون می     خزد لا به لای 
نفس هـا  ی بریـده   ام   و بعـد دوبـاره هیـچ چیـزی غیـر از 
صـدای نفس هـا  ی من نیسـت. بردیـا و بابا آنقدر سـاکت 
نشسـته اند کـه دیگـر هیچ شـباهتی به قبل ندارنـد. انگار 
کـه دارنـد ماندگـی چـاق می     کننـد. شـوخی نـدارد؛ آوار 
کـردن زندگـی بـر سـر آرزوهـا. بایـد   ایـن چنیـن مردی 

باشـی تـا بفهمـی      درهم کوبیـدن     یعنـی چه.
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ــه،  ــر چانـ ــده زیـ ــت شـ ــتِ مُشـ ــا دسـ ــادر بـ نـ
درکافـــۀ  گُلِ خنـــدهِ زار نشســـته بـــود و همینطـــور 
ـــود  ـــه ب ـــتش انداخت ـــای راس ـــش را روی پ ـــای چپ پ
ـــاش  ـــان قهوه ـــود را در فنج ـــر  خ ـــق لاغ ـــی قاش و ه
ـــرش  ـــیاه دور س ـــس س ـــکری از مگ ـــد، لش می چرخان
ــا، و ورق زدن  ــدای وزوز مگس هـ ــد، صـ می چرخیـ
ـــم قاطـــی شـــده و  ـــا ه ـــان خرمگـــس، ب ـــگاه رم گاه بی
ـــه  ـــود. هرچ ـــرده ب ـــی پرک ـــای مهیب ـــا را از صداه فض

می خواســـت بـــا تـــکان دادن دســـتش، مگس هـــا 
ــادر  ــت، نـ ــده ای نداشـ ــد، فایـ ــینی کننـ عقب نشـ
چریـــکِ ماهـــری در مقابـــل ســـپاه ســـیاه بـــود، 
ــش  ــر وزوز ارتـ ــت در برابـ ــار می خواسـ ــا این بـ امـ
ــر  ــه فکـ ــم بـ ــاید هـ ــود. شـ ــلیم شـ ــها تسـ مگسـ
ــای  ــود و در فضـ ــیاه بـ ــپاه سـ ــن سـ ــام از ایـ انتقـ
ــی ایـــن دســـت و آن دســـت  ــوا، هـ ــنجی هـ تشـ
ــلوار  ــا  کت وشـ ــی بـ ــرد ریشـ ــه دو مـ ــرد کـ می کـ
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راه راه، کـــه چنـــد لکـــه گلِ خـــون روی پیراهـــن  
ـــس  ـــک مجل ـــگار از ی ـــود و ان ـــده ب ـــان مان سفیدش
ــد،  ــته بودنـ ــان برگشـ ــی در خیابـ ــرمِ اعتراضـ گـ
بـــا تشـــتی خـــون بـــر سرشـــان سرآســـیمه وارد 
کافـــه شـــدند، روبـــه روی میـــز نـــادر نشســـتند، 
ــه  ــاوت بـ ــراف و بی تفـ ــه اطـ ــه بـ ــادر بی توجـ نـ
ــود را در  ــق خـ ــان قاشـ ــا، همچنـ ــتن آنهـ نشسـ
فنجـــان می چرخانـــد، و رمـــان خرمگـــس را ورق 
مـــی زد، گاه هـــم دســـت چپـــش را در هـــوا بـــه 
نشـــانۀ اعتـــراض بـــه لشـــکرِ ســـیاهی کـــه هـــی 
ــی داد!. ــکان مـ ــد تـ ــش رژه می رفتنـ ــار گوشـ کنـ

 هنـــوز چنـــد دقیقـــه ای از آمـــدن دو مـــرد 
ریشیکت شـــلواری نگذشـــته بـــود، کـــه یکـــی  
از آن هـــا دســـتی بـــه ریـــش خـــود کشـــید و بـــا 
ـــده زار!  ـــای پشـــمالوی خن ـــد گفـــت: »آه صـــدای بلن
ـــوت  ـــراه ت ـــش به هم ـــتی دب ـــای مش ـــا چ ـــالا دوت ی

خشـــک زعفرانـــی بـــرای مـــا بیـــار.«
مـــرد میان انـــدام پـــر مـــو، کـــه همـــه پشـــمالو 
صدایـــش می زدنـــد، هـــاج و واج بعـــد از مکـــث 
ـــی  ـــرد ریش ـــه دو م ـــرز رو ب ـــرس و ل ـــا ت ـــی ب کوتاه
ــای  ــون چـ ــوی کافه مـ ــا تـ ــت: »مـ ــرد و گفـ کـ
مشـــتی دبـــش نداریـــم؛ فقـــط قهـــوۀ تلـــخ بـــا 
ــیِ  ــان ریشـ ــم.« ناگهـ ــرگ داریـ ــسِ مـ ــم گـ طعـ
چـــاق بـــا صدایـــی بـــم گفـــت: »پشـــمالوی 
ـــای  ـــرا چ ـــه؟ چ ـــی چ ـــرگ یعن ـــس م ـــده زار، گ خن
مشـــتی دبـــش نـــداری؟ پـــس ایـــن زهرِمـــاری 
ـــتی؟  ـــی گذاش ـــۀ پاپت ـــن جغل ـــوی ای ـــه جل ـــه، ک چی
ــود،  ــکان بـ ــان و مـ ــه زمـ ــه بـ ــه بی توجـ نادرکـ
یهویـــی بـــا وراجی  هـــای ریشـــی چـــاق، مشـــت 
ــدۀ  ــاه خنـ ــد و قاه قـ ــز کوبیـ ــی روی میـ محکمـ
ـــت  ـــوه    اش ریخ ـــاره قه ـــه یک ب ـــر داد ک ـــدی س بلن
ـــش  ـــه پخ ـــف کاف ـــان ک ـــتۀ فنج ـــای شکس و تکه ه
ـــا  ـــمناک ب ـــی خش ـــرد ریش ـــه دو م ـــد. یک مرتب ش
ـــه  ـــه او زل زده و ب ـــده، ب ـــه درآم چشـــمهای از حدق

مِـــن مِـــن کـــردن افتادنـــد. 
ـــودش  ـــرعت خ ـــا س ـــمالو ب ـــن، پش ـــن حی در همی
را کنـــار میـــز رســـاند، بـــا صدایـــی خـــش دار و 

گرفتـــه؛ انـــگار کـــه چیـــزی تـــه گلویـــش گیـــر 
ــادر؟  ــردی نـ ــکار کـ ــت: »چـ ــد، گفـ ــرده باشـ کـ
می خواهـــی در ایـــن روزگار تـــا تـــه اریـــب، 
ـــز  ـــه می ـــاری؟ ن ـــده زار بی ـــۀ   خن ـــر کاف ـــه س ـــه ب چ
ـــی!  ـــی راحت ـــه صندل ـــتی و ن ـــراش گذاش ـــالمی ب س
ـــب و روز از در و  ـــه ش ـــم ک ـــس  ه ـــیاه مگ ـــکر س لش

دیـــواراش بـــالا مـــی ره!«
ـــه  ـــه، ب ـــر چان ـــده زی ـــتهای مشت ش ـــا دس ـــادر ب  ن
چشـــمان پشـــمالو زل زد و گفـــت: »بـــه تلخـــی 
ـــۀ  ـــاره قهقه ـــان و دوب ـــری کشتمش ـــوۀ قج ـــن قه ای
ـــمی  ـــا خش ـــم ب ـــر ه ـــیِ لاغ ـــر داد، ریش ـــدی س بلن
ـــته  ـــر گذاش ـــدان روی جگ ـــه دن ـــره، انگارک در چه
ــج و  ــان کـ ــد دهـ ــد شـ ــش بلنـ ــد، از جایـ باشـ
کولـــه اش را نزدیـــک گـــوش چـــپ نـــادر آورد و 

گفـــت: »یابـــو آنهـــا را کشـــتی؟« 
ـــت: »حـــالا  ـــه پشـــمالو گف ـــدی رو ب ـــا پوزخن ـــادر ب ن
مثـــل ســـگِ پاســـوخته تـــن اونـــا رو بـــو بکـــش. 
بـــوی تعفـــن و پلشتیشـــون کافـــه رو بـــه گنـــد 
ـــن   ـــا رو روش ـــرس چراغ ه ـــدون ت ـــه ب ـــیده! دیگ کش

کـــن. بـــا خیـــال آســـوده کشتمشـــون!« 
ریشـــیِ چـــاق انگشـــت ســـبابه اش را ســـمت 
شـــقیقۀ نـــادر بـــرد و گفـــت: »یابـــو، تـــو، تـــو آنهـــا را 
ـــراش  ـــیِ گوش خ ـــیقی لعنت ـــن موس ـــتی؟! و ای کش
رو روشـــن کـــردی کـــه بـــه مـــا بگـــی قهرمـــان 

مضحـــک ایـــن صحنههـــای مخوفـــی؟!«
ـــطری  ـــب، س ـــر ل ـــرد و زی ـــد ک ـــرش را بلن ـــادر س ن
ـــد و  ـــورکا« را  خوان ـــر ل ـــج عص ـــاعت پن ـــعرِ »س از ش
ـــی  ـــرد ریش ـــه م ـــکان داد، ک ـــاره ت ـــتش را دوب دس
ــپرانِ  ــس مگسـ ــان پـ ــت: »آهـ ــب گفـ ــا تعجـ بـ
ـــالا  ـــاش ی ـــی؟؟ زود ب ـــهر توی ـــن ش ـــوبِ ای شهرآش
ـــوۀ  ـــدام قه ـــی م ـــه ه ـــکاره ای، ک ـــو چ ـــا بگ ـــه م ب
ــی؟!  ــپرانی می کنـ ــی و مگسـ ــر میکشـ ــخ سـ تلـ
ــو  ــش ذلیلمُرده تـ ــن الآن نعـ ــه همیـ ــو. وگرنـ بگـ
ـــه ای  ـــر تک ـــه ه ـــی ذارم، ک ـــیاه م ـــپاه س ـــوی س جل
ـــی  در  ـــهر ب ـــن ش ـــتونای ای ـــرای قبرس ـــت رو ب از تن
و پیکـــر ببـــرن و ســـگ های ولگـــرد کلانتـــری44 
ــۀ  ــای فربـ ــوش و گربه هـ ــرا مـ ــتخونات رو بـ اسـ
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خراب آبـــاد  غـــارت کننـــد! می فهمـــی کـــه چـــی 
می گـــم؟«

ــی  ــه زخم ــتش را ک ــای راس ــختی پ ــه س ــادر ب ن
ــه  ــتش را ب ــید و دس ــن  کش ــود روی زمی ــده ب ش
ــای  ــش تکه ه ــرد؛ از خَ ــان ب ــای فنج ــمت تکه ه س
شکســته ی فنجــانِ روی میــز، چنــان پوســتی 
ــرز  ــرس و ل ــه از ت ــد، ک ــد ش ــمالو بلن ــنِ پش از ت
هــی دور نــادر می چرخیــد و پــای راســتش را 
ــدای  ــان از ص ــد، ناگه ــز می کوبی ــای می ــه پایه ه ب
غرولنــد ریشــیِ لاغــر و انگشــت  ســبابۀ ریشــیِ چاق 
ــه  ــانه رفت ــادر را نش ــقیقۀ ن ــپ و ش ــوش چ ــه گ ک
ــردن  ــن ک ــن مِ ــه مِ ــاد و ب ــن افت ــد، روی زمی بودن
افتــاد. ریشــیِ چــاق  انگشــتانش را جلــوی بینــی اش 
ــه  ــتش را ب ــرد و دس ــی ک ــرفۀ خفیف ــت و س گرف
ســمت پشــمالو بــرای کمــک دراز کــرد. پشــمالو از 
جــا کــه بلنــد شــد؛ هــی پشــت ســر هــم بــرای دو 
مــرد ریشــیِ حــراف، چاخــان میبافــت و از جنــس 
ــادر  ــا ن ــرد. ام ــف می ک ــا تعری ــلوار آنه ــت و ش ک
ــط  ــی، فق ــردۀ متحرک ــل مٌ ــج، مث ــه ای دن در گوش
ــی  ــا بی حوصلگ ــد ب ــی داد؛ بع ــکان م ــرش را ت س
پــای چپــش را روی پــای راســتش  انداخــت و 
بــا خمیــازۀ کوتاهــی رمــانِ خرمگــس را کنــار 
ــه پشــمالو  ــی ک ــوۀ دوم ــه فنجــانِ قه گذاشــت و ب
ــر  ــود، مشــغول شــد. ریشــی لاغ ــه ب ــش ریخت برای
ــیدۀ  ــیِ پوس ــن درآورد و روی صندل ــش را از ت کت
ــتش را  ــت مُش ــا عصبانی ــت و ب ــوار انداخ ــار دی کن
ــه مــا نگفتــی  ــا تــو ام، ب ــو ب ــالا بــرد و گفــت: »یاب ب

ــکاره ای؟« ــه چ ک
ـــی  ـــرش نگاه ـــالای س ـــن ب ـــراغ روش ـــه چ ـــادر ب ن

کـــرد و هیـــچ نگفـــت!
ـــوام  ـــا ت ـــت؛ »ب ـــه نادرگف ـــاره رو ب ـــرد ریشـــی، دوب م
یابـــو علفـــی! بـــا ایـــن ســـیگارهای بهمنـــت کـــه 
انـــگار تمومـــی نـــدارن. چـــرا نمی گـــی از کـــدوم 
ــۀ  ــه گوشه  گوشـ ــدی، کـ ــای اومـ ــتون درهـ قبرسـ
ایـــن کافـــۀ   گُلِ خنـــده زار رو اشـــغال کـــردی 
صندلی هـــاش  و  میـــز  روی  مـــدام  هـــی  و 
می کوبـــی؛ گاهـــی هـــم مثـــل یـــه تولـــه  طنـــازِ 

ـــی  ـــه می کن ـــی رو مچال ـــاهِ مگس ـــس م ـــازی، عک ت
ــوی  ــی  تـ ــیگارو نمی گـ ــه سـ ــی بـ ــک می زنـ و پـُ
ـــا  ـــم رو ت ـــذره؟ آدم و عال ـــه می گ ـــت چ ـــۀ پوک کل
تـــه فنجـــانِ قجـــری چشـــمات می بـــری و ایـــن 

ــی؟« ــون می کنـ ــخ و کوفتِشـ ــاریِ تلـ زهرمـ
ــید. آرام  ــی کشـ ــازۀ کوتاهـ ــاره خمیـ ــادر دوبـ  نـ
ریشـــیِ  یک مرتبـــه  بســـت.  را  چشـــم هایش 
ـــید  ـــدی کش ـــاد بلن ـــادر، فری ـــی ن ـــر از بی خیال لاغ
و گفـــت: »یابـــو بـــا تـــوام! می شـــنوی چـــی 
ـــوری؟  ـــی؟ کـــری؟ ک ـــی گرفت می گـــم؟ چـــرا لال مون
نمی بینـــی؟ نمی شـــنوی؟ از ایـــن همـــه وراجـــی 
ـــه، زود  ـــماره می افت ـــه ش ـــام داره ب ـــو نفس ه ـــا ت ب
ـــت  ـــت کوبیدن ـــه مش ـــن هم ـــواب ای ـــالا ج ـــاش، ی ب

بـــه در و دیوارهـــای ایـــن کافـــه رو بـــده!« 
ـــر  ـــیِ لاغ ـــان ریش ـــد از ده ـــی دی ـــاق وقت ـــیِ چ ریش
ـــیدن  ـــس کش ـــرای نف ـــی ب ـــی آد و نای ـــالا م ـــف ب ک
نـــداره، از روی صندلـــی بلنـــد شـــد و ایـــن بـــار 
ــانه  ــادر نشـ ــینۀ نـ ــمت سـ ــود را سـ ــت خـ انگشـ
ـــرده ت  ـــۀ ذلیل   م ـــه قیاف ـــه ک ـــت: »البت ـــت و گف گرف
بـــه شِـــرو وِرهـــای پاپتـــی می خـــوره! فقـــط 
یـــه کشـــیدۀ مشـــتی و دشـــتی کافیـــه کـــه 
بفرســـتمت بـــه یـــه جهنـــم درۀ کویـــری؛ وســـط 
یـــه ناکجا آبـــاد، کـــه فقـــط مـــادرِ ذلیل مـــرده ت 
ــزات  ــه عـ ــه بـ ــرده و بتونـ ــازه ت بگـ ــال جنـ دنبـ

بشـــینه  و گیســـای گلابتونی شـــو ببُـــره!«
ناگهـــان نـــادر چشـــم هایش را بـــا وحشـــت بـــاز 
ـــش را  ـــرد و فندک ـــش ب ـــتش  را در جیب ـــرد، دس ک
ـــه  ـــرد و رو ب ـــن ک ـــش را روش ـــیگار بهمن درآورد، س
ـــدای  ـــی! ص ـــل اجنب ـــمون ج ـــت: »آس ـــمالو گف پش
وزوز اونـــا رو می شـــنوی؟ مـــدام تـــوی کلـّــۀ مـــن 
ـــل  ـــزی مث ـــه چی ـــن! ی ـــزی رو می مک ـــه چی دارن ی
خـــون! ســـپاه ســـیاه خرمگس هـــا خیـــرات ســـر 
ـــن  ـــا ای ـــوای ب ـــده زار؛ می خ ـــمالوی خن ـــدرت پش پ
ــر  ــزام بشـــینی کـــه هـ خنـــده زار، زارِ زار بـــه عـ
ـــن و  ـــا راه دادی و م ـــه اینج ـــی رو ب ـــت و نجس پلَش
ـــمالو،  ـــو دادی!؟ آره پش ـــتی ل ـــم دو دس ـــو ه رفیقام
مفتـــی مفتـــی منـــو فروختـــی؛ امـــا بهـــت قـــول 
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مـــی دم بـــا یـــه حرکـــت شـــصتی و غافلگیرانـــه 
می کُشـــم  رو  ســـیاه  خرمگس هـــای  تک تـــکِ 
ـــوی  ـــزه ت ـــا بری ـــه ج ـــش و پشـــمات ی ـــۀ ری ـــه هم ک

ـــی.«  ـــیاه مفنگ ـــکرِ س ـــن لش ـــورتِ ای ص

* * *

نـــادر پشـــت ســـرهم یک ریـــز حـــرف مـــی زد و 
ـــیِ  ـــرف ریش ـــه ط ـــتش را ب ـــتِ شس ـــان انگش همزم
ـــاق  ـــیِ چ ـــقیقۀ ریش ـــمت ش ـــد س ـــرد و بع ـــر ب لاغ
نشـــانه گرفـــت؛ دقایقـــی بعـــد، از صـــدای آژیـــرِ 
پمپـــاژ لولـــۀ آب در موتورخانـــه، انـــگار چیـــزی 
ـــت،  ـــرون ریخ ـــینۀ او بی ـــۀ س ـــرس از قفس ـــل ت مث

یواشـــکی کلتـــش را روی میـــز گذاشـــت! 
ــا  ــرد، بـ ــیدن کـ ــه سیگارکشـ ــروع بـ ــاره شـ دوبـ
ــۀ  ــج و کولـ ــورت ِ کـ ــیگارش، صـ ــک  سـ ــر پـ هـ
آنهـــا پشـــت حلقه هـــای دود محـــو شـــد. اینبـــار 
نـــادر بـــا صـــدای خشـــمگین تری فریـــاد کشـــید 
و محکم  تـــر روی میـــز کوبیـــد و رو بـــه آنهـــا 
گفـــت: »بـــا شـــماهایم، بتمرگیـــد ســـر جاتـــون 
ـــوب!  ـــتِ شهرآش ـــتِ پلَشَ ـــده  زش ـــای زن خرمگس ه
سو ســـک های  بـــا  عجیبـــی  شـــباهت  شـــما 
شـــاخدار داریـــد و تـــوی کلـــۀ پوکتـــون چیـــزی 
جـــز پلشـــتی و نشســـتن روی کثافـــت نیســـت؛ 
خیلـــی خـــوب بلدیـــد ادای پرنـــده و پریـــدن رو 
ـــوذی  ـــرات م ـــد حش ـــور خوندی ـــا ک ـــد؛ ام در بیاری
ـــن  ـــون از ای ـــچ کدومت ـــی  ذارم هی ـــن نم ـــر؛ م و مض
هـــوای ممنوعـــه زنـــده دربریـــد. البتـــه شـــماها 
ــن  ــورد مـ ــی در مـ ــدن خیلـ ــقَط شـ ــل از سـ قبـ
ــه  ــد کـ ــتید بدونیـ ــد و می خواسـ ــکاو بودیـ کنجـ
ـــاعر  ـــه ش ـــاعرم، ی ـــه ش ـــن ی ـــن، م ـــی ام؟! م ـــن ک م
ــه  ــاتِ برهنـ ــه، کلمـ ــاب   دارو می شناسـ ــه طنـ کـ
رو می شناســـه، راز چراغهـــای به دارآویختـــه رو 
ـــنی  ـــی و روش ـــل خاموش ـــی مث ـــا کلمات ـــه؛ ب میدون
ســـر و کار داره و علیـــه خرمگس هـــای مُخبـــر 

ــه.« ــان می کنـ ــان و عصیـ طغیـ
نـــادر بـــه ســـمت آنهـــا حملـــه‌ور شـــد؛ دو مـــرد 
ـــورت   ـــر و ص ـــا س ـــدش، ب ـــت و لگ ـــر مش ـــی زی ریش

ــز  ــودش نیـ ــد و خـ ــن افتادنـ ــده روی زمیـ ترکیـ
بـــا یـــک ضربـــۀ غافلگیرانـــه  از انگشـــتِ شســـتِ 
ریشـــیِ چـــاق روی ســـینهاش، پاهایـــش سســـت 
ـــرازیر  ـــش س ـــرخی از دهان ـــربیِ سُ ـــع سُ ـــد. مای ش
ــورت  ــش روی صـ ــای چپـ ــا پـ ــو بـ ــد و تلوتلـ شـ
ـــرخ و  ـــع سُ ـــد؛ مای ـــد  و کوبی ـــا  کوبی ـــردۀ  آ ه ورم ک
ـــان  ـــد و همزم ـــش ش ـــه پخ ـــفِ کاف ـــربی رنگ ک سُ

ســـایۀ ســـه نعـــش روی زمیـــن افتـــاد!
جیـــغ  و  ســـیاه  ارتـــش  رژۀ  صـــدای  نـــاگاه 
آمبولانـــس، پشـــت درِکافـــه  بـــه گـــوشِ پشـــمالو 
ــر  ــه بـ ــرزی کـ ــرس و لـ ــمالو از تـ ــید، پشـ رسـ
ـــگان  ـــد و لنگ لن ـــد ش ـــود بلن ـــته ب ـــش نشس اندام
ــت و  ــالا رفـ ــا بـ ــمت چراغ هـ ــه سـ ــا بـ از پله هـ
ـــه را بســـت؛ پنکـــۀ  ـــا را خامـــوش کـــرد، در کاف آن ه
ســـقفی را روشـــن کـــرد، و ســـه طنـــاب بلنـــد از 
ـــا  ـــدام ب ـــه م ـــاب ک ـــه طن ـــایۀ س ـــت. س ـــه  آویخ پنک
چرخـــش پره هـــا دور ســـه جنـــازه  می چرخیـــد.

* * *
پشـــمالو آرام پشـــت میـــز نشســـت، بـــه رمـــان 
خرمگـــس زل زد! صـــدای ورق زدن رمـــان در 
انگلیســـی  پنکـــۀ  پره هـــای  پیچیـــد،  فضـــا 
ــایۀ ســـه طنـــاب روی ســـه  می چرخیدنـــد؛ و سـ

ــاد.                                                                                                                                          ــازه افتـ جنـ
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ــک  ــا در ی ــا گاز اشــباع می شــد ت ــدر ب ــد آن ق ــه بای خان
ــرود روی  ــز ب ــه چی ــال، هم ــارۀ یخچ ــتارت زدنِ دوب اس
هــوا، تــا آن موقــع مــن هــم وقــت داشــتم تــا کیلومترهــا 

ــه و آن شــهر و شــاید آن کشــور دور شــوم. از آن محل
ــا  ــت تـ ــرد و خواسـ ــن کـ ــه مـ ــتش را بـ ــی پشـ وقتـ
ــتی  ــوز به درسـ ــدم، هنـ ــتان بندش را ببنـ ــۀ پسـ حلقـ
ــی  ــد، یعنـ ــا دارد می آیـ ــی رود یـ ــتم دارد مـ نمی دانسـ

ـــره ی پســـتان بندش  ـــا گی ـــود ت ـــرده ب اصـــلا پشـــتش را ک
ـــۀ  ـــتم آن لحظ ـــر می توانس ـــدم. اگ ـــا ببن ـــم ی ـــاز کن را ب
ـــری  ـــورِ دیگ ـــارم ط ـــاید رفت ـــم، ش ـــاس را درک کن حس
رقـــم می خـــورد، اصـــلًا قصـــه شـــاید جـــورِ دیگـــری 
ــق  ــازِ عشـ ــت آغـ ــلا می توانسـ ــت؛ مثـ ــش می رفـ پیـ
ــراهِ  ــه همـ ــی و عطـــش بـ ــهوت و دیوانگـ ــد و شـ باشـ
جنونـــی کـــه همه   چیـــزِ آدم را وحشـــی می کنـــد، 

شید
وان 

م. ر
ده: 

ارن
نقشی از یک داستـانِ کـوتـاهنگ

و آن کمرگاهِ سفید و پنجرۀ خاموش
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بـــرای هـــر دو ـ و شـــاید حداقـــل بـــرای مـــن، و 
ـــری  ـــت تصوی ـــس؛ می توانس ـــت برعک ـــه درس ـــا ن ی
ــود  ــا خـ ــار را بـ ــی و انزجـ ــتگی و بی حالـ از خسـ
ــن  ــه همیـ ــتگی بـ ــز بسـ ــد. همه چیـ ــته باشـ داشـ
داشـــت کـــه آن شـــانه ها و آن کمـــرگاهِ ســـفید از 
ـــردنِ  ـــاز ک ـــا ب ـــتن ی ـــد؛ بس ـــته بودن ـــه خواس ـــن چ م
ــا  ــود یـ ــاده بـ ــم افتـ ــه نمی دانـ ــی کـ ــلِ اتفاقـ قفـ

ـــد. ـــود بیفت ـــرار ب ق
ــه  ــر همـ ــدم دیگـ ــن می آمـ ــه پاییـ ــا کـ از پله هـ
ـــده  ـــام ش ـــم تم ـــود، نمی دان ـــاده ب ـــاق افت ـــز اتف چی
ــاده بـــود  ــاً اتفـــاق افتـ ــا حتمـ ــا نـــه؛ امـ بـــود یـ
ـــا  ـــدن از پله ه ـــن آم ـــالِ پایی ـــن در ح ـــه م ـــرا ک چ
ـــارۀ  ـــه اســـتارتِ دوب ـــود کـــه ب ـــودم. در پاگـــردِ دوم ب ب
ـــی  ـــت داشـــتم، خیل ـــوز وق ـــردم؛ هن ـــر ک یخچـــال فک
ـــردم  ـــردِ ســـوم احســـاس می ک ـــت داشـــتم. در پاگ وق
ـــراس دارم  ـــه آرام و بی ه ـــه ک ـــن لحظ ـــت همی درس
ــام  ــل یـــک انتقـ ــم؛ حاصـ ــا را طـــی می کنـ پله هـ
شـــده ام، نتیجـــۀ یـــک تصمیـــم و انجـــامِ عملـــی 
زشـــت و زیبـــا کـــه مـــرا بعـــد از آن تصمیـــمِ ســـخت، 
ــت.  ــانده اسـ ــتم رسـ ــه می خواسـ ــی کـ ــه هدفـ بـ
عملـــی زشـــت و زیبـــا اتفـــاق افتـــاده بـــود چـــرا 
ــتان بندش  ــای پسـ ــرِ کمـــرگاه و بندهـ ــه تصویـ کـ
هنـــوز در ذهـــن ام زنـــده بودنـــد، زیبایـــیِ آن چـــه 
اتفـــاق افتـــاده بـــود در همیـــن تصویـــر تعریـــف 
می شـــد، و زشـــتی اش بســـتگی بـــه اســـتارتِ 
دوبـــارۀ یخچالـــی داشـــت کـــه ضربانـــش بـــرای 
ــد؛ و  ــر می شـ ــر و تندتـ ــدام تندتـ ــه زدن مـ جرقـ
ـــود. ـــت می ش ـــه اش زش ـــفِ نتیج ـــه تعری ـــی ک هدف
ـــرای  ـــی ب ـــد تعریف ـــازه بای ـــالا ت ـــی... ح ـــتی، زیبای زش
ــردِ  ــای پاگـ ــردم. نزدیکی هـ ــدا می کـ ــن دو پیـ ایـ
چهـــارم بـــودم کـــه فکـــر کـــردم تاریکـــی زشـــت 
اســـت؛ امـــا همیشـــه همـــۀ شـــب ها کـــه زشـــت 
ــی  ــا بارانـ ــتند، یـ ــت انگیز نیسـ ــخ و وحشـ ــا تلـ یـ
ــای  ــان خانه هـ ــیراب و هم زمـ ــج زار را سـ ــه برنـ کـ
ــا  ــد؛ زشـــت  اســـت یـ ــران می کنـ ــر را ویـ پایین تـ
ــا  ــرد امـ ــه کـ ــز را توجیـ ــد همه چیـ ــا؟ می شـ زیبـ
ـــا  ـــود؛ و راه پله ه ـــادگی ها نب ـــن س ـــه ای ـــان ب تعریفش
ــن  ــدند، زمیـ ــر می شـ ــی و طولانی تـ ــی طولانـ هـ
نبـــود کـــه بـــه مـــن نزدیـــک می شـــد؛ بـــا ایـــن 

ـــتر  ـــن بیش ـــگار م ـــوم ان ـــور و نامعل ـــۀ ک ـــه نقط هم
بـــه عمـــق می رفتـــم تـــا رو بـــه پاییـــن.

شـــانه های ســـفیدش، بندهـــای پســـتان بندش، 
پرده هایـــی کـــه در نســـیمِ پنجـــرۀ نیمه بـــاز 
موســـیقیِ  شـــیونِ  و  شـــراب  می رقصیدنـــد، 
ملایمـــی کـــه مـــدام در هـــوا پخـــش می شـــد و 
ـــاقِ  ـــت... ات ـــدن نداش ـــام ش ـــالِ تم ـــز خی ـــگار هرگ ان
ـــفید و  ـــای س ـــفید و پرده ه ـــای س ـــفید و ملافه ه س
ـــاژهای  ـــوی پاس ـــاً ب ـــه تقریب ـــه ای ک ـــفیدی دختران س
جزیـــرۀ کیـــش را پخـــش می کردنـــد؛ همـــه بـــا 
هـــم دســـت در دســـتِ هـــم، پاســـاژِ پردیـــسِ دو.

ــم  ــرِ پایـ ــه از زیـ ــا کـ ــتِ پاگردهـ ــا پشـ پاگردهـ
می گذشـــتند، بیشـــتر بـــه اتـــاقِ ســـفیدِ منتظـــر 
ــم  ــردم. کم کـ ــش می کـ ــدم، درکـ ــک می شـ نزدیـ
ــه  ــم، بـ ــس اش کنـ ــش، حـ ــتم بفهممـ می توانسـ
یـــادش بیـــاورم. حـــالا تـــازه آن گیجـــیِ مبهـــم 
ــه  ــرد؛ از فهمـــی بـ داشـــت شـــکل عـــوض می کـ
ــین  ــیِ پیشـ ــم و از نفهمـ ــر می رفتـ ــی دیگـ فهمـ
بـــه نفهمـــیِ تـــازه ای کـــه برایـــم پدیـــد می آمـــد 

ــت. ــکل می گرفـ ــم شـ ــشِ رویـ و پیـ
ــر در آن  ــا او دیگـ ــود یـ ــاق بـ ــوز در آن اتـ او هنـ
اتـــاق نبـــود؟ بنـــدِ پســـتان بندش را بســـته بـــودم 
ـــال  ـــوز در ح ـــاقِ گاز هن ـــودم؟ اج ـــرده ب ـــاز ک ـــا ب ی
هـــوو کشـــیدن بـــود یـــا... لای پنجـــره امـــا بـــاز 
ـــا  ـــو پ ـــیِ ن ـــه نفهم ـــالا ب ـــود و ح ـــاز ب ـــی ب ـــود، کم ب

گذاشـــته ام؛ درســـت در پاگـــردِ پنجـــم.
ـــه  ـــی ک ـــا نفرت ـــودم ی ـــق ب ـــۀ عش ـــن نتیج ـــالا م ح
ـــاز  ـــالا ب ـــود؟ ح ـــه ب ـــکل گرفت ـــه ش ـــم چگون نمی دان
ـــاق داشـــت  ـــی در آن ات ـــفِ زشـــتی و زیبای ـــم تعری ه
شـــکل عـــوض می کـــرد، حـــالا نمی دانســـتم 
دیگـــر کـــدامِ مـــا داشـــتیم بـــه کدامیـــک فکـــر 
ــت  ــتِ درسـ ــۀ زشـ ــان نتیجـ ــم، کدام مـ می کردیـ
بودیـــم،  ســـخت مان  تصمیـــمِ  نادرســـتِ  یـــا 

کدامیـــک قربانـــی و کـــه انتقـــام گرفتـــه بـــود.
ــد،  ــته باشـ ــاز را بسـ ــر نیمه بـ ــر پنجـ ــیم اگـ نسـ

ــد....  ــکان نخورنـ ــر تـ ــر دیگـ ــا اگـ پرده هـ
ـــدر  ـــد آن ق ـــه بای ـــتم خان ـــم می دانس ـــردِ پنج در پاگ
ـــتارت زدنِ  ـــک اس ـــا در ی ـــد ت ـــباع می ش ـــا گاز اش ب

ـــوا... ـــرود روی ه ـــز ب ـــال، همه چی ـــارۀ یخچ دوب
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ـــون  ـــه؟ آبروم ـــی؟ چت ـــاد می زن ـــرا فری ـــده، چ ـــی ش »چ
رو بـــردی صـــدات رو بیـــار پاییـــن. صـــدات پیـــش از 

ـــرد.« ـــی مَ ـــره اله ـــودت ب خ
ـــو  ـــم، ت ـــو ه ـــه ت ـــت خوش ـــا! دل ـــرو باب ـــرو، ب ـــدوم آب »»ک
ایـــن اوضـــاع هـــر روز یه رنگـــم ایـــن مرتیکـــه هـــم 

ـــت. ـــه  اس ـــال بهون ـــه راه دنب راه ب
ـــرای مـــن  ـــن صداهـــا ب ـــاق بیـــرون آوردم. ای ســـرم را از ات
ـــود.  ـــا ب ـــه م ـــب خان ـــوت غال ـــوا ق ـــت. دع ـــی نداش تازگ

ـــای  ـــتیم؛ از طیف ه ـــا را داش ـــام دعواه ـــواع و اقس ـــا ان م
متفـــاوت تـــا نحـــوه متفاوت ترشـــان؛ دعـــوا ســـر 
پرداخـــت نکـــردن اجـــاره و قبض هـــا، نخریـــدن 
مایحتـــاج خانـــه تـــا آویـــزان نکـــردن لباس هـــا بـــه 
ـــت. ـــیفون توال ـــیدن س ـــر نکش ـــی س ـــی... حت چوب لباس

و مــن همیشــه همــان بــودم کــه بــا خجالــت در محــل 
روشــنیِ  تنهــا  یکی یک دانــه ،  دختــر  می رفــت.  راه 
ــی  ــوازم صوت ــرکار ل ــری، تعمی ــم ناص ــا منتظ ــاق آق اج

لال
ستق

از ا
فرن

ده: 
ارن

مغـازه ریتــــم دارنگ
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ــه لطــف نقــاط  کــه روزگاری خوش خوشــان داشــت و ب
ــا آه و  ــه را ب ــود صبحان ــال ها ب ــی اش س ــی زندگ طلای

ــرد. ــرف می ک ــا دق ص ــام را ب ش
ـــه  ـــرو را ب ـــدر جَرجَ ـــا پ ـــم ی ـــا منتظ ـــد آق ـــازه دهی  اج

ـــم. ـــی کن ـــما معرف ش
ــینه ای  ــتخوانی، سـ ــی اسـ ــا صورتـ ــر بـ ــم لاغـ منتظـ
ـــل  ـــری اه ـــرقی، پس ـــی ش ـــد و صورت ـــدی بلن ـــراخ، ق ف
ـــاکن  ـــل و س ـــه چه ـــه ده ـــق ب ـــاعری متعل ـــعر و ش ش
ـــاهزاده(  ـــازده )در ش ـــاب در ش ـــگ و لع ـــه خوش رن محل

ــاز. ــیراز لوطـــی مســـلک و رفیق بـ شـ
منتظــم پســر کلــۀ پربــادی داشــت. اهــل عشــق و شــور 
ــه لطــف آب خــوردن از درگاه ســعدی و گــذر  ــود و ب ب
در مســیر حافــظ خــرده جانــی عرفانــی داشــت. شــعور 
ــث  ــی باع ــر و گاه ــباب دردس ــی اس ــهودش گاه و ش
ــن راه دل داد و دل  ــه در ای ــد. چنان ک ــرتش می ش مس
ــۀ میــرزا رفعــت قندفــروش شــد.  گرفــت و تســلیم خان
ـــت  ـــرزا رفع ـــم می ـــر پنج ـــرت دخت ـــه مس ـــی ب  دل دادگ
و ســـروی خانـــم، انقـــلاب نوینـــی بـــود در زندگـــی 
ـــئولیت های  ـــم. مس ـــی منتظ ـــا رخت ـــی هرج ـــا بام هرج
ـــیر  ـــا و مس ـــاغ دلگش ـــت ب ـــم را از پش ـــد راه منتظ جدی
خوش منظـــر حافـــظ جـــدا می کـــرد و ایـــن چنـــدان 
ـــد.  ـــوش نمی آم ـــم خ ـــرخود منتظ ـــه س ـــذاق کل ـــه م ب
ــل  ــز وصـ ــی جـ ــی را چاره ایـ ــال دلدادگـ ــر حـ در هـ
ـــم  ـــتعداد منتظ ـــرده اس ـــی خ ـــی ضربت ـــود. در حرکت نب
ــه  ــل بـ ــگ تبدیـ ــر و آهنـ ــط و قـ ــوت و ضبـ در صـ
مغـــازه ای شـــد، دقیقـــاً ســـر نبـــش خیابـــان شـــهناز.

ــاد در  ــروس و دام ــد و ع ــا ش ــه پ ــاده ای ب ــی س عروس
ــوس  ــت جل ــرزا رفع ــی می ــزل موروث ــوارۀ دوم از من ق
ــوش و  ــود خ ــه می نم ــان ک ــای اول چن ــد. ماه ه کردن
ــع منتظــم و  ــل بی صــدا و ممتن ــی آزار از فامی خــرم و ب

ــت. ــت گذش ــرزا رفع ــت می ــلطۀ پرابه س
ـــودن  ـــم ب ـــار ه ـــحال از کن ـــد و خوش ـــی می کردن زندگ
ـــوش  ـــر خ ـــی. پس ـــت و جلال ـــی داش ـــم جای ـــه منتظ ک
چهـــرۀ دل بـــه نشـــاط شـــیرازی در کنـــار همســـری 
ـــش  ـــنۀ عی ـــر پاش ـــه در ب ـــا همیش ـــی. ام ـــاف و صمیم ص
ـــه  ـــیده ک ـــتم نرس ـــاه هش ـــه م ـــد. ب ـــتی نمی چرخ و مس
پچ پچ هـــای اهـــل خانـــه بـــرای دختـــر ششـــم میـــرزا 
ـــاد  ـــد. دام ـــروع ش ـــت ش ـــام داش ـــویدا ن ـــه سُ ـــت ک رفع

ـــه  ـــود و برعکـــس منتظـــمِ کل ـــش ب ـــد درجـــه دار ارت جدی
ســـرخود، بســـیار مبـــادی آداب و از قضـــا اهـــل پایتخـــت 
ـــرور  ـــان مغ ـــا هم ـــود، ی ـــوالِ خ ـــا اح ـــوش ب ـــی خ و کم
بـــود. ایـــن پچ پچ هـــا و آمدوشـــدها بـــرای مســـرت و 
ـــرو  ـــا تی ـــار ت ـــن چه ـــول گرفت ـــز ک ـــی ج ـــم معن منتظ
تختـــه و زیـــر قیـــف صاحبخانه هـــا رفتـــن نداشـــت و 
ـــروع  ـــم ش ـــی منتظ ـــف زندگ ـــه عط ـــا نقط ـــت اینج درس
شـــد. بعـــد از انقـــلاب نویـــن، ایـــن نقطـــۀ عطـــف، 
ــم  ــا منتظـ ــتی بـ ــان هسـ ــوخی جهـ ــن شـ بزرگ تریـ
بـــود تـــا از آن شـــوریده شـــیرازی موجـــودی جدیـــد 
بســـازد؛ بـــدون هیـــچ وجـــه تمثیلـــی بـــه نیـــاکان و 

ـــدگان. ـــاز آین ـــدم نی ع
ـــه روضـــه  ـــادت ب ـــردمِ ع ـــود و م ـــق نب ـــر رون ـــازه پ کار مغ
ــی  ــر جعبه هایـ ــد و تعمیـ ــتاق خریـ ــوان را مشـ و رضـ

کـــه از آن صداهـــای نامحـــرم می آمـــد نمی کـــرد.
در ایــن احــوال زندگــی گاهــی چنــان بــر ســر مســرت 
چهــار انگشــت می شــد کــه مســرتِ بی ســرور، مجبــور 
ــدر  ــزل پ ــه آوردن از من ــان عاری ــن و ن ــرض گرفت از ق
می شــد و ایــن اصــلًا خوشــایند مســرت و ســروی 
ــه خــواب هــم  ــرزا رفعــت ب ــد می ــود. هــر چن ــم نب خان
نمی دیــد کــه بخشــی از رزق دامــادش را پرداخــت 
ــل و  ــش وص ــال از آت ــه س ــال، س ــی ای ح ــد. عل می کن
ــی  ــام مکافات ــر تم ــود و ب ــته ب ــار گذش ــر رخ ی ــده ب دی
کــه مــادر چــرخ گــردون بــر گــردۀ حــالا خشــک شــدۀ 
ــه  ــز اضاف ــی اولادی نی ــج ب ــود رن ــرار داده ب ــم ق منتظ
ــر آه ــام عناص ــود از تم ــی ش ــه جهان ــود. وه! چ ــده ب ش

دعواهــای پیاپــی بــر ســر مســائل کوچــک و بــزرگ خانه 
بــه دلیــل بی پولــی مــداوم و پولــداری گه گــدار کــه بــه 
ــاب  ــه حس ــت ب ــوهر هیچ وق ــری زن و ش ــف بی تدبی لط
ــم  ــه کم ک ــا اینک ــت. ت ــه داش ــد ادام ــایش نمی آم آس
ــک دارو  ــه های کوچ ــا کیس ــم ب ــروی خان ــد س رفت و آم
و معجــون و گاهــی بــا جادوجنبلــی ریــز شــروع شــد و 
ســامان خانــۀ بی ســامان را از بیــخ و بــن بریــد. منتظــم 
ــود و  ــا ب ــت. تنه ــزدن نداش ــر و دم ن ــز صب ــاره ای ج چ
برنمی خاســت.  از خانــواده بی زبانــش هــم صدایــی 

ــود. ــان داده ب ــص زم ــه دســت خوش رق خــودش را ب
ــرد  ــرای م ــش ب ــی دل ــادر گیت ــار م ــه این ب ــن ک ــا ای ت
ازدســت داده  نظــم  منتظــم  خامــوش،  پرهیاهــوی 
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ــرگ  ــد ب ــرت نوی ــی مس ــای صبحگاه ــوخت و ویاره س
دیگــری در زندگــی آنهــا را داد. شــور و شــادی پرنقشــی 
در خانــۀ کوچــک آنهــا را زده بــود. آهنگ هــای ریتــم دار 
جوانــی دوبــاره ســر از مغــازه نبــش شــهناز در آوردنــد و 
بــاد کلــۀ منتظــم در ســرش شــروع بــه چرخــش کــرد. 
ــر  ــه بهت ــت ک ــز می رف ــود و همه چی ــده ب ــه ش ــام ب ای

ــم دار. ــازۀ ریت ــودن مغ ــتری ب ــز بی مش ــود ج ش
ـــود تصـــور پســـری  ـــر صـــدای خ ـــر پ ـــه در س ـــم ک منتظ
ـــار روزگار در  ـــود از دم ـــه خ ـــد آنچ ـــه بتوان ـــت ک را داش
ـــای  ـــای کاره ـــبانه روز در رؤی ـــه او بســـپارد، ش ـــاورده ب نی
ــا بـــه ریتـــم موزونـــی راه  نکـــرده و موکولـــه جفت پـ
ــه ها  ــابید و نقشـ ــا می سـ می رفـــت و در دلـــش قندهـ
می کشـــید. روز موعـــود در آغـــوش کشـــیدن قـــرص 

ـــید.  ـــم رس ـــن منتظ ـــوره در ذه ـــر متص قم
ــا  ــگاه ب ــرو زایش ــه در راه ــته و بی حوصل ــتار، خس پرس
ــال مــردی لاغــر کــه از شــادی بشــکن های  چشــم دنب
ــت  ــر می داش ــم ب ــش ریت ــا پاهای ــی زد و ب ــدا م بی ص
گشــت و او را ندیــد. منتظــم چنــان روی نــوک شســت 
ــت  ــکل جکســونی وار راه می رف ــر می خــورد و مای ــا سُ پ
ــتار  ــد. پرس ــی او را نمی دی ــرو کس ــای راه ــه در انته ک
چــاره ای جــز جــر دادن گلــو و داد زدن نداشــت. »همراه 

ــی.« ــد آب ــراه مســرت قن ــی، هم مســرت قند آب
منتظـــم سریع الســـیر خـــودش را رســـاند. »بلـــه 
ـــتم.  ـــری هس ـــم ناص ـــده منتظ ـــتم. بن ـــن هس ـــم! م خان

پـــدر اون کاکل زری...«
ـــرده.  ـــت و آب ب ـــس کلاه ـــاا، پ ـــره آق ـــه پس ـــی گفت »ک
ــود  ــه بـ ــد« و این گونـ ــر گیس بلنـ ــه دختـ ــره یـ دختـ

کـــه زایشـــگاه شـــیر و خورشـــید شـــیراز مآمـــن 
شکســـتن تصـــورات مردســـالارانه منتظـــم شـــد. 
صـــدای شکســـتن کاخ رؤیاهـــای تازه بنیـــاد منتظـــم 

ــد. ــنیده می شـ ــتی شـ ــان هسـ ــرای جهـ در سرسـ
البتــه کــه نــه تنهــا کاخ رؤیاهــا شکســت کــه دل 
ــان هســتی  ــه جه ــای آســی ک ــام برگ ه منتظــم از تم
برایــش رو می کــرد گرفــت. پشــتش را بــه پرســتار و در 

ــت. ــرد و رف ــی ک ــه و زندگ زایشــگاه و خان
دل  و  دلدادگـــی  و  ازدواج  ســـال  چندیـــن  در   
خســـتگی اش همیشـــه هنـــگام کـــم آوردن از چـــرخ 
بی چـــرخ گـــردون باطـــری اضافـــه وجـــودش را مایـــه 
گذاشـــته بـــود و امیـــدوار بـــود ایـــن بـــرگ زریـــن 

ــد. ــی اش باشـ زندگـ
ـــام  ـــه ای ـــباهتی ب ـــچ ش ـــول هی ـــرخورده و مل ـــم س منتظ
ـــده در  ـــه ش ـــل ل ـــردی متأه ـــت. م ـــور نداش ـــباب و ش ش

تنگنـــای زندگـــی و بی پولـــی و
 بی پسری بود.

ــی توجــه خــارج  ــود از نقطــه کانون ــا ب  مســرت مدت ه
شــده بــود و آن لونــدی دختــر شــیرازی اش رو بــه 
ــه  ــود ک ــری ب ــادر دخت ــز م ــت. او نی ــی می رف خاموش
پــدرش او را نمی خواســت. » زرفــام، زرفــام کجایــی 
دختــر؟ هــر وقــت صــدای نحــس ایــن مرتیکــه دلنــگ 
دلونگــی بلنــد می شــه کمتــر بــرو تــو اون ســوراخ قایــم 
شــو و میرزابنویس چــی بشــو، پاشــو جمــع کــن، پاشــو 

ــم.«  ــم می ری ــردار، داری ــوای و ب ــی می خ هرچ
»داریم می ریم؟ کجا آخه؟« 

ـــردار،  ـــام، پاشـــو کتـــاب و دفتـــرت و هـــم ب »ســـر قبـــر باب
ــی  ــه می نویسـ ــم کـ ــی رو هـ ــرت و پرت هایـ اون چـ
بـــردار، نمی خـــوام به خاطـــر یـــه مشـــت کاغـــذ بـــاز 

ـــده«  ـــراب ش ـــن خ ـــو ای ـــردم ت برگ
»»ولی مامان کجا می ریم؟ 

ــه  ــو کـ ــم، تـ ــد بریـ ــی بایـ ــام؛ ولـ ــم زرفـ »»نمی دونـ
نمی خـــوای بـــا ایـــن پـــدر بی پـــدرت بمونـــی

»من....نههه..«.
»پس یالا تا رفته دعوا...«

»با کی؟!«
ـــده  ـــا نیوم ـــگ، ت ـــۀ قُرُمدن ـــارو صاحب خان ـــن ی ـــا ای  »ب

ـــالا.«  ـــب ی ـــم، بجن بری
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 یک روز زمستانی سـت. همه در انتظار آمدن سـال نو، سـال 
13۷3. مهلا کنار گهواره صابر نشسـته، در این اندیشـه:

»داراخـان یـک وقـت فکـر نکنیـن شـکایت دارم هـا! نـه 
شـکایتي نیسـت، فقـط امروز صبح کـه پام بـه پتوی کف 
اتـاق گیـر کـرد و بـا سـر رفتم و خـوردم بـه ننـوي بچه، 
یهـو دلـم ریخـت. نشسـتم کنـار ننـوي صابـر و بی اختیار 
اشـک هام سـرازیر شـدن. نمی   خواسـتم گریـه کنـم هـا! 
اشـک هام خودشـون سـرازیر شـدن. آخه نزدیک بود بچه 

از ننـو بیفتـه بیـرون. همـون ننویـی رو مي  گـم کـه عارف 
بـا جعبـه میوه ای که از شـما گرفتـه بـود و دو تکه طناب 
بـه ایـن طـرف و اون طرف اتاق وصـل کرده. اگـه بدونین 
بچـه چـه راحـت تـوش می خوابـه! بـا تکه پارچه هایـي که 

تـوش رو پـر کـردم خیلی نـرم و لطیف شـده. 
حـالا حتمـا فکر مي کنیـن باز توقعـم داره می ره بـالا، نه بابا 
چـه توقعي. شـما آقایي کردی دسـت عـارف رو گرفتی و در 
ایـن گاوداری مشـغولش کـردی. یادمـه پنج سـال پیش که 

نگارنده: افسانه دشتی
سـلام دارا خــان
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بـا عـارف عروسـی کردم از چنـد ماه پیش ترَ بـه من قولی 
داد. قـول داد فـردای عروسـی دسـتم رو بگیـره و بیـاره 
ایـران، نـه بـرای ماه عسـل کـه، بـرای زندگی. ایـن قول و 

قـرار، هدیه عروسـی مون بـود از طـرف عارف.
فکـر  مـا  خوشـبختی  و  مـا  بـه  همـه  عروسـی  شـب 

فرارمـون. نقشـه  بـه  مـا  و  می کـردن 
چـه فرار قشـنگي بـود! عـروس و داماد هر دو، آسـمان 
رو سـیر مي کردیـم، احسـاس خوشـبختي مي کردیـم، 
کنـار هم خوشـحال بودیـم. عارف هی دسـت من رو در 
خلـوت می گرفـت و می بوسـید، آخـه از زن و شـوهري 

کـه بگذریم عـارف اصـلًا مهربونه!
 مـا از هـر وسـیله ای کـه می شـد اسـتفاده کردیـم تـا 
خودمـون رو رسـوندیم به گاوداری شـما. یـادش به خیر 
عبـدالله خـان خیلـي مردانگـي کـرد کـه ایـن کار رو از 
قبـل بـرای عـارف پیـدا کـرد. اول کـه وارد گاوداری 
شـدیم بـوی بـد، شـدید خـورد بـه صورتـم کـه انـگار 
یهـو همـه وجـودم شـد بـوی تاپالـه گاو. بـا ایـن حـال 
لبخنـد زدم کـه یـک وقـت شـما ناراحـت نشـی، عارف 

هـم همین طـور، گفتیـم: »سـلام دارا خـان.«
شما قاه قاه خندیدی و گفتي: »من که خان نیستم!«

برای ما خان بودید و خان شدید.
 مـن و عـارف دوتایي لاغر و نحیف جلوی شـما سـرکج 
کـرده بودیم. شـما با آن هیکل درشـت و موهاي سـیاه 
تـاب دار و کت و شـلوار راه راه سـیاه و سـفید بـه انتهاي 
گاوداری اشـاره کـردي و اتاقمـان رو نشـون دادی، چـه 
اطـاق خوبـی! دورترین اتـاق در گاوداری، چون شـنیده 
بـودی مـا تـازه عـروس و داماد هسـتیم و عبـدالله خان 

هـم سفا رشـمون رو کـرده بود.
 دارا خـان یه وقـت فکر نکنین دارم متلـک می ندازم ها! 

نه عین حقیقت رو می گم. واقعاً خوشـحال شـدیم.
بـا کمک اهالـی ده و خود شـما و بقیـه کارگرهای اهل 
افغانسـتان اتـاق را چیدیـم و چنـد پتـوی کهنـه شـد 
فـرش زیـر پایمـان کـه دیگـر الآن خیلی نخ نما شـدن! 

ولـی مـن هنـوز وقتـی می  شورمشـون بـرق می زنن.
مـن چقدر این پرده گل صورتی رو دوسـت دارم؛ الآن پنج 
سـاله کـه تا عـارف وارد اتاق مي شـه پـرده رو می  کشـم و 
در رو از داخـل قفـل می کنـم. یـک چاي تـازه  دم می دهم 
دسـت عـارف. عـارف مثل همیشـه به دیـوار تکیـه می ده، 
زل  روبـه رو  دیـوار  بـه  و  می گیـره  بغـل  در  رو  زانـو  دو 
مي زنـه. مـن هـم کنـارش مي شـینم. بعضی وقت هـا چند 

اسکناسـی را کـه دسـتمزد گرفتـه، می  گـذاره کف دسـت 
مـن و می   پرسـه: »مهـلا جـان هنـوز هـم خوشـحالی؟« و 
مـن دسـت  های زبـر و خشـنش رو در دسـت مي گیـرم، 
می   بوسـم و می گـم: »آره، آره بـه جـون لیـلا مـون، آره. 
داراخـان لیـلا رو کـه هنـوز یادتون هسـت، همـون دختر 
اولـم که کـور به دنیا اومـد. روزهاي اول که نمي  دونسـتیم 
کـوره! چند ماه کـه از تولدش گذشـت، دیدیم یک جوري 
دورو بـرش رو نـگاه می کنـه؛ تو صورتومون نـگاه نمی کرد. 
بـا کمـک خـود شـما از دکتـر وقـت گرفتیـم و بردیمـش 
تهـران. همـون روز دکتـر گفـت کـه کـوره، کور مـادرزاد. 

روزهـای بـدی بـود خودتـون کـه می دونیـن دارا خان. 
حـالا کار لیـلا ایـن اسـت کـه روي تابـي کـه عـارف با 
همـون جعبـه میوه  هـا و طناب هـا بـه تیرهـاي چوبـیِ 
سـقف وصـل کـرده، بنشـینه و تـاب بخـوره. هـي تاب 
می خـوره، هـی تـاب می خـوره. صبـح تـا شـب تـاب 
مي خـوره. عـارف از همـون روز کـه این خبر رو شـنید، 
بیچـاره غـم دنیـا نشسـت روی دلـش. عـارف دیگـه 
عـارف قبلـي نبـود. اون لبخنـد مردانـه کـه روح می داد 
بـه وجودمـون، دیگه رفـت. حالا من مونده بـودم و یک 
عـارف خسـته و افسـرده، تـا صابرمـون بـه دنیـا اومـد. 
از همـون روز اول کـه فهمیدیـم بـاردارم، هـردو نگران 
بودیـم، مي  ترسـیدیم  کـه دومي هـم کور به دنیـا بیاد. 
امـا چـه روز خوبـي بـود اون روز که همون دکتـر تهران 
بهمـون خبـر داد که صابـر کور نیسـت. اون روز از تهران 
شـیرینی خریدیـم. شـما کـه حتما یادتـون نیسـت، اما 
همـه گاوداری و نصف اهالي ده رو شـیرینی دادیم. البته 
بعضی هاشـون کـه اعتـراض دارن به مردهـای ما در صف 
نونوایـی، شـیریني بـر نمی داشـتند. اونـا فکـر می کنـن 
ایـن حـق اوناس کـه ما مي خوریـم. عارف بیچـاره خیلی 
صبـوری می کنـه و نگاه هـا رو تحمـل می کنـه. چـاره 
دیگـه ای هـم نـداره. تـازه بعضی   هـا می گـن؛ مـردان مـا 
سـر هـم می بـرن!  از شـما می پرسـم عارف می   تونه سـر 
ببـره!؟  خـب البتـه همه جـای دنیـا آدم    های بـد ذات و 
شـرور سـر می بـرن دیگه! مگه نـه؟ گاهی بـا چاقو گاهی 

بـا پنبـه! اما عـارف نـه بدذاته، نه شـرور.
خلاصـه مـزه آن شـیرینی هنـوز زیـر زبانـم اسـت. آن 
روز، مـن کـه صابـر رو محکـم بـه بغـل گرفته بـودم، با 
عـارف و لیـلا نشسـتیم روی پلـه جلوی اتاقمـان. احمد 

آقـای بهـورز از مـا یـک عکـس یـادگاری گرفت. 
ایـن احمـد آقـای بهـورز کاری بـه کار مـا نـداره. فقـط 
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گاهـی بـه مـا سرکشـی مي کنـه. امـا خانمـش، خانـم 
ورزنـده رو می گـم، بهـورز همـون  خانـه بهداشـت، او 
هـر روز بـا دانشـجوهای پرسـتاری  بـه مـا سـر می  زنه. 
دانشـجوها خیلـي خـوب و مهربونـن. مـن خـودم روز 
اول آمدنشـون متوجه اشـک جمع شـده در چشـم چند 
تاشـون شـدم. روز اول بهـم گفتـن: »چـه چشـم های 
کاش  گفتـم  دل  در  خانـم!«  مهـلا  داری  زیبایـی 
چشـم هام رو می شـد بدهـم بـه لیلایـم. چشـم های او 
هم خیلی قشـنگه، سـبز روشـن! از چشـم های من هم 

درشـت تر و زیباتـر! حیـف کـه نمی بینـه.
اما این دانشـجوها دنیـا دیده که نیسـتن! مرتب مي گن؛ 
ایـن چـراغ خوراک پـزي گوشـه اتـاق خطرناکـه! خـوب 
مگـه مـن نمی دونـم خطرناکـه!! ولی چـاره چیـه؟ با این 
چـراغ والـور هم چـای درسـت می کنم، هم غذا درسـت 
می کنـم، زمسـتان ها هـم اتـاق رو بـا اون گـرم می کنم. 
البتـه تابسـتونا کـه هـوا خیلـی گرمـه چـراغ رو می برم 
بیـرون. ولـی اون جـا هم بایـد مواظب  چراغ باشـم. نکنه 

که کسـی بهـش بخـوره و خودش رو بسـوزونه.
 ایـن دانشـجو ها و خانـم مربـی قـول دادن کـه آدرس 
چنـد مرکـز یادگیـری بـرای لیلا پیـدا کنن کـه همین 
شـنیدم  رو  خبـر  ایـن  وقتـي  آنقـدر  باشـه.  بـر  دورو 
خوشـحال شـدم. شـب بـا ذوق و شـوق بـرای عـارف 
تعریـف کـردم. عـارف هـم خیلـی خوشـحال شـد. قرار 
گذاشـتیم اگـه آدرس هـا رو گرفتیـم، هـر چقـدر هـم 

کـه از گاوداری دور باشـه عـارف از شـما اجـازه بگیره و 
بـا مرخصـي سـاعتي لیـلا رو بـه اون مرکز ببـره. حتماً 
می بـره. لیـلا همـه دنیـای عارفـه. فقـط خدا کنـه نگن 

چـون افغانسـتاني هسـتین اسـمش رو نمي نویسـیم.
دارا خـان بـاور کنیـن مـا هیـچ دخالتـی در ایـن نقـل و 
انتقـال از گاوداری نداریـم. هـی از مرکـز بهداشـت میان 
و می گـن محـل زندگـی کارگرهـا از محـل گاوداري باید 
جـدا باشـه. خودشـون دارن سـعی می کنـن جایـی رو 
انتخـاب کنـن و ما رو بـه اونجا ببرن. خـدا می دونه چقدر 
بـرای مـا تمـوم بشـه!. مـن کـه هیچ کلامـي نمي گـم. تا 
مـي آن سـر صحبت رو بـاز کنـن، می فرستمشـون پیش 
عـارف. عـارف عاقله. می دونـه اگه به ضررمون تموم بشـه 
و شـما از کار بیـکارش کنیـن چـه بلایي سـرمون مي آد!

مـن هـر وقـت کنـار ننـوی صابـر می شـینم،  نمی دونم 
چـرا خیال بافی هـای قشـنگ مـی آد سـراغم! صابـر رو 
می بینـم کـه در افغانسـتان دکتـر شـده؛ دکتـر چشـم. 
شـاید تـا آن روز درمانـی هـم برای چشـم های لیلامون 
پیـدا بشـه. خانه مـون رو بـزرگ می بینم کـه دیگه بوی 
گاوداری نمـی ده. صابـر بـا زنـش اون طـرف حیاط، من 
و عـارف و لیـلا ایـن طـرف حیـاط. امـا من هنـوز اونجا 

خـودم رو مدیـون شـما می   دونم هـا! دارا خـان.
درِ اتـاق رو می زنـن! فکـر کنـم خانـم ورزنـده اسـت و 
دانشـجوها. شـاید آدرس آن مرکز رو آورده باشـن براي 

لیلایم.«
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ـــده  ـــرم چرخی ـــده در س ـــن ای ـــا ای ـــن دو روز باره در ای
ـــار  ـــاید به ـــه ش ـــرده ام ک ـــر ک ـــه آن فک ـــدام ب ـــت و م اس

ـــد.  ـــات باش ـــک نج ی
بهـــار نجـــات ایـــن ماجـــرای مـــن اســـت. نمی دانـــم؛ 
ــی  ــن زندگـ ــا مـ ــه بـ ــر لحظـ ــار هـ ــای بهـ ــا رؤیـ امـ

. می کنـــد
ایـــن روزهـــا درگیـــر معـــده ام هســـتم. بی آنکـــه جرعـــه     ای 
ـــوع  ـــت ته ـــره حال ـــم، یک  س ـــان کن ـــوش ج ـــاری ن زهرم
ـــه  ـــی ک ـــا بوهای ـــد. تنه ـــامم نمی آی ـــه مش ـــی ب دارم. بوی
استشـــمام می کنـــم بـــوی عفونـــت، ســـیگار و عـــرق 
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اســـت. بارهـــا از مراجعه کنندگانـــم می خواهـــم 
ـــم... ـــد. گوش های ـــرار کنن ـــود را تک ـــته خ ـــه خواس ک

گوش هایـــم خـــوب نمی شـــنوند. بـــه علـــت فشـــار 
ـــیگار  ـــی س ـــورم و حت ـــزی نمی خ ـــوع چی ـــت ته حال
هـــم نمی کشـــم. یبـــس شـــده ام. درگاه خبرســـانی 
یـــک انتشـــاراتی را بـــه اشـــتباه و یـــا بـــه علـــت 
کمبـــود نیـــروی کار بـــه مـــن ســـپرده اند. اغلـــب 
مواقـــع در متن هایـــم غلط هـــای املایـــی فراوانـــی 
وجـــود دارد و خوانندگانـــم تـــا می تواننـــد بـــد و بیـــراه 
ـــتن  ـــه نوش ـــتم ب ـــن رو دس ـــد، از همی ـــم می کنن نصیب
ـــی  ـــم تمام ـــان می کن ـــرود، گم ـــر ب ـــا اگ ـــی رود و ی نم
ــش  ــه بیـ ــم کـ ــت. می دانـ ــط اسـ ــته هایم غلـ نوشـ
از حـــد غـــر زدم؛ امـــا بایـــد می دانســـتید... بایـــد 
ــم،  ــع جملاتـ ــه جمیـ ــه بـ ــا توجـ ــتید. بـ می دانسـ
اگـــر روا نباشـــد کـــه بگویـــم تمامـــی ســـوراخ هایم 
ــی  ــم تمامـ ــان کنـ ــم اذعـ ــت، می توانـ ــته اسـ بسـ

ــت. ــدود اسـ ــم مسـ خروجی هایـ
ــس از  ــن پـ ــد. مـ ــدیدی باریـ ــاران شـ ــب بـ پریشـ
ـــور  ـــرروی موت ـــرگ ب ـــای تگ ـــار گلوله  ه ـــل رگب تحم
ــی  ــد، یعنـ ــه مقصـ ــیدن بـ ــد از رسـ ــیکلتم، بعـ سـ
ـــم  ـــدم برس ـــه مقص ـــود ب ـــده ب ـــدم مان ـــت ده ق درس
ــن  ــن زمیـ ــورد و مـ ــز خـ ــیکلت لیـ ــه موتورسـ کـ
خـــوردم. بهـــار تقریبـــاً یـــک یـــا دو ســـاعت بعـــد 

بـــود کـــه بـــه ســـراغم آمـــد.
ــردم،  ــگاه می کـ ــود نـ ــه خـ ــور بـ ــه آسانسـ در آینـ
تمـــام  از  و  بودنـــد  شرحه شـــرحه  لباس هایـــم 
ــود؛  ــان نشـ ــاید باورتـ ــد. شـ ــم آب می چکیـ هیکلـ
امـــا حتـــی از شـــرمگاهم هـــم آب می چکیـــد. 
نکنـــد از تـــرس بـــه خـــود شاشـــیده ام؟!  نتـــرس 
دارو خاصیتـــی دارد کـــه تـــو گمـــان می کنـــی 
شاشـــیده ای؛ امـــا اینطـــور نیســـت... ایـــن را بهـــار 
درســـت در هنگامـــی کـــه شـــاش بند شـــده بـــودم 
ـــت  ـــت، درس ـــن گف ـــه م ـــود ب ـــه ب ـــی ام گرفت و خروج

بـــالای ســـرم در بیمارســـتان.
در میـــان دالان بـــوی عفونـــت، ســـیگار و بی اشـــتهایی 
بـــا همراهـــی ســـوتی در گـــوش در هیبـــت یـــک 
به خاک نشســـته،  و  به زمین خـــورده  انســـان 

ــه  ــم بـ ــان لباس هایـ ــا همـ ــتگی بـ ــرط خسـ از فـ
غلطیـــدم. رخت خـــواب 

بـــاران می باریـــد و بـــا اولیـــن رعـــد بـــه حیـــاط 
خانـــه مادربـــزرگ نقـــل مـــکان کـــردم. حیاطـــی 
ـــاط،  ـــر حی ـــوار ب ـــی س ـــر، ایوان ـــاحت 05 مت ـــه مس ب
حوضـــی آبی رنـــگ در مرکـــز، صندلـــی لهســـتانی 
بـــا بالشـــی از پوســـت گوســـفند در نشـــیمنگاهش 
ـــه  ـــوان ب ـــنگی ای ـــکان س ـــه پل ـــبیده ب ـــت چس درس
ـــمت  ـــه س ـــه ای در گوش ـــوه خان ـــی قه ـــاط و تخت حی
ـــا  ـــه دور ت ـــانتی ک ـــر سه س ـــای آج ـــش و دیواره چپ

ـــد. ـــرده بودن ـــه ک ـــان را احاط دورم
ــرمه ای  ــی رنـــگ، کـــت سـ ــالی فیلـ ــا شـ ــار بـ بهـ
و اکلیلـــی کـــه آســـتین هـــم نداشـــت و دامنـــی  
بـــه رنـــگ زرد  نشســـته بـــود بـــر روی صندلـــی 
ـــوی راســـت  ـــر پهل لهســـتانی  و مـــن هـــم درازکـــش ب
روی تخـــت قهوه خانـــه ای بـــا شـــلوارکی گشـــاد و 
ـــتک های  ـــرح تش ـــود از ط ـــر ب ـــه پ ـــگ ک ـــکی رن مش
ــر پیراهنـــی  ــا زیـ ــولا بـ ــی و کوکاکـ ــابه پپسـ نوشـ
ـــت:  ـــتین؟!« گف ـــوب هس ـــلام خ ـــم: »س ـــفید گفت س
ـــم  ـــه باه ـــگار ک ـــتین؟!« ان ـــوب هس ـــلام خ »اوا... س
بیگانه ایـــم، انـــگار... توجهـــم بـــه برچســـب های 
روی دســـتش جلـــب شـــده بـــود و دســـتش پـــر 

ــتاره.  ــب پرسـ ــی شـ ــب های نقاشـ ــود از برچسـ بـ
گفتم: »معشوق من شاگرد شماست.«

گفت: »نامش؟!«
گفتم: »فلان«

گفت: »چه عجیب، اصلًا به خاطر ندارمش.«
داشـــتیم یـــا داشـــتم کمـــی حـــرف مـــی زدم کـــه 
مشعشـــوق از پلـــکان ایـــوان پاییـــن آمـــد. نگاهـــی 
ـــن.  ـــل م ـــر خـــورد در بغ ـــرد و سُ ـــار ک ـــه به ـــی ب چپک

ـــی زد. ـــرف نم ـــوق ح معش
بهار گفت: »شما شاگرد من هستی؟!«

معشوق گفت: »اوهوم«
ـــت و در  ـــار رف ـــه به ـــره ای ب ـــم غ ـــم چش ـــد ه و بع
ـــم،  ـــم می لولیدی ـــه در ه ـــان ک ـــم لولیدیم...همزم ه
ــت.(  ــب اسـ ــم عجیـ ــن هـ ــرای مـ ــم، بـ )می دانـ
بهـــار، برچســـب های شـــب پرســـتاره دســـتش را، 



   داستان کوتاه   

فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 5 و 6     بهار و تابستان 1403 188

بـــر روی ســـاق پـــای مـــن می چســـباند. معشـــوق 
ــک  ــا مردمـ ــود، بـ ــر بـ ــن پـ ــش از مـ ــه دهانـ کـ
ــم دارد  ــن خانـ ــه ایـ ــید کـ ــم هایش می پرسـ چشـ
چـــکار می کنـــد؟! و مـــن کـــه در حـــال لولیـــدن 
بـــودم و ســـرم در دســـتان معشـــوق و دهانـــم از 
ــتان  ــل در دسـ ــم قفـ ــود و پاهایـ ــر بـ ــوق پـ معشـ
ـــردم.  ـــه ک ـــت، گری ـــوق رف ـــدم... معش ـــار... خندی به
ــب  ــود از شـ ــر بـ ــردم، پـ ــگاه کـ ــم نـ ــه پاهایـ بـ

پرســـتاره.
ـــز  ـــه مرک ـــا در محوط ـــود و م ـــتاره ب ـــر از س ـــب پ ش
ــان  ــید از مترجمـ ــم. جمشـ ــته بودیـ ــر نشسـ تئاتـ
ـــود.  ـــته ب ـــکو نشس ـــر روی س ـــا ب ـــن روزه ـــهیر ای ش
ــلواری  ــت و شـ ــا کـ ــه بـ ــال، فربـ ــردی میان سـ مـ
نوک مـــدادی، درســـت عکـــس جهـــت محفـــل 
ــی  ــای عمومـ ــه توالت  هـ ــود و بـ ــته بـ ــا نشسـ مـ
خیـــره بـــود. بـــرای لحظاتـــی احســـاس کـــردم؛ 
مـــرد فربـــه آینـــده مـــن اســـت. مـــن در مقابـــل 
ــم  ــار هـ ــام و بهـ ــودم. سـ ــتاده بـ ــید ایسـ جمشـ
دایـــره محفـــل را تکمیـــل می  کردنـــد. بهـــار کـــت 
ـــام  ـــت، س ـــن داش ـــه ت ـــگ ب ـــیری رن ـــلواری ش و ش
هـــم بـــا شـــلواری مشـــکی و پیراهنـــی شـــیری و 
ــار  ــن و بهـ ــای مـ ــگاه بازی هـ ــی، نـ ــوی خرمایـ مـ
ــت:  ــی می گفـ ــرد و هرازچندگاهـ ــال می کـ را دنبـ

»واقعـــا؟! تـــو و بهـــار؟!«
خطابه هـــای انـــگار جمشـــید بـــود و در اصـــل 
بهـــار. گفتـــم: »مدتهاســـت کـــه تئاتـــر نمی بینـــم. 
ــد.  ــه مـــن توهیـــن می کننـ ــم بـ احســـاس می کنـ
ســـبیل  گندمـــی،  پوســـت  آن  بـــا  جمشـــید 
گویـــش  بـــا  تاســـش  کلـــه  و  دســـته موتوری 
تلفیق  شـــده از زبـــان فرانســـه و ترکـــی می گفـــت: 

آقـــه، آقـــه
ـــره  ـــان خی ـــید همچن ـــار جمش ـــال کن ـــرد میان   س م
بـــه توالت هـــا مانـــده بـــود. بهـــار نگاهـــش بـــرق 

ـــت. داش
ــرای  ــک اجـ ــال ها یـ ــن سـ ــن در ایـ ــم: »مـ گفتـ
خـــوب دیـــده ام، آن هـــم اجرایـــی بـــود کـــه )در 
ایـــن لحظـــه، بـــا گوشـــه ســـمت راســـت چشـــمم 

بهـــار را نـــگاه می کـــردم و در دلـــم بـــه ســـام 
می گفتـــم: »خفـــه شـــو«(... بهـــار و عبـــدالله در آن 
ــه درب  ــه ای کـ ــد. وای از آن لحظـ ــازی می کردنـ بـ

ــد. ــل شـ ــلول ها پـ سـ
سام خندید و گفت: »واقعا؟! پل شد؟!« 

گفتم: »خفه شو«
خفـــه شـــد. بهـــار دســـتم را گرفـــت و بـــه داخـــل 
دفتـــرش  بـــرد. تمـــام مـــدت، پوشـــه  ای را بـــا دو 
ـــت.  ـــزی می گش ـــال چی ـــود و دنب ـــه ب ـــتش گرفت دس
ــا  ــه... امـ ــن، نـ ــد: »ببیـ ــت بگویـ ــگار می خواسـ انـ

نگفـــت.«
حالت تهوع امانم را بریده بود.

ـــه  ـــتم... تک کلم ـــکوت هس ـــق س ـــن عاش ـــم: »م گفت
ـــکوت« ـــد س و بع

ـــور،  ـــم همینط ـــن ه ـــا؟! م ـــت: »واقع ـــگفت زده گف ش
شـــما فیلـــم شـــیگولو پلـــو رو دیده ایـــد؟«

گفتم: »نه«
گفـــت: »خـــب، بیاییـــد برویـــم نشـــانتان بدهـــم. 
ـــار  ـــم، از کن ـــالا آمدی ـــا ب ـــت، از پله ه ـــتم را گرف دس
ســـام و جمشـــید گذشـــتیم؛ بی آنکـــه نگاهـــی بـــه 
ـــه  ـــه ب ـــال ک ـــرد میان س ـــه م ـــار ب ـــم، به ـــا بکنی آنه
ــدار.« ــت: »خدانگهـ ــرد، گفـ ــگاه می کـ ــا نـ توالت هـ

مـــرد بی آنکـــه نگاهـــش را از توالـــت بـــردارد، 
گفـــت: »خدانگهـــدار.«

ـــم  ـــتم. تن ـــوع داش ـــت ته ـــن حال ـــد. م ـــاران می باری ب
ـــوی  ـــم ب ـــی داد و نفس ـــورده م ـــرق خیس خ ـــوی ع ب
ـــق  ـــد طب ـــالا آوردم و بع ـــم دستشـــویی ب ـــیگار. رفت س
عـــادت هـــر صبـــح ناشـــتا ســـیگاری کشـــیدم تـــا 

ـــود. ـــاده ش ـــوه ام آم قه
کارهای روز را لیست کردم:

ـــده  ـــان ش ـــروزش دعوایم ـــوق؛ )دی ـــا معش ـــتی ب -آش
ـــود.( ب

ـــم  ـــرای مراس ـــا ب ـــو خرم ـــد کیل ـــم چن ـــدن فیل -دی
ـــود.( ـــنهاد داده ب ـــکارم پیش ـــروزش هم ـــن؛ )دی تدفی
ـــتعفایم  ـــم اس ـــروزش از تصمی ـــام )دی ـــا س ـــاس ب -تم

ـــود.( ـــده ب ـــب ش متعج
-مصاحبـــه بـــا جمشـــید در بـــاب ترجمـــه کتـــاب 
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جدیـــدش.
-ترک نوشابه

ـــوه،  ـــدن قه ـــر ش ـــش از حاض ـــرروز پی ـــادت ه ـــق ع طب
ــه در  ــدم کـ ــار را دیـ ــردم. بهـ ــک کـ ــار را چـ اخبـ
ـــت: ـــارۀ واژه آزادی می گف ـــرش را درب ـــه   ای نظ مصاحب

»آزادی چیـــز ترســـناکیه... آزادی مطلـــق وجـــود 
ـــی  ـــد... آزادی یعن ـــه جدی ـــی تجرب ـــداره... آزادی یعن ن
ــه  ــی بـ ــته اراده؛ یعنـ ــی بسـ ــردی؛ یعنـ ــاب فـ انتخـ
ــز  ــل چیـ ــن دلایـ ــه ایـ ــن... آزادی بـ ــردن گرفتـ گـ

ـــی  ـــول زندگ ـــا در ط ـــه م ـــه ک ـــرای همین ـــختیه، ب س
ـــه از آزادی  ـــازیم ک ـــون می س ـــرای خودم ـــی ب قیدهای

انتخـــاب فـــرار کنیـــم.«
می رفتـــم  بایـــد  قهـــوه  خـــوردن  از  بعـــد 
ــار  ــای بهـ ــه رؤیـ ــول روز بـ ــام طـ ــرکار. در تمـ سـ
اگـــر  می نوشـــتمش.  بایـــد  می کـــردم،  فکـــر 
نمی نوشـــتمش، شـــرایط برایـــم ســـخت می شـــد، 
ترســـناک می شـــد. مـــن دلـــم نمی خواهـــد در 

ــم ــاب کنـ ــرایط انتخـ ــن شـ ایـ
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ــس زده  ــی اش پ ــادی را در زندگ ــه زی ــای آویخت پرده ه
ــش  ــد به خصوصــی دســت پی ــا تردی ــا آن روز ب ــود. ام ب
ــار زد.  ــه را کن ــش در آویخت ــدرس پی ــرده من ــرد و پ ب
بازتــاب شــدید نــور از آســفالت کــف حیــاط نســبتاً بزرگ 
مقابلــش چشــمش را زد. خمــی بــه پیشــانی آورد و پــا به 
حیــاط گذاشــت. حیــاط بــه غیــر از تک درخــت ســروی 
در کنــج کــه برگ هایــش زیــر پرتــو شــدید آفتــاب کــدر 
می نمــود، عنصــر زنــده دیگــری نداشــت. ســر بــر آورد و 

ســاختمان مقابلــش را برانــداز کــرد. ســاعت مســتطیلی 
ــود،  ــده ب ــب ش ــاختمان نص ــای س ــه روی نم ــی ک بزرگ
میانــه روز را نشــان مــی داد. بنــا بــه محاســباتش ســاعت 
بایــد چنــد دقیقــه ای عقــب می بــود. امیــدوار بــود هرگــز 
در زندگــی اش چشــمش بــه بنــای مشــابهی نیفتــد امــا 

بخــت چنــدان یــارش نبــود.
 -بی صاحابــه اینجــا ســرتو انداختــی اومــدی تــو؟ 

فرمایــش؟

ده: 
ارن

نگ
اد(

)ش
ی 

شرف
سا 

سـروهای‌کنـج حیــاتدر
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ــاد روی تــراس طبقــه دوم ظاهــر شــده  ــی از ناکجاآب زن
بــود و صدایــش را ســرش انداختــه بــود. مــرد بــا صدایی 
کــه بــرای شــنیدن از آن فاصلــه کافــی باشــد، قاطعانــه 
ــر کلاس  ــرم الآن س ــت خواه ــب داش ــر صاح ــت: اگ گف

بــود.
جــا خــوردن زن میانســال حتــی بــا وجــود فاصله شــان 
برایــش محــرز بــود. زن بــا تتــه پتــه پاســخ داد: 
ــد  ــاوردم. بفرمایی ــا نی ــفانه به ج ــا، متأس ــید آق »ببخش

طبقــه دوم.«
مــرد کــه مشــخصاً در اوایــل دهــه ســی زندگــی اش بــه 
ــرد، تی شــرت ســفید و شــلوار خاکــی رنگــی  ســر می ب
ــک دســت در  ــا ژســت همیشــگی  ی ــن داشــت. ب ــه ت ب
ــه ورودی  ــود را ب ــد خ ــرم و بلن ــای ن ــا گام ه ــب ب جی
اصلــی رســاند. بــه دســت دیگــرش ســاعتی بــا صفحــه 
بــزرگ و گــرد بســته بــود کــه همیشــه چنــد دقیقــه ای 
از ســاعت معیــار پیــش بــود. بــا چابکــی متعارفــی کــه 
ــالا  ــی می داشــت پله هــا را یک ســر ب ــه او ارزان ســنش ب
ــد. دو  ــت ش ــر مدیری ــدون در زدن وارد دفت ــت و ب رف
زن مقابلــش انــگار کــه از ســرعت عملــش جــا خــورده 
باشــند، آرایــش دفاعــی بــه خــود گرفتنــد و بــا کلماتــی 
بی معنــی بــه حــرف آمدنــد. مــرد جــوان بــا بی اعتنایــی 
بــه احوالپرســی چاپلوس مآبانــه زن روی تــراس کــه 
ــر می نمــود ســنگر  اکنــون پشــت زن دیگــری کــه مدی
گرفتــه بــود، بــا بی حوصلگــی ســری تــکان داد. گرمــش 
بــود و هــوا لحظــه بــه لحظــه برایــش غیــر قابــل 
ــی  ــته اش را تکان ــاعت بس ــت س ــد. دس ــر می ش تحمل ت
ــت:  ــش رف ــل مطلب ــر اص ــتقیم س ــرارادی داد و مس غی
ــر  ــاور، ه ــاش، مش ــم. معلم ــو ببین ــوام دوستاش »می خ

ــه.« کســی کــه ممکنــه چیــزی ازش بدون
مدیــر، کــه کمــی از آرایــش دفاعــی لحظــات پیشــینش 
فاصلــه گرفتــه بــود، او را بــه نشســتن دعــوت کــرد و زن 
دادکــش رفــت کــه ظاهــراً کســی را بــرای پذیرایــی صدا 
ــر النگوهایــش را  ــا کلافگــی نشســت. مدی کنــد. مــرد ب
ــاق  ــاً از اتف ــا واقع ــرد: »م ــش را صــاف ک ــب و گلوی مرت
ــودن.  پیش اومــده متأســفیم. والدینتــون صبــح اینجــا ب
ــر  ــون بهت ــال پدرت ــد. ح ــد ش ــدا بلن ــر و ص ــی س خیل

شــد؟«
مــرد دســت ساعت نشــان را در موهــای خرمایــی رنــگ 
ــرو کــرد: »اطلاعــی  ــه هــم ریختــه اش ف ــه ب همیش

ــدارم.« ن
مدیــر انــگار کــه عروســکی باشــد کــه بــرای دقیقــه ای 
کــوک تمــام کــرده، چنــد ثانیــه ای النگوهایــش را بــالا 
ــاق  ــرد: »اتف ــر بگی ــش را از س ــا کلام ــرد ت ــن ک و  پایی
ــی رو  ــدوم اون یک ــر ک ــون ه ــدر و مادرت ــیه، پ دلخراش
مقصــر می دونســتن. هیــچ خبــری ازش بــه دســت 

ــن؟« نیاوردی
صحنــه ای  انداخــت.  بــالا  ســری  مختصــراً  مــرد 
در  والدینــش  نزاع هــای  سلســله  از  اسلوموشــن 
ــت.  ــر پیــش چشــمش جــان گرف ــس جوان ت ســنینی ب
ــر  ــد تصوی ــر چن ــید. ه ــم کش ــره در ه ــودآگاه چه ناخ
ــا  ــرش چنــدان هــم نپاییــد و ب ــی ناخوشــایند براب خیال
ورود زن دادکــش بــا شــکوهی کافکایــی پــودر شــد و بــه 
زمیــن ریخــت. ســرش را بــه اطــراف تکانــی غیــر ارادی 
داد. انــگار کــه بخواهــد حشــره ای نامرئــی را پــس بزنــد. 
ــه دادکــش ســینی چای به دســت  ــود ک ــع ب همــان موق
در را پشــت ســرش بســت. مــرد نســبت بــه تعــارف چای 
مجــدداً ســری بــه علامــت نفــی تــکان داد و تمرکــزش 
ــا  ــاز دارم ب ــن نی ــت آورد: »م ــه دس ــرعت ب ــه س را ب

ــم.« ــت کن ــتاش صحب دوس
مدیــر قنــد بــه دهــان گذاشــت و جاهلانــه نگاهــش کرد: 

»شــماره  تماســی، اســمی چیــزی دارین ازشــون؟«
ــا  ــت. گرم ــزی نگف ــا چی ــرد؛ ام ــش ک ــذ نگاه ــرد ناف م
و مقاومــت سرســختانه ای کــه بــا آن مواجــه بــود، 
رفته رفتــه بی حوصله تــرش می کــرد. حــس آشــنایی 
درونــش می خروشــید کــه درســت نمی دانســت تــا چــه 
حــد توانایــی کنترلــش را دارد. زن دادکــش صندلــی ای 
بــرای خــود گذاشــت و بی دعــوت وارد بحــث شــد: 

ــته؟« ــزی نداش ــزدی، چی ــری، نام »دوست پس
ــس  ــت. ح ــه او انداخ ــم ب ــی ه ــره نیم نگاه ــرد بلاخ م
ــالا گرفتــه بــود. چنــان جانــدار آزرده ای کــه  درونــش ب
پنجــه بــه دیــوار قفســی بســاید. صدایــش متهم کننــده، 
بلنــد، محکــم و حتــی تنــد بــود: »داریــن از مــن 

می کنیــن؟« بازجویــی 
مدیــر قنــد در دهــان اندکــی عقــب کشــید. زن دادکــش 
هــم. هــر دو زن دســتپاچه بــه یکدیگــر نگریســتند و بــا 
ــدار را  ــد. لکنتشــان جان ــی دادن ــی پاســخ نف ــان الکن زب
ــرای لحظاتــی ســاکن  ــا دســت کــم ب خرســند کــرده ی
نگهــش داشــته بــود. مــرد بــا لحــن مؤاخذه گــری ادامــه 
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ــرای  ــه ب ــم ک ــن من ــن. ای ــن کارو نداری ــق ای داد: »ح
بازجویــی اینجــام.«

* * *

ــش  ــه زن دادک ــد ک ــتاده بودن ــی ایس ــان تراس روی هم
ــار  ــن ب ــل ای ــود. زن مقاب صدایــش را ســرش انداختــه ب
حالت داده شــده اش  روشــن  موهــای  بــود.  جوان تــر 
تضــاد دراماتیکــی بــا مقنعــه تیــره بلنــدش ایجــاد کــرده 
بــود. مثــل هــر چیــز زیبایــی کــه زیــر پوشــش ســیاهی 
قــرار بگیــرد. مــرد دســت در جیــب بــرد و پاکــت 
ــال  ــگاه زن پاکــت را دنب ســیگارش را بیــرون کشــید. ن
ــزی را  ــگار چی ــه ای، ان ــد ثانی ــری چن ــا تأخی ــرد و ب ک
مــزه مــزه کنــد، گفــت: »می تونــم منــم یــه نــخ داشــته 

باشــم؟«
صــدای ملایمــی داشــت. مــرد ســری تــکان داد و 
پاکــت را مقابلــش گرفــت. لحظاتــی بعــد بــا آتــش بلنــد 
فنــدک بنزینــی اش ســیگار جفت شــان را روشــن کــرد: 

ــن؟« ــی می دونی ــرم چ »از خواه
زن جــوان دســتان ظریفــی داشــت و بــه نرمــی ســیگار 
می گیرانــد. مــرد اندیشــید کــه اگــر ســاعت بــه دســت 
ــد:  ــم می آم ــه چش ــم ب ــتر ه ــش بیش ــت ظرافت می بس

ــم؟ ــم تون رو بپرس ــم اس میتون
ــن کــه نگاهــش را از دســت زن بگیــرد،  ــدون ای مــرد ب
مقابلــش دســت پیــش بــرد: ســهیل. چــی بایــد صداتون 

کنــم؟
زن پــس از مکــث مجــددی، چنــان کــه چیــزی را 
ــگار  ــرد و ان ــت او را فش ــراً دس ــد، مختص ــزه کن ــزه م م
کــه از چیــزی نگــران باشــد، قــدم بــه عقــب برداشــت: 

ــیما.« »س
گوشه لب سهیل بالا رفت: »فرار می کنی؟«

ســیما ســعی کــرد نگاهــش نکنــد و ژســت ســابقش را 
بــاز یابــد: »بیشــترمون فــرار می کنیــم. فقــط روشــامون 

فــرق داره.«
گوشــه لبــش بیشــتر بــالا رفــت. دســت بــه ســینه بــه 
ــرم  ــیما، از خواه ــب، س ــت: »خ ــه زد و گف ــا تکی نرده ه

ــی؟« ــی می دون چ
ســیما دود رقیقــی از بینــی اش بیــرون داد: »آروم بــود... 
ــخت  ــا س ــود؛ ام ــوش ب ــن. باه ــر کلاس م ــل س حداق
صحبــت می کــرد، بــا همــه دوســت بــود امــا بــا 

کســی رفیــق نبــود. حاشــیه کتابــش شــعرای قشــنگی 
می نوشــت.«

سهیل مستقیم نگاهش کرد: »شعر؟…«
ــرد: »آب  ــش ک ــران نگاه ــیما نگ ــاد. س ــرفه افت ــه س ب

ــارم؟« بی
ــه دســت آورد و  بعــد چنــد ســرفه ریتــم تنفســش را ب
دســتی بــه علامــت طــوری نیســت تــکان داد: »هــوای 

ــت.« ــک و آلوده س ــی خش ــا خیل اینج
سیما گیج شد: »اینجا؟ تو اینجا ساکن نیستی؟«

ساده پاسخ داد: »نه. چه شعری؟«
چنــد ثانیــه ای زمــان بــرد تــا ســیما دنبالــه حرفــش را 
ــی دو  ــودن. به تازگ ــوب ب ــاً خ ــاش واقع ــرد: »بعضی بگی
ــت:  ــه می نشس ــزی ک ــدم روی می ــعدی دی ــت از س بی

از مایه بیچارگی قطمیر مردم می شود
ماخولیای مهتری سگ می کند بلعام را

زین تنگنای خلوتم خاطر به صحرا می کشد
کز بوستان باد سحر خوش می دهد پیغام را

ــه  ــرد. ب ــرو ب ــش ف ــت آزادش را در موهای ــهیل دس س
ــاط  ــه درب خروجــی حی ــد درخــت ســرو ب نظــرش آم
ــن  ــدودش را تخمی ــت ح ــت. داش ــده اس ــر ش نزدیک ت
ــاره  ــه صــدای ســیما رشــته محاســباتش را پ ــی زد ک م
ــی مخاطــب خاصــی داشــته؟« ــو فکــر می کن ــرد: »ت ک

در پاســخ لبخنــدی بــر لــب آورد کــه بیشــتر بــه اســتهزا 
ــرد و  ــوش ک ــرده خام ــیگارش را روی ن ــت. س می مانس
ــم  ــه دنبال ــد: »شــاید اگ ــر چرخی ــاق مدی ــه ســمت ات ب

کنــی پیــداش کنــی.«

* * *

ایــن بــار از در دیگــری پــا بــه حیــاط گذاشــت. گروه های 
پراکنــده ای از دختــران هــر ســو پرســه می زدنــد 
ساعت شــماری  خــروج  بــرای  می آمــد  به نظــر  و 
می کننــد. نیم     نگاهــی بــه ســاعتش انداخــت. حتــی 
ــاده اش  ــان پیش افت ــاعت از زم ــن س ــر گرفت ــا در نظ ب
چنــد دقیقــه ای بــه زمــان تعطیلــی باقــی بــود. آفتــاب 
ــج  ــد. درخــت ســرو کن ــوت ســابق می تابی ــا همــان ق ب
ــاط  ــر از او حی ــا پیش ت ــود. گوی ــا نب ــر آنج ــاط دیگ حی
ــه ســمت آبســردکنی  ــود. راهــش را ب ــرک کــرده ب را ت
ــرد  ــج ک ــود ک ــده ب ــرش نیام ــه نظ ــگاه اول ب ــه در ن ک
ــن  ــد. اولی ــش بزن ــه صورت ــی ب ــروج آب ــش از خ ــا پی ت
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مشــت آب را کــه روی چهــره اش پاشــید، احســاس کــرد 
ــر  ــه پ ــت دوم را ک ــود. مش ــته می ش ــش کاس از حرارت
ــچ  ــه پچ پ ــاور ب ــزل و ناب ــدای متزل ــا ص ــی ب ــرد، کس ک

ــهیل؟« ــدش: »س خوان
ــود  ــی ب ــرم پوش ــر یونیف ــد. دخت ــورد. رو گردان ــه خ یک
ــه  ــری ب کــه موهــای لخــت نامرتبــش بی تکلفــی دلپذی
چهــره اش داده بــود. هنــوز آب از ســیمایش می چکیــد: 

ــو؟« ــی من ــن฀ می شناس »م
دختــر دیگــری کــه نگــران می نمــود و بــا وســواس دور 
ــر  ــر نجواگ ــب دخت ــقلمه ای نصی ــد س ــر را می پایی و ب

ــو در مــی آره.« کــرد: »زنیکــه ببینــه دمارمون
دختــر بــا نگاهــی بــه ســاعت صفحــه دیجیتــال دســتش 
ــه  ــارک کوچ ــب زد: »پ ــاً ل ــوان تقریب ــرد ج ــه م رو ب

ــان.« ــه اتوب ــع دیگــه. نیمکــت رو ب ــه رب ــی. ی بالای

* * *

ــان کار ســختی نبــود.  ــه اتوب پیــدا کــردن نیمکــت رو ب
ــه  ــود ب ــل ب ــه داخ ــارک رو ب ــای آن پ ــام نیمکت ه تم
غیــر از یکــی. حاصــل از فلســفه به خصوصــی بــود 
ــان کار، کســی نمی دانســت.  ــم پیم ــیرین کاری تی ــا ش ی
ســایه ردیــف درختــان ســرو کــه روی نیمکــت افتــاده 
بــود، بــه نشســتن ترغیبــش کــرد. ماشــین ها بــا ســرعت 
از مقابلــش می گذشــتند. بــاد ناشــی از تحــرکات اتوبــان 
ــس  ــود. ح ــرده ب ــش ک ــان تر از پی ــش را پریش موهای
تــک بــر جــا مانــده یــک تمــدن آخرالزمانــی را داشــت. 
صــدای دویــدن پشــت ســرش او را بــه عقــب برگردانــد. 
بــه ســاعتش نــگاه کــرد. دخترهــا زودتــر از آنچــه 
ــا  ــید ت ــار کش ــیدند. کن ــه او رس ــرد ب ــی می ک پیش بین

ــین؟« ــور می شناس ــو چط ــینند: »من ــد بنش بتوانن
ــه  ــوگند. هم ــت: »از س ــی گف ــا گیج ــر ب ــر نجواگ دخت

می شناســن.« کلاس 
ســهیل چیــن ملایمــی بــه پیشــانی انداخــت: »ســوگند 

چــی از مــن بهتــون گفتــه؟«
دختــر نجواگــر انــگار تعجــب کــرده بــود: خیلــی چیــزا. 
ــه از  ــن ک ــتت داره، ای ــتش داری و دوس ــه دوس ــن ک ای
ــوده   ایــن شــهر بــدت میــاد چــون هــواش خشــک و آل
اســت. ایــن کــه می خــواد فــرار کنــه و بیــاد پیــش تــو.

لحظــه ای تــا ســر حــد تصعیــد داغ شــد و بعــد همان جــا 
یــخ زد. انــگار تمــام ماشــین ها ایســتادند و او بــود کــه بــا 

ــکان دور می شــد.  ــوس به ســرعت از آن م نیمکــت معک
ــان و  ــول ناشــناخته ای از زم ــی در محل ــان کــه گوی چن
مــکان حــل می شــد. نمی دانســت چقــدر گذشــت 
ــه دوران افتــاده اش را  کــه توانســت خــم شــود و ســر ب
ســفت بیــن دو دســت بگیــرد. انــگار کــه بترســد مبــادا 
ــزد.  ــرش بگری ــارف از پیک ــرعتی نامتع ــا س ــان ب غلت زن
ــورده  ــر خ ــن س ــش روی روغ ــت پای ــگار مدت هاس ان
ــی  ــار دختران ــوز باشــد و قط ــر برلی اســت و ســرش، س
ــبیده اند.  ــم چس ــه ه ــانتی متری اش ب ــد س ــه در چن ک
ــر  ــت زی ــب اس ــه عنقری ــری ک ــم از س ــا ه ــگار آنه ان

ــد، واهمــه داشــته باشــند.   پایشــان بیفت
دختــر کنــار دســتش کــه نگــران می نمــود بــه طرفــش 
خــم شــد و بــا دســتپاچگی از کیفــش بطــری آب 
معدنــی نــه چنــدان بزرگــی بیــرون کشــید: »چــی شــد 

ــا آب بخــور.« ســهیل؟ بی
ــا وجــود ایــن کــه  آب را از دســت دختــر گرفــت و او ب
ــه  ــه ادام ــه زمزم ــان ب ــود، هم چن ــان نب ــی اطرافش کس

ــو نیســت؟« ــی ســوگند پیــش ت داد: »یعن
آب را بــاز کــرد و بی توجــه بــه لباســش روی ســر 
و صورتــش ریخــت. صحنــه خانــه ای کــه ســال ها 
پیــش ترکــش کــرده بــود و خواهــر خردســالش پیــش 
دیدگانــش جــان گرفــت: »سال هاســت ندیدمــش.«

دو دختــر هم زمــان صدایــی ناشــی از بهــت بــروز دادنــد. 
ســیگارش را بیــرون کشــید: »بــه منم مــی دی؟«

نگاهــی بــه دختــر نجواگــر انداخــت و پاکــت را مقابلــش 
گرفــت. دســتش را حفــاظ کــرد کــه بتوانــد بــا فنــدک 
شــعله بلنــد سیگارشــان را روشــن کنــد. کمــی ســوخت. 
دســت پــس کشــید. دختــر دیگــر کــه بــا هشــدارهایش 
ــا نیــم نگاهــی  ــه فرشــته شــانه راســت می مانســت، ب ب
بــه ســاعت مچــی اش مجــدداً بــه آن دیگــری نهیــب زد: 
ــوی  ــده، ب ــر ش ــش دی ــی؟ همین جوری ــکار می کن »چی

ســیگارم کــه بدیــم، دمارمــون رو در مــی آرن.«
ــا تعــداد متنابهــی  اتوبــان بســته شــده بــود. جــاده ای ب
ــان ســرو  ــود. درخت چراغ هــای ســرخ پیــش رویشــان ب
بــا ملایمــت تــکان می خوردنــد. آفتــاب پشــت ابــر رفتــه 
ــا موهــای لخــت  بــود. مــرد بــه ســیمای نجواگــر کــه ب
آشــفته کنــارش نشســته بــود و دود نســبتاً غلیظــی را رو 
بــه اتوبــان بیــرون مــی داد، نگریســت. بــا خــود اندیشــید 

او هــم خواهــد گریخــت.
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اگر می خواهی بدانی بعد از مرگ تو چون خواهد بود،
 بنگر که بعد مرگ دیگران چون است. -تذکره الاولیا

خیالـت تخت باشـد، تمـام غافلگیری های دیـروز را برایت 
می گویـم. عجله ای کـه ندارم.

آمـده بـودم یک سـری بـه خانه مـان بزنـم. در یک سـال 
گذشـته هـر کاری کـردم کـه نتوانسـتم بیایـم. ترسـیدم 

به خاطـر بـرف و بـاران هفتـۀ پیـش سـوراخِ زیـر لچکـی 
روز  دو  درآن  داشـتم  قصـد  باشـد.  کـرده  بـاز  دهـن 
بدهـم تعمیـرش کننـد. در راه کتـاب عبـاسِ معروفـی را 
می خوانـدم، تمامـاً مخصوص را. در داسـتان، او که در پی 
جدالـی بـا خـود به سـفر رفته بـود انتهای آن گیـر افتاده 
و بـا مـرگ دسـت و پنجه نـرم می کـرد... اتوبـوس پیچید 
و مسـافران را دورِ جـاده تـاب داد. انگشـتم را لای صفحۀ 
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بیســت درجـــهنگ
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کتـاب گذاشـتم. پشـت شیشـۀ بـزرگ اتوبـوس، زندگـی 
بی خیـال در دامنـۀ کوههـا جـولان مـی داد. طـوری کـه 
بـا نـگاه بـه مسـرتِ ناشـی از آن جفتک ها بـه فکرت هم 
نمی رسـید که شـاید مـرگ در هئیـت علفِ تـرد و نازک 

ولـی سـمی، درانتظـارِ گاوی فارغ البـال باشـد.
مخصـوص  تمامـا  کـردم،  فکـر  و  برگشـتم  کتـاب  بـه 
انتخـاب خوبـی بـرای اسـم یـک داسـتان اسـت. یـک 
داسـتان خـاص. سـفرِ زندگـی هرکسـی هـم می توانـد 
خـاص باشـد. امـا به نظـرم گاهـی آخـر هـر سـفر اسـت 
کـه خاصـش می کنـد. فقـط بـدی اش ایـن اسـت کـه 
نمی شـود آن شـرایط را بعـدا بـرای کسـی توصیـف کرد. 
نقطـۀ فرود در داسـتانِ معروفی گیرکـردنِ او در چند ده 
درجـه بـرف و سـرمای قطب کـه حاصل سـردرگمی ها و 
تصمیم هایـش بـرای پیـدا کـردن و شـاید هـم گم کردنِ 
حس هـای ناکامـش بود. سـفری کـه او احتمـال نمی داد 

بـا یـخ زدنش بـه اوج برسـد.
 امـا در همان لحظات انجماد، پشـیمانی به سـراغش آمد 
کـه کسـی از مردنـش خبـردار نمی شـود و دیگـر هرگـز 
مـادرش را نخواهـد دیـد و... و بعد به هـر بدبختی که بود 
جملـۀ اعتراضـی اش را لای لبـانِ یـخ زده اش زمزمه  کرد 
کـه :»شاشـیدم بـه این شـرایط!«. امـا در نومیدی شـبِ 
تمامـاً سـفید قطـب کـه هـوا یـخ زده و او یـارای ایـن را 
نداشـت کـه دسـتش را بـالا بیـاورد تا برفک چشـمش را 
پـاک کند، بـه خودش امیـدواری می داد کـه حتما مرگ 
هـم فوایـدی دارد و  اندیشـید، لابـد یک حُسـنش رهایی 
بـا نوشـتن داسـتان  او  البتـه  ازعـذاب یـخ زدن اسـت. 
بعـدی اش نشـان داد کـه از سـرمای قطـب جـانِ سـالم 
بـه در بـرده و شـاه مرگ بـه طعمه اش یـک فرصت دیگر 

است. داده 
کتـاب را بسـتم. پشـه ای خودش را به شیشـه چسـبانده 
بـود و آفتـاب می گرفـت. انگشـتم را بـه سـمتش بـردم. 
هیچ   وقـت بـه ایـن راحتـی پشـه ای را لـه نکـرده بـودم. 
نمی دانـم خـون کـدام یـک از مسـافران روی انگشـتم 
فکرکـردم،  ندامتـی  حـس  بی هیـچ  بـود.  شـده  پخـش 
زندگـی مـا ماننـد موشـی کوچک و تازه چشـم بـاز کرده 
اسـت کـه درمـازِ مـرگ بـه بـازی گرفتـه شـده اسـت. 
زمانـی کـه حوصلـه اش سـر بـرود قهقهه ای سـرد و یخ از 
بی تفاوتـی می زنـد و می گـذارد تـا آخریـن نفس هـا را در 
جایـی کـه فکـر نمی کنیـم آخرخط    مـان اسـت، بکشـیم.
اتوبـوس قـرِ آخـر را بـه کمـرش داد و پیچیـد داخـلِ 

ترمینـال.... محوطـۀ 

تاکسـی تـا دم در نیامـد. داخـل کوچه برف بـود و راننده 
نخواسـت گیـر بیفتـد. دور زد. آن قـدر بـه رد چرخ هایش 
زل زدم تـا در خـم خیابـان گـم شـد. کوچـه خالـی بود. 
ازجـای پاهـای  یـخ زده کمـک  گرفتـم و تاتی تاتـی پیش 
رفتـم. چنـد متـر مانـده بـه جلـوی در جـای پایـی نبود. 
سـاکم را روی برف   هـا گذاشـتم و کلیـد انداختـم. قفـل 
یـخ زده بـود. چنـد بـار کلیـد را بـه زور چپانـدم و بیرون 
آوردم تـا در قفـل چرخیـد. در را هـل دادم. قـژی کرد و 
بـه انـدازۀ یـک باریکـه جلـو رفـت. هلـش دادم. تـا نیمه 
کـه باز شـد یـک ور شـدم و به هـر زحمتی بود خـودم را 
بـه داخـل کشـاندم. برف یـک دسـتی داخل حیـاط بود.
 سـایۀ خانـۀ کنـاری روی برف های حیاط پهن شـده بود 
و شـدت سـرما به نظـر دوبرابـر می آمـد. آفتـاب بی رمـق 
ظهـر زمسـتان هـم کـه نایـی نـدارد. دورو بـرم را نـگاه 
کـردم، انگارکـه تـو هـم هسـتی. یـادت می آیـد این طور 
وقت هـا قبـل از ایـن که وسـایل را بـه داخـل ببریم کت 
یـا پالتویـت را درمـی آوردی و دسـت بـه کار می شـدی؟ 
راه را کـه بـاز می کـردی درخت هـا را می تکانـدی. بعـد 
بـه سـراغ آن بـِهِ ژاپنـی می رفتـی و مثـل یـک دردانه ای 
کـه بی دفـاع در بـازی گیـر افتـاده، می کشـیدیش بیرون 
و آن قـدر شـورش را درمـی آوردی تـا داد مـن در بیایـد. 
بعـد نـوک سـیبیلِ تنکـت را می چرخانـدی، دسـت بـه 
کمـر ژسـت می گرفتـی کـه بابـا بـه قـول مـادرم، مـرد 
بایـد یـک کارهای مردانه از دسـتش بـر بیاید. بلد باشـد 
برف هـا را پـارو کنـد، لامـپ و یـا نمی دانم پریز سـوخته 
را عـوض کنـد. درختـی هـرس کنـد و نمی دانـم چـه و 
چـه. بعـد کـه از مـرد بودنـت خشـنود می شـدی سـرت 
را بـالا می گرفتـی و عرقـی را کـه از پشـتِ گوش هایـت 

پاییـن می رفـت بـا لبـۀ آسـتینت پـاک می کـردی.
در ورودی خانـه هـم لـج کرده بـود. چند بـار هلش دادم 
تـا رویـش را کم کـرد. بوی نای حبس شـده پریـد بیرون 
انداختـم.  را روی مبـل  و خـورد تـوی صورتـم. سـاکم 
پاهایـم با فـرشِ نمور غربیگی کـرد. دم پایی پوشـیدم. اما 
یـک حسـی داشـتم. انـگار داخل یک تـور نامرئـی افتاده 

بـودم. رد آن را بـر دسـت و صورتـم حـس می کردم. 
هنرنمایـی عنکبوت هـا بـود. به آشـپزخانه رفتـم. هیچ بو 
و طعمـی را بـه یـادم نینداخـت. کبریت هـا نـم گرفتـه 
بودنـد. یـادِ آن فندکـت افتـادم کـه همیشـه در کشـوی 
روشـن  را  شـومینه  و  آوردم  می گذاشـتی.  توالـت  میـز 
کـردم. شـعله را تـا آنجـا کـه می شـد زیـاد کـردم. خـم 
شـدم و صورتـم را نزدیـک آتـش گرفتـم. چند تـارِ مویم 
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بـا آتـش یکی شـد. مـوی کزخـورده تابـی خـورد و رفت 
بـالا. چنـد دقیقـه همان طـور مانـدم و به شـعلۀ قرمز که 
می رقصیـد و بـالا می رفـت نـگاه کـردم. هـرم گرمـا آبِ 
دماغـم را بـه راه انداخـت. جنـازۀ سوسـک های درختـی 
بودنـد  فلـج شـده  عنکبوت هـا  تـارِ  در  کـه  و مگس هـا 

همه جـا بـه چشـم می خـورد.
جـارو برقـی را آوردم و افتـادم به جانشـان. یادت هسـت 
کـه ایـن عنکبوت هـای مـوزی  وقتـی بعـد از چنـد مـاه 
توکـه  بودنـد؟  کـرده  تصـرف  را  همه جـا  می آمدیـم 
اسـتدلال های مسـخره ات. آن  بـا  داشـتی؛  دوست شـان 

»اینها موجودات خارق   العاده و مهمی ان.«
 »این تاریکی از عجایب طبیعته«

»ما اومدیم جای اینا را گرفتیم. حق با این هاست.«
 هـر جایی فکـرش را بکنی تـور پهن کـرده بودند. داخل 
کمد ها و درزها، پشـت آینه، لبۀ قرنیزه‌ها، پشـت سـماور، 
لوسـترها.  لای  مبل هـا،  یخچـال،  پشـت  شـومینه،  دور 
بعضـی  هـم مشـغول بندبـازی بودنـد. حس کـردم دارند 
نگاهـم می کننـد. غنیمت هـای جورواجـوری را بـه تـور 
انداختـه بودنـد. تمـام سـعی ام را کـردم تا نگـذارم حتی 
یکـی هـم قسِـر در بـرود. همـه را فرسـتادم به قبرسـتان 
کیسـه. بعد به سـراغ حیـاط رفتم. هـوا نیمه تاریـک بود. 
زورم  کـه بـه برف هـا نرسـید؛ امـا تـا آن جا که توانسـتم 
شـاخۀ گل هـا را از لای برف هـا بیـرون کشـیدم. به ژاپنی 
کامـل مانـده بود زیـر برف. یک دانـه به سـالم مانده بود، 
زرد و درشـت. مثـل آخریـن سـامورایی. باقـی را سـرما 
سـیاه کـرده بـود. من که تـا دیروز بهِ سـیاه ندیـده بودم. 
یکـی از آنهـا را برداشـتم. پـوک و سـیاه؛ لـه شـد کـف 
دسـتم. سـیاهی دسـتم را بـا بـرف  پـاک کـردم. گل های 
کاغـذی هـم از دسـت سـرما جـان سـالم بـه در نبـرده 
بودنـد. ولـی نگـران نبـاش ساقه هایشـان خـوب و قـوی 

بودنـد. دوبـاره گل می دهنـد.
خسـته ولـی بـاز دنبـال کار بـودم. نمی دانم با خـودم لج 
کـرده بـودم یـا بـه عنکبوت ها. گوشـم بدهکار نبـود و باز 
کار می خواسـتم. دسـت هایم کرخـت شـده بـود کـه بـه 
داخل برگشـتم. پشـت به شـومینه ایسـتادم. گرمایش از 
تیـرۀ کمـرم بـالا رفت و به سـرم رسـید. کم کم احسـاس 
سـبکی کـردم. یـک جور سـبکی کـه بـا گرمایـی که در 
سـاعت هشـت  می رفـت.  بـالا  می گرفـت  وسـعت  تنـم 
شـب بـود. شـکمم کـه قاروقـور کـرد کمـی از سـاندویج 
نیـم خـوردۀ صبـح را از کیفـم در آوردم... آن   طور رفتنت 
بـدون  سـرعت.  و  سـادگی  آن  بـه  نمی کـردم.  بـاور  را 

مقدمه چینـی. 

هـرم آتـش در هال پخش می شـد و لپِ خانه داشـت گل 
می انداخـت. دردی در کمـرم پیچیـد. کـفِ پاهایـم گزگز 
کـرد. در را از تـو قفـل کـردم و بـه اتاق مـان رفتـم. روی 
تخـت کـه دراز کشـیدم تازه متوجه شـدم تمام زمسـتان 
آنجاسـت. بلند شـدم و یک پتو از داخل کمد برداشـتم و 
کشـیدم روی روتختـی. با ژاکت و جـوراب خزیدم زیرش 
و کشـیدمش روی سـرم. صدای پارس سـگ همسـایۀ رو 
به    رویـی تنهـای شـب را بـر هـم مـی زد. در فاصلـۀ هاپ 
هـاپ او پارس سـگ دیگری هم شـروع شـد. انـگار که به 
او جـواب مـی داد. سـگ کـه آرام گرفـت صـدای چهچهۀ 
جیرجیرکـی  واضح تـر شـد. اولش یک بـار و بعـد چند بار 
پشـت هـم. بـا ایـن کـه می دانسـتم در آن هـوا شـنیدن 
صـدای جیرجیـرک محال اسـت، گوش هایـم را تیزکردم 
و چشـمانم را بسـتم. امیـدوار شـدم. بعد صـدای تو آمد: 
باشـد، وقتـی جیرجیرک هـا می خواننـد یعنـی  »یـادت 

دمـای هوا بیسـت درجه اسـت.«
یـک  مثـلًا  کـه  کنـم  خیالبافـی  داشـتم  اصـرار  مـن 
جیرجیـرک از یـار و دیـارش دورافتـاده. تمـامِ جانـش 
را در حنجـره اش انداختـه و می خوانـد و ایـن یعنـی کـه 
دمای هوا بیسـت درجه اسـت و شـاخه ها از سـرما سـیاه 
نمی شـوند و بـه ژاپنـی بـار می دهـد و گل هـای کاغـذی 
زندگـی  و  می دهنـد  لـم  حیـاط  دیـوار  روی  رنگارنـگ 
می خنـدد. کمـی کـه گـرم شـدم سـرم را بیـرون آوردم. 
نـواری باریـک و نقره ای زیـر نور چراغ خـواب تاب خورد. 
یـک عنکبـوت دیگـر روی لامـپ چراغ خـواب؟ تحمـل 
نکـردم. بلنـد شـدم، جـارو برقـی را آوردم و فرسـتادمش 

کیسـه.  داخل 
خیالـم کـه راحـت شـد بـاز چپیـدم زیـر پتـو و ایـن بار 
بـه سـقف زل زدم. حـس کـردم ردی از یـک تـار روی 
پیشـانی ام افتـاد. دسـت بـردم تا پاکـش کنم کـه نگاهم 
بـه دسـت هایم افتاد. نور چـراغ خواب کفِ دسـت هایم را 
پررنگ  تـر از میزانـی که خـون در آنها بود  نشـان می داد. 
پشـت و رویشـان را خـوب نـگاه کردم. با همین دسـت ها 
و بـه فرمان شـاه مرگ ، جـانِ عنکبوت هـا را گرفته بودم. 
خیال بافـی کـردم که خدای مرگ از سـقف آویزان شـده 
و بـا تمسـخر دارد نگاهـم می کنـد. در رختخوابـش لـم 
داده، دسـتش را زیر سـرش گذاشـته و درحالی که لباس 
خـواب سـاتن سـیاه روی تنـش لیـز می خـورد، بـا نوک 
انگشـت فرمانـش را بـه سـویم پرتـاب می کنـد. ریزریـز 
می خنـدد و سـرش بـا حماقتِ مـن گرم اسـت. خاطرات 
مثـل روح سـرگردانی کـه تکلیـف خودشـان را ندانند در 
سـرم دور می زدنـد. چرخیـدم بـه طـرف بالشـت. بوی تو 
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آمـد... خوابـم برد...
بـود.  نمانـده  بامـداد  بـه  چیـزی  شـدم  بیـدار  وقتـی   
فکرکـردم، بـرای چـه بمانـم؟ اصـلا چـرا آمـده ام؟ یـادِ 
آن سـوراخ افتـادم. بـه هـال رفتـم. بـه جایـی کـه باران 
ازآنجـا چکـه می کرد. پشـتِ بام گرم شـده بـود و برف ها 
داشـتند آب می شـدند. تـق و تق شـان در سـقف چوبـی 
می پیچیـد. سـرم سـنگین بـود و گیـج. بوهـای گنـگ و 
خـام از گرمـای شـومینه جـان گرفتـه بودنـد و در خانـه 
تـاب می خوردنـد. لبـاس پوشـیدم. شـومینه را خامـوش 
نکـردم تـا خانـه در گرمایش جانـی بگیرد. درها را بسـتم 
و یـک ربـع بعـد سـاک به دسـت دم آژانس مروتـی بودم. 
مروتـی را کـه یـادت می آید؟ همـان مازنی تپلِ سـرتاسِ 
پرانتـزی.  پـا  او می گفتـی کشـتی گیرِ  بـه  کـه  خنـدان 
نگاهـم کـرد و گفـت:» فقط شـمایید، مشـتری نـدارم«.

گفتم: »دربست. زود راه افتاد.«
پرسیدم: »کمربند نمی بندید؟«

چیزی مـون  راهیـم،  ایـن  بچـۀ  مـا  خانـم،  »ای  گفـت: 
نمی شـه«. بخـاری ماشـین را هـم زیـاد کـرد. سـاعتی 
راه نرفتـه بودیـم کـه صـدای برخـوردی آمد. ماشـین به 
چیـزی خـورد که مـن نمی دانم چه بود. سـرم به شـدت 
پـرت شـد عقب و برگشـت. پیشـانی ام خورد بـه صندلی 
جلـو و بعـد نمی دانـم چقـدر زمـان گذشـت. وقتی سـرم 
را بلنـد کـردم، دردی گنـگ در پیشـانی ام دور مـی زد و 
در گیجگاهـم گلولـه می شـد. مروتـی سـرش روی فرمان 
بـود. خوابیـده بـود. مثـل کسـی که خسـتگی یک سـفرِ 
طولانـی را به   در کنـد. آرام بـود. مثـل همـان وقتی که آن 
عنکبـوتِ سیاه  پوشـی کـه از بـالای پلـه آویزان شـده بود 
و ضخامـتِ تـارش تـو را بـه وجـد آورده بـود: »منیـر بیا 
اینـو ببیـن. ناقـلا عجـب تـاری تنیـده. بـاورم نمی شـه.« 
نمی دانسـتی کـه سـمی اسـت. همـان که در یک چشـم 
به هـم زدن غافلگیـرت کـرد. به نظـرم خـودت هـم بـاور 

نمی کـردی این طـوری سـفرت بـه انتهـا برسـد.
درماشـین را بـه زور بـاز کـردم. اول یـک پایـم را با کمک 
تابلویـی  دسـت هایم بیـرون آوردم و بعـد پـای بعـدی. 
روبه رویـم بـود. چشـمانم را ریـز کـردم و در آن نـور زرد 
خوانـدم؛ هچیـرود. یـاد عبـاس معروفـی افتـادم، حتمـاً 
اگـر در ایـن شـرایط بـود، می گفـت: »شاشـیدم بـه ایـن 

شرایط.«
 کسـی بـه کمـک نیامده بـود؟ باورم نمی شـد، مـا داخل 
شـهر بودیـم؛ اما سـکوت مثل تارهـای عنکبوت بر شـب 
پهـن شـده بـود. یعنـی کسـی چیـزی ندیـده کـه اطلاع 
بدهـد؟ هیـچ صدایـی نشـنیده؟ یـک آن فکر کـردم این 

شـرایط عادی نیسـت. حتماً مـرده ام و ماننـد فیلم ها این 
روح مـن اسـت کـه بلنـد شـده . لابـد بـه انتهـای سـفرم 
رسـیده و غافلگیـری مـن هـم این طـور بـوده اسـت. بـه 
صورتـم دسـت کشـیدم. حسِ مردن نداشـتم. خـب قبلًا 
هیچ وقـت نمـرده بـودم و تجربـه اش را نداشـتم. بدی اش 
همیـن اسـت. هـر کسـی فقط یـک بـار می میـرد و لابد 
اولـش کـه می میـرد نمی داند که مرده اسـت. سروسـینه 
بایـد  می کـردم  فکـر  کـه  بودنـد  یک طـوری  پاهایـم  و 
واقعـی باشـند. نـه، ایـن جسـم بـه ایـن شـکل نبایـد در 
دنیـای دیگری باشـد. یک بـار درجایـی خوانده بـودم که 

روح ماننـد مه اسـت. 
نمی دانـم کسـی کـه ایـن را گفتـه چطـور ایـن موضـوع 
را می دانسـته. امـا مـن مـه نبـودم. خواسـتم بـه جایـی 
زنـگ بزنـم و بگویـم بیاینـد. می دانـی کـه هیچ  وقـت آن 
شـماره ها بـه یـادم نمی مانـد. گیـج و منـگ بـه دور و 
بـرم نـگاه کـردم. بعـد دیـدم یک سـگ بـزرگِ سـفید و 
قهوه ای وسـط جاده خوابیده اسـت. چشـمانم را مالاندم. 
بـه طرفـش رفتـم. راحـت پهن شـده بود وسـط جـاده و 
دسـت هایش را گذاشـته بـود جلویـش. با احتیـاط پیش 
رفتـم. دل مـی زد امـا تـکان نمی خـورد. بـالای سـرش 
نشسـتم. دسـت بردم و موهـای بلندش را نـوازش کردم. 
اصـلًا ترسـی از او نداشـتم و همیـن حـس مـرا دچـارِ 

تردیدکـرد کـه بالاخـره زنـده ام یـا نه.
سـگ با چشـمان سـیاه و درشـتش به من  نگاه می کرد. 
دهانـش را کمـی بـاز کـرد. آنقدرکـه دندان های نیشـش 
پیـدا شـد. پـارس نکـرد. بـا نالـه حـرف زد. گویـی او هم 
می خواسـت بدانـد هنـوز زنـده اسـت یـا نـه. دسـتم را 
بـه طرفـش بـردم. مچـم را بیـن دو دنـدان نیشـش آزاد 
آخریـن  و  بسـت  را  فکـش  بدهـد.  فشـار  تـا  گذاشـتم 
زور سـگی اش را زد... فایـده ای نداشـت. دردم نگرفـت. 
دل زدن هایـش کـم شـد. نگاهـش را از مـن گرفـت و بـه 
جـاده دوخـت کـه مچـم از بیـن دندان هایـش آزاد شـد. 
حـس کـردم صدایی می شـنوم. کمـی بلندش کـردم. دو 
تولـۀ پشـمالوی کوچـک تنـد و تنـد شـیر می مکیدنـد. 
بـاد کـه به صورتشـان خورد، سردشـان شـد. سرشـان را 
بـه  زیـر مادر فـرو بردنـد. از نوک پسـتانهایش شـیرگرم 
می ریخـت روی جـادۀ یـخ زده و بخارش به هـوا می رفت. 
توله هـای  آن  کنـار  بگـذارم  را  سـرم  می خواسـت  دلـم 
کوچـک و سـه تایی شـیرِ گـرم بخوریـم. یک   بـاره نفیری 
شـنید... برگشـتم. نور چشـمانم را کور کـرد و گوش هایم 

کیـپ شـدند... کـوه  آهنـی از مـن عبـور کرد.
نترس، اصلًا درد نداشت.
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نغمـــه خانـــم ســـلام. کامبیـــز هســـتم. تـــوی محـــل 
ـــت  ـــخت اس ـــاورش س ـــش دار. ب ـــز خ ـــه کامبی ـــم ب معروف
ـــتش  ـــد. راس ـــته باش ـــواد داش ـــن س ـــل م ـــی مث ـــه آدم ک
ـــه  ـــار دســـتم اســـت ک ـــر کن ـــک لاغ ـــه، کار جوان ـــن نام ای
ـــتش  ـــو دس ـــور جل ـــاب  قط ـــتکانی و کت ـــک ته اس از عین
ــدم  ــدم فهمیـ ــه شـ ــش کـ ــد. پاپیچـ ــواد می چکـ سـ

خـــودش هـــم دســـتی بـــر نوشـــتن دارد، پـــس قـــرار 
ــابی ها  ــان آدم حسـ ــا زبـ ــن را بـ ــای مـ ــد حرف هـ شـ

ـــاورد. ـــذ بی روی کاغ
 راجـــع بـــه لقبـــم نمی خواهـــم چیـــزی بگویـــم. 
ــد  ــه را می خوانیـ ــن نامـ ــد ایـ ــه داریـ ــون الآن کـ چـ
ـــر آن  ـــد. اگ ـــه می دان ـــی چ ـــدارم. کس ـــی ن ـــر خش دیگ
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زمـــان کـــه محـــب تیـــزی، ضامـــن دارش را جلویـــم 
گرفـــت، مـــی زدم زیـــر دســـتش و دیگـــر پایـــم را تـــوی 
آن پاتـــوق خراب شـــده اش نمی گذاشـــتم شـــاید 
کلًا بی خـــط و خـــش زندگـــی می کـــردم. خـــود 
گوربه گـــور شـــده اش بـــود کـــه بعدترهـــا آمـــد دم 
گوشـــم گفـــت:» دیگـــه علافـــی و عربده کشـــی 
بیخـــود بســـه.« و آن ســـفتۀ چـــرک و لـــوچ را 

ــار نعلبکـــی ام. گذاشـــت کنـ
ـــر!  ـــت دیگ ـــرخری اس ـــرده ام. ش ـــم نک ـــت کاری ک کثاف
از خفـــت کـــردن بدهـــکار گرفتـــه تـــا کنـــدن 
بـــرای  گوشـــواره های دختربچـــه اش. روزی کـــه 
اولین بـــار در خانه تـــان را کوبیـــدم. قـــرار بـــود 
هرجـــور شـــده تـــا قـــران آخـــر را بگیـــرم و بدهـــم 
بـــه اتابکـــی. امـــا ای کاش ســـر همـــان تقـــۀ ســـوم 
بی خیـــال می شـــدم یـــا کاش حداقـــل شـــما در 
را بـــاز نمی کردیـــد. همین کـــه جفـــت چشـــم 
تـــوی مردمک هایـــم ریختـــه  شـــد  بلوری تـــان 
برگـــه چـــک پدرتـــان را بـــی اراده مچالـــه کـــردم. 
ـــی ام  ـــار نعلبک ـــفتۀ کن ـــا آن س ـــه ب ـــه ک ـــدر مچال آن ق
ــی  ــا یکـ ــم همان جـ ــم تان را هـ ــی زد. اسـ ــو نمـ مـ
ــه  ــه بـ ــا آن لحظـ ــن تـ ــت و مـ ــایه ها گفـ از همسـ

قشـــنگی اســـم نغمـــه پـــی نبـــرده بـــودم.
ـــدر  ـــردم و آنق ـــز می ک ـــوق ک ـــۀ پات ـــد روزی گوش چن
ــای از  ــه چـ ــردم کـ ــرور می کـ ــات آن روز را مـ اتفاقـ
دهـــان می افتـــاد. لابـــد اســـم اســـی تیزی بـــه 
ــالی  ــد سـ ــی چنـ ــن و اسـ ــورده. مـ ــان خـ گوش تـ
ـــوی  ـــم. ت ـــر می زنی ـــا تی ـــم را ب ـــایۀ ه ـــه س ـــت ک هس
ـــش  ـــد پای ـــر دادن ـــه خب ـــودم ک ـــوا ب ـــال و ه ـــن ح همی
ـــتیم  ـــوا گذاش ـــرار دع ـــرده. ق ـــر ک ـــش درازت را از گلیم
ـــه ســـمتم  ـــته اســـتخوانی اش ب ـــا دس ـــه ب ـــی ک ـــا وقت ام
حملـــه کـــرد هرچـــه می کـــردم دســـتم بـــه قمـــه 
ــرق  ــر عـ ــودم و شرشـ ــه بـ ــگ باختـ ــت. رنـ نمی رفـ
ـــه ام  ـــوی کل ـــم ت ـــی ه ـــی دادم. صدای ـــرون م ـــرد بی س
مـــدام نجـــوا می  کـــرد: »بـــدو فـــرار کـــن.« آنجـــا 

ـــیدم. ـــار ترس ـــن ب ـــرای اولی ـــه ب ـــود ک ب
ـــم  ـــر ه ـــت س ـــی پش ـــم اتابک ـــر و دار ه ـــن گی ـــوی ای ت
ـــام داد  ـــه پیغ ـــا اینک ـــید . ت ـــان می پرس ـــب پدرت از طل

کـــه حتمـــاً بایـــد تـــا هفتـــۀ دیگـــر پـــول را ببـــرم 
ــان  ــم در خانه تـ ــتم بیایـ ــاری  خواسـ گاراژش. چندبـ
ــودم  ــون خـ ــم چـ ــد. چرایـــش را نمی گویـ ــا نشـ امـ

ــم.  ــاً نمی دانـ ــم واقعـ هـ
ــود و  ــام می شـ ــه ای تمـ ــک هفتـ ــد یـ ــروز موعـ امـ
اگـــر چـــک را تحویـــل بدهـــم جلـــوی چشـــم هایم 
ــی  ــا فرصتـ ــی تـ ــت اسـ ــف دسـ ــذاردش کـ می گـ
باشـــد کـــه بـــه همـــۀ لات و لوت هـــا ثابـــت کنـــد 
مـــن  تیزی هـــای  از  دسته اســـتخوانی اش  کـــه 
تیز تـــر اســـت. بـــرای همیـــن چـــک را همـــراه 
ـــاره  ـــه دوب ـــد ک ـــا بدانی ـــتم. ام ـــه می فرس ـــن نام همی
ســـراغ تان می آیـــم و ایـــن ســـری یـــک دل ســـیر 
ــم  ــم گلویـ ــم. می آیـ ــگاه می کنـ ــم هایتان را نـ چشـ
را صـــاف می کنـــم و عیـــن آدم حســـابی ها شـــروع 
ــط  ــد. فقـ ــه بایـ ــه کـ ــن آنچـ ــه گفتـ ــم بـ می کنـ
ـــوی  ـــم ت ـــن ه ـــد. م ـــیاب بیفت ـــا از آس ـــد آب ه بگذاری
ــم را  ــم و ترسـ ــم را می چینـ ــدت حرف هایـ ــن مـ ایـ

ــد. ــرم بمانیـ ــس منتظـ ــم. پـ ــورت می دهـ قـ

حتماً بخوانید!
سلام 

من مهردادم
ـــید  ـــتم. ببخش ـــز را نوش ـــا کامبی ـــۀ آق ـــه نام ـــی ک همان
اگـــر این جاهایـــش ناخوانـــا اســـت. راســـتش هـــم 
ــوز  ــم هایم هنـ ــه چشـ ــم اینکـ ــد و هـ ــه ای شـ عجلـ
خیـــس اســـت. زیـــاد کشـــش نمی دهـــم چون کـــه 
ـــرم  ـــام عم ـــدازۀ تم ـــه ان ـــروز ب ـــم ام ـــاس می کن احس

ـــته ام. نوش
ــز  ــا کامبیـ ــردم آقـ ــام کـ ــه را تمـ ــه نامـ ــد اینکـ بعـ
خواســـت کـــه خـــودم بندازمـــش تـــوی صنـــدوق. 
ـــه  ـــود ک ـــده ب ـــدوق مان ـــه صن ـــی ب ـــد قدم ـــوز چن هن
صـــدای جیـــغ و داد بلنـــد شـــد. وقتـــی برگشـــتم 
دیـــدم همـــه دارنـــد بـــه ســـمت مینی بـــوس مـــا 
می دونـــد. مـــن هـــم بـــا عجلـــه برگشـــتم، رســـیده 
ــه ای  ــدن صحنـ ــا دیـ ــوس بـ ــه مینی بـ ــیده بـ نرسـ
ـــک  ـــت از ی ـــه لای جمعی ـــکم زد. لاب ـــم خش ـــر جای س

ــد. ــون می چکیـ ــتخوانی خـ ــته اسـ ــوی دسـ چاقـ
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دلمـان بـه حـال پسـرک بیشـتر می سـوزد، آب از سـرِما 
گذشـت و بدبختـی تن پوشـمان شـد، اینـک جدایـی بین 

مـا و او...؟ّ آیـا مـا بـه آخـر راه رسـیده ایم؟ 
انـدوه زده در گوشـۀ آن گـودال آلوده، چشـم به راه کسـی 
بودیـم، کسـی کـه بـا او بـه مدرسـه برویـم، در حیـاط 
مدرسـه پا به پـای او تـوپ را از ایـن سـو به آن سـو پـرت 

کنیـم و یـا هم پـای او گاهـی به گـردش برویـم.
هنـوز برَو رویـی داشـتیم؛ اما اربـاب کوچک، از ما خسـته 
شـده بود. بـدون بیم و تشـویش در این کثافـات رهایمان 
کـرد،  بـاران می باریـد و مـا بیـم آن داشـتیم کـه در این 
گنـداب تـا ابـد خواهیم ماند. پسـرک با نگاهـی غم زده در 
میـان زباله هـای خیـس در پـی چیـزی بـود، بـه دسـتان 
پسـرک  بودیـم.  زده  زل  جسـت وجوگرش  و  کوچـک 

ژنده پـوش بـا دیـدن مـا چشـمانش خندان شـد. 
آن  روز بـاران تـن هر سـه مان را شستشـو داد. بـا او هرگـز 

بـه مدرسـه نرفتیم، بـه گردش هـم؛ ما در دیـار آوارگی و 
بیچارگـی، هـر روز، هم پـا و هم قـدم سـه یار جدا نشـدنی 

بودیم.   با هـم  همه جـا 
   تـا اینکـه یکی از ما؛ که من باشـم، در یک روز تابسـتان  
سـوزان در همـان دیـار آوارگـی، تـاب نیـاوردم و از هـم 
گسـیختم. یـک طـرف بدنـم بـه طـرف دیگر دهـن کجی 
کـرد؛ ناگهـان دیـدم، جفتـم بـه همـان حـال و روز مـن، 
بـر زمیـن یلـه شـد. هـر دوی مـا از رفتن بـاز ماندیـم، ما 

کفش هـای بخـت برگشـته ای بودیـم. 
ـــی در  ـــدک زمان ـــرم، ان ـــا ش ـــرده، ب ـــان نک ـــرک رهایم پس
ــن  ــی روی زمیـ ــگاه به آرامـ ــرد؛ آنـ ــمان می گیـ آغوشـ
ـــا  ـــته اش را روی م ـــر خس ـــد و س ـــان می ده ـــرم قرارم گ
ـــش  ـــت کف ـــک جف ـــای ی ـــذارد. در دم، ری ـــا می گ روی م
ـــال  ــان به ح ــرد. دلمـ ــرو می بـ ــود فـ ــو، او  را درخـ نـ

پســـرک بیشـــتر می ســـوزد... 

فی
 لط

زی
ه: ع

رند
دلمِــان به حـال پســرک نگا

بیشتــر می ســـوزد
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اکبر قناعت زاده 

زنی به نام فاجعه
خالِ پریشانی به تعلیق

گذاشتم بر صورتی مجازی
قطعه قطعه،  برملا و ناپیدا

فاجعه بود آمد به اتاق
در سکوت و ظلمتِ مات

از سینه دهان گشود و
فاجعه را بلعید

چراغ قوه را روشن کرد
معشوقِ تیز آمد نشست

پیرِ پشیز آمد
آنچه که داشت گذاشت وسطِ بساط

فاجعه بساط را بلعید
تاریکی را بلعید

چراغ قوه را بلعید
عُق زد و مُرد

همه آمده بودند از
دسته جمعی در آمده بودند از

حاج ممد آمد شیرشکری
با سدر و تخته و کافور

فین کرد و فاجعه را تلقین داد
فاجعه

حاج ممد را سرکشید...

گورکنی در گورستانی

1
افسانه نجومی

شناورم در خشکسال بلوطی کوچه
در مناظر تکیده به استخوان 

نمی گذرم
لب های به ضمیمۀ قیچی از تراخم واژه   ها نقیض گرفته 

به پهلو
کلمات خمیده اند

سمت عصرهایی که دقیقه اش 
ابتر در گلوی خیابان

موج گرفته و از افق سمت می کشاند و می کشد.
غلغله ای که مکث عمودی صامتش آماج صحیفۀ 

لاجوردی صوت است 
در قوس  در ناگهان  در فوران

شناور در تناسبات ثانوی درخت
می چکد!

2
کلاغی که رو به قهقهۀ باد لهجه تنظیم می کند 

خاکستر می پراکند از مردمک شب 
بر می گردد به سطوح تصاعدی با شمارش معکوس 

همیشه اما 
در روزنامه  ها ثبت متعارف ناگهان 

آغشته به دلالت ضمنی واژه  هاست در پیش بینی تاریکی
می تواند از قرن چهارم هجری رابعه بیاورد

با خونی که از رگ گردن تصاعدی لب به قافیه می زند
اما به کوچه ای ختم می شود. 

پر از صمغ لاجوردی آینه
در شکل سالبۀ درخت در معادلات خیابان

که از عبور 
از فوران شفاهی چند پنجره از بلوط

منافذی دارد 
پوست می چکاند و می تابد.



   شعـــــر     

فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 5 و 6     بهار و تابستان 1403 202

نرگس دوست

ای حوصلۀ بلند
خدای نخلِ تلخ من کجاست!؟

ای آه 
ای راه

به یاد آر شتک زدن شاخه  ها را در شب
که خدای ماهِ رنجور 

                   در نور مُرده
ای خدای شاخه های خشک و خُرد
به دشواری آن نخل  بالا بلند خرما

                       تو را می خواستم
 تو اما

خدای مُلا ها بر منبرِ چوب و سنگ بودی
نه انَدوه شاخه های معصوم و مغموم و تن

که از سیاهی انگور می آید
من اینجا از شدتِ رنج نخل

گاه صورت باد را به بیابان بردم و خاک برداشتم
گاه در برهنگی آب ها گریه کردم

حالا برای تو چه فرق می کند آهِ من
وقتی لال و بلالی در لالۀ گوش لیلی
لیلی در آفتاب سیاه و سُرخ جنوب 

                                کشته شد
و تهران ناگوار برف بارید 

تهران ناگوار برف بارید
                  تا ته  رانِ تب ریزِ خونی و تن

آه می بینی در قامت تاریکی
سوراخ سُنبه های کرۀ تن را یا نه؟  

ای خدای دُب اکبر 
سوراخ سُنبه  های ستاره ها 

      ربطی به دهان مرگ ندارد
باید از گاف فتنۀ شب برخیزی

مثل دو دست من به وقت قامت قنوت
که دیگر از این دعای آبی 

در آسمان نیلی 
                     کاری بر نمی آید

آری، آری دیگر هی نشتابم    
             به سوی رستگاریِ خار و خشم،

             باد در رستگاری گُل های وتن مُرد
                                      آه شاخه مُرد!

راستی ای ماه 
مزارِ مردگان ما کجاست؟

آیا خدای آبی 
 رازِ برهنگی نرگسان را 

در سفید و زردها می داند یا نه؟
نه 
نه 

به وقتِ ناله، نخل غمگینی را دیدم 
           که وقتی سر بر خاک نهاد

خدای شاخه ها را خُرد کرد!

به اشاره ای که
فرناز جعفرزادگان

  ریخت 
از ماه 
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به استعارۀ دریا
به اندوهی که با آه خندید

به تکان
تکان 

ماهیان ریخته از تن
به فالوس برآمدۀ ماه
خورشید به تن دارم

به تمایزِ آمدن از شدن
به ریختن

به بودنِ قبل از تن
که تناسبی نمی ریزد در معنی

به آن هراسِ سرشار از نگاه 
و آه های غماز

معشوقۀ بسیاری بودم 
بی آنکه بدانم

بی آنکه بخواهم 

به روییدن گندم از چاه
که درتن جاری ست

جر خورده آرزو، 
من گریزان تر از تن است 

به آشوبی که بریزد در رؤیا
گناه بی دندان من

بخند 
بخند که گیسو داده  ام در خیال دریا

و موج موج آتش 
که در شبم می ریزد 

لب از لب برچیدم 
به ضیافت سلام

ثواب رقصیدۀ من
بریز از هوا

بتاب بر آفتاب برآمده از نگاه
که شب بی ماه از آسمان می گذرد

 تکرار دست و پا وسط دست وپا زدن
سمیه دریجانی

مشت و لگد به قامت آن ماجرا زدن
از ماجرا مرا به جهنم کشیدن و

به قصدِ مرگ، خاطره های مرا زدن 
در تنُگ کوچکی به مدارا نشستن و

خالی شدن، به هیبت ماهی درآمدن
با توموری به محضر ماما رسیدن و
گوساله در بغل زدن و مااادر آمدن
هر روز با کثافتِ مطلق یکی شدن
بیمار و بی اراده به او متکی شدن

با خود نساختن، به شبی فربه باختن
رفتار بی ملاحظۀ عقده با بدن 

به رخوت کتاب ضعیفی درآمدن
به هیچ وجه میل تورق نداشتن

بازیچۀ حمایت دیوِ دو سَر شدن
به ساختار قصه تعلق نداشتن... 

زل می زنم به سقف و هیولای بی کسی
بر شانه های کوچکم آوار می شود

دستی که در تدارک سلاخی است و... این
قتلی ست عامدانه که تکرار می شود 

دستان بی رمق شدۀ امتناع را!
خرگوش های مردۀ در تخت خواب را

بر جسم منفعل شده ام! 
گریه می کنم

تحمیل کرده اند به من »انتخاب« را
من سرنوشت تیرۀ الوار سوخته
سروِ چمانِ شعله ورِ سر فروخته
سر می دهند گریه زنان عشیره ام

با  چشم های بسته و لب های دوخته
شرحم:  هزاااارها زنِ درهم شکسته و

اندوهِ جنبۀ همگانی گرفته   است 
با اضطرابِ ناشی از این درد می رود

رودی که اختلال »روانی« گرفته است
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بر خواب های شوریده بود یا
الناز آفاق

مرگ های شیفته به جان؟
بادهای شمالی همیشه دیر به درخت های خودرو 

رسیدند و ما بودیم مانده میان برزخ و برهوت
میان باران میزبان ها...

میان بارش معامله های متعالی
میان ساحت و مساحت

و قامت مردگان همیشه به راست، راست بود
آنهم با تلقین و توفیقی چند برابر

صدای سمیه و رحمان را دوست داشتم
و چشم های حامد هم

هر کدامشان عزیمت واژه بودند
بر فراز این دلِ ترور شده از ذهن پاپتی 

و جسم سُر خورده از یک شیب که زیادی تند بود
مثل فلفل قرمزهای خشک شدۀ ننه در خیابانِ حافظ

همانجایی که قُدس مدرسه بود
ارمنی ها با کیسه مشروب می فروختند

تا دختران بفهمند قدیسه  ها در کتابِ تاریخ کلاهِ گشادی 
بر سرشان گذاشته اند

که بتوانند محاکمۀ جهانی راه بیاندازند
و عِیششان را با سقطِ حرامی ها در مغزِ آنان تمام کنند

راه بروند سمتِ دریچه های طباخ خانه ها
و بوی موهای کز شده را نفس بکشند

و انجام عَدَمشان را ببینند
حالا طناب از کدامشان بود و چوبه از کدامشان؟

شاید سمیه و رحمان بدانند آشویتس  را برای چه 
ساخته بودند

و چرا نازیسم ها را مادرانشان فاشیسم به دنیا آورد...

یا چرا من مادر ندارم؟
یا اینان چرا پدرشان هیچ کس نیست...

باید سربالا بروم...
حامد می داند

اولین جنگ را چرا فرزندانِ حوا به پا کردند؟
خون و خاک مال کدامشان بود؟

صحرا هم می داند
خون برای خواهرشان بود که نطفۀ برادر زایید

حالا ما نطفه های اهدائی از همان زمانیم
در یخبندانِ صحراها بود

که نماز باران می خواندیم و  کوچه ها را می بخشیدیم
به هُرمِ حَرم های حرام و خالی از جسدهای نامقدس

خاک بود که می بارید
آنقدر بر سرِ دریاچۀ شور، شیرین بارید که دردش را 

علیرضا نوشت و سجاد فریاد زد
هیچکس نتوانست قطره ای پس بگیرد
از هیچ آب راهه ای حتی تنگ و باریک

به اندازۀ مغزِ توتالیتاریسم ها و ناتورالیسم های پهن شده
در وسعتِ چی چِستِ غمگین...

حالا چه کسی عزا بگیرد و ردا بپوشد برای این کویرِ 
شور؟ شرم، روزی فقط ته ماندۀ زبالۀ وجودشان

خواهد بود که در جسمشان بوم بوم ما را
نمک خور کردند نه نمک گیر...

گوش کن زهرا، تو چادرت را برداشتی
و برای سه دخترت سُفرۀ کتاب های خوانده ات را

شعرت را و شعورت را چیدی
و داستانِ فلامینگوهای آواره را در شب خوابی

به گوششان خواندی تا بفهمند و بدانند
همۀ آنها که حرف می زنند فقط بلدند خوب حرف بزنند

خوب در توالت های فرنگی فکر کنند
و می دانم روزی در همان چاه ها روانه شان خواهیم کرد

چاه هایی که انتهایشان به فاضلاب اکباتان می رسد
و مریم گوشِ موش ها را می برُد

تا مبادا میانِ دیوارهایمان
دونگِ دزدی هایشان را حساب رسی کنند

می دانم یک را با بی نهایت صفرهای کله گُنده، یکه 
می خورند و می روند در حوزه هایشان

تا موی دخترانمان را بجَِوَند...
ما دُم هایشان را کنده بودیم

حالا تپه ای از جسدهای متعفن و نامقدس را آتش زدیم
زننده بودند...
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حالا تپه ای از جسدهای متعفن و نامقدس را
آتش زدیم، زننده بودند...

و درخت های نخل شاهد این آزادگی...
فقط مجید شاهدِ مرگ بود شاهدِ جنگ

شاهدِ شهادت و
می دانست شهدِ زنانِ جنوب را چه کسانی مکیده بودند

تا برسند به دکل های محسور میانِ جابجایی
از خلیج فارس تا تمامِ قربان گاه ها...

غرور بود که چَم بر سرای وطنم روانه می کرد
و پروانه می گفت زمستان، آخرین زن است

شاید هم آخرینِ یک زن باشد
که در کپَری با فرزندانش نشسته و انقلابِ آسمانی برپا 

می کند
 که به جای خون و قهر کمی نان ببارد بر سُفره هایمان

تا پیله های رها شویم و پرواز کنیم
در عُمرِ یک روزه مان وسطِ ناوهای نفت کش
در میانِ تلاطمِ آب های وحشی که غیرت را

به انحصار می کِشد و ناصر و ناصر که همیشه
غریب بود در غُربتِ یگانه دخترش

و درازای اتوبان هایی با نام های مسخره
که تاکسیچی هر روز باید تکرار و انجام

تا شب، صبح تا شب و شب تا صبح آدم ها را بشنَوَد
متروها را متر کند که بداند نخود در دهان چه کسی

خیس می ماند؟
این تکُررِ کدام بخت است؟

خوش اقبال بودم که
شبهایم با امیر و مسیحا در انفرادی، جمع بود

نگرانِ محدثه بودیم و حدیث های عربی
که قاضی گفت هی تو، تو کتاب را تحریف کرده ای
چگونه به او بگویم ما موهایمان را با تیغ تراشیده 

بودیم...
هیچ ربطی ندارد

اما چرا می گویند ادرار نجِس است؟ 
فریادِ وحید بلند بود

که همای سعادت استخوان خوار است نه مُردارخوار
چگونه به او بگویم مغزِ استخوان هایمان بود

که خورده بودند و خونمان را در
شیشه های وودکا در فری شاپ به خودمان می فروختند

و ما کُتَک می خوردیم...
گرسنه سیر می شدیم و پول هایمان

در دیسکوهای خارجی ها با آدم های بی وطن 

می رقصیدند...
راضیه حیلۀ سودابه ها را خوب می شناخت

یادم تو را فراموش، من پیش تر بی خانمان بودم
شماها قبل تر عصر یخبندان را لمس کردید

و آنها قبل از دایناسورها زمین را وداع گفتند
و اینان ساکنان سرزمینی شدند

که آتش ها می غُریدند و ما
دنبال کبربت های نم کشیده

برای چهارشنبۀ آخر سال بودیم
تا یلدا را به شاهنامه خوانی پزُ بدهیم و انار بترکانیم

وقتی بمب هایشان خانۀ همسایه های بهرام را شکافت
آواره شدند و در دستانشان پرچم وطن بود

که می دویدند برسانند دستِ پیغمبری که چوپان نشد
تا شکارچی ، گوسفندانشان را نبَرَد و نبُرَد

آری اسماعیل چه جوان هایی اسماعیل
تو که اندوهِ تمامِ کلمات از تمامِ میهَنت را

غمگینانه روی کاغذهای جهان ریخته بودی
و ما فقط مسجد یوردشاهیان از ارومیه را می شناختیم 

جوان هایمان همه در کُما، کَم آوردند
شلیک، هم قلب و مغزشان را شکافته بود...

ما بقی هم طناب گرِه می زدند، پایشان را از زمین بکَنَند
تا فرار کنند از ضریحِ زیارتگاه هایی که

پدرانشان آه از پدرانشان
علی اصغر تو این جوانان را بهتر از من می شناسی

و خوب می دانی هم نامت، هم خونِ من بود
ما را در میانِ این عشیره ها بود که زاییدند

و تو راست گفتی
ما عروسک های زشتی بودیم که هیچ کس بازی مان نداد

راستی آیدا ما را به جُرمِ کدام انتقام این¬گونه در 
دادگا ه های صحرایی محاکمه می کردند؟

ما که تنمان، وطنمان بود
و فقط مطیع بودیم در به راست، راست...

شاید لبانِ عروسکی را گشودیم که زبانش را گوش هایش 
و چشم هایش را برُیده بودند
اما ما زبانِ اشاره بلد بودیم

در جغرافیا هَدر رفتیم
اما لای تاریخ ذخیره می شدیم

اینان از همین می ترسیدند
و کفن هایشان بود که دورِ سرشان پیچیدند...

آری اینجا جنگل است
زیبا اما تماماً وحشی



   شعـــــر     

فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 5 و 6     بهار و تابستان 1403 206

شیرهایش از کفتارها دستور می گیرند
گرگ می دَرد می برَد برای گلّه اش

مسعود این را خوب می داند
شاید در نسلِ بعدی جنگل ها

جنگجویان عازمِ صداهای دورگه نشوند
و فرق بینِ عقاب و لاشخور را فریاد بزنند نه نشُخوار

ما فقط مشتی گوسفند بودیم که
پشت سرِ هم صف می کشیدیم تا در چاهِ بعد فرو برویم

پشم هایمان را نفت اندود کنیم
و سر از منجلاب در آخورهایمان درآوریم دور باد
سَم در آبشخورهایمان می ریختند این کفتارها...

اشرف همیشه نوشت
به شرافتِ قلمش قسم که راست بود

کسی خون خواهِ خاکِ خاوران نشد
بادهای شمالی دیر به درختانِ خودرو رسیدند

و ما، مانده میانِ برزخ و برهوت
کنارِ شب کوک ها نفَس های مطمئن می کشیدیم

بگذار مابقی مثلِ آرزوی دمِ اعدام، باران باشد و شبِ 
آرام...

حالا کیانوش برادرم ما وطن را خاک نامیدیم
مادر نامیدیم، عشق نامیدیم

خون بود پاشیده روی بوم ها و بام هایمان
باکی نیست

ما آخرین ها هم که باشیم
در گلزار شهیدانمان هر بار عهد می بندیم

و این در تکرارِ نسلِ جنگل ها زاد و وَلدَ خواهد کرد
می دانم که آخرِ این شعر را

آخرین خوشۀ گندم
از میانِ شکوهِ شکوفه ها، غروب ها، دشت  و بیابان

و ابرهای آبرودار به جهان گَرد افشانی خواهد کرد
و به آب وعده خواهد داد

بهنام که بازگردد باران هم می آید، می دانم
ولی آیا من هم صدای آب خواهم شد؟

و یا نواده های مذکرِ خدا
تنم را خیس در کِرم های تابنده خواهند کرد؟

و یا خاک مرا در خود می کِشد
تا از من

جنینی برِویدَ، بالا برود، برسد به
صدای پرُرنگِ پرَ زدنِ ققنوس ها در خواب؟

خواب ها ترسنا کند
تنم را می دَرند

و صورتم را برای جشنِ شیاطین
به آسمان می پاشند

من صدای آب خواهم شد
برای روزی که قطره قطره

گوشِ نجواکنندگان را خاموش کنم
و مورچه ها را به صفِ عزا

کنارِ سُنّت هایشان بکِشانم
و با صدای آب آنچنان که روان است
جاری شوَم برای فقط کمی زیستن

من وارثِ این مساحتم...
ساحَتش سهمِ من است...

رحمان مولایی

مرثیه ای برای انقراض
صادق خودش را کشت

تا پایش به خیابان های لغزندۀ آینده نرسد
و اسماعیل شاهرودی

قبل از این که برای بال پروانه های گیرافتاده
در روغن سیاه سوگ نامه بنویسد

تصمیم گرفت
نامش را در زیر شعرهایش

به خاطر نیاورد
و شاملو مرگ در آغوش آیدا را

به مرگ در آغوش آمریکای عوضی
ترجیح داد

فرهاد که انگشت هایش را
در پیانوهای ارمنی پیدا کرده بود
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آخرین استفراغش را روی برگه های متروک
بلیط نثار زندگی کرد

و لس آنجلس که کاست های شیش و هشت می فرستاد
نتوانست ارواح جنگجوی ویلچر نشین را

شاد کند
چرا که رقص بیشتر از لبخند به پا نیاز دارد

و فرشته ها آن روزها سرشان شلوغ بود
برای ترانسفر کردن ارواح مقدس

به بهشت
به استقرار آن همه شهید

در طبقات همیشه جاوید نزدیک به خدا
ارواح کوپن به دست توی صف های تعاونی

به سمت آینده در حرکت بودند
و من به اعتراف یک نسل

به قتل فرشته هایشان در اتاق های
ان ای فکر می کنم

به فرشته های خمار که بال هایشان را فروختند
تا رهایی را با قیافه های نشئه و مهربان

از خدایان فرسوده پس بگیرند
من به شعر فکر می کنم

که با منزوی در استعمال تغزل و نفرین
مرد

و دیگر برنگشت
من به قلب برادرم حسین فکر می کنم

روزی که برای گاندی تپید
برای چگورا تپید

برای شریعتی تپید
و بعد آن را برداشت برد میان موج و انفجار

و چندسال پیش که دکترها قلبش را عمل کردند
شریعتی و چگورا و گاندی هایی که

رگ هایش را مسدود کرده بودن را بیرون آوردند
جنگ را بیرون آوردند تا بتواند پمپاژ کند

و حالا بیشتر سکوت می کند
من به پدرم فکر می کنم

که تخم علف های کوهی زاگرس را
با خود به گور خواهد برد

و آنگاه انقراض حتمی ست
یک انقراض بدون درد

مثل مرگ هدایت

 مخمصه
یزدان کاکایی

آب 
در حال بالا آمدن بود

از قعر همیشه
کلمه ها به سمتمان می آمدند

و قلب تو ضعیفتر می زد
معاند

 از کوچۀ تاریک بیرون آمد
نخ نما 

به وضوح ما می نگریست
در افشای دندان هایی پوسیده و قرمز

می خندید
در کالبد افتادۀ یک بیست و یک اینچی

می خندید
پشت اختفا

  درد می کرد
و تا ابد شکسته شده بود

پشت اختفا و مهره های گردن و کمر دیوار
 تا ابد 

شکسته 
سناریو
کلاغی

که این سطر را در دهان آنها می کاشت
و سر می دادند

آن سطر فریب خورده را
از بالا تا پایین رود

آب 
در حال بالا آمدن بود

و توجه نئون ها را به خود جلب می  کرد
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قلب تو قوی تر می زند
نوک زبان بر شوری سرخ لب هایت بزن

و بخند
که خندیدن

 با لهجه ای شیرین فریاد می زند: بخند که این یکی از 
حق های توست

معمولی
جر و بحثش شده

با  بدیهی
از قعر چاه

آب
در حال بالا آمدن بود

دستان  حقیقت  را گرفته بودند
در 

سلاخ خانه
در

 تاریکی شب 
اما به سمتمان می آمدند

از چهار سو
هر یک واقعیتی در دست راست

و  حقیقت
بر مچ چپ

قلب تو بهتر می زد
و 

 بهبودی 
و 

التیام
کند بودند و کال و زودرس

آب  
در حال بالا آمدن بود

و اجناس مبهم در حال آب شدن 
شبیه  هراس
که هرسِ آن 

جان می داد در حاشیۀ میدان
و هرِ آن را دختران در کارون می انداختند

توطئه 
و 

کوردل 
در آغوش سناریو 
دست و پا شکسته

از کف سفت و دل به سنگ نشستۀ پنج رود گریختند
در سیاهی شب

پخش و پلا
کووید دلتا 

 مسالمت
با پوشش واقعی و تلخ

آب
 در حال بالا آمدن بود

در قعر
و 

هنوز
همدم  گریه

بر تن کودک اتفاق
لباس خشونت
هرچه می رفت
خرد و خمیر

روی زمین می ریخت 
                          خشونت

تن 
و

 زخم
رفاقتی داشتند در حال ازدیاد

شیر 
کردیم 

نفت
در دهانت

که بالا بیاوری سم را
اما قلب تو ضعیفتر می زد

خوب نگاه کردم
در شکم رسانه

مغشوش
  و

 آرام
در نبرد بودند

که از چیزی پریدم
شاید 

      خواب
چشم های 

            یکی
باز می شد
پلک های 

           تعدادی 
را روی هم می گذاشت.
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پنج شعر از
م. روان‌شید

م. روان شید

»آه ای ماهِ بدر«
بالای آن درخت

چه می کند این ماه
این ماهِ آونگ 

ماهِ بدر
در روزانی به تمامی سربی

سربی و شعله ور
بالای این همه درخت

چه می کند این همه ماه 
این همه ماهِ آونگ

ماهِ بدر
رفتارش را زمین

در سرزمینِ من تغییر داده است
ماهانم
ماهانم

ماهانم مدام روبه روی چشم های من
می رقص اند و 

تاریک می شوند...

»به شاعران بگو«
از آهو خُتن ماند وُ

از آدمی خاطره ای تلخ
جهان ویرایشِ تازه می خواهد

به شاعران بگو
متحد شوند

»پایان ضیافت«
کلاهم را برمی دارم

سری در سرسرای آن نمانده است
همه چیزی آرام و بی صدا آمده اند

نشسته اند روی کاغذهای بی شماری که دیگر
دورشان ریخته ام

کلاهم را برمی دارم
سری در سرسرای آن نیست

تنها آفتاب از پشتِ پوسیده اش
می تابد

تنها کمی
تا بگویم

نه در سرسرای توخالی کسی مانده است
نه در دستی که دسته های کلاه را به دست گرفته است.

از آن همه کاغذهای بی شماری که دورشان ریخته ام
تنها یکی سرسرای توخالی به جا مانده

پوچ
پوک

بی دست آورد
هنوز

میز پر از کلماتِ نگفته است وُ
میزبان

برمی چیند ضیافتِ کوتاه را.

»پاییزِ بعد«
پاییزِ بعد

قناری با منقارِ مجروحش
از آسمانِ زرد می گذرد
فراموشخانه های پنجره

خاموش اند
و پنجره های خاموش

دیگر 
با صدای جراحت بیدار نمی شوند.

کسی جایی دارد تاریخ را مرور می کند
اوراقِ سیاه تکراری است

و قناری هنوز 
با منقارِ مجروحش

از آسمانِ زرد
می گذرد...
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»جا برای رقصیدن«
ای دست های باستانی من

چگونه از مدارِ این همه ناقوسِ خشمگین
بی صدا می گذرد کلماتِ خونین ات

لخِ لخِ کنان
تا آن سکوتِ لانۀ تاریک

چگونه تاب می آورد تنهایی ا ت
در هجومِ چخماق ها و کبریت های بی قرار

ایلویی ایلویی لما سَبَقتنی 
اما خدا تویی و من

و کبریت ها با دست های ما
و ناقوس ها

و کوچه ها با دست های ما
روشن می شوند

جا برای رقصیدن بگذار!
روشنایی رقص می آورد...

هیچ  چیز در زیر آسمان تازه نیست؛ اما
محبوبه ابراهیمی

قبایل مولودخوان به رقص می تازند
و رنده از پرِ پوستِ هوادار روییدن است 

هیج چیز تازه نیست در آسمان؛ اما 

خورشید هنوز هم، 
خود را در تنور برکه می شوید و

موهای بافته اش 
طنابی ست برای گذر از صراط صلح 

تازه نیست هیچ چیز؛ اما 
ترَنمُ نارنج چشمان کوه را ترَ کرده است

و هوا موجی از سلاخی ستارگان را در سوله ها انبار 
می کند 

به وقت نیاز 
در آسمان اما 

شب از ماه عبور می کند 
و سَر می رود تاریکی از چَنگ 

چگونه از تازگی بتارانم 
ماه پاشی که جنگل را سیراب می کند 

تا دار 
چرا تن ندهم به تن شویه های سِدر

و بوی کاج های  مواج 
بوی تابوت

به وقتِ رسیدن ها 
وقتی که، وقتی که،  وقتی که 
تیک تاک، تاریک ترین آواست

و در زیر آسمان اما 
جَنگ گدازه برپاست  

و آذرین های رنج در تلاألوی اشک ها
جواهری بر تاج پوچی می پاشند 

زیر آسمان، روی زمین 
تازه نیست هیچ چیز؛ اما 
کهنگی تازگی می زاید 

و جُنگ نور در چشمه ها امید می پرَ...
 پرُ... پرِ... می  
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مرا سنگ می خواهی
ماندانا قدمنان

سرد و برجسته 
با دو پایی گریزان از گذشته
و چشم هایی که حدقه ندارد

پریده در طاقت شب
تو با دست هایی از لمس

مهره های خالی ام را می شماری
انبوهی خاکستر

بر تنت ریش می شود
همرهنگ ماه با پوستی نقره ای

بر تاریکی هایم  تازه می شوی
با دو چشم روباهت

مرا به شکل خرگوشی باستانی 
دوُر می زنی

کمی نور می خواهی
به حدقه ام بپاشانی

که دست از مرگ بردارم!
می خواهی زنی باشم؛

فراری 
از دست سربازهای دشمن

به تو پناه بیاورم 
زیر پوست پلنگ

پنهانی تا خوارزم دویده باشیم
نگذاریم شاه

دخترانش را به آب بیاندازد
که شیشه ای گلوگاه شان
بالا برود از آب های خزر

برگردانی ام به تاریخ معاصر 
در دست مبارزَت

کاغذ ممنوعه ببینم 

و صدایی زنانه در من هیس شود
که پشتت را بگیرم؛

این بار از نقاب من رد شوی
زیر بار گیسوهای بافته از نخلم

تنت  خراش بگیرد
و تو آه برنیاری

تا نامم را بلندتر بخوانی؛
آی ایران، آی ایران

وقتی می سوزد موهایم
از نفت جنوب،

که زبان آتشینش تو را در بر نمی گیرد
تو رفته ای

زیر بار اعتراض های استقلال خواهانه ات
می خواهی پیر شوی 
بی چشم آهوی من

ناخن بکشی 
که از دیوار خونت بریزد 
و من با  کابوس تب تو 

دست بیارم از خزر
که کباب نشود جگرت

می خواستی زنت نباشم
معشوقه ای 

حلقه حلقه با دودهای سیگار
دور شوم از بالای سرت

و برگردم با تزهای سیاسی 
از دانشکده های غربی

فرصت سخنرانی بگیرم؛
وسط میدان تیر 
سینه پاره کنم 

از علاقه ات به ایران؛
که باستانی ست

دور از ناسازی احزاب سیاسی 
لمیده بر کرسی های چرم

با سبیل های درازشان
تخته بر نرد می زنن

تو چشم  هایت را که می بندی
من برای همیشه کور می شم

در تن سردِ نقره ای؛
زنی به شکل مادرت

زنی به شکل خواهرت
زنی به شکل من

زنی به شکل همه
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تو در کجای جهانی که می مکی شب را؟
زهرا اسماعیلی

چکانه های نمک سود می چکد زن را 
که دست های فرورفته در حجامت روز
به تیغه های غم آغشته می درد تن را 

در این طریق طویل طهارت اندوه 
چه کشف ناب و بلیغی ست در تو غسلیدن

بشوی پیکر شک را از اتهام یقین
بشاش هیبت بت های پاک دامن را 

به گرد شک معظم طواف سعی وسکوت
و قبله گاه جهانی که پوزه اش در خون 

که شره می شوی از حفره های روشن چشم 
به روی نبض عصب های خالی از شریان
به لال مرگی شب های منکسر در صبح 

مخواه درز بگیرم شکاف روزن را 
»عبور سرخ خیابان از آستانۀ« مو

و مویه های معلق میان بغض و گلو
هزار چشم چکیده، نگاه مثله شده 
هزار جان بریده، جهان شقه  شده 

به تکه تکه تن ها بساز مأمن را 
به خون سبز تو زیر زبان زالوها

که شیهه می شومت تا غلاف چاقوها
به شوق یال زدن در پناه آهوها

فشردمت به رگم در قیام گیسوها
که بخیه های جراحات می کشد من را 

حلول حی و هیاهو در این ممات مدام 
و رقص خیس تنت در قیام آتش و خون 
»پرت تکانده قفس را به باله های جنون« 

بخوان طریقۀ پر طمطراق »بودن« را... 
در این محاط محالات مستتر در متن 
وضوح واژۀ »زن« را دوباره معنی باش

که زن فصاحت رنج ا  ست در صحیفۀ تن
به ارتباط شگرف میان ابژه و زن 

که صامت است و نویسا به قالبی که بدن؟
لباس تازه بپوشان کلام متقن را 

پناه می دهمت سمت روشن کلمه 
گناه می کنمت در زنای جیغ و جنون 
و دست می  برمت سمت خالی زهدان

و چشم می شومت حلقه حلقه گیسو را 
در این مسیر تکامل، به یک اشارت سرخ 
جهان نظاره گر است »انقلاب« یک زن را

سرم از هوش افتاده به ارتفاع، خرم از گوش
علیرضا صفرپور

با دهان باز و حروف شنی دار 
به رسم سنگ در چینه دان اندوه،

که چرخ می زند شادی در اضلاع گوشت 
از سینه های متورم و کپل های خوش فرم

پر، پرهای ریخته بر آهن 
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نرمی تن
که از صداست سکوت این احجار بر استوانۀ بازوهای 

زنانه ات 
و آواز پرنده ای که مادرم بود

با غربت پریدن از درخت و کلمه که دشت  
به جایی در جنوب که ماهی ها خانه داشتند بی آب و 

دهان 
که حروف در ارکان کلمه اشتباه زیستن بود

در اسفار هوش میله ها
با این پرهای ریخته بر سنگ و عطر تو در خانه 

با استوانۀ شانه، 
بگیر

بگیر انگشتان سوخته ام را از ابّ
و غرقشان کن در آتش پوست به برف تن 

در پیرترین جای این رشته که اندوه 
تو به سفر می آیی از خواب بر دریایی که خیابانش 

کردیم با ماهی های پیاده 
از پس آب کف، 

سه شاخ بیرون آمده در نیم دایره از آهن 
پا بر گردۀ موج، ماه بود

ایستاده بر پلکان 
از شمال می وزید تا پیشانی سنگ ها

جای بود را نبود گرفته بود
در اتصال سیم با موهای چتری تو

و قاب در قفس پرنده ای بود که مادرم
تمام زنگ های خورده در شش صبح 

را با مربای سیب و پنیر می پیچید
تا عطر گل ابریشم بیرون درب در آغوشمان بگیرد در 

صبح پاییز
و ما ترس از عاشق شدن نداشته باشیم 

به هم نامه بنویسیم 
به شاخه های گارم زنگی مشترک در خاطره مان 

که شاخ گوزن بود بر گردۀ ماه

که به پیاده روی دبیرستان دخترانه می تابید
تا ما جوان و زیبا در عمود ترین شکل ظهر

از گلخندِ لب هایشان 
برای فرزند سوممان نامی اساطیری بیابیم 

و فوت کنیم در تماس شبانه از سیم به 
موهای چتری تو پیش  از 45 سالگی من در جایی دور

و 
حاصل این پایان باز

پرواز هزار پرنده است؛ 
از شمالی ترین چشم 
به جنوبی ترین دهان

ما
رسم سنگ بودیم در سقوط به چینه دان اندوه 

از اضلاع متورم گوشت در لرزش سینه 
با زخم شادی در کپل های خوش فرم
برخاسته از اسفار آهن استوانۀ بازوها

تا آغوش سپید گرم مثل برف در عطر خانه 
ما

اشتباه زیستن بودیم بر انگشتان سوخته 
در تحصن ماهی ها به دریا و خیابان

از پس آب
ما ترس عاشق شدن بودیم در شب کوچه از پلکان ماه 

به کندن دو نام بر گل ابریشم 
و ماغ کشیدن گارم با شاخه های گوزنش
تا عمودی ترین شکل ظهر و چتری موها 

به گلخند پیچیده در گوش های مخمل پس از 45 
سالگی

با دهان باز و حروف شنی دار 
گل ابریشم: درخت بومی هرمزگان، چترافکن با گل های 

خوش عطر 
گارم زنگی: درخت بومی هرمزگان با برگ ها و میوه های 

بیضی شکل و خوش طعم
شنی: چرخ زنجیری ماشینهای صنعتی و جنگی



   شعـــــر     

فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 5 و 6     بهار و تابستان 1403 214

 اینجا 
زهرا نظری پور

مرکز یک جای دیگر بود 
حدود سرایت فراموشی به همه

هر کس با گورش بزرگ می شد 
و شکل مرگش را پیدا می کرد 

من اما 
میان آمدن و رفتن  

نشسته بودم 
مدام شب بود 

استخوان صبح در دلم 
می ترکید و 

صدا به صدای هیچ کس نمی رسید 
خون در سرم جمع می شد 

و هر چه به سینه می کوفتم 
این ترس 

اصلًا این چندمین بار است رو می کنم به ترس 
چند بار نیت کنم خوب است؟

چند بار جانم را بچسبانم به زندگی 
رگ خواب این  هیاهو که می شورد در سرم کجاست  

به مرگ بگویم کمی با من مدارا کند
می فهمد اصلًا 

دلم را کنار خورشید بکارم چه؟
این مداومت رنج در من 

این شب که کنارم می خوابد و بلند می شود 
و  تنهایی را در زهدانم می پروراند 

چون گناهی بر من آویخته 
نبودنت می آید می نشیند بالای سرم

کاش کسی روی بدنم صبح را بریزد از نو 

جفتم را به من پس بده 
الهام گردی

ای شب حاجات
جفتم که پسر داوود بود 

و در تپه های قیطریه، آواز می خواند
هم عصر آهن  

آبرفت های زنده را، مرده می کرد
جفتم 

زلزال ناف بود 
و بینِ دو سنگِ آسیاب

تنها وُ بی دوست، کوه تعارف می زد
طاغی به دندان کشیده ام 

و فارسی عیار فاصله است با این شهر 
Cheers

Cheers

تربت جام های نشکسته
بشکن ابرهای عادت  را 

هفت روزۀ سرگردان 
در دامن های بی مادر

گره گره در طعم پیشانی ام 
نمک نشسته  است 

و از دور 
جانب منظره، خالی ست 

از دور 
من نمی میرم 

و غربت، لاشه زنده می کند.
تمام آن چه دارم لرزان

لرزان 
لرزان 

ایستاده ام 
 تخریب نشستن نمی داند

و شیر و خورشید می چکد از دامن ام
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نه!
ژاله زارعی

اینجا کسی نه بی عرضه است
نه بی قید!

تنها هیاله ها
بازنشسته شده اند

تا ملاحان و جاشوها 
همچنان هوشیار بمانند

راستی کدام از شما
زودتر به آب خواهید زد

به عمیق ترین خشکی های روییده از آب
تا کنارِ شط

به ملاقات تکه استخوانی بروید
حتم دارم

این ماهی های جنگجو
مرا بیخود

تا این سوی آب ها نکشانده اند!
این تکه ها

بوی باروت و خون می دهند
با صدای انفجاری از آن سوی امواج 

راستی تو فرزند کوه و کتلی
و بوی عطرِ خوشِ دامن قری های رنگارنگِ زنان را 

می دهی
بوی خمارینِ چوب هایِ بلوط

و بوی ماهی های خیره به اعماق آب

یکی مرا آرام کند
آرام

تا دقایق جاودانۀ آزادی 
گوش کن

می شنوی؟!
صدایِ جیغِ مادری

با پستان های ری کرده از شیر
آه نیسامه جان
چه ها کشیدی

در جدال با شب؟
به دلواپسی سوگند
ساییده شده دیگر

درزهای این جامه گُشاد
و قوسِ آستر از هر سویش

لب باز کرده
و هاشور زده اجماع کلاغ ها را

صبر کن نیسامه جان
تا خیزش امواج
و قیامِ ماهی ها
چیزی نمانده!

تصویری تازه      
فرشته افسر

 و من  
ادامۀ ترَکِش های در سَرَت، که موج می شوند در سَرَم

به غنیمت می آورند قیچی را برای موهایم
که تصویری تازه بسازند از جنگی که تو را به ترَکِش ها، 

مرا به خودم آویزان کرد
تا هر صبح با سیاهی یک صدا، از سپیدی خواب هایم 

برگردم
و برای روزهایی که تو بودی و تفنگت، من بودم و دفترم 

شلیک بنویسم.
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گفت وگـوی اختصاصـی نرگـس جودکی با 
نجمه نـوری )فرهمند(

ــه  ــادی را تجرب ــیدن های زی ــط  رس ــا به آخرخ ــۀ م هم
ماه گرفتگی هــای  بــا  میــان  ایــن  در  کرده ایــم. 
ــه  ــیم ک ــی می رس ــه جای ــویم. ب ــه رو می ش ــادی روب زی
تنــگای  در  می کنیــم.  دل  همه کــس  و  همه چیــز  از 

ســیاه  ســایه های  و  می گیــرد  نفس مــان  زندگــی 
ــا  ــازند.ا م ــا می س ــر م ــوی دور و ب ــاری ق ــدی حص ناامی
نــور امیــد قوی تــر از هــر طلسم شــکنی می توانــد از 

ــد. ــور کن ــار عب ــن حص ــد ای س
نجمــه نــوری )فرهمنــد(  دختــری کــه در دل افغانســتان 
شــروع بــه نوشــتن داســتان هایی از زندگــی زنــان 
کــرد،  اخیــر  حکومــت  دو  طــول  در  ســرزمین  آن 

ی 
دک

جو
س 

رگ
مـاه گــرفتگـی هــاین

 بانوی هنـرمند افغــانستانی
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زنــان  ناتوانــی  و  رنــج  درد،  دربــارۀ  نوشــته هایش 
ــا سرنوشــت پیچیده شــان در  ــه ب ســرزمینش در مقابل
جغرافیایــی  بــه نــام افغانســتان اســت. کتــاب )خــواب 
و خیــال( اولیــن مجوعــه داســتان کوتــاه نجمــه اســت. 
ــرده  ــاره ک ــود اش ــای خ ــاه گرفته ه ــه م ــا ب ــه تنه او ن
اســت؛ بلکــه زنــان ســرزمینش را هــم فرامــوش نکــرده 

ــد.  ــان می دان ــی از آن ــود را بخش و خ
ــم  ــودش برای ــی از خ ــی کوتاه ــر معرف ــه مختص نجم

ــرد.  ــان ک بی
نجمــه نــوری بــا اســم فامیلــی مســتعار فرهمنــد، ۹1 
ــا  ــه دنی ــتانی ب ــادر افغانس ــدر و م ــران از پ آذر در ته
آمــد. خانــواده اش بعــد از ســال ها زندگــی در مهاجــرت 
زمانــی کــه نجمــه 8 ســاله بــود بــه افغانســتان 
لیســانس رشــته خبرنــگاری و  برگشــتند. نجمــه 
ارتباطــات گرفتــه اســت. فعالیــت او شــامل کار کــردن 
ــان  ــوق زن ــال حق ــگار،  نویســنده و فع ــوان خبرن به عن
ــه  ــاره در افغانســتان ب ــی کــه طالبــان دوب اســت. زمان
حاکمیــت رســیدند و همــه دنیــا بــا شــنیدن ایــن خبر 
بــه حــال زنــان آن ســرزمین خــون گریســتند، درســت 
در همــان ســال اول حاکمیــت گــروه طالبــان مــن بــا 
ــه انتشــار  ــن دوســتی ب ــره ای ــه آشــنا شــدم. ثم نجم
ــار(،  ــا کن ــه )دری ــاه در روزنام ــتان کوت ــن داس چندی
چــاپ کتــاب مشــترک )آخریــن عزیــزم روی زمیــن( 
ــال( در  ــواب و خی ــاب )خ ــد. کت ــتقل ش ــاب مس و کت
ــی  ــگاه بین الملل ــیده و در نمایش ــاپ رس ــه چ ــران ب ای

ــی شــد. ــدون حضــور او رونمای ب
ــت:  ــن گف ــش چنی ــتان ها و کتاب ــارۀ داس ــه درب نجم
در  زنــان  زندگــی  دربــارۀ  داســتان هایی  نوشــتن 
ــی  ــای عظیم ــو از غم ه ــواره ممل ــه هم ــتان ک افغانس
اســت، برایــم ناراحت کننــده بــود. در طــول دو ســالی 
کــه نوشــتن کتــاب )خــواب و خیــال( طــول کشــید. 
بارهــا بــه حــال و روز زنــان ســزمینم گریســتم. 
ــچ  ــی هی ــدم؛ ول ــتان ش ــی بیمارس ــار راه ــن ب چندی
دوایــی مرحــم درد مــن نشــد. تاریــخ همیشــه شــاهد 
درد و رنــج زنــان در افغانســتان بــوده اســت، دردی کــه 
بــا ذره ذره  وجودشــان حــس می کننــد، آب می شــوند. 

ــتند.  ــن آن هس ــه پذیرفت ــور ب ــی مجب ول
از نجمــه دربــارۀ احساســش بــه چــاپ کتــاب در ایــران 

پرسیدم.
ــرایط سیاســی  ــر ش ــت: »به خاط ــض گف ــا بغ ــه ب نجم

داخــل افغانســتان مجبــور شــدم. مــن هــم آرزو 
داشــتم اولیــن فرزنــد کاغــذی ام را در آغــوش بگیــرم؛ 
امــا نشــد. نوشــتن ایــن کتــاب رســالتی بــود بــه گردن 

ــان ســرزمینم.« ــن از حــال و روز زن م
ــد  ــران در افغانســتان نمی توانن ــه دخت ــود اینک ــا وج ب
بیشــتر از کلاس ششــم درس بخواننــد نوشــتن کتابــی 
ــد، داشــته باشــد؟ ــان چــه تأثیــری می توان ــارۀ زن درب

نجمــه گفــت: »کتــاب مــن بــه بیــان دردهــای 
ــه  ــان پرداخت ــرای جهانی ــرزمینم ب ــان س ــان زن بی پای
ــاپ  ــران چ ــاب در ای ــه کت ــت ک ــت اس ــت. درس اس
شــده؛ امــا خوشــبختانه نســخه های زیــادی بــه دســت 
ــتان  ــر در افغانس ــم و هن ــل عل ــتان و اه ــاب دوس کت
ــه رو  ــم روب ــی ه ــتقبال خوب ــا اس ــت. و ب ــیده اس رس

ــدم. « ش
نجمه دربارۀ زن بودن در افغانستان چنین گفت:

»زنــان در افغانســتان بایــد بداننــد کــه زندگــی کــردن 
ــن  ــدان می ــن در می ــبیه راه رفت ــرزمین ش ــن س در ای
اســت. زندگــی کــردن به عنــوان یــک انســان آزاد 
ــان در افغانســتان اســت.«  ــرای زن ــن ب ــری ناممک ام

مهم تریــن پرســش در ایــن مصاحبــه  دربــارۀ چگونگــی 
واکنــش و کنــار آمــدن در مواجــه بــا محدودیت هــای 

وضع شــده از ســوی طالبــان بــرای زنــان اســت.
نجمه در این مورد بیان کرد:

در  زنــان  به خصــوص  جــوان  نســل  »متأســفانه 
زندگــی  متحرکــی  مــرده  مثــال  بــه  افغانســتان 
می کننــد کــه مجبــور بــه ادامــه دادن هســتند. 
تــا  می کننــد  تــلاش  خانواده هــا  میــان  ایــن  در 
ــردان و  ــد. م ــوهر کنن ــه ش ــی خان ــان را راه دخترانش
پســران جــوان هــم همــواره در تــلاش مهاجــرت چــه 
ــا  ــتند، ت ــی هس ــر قانون ــه غی ــی چ ــای قانون از راه ه
ــت  ــه بن بس ــت ب ــن سرنوش ــان را از ای ــد خودش بتوانن

ــد.« ــات دهن ــورده نج خ
مصاحبــه  ایــن  در  نجمــه  صحبت هــای  آخریــن 
ســنتی  جامعــه  دل  در  کــه  دختــری  به عنــوان 

می کنــد؟  زندگــی  افغانســتان 
ــادی  ــای زی ــچ و تاب ه ــا پی ــا را ب ــواره م ــی هم »زندگ
روبــه رو می کنــد .شــاید مــن هــم از دســته آدم هایــی 
هســتم کــه بــا تقدیــرم دســت و پنجــه نــرم می کنــم. 
در ایــن میــان جــز تــلاش و مقاومــت ســلاح دیگــری 

ــم.« ــه خواســته هایمان نداری ــرای رســیدن ب ب
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در نمایشـگاه کتـاب تهـران )1402 خورشـیدی( در حیـن 
آشـنایی بـا مدیر بسـیار محتـرم انتشـاراتِ تازه کار اما بسـیار 
جـدی و به زعـم مـن آینـده دارِ »دانیـار« بنـا بـه پیشـنهاد 
عزیـز خانـم  نویسـنده  از  مونـس«  رمـان »فنجـان  ایشـان 
روایت هـای  از  کتـاب سرشـار  خوانـدم.  را  فرج الهـی  نغمـه 
بـا  شـلوغ  گاه  و  خلـوت  گاه  متنـوع؛  قصه هـای  و  زیبـا 
کاراکترهـایِ  معدود اما بسـیار کلیدی اسـت. خصیصۀ رفتنِ 
مخاطـب به دامنـۀ زمانی ای همـراه با اتفاق هـای باورمند این 
مهـم را بـر او روشـن می کند که دنبـال اثری ایده آلیسـتی یا 
ساختارشـکنانه نباشـد؛ بلکـه در خوانـشِ رمـان زندگی کند. 
بـا افراد و محوطه های انتخاب شـده زیستنشـان در مقاطع 
مهـم و قشـنگ و واقعـی از چند یـا تعداد کمـی زندگیِ به 

هـم بسـیار مربـوط و درهم تنیده  بـه کمک فراهـم کردنِ 
بسـترها و تمهیداتـی روایـی کـه جـا می انـدازد و میسـر 
کاراکترهـا  بـا  مخاطبـان  پنداری هـایِ  همـذات  می کنـد 
و  تکنیـکال  متنـی  از  ناشـی  نـه  هم ذات پنداری هـای  را. 
تکنیک هـای پیچیـدۀ مدرنیسـتی یـا آوانگارد بلکه ناشـی 
از انتقـال خـوب مخاطب هـا بـه تکانه هـای زمانـی مد نظر 
راوی و رفتن هـای مکـرر، کـه هربـار همـراه می شـود بـا 
اکتسـاب احساسـات قـوی  ماننـد همـدردی و... و ناشـی 
ازخیلـی سـاده، معمولی و نـرم و خوب و نرمـال گذر دادن 
و رفتـن بـه دل گذشـته ای با بـه تصویر کشـیدن و تدوین 
هنـریِ چنـد روایـت ماجـرایِ اصلی تـر و بسـیارکلان )بـا 
توصیفـات خـاص زبـان مؤلف( همراه باکشـش های ناشـی 
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»فنجان مونس« نوشته: نغمه فرج الهی



    معرفی کتاب   

219فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 5 و 6     بهار و تابستان 1403

از مـوج زدنِ همـراه بـا نوسـان؛ اما مـداومِ دو عنصرِ بسـیار 
کلیـدی و به خوبـی سـاخته پرداختـه شـدۀ ابتـدا عنصـر 
نوسـتالژی کـه به زعـم نگارنـده پربارتریـن و پهناورتریـن 
بسـتری اسـت کـه رمـان بر آن سـپری می شـود و سـپس 
عنصـر دیگر؛ سـیال بودن فضای رمانتی سیسـم دراقیانوسِ 
رمـان »فنجان مونس« مانند اکسـیژن در اتمسـفر و جوی 
کـه زندگی یـک کلونی انسـانی را همزمان کـه دربرگرفته 

است.  سـاخته 
در ایـن بین ساخت و سـازِ همراه بـا انسـجامِ خرده روایتهای 
مرتبط و احساسـی نقشی بدیهی و سـازنده را ایفا  می کند، 
ایـن خرده روایت هـا، داسـتان ها در  کـه خـوش نشسـتنِ 
لابیرنتهـایِ بازهـم نه چنـدان پیچیده و شـلوغ بینامتنیتیِ 
اثـر؛ اذهـان متنـوعِ خیـلِ مخاطبـان را به پیگیـریِ رمان و 
تـداومِ مطالعه تـا انتهای کتاب ترغیب می کند. من نوشـتم 
لابیرنـت امـا لطفـاً شـما راهروهـا و شـریان های خلـوت را 
تصـور کنیـد. البتـه ایـن ترغیـب همراه اسـت با توسـل به 

یـک تنـوع داینامیـکِ مرتبط بـا رویدادهـای اصلی تر.
روشـن بینانۀ  و  انسـان محور  پویـا،  به شـدت  تأثیـر 
خصیصه هـای به شـدت بـارز در سـاحات واقعـی زندگـیِ 
نویسـنده در جای جـایِ  اثـر بسـیار مشـهود اسـت. مانند 
ارتبـاط ژرف بـا یـوگا، ذن، تابـش همه جانبـه انرژی مثبـت 

و....  کارمـا  تعامل هـا،  در  افـراد  در  زندگی هـا  در 
تجهیـز مؤلـف بـه شـاید نوعـی و جنسـی از عرفـان فـردیِ 
همـراه بـا نـگاه خوشـبینانه بـه درون و پیرامـون و اهمیـت 
نـگاه روانکاوانـۀ روشـن و عجیـن و انیـس بـا امیـد وعناصـرِ 
اومانیسـتیِ نوع دوسـتی و تعامـلات نیکویِ اخلاقی، انسـانی 
)نـه لزومـاً یـا صرفاً محـدود به اخلاقـی، آسـمانی( و تکاپوی 
مؤلف در داشـتن نگاه مثبت به هسـتی به بودن و زندگی در 
تمام ابعاد آن. شـاید زیسـت نویسـنده در اسـترالیا و احتمالِ 
دور بـودن از خوانـشِ حداقـل مـداومِ رمـان و داسـتان های 
آوانـگارد زبـان فارسـی موجـب شـده باشـد رمـان فنجـان 
مونـس در سـاختار و بافتـار خـود بـه سـمت ساخت وسـاز 
دنیاهـای داسـتانی مجهـز بـه عنصر تفـاوت نـرود و از این رو 
نبایـد در ایـن کار منتظر وجود و تشـکل تکنیک های جدید 
باشـیم. همانطـور که متـن از لحاظ سـویه های انتقادی فقیر 
اسـت و جـای خالی اینها را یـورش فت و فـراوان روایت های 
کلاسـیک از یـک زاویـۀ  روایتگـری پـر می کنـد .بیهـوده و 
نابجـا نیسـت کـه اینهمه فضا بـرای برداشـت و تنفس حس 

نوسـتالژیک و احساسـات رمانتیـک باقی مانده اسـت. 
نغمـه فرج الهـی در خرداد ماه سـال 1351 در تهران متولد 

شـده و هم اکنون سـاکن شـهر پرث در استرالیا است.
اولیـن رمانـش را سـال 1366 نوشـت کـه هیچ وقـت چاپ 

. نشد
سـال 1385  بـا خانـواده اش از ایران مهاجرت کـرد. اولین 
داسـتان کوتـاه او در مجلـه ای ایتالیایـی بنام »بـن ونوتو« 
در شـهر میلان منتشـر شـد و در ادامه چهار داستان کوتاه 
و دو شـعر نـو نیـز در آن مجلـه به زبـان ایتالیایی منتشـر 
گردیـد. بـن ونوتو مجله ای اسـت کـه برای بانـوان مهاجر و 

سـاکن در شـهر میلان ایتالیا منتشـر می شـود.
سال 2016 به استرالیا مهاجرت نمود.

در شـهر ملبـورن با مجلـۀ گلبانگ کـه متعلق بـه ایرانیان 
فارسـی زبـان اسـت همـکاری کـرده و تعـدادی داسـتان 

کوتـاه و شـعر از ایشـان در آن بـه چـاپ رسـید.
در  و  بـوده  سـاکن  پـرث  شـهر  سـاکن   201۹ سـال  از 
حال حاضـر عضـو آکادمی کوچینـگ انگسـتان (FCA) و 
دارای مـدرک کوچینگ حرفه ای در زمینه توسـعه فردی  
اسـت و  به عنـوان کـوچ حرفـه ای و مربـی مدیتیشـن و 
مدرس خودشناسـی بـا روش دکتـر کارل گوسـتاو یونـگ 

مشـغول به کار اسـت.
تحریـر رمـان یـک فنجـان قهـوه را از سـال 2016 آغـاز و 
در سـال 201۹ به پایان رسـانید. بازنویسـی و ویرایش آن 
یـک سـال بـه طـول انجامیـد و در نهایت عنـوان کتاب به 

فنجـان مونس تغییـر یافت.
بخش هایـی از رمـان فنجـان مونـس برگرفتـه از وقایعـی 
حقیقـی اسـت که خانم نغمـه فرج الهی در طول سـال های 

پـر فـراز و نشـیب مهاجـرت شـاهد آن بوده اند.
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مواد لازم: 
1 خمیر کاغذ که در گذشته طرز تهیۀ آن آموزش داده شده:

2 یک برگ پهن طبیعی که کمی دمبرگ دارد و رگبرگ های 
آن واضح باشند

3 روغن مثل وازلین یا پارافین 
برای شروع، پشت برگ را که رگبرگ های برجسته دارد خوب 

آغشته به روغن کنید. 
سپس خمیر کاغذ )پاپیه ماشه( را روی سطح صافی که نایلون 
کشیده اید پهن کنید و برگ را از قسمت برجسته )پشت برگ( 
روی خمیر بگذارید و با دست تمام قسمت ها را فشار دهید تا 

تمام  برجستگی های برگ روی خمیر نقش ببندد.
برای کناره های برگ، به ارتفاع دلخواه خمیرگذاری کنید.

)تصویر1(
بعد از نیمه خشک شدن خمیر، امتحان کنید که می توانید 
برگ را از آن جدا کنید. برای این کار دمبرگ )انتهای برگ( را 
به آرامی جدا کنید. اگر برگ به خمیر نچسبد، برگ را خیلی 

آرام از خمیر جدا کنید. برای این کار عجله نکنید.
)تصویر2 و 3(

در صورت تمایل به داشتن پایه برای ظرف، می توانید از چهار 
گلولۀ خمیری هم اندازه استفاده کنید که با چسب چوب به زیر 

ظرف می چسبانید.
)تصویر4(

بعد از خشک شدن کامل ظرف، آن را با رنگ دلخواه رنگ آمیزی 
کنید و برای تثبیت رنگ و پوشش ضد آب از وارنیش رقیق 

شده چندبار  استفاده کنید. 
)تصویر5(

توجه: مواد رنگی و رقیق کننده هایی مثل وارنیش و نیم پولیستر 
و تینر، قابل اشتعال هستند. پس از دسترس کودکان دور نگه 
دارید. همچنین دور از مکان های گرم مثل آشپزخانه نگهداری 
و  بخاری  مثل  انواع دستگاه های گرم کننده  نزدیک  و  کنید 

آب گرم کن و مشابهین آن ها نگذارید.

ده: 
ارن

نگ
پور

ش 
دادا

ن 
روی

ساخت شکلات خوریش
 بـا پـاپیـه مـاشـــه

تصویر 5



    بخش آموزشی   

221فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 5 و 6     بهار و تابستان 1403



   یادداشت های رسیده     

فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 5 و 6     بهار و تابستان 1403 222

بسیار  افتِ  اخیر، کتاب خوانی  همه می دانیم که در سال های 
زیادی پیدا کرده و در نتیجه کتاب و خریدِ کتاب هم آرام آرام 
دارد از دغدغه های معیشتی خیلی ها حذف می شود. تیراژ کتاب 
نسخه  دویست  و  یکصد  به  هزارنسخه  و  دو هزار  و  از سه هزار 

رسیده که آن هم یا بخرند یا نخرند.
همین بازارِ کسادِ اندیشه؛ میدانِ را برای دلالانِ شادی و کاسبانِ 
فرهنگی فراخ تر کرده، چنان که پیش از این اشاره کرده ام؛ دیگر 
تشخیصِ دوغ از دوشاب برای اهلِ کتاب هم مشکل شده است. 
ناشری)!!( می آید و از این آب گِل آلود این گونه می خواهد ماهی 

بگیرد.
»چاپ کتاب در صد صفحۀ رقعی، 10 جلد )!( ۷00 هزار تومان«

دندان گیر  و  کُلفت  خود  به زعمِ  را  قلاب  سرِ  طعمۀ  البته  و 
طراحی  صفحه آرایی،  فایل،  دریافت  مراحلِ  »کلیه  می گذارد: 
جلد، مجوز کتاب، فیپا، کاغذ ۷0 گرمی سفید اندونزی، گلاسه 

250 گرمی جلد و...!« 
پرسشِ نخست:

چه  نمی دانید،  را  »نسخه«  و  »جلد«  بین  فرق  هنوز  شما 
هزار  هفتصدوپنجاه  کنید؟!  ویراستاری  می خواهید  را  چیزی 
تومان می گیرید که 10 »جلد« منتشر کنید یا 10 »نسخه«؟! 
بعد ویرایش هم می خواهید بکنید؟ گویا هنوز رویشان نشده 

بنویسند: به نامتان کتاب چاپ می کنیم!
پرسش دوم:

ایـن 10 »جلـد« را قـرار اسـت چـه کسـی بخوانـد جـز مؤلف 
و یکـی دو نفـر فک وفامیـل؟ مـردمِ تشـنه را بـه چـه تشـویق 

می کنیـد؟ 10 نسـخه چـاپ می کنیـد و عملًا یـک »هیچ« به 
جمـعِ شـاعران و نویسـندگانِ صاحبِ کتـاب اضافـه کرده اید؛ 
یـک »هیـچِ« مطلـق! هم شـما ایـن را می دانید هـم آن مؤلفِ 
تشـنه؛ امـا وقتی پای کاسـبی در میان اسـت، فرقـی نمی کند 
مشـتری کـه باشـد و کالا چـه؛ مهم جیـب اسـت و ماهی های 
گرسـنه  و آواره. حکایـتِ شـما، حکایـتِ آن هروئیـن فروشـی  
اسـت کـه وقتـی می گوینـد چـرا بـه بچه ها هـم می فروشـی، 
می گویـد: »هـر که پـول بدهد، مشتری سـت«! یعنـی که مهم 

پولـی  اسـت کـه می دهـد نه سن و سـال و عقـل و اندیشـه...
پرسش سوم:

جمعِ  آن  می کنید،  »جلد«   50 یا   10 چاپ  به  اشاره  وقتی 
تأکیدی دیگر برای چیست؟! پنج به علاوۀ پنج، یا پنج به علاوۀ 
را  نسخه  پنج  پولِ  ما  بگویید  که  بشود؟  چه  که  چهل و پنج! 
از  اما ده نسخه می دهیم؟! شیادی حال به هم زن تر  می گیریم؛ 
این؟! نوبر است. بقال ها هم دیگر دست از فروشِ پوشک و پفک 

با هم برداشته اند کاسب جان!.
نوع  این  به  فرت و فرت   )!( ارشاد  وزارت  است که  معلوم  اما  و 
کتاب ها و ناشرانی چون شما مجوز می دهند، چرا ندهند؟ 10 
نسخه چاپ می کنید برای عمه و خاله و دختر دایی، اسمش 
هم کتاب است، در سرشماری سالانه هم آمارِ مجوز و چاپ را 
بالا می برید، اما درنهایت چه در چنته داریم؛ »هیچ«! »هیچِ 

مطلق«! 
شماها تجارت فرهنگی نمی کنید؛ عذر می خواهم، شما تجاوز 
مروجانِ  با  پنهان  و  پوشیده  هم دستی  می کنید،  فرهنگی 

»هیچ«!.

تجارت فرهنگی،کاسبی و 
ترویجِ »هیـــچ«
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افـرادی عقـل را تعطیـل کرده انـد و ادعـای فلسـفه می کننـد، 
بدون عقل، فلسـفه معنی ندارد، همان رودخانۀ خشـکی اسـت 
کـه اسـم رودخانـه را دارد و امـروز تـوی کشـور مـا زیاد شـده، 
حـالا بیاییـم کلی اصطلاح دربـارۀ قایق و قایق رانـی و قایق های 
بادبانـی و موتـوری و لنـج و کشـتی بخوانیـم و از حفـظ کنیـم 
فایـده ای نـدارد. ایـن دیگـر چه جور فلسـفه ای اسـت. دورچین 
می توانـد بـرای خودش غذایی باشـد غذای مسـتقلی کـه آن را 
دور غـذای دیگـر چیده انـد. می توانـد فقـط برای جلـب توجه و 
تحریـک اشـتها باشـد، می توانـد ضعف غـذای اصلی را پوشـش 
بدهـد؛ ولـی اگـر قـرار بشـود غـذای اصلی نباشـد و فقـط چند 
تـا بـرگ سـبزی به عنـوان دورچین باشـد، همـان آدم بی عقلی 
اسـت که خودش را بـا مدرک و کارنامه گـول زده. اگر دورچین 
بـرای ایـن اسـت کـه غـذا را یک چیـز دیگـر نشـان بدهد یک 

چیـز غیر خوراکـی را خوراکی نشـان بدهد آدم دیوانه ای اسـت 
که ادعای فلسـفه دارد. آدم هایی که صاحب اندیشـه نیسـتند و 

اجـازه نمی دهنـد آدم صاحـب اندیشـه فعالیت کند.
مانعـی جلـوی ورود آب را می گیـرد و موانعـی، آب را بعـد 
از آلـوده کـردن عبـور می دهـد. آب آلـوده بـه گـچ و آهـک 
کـه نـه بـرای خوردن مناسـب اسـت و نـه برای کشـاورزی. 
هرچیـزی دچـار شـبه خـودش می شـود وقتـی گبـه تـوی 
بـازار نیسـت شـبه گبـه بـازار را می گیـرد. ما سـال ها دچار 
شـبه ترجمـه بوده ایم. مترجم یک رسـالۀ کوچـک را تبدیل 
بـه یـک کتـاب بزرگ کـرده، بـا کتابـی که وجـود نـدارد و 
نویسـنده ای کـه وجـود نـدارد هـم روبـه رو بوده ایـم، اگر در 
زمینـۀ داسـتان باشـد یـک مطلـب دیگر اسـت؛ ولی شـبه 
علـم و شـبه تاریـخ هـم داریـم و اگـر کسـی اعتـراض کند 

نگارنده:
ش

 محمدرضا زادهو

تعطیــل عقــل
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مترجـم می گویـد این هـا قصـه اسـت. 
به جـز نقـد مترجـم بایـد فرهنـگ خودمـان را نقـد کنیم 
کـه از نویسـندۀ خارجـی اسـتقبال می کنـد، ناشـری کـه 
زیـر بـار ترجمـه مـی رود و زیـر بـار تألیـف نمـی رود و 
بررسـی هایی کـه نمی توانند تشـخیص بدهنـد و نقدی که 
بعـد از گذشـت چند سـال فقـط می خواهد معلـول را نقد 
کنـد. مترجمانـی که تـوی چند رشـته فعالیت داشـته اند؛ 
روزنامه نـگار و نویسـنده و محقق و فعال سیاسـی بوده اند، 
یـک  آثـار  توانسـته اند  بـد  ایـن جمله انـد. مترجمـان  از 
نویسـنده را جـزء فهرسـت آثـار زرد بیاورنـد و غیـر قابـل 
اسـتفاده کنند به حدی که دیگر نمی شـود اسـم نویسـنده 
را تـوی محافـل علمـی بـرد. فقـط یـک کار غلـط انجـام 
نشـده، مـا دچار شـبه علم و شـبه هنـر هم شـده ایم. ولی 
نبایـد فکـر کنیـم مترجـم کارکشـته و متخصـص تمـام 
مشـکلات را حل کـرده، کتابی که او انتخـاب کرده به درد 
مـا نمی خـورد یـا جـوری ترجمه شـده که نامفهوم اسـت. 
اشـتباه  یـا  مهـم جامانـده  کلمـۀ  یـک  یـا  یـک جملـه 
ترجمـه شـده و تمـام ترجمـه دورریز اسـت. ایـن بیش تر 
مـا را گـول می زنـد اگـر روی کار شـبه مترجـم بنویسـیم 
اقتبـاس مشـکل حـل می شـود؛ ولـی پیـدا کردن اشـتباه 
مترجـم متخصص آسـان نیسـت. اگر بخواهیـم نقد کنیم 
کسـی چـاپ نمی کنـد، کسـی بـه نقد مـا توجـه می کند؛ 
چـون او مترجـم مشـهوری اسـت و مـردم بـه او اعتمـاد 
کرده انـد. دسـت بـالا یکـی از نوچه هـاش یک جـواب تند 
می دهـد بـه هرحال نقـد به ترجمه پی وسـت نمی شـود و 
قـرار نیسـت چاپ هـای بعـدی اصلاح بشـود. بـرای بعضی 
همیـن کافی اسـت کـه مترجم، آدم مشـهور، خـارج رفته 
و تحصیل کـرده ای باشـد در حالـی کـه عـدم دقت و شـبه 
علـم تـوی کار این آدم هـا هم دیده می شـود. جاهایی جدا 
کـردن علـم و شـبه علـم آسـان و جاهایی سـخت اسـت. 
اگـر کسـی بگویـد بـرای آرامـش ایـن کار را انجـام بـده و 
مـا انجـام دادیـم و آرام شـدیم ایـرادی نـدارد. بگـذار یک 
تلقیـن اشـتباه باشـد؛ ولـی ایـن آرامـش، کاذب نیسـت و 
ضـرری بـرای مـا و دیگـران نـدارد. پزشـکان رشـته های 
دیگـر دربـارۀ آرامش نظر ندهند. داشـتن مـدرک دکتری 

دلیـل نمی شـود هرچیـزی را شـبه علـم اعـلام کنند.
اگـر دنبـال عقـل نرویـم ضـد علـم شـکل می گیـرد، علـم 
همه جـا اسـیر سیاسـت اسـت؛ ولـی اگـر نهادهـای علمـی 
مسـتقل نباشـند و وابسـتگی بیش تر باشـد فاجعۀ بیش تری 
اتفاق می افتد. شـبه علم توی پیشـرفته ترین کشـورها هنوز 
هسـت؛ ولـی تأثیـر آن زیـاد نیسـت و ضـرر آن کـم اسـت، 
دارونمایـی کـه اثـر ندارد نـه حال مریض را خـوب می کند و 
نـه بـد؛ ولی مـا به دانش جو شـبه علـم را به صورت رسـمی 

تدریـس می کنیـم و سمت وسـوی جامعه به طـرف ضد علم 
اسـت، الگوهـای ما ضد علمی هسـتند. روز پزشـک وابسـته 
بـه ضـد علـم اسـت، روز آن شـاعر، شـاعری کـه شـعرهای 
چنـد شـاعر را بـه او نسـبت داده انـد تا شـاعر بزرگی شـده! 

روز آن فیلسـوف کـه یـک اثر فلسـفی ندارد.
اگر پیشـتاز علم نیسـتیم دسـت کم پیرو باشـیم؛ نه این که 
بـا ضـد علـم خودمـان را بـه خبـر اول دنیـا تبدیـل کنیم. 
وقتـی مراکـز علمـی جدید تأسـیس شـد حرکت درسـتی 
بـود؛ ولـی چـون نیـت اکثریـت جامعـه همـان ضـد علـم 
اسـت مراکـز علمـی مـا هرچه بیش تر و وسـیع تر بشـود در 
خدمـت ضـد علم اسـت اگر رقابتی هسـت بیـن جادوگران 
مـا و جادوگـران هنـد اسـت، مـا علـوم ماورایـی قوی تـری 
داریـم یـا آن ها و رقابتمان علمی نیسـت. پزشـکی همیشـه 
بنابرایـن  و  بـوده  علـم  ضـد  بـا  جنـگ  مقـدم  خـط  در 
از  پزشـک  داشـته اند.  ویـژه  توجـه  آن  بـه  تحریف گـران 
جهتـی کـه دانـش دارد و از جهتی برای کسـب وکار خود با 
ضـد علـم درگیر اسـت. پزشـکی که رفتـارش را بر اسـاس 
رفتـار نگهبـان، راننده، بقـال و میوه فـروش تنظیم می کند، 
نـه تنهـا پیشـرو نیسـت که پیرو اسـت. پزشـکی کـه وقتی 
مشـکلی بـرای مـردم پیش می آیـد دو تا مطلب سـطحی و 
هیجانـی می نویسـد فایـده نـدارد، بـه جای این کـه عمرش 
را بـرای ادبیـات قدیـم بگـذارد بـرود همـان رشـتۀ خودش 
را دنبـال کنـد و پای گاه هـای ضـد علـم را مورد هـدف قرار 
بدهـد. غرور فقط تـوی حرف زدن و معاینۀ مریض نیسـت. 
همینـی کـه دکتر فکر کند چون پزشـکی خوانـده علم را از 
ضـد علـم تشـخیص می دهد غرور اسـت. اگر غـرور بخواهد 
بـا کم دقتـی و بی دقتی و سـرعت عمـل و اعلام نظـر بدون 
مطالعـه و معاینـه و به صـورت کلی مثل طب سـنتی باشـد 
نتایـج بـدی بـه همـراه دارد. البتـه همـۀ این هـا عملکـرد 

نادرسـت دانش منـد اسـت و دلیـل ضعـف علم نیسـت. 
غـرب هنـوز درگیـر ضد علم اسـت؛ ولـی تا حـدود زیادی 
راه علـم را جـدا کرده انـد و تأثیـر موارد انحرافی کم شـده 
و در حـد تکیـه کلام اسـت. روشـن فکر مطمئن باشـد اگر 
نمی توانـد جامعـه را پیـش ببـرد خـودش با امـواج جامعه 
پس رفـت نکنـد. قـرار نیسـت سـازمانی علمـی مراکز ضد 
علـم را تعطیـل کنـد، ایـن مـردم هسـتند کـه بـه مراکـز 
ضـد علمـی بهـا می دهنـد و مراکـز ضـد علمـی فقـط در 
زمینـۀ درمانـی فعال نیسـتند. سـازمان های علمی بیش تر 
از هرچیـز بایـد روی زیرمجموعه هـای خودشـان نظـارت 
کننـد، و اگـر اهل سـخت گیری نیسـتند دسـت کم آمارها 
را اسـتخراج کننـد، و راه کارهـا را بررسـی کننـد. بررسـی 
دائمـی زیرمجموعه هـا یـک وظیفـۀ الزامـی اسـت و اگـر 
نظارت هـا دقیـق باشـد حرکـت ضد علـم، کند می شـود.
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کمی دور می شوم تا روایت کنم در »تنهایی« چه می گذرد، 
که »تنهایی« از کدام سمت به کدام سو می رود، که »تنها« 

کیست و »تنهایی« چه؟ 
کمی دور، بیرون از خود، دورتر از درون می ایستم، تا »ساختارِ 

تنهایی« را ترسیم کنم.
ساختارِ تنهایی

یک( 
می کند،  نگاه  را  درون  از  بیرون  پنجره  از  هم چنان که  مرد 
را  بیرون  سکونِ  می گذارد.  کنار  و  می پیچاند  سیگاری 
را  نشانش  که  می اندازد، خطی  نا آشنا خط  قارقاری  گاهی 
پیشانیِ  و  می ماند،  و  می نشاند  مرد  پیشانیِ  شیارهای  بر 

خط خطی از صدای قارقارِ ناآشنا، به آرامی شکل می گیرد.
کبریتی می کشد رو به سیگارِ پیچانده. آتش تمام می شود اما 

سیگار نیست که نیست. 
مرد هم چنان که از پنجره بیرون از درون را نگاه می کند، دوباره 
سیگاری می پیچاند و آتش می کشد به تنباکو. هنوز دارد بیرون از 
درون را نگاه می کند. خاکسترِ خاکستری که می ریزد، شیاری کنارِ 

شیارِ قارقارِ نا آشنا می نشیند و پیشانی، به آرامی شکل می گیرد.
کبریت سوخته است، سیگار سوخته است، سکونِ بیرون زیرِ 
نگاهِ مرد خَش خورده است و قارقاری نابگاه، گاهی از مسیرِ 

مرد می گذرد.
زندگی در همین چارچوبِ شکل گرفته تکرار می شود، تکرار 
می شود؛ اما هیچ کس نمی داند، نه مردی که بیرون است و 

سیگارِ  سرِ  بر  چه  که  است،  مانده  درون  در  که  مردی  نه 
پیچیده ی نخستین آمد.

و فراموشی، آغازِ تنهایی است.
دو( 

ادامه که ویرانگر می شود، تنهایی قوام می گیرد از آنچه ساطح 
آمده از مرد یا زنی که به بیرون از خود نگاه می کند.

به  نمی کند  رفتار  ایستاده،  رهگذر  که  می شود  چه  به راستی 
شکلِ زندگی؟ که می ایستد تا زندگی، خراشِ خونینِ زندگی، بر 
او بگذرد که رهگذری ست ایستاده؟ که رونده باید باشد رهگذر 
نه ایستاده، که ایستاده دیگر در هیچ واژه نامه ای، رهگذر نیست، 
که رهگذر که نباشد؛ مرد یا زنی که به بیرون از خود نگاه  کند، 

شکوهیدن را آغاز کرده در جایی نه در درون و نه در بیرون. 
و در آغازِ تنهایی، »بی درکجایی« شکیل نیست.

سه(
هیون که از هوش می زند بیرون، آدمی ست که »نادرزمانی« 

پیشه کرده از مسیر دور می افتد. 
در  نه  می چرد  که  است  دیگری   چرایِ  بر  قافله  قافله... 
»نادرزمانیِ بی درکجاییِ« او، که جا مانده حجمی از »بود«ی 

که باید به ره بود و اکنون است که نیست.
مرور می کنم روایتِ مردود را: 

زنی یا مردی است، خالی از بودِ باید، به نامِ رهگذر ایستاده؛ 
اما دیگر نگاه هم نمی کند.

آغازِ تنهایی، قابِ خالیِ آدم است.

نگارنده: م. روان شید

»سـاختـار تنهــایی«
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راهنمــای نویسندگــان

شرایط پذیرش مقالات
1- ویژگی های کلّی

 نقل مطالب نشریه با ذکر منابع آزاد است؛
 ارسـال مقالـه فقـط از طریـقِ ایمیـل دبیرخانـۀ فصلنامـه 
بـه شـیوه ای  دیگـر  ارسـال  بـه هرگونـه  و  اسـت  امکان پذیـر 
ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد. پسـت الکترونیکـی دبیرخانـۀ 
magazine@mahgereft-  فصلنامـه جهـت ارسـال آثـار:

egi.com
 حفـظ امانـت در نقـل اقـوال و نظریـّات دیگـران ضـروری 
اسـت و بایـد بـا ارجـاعِ دقیـق بـه منبـعِ اصلـی همراه باشـد؛

 مقالـه، نقـد و پژوهـش، جسـتار، مصاحبه، شـعر و داسـتانِ 
ارسـالی بـه فصلنامـه، نبایـد در نشـریهّ ای دیگـر منتشـر یـا 

هم زمـان بـه نشـریهّ ای دیگـر فرسـتاده شده باشـد؛
 سیاسـت فصلنامـه در درج مقـالات بـا رویکـرد مطالعاتـی- 
داوری می شـوند کـه سـاختار  مقالاتـی  لـذا  اسـت؛  انتقـادی 
مقـالات مطالعاتـی، علمـی- پژوهشـی و مـروری- ترویجـی را 

باشند. داشـته 
از جنبـۀ  مقالـه  و محتـوای  مسـئولیت حقوقـی مطالـب   
صحـت مطالـب ارائه شـده بـه عهدۀ نویسـندۀ مسـئول اسـت و 

نشـریه، مسـئولیتی در ایـن خصـوص نـدارد؛
 هـر مطلـب منتشرشـده در فصلنامـه بـر پایۀ نظر نویسـندۀ 

آن اسـت و انتشـار آن به منزلـۀ قبـول یا ردّ آن نیسـت؛
 در بخـش شـعر و داسـتان، مطالـب در صـورت تأییـد دبیر 

مربوطـه، احسـان نعمت اللهـی، منتشـر خواهد شـد؛
نشـریهّ در ویرایـش زبانی و فنّـی مقاله، برطبـقِ موازین علمی، 

است؛ آزاد 
از نویسـندگان و مترجمـان درخواسـت می شـود بـه نـکات زیر 

توجـه فرمایند:
 حجـم مقالـه و پژوهـش ارسـالی حداکثـر 15 صفحـه، و 

حداقـل 5 صفحـه باشـد؛
نویسـندگان و  نویسـنده/  خانوادگـی  نـام  و  نـام   

همچنین رایانامـۀ نویسـندۀ مسئول و شـمارۀ تلفـن همـراه او 
ذکر شـود؛ نشـریهّ  در سـامانۀ  حتمـاً 

 نویسـنده در کنـار مطلـب ارسـالی، می بایسـت عـلاوه بـر 
تصویـر خـود، تصویـری در ارتباط بـا موضوع متن ارسـال کند؛ 
در غیـر ایـن صـورت عوامل اجرایـی در انتخاب تصاویـر آزادند؛
 در بخـش مقـالات، بایـد کلیـۀ بخش هـای مربـوط بـه یک 
مقالـۀ علمـی همچـون عنوان، اسـامی نویسـنده/ نویسـندگان، 
چکیـده، مقدمـه، پیشـینۀ تحقیـق، روش تحقیـق، نتایج، بحث 
و نتیجه گیـری و منابـع، به طـور اسـتاندارد و کامل آورده شـود.
 در مـورد ارسـال جُسـتار، یادداشـت و هر گونـه مطلبی که 
سـاختاری غیـر از مقاله دارد، محدودیـت واژگانی وجود ندارد و 

نیـاز بـه اجرا و اعمال سـاختار مقاله نیسـت. ذکر نام نویسـنده، 
تیتـر، سـوتیتر و درج منابـع در پایان مطلب الزامی اسـت.

و  مـلاک  فارسـی  ادب  و  زبـان  فرهنگسـتان  شـیوه نامۀ   

راهنمـای دسـتور خـط اسـت. بهتـر اسـت نویسـنگان محتـرم 
بـرای تسـریع در کار بـر اسـاس ایـن شـیوه نامه عمـل فرمایند.

 همـۀ نویسـنده/ نویسـندگان باید رزومـۀ کوتاهی از خود در 
کنـار نـام نگارنـده )در آغاز مطلب( به دسـت دهند.

2- اجزای مقاله
 در بخـش مقـالات، چکیـدۀ فارسـی ) در حـدود 200 تـا 

250 کلمـه( در آغـاز مقالـه )بـا انـدازۀ قلـم 12( باشـد؛
 متن مقالات باید شامل مقدّمه یا پیشگفتار باشد؛

 در بخـش مقـالات، نتیجه بایـد دربردارنـدۀ یافته های مقاله 
باشد؛

ویژگی های ویرایشی و نگارشی
بـه منظـور تسـریع در آماده سـازی و ویرایش مقـالات، توجه به 

نـکات زیر الزامی اسـت:
بـه  دور از  و  علمـی  نثـر  و  معیـار  فارسـیِ  زبـان  رعایـت   

متکلفّانـه؛ عبارت پردازی هـای 
ادب  و  زبـان  فرهنگسـتان  مصـوّب  رعایت رسـم الخطّ   

فارسی براسـاسِ کتاب دسـتور خـطّ فارسـی تألیف علی اشـرف 
صادقـی و زهـرا زنـدی مقـدّم؛

شیوۀ تنظیم متن
 عنـوان اصلـی مقاله بـا قلـم 18 سـیاه )Bold( و عناویـن 

فرعـیِ داخـل متن بـا قلـم 14 سیاه تنظیم شـود؛
نرم افـزار  قالـب  در  و  بی لوتـوس 14  قلـم  مقاله بـا  متـن   

Word  ارسـال شـود؛
  Times New Roman عبارات لاتین درون متنی با قلم 
14 و اسـامی و عبـارات ضـروری یا دشـوارِ لاتین درپانوشـت با 

همـان قلـم و با اندازۀ 10 تنظیم شـود؛
 ابتـدای هـر بنـد بـا 5/0 سـانتی متر تورفتگی شـروع شـود. 
البتّـه سـطر نخسـت زیـرِ هـر عنـوان نبایـد تورفتگـی داشـته 

؛ شد با
 در ایـن مـوارد اندازۀ قلـم 12 در نظر گرفته شـود: چکیده، 
کلیدواژه هـا، منابـع پایانی، ارجاعـات درون متنی و نیـز عبارات 
توضیحـی )کـه بیـن دو کمـان قرار می گیرنـد(، نقل قول هـای 
مسـتقیم، شـعرها )شـامل ابیـات و تک مصراع هـا(، تاریخ هـای 
دو کمـان  بیـن  )کـه  و...  حکومـت  دورۀ  یـا  وفـات  و  ولادت 
و  نمودارهـا  و  جدول هـا  محتویـات  نیـز  و  قرار می گیرنـد( 
توضیحـات مربوط به آن هـا و همچنیـن توضیحـات تصاویـر؛

 شـمارۀ پانوشـت ها در هر صفحـه بایـد بـا عـدد 1 شـروع 
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؛ د شو
 اشعار باید در درون جدول تنظیم شود؛

 عناویـن کتاب ها و دانشنامه ها و نشـریه ها، بـا حـروف کـج 
)ایرانیـک در منابـع فارسـی؛ ایتالیـک در منابع لاتین( نوشـته 

شـود و عناویـن مقاله ها داخل گیومـه قـرار گیرد.
شیوۀ ارجاع به منابع
1- ارجاع درون متنی

 ارجاعـات درون متنـی در بیـن دو کمـان و بدین صـورت 
تنظیـم شـود:

نـام خانوادگـیِ نویسـنده، ویرگول، سـال چـاپ اثـر، دو نقطه، 
شـمارۀ جلد و سـپس خط کـج / ]چنانچه اثـر جلدهای متعدّد 

داشـته باشـد[، شـمارۀ صفحه. مثال: کوکبـی، 1350: 3/ 5۹.
 در ارجاعـات درون متنـی، چنانچـه دقیقـاً بـه همـان منبع 
پیشـین )یعنـی همان نویسـنده امّا بـه صفحه ای دیگـر( ارجاع 
داده شـود )یعنـی، بیـن دو ارجـاع، منبـع جدیدی ذکر نشـده 
باشـد(، به جـای تکرار نـامِ آن منبع، از کلمۀ »همان« اسـتفاده 
می شـود؛ بـرای نمونـه، در مثالِ کوکبـی، بدین صـورت: همان: 
153. اگرهـم عینـاً به همـان صفحه از همان منبـع ارجاع داده 
شـود، بـه ذکـر کلمـۀ »همان جـا« در درونِ دو کمـان بسـنده 

می شـود: )همان جـا(.
2- ارجاع منابع پایانی

 در فهرسـت منابـع پایانـیِ اطّلاعـات کتاب شـناختیِ منابع 
فارسـی و عربـی  از آثـار لاتین تفکیک شـود؛

 اطلاعات کتاب ها به این صورت در منابع پایانی بیاید:
نـام خانوادگـی نویسـنده، نـام نویسـنده، سـال انتشـار درون 
کمانـک، نقطـه، نـام کتاب به صـورتِ کـج )ایرانیـک در منابع 
فارسـی؛ ایتالیـک در منابـع لاتیـن(، نوبت چاپ، محلّ انتشـار، 

دونقطـه، نام ناشـر.
مثـال: کوکبـی، زهـرا )1350 ش(. مردم شناسـی، چـاپ اول، 

ارسـطو تهران: 
نویسنده،  نام  نویسنده،  خانوادگی  نام  ترجمه شده:  اثر  در   
کج  صورتِ  به  کتاب  نام  نقطه،  کمانک،  درون  انتشار  سال 
)ایرانیک در منابع فارسی؛ ایتالیک در منابع لاتین(، نام و نام 

خانوادگی مترجم، نوبت چاپ، محلّ انتشار، دونقطه، نام ناشر.
مثـال: بـراون، آیزایـا )13۹8 ش(. ریشـه های غرب گرایـی در 
ایـران، ترجمـۀ محمـد دواوین، چاپ دوم، تهران: مشـق شـب
آغـاز  نامعلوم باشـد، عنـوان کتـاب در  چنانچه نویسـنده   

گیرد؛ قـرار 
 چنانچـه مؤلفّـی دو یـا چنـد اثر داشـته باشـد، در تنظیـم 
فهرسـت آثـارِ او، ضمن رعایت ترتیب الفبایـیِ نام آثار، در بابِ  
آثـار بعدیِ او، به جای نـام نویسـنده، ______________ 

ید. بیا
مثـال: کوکبـی، زهـرا )1350 ش(. مردم شناسـی، چـاپ اول، 

ارسـطو تهران: 
       ________ )1363 ش(، فرهنـگ مـردم تهـران، چـاپ 

اول، تهـران: علمی

در صـورت نامعلـوم بودن ناشـر و محلّ و تاریخ نشـر، به ترتیب 
از »بی نـا«، »بی جـا« و »بی تا« اسـتفاده  شـود. 

 اطلاعات مقاله ها به این صورت بیاید:
نـام خانوادگـیِ نویسـنده، نـام کوچـک نویسـنده، سـال/ دورۀ 
نشـریه درون کمانـک، نقطـه،  نـام مقالـه درون گیومـه، نـام 
نشـریهّ بـه صـورتِ کـج )ایرانیک در منابـع فارسـی؛  و ایتالیک  
در منابـع لاتیـن(، سـال انتشـار )بـا نشـانۀ اختصـاری »س«(، 
شـمارۀ پیاپـی )با نشـانۀ اختصاری »ش«(، شـمارۀ صفحۀ آغاز 

و پایـان مقاله.
مولانـا  »تعامـل   .)13۹2 )بهـار  محمـود  فتوحـی،  مثـال: 
جلال الدّیـن بلخی با نهادهای سیاسـی قـدرت در قونیّه«، زبان 

فارسـی ، س 21، ش ۷4، صـص 68-4۹.  ادبیّـات  و 
بـابِ  در  باشـد،  مقاله دو نفـر  نویسـندگان  تعـداد  اگـر   
نویسـندۀ اوّل این گونـه عمـل می شـود: نـام خانوادگـی مؤلـّفِ 
نویسـندۀ  دربـابِ  و  اوّل؛  مؤلـّفِ  نـام کوچـک  ویرگـول،  اوّل، 
دوم این گونـه عمـل می شـود: واو عطـف، نـام کوچـک و نـام 

دوم. مؤلـّف  خانوادگـی 
مثـال: محمـدی، کـرم و زیبا وفایـی )تابسـتان 1401(. »مدارا 
در کنـش صوفیان«، زبـان و ادبیّـات فارسـی ، س 11، ش 23، 

 . صص 31-20. 
اگـر تعـداد نویسـندگان مقالـه بیـش از دو نفـر باشـد، ذکـر 
در مقـالات  آن،  پـس از  و  اسـت  کافـی  اوّل  نویسـندۀ  نـام 
فارسـی عبارتِ »و همـکاران« و در مقـالات انگلیسـی عبارتِ 

می آیـد.  ».et al«
 در پایان نامـه/ رسـاله: نـام خانوادگـیِ دانشـجو، نام کوچک 
دانشـجو، سـال و ماه دفـاع از پایان نامـه درون کمانـک، نقطه، 
عنـوان پایان نامـه درون گیومـه، نـام و نـام خانوادگـیِ اسـتاد 
مقطـع  آن،  از  قبـل  »به راهنمایـیِ«  عبـارت  ذکـر  و  راهنمـا 

تحصیلـی، نام دانشـگاه.
مثال: اصغری، مریم، )بهمن 13۷6(. »روابط ایران و چین در 
بیست سالۀ اخیر«، به راهنمایی علی مظلومی، دانشگاه تهران. . 
 در وبگاه: نام خانوادگیِ مؤلفّ، نام کوچک مؤلفّ، تاریخ درج 
مطلب در وبگاه )با ذکر سال و ماه و روز(، نقطه، عنوان مقاله یا 

نوشته )داخل گیومه(، نام وبگاه، نشانی الکترونیکی آن.
 ارجـاع بـه مطالـب اینترنتـی زمانـی پذیرفتـه اسـت کـه 

موجود نباشـد. آن زمینـه  در  مکتـوب  منابـع 
تارنمای خانۀ جهانی ماه گرفتگان:

www.mahgereftegi.com 
پست الکترونیکی رسمی فصلنامه:

info@mahgereftegi.com

آدرس صفحۀ اینستاگرام:
https://instagram.com/khaneye_jahani_mah-
gereftegan?igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg==

نشانی کانال تلگرام:
https://t.me/Radio_mah_gereftegi
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ــان،  ــک زب ــه ی ــص ب ــی مخت ــت: ماه گرفتگ مانیفس
ــت،  ــاص نیس ــوژی خ ــوم و ایدئول ــژاد، ق ــیت، ن جنس

ــت. ــان اس ــه انس ــص ب مخت
ایــن مجموعــه فرهنگــی مردمــی در ســال 2023 در 
کشــور ایــران و ســوئد هم زمــان فعالیــت خــود را در چنــد 

محــور بــا اهــداف زیــر آغــاز کــرد:
1- انسان و اهمیت کرامت انسانی؛

ــا  ــا و قومیت ه ــا ، ملیت ه ــام زبان ه ــراکت تم 2- ش
ــری  ــی و جلوگی ــف فرهنگ ــای مختل ــت بازتاب ه جه

از طــرد، تفکیــک و انســداد فرهنگــی؛
آســیب پذیر  گروه هــای  بــه  ویــژه  اهمیــت   -3
ــان،  ــودکان، زن ــی )ک ــادی و فرهنگ ــی، اقتص اجتماع
ــی،  ــی و قومیت ــای مل ــی، اقلیت ه ــای دین اقلیت ه
قشــرهای  تمامــی  و  توان یــاب  گروه هــای 

رانده شــده(؛ حاشــیه  بــه  و  آســیب پذیر 
4- اهمیت ویژه بر گسترش زبان مادری؛

در  انســان  پــردازش  و  بررســی  اولویــت   -5
ــره؛ ــی روزم ــر در زندگ ــف و تاثی ــای مختل فرهنگ ه

6- کاوش در اسطوره های فرهنگی، ملی و قومی؛
7- بازتــاب صــدای اقلیــت و مینــور در برابــر صــدای 

اکثریــت و مــاژور.

محورهای فعالیت: 
و  سـوئد  )در   : ماه گرفتگـی  بین المللـی  نشـریه   -1
ایـران هم زمـان چـاپ می گـردد( در حوزه هـای مطالعاتـی 
و  هنـر  فلسـفه،  فرهنـگ،  مردم شناسـی،  انسان شناسـی، 
زبـان بـا تاکیـد بـر گسـترش زبـان مـادری در دو بخـش 

مطالعاتـی تخصصـی و بخـش ویـژه )زبـان مـادری(
 صاحب امتیاز و سردبیر: فاطمه )صحرا( کلانتری

ــادی  ــی مصطفی آب ــعود امین ــئول: مس ــر مس  مدی
)م.روان‌شــید(

 نگار عمرانی ) مترجم زبان انگلیسی(

2- رادیـو ماه گرفتگـی :  )طـرح و متـن رادیـو: فاطمـه 
ایـن  شـریفی.  مجیـد  کارشـناس:   ، )صحـرا(  کلانتـری 
رادیوپادکسـت در هـر جمعه بـا یک اپیـزود و یک موضوع 
بـا افـراد و گروه هـای مختلـف آسـیب پذیر در جامعـه بـه 
گفت وگـو می نشـیند  )در ایـن رادیوپادکسـت مـا نگاهـی 
اسـتعاری و نمادیـن به مفهـوم ماه گرفتگی داریـم. این نوع 
از ماه گرفتگـی نمادیـن یـا اسـتعاری زمانـی رخ می دهـد 
کـه یـک اتفـاق، یـک رخـداد ناگـوار و حتـی یـک رفتـار 
نادرسـت ازسـوی جامعـه، سیسـتم و خانـواده و دیگـران، 

ماننـد سـایه ای بیـن شـخص و دیگـری قـرار می گیـرد(.
ــرز: در ایــن برنامــه هــر شــخص  ــدون م 3- صداهــای ب
ــان و گویــش خــود مســائل، دغدغه هــا،  ــا زب ــه ب ماه گرفت
ــت  ــگ، آداب و رســوم، ملی ــن، فرهن معضــلات و همچنی
ــه  ــرای مجموع ــی ب ــورت صوت ــود را به ص ــت خ و قومی

ــد. ــال می نمای ــار ارس ــت انتش جه
ــه توســط  ــن برنام ــرا: در ای ــک اج ــزود ی ــک اپی 4- ی
نمایشنامه نویســان متــون نمایشــی رادیویــی جهــت 
اجــرای گــروه نمایشــی رادیویــی بــا توجــه بــه موضوعــات 

ــردد. ــد می گ ــار تولی ــت انتش ــا جه اپیزوده
5- دیگــر فعالیت هــا:  انتشــار کتــاب در مجموعــه 
ــه(،  ــک ماه گرفت ــه ای از ی ــگان )نام ــگاری ماه گرفت نامه ن
تولیــد محتــوای ماه گرفتــگان، هنرمنــدان ماه گرفتــه، 
شــاعران ماه گرفتــه، همــکاری جهانــی بــا نشــرهای 

ــگان و.... ــار ماه گرفت ــار آث ــت انتش ــرز جه ــدون م ب
ــگان:  ــی ماه گرفت ــه جهان ــه خان ــت مجموع مدیری

ــری  ــرا( کلانت ــه )صح فاطم
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